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پنج چالش، پنج راهکار 
برای خروج از چرخه معیوب اقتصاد چه اقداماتی باید انجام شود؟

کشور در شرایط خاصی قرار دارد. تهدیدهای اقتصادی 
از هر جهت به ســمت مردم نشــانه رفته و وضعیت 

معاش و آینده آن ها را به مخاطره انداخته است.
پیش از هر موضوعی باید دقت داشــت که اقتصاد 
ایران در چه شرایطی قرار دارد. نرخ تورم کشور در کانال 
43 درصــد قرار دارد و این نرخ 8 برابر تورم عراق، 4.5 
برابر تورم پاکستان و 2.5 برابر تورم ترکیه است. از میان 
کشورهای مورد اشاره عراق در موقعیت بازسازی پس از 

جنگ است و تکلیف پاکستان هم روشن است. 
از سوی دیگر شرایط در بخش تولید هم نامطلوب 
اســت، به طوری که در تیرماه ســال جاری، شاخص 
مدیران خرید صنعت ایران دچار افت مجدد شده و به سطح کمتر از 50 رسیده که این تنزل 
به علت افت قابل توجه تولید و سفارش های جدید به دلیل قطع برق، عدم قطعیت سیاسی 

و افت قدرت خرید مشتریان رخ داده است.
همزمان طی یک ماهه گذشته نرخ دلار روند صعودی داشته است و شاخص های اقتصادی 
مانند پایه پولی، رشد نقدینگی و... همگی در وضعیت هشدار قرار دارند. همه این اطلاعات 

تایید می کنند که اقتصاد ایران در شرایط نامطلوب ایستاده  است.
 علاوه بر این ها پنج چالش بزرگ تر کشور را تهدید می کنند:

کرونا: فوت روزانه 500 تا 600 شــهروند ایرانی موضوع ســاده ای نیست. 
متاسفانه یکی از بدی های آمار این است که به مرور زمان امری عادی تلقی 1

می شود، به طوری که این حجم گسترده از فوتی ها، با واکنش قابل توجهی 
در مســئولین مواجه نشده اســت. در این شــرایط به هر ترتیب ممکن باید مسیر ورود 
واکسن های معتبر به کشور باز می شد. متاسفانه در دوره قبلی مسئولان وزارت بهداشت 
همراهی مناسبی با واردات واکسن توسط بخش  خصوصی نداشتند. البته در دوره جدید، 
به نظر می رســد که رویه ها تغییر کرده و می توان امیدوار به تسهیل شرایط واردات بود. 
موضوع امروز در مورد واکسن، مسئله سرعت عمل است. تا زمانی که کشور با این مخاطره 
کرونایی مواجه است نمی توان به فکر بهبود شرایط عمومی کشور بود. یعنی اولویت اصلی 
حفظ جان شهروندان است. بماند که کرونا اثرات مخرب بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل 

کرده است.

تورم: مسئله معیشــت مردم از پدیده ای اقتصادی به موضوعی سیاسی و 
اجتماعی تبدیل شده اســت. وضعیت رشد نرخ تورم به شکلی درآمده که 2

بسیاری از طبقات را تحت فشار شدید قرار داده است. مردم نسبت به آینده 
کشور ناامید و در مورد اصلاح امور بدبین شده اند. برابر آمار مراجع رسمی، نرخ تورم سالانه 
در مردادماه 45.2 درصد محاســبه شــد درحالی که در پایان سال 1399، یعنی پنج ماه 
پیش، این نرخ 36.4 درصد بود. این موضوع نشــان می دهد تورم ماهانه در حال رشد و 
افزایش است. تورم مهم ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با مشکل روبه رو می کند و 
آینده ســرمایه گذاری و تولید را تیره وتار می کند. متاسفانه علاوه بر تورم، برابر آمار بانک 
مرکزی پایه پولی هم 9.2 درصد رشد داشته که نگران کننده است. دولت سیزدهم یکی از 
اولویت های خود را مهار تورم و بهبود معیشت مردم اعلام کرده ولی باید دقت داشت که 

در این مسیر قطعا باید از ابزارهای اقتصادی کارآمد استفاده کرد. 

 ارزپاشی: برآوردها نشان می دهد که توزیع ارز 4200 تومانی اثر مثبتی 
در کنترل قیمت ها نداشته اســت. در چهارماهه ابتدایی امســال میزان 3

تخصیص ارز برای واردات 15 میلیارد دلار اعلام شــده اســت که 4.6 
میلیارد دلار آن ارز 4200 تومانی بوده اســت یعنی از محل تخصیص این ارز حدود 
100 هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و دارویی یارانه داده شده 
است. با این حال آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم پنج ماهه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها 58.4 درصد بوده در شرایطی که تورم اقلام غیرخوراکی که 
ارز 4200 هم اســتفاده نکرده اند 36.1 درصد بوده اســت. یعنی اگرچه برای واردات 
کالاهای اساسی و اقلام خوراکی ارز ترجیحی پرداخت شده اما میزان تورم آن بیشتر از 
کالاهایی بوده که ارز یارانه ای نگرفته اند. این داده ها نشان می دهد که ارز 4200 تومانی 
نتوانسته مفید و اثرگذار باشد و آثار سوء بسیاری به همراه داشته است. راه نجات اقتصاد 
از این وضع، تک نرخی شدن ارز است. اگر می خواهیم از رانت و فساد جلوگیری کنیم 
باید ارز تک نرخی شود و قیمت واقعی خود را داشته باشد. کمک های دولت هم باید از 

طریق یارانه  مستقیم به صورت هدفمند به اقشار آسیب  پذیر پرداخت شود.

 کســری بودجه: یکی دیگر از چالش های اصلی اقتصاد کشور کسری 

بودجه است که از دلایل مهم رشد تورم در کشور محسوب می شود. برابر 4
اعلام خزانه داری کل کشــور، در ســه ماهه اول سال عدم تخصیص و 
کسری بودجه 190 هزار میلیارد تومان بوده که اگر این روند ادامه پیدا کند مشکلات 
بسیاری به وجود خواهد آورد، از جمله اینکه تورم را به شدت بالا خواهد برد. خوشبختانه 
رئیس ســازمان برنامه وبودجه اعلام کرده اند که به دنبال اصلاحات بودجه هســتند. 
متاسفانه بودجه امسال، هم در دولت و هم مجلس به صورت بسیار منبسط و در حالی 
بسته شد که بحث درآمدهای دولت، شفاف و واضح نبود. به همین دلیل شاهدیم که 
دولت در سه ماهه نخست سال با کسری بودجه شدید مواجه شده  است. امیدواریم با 
نظراتی که رئیس ســازمان برنامه وبودجه داشته اند، تلاشی صورت گیرد تا حداقل در 
نیمه دوم سال کسری بودجه کمتر باشد که عامل موثری در کاهش سرعت رشد تورم 

است.

 تحریم ها: متاسفانه تحریم ها از سال 97 تاکنون فضای تنفس اقتصادی 
کشور را به شدت تنگ کرده است. برخی برداشت های غیرعلمی و ناصواب 5

هم در داخل به شــدت گیری این تحریم ها کمک کرده اســت. آنچه بر 
اقتصاد ایران طی این مدت تحمیل شــده به معنای واقعی کلمه »جنگ اقتصادی« 
است. دستگاه دیپلماسی باید اولویت خود را طی ماه های ابتدایی بر فعال سازی روابط 
خارجی برای عبور از این تحریم ها قرار دهد. وضعیت فروش نفت و به خصوص شرایط 

پیچیده انتقال ارز به کشور به همین تلاش ها گره خورده است. 
حاکمیت و جناح های سیاسی باید بپذیرند که مسئله امروز ایران اقتصاد است. دولت 
سیزدهم می تواند با حرکت در مسیر منطق اقتصادی و به خصوص استفاده از تجربیات 
و مشورت های بخش  خصوصی این موقعیت را تغییر دهد. البته لازمه همه این ها توجه 
به علم اقتصاد اســت. اگر دولت به ســمت انجام حرکت های نمایشی یا پوپولیستی یا 
حتی اســتفاده از مســکن های کوتاه مدت برود، قطعا باز هم این چرخه تکرار می شود. 
جلب سرمایه اجتماعی و مشارکت آحاد ملت در تصمیم گیری ها و گفتمان سازی با مردم 

می تواند مقدار زیادی از مشکلات را کاهش دهد.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

بهراد مهرجو  
سردبیر 

ایــران همیشــه در شــرایطی  وضعیــت اقتصــاد 
تــوام با غبــار و ابهــام بوده اســت ولی ایــن روزها 
کــه تقریبا تمــام موضوعــات اقتصادی آغشــته به 
جوهــر سیاســت شــده، وضعیــت پیچیدگی های 
جدیــدی هم یافته اســت. طــی چند ماه گذشــته 
هیچ موضوعی از انتخــاب وزرای اقتصادی کابینه 
تــا تعیین اســتراتژی های اقتصــادی دولت، بدون 
توجــه بــه دعواهــای سیاســی پیش نرفته اســت. 
مرحوم هاشــمی جایی گفته بود:»اقتصاد کلیدی 
است که به درد بازکردن هر قفلی می خورد.« حالا 
احتمالا این نقش به سیاســت واگذار شده اســت. 
سیاســت تمام موانع پیش روی هر عملی در ایران 
را برمــی دارد و جاهایــی کــه کارش پیش نمی رود 
هــم معنایش به »مصلحــت« تغییــر می کند. فعلا 
مســیر حرکت همین اســت برای تحقق هر هدف 
اقتصادی باید چند چهره سیاســی به وسط زمین 

بازی بیایند. 

ولی الله خلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

ماه گذشــته دولت سیزدهم در شــرایطی کار خود 
را شــروع کرد که کشــور بــا انبوهی از مشــکلات 
در حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، 
بین الملــل، فرهنگــی و... روبــه رو اســت. در این 
بیــن بــه اعتقــاد کارشناســان شــرایط کشــور به 
گونــه ای اســت کــه بایــد چالش هــای مختلف به 
صورت منســجم و در ارتباط با هم حل شــوند. در 
واقع بحران های کشــور به گونه ای است که به هم 
پیوند خورده انــد. مثلا نارضایتی هــای اجتماعی 
به مشکلات اقتصادی، خشکســالی و بحران های 
زیســت محیطــی و کمبود آب گره خورده اســت و 
البته که حل همه این ها بدون توجه به دیپلماســی 
و باز کردن گره تحریم ها ممکن نخواهد بود. دولت 

سیزدهم با شرایط بسیار پیچیده ای مواجه است و 
برای عبــور از این وضعیت نیازمند کمک گرفتن از 
بدنه ای متخصص و کارشناس باتجربه است. البته 
در ایــن بین نکته مهم این اســت کــه دولت برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشــته باشــد و 
برخــی از موارد را در اولویت خود قــرار دهد که از 
آن جمله باید به مدیریت کرونا و ســرعت بخشیدن 
به واکسیناســیون، بازگرداندن ثبــات به اقتصاد و 
بازارهــا، کنترل تورم و البته مذاکرات هســته ای با 
1+4 اشــاره کرد. تا زمانی که ســایه تحریم ها روی 
ســر ایــران و زندگی مردم و کســب و کارهاســت 
نمی توان امید چندانی به بهبود وضعیت داشــت. 
اقتصاد ایران برای توسعه و پیشرفت نیازمند جذب 
سرمایه گذاری )داخلی و خارجی( است و این مهم 
در شرایطی تحقق پیدا می کند که آینده ای روشن 

پیش روی اقتصاد ایران باشد. 

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

تاریخ پر است از نمونه هایی که بیماری های همه گیر 
باعث ناآرامی  و تنش در جامعه شده اند. حالا ما در یکی 
از همین لحظات تاریخ به سر می بریم: دولت ها و جوامع 
زیر فشار کرونا کمر خم کرده اند، قیمت مواد خوراکی 
به شــدت بالا رفته، زندگی سخت تر شده و نابرابری 
عظیم شــده است. این ها همه و همه باعث فرسایش 
انسجام اجتماعی و بی اعتمادی شدید به دولت ها شده 
و طبق گزارش ویژه این شماره ما، احتمال ناآرامی های 
اجتماعی ناشــی از کرونا طی دو ســه سال آینده در 
37 کشور دنیا بالاســت.  در این شماره همچنین به 
موضوعاتــی پرداخته ایم که چه از لحاظ داخلی و چه 
از لحاظ بین المللی، خودشان را به عنوان چالش های 
بزرگ پیش رو به اثبات رســانده اند: مثل درگیری بر 
سر منابع آب و البته آتش سوزی های گسترده که بر اثر 
گرمایش بی سابقه زمین رخ داده اند. خط سیر تاریخی 
و پیش بینی هــای مختلف درباره فجایعی که این نوع 
بلایا دارند بر سر بشر می آورند، تصویری از آینده ترسیم 
می کند که چاره ای جز آماده شدن برای مواجهه با آن 

نداریم. 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

تغییر اقلیم ماجرایی نیســت که همین چند ســال 
اخیــر اتفــاق افتاده باشــد. بخش کتــاب ضمیمه 
این شــماره درباره ســابقه تغییر اقلیم در دهه های 
خیلــی قبل تر اســت. قضیــه تغییر اقلیــم به دهه 
1۹۶۰ میــلادی می رســد و کتــاب ضمیمــه این 
شــماره می گوید که اولین دانشــمندان حدود ۶۰ 
ســال پیش متوجه شدند که آب وهوا دارد دگرگون 
می شــود و باید مراقب بود که انسان ها در آینده با 
اقلیم های وحشتناک مواجه نشوند. اما روایت های 
بعدی کتاب می گوید که سیاست گذاران و مدیران 
شرکت ها نگذاشــتند که برجسته سازی رسانه ها و 
هشدارهای دانشــمندان وارد گفتمان غالب شود. 
بــه همیــن دلیل بــود که در اواســط دهــه 1۹۸۰ 
موضــوع تغییر اقلیم از اذهان بیــرون رفت تا اینکه 
بیســت ســال بعد، دوباره وارد افکار عمومی شد. 
کتاب شــرح داستان جذابی اســت از اینکه چطور 
می شود یک مســئله به این مهمی را کتمان کرد تا 
اینکه ماجرا بالا بگیرد و بیســت ســال بعد، از روی 

ناچاری آن را قبول کرد.

لیلا ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

این روزهــا تلخ اســت و گس چون ناله هــای زنان 
»یزله خوان«؛ تند اســت و غلیــظ چون طعم »دله« 
و اگر نشــنوی و نخوری چه  دانی که این ها چیست 
در گرمای ســوزان در کنار لب های عطش آلود؛ در 
ســری که ســودای تب دارد و تند اســت؛ ملتهب 
اســت چــون روزهــای خوزســتان از جنوبی ترین 
تــا  زاغه نشــین ها  از  شــهرک هایش؛  و  شــهرها 
کپرنشین هایش؛ از گاومیش هایی با تنی زخمی و 
در جست وجوی آب تا چشمان کودکی که گاومیش 
تازه متولدشــده اش را در آغوش گرفته تا چشمان 
برق زده ســارا که تا نصف بدنش در آشغال فرو رفته 



7 آینده نگر | tccim. ir | شماره صد و یازده، شهریور 1400

تا مسیر آب نورســیده را به مزرعه اش باز کند. این 
روزهــا تند اســت چــون طرحی که بــرای صیانت 
از اینترنــت، مــردان قانــون در پــی اش بودند اما 
می خواستند پی ارتباط با دنیای آزاد را بزنند. این 
روزها تلخ اســت چون کیمیایی که به مصاف ناهید 
رفت؛ دو دوســت، دو ایرانی و دو هم وطن که هردو 
پرچم سه رنگ بر دست و کمر بسته بودند و عده ای 
بر ناقوس دوئیت می کوبیدند. این روزها تلخ است 
چون آرزویی از توســعه که بر باد رفته و ما از رنجی 
نشسته بر گنج هایمان می گوییم؛ از بهشتی آباد که 
به زمین ســوخته بدل شده است در چنگال فساد، 
ناآگاهی و بی دانشــی. در حکمرانی ای که ضعیف 
اســت و استعدادها را کور می کند و در سویی دیگر 
سفرای دو کشور روسیه و انگلیس بر همان صندلی 
چرچیل و استالین تکیه می زنند در سودای تحقیر 
ایران و آیا زمانش نرســیده که خواب زدگان به خود 
آیند بــرای همه فرداهای ایران؟ در بخش توســعه 
از رنج خوزســتان گفته ایم؛ از درد توسعه نیافتگی 
این اســتان؛ از ســازه های عمرانی که نه عمران به 
همــراه دارد و نه آبادانی؛ از دولت بنــا گفته ایم نه 
معمار توسعه. در بخش راهبرد سناریوهایی از بازار 
ارز بررسی شده است و در بخش آکادمی از مسئله 
اقتصاد ایران گفته شــده اســت. در این شماره از 

ماهنامه »آینده نگر« با ما همراه باشید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

چشــمانتان را ببندیــد و زمینــی سرســبز را تصور 
کنید که باد خنکی در آن می وزد و نفس کشــیدن 
را مطلــوب می کند، صدای عبور آب از چشــمه ای 
در آن نزدیکــی بــه گوش می رســد و تا چشــم کار 
می کند، زمین ســبز اســت. حالا ناگهــان صدای 
تلمبه آب می آید که آب را از ســفره های زیرزمینی 
بیــرون می کشــد، تراکتــوری رد می شــود و بوی 
دودش مشــامتان را پر می کند. باد به طوفان بدل 
می شود و در پی آن، گرمای هوا عرق به پیشانی تان 
می انــدازد. سرســبزی از بیــن مــی رود و همه جا 

خشک و بی آب می شــود. این اتفاقی است که این 
روزها اکثر روســتایی ها در حال تجربه آن هستند. 
زمین تنها یک درجه ســانتی گراد نسبت به دوران 
پیش از انقلاب صنعتی گرم تر شــده و قرار است ۳ 
درجه گرم تر شــود. تغییــرات اقلیمی به دنبال این 
گرمایش رخ می دهند. اکونومیســت در پرونده ای 
ویژه نشان داده که آینده گرم تر، آینده ای غیرقابل 

زیست است؛ جایی ناامن برای همه!
 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

بســیاری از ما از شــروع کرونا تاکنون دســت کم در 
مقاطعی تجربــه دورکاری را داشــته ایم. این تجربه 
در دنیای صنعتی به خصوص آمریکا بسیار پررنگ تر 
بوده اســت. برای همین اســت که نام اپلیکیشــن 
زوم در این یک ســال و نیم گذشته بیش از هر زمان 
مطرح شده. برنامه ای برای برگزاری جلسات آنلاین 
که در دنیای غرب بســیار کاربرد دارد. در کارآفرین 
این شــماره ترجمــه مصاحبه ای بــا مدیرعامل این 
شرکت را می خوانید که در مورد سیاست کاری اش 
توضیــح می دهــد. در بخــش تجربــه هم داســتان 
موفقیت کســب وکار خانــواده کرک کریستیانســن 
را می خوانیــد که مالکان شــرکت قدیمی و محبوب 
لگو هستند و هم با زندگی و عقاید آریانا هافینگتون 
آشنا می شوید: مدیر موفق و از موسسان هافینگتون 
پســت که نزدیــک بود بــه خاطر موفقیت ســلامت 

جسمانی اش را از دست بدهد. 

زینب کوهیار 
دبیر بخش نگاه

خوزســتان تشنه، خشــکیده و رنج کشیده به صدر 
اخبار بازگشــته اســت. فراموشــی حق این جلگه 
حاصل خیز نیســت. بــه همین دلیــل در نگاه این 
شــماره بــه شــاخص ها ی اقتصــادی خوزســتان 
پرداختیم. بیکاری، درآمد ســرانه، تولید ناخالص 
داخلی، سهم از تولید صنعت، کشاورزی، خدمات 

و معــدن، جمعیــت و آینــده خوزســتان مهم ترین 
موضوعاتی اســت کــه در نگاه این شــماره درباره 
آن هــا می خوانیــد. در ضمــن، اگر خوزســتان را 
دوســت دارید، حتما رمان »زمین ســوخته« احمد 

محمود را هم بخوانید. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

با وجود تسریع روند واکسیناسیون در دنیا و تلاش 
جهان برای گذر از روزهای کرونایی، انتظار می رود 
تاثیرات این بحران ســال ها در اقتصاد جهان باقی 
بماند. در این شــماره  مطالعه انجام شــده توســط 
مجمع جهانی اقتصاد را منتشــر کردیم که دیدگاه 
مردم در مورد روند بازســازی اقتصادی کشورشان 
را مورد ارزیابی قرار می دهد. بر مبنای این مطالعه 
نیمی از چینی ها معتقد بودند که بازسازی اقتصاد 
کشورشــان شروع شــده اســت. از طرف دیگر در 
مطالعــه ای دیگر اصلی تریــن نگرانی هــای مردم 
جهان مورد بررســی قرار گرفت و شــواهد نشــان 
داد هنــوز هم کرونــا اصلی ترین دغدغــه و نگرانی 
مردم دنیا اســت. در گزارش های دیگر به بررســی 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها در پســاکرونا و 
پیش بینــی قیمــت نفــت پرداختیم تــا مهم ترین 
مسائل اقتصادی در دنیای  پیش رو را مورد بررسی 

قرار دهیم.

محبوبه فکوری 
دبیر بخش روایت

خاموشــی های امروز، محصــول بی تدبیری دیروز 
اســت که امید را در دل ســرمایه گذاران از بین برد 
و صنعت برق را با بحرانی مواجه ســاخت که امروز 
تبعاتــش را در بی برقی هــای گســترده در بخــش 
خانگــی و صنعتــی نشــان داده اســت؛ اکنون نه 
تنها باید انــرژی مضاعفی برای جبــران کمبودها 
گذاشت، بلکه باید چاره ای برای سرعت روزافزون 

تقاضا برای مصرف برق اندیشید.
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اعلانـات

در بیست وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم

نشست بیست وپنجم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و برخی از 
نمایندگان دولت به صورت فوق العاده برگزار شد. این نشست به این دلیل به صورت فوق العاده برگزار شد 
که دو نشست تیر و مردادماه هیئت نمایندگان به دلیل تعطیلات اجباری که از طرف دولت برای پیشگیری 
از کرونا در نظر گرفته شد، لغو شده بود. نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران قرار بود در این 
نشست میزبان وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت باشند که به دلیل برنامه های کاری پیش بینی نشده وزیر، 
این امر محقق نشد. با این حال اتاق تهران در حال تدوین پیشنهادها و نظراتی در ارتباط با اولویت های 
اقتصاد کشور است که در اختیار دولت قرار دهد. اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در نشست فوق العاده 
خود علاوه بر بررسی و تصویب تفریغ بودجه سال 1399 اتاق، به مشکلات و چالش های صنعت برق کشور 
و هم چنین چالش های اصلی پیش روی دولت سیزدهم پرداختند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، 
در سخنان خود در این نشست پنچ چالش بزرگ کرونا، تورم، ارز یارانه ای، کسری بودجه و تحریم را مسائل 
اولویت دار دولت خواند که باید برای حل آن ها به  فوریت راه  چاره ای اندیشیده شود. در ادامه رئیس اتاق 
بازرگانی تهران گفت: متأسفانه شاهدیم روزانه تعداد زیادی از هم وطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود 
را از دست می دهند و سویه های جدید کرونا نیز در حال گسترش است که جای نگرانی بیشتری دارد. 
سهل انگاری، بی توجهی و سوءمدیریت مسئولان گذشته نسبت به کرونا باعث شده این روزها میزان ابتلا 
و مرگ ومیر بالا باشد و مدیریت شرایط کنونی »همه گیری کرونا« یکی از مهم ترین چالش های دولت جدید 
است. البته خوشبختانه هم جناب آقای رئیس جمهور و هم معاون اول ایشان تأکید داشته اند که اولویت 

نخست کشور در شرایط کنونی مبارزه با کروناست و ما هم امیدواریم موفق باشند.

خبرنامه

روش آزادسازی مطالبات ایران در کره از زبان سفیر جدید
در ملاقات سفیر جدید کره جنوبی با رئیس 
پیرامون  طرف  دو  تهران،  بازرگانی  اتاق 
دو  تجاری  مناسبات  وضعیت  آخرین 
کشور و چگونگی بهسازی آن به گفت و گو 
دفتر  در  که  ملاقات  این  در  نشستند. 
مسعود  شد،  برگزار  تهران  اتاق  رئیس 
خوانساری به مسدود ماندن 7 میلیارد دلار 
پول فروش نفت ایران در کره جنوبی اشاره 
کرد و آزادسازی این حجم از منابع مالی را 
جدی ترین مطالبه فعالان اقتصادی و مردم 

ایران از کره جنوبی عنوان کرد. او با اشاره به مذاکرات چند ماه اخیر میان دولت  و کشورهای غربی برای 
حل و فصل تحریم ها و احیای برجام، گفت: بخش  خصوصی ایران انتظار دارد پس از به نتیجه رسیدن این 
مذاکرات و رفع تحریم ها، سرمایه گذاری های مشترک میان ایران و کره در بخش های مختلف اقتصادی 

و صنعتی صورت گیرد و گشایش ها صرفا محدود به تامین مالی و تجارت نشود.

 1400/05/04

ارزیابی همکاری های اقتصادی برای جهش در آسیای مرکزی
همایش آنلاین بررسی روابط تجاری ایران 
و تاجیکستان با هدف آشنایی بازرگانان و 
فرصت های  با  کشور  دو  اقتصادی  فعالان 
همکاری اقتصادی دو طرف، برگزار شد. در 
این همایش که با همکاری اتاق بازرگانی 
تهران و پلتفرم نمایشگاه مجازی ایران برگزار 
اتاق  رئیسه  هیئت  عضو  و  منشی  شد، 
بازرگانی تهران، معاون امور بین الملل اتاق 
تهران، سفیر تاجیکستان در تهران، سفیر 
و  اتاق صنایع  رئیس  و  در دوشنبه  ایران 

بازرگانی تاجیکستان به بیان دیدگاه های خود پیرامون ظرفیت های همکاری بخش  خصوصی دو کشور 
پرداختند و سپس حاضران در این وبینار که بیش از 150 فعال اقتصادی در آن حضور داشتند، به 
طرح پرسش  های مرتبط با تجارت میان دو کشور پرداختند و پاسخ های خود را از مقامات حاضر در 
این رویداد دریافت کردند. در آغاز این رویداد، حسام الدین حلاج، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به اشتراکات فراوان زبانی، آیینی، فرهنگی و تاریخی ایران و جمهوری تاجیکستان، این 
کشور را به نوعی نزدیک ترین و خویشاوندترین همسایه خواند و تاکید کرد که با وجود این میزان از 

اشتراکات، حجم روابط اقتصادی آن چنان که باید و شاید رشد نکرده است.

 1400/05/09

راهکارهای نوآورانه برای افزایش مناسبات تجاری
و  ایران  تجاری  روابط  بررسی  وبینار  در 
چین که با مشارکت اتاق تهران و شورای 
توسعه تجارت خارجی شانگهای برگزار شد، 
فرصت های تازه اقتصادی و سرمایه گذاری 
در دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در این رویداد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران پیشنهادهایی را 
برای توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی 
میان دو کشور مطرح کرد و رئیس شورای 
توسعه تجارت خارجی شانگهای از راه اندازی 

پلتفرم نمایشگاه مجازی شانگهای با مشارکت وب سایت تجارت الکترونیک علی بابا و حمایت شهرداری 
برای گسترش همکاری   نوآورانه  راهکاری  پلتفرم می تواند  این  شانگهای خبر داد و تصریح کرد که 
بنگاه های اقتصادی ایران و منطقه شانگهای باشد. رئیس اتاق تهران در این وبینار، در سخنانی با 
اشاره به اعمال تحریم های یک جانبه و ناعادلانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران و برخی دیگر از 
کشورها از جمله چین، بر لزوم اتخاذ استراتژی جدید و اثرگذار در تنظیم روابط میان کشورهای همسو 
تاکید کرد. مسعود خوانساری همچنین به امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین اشاره کرد و 
یادآور شد که از این فرصت باید به عنوان زیربنایی برای همکاری های ساختاری دو کشور برای دوران 

طولانی در آینده، استفاده کرد.

 1400/05/19

احیای بیمارستان بازرگانان می تواند به یک الگو در کشور تبدیل شود
وزارت  درمان  معاون  جان بابایی،  قاسم   
بهداشت در بازدید از بیمارستان بازرگانان 
و  توسعه  روند  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
که  کرد  اعلام  درمانی،  مرکز  این  تجهیز 
نوسازی این بیمارستان می تواند به یک 
الگو در کشور تبدیل شود. بهزاد کلانتری، 
اعلام  با  رگانان  باز بیمارستان  رئیس 
وزارت  بهداشت  معاون  گفت:  خبر  این 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این 
بیشتر  هرچه  توسعه  ضرورت  از  بازدید 
بخش های بیمارستان بازرگانان سخن گفت و توصیه کرد که اتاق تهران با درخواست از وزارت بهداشت، 
مجوز افزایش تعداد تخت های بیمارستانی را نیز دریافت کند. در عین حال، توسعه کلینیک  تخصصی 
و بخش سرطان، شیمی درمانی و رادیوتراپی از دیگر توصیه های معاون درمان وزارت بهداشت برای 

ارائه خدمات بیشتر به ساکنان منطقه بود.

 1400/05/05

حل معضل توزیع ورق های فولادی در شورای گفت و گوی دولت و بخش  خصوصی
رای  شو جلسه  دومین  و  د  هفتا در 
گفت و گوی دولت و بخش  خصوصی استان 
تهران، چالش ها و مشکلات پیش آمده در 
توزیع و تامین فولاد به ویژه در ورق سرد 
و گرم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در 
این نشست که استاندار تهران و رئیس 
امور  معاون  داشتند،  حضور  تهران  اتاق 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
بیان آخرین وضعیت تقاضا و خرید انواع 
ورق های فولادی و اقدامات این معاونت در 
راستای شفاف سازی در توزیع و تامین این محصولات پرداخت. همچنین نمایندگان برخی از تشکل های 
فولادی نقدها و راهکارهای خود را برای بهبود وضعیتی که به گفته آنان، گریبان واحدهای تولیدی 

پایین دستی از جمله قطعه سازان خودرو و صنایع لوازم خانگی را گرفته، ارائه کردند.

 1400/05/20

اتاق بازرگانی تهران، فعال ترین اتاق بازرگانی ماه جولای در جهان
اتاق بازرگانی بین الملل که نهاد مادر همه اتاق های بازرگانی در سراسر دنیاست، اتاق بازرگانی تهران را 
به عنوان اتاق برتر دنیا در ماه جولای 2021 انتخاب و معرفی کرد. این انتخاب به خاطر فعالیت های 
مختلف اتاق تهران در بخش های مختلف اعم از حوزه صدور گواهی مبدأ و عضویت، تا ارائه خدمات 
مختلف به اعضا و تلاش برای بهبود فضای کسب وکار است. در ماه های اخیر اقدامات متنوع اتاق 
در حوزه های مختلف شامل تدوین گزارش های تخصصی در حوزه های تجارت، اقتصاد، سرمایه گذاری 
و...، ارائه اخبار گوناگون مرتبط با اتاق و اقتصاد ملی و جهانی، ارائه بسته راهبردی نجات اقتصاد 
ایران، تدوین تقویم رویدادهای تجاری مجازی و گزارش این جلسات، مشاركت فعال در بستر ارتباطي 
ICCWCF و رويدادهايي همچون برگزاری وبینارهای تخصصی موجب شده اتاق تهران از بین 27۸0 
اتاق بازرگانی در 50 کشور جهان، به عنوان اتاق برگزيده ماه جولاي فدراسيون جهاني اتاق هاي بازرگاني 
انتخاب شود. از دلايل دیگر انتخاب اتاق تهران برای این عنوان می توان به مواردی مانند کمک به رفع 
برخي مشكلات اقتصادي در مسير توسعه كشورمان از جمله ارائه پيشنهادهايي جهت بهبود محيط 
كسب وكار و همچنین پيشنهادهايي جهت جذب سرمايه گذاری خارجي و آمادگي به منظور برقراري 
مبادلات تجاري با ساير كشورها اشاره کرد. این موضوعات از طریق ارتباط اتاق تهران با اتاق بازرگانی 
بین الملل به مدیران اجرایی آن و سایر اتاق های عضو منعکس شد و در نتیجه این فعالیت ها، اتاق 
بازرگانی بین الملل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را به عنوان اتاق برتر یا فعال ترین 

اتاق بازرگانی ماه جولای جهان انتخاب کرده است.

 1400/05/14
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مالزی: فاجعه ای شبیه به هند
آماری کــه از وضعیت کرونا در مالزی به دســت آمده، 
وضعیتی شــبیه به فیلم های پر از بحران و فاجعه است. 
نظام پزشــکی و درمانی در این کشور دیگر پاسخ گوی 
میــزان مبتلایان به کرونا نیســت. حتی پارکینگ های 
برخی بیمارســتان ها پر از تخت و بیمار اســت و برخی 
بیماران به ناچار باید کپســول های اکسیژن را به صورت 
اشتراکی استفاده کنند. برخی از اقدامات برای نجات جان 
بیماران هم کف بیمارستان ها انجام می شود. بسیاری از 
تحلیل گران مالزی را هندِ کوچکــی دیده اند که برخی 
روزها آمار مرگ ومیر و ابتلایش بدتر از دوره های اوج هند 
است. در حال حاضر مالزی بالاترین نرخ ابتلا در ازای هر 
یک میلیون نفر را در آســیا دارد. در این کشور روزانه 515.9 نفر به ازای هر یک میلیون نفر 
به کرونا مبتلا می شــوند و روزانه 4.95 نفر به ازای هر یک میلیون نفر هم جان خود را بابت 
این بیماری از دست می دهند. این اعداد فاجعه ای بزرگ تر از هند را در مالزی نشان می دهد. 

همه گیری: میلیاردرها ثروتمندتر شدند
تصور عموم مردم بر این اســت کــه همه گیری کرونا 
فرصتی فراهم کرد تا ثروتمنــدان، باز هم ثروتمندتر 
شــوند. در واقع آن ها تصور می کنند واکنش دولت ها و 
کسب وکارها به گونه ای بود که رویه قدیمی را تقویت 
کرد و در نتیجــه منجر به افزایش نابرابری شــد. اما 
حقیقت ماجرا الزاما این طور نیست. البته که میلیاردرها 
در این مدت توانستند از فرصت استفاده کنند و تا جای 
ممکن بر ثروت خود بیفزایند. اما در عین حال اقداماتی 
هم در همین مدت برای مهــار فقر صورت گرفت. به 
همین خاطر است که می توان گفت فقر تا حدودی به 
کنترل درآمد. به این ترتیب همه گیری کرونا الزاما منجر 
به افزایش فقر و نابرابری نشد اما در عین حال به بسیاری از ثروتمندان کمک کرد نسبت 
به گذشته ثروت بیشتری به دست بیاورند. به همین خاطر تصورات اشتباهی برای برخی 

افراد پیش آمده است. 

جاستین فاکس
تحلیل گر بلومبرگ

گردشگری فضایی: دورتر از دور
مدتی است که میلیاردرها به فضا یورش برده اند. از یک 
طرف، ریچارد برانسون و از طرف دیگر جف بزوس، دو 
میلیاردری هســتند که اخیرا برای گردشگری فضایی 
اقداماتی داشته اند. اما راستش را بخواهید سفر به فضا 
آن قدر هم در دسترس نیست. اگر میلیونری نیستید که 
دست کم شش بار به همه نقاط زمین سفر کرده است، 
بعید اســت بتوانید فعلا خرج سفر به فضا را بدهید و 
به همین خاطر بهتر است فعلا دور آن را خط بکشید. 
کســانی که درآمدِ دلاری آن ها شــش رقمی اســت 
می توانند هزینه سفری را بدهند که فقط پروازش چهار 
یا پنج رقمی خواهد بود. پس اگر چنین درآمدی ندارید، 
بهتر است دور این سفر رویایی را خط بکشید. واقعیت این است که گردشگری فضایی با 
درآمدهای فعلیِ مردم جهان، امری بعید و ناممکن به نظر می رسد. دست کم به چند دهه 

زمان نیاز دارد تا مقرون به صرفه شود. 

کریس ایسیدور
تحلیل گر سی ان ان بیزنس 

آمریکا: ابتدای دوره ترامپ گرایی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با بدترین 
شرایط از صندلی قدرت در این کشور خداحافظی کرد. 
اما رسوم و آیین ریاست جمهوری او برای خیلی ها هنوز 
زنده است. در واقع می توان گفت ترامپ محو می شود 
اما ترامپ گرایی که با این شــخصیت به جهان معرفی 
شــد، تازه ابتدای راهش اســت. حتی می توان گفت 
جمهوری خواهان با همین شیوه ترامپ گرایی در آمریکا 
به حیات خود ادامه خواهند داد. در واقع ترامپ از میان 
می رود اما رسومی که به جهان معرفی کرده همچنان 
وجود خواهد داشت. به همین خاطر است که نمی توان 
از رفتن او خوشحال بود. اندیشه او می تواند هر لحظه به 
رویاهای ما حمله کند. به همین خاطر است که ترامپ و ترامپ گرایی همیشه منبعی برای 

نگرانی در جهان خواهد بود. ما هنوز در ابتدای مسیر ترامپ گرایی قرار داریم. 

جاناتان فریدلند
تحلیل گر گاردین

تجارت جهانی: تحلیلی از دریچه تامین واکسن
نگاهی به شــیوه تامین و توزیع واکسن در جهان، 
می تواند الگوی تجارت جهانی را به ما نشــان دهد. 
برای مثال نگاهی به واکســن فایزر بیندازید. فایزر 
عمدتا در آمریکا و اروپای غربی در دســترس است. 
سایر کشــورها اغلب از آن بی بهره هستند. این در 
حالی اســت که توزیع از طریق شرکت های دارویی 
انجام می شود. اما همین شرکت های بین المللی وقتی 
به کشورهایی مانند برزیل و هند می رسند، امکانات 
و تسهیلات کمتری در اختیار دارند. به همین خاطر 
است که واکسن فایزر هم در این مناطق کمتر دیده 
می شود. حالا می توان همین فرایند را به کل تجارت 
جهانی تعمیم داد. زنجیره تامین در جهان به ســادگی از طریق واکسن قابل بررسی 
است. البته که در این ماجرا، مسائل اخلاقی هم قابل تامل هستند و می توان آن ها را 

زیر ذره بین قرار داد. 

پائول کروگمن
تحلیل گر نیویورک تایمز 

جیمز چای
تحلیل گر الجزیره

کامنت

تغییرات اقلیمی: ساعت های پایانی
هر لحظه کــه صفحات روزنامه هــا و خبرگزاری ها را 
باز می کنیم خبری جدید از تغییرات شــدید اقلیمی 
می بینیم. بحران هایی که مربوط به شرایط بد اقلیمی 
و آب وهوایی هستند از آتش سوزی ها گرفته تا سیل های 
ویرانگر، دنیای خبر را به خودش اختصاص داده اند. در 
این شرایط، ســاعتِ دیپلماسیِ اقلیمی هم تیک تاک 
می کند و به لحظات آخر خود نزدیک می شود. در این 
شرایط آمریکا و کشورهای اروپایی نقشی حیاتی دارند. 
آن ها باید هرچه سریع تر برای زمین تصمیم بگیرند و 
با تصمیم خود می تواننــد زمین را نابود کنند یا آن را 
نجات دهند. در این شرایط، بهترین اقدام این است که 
ســازمانی بین المللی برای تغییرات اقلیمی در جهان ایجاد شود و وظیفه اش رسیدگی به 
تغییرات اقلیمی و نجات زمین باشد. در غیر این  صورت، بحران تغییرات اقلیمی، جدی تر از 
همه گیری کرونا، جهانیان را درگیر خود خواهد کرد. شاید از بحران کرونا جان سالم به در 

ببریم اما از بحران تغییرات اقلیمی هیچ کس جان سالم به در نخواهد برد. 

آدام توز
تحلیل گر فارن پالیسی
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اعلانـات
اعداد ماه

پایه پولی رشد کرد

افزایش استقراض از بانک مرکزی
طبق گزارش بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت 
به پایان ســال 1399، رشــد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهم ترین عامل رشد پایه 
پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که 
با 63.3 هزار میلیارد تومان افزایش نســبت به پایان سال 1399 در نتیجه استفاده از 
تنخواه گردان )خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها( و کاهش سپرده های دولت نزد 
بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. 
دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در این دوره، استفاده دولت 

از وجوه تنخواه گردان جمعاً به میزان 55.5 هزار میلیارد تومان است.

63 هزار میلیارد تومان
دولت در 4 ماهه امسال 63 هزار میلیارد تومان 

از بانک مرکزی استقراض کرد

سهم صادرکنندگان از تامین ارز رشد کرد

افزایش 55 درصدی عرضه ارز صادرکنندگان
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که صادرکنندگان طی دوره 4 ماهه امسال، حدود 8 
میلیارد دلار با نرخ میانگین موزون دلاری معادل 21800 تومان در سامانه نیما اقدام به 
فروش ارز کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد 
حدود 55 درصدی است. در این بازه زمانی در بازار متشکل معاملات ارزی حدود 515 
میلیون اسکناس دلار با نرخ میانگین 23247 تومان و حدود 94 میلیون اسکناس یورو 
با نرخ میانگین 27632 تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

به ترتیب با رشدهای 286 درصدی و 661 درصدی همراه بوده است.

8 میلیارد دلار
صادرکنندگان در 4 ماهه امسال 8 میلیارد دلار 

در سامانه نیما عرضه کرده اند

افزایش 39 درصدی نقدینگی

شتاب در پول زایی اقتصاد
بانک مرکزی در گزارش ســه ماهه اول سال 1400 اعلام کرد که حجم نقدینگی در 
پایان خرداد ماه 1400 به رقم 37054 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 
1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می دهد. در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی 
به میزان 7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان 
خردادماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 

)34.2 درصد(، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. 

37054 هزار میلیارد تومان
حجم نقدینگی در پایان خرداد 1400 

به 3705 هزار میلیارد تومان رسید

سهم 1.3 هزار میلیارد تومان اشتغال از تسهیلات

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به تولید
از ابتدای امســال تا پایان خردادماه 281 مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات برنامه 
تولید و اشتغال در کشور صورت گرفت که فقط 15 مورد برای دریافت این تسهیلات به 
بانک معرفی شدند. تسهیلات درخواستی برای این 15 درخواست معادل 305 میلیارد 
تومان بوده است. در نهایت با احتساب معرفی شدگان قبلی، 145 فقره تسهیلات تولید 
و اشتغال به ارزش هزار و 366 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد. همچنین در 
سه ماهه اول امسال 2 هزار و 23 مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات مالی بنگاه های 
تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد در راستای 

اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید انجام شده است.

3.1 هزار میلیارد تومان
تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط

 در طرح اقتصاد مقاومتی 3.1 هزار میلیارد تومان بود

تامین ارز برای واردات

اختصاص 3.5 میلیارد دلار به واردات ماشین آلات
طبق گزارش بانک مرکزی طی چهار ماهه نخست سال جاری، به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود 15 میلیارد دلار تأمین ارز شده 
است که نسبت به دوره مشابه سال 1399 رشدی بالغ بر 27 درصد را نشان می دهد. ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات 
پزشــکی و دارو )نرخ ترجیحی( با افزایش 70 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 4.6 میلیارد دلار رسیده است. از میزان فوق 1.5 
میلیارد دلار برای ذرت، جو و گندم، 1.1 میلیارد دلار برای دانه های روغنی و روغن خام، 1.1 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی، 348 میلیون 
دلار کنجاله سویا تأمین ارز شده است. علاوه بر آن برای سایر کالاها 10.4 میلیارد دلار تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر 15 درصد را نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. از جمله این کالاها می توان به ماشین آلات اشاره کرد که برای آن 3.5 میلیارد دلار تامین ارز شده است.

15 میلیارد دلار 
در 4 ماه نخست امسال 15 

میلیارد دلار صرف تامین 
کالاهای اساسی شده است
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تولید در صنعت فولاد افزایش یافت

ایران در رتبه دهم تولید فولاد
انجمن جهانی فــولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ماه 
ژوئن 2021 یعنی خرداد 1400 نســبت به مدت مشــابه سال 2020 با افزایش 1.9 
درصدی به 2.5 میلیون تن رسیده است. همچنین بر اساس این گزارش، تولید فولاد 
ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 15 میلیون تن رسیده است که نسبت 
به مدت مشابه سال 2020 افزایش 8 درصدی را نشان می دهد. ایران در فوریه 2021 
یعنی بهمــن 1399، در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم 
قرار گرفت که از آن ماه تاکنون همین جایگاه را حفظ کرده است. چین با تولید 93.9 
میلیون تن، هند با 9.4 میلیون تن و ژاپن با 8.1 میلیون تن در رتبه های نخست تا سوم 

تولید فولاد در جهان قرار دارند. 

8 درصد
تولید فولاد ایران در شش ماه نخست سال میلادی جاری 8 درصد 

افزایش یافت

افزایش اجاره مسکن درآمدها را می بلعد

سهم بالای مسکن در هزینه ها
برآورد وزارت راه و شهرســازی از متوسط درآمد خانوار در سال 99 بالغ بر 8 میلیون 
تومان است. طبق این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی 
75 متری در سال 99 به صورت ماهانه 5 میلیون و 250 هزار تومان برآورد شد. سهم 
اجاره بها از درآمد خانوار در ســال 99 برای تهران و کلان شهر ها 64 درصد است. این 
سهم برای سایر مراکز استان های و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و 

شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد برآورد شده است.

64 درصد
سهم اجاره مسکن در سبد هزینه های خانوار تهرانی

 به 64 درصد رسید

تورم تولید برق افزایش یافت

افزایش هزینه برق رسانی

گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بخش برق نشان می دهد که تورم نقطه 
به نقطه در این بخش طی بهار 1400 نســبت به بهار 1399 به 32 درصد رسید. به عبارتی، 
میانگین قیمت دریافتی توســط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت های 
توزیع برق، در فصل بهار ١٤٠٠ نســبت به فصل بهار ١٣٩٩، 32 درصد افزایش داشته است. 
درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل 
مشــابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ٢٢.٨، ٣٠.٨ و ٤١.٢ 
درصد بوده است. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار 
فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل یعنی متوسط تورم سالانه به 
45 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١.٦ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 

32 درصد
تورم نقطه ای تولید در بخش برق در بهار 1400 

نسبت به بهار 99 به 32 درصد رسید

خرید تضمینی گندم تسویه شد

پرداخت مطالبات گندم
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد حدود 22 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران تا 
پایان دولت دوازدهم پرداخت شد. بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد از 31 فروردین 
امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت 5 هزار تومان خریداری می شود که نسبت به سال 
گذشته دو برابر شده است. طبق جدول 11250 میلیارد تومان تسهیلات از بانک های 
مختلف تامین شد که رقم مصوب آن 18 هزار میلیارد تومان است. همچنین از منابع 
عمومــی بودجه 10 هزار و 345 میلیارد تومان تامین اعتبار شــد. تا تاریخ 11 مرداد 
شرکت بازرگانی دولتی ایران 4.374 میلیون تن گندم را با ارزش 220.625 هزار میلیارد 
ریال خرید تضمینی کرده است. بر اساس سامانه بانک کشاورزی مبلغ 0 219.25 هزار 

میلیارد ریال از این مبلغ تامین شده است. 

22 هزار میلیارد تومان
مطالبات گندم کاران به مبلغ 22 هزار میلیارد تومان 

تا پایان دولت دوازدهم پرداخت شد

تجارت با اوراسیا در مسیر رشد

روسیه، شریک اصلی ایران در اوراسیا
مبادلات تجاری میان ایران و روسیه، نیمه نخست 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد رشد کرده و سال 2020 نسبت به سال 
2019 رشد 39.8 درصدی را به خود اختصاص داد. در شش ماه نخست امسال، صادرات روسیه به ایران 16 درصد و واردات روسیه از ایران 14 
درصد افزایش یافته است. بر اساس آماری که توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا منتشر شده است، حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 
سال 2020 به حدود 2.22 میلیارد دلار رسیده است که 1.42 میلیارد دلار آن را کالاهای صادراتی از روسیه به ایران تشکیل می دهد. مبادلات 
تجاری دو کشور نسبت به سال 2019 رشد 39.8 درصدی را ثبت کرده است. گردش مبادلات تجاری کنونی میان ایران و اتحادیه اوراسیا در سال 

گذشته به 2.9 میلیارد دلار رسیده است که 18.5 درصد بیشتر از سال 2019 است. روسیه با 78.6 درصد، اصلی ترین شریک تجاری ایران است.

15 درصد
افزایش تجارت میان 
ایران و روسیه در نیمه 
نخست سال 2021 به 15 

درصد رسید
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اعلانـات

صندوق بین المللی اعلام کرد

هدفی سهل و ممتنع
صندوق بین المللی پول در کنار سازمان های بزرگ و جهانی مانند بانک جهانی، سازمان 
بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی، هدفی را برای واکسیناسیون کرونا در جهان 
در نظر گرفته اند که همه کشورها باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. براساس 
این هدف گذاری، تمامی کشورها تا پایان سال 2021 باید 40 درصد از جمعیت خود را 
واکسینه کنند. تا اواسط سال 2022 هم دست کم 60 درصد از جمعیت همه کشورهای 
جهان باید در برابر کرونا واکسینه شده باشند. برای دستیابی به این هدف، کشورهای 
ثروتمند باید همکاری گسترده ای با کشورهای فقیر داشته باشند و برای دسترسی آن ها 
به واکســن، کمک های خود را روانه این کشــورها کنند. تنها در این صورت است که 

می توان آینده ای بدون کرونا را در جهان متصور شد. 

60 درصد از جمعیت هر کشوری
 تا اواسط سال 2022 باید در برابر کرونا واکسینه 

شده باشند 

فائو گزارش داد

کشاورزی زیر تیغ تغییرات اقلیمی
نخستین ماه های سال 2020 برای زمین بسیار سخت بود، اما حالا سال 2021 نشان می دهد 
که تغییرات اقلیمی بسیار بزرگ تر و جدی تر است. تعداد طوفان ها و آتش سوزی ها در سرتاسر 
جهان در حال افزایش است. برای مثال، اقیانوس اطلس به طور متوسط، سالانه 12 طوفان را 
تحمل می کرد. اما در سال 2020 تعداد طوفان ها در این منطقه به 30 مورد رسید. در حالی که 
همه صنایع از این وضعیت آسیب می بینند، کشاورزی بیشترین مشکل را در رابطه با تغییرات 
اقلیمی پیدا کرده اســت. یکی از بحران های بزرگی کــه با تغییرات اقلیمی در زمین حادث 
می شــود، گرمایش زمین و خشکسالی است. بررسی ها نشان می دهد قحطی و خشکسالی 
عمدتا بر بخش کشاورزی اثر گذاشته و این بخش را در بسیاری از نقاط دنیا نابود کرده است. 

همه این ها نشان می دهد که جهانیان باید هرچه زودتر برای نجات خود اقدام کنند. 

82 درصد از خشکسالی هایی که در زمین رخ می دهند 
به صورت مستقیم بر بخش کشاورزی

 اثر می گذارند 

بانک جهانی هشدار داد

یمن در انتظار معجزه
امنیت غذایی یکی از مهم ترین موضوعات در هر کشوری به شمار می آید. برای کشوری 
مانند یمن که درگیر جنگ است، امنیت غذایی پیچیدگی ها و اهمیت بیشتری دارد. 
بررســی ها نشان می دهد این کشور ناامن ترین کشــور جهان به لحاظ امنیت غذایی 
محسوب می شود. بر اساس گزارش های به دست آمده، دوسوم از جمعیت کل یمن که 
شامل 24 میلیون نفر می شود، از امنیت غذایی برخوردار نیستند. از این بین، 10 میلیون 
نفر در معرض خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند که 2 میلیون نفر از آن ها را کودکان 
تشــکیل می دهند. به این ترتیب سوءتغذیه و بحران امنیت غذایی در یمن به یکی از 
بزرگ ترین بحران ها تبدیل شده که می تواند برای دیگر نقاط جهان هم به مشکل تبدیل 

شود. به همین خاطر است که همه کشورهای جهان برای حل آن باید تلاش کنند. 

80 درصد از جمعیت یمن زیر خط فقر زندگی می کنند 
و 24 میلیون نفر از آن ها امنیت غذایی ندارند 

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد

آخرین وضعیت کرونا در جهان 
داده های مختلفی در مورد میزان مبتلایان، تعداد فوتی های کرونا و تعداد دوزهای تزریق شده در جهان وجود دارد. اما معتبرترین آمار، مربوط به 
سازمان بهداشت جهانی است. یافته های سازمان بهداشت جهانی تا پنجم آگوست نشان می دهد که نزدیک به 4 میلیارد دوز واکسن در سرتاسر 
جهان تزریق شده است. تا همین تاریخ بیش از 200 میلیون نفر از مردم جهان به این ویروس مبتلا شده اند و از این بین، 4 میلیون و 265 هزار نفر 
جان خود را بابت این ویروس از دست داده اند. آمار مرگ ومیر و ابتلا در جهان دوباره روندی صعودی پیدا کرده است. اما واکسیناسیون در سرتاسر 

جهان در حال انجام است و روندی صعودی پیدا کرده است. 

4 میلیارد دوز 
واکسن تاکنون در 

سرتاسر جهان تزریق 
شده است و هر روز این 

رقم در حال افزایش است

گزارش سازمان ملل از موج جدید مهاجرت

سایه ترس بر سر افغان ها
این روزها افغانستان دوباره به محل نگرانی برای مردم تبدیل شده است. بررسی ها نشان 
می دهــد هر هفته بیش از 30 هزار نفر از مردم افغانســتان، به دلیل هراس از طالبان، 
کشــور خود را ترک می کنند و به دیگر کشورها پناه می برند. بیش از 20 سال بود که 
دیگر هراس از طالبان به جان مردم در کابل نیفتاده بود. اما حالا دوباره افغان ها از ترسِ 
طالبان، از کشور خود فرار می کنند. بسیاری از مردم این کشور می گویند از ترسِ خشونت 
و وحشیگری، از کشــور خود فراری شده اند. برخی از آن ها خاطرات تلخی از دهه های 
گذشته دارند و به همین خاطر ترجیح می دهند خاک خود را ترک کنند. از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از 330 هزار نفر از مردم افغانستان، به دلیل حمله های طالبان، وطن خود 
را ترک کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که روند مهاجرت همچنان ادامه خواهد داشت. 

30 هزار نفر از مردم افغانستان 
هر هفته از ترس طالبان، خاک خود را ترک می کنند 
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بلومبرگ بررسی کرد

شی به دنبال عروسی های ارزان تر
دولت در چین تلاش دارد به صورت رســمی، برخی مخارج عروسی ها را کاهش دهد، 
حتی در برخی موارد ســعی کرده که رسم های پرخرجِ سنتی را حذف کند. در واقع 
این اقدامات، نوعی اصلاحات هستند که دولت چین برای حذف هزینه های سرسام آورِ 
ازدواج در این کشور در دستور کار خود قرار داده است. مقامات در این کشور امید دارند 
که در درازمدت، با چنین اقدامات و دخالت هایی، مخارج ازدواج را پایین بیاورند. در واقع 
مقامات دولتی به دنبال کاهش هزینه های ازدواج و در نتیجه افزایش تعداد متاهلان و 
در نهایت افزایش فرزندآوری در این کشور هستند. اما احتمال دارد این اقدامات مانند 

اقدامات برای تشویق به فرزندآوری، با نفرت عمومی مواجه شود. 

130 میلیارد دلار، ارزش صنعت عروسی
 در چین است که همچنان

 در مسیر رشد قرار دارد

سی ان ان بیزنس اعلام کرد

صعود اشتغال در آمریکا
اقتصاد آمریکا پس از یک ســال سخت، بالاخره توانست نرخ بیکاری را به 5.4 درصد 
کاهش دهد. به این ترتیب، نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد جهان به ســطوح خود 
پیش از شــیوع همه گیری کرونا نزدیک شــد. اقتصاد آمریکا از آگوست سال گذشته 
تاکنون نتوانسته بود به تعداد کافی شغل ایجاد کند. اما در جولای امسال، 943 هزار 
شــغل جدید در آمریکا ایجاد شده است و به این ترتیب می توان به آینده اقتصاد این 
کشور امیدوار بود. چرا که این رقم، نشان دهنده بازگشت به شرایط پیش از کرونا است. 
آگوست سال گذشته هم آمریکا بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد کرده بود. به این 
ترتیب اقتصاد آمریکا جانی دوباره گرفته است. تابستان برای اقتصاد آمریکا، خوش یمن 

و با بهبود همراه بوده است. 

943 هزار شغل جدید در جولای امسال 
در آمریکا ایجاد شده که نشان دهنده بهبود اقتصاد 

و بازگشت به دوران پیش از کرونا است

الجزیره خبر داد

مرگ نماینده کارگران آمریکایی
ریچارد ترومکا، رئیس فدراســیون کارگران آمریکایی در 72 سالگی درگذشت. او در 
حقیقت نماینده 12.5 میلیون نفر از کارگران آمریکایی بود. ترومکا به دلیل عارضه قلبی 
از دنیا رفته است. او تلاش های بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی در امریکا 
داشــته و تلاش کرده همه کارگران را به ســطحی از عدالت و رفاه برساند. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا هم از طرف کاخ ســفید، بابت درگذشت این نماینده کارگران 
آمریکایی، پیام تســلیت داده است. ترومکا از نسل کارگران معدن در ایالت پنسیلوانیا 
بود و خودش از 19 ســالگی کار در معدن را آغاز کرده بود. او از سال 2009 به عنوان 
نماینده کارگران در فدراسیون کارگران آمریکایی فعالیت داشت. او با جنش هایی که به 

نفع کارگران به راه انداخت، تلاش های بسیاری برای بهبود شرایط زندگی آن ها کرد. 

12.5 میلیون نفر از جمعیت کشور آمریکا 
را کارگران تشکیل می دهند که 55 فدراسیون 

برای حمایت از حقوق خود دارند 

الجزیره اعلام کرد

واکسن اجباری می شود
بخش خدمات هواپیمایی در آمریکا اعلام کرده است که همه کارکنان در این صنعت، 
باید واکســینه شوند و مدارک واکسیناسیون خود را ارائه کنند. حدودا 67 هزار نفر از 
جمعیت آمریکا را کارکنان بخش خدمات هوایی و هواپیمایی تشکیل می دهند. این 
افراد تا 25 اکتبر فرصت دارند که مدارک خود را در زمینه تزریق واکسن کرونا به اداره 
هواپیمایی در آمریکا ارائه کنند. به این ترتیب برای نخستین بار، واکسیناسیون در یک 
صنعت در ســطح گسترده، در یکی از کشورهای جهان اجباری و الزامی می شود. این 
افراد باید یکی از واکسن های فایزر، مدرنا یا جانسون و جانسون را تزریق کرده باشند تا 

بتوانند به کار خود در این صنعت ادامه دهند. 

 
67 هزار نفر از جمعیت آمریکا کارکنان

 بخش خدمات هوایی هستند 
که باید واکسن بزنند

رسانه ها

رویترز خبر داد

آمازونی ها باید ماسک بزنند
شرکت آمازون در آمریکا اعلام کرده است که همه کارکنان این شرکت باید ماسک بزنند. مسئولان در این شرکت گفته اند فرقی نمی کند کسی 
واکسن زده باشد یا هنوز واکسینه نشده باشد، به هر حال باید از لحظه ورود به این شرکت تا لحظه خروج، با ماسک، دهان و بینی خود را بپوشاند. به 
گفته مسئولان این شرکت، این دستور به دلیل افزایش نگرانی در مورد گونه دلتا صادر شده است. آن ها معتقدند گونه جهش یافته کرونا با عنوان دلتا، 
به سرعت در آمریکا در حال شایع شدن است و به همین خاطر همه باید حتی در صورت واکسینه بودن، ماسک بزنند. برخی از دیگر شرکت های 

آمریکایی هم اقداماتی سختگیرانه را در دستور کار خود قرار داده اند. 

35 میلیون نفر 
از جمعیت آمریکا تا اواسط 
تابستان، به کرونا 
مبتلا شده اند و آمار 
دوباره در حال افزایش است

یت  یکا می گذرد، مشخص شده که رشد تولید ناخالص داخلی در زمان مدیر حالا که مدتی از رفتن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمر
یاست جمهوری هربرت هوور در سال ۱۹۲۰ بوده است. بخشی از ماجرا به همه گیری کرونا مربوط  یکا از زمان ر یخ آمر ین میزان در تار او، بدتر
یکا ارتباط دارد . می شود و بخش مهم تر، به سیاست های اقتصادیِ غلط ترامپ در آمر
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اعلانـات
شاخص

43.7
درصد

رشد قیمت مسکن در 
در تیر 1400 نسبت 

به تیر 99

34.9
درصد

افزایش اجاره مسکن 
در تهران در تیر 1400 

نسبت به تیر 99

154
درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه تولید معدني در 
بهار 1400 نسبت به 

بهار 99

112
درصد

نرخ تورم سالانه تولید 
در بخش معدن منتهي 

به بهار 1400

قيمت مسكن، همچنان به پيش 
نشانه هاي ركود تورمي در بازار ملك

بازار مسكن در تيرماه با افزايش قيمت همراه شد در حالي كه 
تعداد معاملات همچنان رو به كاهش اســت. اين روند نشانه هاي 
ركود تورمي را در اين بازار نمايان ســاخته اســت. در تيرماه سال 
1400، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به حدود 
1.5هزار واحد مســکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتيب 0.6 و 63.9 درصد کاهش نشــان مي دهد. 
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در تيرماه سال  
جاري در شــهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن اســت که 
واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 33.5 درصد بيشترين سهم را 

به خود اختصاص داده اند. 
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع 

زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات 
ملکي شهر تهران 30 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل 1.3 

درصد افزايش نشان مي دهد.
در ميان مناطق 22 گانه شــهرداري تهران، بيشترين متوسط 
قيمت يک متر مربع زيربناي مســكوني معامله شــده معادل 62 
ميليــون تومان به منطقه 1 و کمترين آن با 13.4 ميليون تومان 
به منطقه 18 تعلق داشته است. اين ارقام نسبت به ماه مشابه سال 

1399 به ترتيب 36.9 و 39.6 درصد افزايش نشان مي دهند.
همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در 
شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به 

ترتيب معادل 34.9 و38.7 درصد رشد نشان مي دهد.

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلتير 1400خرداد 1400تير99
20.929.67301.343.7متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

63.9-0.6-1404751025071تعداد معاملات )واحد مسكوني(

تورم توليد معدن در اوج
افزايش چشمگير هزينه هاي توليد معدني

در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل يعني تورم فصلی به 38.7 درصد رسید که در 
مقایسه با همین اطلاع در زمستان ١٣٩٩، معادل 25.8 واحد درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه توليد در بخش معدن طي فصل بهار ١٤٠٠ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل به 154.1 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان 
در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، 154.1 درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل زمستان سال 

١٣٩٩، معادل 113.7 درصد بوده است. 
درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال 
قبل يعني تورم سالانه به 112.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 32.5 واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد 
بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با 99.4 درصد، استخراج كانه هاي فلزي 120.1 درصد و استخراج ساير معادن 61.7 

درصد است.
تورم فصلي بخش معدن )درصد(
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 54.8
درصد

نرخ تورم بخش 
خوراکي ها و 

آشامیدني ها در 12 
ماه منتهي به تیر 

1400

 78.5
درصد

تورم سالانه تولید در 
بخش صنعت منتهي 

به بهار 1400

20.2
درصد

کمترین تورم سالانه 
در بخش تولید 

صنعتي مربوط به 
توتون و تنباکو

36.9
درصد

نرخ تورم بخش 
بهداشت و درمان در 
12 ماه منتهي به تیر 

1400

افزايش نرخ تورم ماهانه و سالانه

كاهش تورم نقطه  اي 
نرخ تورم سالانه تیرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 44.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. هم چنین 
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 43.7 درصد و 47.3 درصد است که برای خانوارهای شهری 1.2 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای 
روستایی 1.7 واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه ای در تیرماه ١٤٠٠ به عدد 43.6 درصد رسیده است یعنی خانوارها به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از 
تیر ١٣٩٩ برای خرید یک »مجموعه کالاها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای تیرماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 4 واحد درصد کاهش یافته است. 

نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به 3.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، يك واحد درصد افزایش داشته است. 
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغيير تير 1400 نسبت به تير 99تغيير تير 1400 نسبت به خرداد 1400گروه های اصلی
3.257.4خوراکی ها و آشامیدنی ها

1.437.8دخانیات
3.455.4پوشاک و کفش

3.925مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
2.359.6اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

6.344.2بهداشت و درمان
4.246.4حمل و نقل
0.18ارتباطات

2.648.9تفریح و امور فرهنگی
1.721.7تحصیل

6.862.3رستوران و هتل
245.2کالاها و خدمات متفرقه

افزايش 94 درصدي هزينه توليد صنعتي

كاهش تورم توليد صنعتي در بهار
در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل يعني تورم فصلی به 8.2 درصد رسید که در مقایسه با همین 
اطلاع در فصل قبل 4 واحد درصد کاهش دارد. تورم نقطه به نقطه توليد در بخش صنعت در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل به 94.7 درصد رسید. 
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار 
١٣٩٩، ٩٤.٧ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل زمستان سال ١٣٩٩، معادل ٩٣.٦ درصد بوده است.  درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 
محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل يعني تورم سالانه به 78.5 درصد رسید که نسبت 
به همین اطلاع در فصل قبل ٢١.٧ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه 
مربوط به زیربخش های »ساخت فراورده هاي توتون و تنباكو« با ٢٠.٢ درصد، »ساخت ساير مصنوعات« با ٣٦.١ درصد و »ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي 
مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي« با ٣٦.٧ درصد و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش های »ساخت ساير تجهیزات حمل و نقل« 

با ١٣٤.٧ درصد و »ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی« با ١٠٤.٨ درصدبوده است.
تورم فصلی بخش صنعت )درصد(
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اعلانـات
کیوسک ماه

دوباره کرونا، این بار دلتا
شیوع کرونای دلتا و بازگشت نسبی محدودیت های اجتماعی دوباره رسانه های جهان را نگران کرده است

فورچون: رمزارز در برابر وال استریت

ارزهای دیجیتال به تدریج به یک پدیده معمولی در افکار عمومی تبدیل می شوند

شــماره جدید مجله فورچون رمزارزها و ارزهای دیجیتال و مجازی را روی جلد برده و 
تیتر زده اســت: »رمزارزها در برابر وال اســتریت«. از وقتی که بیت کوین به وجود آمد و 
پشت سرش رمزهای دیجیتالی دیگری درست شدند، وال استریت که بازار مالی جریان 
اصلی آمریکا و کشورهای مهمی از جهان است آن را به رسمیت نشناخت. سال های سال 
رمزارزها در حاشیه بودند و هیچ کس دلار و پوند و یورو و ین و یوان را به آ ن ها ترجیح 
نداده بود. اما از وقتی که شرکت های دره سیلیکون پا گرفتند و شرکت های حوزه فناوری 
جای شرکت های کلاسیک بزرگ آمریکا مثل جنرال موتورز و جنرال الکتریک را گرفتند 
و حتی گوگل و اپل از اکسون موبیل و شرکت های نفتی هم پیشی گرفتند، چهره رمزارزها 
هم تغییر کرد. شرکت هایی مثل تسلا و اسپیس  ایکس به واسطه مدیرعامل شان، یعنی 
ایلان ماسک، روی رمزارزها متمرکز شده اند و کشوری مثل چین هم به استخراج رمزارز 
اهمیت فوق العاده ای داده است. بنابراین ارزهای دیجیتال خیلی پررنگ رو آمدند و مورد 
توجه جهانیان قرار گرفتند. اتفاقاً شیوع ویروس کرونا در دو سال اخیر هم باعث شد که 
ارزهای دیجیتال خیلی سریع رشد کنند و حتی خبرگزاری ها و سایت های جریان اصلی 
مالــی هم در کنار قیمت ارزها، بهای ارزهای دیجیتال را هم منعکس کنند. حالا مجله 
فورچون همه این ماجراها را درگزارشی آورده و گفته است که هیولای رمزارزها می تواند 
مقابل غول وال اســتریت عرض اندام کند. مطلب دیگری که در آخرین شماره فورچون 
خواندنی است، مطلبی است درباره خودروهای الکتریکی و هزینه شارژ باتری های آن ها. 
حالا که این نوع خودروها رواج زیادی یافته، مخارج خودروهای الکتریکی هم به موضوعی 
کانونی تبدیل شده و می توان گفت که هزینه شارژ این اتومبیل ها چندان کم هم نیست. 
در این شــماره مطلبی درباره خرده فروشــی در پاریس هم می توان خواند که می گوید 
خرده فروشی در این شهر، از سنت های فروشگاه های خود بهره گرفته است و سبک جالبی 
را به وجود آورده است. مطلب جذاب دیگر این شماره با تغییر شعار معروف مارک زاکربرگ 
شروع می شود. شعار زاکربرگ »سریع حرکت کن و چیزها را بشکن« است که منظورش 
این است که در پیشرفت سریع ممکن است جزییاتی هم خراب شود. حالا فورچون این 
مســئله را به اقتصاد مالیه گرا ربط داده و تیتر زده است: »سریع حرکت کن و چیزها را 
تبدیل به بانک کن«. در این مطلب توضیح می دهد که چطور شرکت های فناوری در امور 

مالی وارد شده اند و به رقیبی برای وال استریت تبدیل شده اند.

تایم: آینده کار

در آمریکا 9.2 میلیون فرصت شغلی وجود دارد، اما کسی سراغشان نمی رود

مجله تایم در آخرین نسخه خود که در 2 اوت 2021 منتشر شده طرح جلد خود را به 
بازاندیشی به مقوله ای به نام کار اختصاص داده است. طرح جلد آگهی هایی است که در 
جاهای مختلف به دنبال کســی هستند که کار را انجام بدهد و استخدامش کنند و این 
آگهی ها به تعداد خیلی زیاد در همه جا دیده می شود؛ پشت شیشه فروشگاه ها و مغازه ها و 
کارگاه ها و در رسانه های اجتماعی و همچنین در پیام رسان های موبایلی. مسئله این جاست 
که روش کار و شــکل کارکردن در ســال های اخیر بســیار تغییر کرده و خیلی از انواع 
کارهای کلاسیک دیگر خواهان ندارند. بنابراین بسیاری از فرصت های شغلی خالی مانده و 
هیچ کس هم سراغشان نمی رود. مجله تایم در آخرین شماره خودش در پرونده ای مفصل 
به همین موضوع پرداخته است. در این پرونده دو مطلب مهم دیگر هم منتشر شده. یکی 
درباره دفترهای کاری که شکلشــان بسیار دگرگون شده و خیلی از محل های کار دیگر 
به شکل سابق نیست. شاید نمونه اش را در عکس ها و ویدیوهایی که از شرکت هایی مثل 
گوگل بیرون آمده دیده باشیم. این دفاتر کار خیلی تلاش می کنند که نیروی کار را در 
خود نگه دارند و او را دلزده نکنند. برای همین دفترهای کار و کارگاه ها سعی کرده اند با 
نیروی کار همدلی داشته باشند. مطلب مهم دیگری که در این پرونده جلب توجه می کند 
درباره طرز تفکر رئیس ها در محل های کار است. رئیس ها در شرکت ها و مؤسسات  ـنه فقط 
مدیران عامل بلکه رئیس در هر بخشی ـ همچنان ذهنیت های سابق خود را دارند و تصور 
می کنند که نیروی کار به آن ها خیلی وابسته است و هر طور که می خواهند می توانند با 
نیروی کار تا کنند. نکته دیگری که در جلد این شماره مجله تایم به چشم می آید، لوگوی 
یا همان نشان مجله تایم است که روی جلد آمده است. خیلی وقت ها لوگوی مجله تایم 
زیر چهره ای که روی جلد آمده می رود و مثل بخشــی از لوگو پشت سر شخصیتی که 
عکسش روی جلد کار شده پنهان می شود. اما در این شماره، اساساً لوگو به شکلی خفیف 
و به صورتی نیمه مرئی روی طرح جلد شلوغی که درباره آگهی های کار طراحی شده آمده 
است. لوگوی مجله که مهم ترین عنصری بصری جلد مجله است، طوری مخفی شده که 

به زحمت می توان آن را دید. این نشان از اعتماد به نفس مجله ای مثل تایم دارد. 
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دوباره کرونا، این بار دلتا
شیوع کرونای دلتا و بازگشت نسبی محدودیت های اجتماعی دوباره رسانه های جهان را نگران کرده است

نیوزویک: سویه دلتا

سویه دلتای ویروس کرونا دوباره رسانه های غربی را نگران کرده است

سویه دلتای ویروس کرونا از هندوستان به تمام جهان سرایت کرده است. حالا هرچند 
که برخی خبر از سویه های دیگر هم می دهند اما فعلاً سویه دلتا دنیا را گرفتار کرده و ما 
در خود ایران هم به شدت گرفتار عوارض همین سویه از ویروس خطرناک کرونا هستیم. 
باری، مجله نیوزویک در آخرین شماره خود سویه دلتا را روی جلد آورده و تلاش کرده 
هرآنچه به این گونه از ویروس کرونا مربوط است را جمع کند و در قالب یک پرونده به 
مخاطبان عرضه کند. گویی دوباره داستان ویروس کرونا به روی جلد مجلات بازگشته و 
آن شکل میکروسکوپی با خار های تاجدار ویروس رفته رفته و مجدداً روی جلد مجلات 
ظاهر می شود. این سویه یا به قول برخی از دانشمندان زیرسویه کرونا که اولین بار در 
هند شناسایی شد، جهشی در پروتئین شاخکی پیدا کرده است. این جهش در سویه بتا 
هم که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد رخ داده بود. آزارهای جنسی و نژادی 
که کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با آن مواجه است نیز از دیگر مطالب این 
شماره نیوزویک است. بخش فرهنگی این شماره مطلبی درباره »اسکادران خودکشی« 
دارد که یک سریال علمی تخیلی است. آتش سوزی ها در جنگل های کالیفرنیا نیز از دیگر 
موضوعات این شماره نیوزویک است. میزان آتش سوزی ها در جنگل های کالیفرنیا امسال 
خیلی زیاد بوده و بسیاری از افراد را از عواقب گرمایش جهانی نگران کرده است. میزان 
آتش سوزی های جنگل های منطقه دیکسی در کالیفرنیا دو برابر وسعت شهر نیویورک 
بوده اســت. تحقیقات بر سر منشــأ ویروس کرونا در چین و این احتمال که ویروس 
کرونا یک ویروس آزمایشگاهی است که از آزمایشگاه های چین بیرون آمده، چینی ها را 
به شدت عصبانی کرده و مطلبی در نیوزویک در این باره منتشر شده که هم به شایعات 
می پردازد و هم واکنش های طرف چینی را پوشش داده است. بحران افغانستان و حمله 
طالبان به شهرهای مختلف این کشور و تصرف شهرهای متعدد افغانستان هم مطلب 
دیگری در این زمینه اســت. گزارش دیگری هم در این شماره منتشر شده است که 
می گوید میزان بدهی های آمریکا از ابتدای سال 2020 تاکنون به 5.2 هزار میلیارد دلار 
رسیده است که مبلغ خیلی بالایی است. سال گذشته ایالات متحده درگیر همه گیری 
ویروس کرونا بود و ناچار شــد به خیلی از کسب وکارها کمک مالی کند و این داستان 
در کنار سایر مشکلات اقتصادی ناشی از رکود میزان بدهی های مالی آمریکا را تا اندازه 

قابل توجهی افزایش داد.

اکونومیست: سراسربین برای مردم

به جای اینکه سراسربین بر مردم باشد، حالا برای مردم فراهم شده است

»سراســربین« یک واژه در جامعه شناسی نظارت است که حالا اکونومیست در آخرین 
شــماره خود از آن استفاده کرده است. ابتدا بگذارید ببینیم سراسربین چیست: ساختار 
سراســربین در واقع گونه ویژه ای از معماری بود که اواخر سده هجدهم توسط فیلسوف 
فایده گرای انگلیســی جرمی بنتام طراحی شــد تا به زندانبان ها اجازه دهد که تمامی 
زندانی ها را زیر نظارت خود داشته باشند بدون اینکه آن ها بتوانند مطمئن شوند که در 
کدام لحظه تحت نظارت اند. این طرح شامل دو استوانه هم مرکز بود که استوانه درونی ویژه 
زندانبان ها و استوانه بیرونی برای سلول ها در نظر گرفته شده بود. دیواره داخلی استوانه 
بیرونی تنها با میله های فلزی طراحی شده بود به طوری که تمامی سلول از سوی زندانبان 
قابل رؤیت باشد. از طرفی استوانه درونی با شمار زیادی حفره ساخته می شد به نحوی که 
زندانی به هیچ وجه نمی تواند متوجه شود که زندانبان در هرلحظه از کدام حفره در حال 
زیر نظر گرفتن کدام یک از زندانی هاست. وقتی که شبکه های اجتماعی و بحث اینترنت 
و فناوری های نوین در شبکه های دوربین های شهری رواج یافت، این بحث پیش آمد که 
سراسربین دیجیتالی برای کنترل شهروندان به کار گرفته شده است. حالا اکونومیست 
می گوید که با انتشار داده های عمومی در تمام حوزه ها، سراسربین معکوسی که در خدمت 
مردم برای نظارت بر جهان باشد ـ و نه سراسربینی که برای کنترل شهروندان باشد ـ ایجاد 
شده است و شهروندان می توانند در تمام کنج های دنیا نظر بیندازند و نظارت شهروندی 
خود را انجام دهند. با اینکه موضوعی که اکونومیست مطرح می کند زیادی خوشبینانه 
است اما به هر حال، جای فکر و تأمل دارد. زیرسویه بتا از سویه دلتای ویروس کرونا در 
اکونومیست این شماره نیز مطرح شده است و نویسنده این مطلب می گوید که همه جهان 
را دوباره ترسانده است. انتخابات در زیمبابوه هم از دیگر مسائلی است که در این شماره 
مطرح شده و گزارشی درباره اش نوشته شده است. جالب این جاست که در اکونومیست هم 
مثل فورچون گزارشی از رمزارزها منتشر شده اما برعکس فورچون که گفته این ارزهای 
دیجیتال رقیبی برای وال استریت به شمار می روند، اکونومیست آن ها را ارزهایی ناپایدار 
خوانده اســت که زیاد نمی توان به آن ها اتکا کرد. سالگرد انفجار لبنان بهانه ای برای این 
مجله شده که به سراغ اقتصاد در حال فروپاشی لبنان هم برود و نشان بدهد که اوضاع این 
کشور از همیشه خراب تر است. رابطه حزب جمهوری خواه با بایدن نیز از دیگر مضامین 

این شماره است. 
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قاب ماه

اینک آخرالزمان اثر رائول آریاس

جهان بینی اثر ریکاردو گاسکو

خط شکنان اثر دیمیتریس جورجو پالیس

دوئل اثر انجل بولیگان

بازنشر نکنید اثر مکس نی ئن

آب همچون خون برای زندگی، اثر ماکوتو ناکامورا

پایه اثر پائول کوزینسکی

سوغاتی اثر آندره کاریلیو



............................. ایــده هــا .............................

فرانســوا کنه یکــی از نام های قدیمی و پراعتبــار در دوران 
نوظهوری علم اقتصاد است که وقوف بر آن نیازمند شناخت 
دو مســئله موازی در کنار یکدیگر اســت: بافت اجتماعی و 
سیاسی قرن هجدهم میلادی و فیزیوکرات ها که در ایران به 
نام طبیعیون شناخته شده اند. در ادامه برای بهتر آشنا شدن با اندیشه کنه بر اساس همین دو محور 
و با تکیه بر داده های موجود در کتاب »تاریخ عقاید اقتصادی« پیش می رویم. در قرن هجدهم با 
زوال نظام اقتصادی سوداگری در اروپا، مکتب طبيعيون در فرانسه بنیان نهاده شد. جامعه فرانسه 
در قرن هجدهم با قرن هفدهم تفاوت چندانی نداشت. در این جامعه، سه طبقه اجتماعی وجود 
داشت: روحانیون، نجبا و دهقانان. روحانیون و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند ولی دهقانان بار 
سنگین مالیات ها را به دوش می کشیدند. از آن جا که قسمت اعظم اكتشافات و اختراعات صنعتی 
در آن زمان به دست انگلیسی ها در انگلستان انجام شده بود و از آن جا که در نیمه دوم قرن هفدهم 
اقتصاد فرانسه مانند انگلستان هنوز صنعتی نشــده بود، اصول اقتصادی سوداگران در انگلستان 
بیشتر از کشور فرانسه مورد اعتراض قرار گرفت. تاریخ رواج مکتب طبیعیون از سال 1756 تا سال 
1776 میلادی بود. با وجود آنکه این مدت نسبتا کوتاه است، ولی به عقیده اکثر متفکران اقتصادی، 
نفوذ مکتب طبيعيون در عقاید مکاتب بعدی و به خصوص در اندیشه های آدام اسمیت در مکتب 
کلاسیک بسیار قابل توجه است. در قرن هجدهم، با ظهور مکتب طبیعیون در فرانسه، مبانی تفکر 
اقتصادی تغییر یافت. مفهوم یکپارچگی در نظام اقتصادی به شکل گردش خون در بدن انسان، در 
کتاب جدول اقتصادی فرانسوا کنه، بنیان گذار این مکتب، تصویر شد. این مفهوم، مطالعه اقتصادی 
را با نهضت فلسفی آن زمان، در مورد اعتقاد به سازمان طبیعی جهان، در یک راستا قرار داد.  تبیین 
سازمان اقتصادی و عملکرد آن از طریق »قانون یا نظام طبیعی« توجیه شد و البته این نحوه نگرش 
به اقتصاد، مقررات و کنترل دولتی مورد نظر سوداگران را نفی می کرد. رها کردن نظام اقتصادی از 
قید کنترل و محدودیت دولتی، میدان عمل »نظام طبیعی« را وسعت می بخشید و »آزادی« تنها 

حکم سازگار برای دستیابی به نظم طبیعی پدیده های اقتصادی بود.

J کنفوسیوس اروپا
فرانسوا کنه، ملقب به کنفوسیوس اروپا و پزشک مخصوص مادام پامپادور و لویی پانزدهم در 
ســال 1694 میلادی در دهکده ای نزدیک ورسای فرانسه به دنیا آمد. وی ظاهری ساده داشت، تا 

سن یازده سالگی خواندن و نوشتن نمی دانست و در سیزده 
سالگی پدرش را از دست داد. در هفده سالگی تصمیم گرفت 
جراح شــود و در بیست و سه ســالگی به آرزوی خود رسید 
و جراح ماهری شــد. کار اصلی او حجامت خون و همچنین 
دندان پزشکی بود. در حرفه پزشکی درمان ساده و طبیعی را 

ترجیح می داد و تا اندازه زیادی از طبیعت یاری می جست.
رویداد مهمی که در زندگی او اتفاق افتاد این بود که بیست 
و پنج سال آخر زندگی خود را در کاخ ورسای اقامت گزید و در 
آن جا از قلمروی پزشکی و از طریق فلسفه وارد حوزه اقتصاد 
شد. کنه در کاخ ورسای یک اتاق بزرگ ولی تاریک و پست و 
دو انباری در اختیار داشت و فقط شش ماه قبل از مرگ خود 
مجبور شد کاخ را ترک کند و این زمانی بود که لویی پانزدهم 

درگذشته بود.
 اتاق بزرگ کنه محفل بزرگان و اندیشــمندان قرن شده 
بــود. در این اتاق بود که فرقه یا مکتب طرفدار او تشــکیل 
شد. درحالی که در تالار کاخ پیرامون جنگ و صلح، انتخاب 
ژنرال ها و برکناری وزیران بحث می شــد، افرادی که به فرقه 
کنه درآمده بودند دور او حلقه می زدند و در مورد کشاورزی و 

برآورد »محصول خالص« صحبت می کردند.
مادام پامپادور که نمی توانست این خیل فلاسفه را به تالار 
کاخ بکشاند، خود به دیدن آن ها می رفت و با آن ها به صحبت 
می پرداخت. آدام اسمیت یکی از علاقه مندان کنه بود که در سال 1766 میلادی چند شبی را در 
اقامتگاه کنه در کاخ گذراند و در جلسات فرقه کنه شرکت کرد. او بعدها از این فرقه در کتاب »ثروت 

ملل« خود یاد کرد.
در ســال 1756 میلادی کنه اولین اثر علمی خــود را در مورد اقتصاد در دایره المعارف بزرگ 
نوشت. با توجه به اینکه در قلمرو پزشکی از درمان ساده و طبیعی طرفداری می کرد، اندیشه های 
اجتماعی و اقتصادی او با خلق و خوی او سازگاری داشت. لویی پانزدهم نظر مساعدی به کنه داشت 
و او را »متفکر من« می خواند و در سال 1758 میلادی با دست خود اولین نسخه های اثر معروف 
کنه را با عنوان جدول اقتصادی با دستگاه چاپ دستی به چاپ رساند، ولی کنه از لویی خوشش 

نمی آمد و او را موجودی بی خاصیت و خطرناک می دانست. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها

J جدول اقتصادی
سال: 1758

کنه اعتقاد داشت که تجارت و صنعت عامل اصلی ثروت 
نیســتند. او ادعا می کند که ارزش های افزوده کشاورزی، از 
طریق جریان پیدا کردن در اقتصاد به شکل اجاره، دستمزد 
و خرید کالاها، عامل اصلی تحرک اقتصادی است. کنه این 
صورت بندی را در کتاب »جدول اقتصادی« ارائه داده است. 
اگر می خواهید اطلاعات دقیقی از شکل ظاهری نمودار اقتصادی او پیدا کنید بهتر 
اســت که ســری به این کتاب و نمودارهایش بزنید. »جدول اقتصــادی« از اولین 
کتاب هایی است که صورت بندی اجتماعی اقتصاد را به شکلی تحلیلی ارائه کرده است.

کتاب شناسی

فرانسوا کنه

کنه در اواخر قرن هفدهم 
میلادی )1694( در شهر مِر 
فرانسه که نزدیکی ورسای 

است به دنیا آمد. پدر او یکی از 
مالکین خرده پایی بود که بعدها 
تاثیری زیادی در درک کنه از 
اقتصاد گذاشت. او که در ابتدا 
قرار بود جراح شود، تحصیلات 
خود را در رشته پزشکی آغاز 
کرد و به پزشك لویی پانزدهم 
تبدیل شد. او در سال 1744 

فارغ التحصیل شد و به خدمت 
شاه فرانسه رفت. لویی پانزدهم 
احترام بسیار زیادی برای او قائل 
بود. او از سال 175۰ به این سو 
مطالعات اقتصادی خود را آغاز 
کرد و پس از آشنایی با بسیاری 
از اقتصاددانان جوان جهان، از 
جمله آدام اسمیت، نوشته های 
اقتصادی خود را آغاز کرد. کنه 
نهایتا در 8۰ سالگی و در ورسای 

درگذشت.

] 6 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و اجتماع [ 

طبقات متخاصم
فرانسواکنههمازفرانسهقرنهجدهممینالید
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سِــر آرتور لوییس اولین سیاه پوستی است که 
توانست به نوبل اقتصاد دست پیدا کند و به بسیاری 
از مردم دنیا جدای از پیام های علمی خود این پیام 
را بدهد: »این دنیا علی رغــم نابرابری های فراوانی 
که دارد، باز هم پیشــرفت های فراوانی را نسبت به 
گذشته خود از سر گذرانده است.« برای اینکه   با ابعاد 
نظری لوییس، به ویژه در زمینه اقتصاد توسعه آشنا 
شویم شاید بهتر باشــد ابتدا آغازگاه حرفه ای او در 

دنیای اقتصاد را از زبان خودش بخوانیم:
»من به  واسطه هایک به تاریخ اقتصاد علاقه مند 
شدم. زمانی که او به عنوان رئیس دپارتمان اقتصاد 
دانشگاه الِ اسِ ای به من پیشنهاد تدریس درسی با 

عنوان »بین دو جنگ )جهانی( چه گذشت« را داد به او جواب دادم در 
این مورد چیزی نمی دانم و او به من پاسخ داد بهترین راه برای آموختن 

بیشتر، تدریس آن موضوع است.
بنابراین مشــغول تدریس در این موضوع برای چندین سال شدم، و 
کتابی دراین باره در ســال 1949 به چاپ رساندم. از سوال هایی که این 
کتاب به آن پاسخ نداد این بود که آیا رکود 1929 برای یک بار اتفاق افتاد 
یا به چرخه های تجاری بازمانده از قرن نوزدهم بازمی گشت. از این جهت 
شروع به مطالعه برای پاسخ گویی به این سوال کردم. داده های قبل از سال 
1914 بسیار پراکنده و غیرقابل اعتماد بودند و من نمی توانستم دسترسی 
سریع به داده های اضافه شده داشته باشم، همچنین برای بازنگری هم 
نیاز به کســب اجازه بود با این حال بین  ســال های 1952 تا 1957 به 
مطالعه دقیق بر روی این آمار پرداختم و موفق به چاپ مجموعه مقالاتی 
در مورد تولید جهانی، قیمت ها و تجارت بین  سال های 1870 تا 1914 

شدم هرچند که نتوانستم در آن مقطع کتاب را تکمیل کنم.
در ســال 1957 در حالی که آماده بودم کار را ادامه دهم، وارد یک 
شغل دولتی به مدت شــش سال شدم و در این مدت هیچ کاری روی 
موضوع انجام ندادم. پس از این دوره بازگشت من مصادف بود با پیشنهاد 

جایگاه استادی در دانشگاه پرینستون؛ در اینجا بود 
کــه دریافتم موضوعی که من و شــاید چهار، پنج 
نفر دیگر روی آن در سال 1952 کار می کردیم به 
موضوع پرطرفداری تبدیل شده است. من مشغول 
بهبود و ارتقای داده ها شدم و آماده چاپ کتابم بودم 
تا اینکه جهت راه اندازی بانک توســعه کارائیب به 
باربادوس رفتم و چهار سال در آن جا ماندم. در سال 
1974 به پرینستون بازگشتم و چهار سال بعد در 
ســال 1978 کتاب خود را که درباره محاسباتم در 
مورد رشد و نوسانات در اقتصاد جهانی بین  سال های 
1870 تا 1914 بود به چاپ رساندم. سخنرانی نوبل 
من از این بخش از علایق فکری ام ریشه می گرفت.«

J حرکت از زمین به کارخانه 
لوییس نظریه توســعه خود را بر حرکت نیــروی کار از یک بخش 
سنتی )کشاورزی( به یک بخش مدرن )تولید صنعتی( استوار می کرد. 
در نگاه ویژه لوییس بخش سنتی نوعی بخش معیشتی در نظر گرفته 
می شد و بخش تولید صنعتی هم در چهارچوب اقتصادی سرمایه داری 
صورت بندی می شــد. البته همان طور که از این ترکیب واضح است این 
مدل برای کشورهای به اصطلاح جهان سوم تقریبا نیم قرن پیش توسعه 
داده شده است، اما به هر صورت آن را در ادامه دقیق تر مطالعه می کنیم. 
پیشاپیش ارزش گفتن دارد که آغاز چنین فرایندی در ایران از دهه 40 

کلید خورد.
ارتباط ابتدایی بین دو بخش زمانی است که بخش صنعتی رشد پیدا 
کرده و بزرگ تر می شــود. این باعث می شود که نیروی کار را از بخش 
ســنتی جذب کند. این انتقال باعث می شود تولید سرانه نیروی کاری 
که از بخش سنتی به بخش صنعتی منتقل می شود، افزایش یابد. مدل 
لوییس این فرض را دارد که بخش ســنتی با مــازاد نیروی کار زیادی 
مواجه است و در نتیجه عرضه نیروی کار بدون مهارت از بخش سنتی 
به بخش صنعتی نامحدود است. این فرض باعث می شود که امکان ایجاد 
بخش های صنعتی جدید و رشــد و گسترش بخش های موجود بدون 

افزایش سطح دستمزدهای واقعی میسر باشد.
بخش کشــاورزی زمین های محدودی را جهت کشت در اختیار 
دارد. بر اساس قانون بازدهی نزولی، تولید نهایی کارگران اضافی صفر 
در نظر گرفته می شود در نتیجه  بخش کشاورزی دارای حجم عظیمی 
از نیروی کار اســت که عملا در تولید نقشــی ندارند به خاطر آنکه 
تولید نهایی آن ها صفر است. این گروه از کارگران می توانند به بخش 
دیگر اقتصاد منتقل شوند بدون آنکه کاهشی در میزان تولید بخش 
کشاورزی ایجاد شود. در نهایت به علت تفاوت دستمزدی که در بخش 
سنتی و صنعتی وجود دارد کارگران تمایل دارند از بخش کشاورزی به 
بخش تولید منتقل شوند تا از اضافه دستمزد بخش صنعتی بهره مند 

شوند.  

] 6 ایده بزرگ 2. اقتصاد و توســعه[ 

توسعه جهان سومی
آرتورلوییسویکمدلرنگورورفته

آرتور لوییس

ویلیام آرتور لوییس اوایل سال 
1915 میلادی در جزیره سنت 
لوسیا که در آن زمان بخشی از 
امپراتوری بریتانیا بود، به دنیا 
آمد. زمانی که بسیار کوچك 
بود پدر خود را از دست داد 
و همین مسئله باعث شد از 
14 سالگی، پس از به پایان 
رساندن مدرسه به عنوان 

صندوق دار مشغول به کار شود. 
در آن زمان امتحان ورودی به 
دانشگاه را داد و نهایتا توانست 
علی رغم تمام تبعیض هایی که 
به خاطر فقر و رنگ پوستش 

تحمل می کرد از مدرسه 
اقتصادی لندن فارغ التحصیل 
شود. او که به سرعت توانست 

نظر همه را به خود جلب 
کند در سال 1979 به شکلی 
مشترک با تئودور شولتز نوبل 
اقتصاد را دریافت کرد. او نهایتا 
در سال 1991 در سنت میشل 

باربادوس درگذشت.

مدل لوییس برای کشورهای به اصطلاح جهان سوم تقریبا نیم قرن 
پیش توسعه داده شده است. ارزش گفتن دارد که آغاز چنین فرایندی 
در ایران از دهه 4۰ کلید خورد.

J نظریه رشد اقتصادی 
سال: 1955

نشریه ابزرور می گوید که این کتاب یک بنای تاریخی در رویکرد معاصر به 
علم اقتصاد اســت. تامیز می گوید »اهمیت این کتاب در حد ثروت ملل آدام 
اســمیت و صنعت و تجارت آلفرد مارشال است.« لوییس در این کتاب ابتدا 
مشــکلاتی را طرح کرد که باید حل شوند، اگر قرار است بشریت از شر فقر 
رهایی یابد. در این کتاب با ترکیبی پیچیده از اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی، 
سیاســت، مردم شناسی و مطالب دیگری روبه رو می شــویم. این کتاب که بیشتر بر خروجی و رشد 
متمرکز است )تا بر توزیع و مصرف( نهادها، دانش، سرمایه، جمعیت و دولت، و نقش هریک از این ها را 

در رشد اقتصادی تحلیل می کند.

کتاب شناسی
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ریچارد لیپسی در سابقه طولانی خود تقریبا درباره 
تمام زمینه هــای علم اقتصاد چیزی نوشــته و تاثیر 
شگفت آوری بر تمام این وجوه گذاشته است، البته به 
استثنای اقتصادسنجی نظری. لیپسی تاثیری شگفت آور 
هم بر سیاســت گذاری اقتصادی کانادا گذاشته است و 
ردپــای او را می توان بر آموزش اقتصاد در تمام جهان 
مشاهده کرد. با بررسی سوابق مدیریتی و کاری لیپسی 
متوجه می شــویم که او هرآنچه از دستش برمی آمده 

انجام داده است.
برای رصد کارنامه نظری لیپسی ابتدا باید به سال 
1956 بازگردیم یعنی زمانی که او همراه با لنکســتر 
مقاله مشــهور »نظریه عمومی دومین گزینه برتر« را 

نوشت. این مقاله هنوز هم تاثیر علمی زیادی دارد و به شدت مورد ارجاع قرار 
می گیرد. برای مثال ویدار کریستینسن در سال 2007 در ویژه نامه ای از نشریه 
»فاینانس عمومی و مالیات بین المللی« که قرار بود به طور ویژه تاثیر دومین 
گزینه برتر در اقتصاد عمومی را بررسی کند، اعلام کرد که نظریه دومین گزینه 

برتر رویکرد اصلی برای تحلیل در اقتصاد نرماتیو و هنجاری است.
پس از این مقاله نوبت به پایان نامه دکتری لیپسی می رسد یعنی جایی 
که او درباره »نظریه اتحادیه های گمرکی: تحلیلی بر اساس تعادل عمومی« 
نوشت. لیپسی با نوشــتن این پایان نام تبدیل شد به یکی از معماران اولیه 
نظریه نئوکلاسیک اتحادیه های گمرکی. نوشته دیگر او که با عنوان »پیمایش 
عمومــی« به همین نظریه پرداخته بود، برای دهه ها یکی از منابع مطالعاتی 
ضروری برای دانشــجویانی بود که می خواستند به صورت جدی در زمینه 

اقتصاد بین الملل مطالعه کنند.
همان طور که می دانید عامل اصلی مشــهوریت لیپسی نوشتن مقاله ای 
دربــاره منحنی فیلیپس بود با عنــوان »رابطه بین بیــکاری و نرخ تغییر 
دستمزدهای پولی در بریتانیا بین ســال های 1862 و 1957« که توانست 
تاثیری بسیار بیشتر از خود آثار فیلیپس بگذارد. دوید لایدلر درباره این مقاله 
به شکلی مختصر و مفید می گوید این مقاله یکی از اولین نوشته هایی بود که 

در زمینه پژوهش نظری درباره بیکاری اولین سنگ بناها را گذاشت.
در سال 1979، لیپسی با همکاری کورتیس ایتون، چیزی را راه انداخت 
که بعدها به نام »سازمان دهی صنعتی« مشهور شد. ریچارد هریس در مقاله 
»نظریه حق شفعه بازار« که توسط این دو اقتصاددان نوشته شد، »ایده های 
زیادی را که بعدها وارد این حیطه اقتصاد می شد، پیش بینی کرده بود.« این دو 
اقتصاددان درباره جغرافیای اقتصادی هم مطلبی با عنوان »نظریه اقتصادی 
مکان های مرکزی« در ســال 1962 نوشــته بودند که تاثیری شگفت آور بر 

جغرافی دان های اقتصادی گذاشته بود.
در زمینه بررسی کارنامه سابق لیپسی شاید آخرین نکته ای که می تواند 
مورد اشــاره قرار بگیرد نوشتن اثری با عنوان »بنیاد های نظریه درآمد ملی« 
توســط او در سال 1972 اســت که در آن لیپسی بعضی از سردرگمی های 
مربــوط به نقش هویت های تعریف کننده و معــادلات رفتاری در مدل های 
اقتصاد کلان را از نو مرتب کرد. به نظر خود لیپسی این سردرگمی ها از زمان 

ویدار کریستینسن در سال ۲۰۰7 در ویژه نامه ای از نشریه »فاینانس عمومی و مالیات بین المللی« که قرار بود به 
طور ویژه تاثیر دومین گزینه برتر در اقتصاد عمومی را بررسی کند، اعلام کرد که نظریه دومین گزینه برتر رویکرد 
اصلی برای تحلیل در اقتصاد نرماتیو و هنجاری است.

] 6 ایــده بزرگ 3.اقتصاد و تجارت [ 

مدافع تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا
ریچاردلیپسیگنجینهایاقتصادیبرایاروپاوآمریکایشمالیاست

کینز به این سو وجود داشته اند.

J تاریخ خوان و تاریخ ساز
جــدای از ایــن فعالیت های تاریخــیِ اقتصاددان 
کهن سالی چون لیپسی بد نیست نگاهی به فعالیت های 
قرن بیست ویکمی او هم بیندازیم. لیپسی اخیرا بیشتر بر 
مطالعه دلالت های اقتصادی تغییرات فن آوری متمرکز 
بوده است. توماس کورهنس می گوید این مطالعات اخیر 
لیپســی »جذاب ترین بخش فعالیت های او هستند.« 
لیپسی از اولین افرادی است که به خوبی متوجه تاثیرات 
دگرگون کننده انقلابی از فناوری شد که طی چند دهه 
اخیر از سر بشر گذشته است. او در کتاب مشهوری به نام 
»دگرگونی های اقتصادی« که همراه با کلیفورد بکر و کنت کارلا، نوشته است، 
بسیاری از مطالعاتی را که در این زمینه داشته دور هم جمع می کند. این کتاب 

برجسته موفق به بردن جایزه شومپتر در سال 2006 شد.
در پایان بد نیست با تاثیر لیپسی بر اقتصاد عملی و مسئله سیاست گذاری 
هم بیشتر آشنا شویم. لیپســی در دهه 60 میلادی تاثیری شگفت انگیز بر 
سیاست گذاری اقتصادی بریتانیا داشت و زمانی که در سال 1969 به کانادا 
بازگشت بیشترین تاثیر را بر سیاست های اقتصادی این کشور نسبت به هر 
فرد غیردولتی دیگری گذاشت. برای مثال او یکی از اولین اقتصاددان هایی بود 
که عنوان کرد کشور کانادا باید دسترسی خود به بازار آمریکا را ایمن کند. او 
در این زمینه نوشته ای همراه با موری اسمیت دارد که همین مسئله با انتشار 
عمومی مورد بحث دقیق سیاسی قرار گرفت و باعث شد مفهوم تجارت آزاد 
بــا ایالات متحده به عنوان موضوعی قابل احترام در اتاوا جا بیفتد. او پس از 
این نوشته در مقالات پرشماری نه تنها جنبه های مختلف این مسئله را برای 
عموم مردم شرح داد بلکه بندهای مختلف توافق تجاری با آمریکا را هم که 
بعدها حاصل شد با دقت برای همه تحلیل کرد. همین مسئله باعث شده است 
که لیپسی به جایگاه بالای یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددان های تاریخ کانادا 

برسد. 

ریچارد لیپسی

لیپسی در تابستان 19۲8 در 
ایالت غربی کانادا یعنی بریتیش 

کلمبیا به دنیا آمد. دانشگاه 
بریتیش کلمبیا که از همان 

زمان یکی از شناخته شده ترین 
دانشگاه های کانادا بود، میزبان 
لیپسی در مقطع کارشناسی بود. 
با این حال لیپسی نتوانست در 
بریتیش کلمبیای خوش آب 
و هوا بماند و مجبور شد برای 
کارشناسی ارشد خود ابتدا به 

تورنتو برود و در نهایت برای اخذ 
دکتری اقتصاد خود به دانشگاه 
مشهور مدرسه اقتصادی لندن 

برود. لیپسی طی بیش از نیم قرن 
فعالیت علمی در زمینه اقتصاد، 
امروز یکی از قابل احترام ترین 

اقتصاددان های جهان به حساب 
می آید.

J مقدمه ای بر اقتصاد اثباتی
سال: 1963

به عنوان یک دانشجوی اقتصاد یا کسی که به این علم علاقه مند است اگر 
می خواهید با یک کتاب بازه گســترده ای از مباحث ابتدایی و ساده نظری تا 
مفاهیم و کارکردهای عمیق را به خوبی بشناسید، یکی از بهترین گزینه های 
پیش روی شما این اثر نسبتا قدیمی و جاافتاده ریچارد لیپسی است. در این 
کتاب به شکلی مفصل و مبسوط با بعضی از مفاهیم اقتصادی ابتدایی آشنا 
می شــوید و از این طریق بنیادی قوی در اختیار شما قرار می گیرد که با کمک آن می توانید در علم 

اقتصاد تخصص بیشتری پیدا کنید.

کتاب شناسی
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ایـدههـا

ادوارد پرسکات به اتفاق همکارش فین کیدلند 
با مقاله ای که در ســال 1982 منتشر کردند شیوه 
تحلیل جدیدی در اقتصاد کلان بنیان گذاشتند که 
به نظریه »دور تجاری حقیقی« یا »RBC« معروف 
شــد. دور تجاری در ادبیات اقتصادی به نوســانات 
متغیرهای کلان اقتصــادی )مانند تولید ناخالص 
داخلی، اشــتغال، تورم و...( حول روند بلندمدتشان 
گفته می شــود. نظریه اقتصادی مرســوم قبل از 
RBC مدعــی بود فــارغ از اینکه این چرخه ها چه 
منشئی داشته باشند می توان با اعمال سیاست های 
ثبات دهنده )به ویژه سیاست پولی( با آن ها مقابله 
کرد. در مقابل نظریه دور تجاری حقیقی با این ادعا 

مطرح )و حتی نام گذاری( شــد که دورهای تجاری منشا حقیقی )مانند 
تغییرات تکنولــوژی، تغییر ذائقه مردم و...( دارند و با سیاســت هایی که 
متغیرهای اســمی )مانند حجم پول، نرخ بهره و...( را هدف قرار می دهند 
قابل رفع و رجوع نیستند. البته این ادعا در فضایی مطرح می شد که بحران 
اقتصادی دهه 70 غرب و ناتوانی سیاست های دولت ها در فرونشاندن آن 
نظریه اقتصادی مرسوم را به سختی به چالش کشیده بود و زمینه برای طرح 

نظریه ای نو کاملا مهیا بود.
این نظریه در مدت کوتاهی به هسته نظریه اقتصاد کلان بدل شد و تا 
چندین سال پس از انتشار برای تحلیل نوسانات اقتصادی چهارچوب مرجع 

بود. انقلاب RBC به لحاظ مفهومی بر سه ادعای جدید متکی بود: 
اول: کارایی دورهای تجاری: تا پیش از این نظریه باور مرسوم اقتصاددانان بر 
این بود که دورهایی تجاری به دلیل وجود برخی ناکارایی ها در اقتصاد بروز 
می کنند و بنابراین برای تضمین یکنواختی در حرکت متغیرهای اقتصادی 
ضروری است با آن ها به مقابله پرداخت. نظریه RBC در مقابل ادعا کرد که 
دورهای تجاری در واقع واکنش های کارا به تغییرات حقیقی در بدنه اقتصاد 
)به طور عمده تغییر در تکنولوژی( هستند. به عنوان نمونه در همان مقاله 
اولیه نشان داده شد که می توان تا 70 درصد نوسانات اقتصاد آمریکا را با ارجاع 
به تغییرات تکنولوژی توضیح داد. وقتی شوکی به بدنه اقتصاد اصابت می کند، 

متغیرهای اقتصادی که در واقع حاصل تصمیم عقلانی 
آحاد اقتصادی هستند به گونه ای بازآرایی می شوند که 
جامعه حداکثر بهره را از این شوک به دست خواهد آورد. 
در این صورت سیاست های ثبات دهنده کارایی را کاهش 

خواهند داد و بنابراین نابهینه خواهند بود.
دوم: اهمیت تکنولوژی به عنوان منبع اصلی نوسانات 
اقتصادی: شــیوه جدید مدل ســازی که RBC معرفی 
کرد، یعنی مدل ســازی به شیوه تعادل عمومی پویای 
تصادفی )DSGE( توانســت نشان دهد که حتی وقتی 
تکنولوژی تنها منبعی اســت که به مدل شــوک های 
بــرون زا وارد می کند، اقتصاد تا چه حد زیادی می تواند 
به نوسان بیفتد. این در حالی است که بر اساس نظریه 
مرسوم پیش از RBC تغییرات تکنولوژی تنها منبع رشد بلندمدت است و 

کوچک ترین تاثیری بر دورهای تجاری ندارد. 
ســوم: نقش محدود عوامل پولی: نظریه دور تجاری حقیقی بدون آنکه به 
عوامل پولی )حجم پول و نقدینگی، نرخ های بهره و نقش سیاست گذار پولی( 
ارجاع دهد توانست توضیحی برای نوسانات اقتصادی ارائه دهد. این در حالی 
بود که در نظریه مرسوم قبل از RBC، ناهماهنگی این عوامل با بخش حقیقی 

اقتصاد به عنوان مهم ترین عامل بروز نوسانات اقتصادی معرفی می شد.

J واقعیت سخت بی احساس 
اختــلاف رخداد بیــن عرصه دانشــگاه و عرصه سیاســت گذاری و 
تصمیم گیری، یا همان اختلاف سنتی کاغذ و واقعیت و حتی حرف و عمل، 
گریبان نظریه RBC را هم گرفت. نظریه RBC برعکس تاثیر گسترده ای 
که بر فضای آکادمیک گذاشت، تقریبا هیچ اثری بر فرآیند تصمیم گیری 
بانک های مرکزی و نهادهای سیاستگذاری نداشت. عمده ترین دلیل این بود 
که بر اساس پیش بینی این نظریه پول و عوامل پولی به طور کلی خنثی 
هستند و هیج اثر حقیقی ندارند. این یافته با باور عمومی بانک های مرکزی 
و سیاست گذاران در توانایی های سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد تولید 
و اشــتغال )حداقل در کوتاه مــدت( در تضاد جدی بود. مطالعات تجربی 
بسیاری )چه موافق نظریه مرسوم پیشین و چه مخالف آن( ادعای اثرگذاری 
متغیرهای اسمی بر متغیرهای حقیقی را تایید می کردند. این تضاد بین 
شواهد و پیش بینی های نظریه، همچنین بین توصیه های سیاستی نظریه و 
آنچه در عمل در حال دنبال شدن بود، نشان دهنده این بود که برخی عناصر 

مهم اقتصاد حقیقی در این نظریه در نظر گرفته نشده است.
با وجود این کاستی ها، نظریه RBC نقش بسیار مهمی در شکل 
دادن به اقتصاد مدرن داشــته است. در واقع رویکرد نوکینزی که در 
حال حاضر مقبولیت گسترده ای بین اقتصاددانان و سیاست گذاران 
دارد، از چارچوب کلی این نظریه )به اســتثنای چند فرض اساسی( 
و به ویژه مدل ســازی نوآورانه آن بهره گرفته است. پس جای تعجب 
ندارد که آکادمی نوبل در سال 2004 جایزه اقتصادی خود را به این 

دو اقتصاددان اهدا کرد.  
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تناسب راه حل و مشکل
ادواردپرسکاتنظریهایمهمامادورازواقعیتارائهکرد

ادوارد پرسکات

ادوارد کریستین پرسکات در 
آخرین روزهای 194۰ در 
نیویورک به دنیا آمد. سال 

196۲ مدرک کارشناسی خود 
را در رشته ریاضی دریافت 

کرد و پس از آن برای دریافت 
کارشناسی ارشد خود به دانشگاه 

کیس وسترن ریزرو رفت و 
توانست طی یك سال در رشته 
»تحقیق در عملیات« مدرک 
خود را دریافت کند. سپس به 
دانشگاه کارنیج ملون رفت و در 
سال 1967 دکتری اقتصاد خود 
را گرفت. پرسکات که به لحاظ 
مکتبی به اقتصاد نئوکلاسیك 
نزدیك تر است در سال ۲۰۰4 
به همراه فین کیدلند موفق به 

دریافت نوبل اقتصاد شد.

نظریه RBC برعکس تاثیر گسترده ای که بر فضای آکادمیک گذاشت، تقریبا هیچ اثری بر فرآیند تصمیم گیری بانک های 
مرکزی و نهادهای سیاست گذاری نداشت. عمده ترین دلیل این بود که بر اساس پیش بینی این نظریه پول و عوامل 
پولی به طور کلی خنثی هستند و هیج اثر حقیقی ندارند.

کتاب شناسی

J بحران های بزرگ قرن بیستم 
سال: 2007

بحــران یا رکود بزرگ دهه 1930 میلادی که تقریبا تمام جهان را در بر 
گرفته بود، منبعی بسیار قدرتمند برای تغییرات بزرگ در عرصه اقتصاد بود. 
این تغییرات خود را هم در چهارچوب اندیشه اقتصادی نشان می دادند، هم 
در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی. این بحران منجر به پا گرفتن این باور 
شد که اقتصادهای مبتنی بر بازار به لحاظ ذاتی بی ثبات هستند و از پی آن 
نظریه های جان مینارد کینز به شکلی انقلابی در صدر قرار گرفت. اگر قرار باشد 16 بحران دیگر قرن 

بیستم را با همین ساختار بررسی کنیم، حتما خواندن این کتاب واجب است.
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اگر عامل ها برای رسیدن به تصمیماتی که فضای فعلی کل اقتصاد را ساخته است از تمام اطلاعات موجود بهره برده باشند، از این پس هم قصد 
دولت برای اعمال سیاست اقتصادی را در تصمیم گیری های خود لحاظ خواهند کرد و این سیاست )به طور مشخص دستکاری متغیرهای اسمی از 
جمله حجم پول( فرصتی برای تغییر متغیرهای حقیقی نخواهد داشت.

توماس ســارجنت یکی از پیشگامان جریانی در 
اقتصاد مرسوم است که امروزه با نام »انقلاب انتظارات 
عقلایی« می شناسیم. هسته اصلی این انقلاب، یعنی 
نظریه »انتظارات عقلایــی« اولین بار در دهه 1960 
توسط جان میوت مطرح شد. تا پیش از این در اقتصاد 
مرســوم انتظارات به وسیله نظریه انتظارات تطبیقی 
مدل می شــد. مطابق این نظریه عاملان اقتصادی در 
هر دوره با مشاهده اطلاعات جدید از محیط اقتصادی 
و تطبیق آن با اطلاعات قبلی خودشــان، متوجه کل 
اختلاف احتمالی می شــوند، اما در آن دوره مشخص 
تنها بخشــی از این اختلاف را تصحیح می کنند. به 
این ترتیب در صورت بروز تغییر در محیط اقتصادی، 

عاملان اقتصادی با چند دوره تاخیر همه اطلاعات درست را در محاسبات و 
تصمیم گیری خود لحاظ خواهند کرد؛ به عبارت دیگر عاملان اقتصادی در 

تصمیم گیری به طور نظام مند مرتکب خطا می شوند.
اساس نظریه انتظارات تطبیقی را می توان مفهوم توهم پولی کینز دانست. 
بر اساس این مفهوم -که کینز برای توضیح چرایی عدم تصفیه بازار کار از 
آن بهره گرفت- با کاهش قیمت ها کارگران تا چند دوره حاضر به کاهش 
دستمزد اسمی به سطحی که همان قدرت خرید پیش از افت قیمت ها را 
داشته باشد نخواهند بود. از این رو در پی یک شوک منفی به تقاضای کل، 
بازار کار هم با افت تقاضا مواجه خواهد شد و بیکاری افزایش خواهد یافت. به 
دنبال افزایش بیکاری تقاضای کل دوباره افت خواهد کرد و این روند موجب 
بروز بحران رو به گسترش در اقتصاد خواهد شد. بر این اساس )توسط خود 
کینز و تا مدت ها پس از او( ادعا می شد که این دور ویرانگر فقط با دخالت 

دولت و اعمال سیاست های تحریک کننده تقاضا پایان می یابد.
برعکس این، نظریه انتظارات عقلایی مدعی است که عاملان اقتصادی 
وقتی به اطلاعات جدید دســت پیدا می کنند در همان دوره رفتارشان را 
در جهت رفع خطای آشــکار شده تغییر خواهند داد و همه این اطلاعات 
جدید را در تصمیم گیری دخیل خواهند نمود. این ادعا به این معنی نیست 
که عاملان خطا نخواهند داشــت -اطلاعات ناقص یا نادرســت می تواند 
تصمیم گیری عامل را با خطا همراه کند؛ بلکه ادعا این اســت که عامل از 
تمام اطلاعات موجود )پیش از مشخص شدن صحتشان( بهره خواهد برد 
و تصحیح خطا را بــه دوره های بعد موکول نخواهد کرد. آحاد اقتصادی از 
خطاهای خود می آموزند و می توانند بر اساس آنچه در اطرافشان می گذرد 
در مورد آینده استنتاج معقول انجام دهند. همچنین انتظارات در بین همه 
یکسان نیست، چرا که هر فرد ممکن است از اطلاعات متفاوتی بهره ببرد. 
اما وقتی همه این انتظــارات کنار هم قرار می گیرند، خطاها به صفر میل 
می کنند و می توان گفت یک دید کلی در مورد آینده شکل خواهد گرفت 

که بازتاب دهنده همه اطلاعات موجود است.
بر اساس این ادعا سارجنت )به همراه نیل والاس( در سال 1975 نظریه 
»عدم تاثیر سیاســت اقتصادی« را مطرح کردند: اگر عامل ها برای رسیدن 
به تصمیماتی که فضای فعلی کل اقتصاد را ساخته است از تمام اطلاعات 

موجود بهره برده باشــند، از این پس هم قصد دولت 
برای اعمال سیاست اقتصادی را در تصمیمگیری های 
خــود لحاظ خواهنــد کرد و این سیاســت )به طور 
مشخص دستکاری متغیرهای اسمی از جمله حجم 
پول( فرصتی برای تغییر متغیرهای حقیقی نخواهد 
داشت. اثرگذاری سیاست تنها در صورت عدم اطلاع 
قبلی )سورپرایز شــدن( عامل ها و آن هم تنها برای 
یک دوره ممکن خواهد بود. این نتیجه با توصیه های 
سیاستی اقتصاد کینزی برای تحریک تقاضا در منافات 

کامل قرار داشت.

J نقدهای بسیار مهم 
در مقابل این نظریه نقدهای بســیاری نیز مطرح شــد. از جمله اینکه 
ساختار بازارها به گونه ای است که عاملان اقتصادی حتی در صورت اطلاع 
کامل از سیاست ها نمی توانند تصمیم بهینه را اعمال کنند. مثلا حتی اگر 
کارگران انتظاراتشــان را به صورت عقلایی شکل دهند، قراردادهای کاری 
مدت دار )یک تا چند ساله( مانع از آن خواهد شد که بتوانند تصمیم بهینه 
پس از اجرای یک سیاست اقتصادی را در هر برهه از زمان به اجرا دربیاورند. 
به این ترتیب سیاســت های دولت در هر صورت اثرگذاری خواهند داشت. 
خود ســارجنت نیز این نقدها را پذیرفت و اقتصاد مرســوم نیز به آن سو 
رفــت تا این نقدها را لحاظ کنــد و محدودیت های انتظارات عقلایی را در 

مدل سازی های خود بگنجاند.
در سال 2011 ســارجنت برای »تحقیقات تجربی روی علت و اثر در 
اقتصاد کلان« برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. این جایزه را باید دومین جایزه به 
کارهای او دانست، چرا که اولین آن را همکار او، رابرت لوکاس برای »توسعه 
و کاربست فرضیه انتظارات عقلایی...« به عنوان نتیجه کارهای هردوی آن ها 

به دست آورده بود. 
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دولت کینزی خوش خیال است
بهقولتوماسسارجنت،بازیگراناقتصادیتغییراتراپیشخورمیکنند

توماس سارجنت

سارجنت در تابستان 1943 
در شهر پاسادنا به دنیا آمد. 
کارشناسی خود را در سال 

1964 از دانشگاه برکلی گرفت 
و توانست دانشجوی ممتاز دوره 

خود شود. همین مسئله راه 
او را برای دکتری به دانشگاه 
هاروارد باز کرد و او نهایتا 

توانست زیر نظر جان مایر در 
سال 1968 دکتری خود را 

دریافت کند. پس از گذراندن 
دوران خدمت نظامی برای 

تدریس به دانشگاه هایی چون 
شیکاگو، استنفورد و پرینستون 
رفت و در حال حاضر استاد 
دانشگاه نیویورک است. 

سارجنت توانست در سال 
۲۰11 با هم کلاسی قدیمی خود 
کریستوفر سیمز، نوبل اقتصاد را 

دریافت کند. 

کتاب شناسی

J انتظارات عقلانی و روش های اقتصادسنجی 
سال: 1981

فرضیاتی درباره این مســئله که انتظارات مردم درباره آینده هرنوع مدل 
اقتصادی دینامیکی را به شکل و شــمایلی خاص دربیاورد در این کتاب به 
شکلی روشن بحث شــده اند. برای گرفتن تصمیمات اقتصادی در شرایطی 
نامطمئن مردم معمولا متغیرهایی نظیر نرخ تورم آتی، نرخ مالیات و یارانه ها و 
برنامه های حمایتی دولتی را پیش بینی می کنند و پس از آن تصمیم می گیرند. 
این کتاب مطرح می کند که آموزه انتظارات عقلانی از روش های اقتصادی استاندارد برای توضیح دادن 
چگونگی شکل گیری آن انتظارات اقتصادی به کار می آیند. این کتاب جریانی خلاف نگاه گذشته نگر 
درباره انتظارات اقتصادی که تحت عنوان انتظار تطبیق پذیر مطرح می شد به راه انداخت که البته ریشه 

آن در مقاله های قدیمی تر سارجنت نهفته است.
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ایـدههـا

نوریل روبینی اقتصاددانی است که از یک سو به دلیل 
چپ روی های ضد ســرمایه داری اش طی دو دهه اخیر 
بســیار مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر به 
دلیل درگیری با پدیده های به روز جهان، مانند رمزارزها 
هم دائما مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین کافی است 
در ادامــه ابتدا با نظر او راجع به ســرمایه داری امروزی 
جهان بیشتر آشنا شویم و در بخش بعد هم سراغ نظر 
او پیرامون رمزارزها می رویم. برای اینکه   بفهمیم روبینی 
چه نگاهی به ســرمایه داری دارد، باید نگاهی به یکی از 

یادداشت های مانیفست گونه او بیندازیم:
»تظاهرات توده ا ی که در پی کشــته شدن جورج 

فلوید به دستِ افســرِ پلیس مینیاپولیس به راه افتاد در کنارِ نژادپرستی و 
بی رحمی پلیس در ایالات متحده آمریکا، موضوعات بیشتری را هدف گرفته 
است. آن هایی که در بیش از 100 شهر آمریکا به خیابان ها آمده اند، چیزی را 
مورد انتقاد قرار می دهند که فراتر از پرزیدنت دونالد ترامپ است و آن چیزی 
که او نمایندگی می کند. طبقه محرومانی که هر روز بدهکارتر شده و تحرک 
اجتماعی اش را از دست می دهد؛ سیاه پوستان، لاتین تباران، و تعداد فزاینده ای 
از سفیدپوستان، به شورش علیه سیستمی برخاسته اند که آن ها را به دست 

فراموشی سپرده است.
البته این پدیده محدود به ایالات متحده نیســت. فقط در ســال 2019 
تظاهرات توده ای عظیمی بولیوی، شــیلی، کلمبیا، فرانســه، هنگ کنگ، 
هندوســتان، عراق، لبنان، مالزی، پاکستان و کشورهای دیگری را فراگرفت. 
گرچه هرکدام از این موارد دلایل متفاوتی داشتند، ناخشنودی از رکود، فساد، 

و نبود فرصت های اقتصادی در همه آن ها نمود داشت.«
در این جا روبینی به طبقه ای جدید اشــاره می کند که در واقع به دلیل 
نامنظمی در حفظ اشتغال خود به طور کامل نه از کار، بلکه از خود اشتغال 
بیگانه شده اند و قطعا صحنه سیاســی را مورد اعتراض خود قرار می دهند: 
»بخشی از این طبقه جدید جوانانی هستند، کمتر تحصیل کرده، مذهبی و 
محافظه کار، در شــهرهای کوچک و مناطق نیمه روستایی که در 2016 به 
ترامپ رای دادند، و امیدوار بودند که برای مقابله با قتل عامِ اقتصادی که در 

مراسم سوگندِ ریاست جمهوری از آن یاد کرد، اقدامی به 
عمل آورد. به رغمِ تبلیغات پوپولیستی، ترامپ مثل یک 
ثروتمند حکمرانی کرد، مالیات ثروتمندان را کاهش داد، 
به کارگران و اتحادیه ها تاخت، طرح درمانی اوباما برای 
بیمه های مقرون به صرفه را تضعیف کرد و از روش های 
گوناگون سیاست هایی را در پیش گرفت که به بسیاری 

از رای دهندگانش آسیب رساند.«

J کل کل رمزارزی 
برای اینکه   کلیت نظر نوریل روبینی راجع به رمزارزها 
را بدانید تنها کافی اســت به این درگیری توییتری او و 
ویتالیک بوترین، خالق رمزارز اتریوم نگاهی بیندازید. پیش از اینکه   وارد این 
دعوای توییتری شوید لازم است توضیح دهیم که دلیل اصلی شهرت امروزی 
روبینی، پیش بینی بحران مالی 2008 است. در ادامه این دعوای توییتری را 

می خوانیم.
بوترین: »رسما پیش بینی می کنم که از امسال تا سال 2021، یک بحران 
مالی رخ دهد. این پیش بینی به دلیل این نیســت که دانش خاصی دارم یا 
حتی فکر کنم که چنین دانشی دارم. بلکه 25 درصد احتمال دارد پیش بینی 
من درســت باشد و بعدها به عنوان کســی شناخته شوم که بحران مالی را 

پیش بینی کرده بود.«
روبینی: »ویتالیک بهتر اســت فقط در مورد چیزهایی صحبت کنی که 
دانشی از آن ها داری. تو از سال 2013 قول گواه اثبات سهام دادی و ما هنوز 
منتظر یک سیستم مقیاس پذیر، غیر متمرکز و ایمن هستیم. اما از آن جا که 

قاعده سه گانه بی ثبات شما اثبات می کند، این امر غیرممکن است.«
بوترین: »به نظرم این توصیفات عادلانه نیست. اگر به فرآیند نظارت اتریوم 
بیشتر دقت کنید متوجه خواهید شد در صورت حضور یک نخبه فنی، حضور 

من از چیزی که به نظر می آید محوریت کمتری خواهد داشت.«
روبینــی: »99 درصــد از فضای کریپتو، یک کوین مزخرف اســت که 
با یک کوین مزخرف دیگر معامله می شــود. و میانگین شکست و از دست 
دادن این کوین ها در سال گذشــته 90 درصد بوده است. بنابراین سرزمین 
کریپتو، سرزمین چرندیات است، گندابی است که در آن دیوانگانی با عقده   های 

فرویدی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در آن شنا می کنند.«
همان طور که از این چند توییت روشن است، روبینی گرچه ایراداتی فنی را 
به کلیت فضای تجارت رمزارز وارد می داند که حتی بعضی از آن ها از دید خود 
بوترین هم قابل قبول است. با این حال نحوه مواجهه روبینی با ادامه بحث نشان 
می دهد که او به هیچ وجه مجموعه ای از ایرادات و اشکالات فنی را در زمینه 
این رمزارزها در ذهن ندارد. بلکه آن ها را یک بازار مالی خطرناک دیگر می داند 
که می توانند بحران را تسریع و تشدید کنند. البته روبینی انتشار و صدور ارز 
دیجیتال زیر نظر و در چهارچوب قوانین بانک مرکزی یک کشور را اقدامی 
ضــروری با توجه به نیازهای زمانــه می داند و پیش بینی می کند که چنین 
ارزهایی اگر مقیاس پذیر و ارزان باشــند به راحتی می توانند جای رمزارزهای 

کنونی موجود در بازار را بگیرند. 

 ] ] 6 ایده بزرگ 6. اقتصاد و فســاد 

مانیفستی برای امروز
نوریلروبینیعلیهسرمایهداریمدروز

نوریل روبینی

نوریل روبینی بهار 1958 در 
استانبول ترکیه به دنیا آمد. 
پدر و مادرش از یهودی های 
ایرانی بودند که به ترکیه 

مهاجرت کرده بودند. زمانی که 
بسیار کوچك بود خانواده اش 
به شکلی بسیار کوتاه در ایران 
و فلسطین اشغالی ساکن شدند 
و پس از آن به ایتالیا رفتند. 
روبینی در ایتالیا کارشناسی 

خود را در اقتصاد گرفت و در 
نهایت در سال 1988 موفق 
شد دکتری خود را در رشته 
اقتصاد بین الملل از دانشگاه 

هاروارد دریافت کند و 
استادش کسی نبود مگر جفری 
ساکس. او که در حال حاضر 
شهروند آمریکاست می تواند 
به پنج زبان انگلیسی، فارسی، 
ایتالیایی، عبری و فرانسوی 

صحبت کند. 

روبینی: ۹۹ درصد از فضای کریپتو، یک کوین مزخرف است که با یک کوین 
مزخرف دیگر معامله می شود و میانگین شکست و از دست دادن این کوین ها 
در سال گذشته ۹۰ درصد بوده است.

کتاب شناسی

J اقتصاد بحران 
سال: 2011

این کتاب قرار اســت هر نوع اســطوره و افســانه ای راجع به نظام جاری 
اقتصادی را از بین ببرد. روبینی که بابت پیش بینی بحران اقتصادی به شهرت 
رسیده بود در این کتاب روش هایی را معرفی می کند که با استفاده از آن ها او 
توانسته بود بحران را پیش بینی کند. با استفاده از این روش ها می توان وضعیت 
کنونی را به خوبی تحلیل کرد و برای آینده آماده شد. در این اثر که با مخلوطی 
از تحلیل های تاریخی و دانشی فوق العاده از اقتصاد جهانی است، با وقایعی بسیار جالب روبه رو می شویم 

که نه تنها قابل پیش بینی، بلکه قابل پیش گیری و با رویکردی صحیح قابل درمان هم هستند.



............................. آکــادمـی .............................

کدام صیانت؟
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آکــادمـی

تصویب پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس برای بررسی طرح 
»حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« 
در چارچوب اصل 85 قانون اساسی باعث نگرانی بسیاری از مردم 
شــده است. البته هنوز این طرح تا تصویب نهایی راه زیادی دارد 
و باید ابتدا در کمیســیون مشترکی که با حضور نمایندگان سه 
کمیسیون فرهنگی، صنایع و امنیت ملی مجلس ایجاد می شود 
بررسی و تصویب شود. سپس دوره آزمایشی اجرای آن در صحن 
علنی مطرح و تصویب شود و درنهایت به تصویب شورای نگهبان 
برسد. اما نفس طرح آن در مجلس و تصویب اصل هشتاد و پنجی 
شــدن آن به قدر کافی عجیب و ناامیدکننده هست که از نگرانی 

جامعه تعجب نکرد.
در آخرین نســخه موجود از این طرح که در تاریخ 26 تیرماه 
ســال جاری منتشرشده محدودیت های جدی برای خدمات پایه 
کاربردی اثرگذار خارجی تعریف شــده است. در ماده 1 طرح، به 
پیام رسان و شبکه اجتماعی، زیست بوم جویشگر، مدیریت هویت 
معتبر، خدمات نام و نشان گذاری، خدمات پایه مکانی و نقشه و نیز 
خدمات میزبانی داده به عنوان مصادیق این خدمات اشاره شده اما 

تأکید شده شمول این طرح محدود به این مصادیق نخواهد بود.
هر سرویس خارجی مشمول تعریف فوق که کاربران آن بیشتر 
از 1 درصد کاربران فضای مجــازی در ایران یعنی چیزی حدود 
500 هزار کاربر باشــد یا بیشتر از 5 درصد پهنای باند بین الملل 
کشــور را به طور متوســط مصرف کند مکلف به رعایت الزامات 
این طرح اســت. از این تعریف می شود نتیجه گرفت که گوگل، 
واتس آپ، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، لینکدین، ویز و بسیاری از 

سرویس های دیگر خارجی مشمول این طرح خواهند بود.
در مــواد 12 و 25 و 26 طــرح تکالیف متعــددی برای این 
سرویس ها مشخص شده که اگر همه آن ها را رعایت نکنند طبق 
مــاده 28 با مجازات هایی نظیر محدودیت در پهنای باند و فیلتر 
شدن روبه رو خواهند شــد. معرفی نماینده در ایران، درخواست 
مجوز فعالیت از دولت، نگهداری همه داده های کاربران ایرانی در 
داخل کشور، اجرای مصوبات کارگروه فیلترینگ ظرف 12 ساعت 
و موارد متعدد دیگری که در طرح ذکرشــده از تکالیفی هستند 
که این شــرکت ها برای اخذ مجوز فعالیت در ایران باید بپذیرند. 
واضح است که تدوین کنندگان طرح سنگ های بزرگی پیش پای 
ســرویس دهندگان خارجی انداخته اند تــا به بهانه عدم تمکین، 

زمینه قانونی برای بستن آن ها فراهم شود.
البتــه در طرح یــک فرصت چهارماهه به این کســب وکارها 

چرا باید خواند:
 اگر شما هم این روزها 
نگران سرنوشت طرح 

حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات 

پایه کاربردی فضای 
مجازی هستید، این 

مقاله را بخوانید.

صیانت نیست
رقابتدرفضایبستهممکننیست

ـه
ـان

ـه
ب

طراحان »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« به دنبال چه هستند؟ 
شرایط کسب وکارهای آنلاین در این بستر چه خواهد شد؟ این مقاله را بخوانید.

داده شــده تا برای دریافت مجوز اقــدام کنند. البته اگر این چهار 
ماه به پایان برســد اما سرویس بومی مشابه آن ها در کشور وجود 
نداشــته باشــد یک فرصت هشــت ماهه دیگر هم به آن ها داده 
می شــود تا دولت فرصت داشته باشد سرویس بومی مشابهی را 
ایجاد کند. اما درهرصورت پس از گذشت دوازده ماه از لازم الاجرا 
شدن طرح چه سرویس مشابه بومی وجود داشته باشد چه نداشته 
باشد سرویس های خارجی که مجوز نگرفته اند فیلتر خواهند شد.

در مــواد 14 و 28 این طرح هم از محــل یکی از ردیف های 
درآمدی دولت اعتباری در اختیار دولت و مرکز فضای مجازی قرار 
داده شــده که صرف حمایت از خدمات و محتوای بومی شود. اگر 
قانون بودجه سال 1400 را مبنای محاسبه قرار دهیم این اعتبار 

روی کاغذ حدود سه هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در طرح هیچ روشــی برای سنجش مشابهت نمونه داخلی با 
سرویس خارجی ارائه نشده اما واضح است که شباهت قابلیت ها 
و کیفیت سرویس ها را نمی شود به این سادگی سنجید. مثلاً اگر 
کســی همان ظاهر و قابلیت های اینستاگرام را عیناً کپی کند اما 
امنیت و سرعت و هوشمندی آن را نداشته باشد مشابه خواهد بود 
یا خیر؟ پراید و پورشه هردو قابلیت های پایه ای یک خودرو را دارند 
اما آنچه آن ها را متفاوت می کند انتظارات ســطح بالاتر مشتری 
است. ضمن اینکه اساساً مهم ترین مزیت یک شبکه اجتماعی یا 
پلتفرم چندســویه، تعداد کاربران آن است. آدم ها اینستاگرام را 
استفاده می کنند چون می دانند میلیون ها نفر دیگر هم اینستاگرام 
را دارند. حالا اگر یک اپلیکیشــن پیدا شود و قابلیت هایی شبیه 
اینستاگرام داشته باشد اما تعداد کاربران آن چند هزار نفر باشد، 
عملًا مهم ترین مزیت اینستاگرام را که همان امکان دسترسی به 
یک میلیارد کاربر است ندارد. آیا این ها را می توان مشابه دانست؟

نکته مهم دیگر این است که برخلاف ادعای تدوین کنندگان، 
این طرح نه تنها به رشد سرویس های بومی کمک نمی کند بلکه 
به آن ها لطمه هم می زند. بسیاری از کسب وکارهای آنلاین ایرانی 
و نهادهای صنفی این صنعت هم رســماً اعلام کرده اند که با این 
طرح مخالف هستند و معتقدند رشد سرویس های بومی در فضایی 
رقابتی و باز معنا دارد. سرنوشت صنعت خودرو و بسیاری صنایع 
دیگر که در فضای بســته و با حمایت هــای دولتی کار کرده اند 
پیش روی ماست. هیچ رشدی در فضای بسته رخ نمی دهد. رشد 
کسب وکارهای آنلاین در ده ســال اخیر در ایران مرهون اعتماد 
کاربران به این فضا و امیدواری متخصصان و کارشناسان به آینده 

این صنعت بوده است که این طرح به هردو آسیب می زند.

نیما نامداری
کارشناس اقتصادی
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سرنوشت صنعت خودرو و بسیاری صنایع دیگر که در فضای بسته و با حمایت های دولتی کار کرده اند پیش روی ماست. هیچ 
رشدی در فضای بسته رخ نمی دهد. رشد کسب وکارهای آنلاین در ده سال اخیر در ایران مرهون اعتماد کاربران به این فضا و 
امیدواری متخصصان و کارشناسان به آینده این صنعت بوده است که این طرح به هردو آسیب می زند.

بخش مهمی از کسب وکارهای ایرانی در ساختن محصولات و 
کسب وکارهای خود از سرویس های زیرساختی خارجی استفاده 
می کنند. انبوهی از ابزارهای مختلف خارجی مشمول این طرح در 
حوزه هایی مانند تحلیل داده، بازاریابی، تبلیغات، طراحی، امنیت، 
شبکه و... هستند که کسب وکارهای بومی برای سرویس دادن به 
آن ها نیاز دارند. دنیای دیجیتال دنیایی به هم پیوسته است. هزاران 
ســرویس وAPI  به مثابه حلقه های اتصال کسب وکارهای آنلاین 
باهم عمل می کنند. این ها را قرار اســت چه کنیم؟ اساساً تصور 
داشتن یک زیســت بوم دیجیتال که با دنیا ارتباط نداشته باشد 

ازنظر فنی شدنی نیست.
مشکل دیگر این طرح، اجحاف در حق شهروندان است. فارغ از 
اینکه بسیاری از این محدودیت ها با حقوق اساسی ملت در تعارض 
است حتی با تدبیر سیاست گذاری هم تضاد دارند. برآوردها نشان 
می دهد حدود یک تا دو میلیون کســب وکار کوچک و متوسط 
ایرانی روی اینستاگرام فعال هستند. بسیاری از این کسب وکارها 
تنها کانال فروش و ارتباطی که با مشتری دارند همین اینستاگرام 
است. از طرف دیگر 70 درصد ترافیک اینترنت اپراتورهای موبایل 
صرف سه سرویس اینستاگرام، واتس  آپ و تلگرام می شود، یعنی 
بخــش عمده تجربه کاربری روزمره شــهروندان روی این ســه 

سرویس است.
جالب این جاســت که حتی فیلتر شدن تلگرام هم باعث نشد 
یک سرویس داخلی جایگزین آن شود و سرویس خارجی دیگری 
)واتس آپ( جای آن را گرفت. دلیل این موضوع واضح است. بازار 
داخلی برای ایجاد اثر شبکه )Network Effect(  کوچک است و 
رشد مقیاس پذیر چنین سرویس هایی در بازارهایی رخ می دهد که 
بالای یک میلیارد کاربر بالقوه وجود داشته باشد. به همین دلیل 
شاید تنها کشور دنیا که بتواند چنین هدف گذاری ای داشته باشد، 
چین است که حدود یک میلیارد کاربر بالقوه دارد نه کشوری که 

تعداد کاربران فعالش حدود 40 میلیون نفر است.
واضح اســت که این طرح به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور 
لطمه جــدی می زند. اقتصاد دیجیتال را می توان در دو ســطح 
تعریف کرد. یک سطح شــرکت ها و کسب وکارهایی هستند که 
هم محصول و هم مدل کســب وکار آن ها کاملاً فناورانه اســت. 
مثلاً شــرکت های تولید نرم افزار یا اپراتورهای تلفن همراه اساساً 
در فضای فناوری است که کسب وکارشان معنا می یابد. برآوردها 
نشــان می دهد سهم این دسته از کسب وکارها که هسته اقتصاد 
دیجیتال را می سازند از GDP کشور کمی کمتر از 3 درصد است.

اما بنــا بر تعاریــف بین المللی اقتصاد دیجیتــال محدود به 
این هســته مرکزی نیســت و در ســطح دوم اقتصاد دیجیتال، 
کسب وکارهایی قرار دارند که محصول یا سرویس نهایی آن ها از 
جنس فناوری نیست اما مدل کسب وکار آن ها بدون فناوری معنا 
پیدا نمی کند. مثلًا فروشگاه های آنلاین، تاکسی های اینترنتی یا 

پلتفرم های آنلاین پخش فیلم در این دسته قرار می گیرند.
در این سطح دوم، چند میلیون کسب وکار کوچک و متوسطی 
که از طریق اینستاگرام محصولات و خدمات خود را می فروشند 
هم قــرار می گیرند. از صیادی که در جزیره قشــم ماهی تازه را 
روی اینستاگرام می فروشد تا سفالگر لالجینی که روی اینستاگرام 
مشتریان خارجی پیدا می کند تا نقاشی که تنها فضای فروش آثار 
و تبلیغ کلاس هایش اینســتاگرام و تلگرام است همه این ها برای 

تداوم کسب وکار خود به سرویس هایی نیاز دارند که طرح حمایت 
از حقوق کاربران قصد محدود کردن آن ها را دارد.

برای درک بزرگی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بد نیست 
بدانیم که ســهم کلیت اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی 
کشور تا پایان امســال از 7 درصد هم فراتر می رود. این در حالی 
اســت که این نسبت هشت ســال پیش  بین 1 تا 2 درصد بود. 
در سال هایی که رشــد اقتصادی کشور منفی یا نزدیک به صفر 
بوده تنها بخش اقتصاد کشور که رشد قابل قبولی داشته صنعت 
دیجیتال است. در پنج سال اخیر رشد اقتصادی این بخش همواره 

دورقمی بوده است.
همه این ها نشان می دهد تدوین کنندگان این طرح انگیزه های 
دیگــری دارند که آن ها را بر اولویت های اقتصاد کشــور ترجیح 
داده انــد. اثرات منفی اقتصادی این طــرح و صدمه بزرگی که به 
کسب وکارهای آنلاین و نیز معیشت میلیون ها کسب وکار کوچک 
می زند خیلی واضح و روشــن است. باید از تدوین کنندگان طرح 
سؤال کرد هدف غایی و اصلی این طرح چیست که حتی از اقتصاد 
و معیشــت مردم هم مهم تر اســت. البته و شوربختانه این اتفاق 
جدیدی نیســت. سال هاســت که اقتصاد اولویت اصلی و واقعی 
سیاســت گذاران کشــور نبوده و همواره انگیزه ها و اولویت های 
دیگری در اداره کشــور وجود داشته که بر رشد اقتصادی پایدار 

ترجیح داده شده اند. 

نکته هایی که باید بدانید

برخلاف ادعای تدوین کنندگان، طرح صیانت نه تنها به رشد سرویس های بومی کمک 	]
نمی کند بلکه به آن ها لطمه هم می زند. 

بسیاری از کسب وکارهای آنلاین ایرانی و نهادهای صنفی این صنعت رسماً اعلام کرده اند 	]
که با این طرح مخالف هستند و معتقدند رشد سرویس های بومی در فضایی رقابتی و باز معنا 

دارد. 
سال هاست که اقتصاد اولویت اصلی و واقعی سیاست گذاران کشور نبوده و همواره انگیزه ها 	]

و اولویت های دیگری در اداره کشور وجود داشته که بر رشد اقتصادی پایدار ترجیح 
داده شده اند.

تدوین کنندگان این 
طرح انگیزه های 

دیگری دارند 
که آن ها را بر 
اولویت های 

اقتصاد کشور 
ترجیح داده اند. 

اثرات منفی 
اقتصادی این طرح 
و صدمه بزرگی که 
به کسب وکارهای 

آنلاین و نیز 
معیشت میلیون ها 
کسب وکار کوچک 

می زند خیلی 
واضح و روشن 

است
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آکــادمـی

آموزش خصوصی در چین ممنوع شد
راهوروشجدیداژدهابرایسالهایآینده

ـه
ـان

ـه
ب

دولت چین در اوایل مردادماه اعلام کرد که برای »کاهش هزینه های زندگی« و ترغیب فرزندآوری در این کشــور، آموزش خصوصی و »انتفاعی« را در این کشــور ممنوع کرده؛ 
تبعات این سیاست چه خواهد بود؟

خردادماه ســال جاری سرشــماری سراسری نفوس چین 
انجام شد و نتایج منتشره بلافاصله بر بسیاری از تصمیمات 
و سیاست های ملی این کشور تأثیر گذاشت. در اولین اقدام 
و در پاســخ به نرخ کاهنده رشد جمعیت، و روند پیر شدن 
جامعه چین، حق داشــتن ســه فرزند سریعا در این کشور 
قانونی اعلام شــد. در فاصله کوتاهی و در پی ارزیابی دلایل 
و ریشــه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عدم تمایل به 
فرزنــدآوری در زوج های جوان سیاســت های جدیدی در 
تمامی حوزه های اقتصادی و اجتماعی توسط دولت مرکزی 

اتخاذ شد.
 در حــوزه مســکن، در بخش مســاعدت های مالی و 
اخذ وام و کلیه مــواردی که می تواند بر کاهش هزینه های 
فرزندآوری تأثیر مثبت داشته باشد تصمیمات و سیاست های 
جدیدی اتخاذ شد. اما کمتر کسی انتظار داشت که در حوزه 
آموزش وپرورش این کشــور تصمیمــات رادیکال و انقلابی 
اتخاذ شود به حدی که نه تنها خانواده های چینی بلکه بازار 
بورس را نیز با بزرگ ترین شوک تاریخی خود روبه رو ساخت. 
دولت چیــن در اوایل مردادماه اعلام کرد که برای »کاهش 
هزینه هــای زندگی« و ترغیب فرزندآوری در این کشــور، 

آموزش خصوصی و »انتفاعی« را در این کشور ممنوع کرده است.
براساس قوانین جدید، تمامی مؤسسات آموزشی خصوصی از این پس باید به عنوان سازمان های 
»غیرانتفاعی« فعال و ثبت شوند و هیچ مجوز جدیدی برای مؤسسات خصوصی صادر نخواهد شد.

تغییر این قوانین نه تنها بخش خصوصی آموزشی این کشور را شوکه کرده بلکه والدین چینی 
نیز نمی دانند این ممنوعیت چگونه آینده فرزندانشان را در سیستم رقابتی تحصیلی تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. در سال های اخیر و با پیش بینی افزایش تقاضا برای آموزش خصوصی در کشور 
پرجمعیت چین، سرمایه گذاری های عظیمی توسط بخش خصوصی آموزشی صورت گرفت و 

هم اکنون سرنوشت میلیاردها دلار سرمایه به مخاطره افتاده است.
عــدم صدور مجوزهای جدید برای مؤسســات آموزش خصوصــی دروس اصلی مدارس و 
غیرانتفاعی شدن فعالیت آنان در چین به نگرانی ها دامن زده و ارزش سهام مؤسسات آموزشی 
خصوصی این کشــور )در بازارهای بورس هنگ کنگ و نیویورک( با افت شدیدی تا 50 درصد 
مواجه شده است. شاخص کل »صنعت آموزشی چین« ظرف چند روز با 14 درصد افت روبه رو 

شده است.
البته این تحولات راهبردی در سیستم آموزشی چین دلایل و ابعاد دیگری هم داشته است که 

می توان به بخشی از آن به شرح زیر اشاره کرد: 
1- تعمیم اصول سوسیالیســم و اعمال عدالت آموزشی از دل نگرانی های اصلی مردم و دولت 
چین در دو دهه گذشته نسبت به کیفیت و روند تحولات سیستم آموزشی چین است. ظهور 
سریع مؤسسات عظیم خصوصی، که بسیار سودآور نیز بوده اند، موتور محرکه ای جهت اختلاف 

ســطح آموزشی و شــکاف روزافزون بین خانواده های تک فرزند چینی شده است. به نحوی که 
ثروتمندان چینی با تکیه بر ثروت خویش و تکنولوژی پیشرفته آموزشی در مؤسسات آموزشی 
خصوصی، علی رغم سیاست های تعدیلی دولت در نظام آموزشی، توانسته اند فرزندان خود را در 
مراکز آموزش عالی برتر و رشته های پول ساز این کشور وارد کنند. همین امر کم کم طبقه برتری 
را در چین ایجاد کرده که برتری مالی خود را از طریق سیستم آموزشی به نسل بعد منتقل و 
اصول سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و زمینه رقابت استعدادها را با چالش جدی روبه رو ساخته 

است. 
2- دلیل دیگر نگرانی از فشار تدریس و رقابت های جان فرسا در بین دانش آموزان این کشور است 
که باعث عوارض متعدد روانی و تربیتی شــدیدی در بین جوانان این کشور شده به حدی که 
هرساله به خودکشی ده ها دانش آموز در آستانه آزمون کنکور سراسری چین )موسوم به گوکا( و 

ورود به دانشگاه در این کشور منتهی می شود. 
3- وابستگی بیش ازحد دانش آموزان )متوسطه و ابتدایی( چینی به فضای مجازی و اختصاص 
درصد فراوانی از اوقات روزانه خود به این امر باعث شده مهارت های اجتماعی و تعامل با جهان 
حقیقی و تجربی به شدت کاهش یافته و برای خانواده های چینی و دولت این کشور ایجاد نگرانی 

کند. موضوعی که توسط مؤسسات خصوصی تبلیغ و ترویج می  شود.  
4- هزینه های بسیار گزاف مؤسسات آموزش خصوصی خانوارهای طبقه متوسط چینی را هم از 
پرداخت آن ناتوان ساخته است. پایین آوردن هزینه های طاقت فرسای آموزش در مراکز خصوصی 
و تســهیل روند فرزندآوری در بین خانوارهای فقیر و متوسط کماکان انگیزه اصلی این تصمیم 

رادیکال تلقی می شود.
البته نظام آموزشی چین دستخوش تغییرات دیگری هم قرار گرفته است. مواردی چون طرح 
وزارت آموزش وپرورش چین برای رونق تعامل اجتماعی، تقویت پشتکار در بین دانش آموزان و 
افزایش ویژگی های »مردانه« در بین پسران جوان و همچنین محدود ساختن موبایل در مدارس 

از دیگر موارد قابل ذکر است. 
این تحولات حتی به  نظام آموزش عالی در این کشور نیز تعمیم  یافته تا نقش حساس این 
مراکــز را در صحنه رقابت های تکنولوژیک جهانی ارتقا بخشــد. تأکید و توجه جدی بر عنصر 
نوآوری و خلاقیت در رقابت فشــرده بین المللی به منظور دستیابی فناوری های برتر به خصوص 
هوش مصنوعی دولت چین را بر آن داشته که مصرانه از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بخواهد 
تا به صورت جدی در این رابطه فعال شوند به نحوی که این موضوع توسط رئیس جمهوری چین 

بارها مورد تأکید قرار گرفته است. 
نکته قابل تأمل و درس آموز برای سیاست گذاران کشورمان میزان عمل گرایی و سرعت مواجهه 
با واقعیت های اجتماعی منعکس شده در نظام آمار و اطلاعات این کشور است. توجه به واقعیت های 
میدانی و دیدگاه مردم عادی در کنار تعهد به عدالت اجتماعی در حوزه آموزش وپرورش )عدالت 
آموزشی( نشانگر اهمیت و نقش نظام آموزشی در فرآیند توسعه ملی و رقابت های بین المللی است. 
تصمیمات منسجم، دشوار و پرهزینه همیشه شرط تأمین منافع ملی بلندمدت هر کشور است و 
پرهیز از تبلیغات با اتکا به شناخت واقعیت ها به عنوان مرجع هدف گذاری و تأکید بر برنامه ریزی 
جهت تحول در واقعیت ها به دور از شــعارهای ایدئولوژیک در یک کشور کمونیستی نیز شایان 

توجه است.  

محمدحسین عمادی
دکتری سیستم ها و توسعه، 
مشاور و مدرس نوآوری در 

مراکز تحقیقاتی چین

چرا باید خواند:
اگر به سیاست های 

چین در اقتصاد علاقه 
دارید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می  شود.
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 رساندن پیام به گوش تصمیم گیران نمی دانند بلکه گفت وگو، چانه زنی، اقناع، مستندسازی 
ً
اندیشکده ها کار خود را صرفا

و شبکه سازی را بخشی از فعالیت خود قلمداد می کنند و پس از تکمیل محتوا به سراغ فعالیت برای جاری سازی و پیاده 
کردن ایده ها می روند.

اخیراً نخستین جایزه ملی سیاست گذاری برگزار شد 
که در آن 17 اندیشکده به مرحله دوم راه یافتند. در حال 
حاضر اقبال به ایجاد و تقویت اندیشــکده ها رو به افزایش 
است و ظاهراً خلئی در عرصه سیاست گذاری وجود دارد 
که مراکز پژوهشی نتوانسته اند آن را پر کنند و قرار است 
اندیشــکده ها آن را جبران کنند. واقعیت آن است که در 
گذشته تصور می شــد دانشگاه ها فعالیت پژوهشی انجام 
می دهنــد و در خدمت بخش اجرا خواهند بود. به همین 
دلیل مراکز پیوند صنعت و دانشگاه در هر دانشگاه ایجاد 
شد و در این زمینه تلاش های مختلفی صورت گرفت. پس 
از مدتی این ایده جا افتاد که دانشگاه شاید ظرفیت انجام 
این کار را نداشــته باشد زیرا استادان غیر از پژوهش های 
مورد نیاز برای بخش اجرا، وظایف ســنگین آموزشــی و 
پژوهشی دارند و نمی توانند تمام وقت در خدمت برآوردن 
نیازهای بخش اجرا باشند. علاوه بر آن بخشی از استادان 
تمایلــی نیز به فعالیت های مرتبط با امور روزمره ندارند و 
به پژوهش های بنیادیــن راغب اند. به همین دلیل مراکز 
پژوهشی ایجاد شدند با این امید که در آن جا پژوهش های 
کاربردی انجام شــود و پژوهش های بنیادین به دانشگاه 
منحصر شود. انتظار اولیه این بود که در این مراکز پژوهشی 
که معمولاً به دســتگاه های اجرایی مرتبــط بودند افراد 
تمام وقتی حضور داشته باشند که بتوانند روی مسائل و موضوعات عملی و کاربردی فعالیت 
کنند. این مراکز پژوهشی می توانستند حلقه واسطی بین دانشگاه و دستگاه اجرایی باشند و 

آن ها را به هم مرتبط کنند.
در عمل مشاهده شد که بین مراکز پژوهشی و دستگاه های اجرایی کماکان فاصله زیادی 
وجود دارد و مراکز پژوهشی نمی توانند نیازهای مطالعاتی و پژوهشی دستگاه های اجرایی را 
برآورده کنند. برخی از مراکز پژوهشی از خصوصیت منفی دستگاه های اداری آسیب دیدند 
و دچار همان پیامدها مثل روزمرگی شــدند. برخی از آن ها به سمت فعالیت های پژوهشی 
غیرکاربردی کشیده شدند و برخی پژوهش های انجام شده راه حل هایی عرضه می کرد که با 
ملاحظات اجرایی سازگاری نداشت. در میان تعارضی که پیوسته میان بخش اجرا و بخش های 
پژوهشی برقرار بود به تدریج موجودیت جدیدی سر برآورد که ویژگی های متفاوتی را نشان 

می دهد.
ویژگی اول اندیشکده ها چابکی است چراکه این اندیشکده ها معمولاً خصوصی هستند و 
فضای کارمندی در آن ها حاکم نیست. افراد باانگیزه ای اقدام به ایجاد اندیشکده می کنند و مایل 

نیستند حال و هوای اداری در آن ایجاد شود.
ویژگی دوم اندیشکده ها این است که سیاست پژوهی را در دستور کار قرار می دهند و بیشتر 
از آنکه بخواهند عمق تحلیلی زیادی داشته باشند تمایل دارند که سابقه یک مسئله، مسیر 

طی شده در اجرا، موانع و ملاحظات عملی شدن و نهایتاً اقتصاد سیاسی مربوطه را مرور کنند.
ویژگی سوم اندیشکده ها این است که به شدت مشتری گرا هستند یعنی تلاش می کنند 
که محصولی عرضه کنند که سیاست سازپســند و تصمیم گیرپسند باشد. به همین دلیل از 
گزارش هــای مفصل پرهیز می کنند و گزارش های خلاصه را ترجیح می دهند. این در حالی 
است که پژوهشگران مراکز تحقیقاتی معمولاً الزامی ندارند که محصول فعالیت آن ها خوانده 

و استفاده شود.
ویژگی چهارم اندیشکده ها این است که افراد را سوق می دهد به جای تعمیق دانش تحلیلی، 
مهارت های عملی مرتبط با سیاست پژوهی و تصمیم سازی را تقویت کنند. فعالان اندیشکده ها 
به جای اینکه بر روش های پیچیده کمی مســلط شوند، مهارت هایی چون لابی گری، اقناع و 
تبلیغ، ائتلاف سازی و مهارت های ارائه را در خود تقویت می کنند. دقیقاً به همین دلیل بیش 

از آنکه گزارش های خشک و بی روح خلق کنند، گزارش های مصور و رنگی تولید می کنند.
ویژگی پنجم اندیشکده ها این است که کار خود را صرفاً رساندن پیام به گوش تصمیم گیران 
نمی دانند بلکه گفت وگو، چانه زنی، اقناع، مستندسازی و شبکه سازی را بخشی از فعالیت خود 
قلمداد می کنند و پس از تکمیل محتوا به سراغ فعالیت برای جاری سازی و پیاده کردن ایده ها 
می روند. لذا تیپ کسانی که در اندیشکده ها جمع می شود صرفاً افرادی با تمایلات نظری نیست 
بلکه افرادی هســتند که ماهیت بینابینی دارند یعنی از یک  سو دل در گرو نظریه و فعالیت 
پژوهشی دارند و از سوی دیگر اهل گفت وگو با افراد اجرایی و فعالیت عملی برای محقق کردن 

ایده ها هستند.
این تفاوت ها نشــان می دهد که وجود اندیشکده ها واقعاً لازم است و آن ها می توانند پازل 

فعالیت جمعی برای حکمرانی بهتر را تکمیل کنند و خلأهای موجود را مرتفع سازند. 

چرا باید خواند:
اگر دوست دارید 

درباره وظایف 
اندیشکده ها و نقش 

آن در سیاست گذاری 
بخوانید، این مقاله به 
شما توصیه می شود.

اندیشکده ها، محلی برای گفت وگو
مقایسهاندیشکدهومرکزپژوهشی

ـه
ـان
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چقدر اندیشکده ها می توانند خلأ موجود در سیاست گذاری را برطرف کنند؟ 
خود اندیشکده ها چه وضعیتی دارند؟ این مقاله را بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

اندیشکده ها معمولاً خصوصی هستند و فضای کارمندی در آن ها حاکم 	]
نیست. افراد باانگیزه ای اقدام به ایجاد اندیشکده می کنند و مایل نیستند 

حال و هوای اداری در آن ایجاد شود.
اندیشکده ها سیاست پژوهی را در دستور کار قرار می دهند و بیشتر از 	]

آنکه بخواهند عمق تحلیلی زیادی داشته باشند تمایل دارند که سابقه 
یک مسئله، مسیر طی شده در اجرا، موانع و ملاحظات عملی شدن و نهایتاً 

اقتصاد سیاسی مربوطه را مرور کنند.
وجود اندیشکده ها واقعاً لازم است و آن ها می توانند پازل فعالیت جمعی 	]

برای حکمرانی بهتر را تکمیل کنند و خلأهای موجود را مرتفع سازند.
اندیشکده ها به شدت مشتری گرا هستند یعنی تلاش می کنند که 	]

محصولی عرضه کنند که سیاست سازپسند و تصمیم گیرپسند باشد. به 
همین دلیل از گزارش های مفصل پرهیز می کنند و گزارش های خلاصه را 

ترجیح می دهند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و یازده، شهریور 301400

آکــادمـی

آنچه برای همه ما مسلم است توجه به این مطلب بسیار 
مهم است که در دهه های اخیر و با عنایت به تحولات 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، مانند افزایش 
شهرنشینی در الگوی مصرف و میزان مصرف گرایی و 
افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوری های نوین زندگی 
بشر با چالش ها و مســائل جدیدی در سبک زندگی 
و محیط زیست مواجه شــده است. پدیده هایی مانند 
چاقی و پیری جامعه، کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات 
آب وهوایــی، آلودگی هوا، ایمنــی و امنیت غذایی و 
پســماند در دهه های اخیر به ویژه در حوزه انرژی به 
مسائلی کلیدی برای بشــر تبدیل شده اند که آینده و 

بقای ما را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
بااین وجــود ایــن چالش ها در نوع خــود پارادایم 
جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها 
و الگوهای نوین به ویــژه در بخش های انرژی روزمره 
همانند برق و توجه به تاب آوری و آینده آن در کشور 
و نیز جهان پیرامون ماســت. اما زودتر از آنچه تصور 
می شــد بحران حوزه انرژی و به ویژه بحران مضاعف 
در صنعت برق به پدیده ای سیاســی و امنیتی تبدیل 
شــد. منتقدان دولت گزارش های کارشناسی وزارت 
نیرو درباره مصرف 2 هزار مگاوات برق برای اســتخراج رمزارزها و ابهام آمیز بودن آن 
را به نوعی رد کردند. اکنون منتقدان دولت آدرس جدیدی برای خاموشــی ها معرفی 
کرده اند. ازنظر آنان سرمایه گذاری نکردن دولت در ساخت نیروگاه های جدید و اصلاح 
نکردن خطوط انتقال و توزیع برق دلیل خاموشــی های اخیر است. وزارت نیرو هم که 
با شدیدترین انتقادها مواجه شده در گزارشی از دولت خواست به برخی وزارت خانه ها 
ازجمله وزارت کشــور و اطلاعات مأموریت داده شود تا بحران را بررسی کنند. اینکه 
وزارت نیرو از دو وزارت خانه امنیتی و سیاســی یعنی وزارت اطلاعات و کشور کمک 
خواسته می تواند به روشنی نشان دهنده نشانی اماکنی باشد که به صورت غیرمجاز اما 
به شکل گسترده رمزارز تولید می کنند؛ مراکزی که هزینه برق مصرفی آن ها یا رایگان 
اســت یا ارزان. به نظر می رسد دست وزارت نیرو برای برخورد با استخراج رمزارزها در 
برخی مراکز چندان باز نیست و به همین دلیل از دولت خواسته تا مسئولیت این کار 
را به وزارت خانه های اطلاعات و کشور واگذار کند. آن گونه که رسانه ها گزارش داده اند 
همزمان با کارزارهای تبلیغاتی حول محور قطع برق، منتقدان در طی چندماهه گذشته 
در شــبکه های اجتماعی تلاش کرده اند خاموشی های اخیر و بحران صنعت برق را به 
موافقت اولیه ایران برای پیوستن به معاهده آب وهوای پاریس ربط دهند، که کشورها 
متعهد شده اند از میزان مصرف سوخت فسیلی کم کنند. البته مخالفان دولت را به باد 
انتقاد گرفته اند که چرا به گفته آن ها زیر بار این تعهدات رفته است. قطع گاز و خاموشی 

چرا باید خواند:
صنعت برق گرفتار 

مشکلاتی است؛ دلایل 
و چرایی آن را در 

این مقاله می توانید 
بخوانید.

پیدا و پنهان برق
آیندهصنعتبرقدرایران

ـه
ـان
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صنعت برق در ایران روزهای دشواری را می گذراند؛ از سویی درگیر خاموشی های پی درپی است و از سویی سرمایه گذاری در این صنعت به حداقل رسیده است. 
در این مقاله مشکلات و راهکار حل آن بررسی شده است.

برق در زمستان سال گذشته و تکرار خاموشی ها در روزهای خرداد 1400 تنها نشانه ای 
از به خطر افتادن امنیت انرژی در ایران است. کاهش سرمایه گذاری ها در صنعت آب و 
برق به ویژه پس از تحریم ها باعث آسیب پذیری فرآیند تأمین مطمئن انرژی در کشور 
شده است. افزون بر این، مداخله دولت در قیمت گذاری ها هم انگیزه سرمایه گذاری در 
فرآیند تولید انرژی، توزیع و انتقال آن و همچنین بهینه سازی و افزایش بهره وری انرژی 
را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده اســت. در صورت تجدید ساختار صنعت برق، 
فرآیند جایگزینی سیستم های انحصاری با شرایط رقابتی می تواند به تک تک مشتریان 
اجازه انتخاب عرضه کنندگان برق را داده و پیکربندی مجددی را شــامل  شود. بدین 
ترتیب تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت 
از طریق جداســازی زنجیره یکپارچه عمــودی و درهم تنیده تأمین برق و تفکیک در 
قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر اســت. توجه داشته باشیم که فرآیند تولید 
برق برای مصرف کنندگان عموماً شامل چهار رکن اصلی، یعنی تولید، انتقال، توزیع و 
بازار خرده فروشی است که با تجدید ساختار در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید 
و انتقــــال و توزیع را انجـــــام می دهند. در این فرآیند ایجاد یک بازار رقابتی برق 
)عمده فروشــی( از اولین بخش هایی است که موردتوجه برنامه ریزان و سیاست گذاران 

ساختار جدید قرار می گیرد. 
بخــش دیگری که به دنبال بخش تولیــد امکان ایجاد رقابــت در آن وجود دارد 
بخش فروش اســت. به این ترتیب با تجدید ساختار، رقابت در بخش های عمده فروشی 
و خرده فروشی برق واردشده و بازارهای عمده فروشی به شکلی سازمان دهی می شوند 
که چندین شــرکت تولید برق برای فروش بــرق در تولید متمرکز برق و یا از طریق 
قراردادهــای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد. در این حالت انتقال و توزیع هنوز 
هم انحصار طبیعی تلقی می شوند که نیازمند تنظیم هستند تا از دسترسی آزاد و بدون 
تبعیض تمام شرکت کنندگان بازار به شبکه انتقال اطمینان حاصل شود. در این حالت 
می باید اهداف اصلی از تجدید ســاختار صنعت برق را ایجاد رقابت در بازار بومی این 

صنعت دانست و می توان به موارد زیر برای روشن کردن افکار عمومی اشاره داشت:
نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی��
ضرورت تحقق سیاست خصوصی سازی جامع��
توجه به  پیش بینی کاهش هزینه ها با مشارکت بخش خصوصی��
بی انگیزگی در نوآوری و ابداع در محیط های تنظیمی و نظارتی��
بهبود توجه به مشتریان با افزایش رقابت.��

جهت دستیابی به اهداف مذکور، سیاست هایی نیز پیشنهادشده است که برخی از 
آن ها عبارت اند از:

الــف - افزایش نفــوذ بخش خصوصی از طریق کاهش مشــارکت دولت در اقتصاد و 
قانون زدایی بازار

ب - افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه های تولید و بهبود کارایی
ج - ارتقای بهره وری خارجی به وسیله بهبود ساختار اجتماعی و اقتصادی.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران
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 تبدیل شدن بازار برق ایران به یک بازار رقابتی و فراهم کردن زمینه ورود و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق بی شک 
یزی و تدوین استراتژی های  مستلزم همکاری همه جانبه دولت با دست اندرکاران و سیاست گذاران صنعت برق و برنامه ر
دقیق در این زمینه است و این اقدامات اولیه هزینه چندانی را بر دولت و صنعت تحمیل نخواهد کرد.

شــایان ذکر است که اصلاحات و تجدید ســاختار صنعت برق آثار اجتماعی 
متعددی را نیز به همراه دارد که از آن جمله می توان به بهبود شــرایط اجتماعی 
و کاهش فقر، نظام مند شــدن بخش های رقابتی صنعت برق ازلحاظ سازگاری با 
محیط زیست و حفاظت از مصرف کننده و کاهش آلودگی هوا اشاره کرد. درمجموع 
سیاســت گذاران و محققان پس از مطالعات میدانی و در نظر گرفتن تاب آوری و 
نیز توجه به آینده نگری صنعت برق ایران الزامات و نیازمندی های تجدید ساختار 

صنعت برق را به مراحل زیر مورد تأکید قرار داده اند:
جداسازی سازمانی و اجرایی��
مقررات زدایی در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی��
ایجاد فضای رقابتی تمام عیار��
خصوصی سازی به مفهوم کامل آن.��

در ایــن صــورت و به منظور اجرای یک بازار برق رقابتی می بایســت نهادهای 
تشــکیل دهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هریک در صورت امکان به طور 
جداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته باشند. به تعبیر دیگر بایستی به تفکیک 
ساختاری ارکان صنعت برق و ســپس جداسازی مدیریت و مالکیت این ارکان و 
تفکیک افقی شــامل بخش های رقابت پذیر صنعت بــرق اقدام کرد. در این رابطه 
بحث تجدید ساختار و خصوصی سازی دو مقوله متفاوت از هم هستند که درواقع 
تجدید ساختار می تواند زمینه های خصوصی سازی صحیح را فراهم کند، اما لزوماً 
موجد خصوصی سازی نیست، درحالی که خصوصی سازی اجباراً به دلیل قرار گرفتن 
صنعت برق در مســیری متفاوت باعث تجدید ساختار خواهد شد. به عبارت دیگر 
خصوصی ســازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن، سطوح 
و زمینه های گوناگون کنترل، مالکیت و یا مدیریت از دســت بخش دولتی خارج 
و به دست بخش خصوصی سپرده می شود. خصوصی سازی همواره در پی تسریع 
حرکت به سمت اقتصادهای آزاد، ترویج رقابت، افزایش کارایی اقتصادی، بهبود در 
ارائه و تحول خدمات عمومی و کاهش میزان وام های اعطایی دولت  به  شرکت های 
ورشکسته و زیان دیده است. با توجه به شرایط موجود و نیز آینده صنعت برق ایران 
باید گفت که تجدید ساختار در صنعت برق منافع بلندمدت چشمگیری را به همراه 
دارد. اگرچه جداسازی عمودی ارکان صنعت برق در رویکرد اصلاحات صنعت برق 
در ایران کمرنگ است اما انتظار می رود که این جداسازی در آینده منجر به توسعه 
اقتصادی صنعت برق، تمرکز مدیریتی بیشتر، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های 
توزیع و قیمت برق برای مشترکان نهایی شود. تداوم تجدید ساختار نیازمند اعمال 
تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران است. بررسی های به عمل آمده 
حاکی از آن است که تجهیزات به کاررفته در بخش های تولید، توزیع و انتقال برق 
ایران عمدتاً فرســوده بوده و همگام با فناوری هــای روز دنیا در این عرصه پیش 
نمی رود و این امر از یک  سو منجر به افزایش تلفات در بخش های تولید، توزیع و 
انتقال برق می شــود و از سوی دیگر نمی تواند انتظارات مسئولان را مبنی بر ادامه 
روند تجدید ساختار این صنعت برآورد سازد. ازاین رو اعمال تغییرات تکنولوژیکی 
عمیــق در صنعت برق ایران لازم به نظر می رســد. ضمناً بســترهای لازم جهت 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف صنعت برق ایران به وجود 
نیامده است. همان طوری که گفته شد، با وجود اقدامات گوناگونی که در راستای 
توسعه مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق ایران صورت گرفته، متأسفانه بازار 
سرمایه در کشور به اندازه کافی توسعه  نیافته است که بتواند نیازهای سرمایه گذاری 
صنعت برق را تأمین کند. بنابراین درمجموع می توان گفت که بسترهای لازم جهت 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف صنعت برق ایران به وجود 

نیامده است. به طور خلاصه می توان گفت:
تبدیل شدن بازار برق به یک بازار رقابتی چندان هزینه زا نیست.��
بسترســازی جهت مشــارکت بخش خصوصی در تعیین قیمت برق، چندان ��

هزینه زا نیست.

تبدیل شــدن بازار برق ایران به یک بازار رقابتی و فراهم کردن زمینه ورود و ��
فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق بی شک مستلزم همکاری همه جانبه دولت 
با دست اندرکاران و سیاست گذاران صنعت برق و برنامه ریزی و تدوین استراتژی های 
دقیق در این زمینه است و این اقدامات اولیه هزینه چندانی را بر دولت و صنعت 

تحمیل نخواهد کرد.
درمجموع، منافع بلندمدت حاصل از تجدید ســاختار صنعت برق ایران بسیار 
چشــمگیر است. منافع حاصل از تجدید ساختار صنعت برق بر هیچ یک از فعالان 
این صنعت پوشــیده نیست و می توان گفت که منافع بلندمدت حاصل از تجدید 
ساختار صنعت برق ایران نیز بسیار چشمگیر خواهد بود اما اینکه این منافع دقیقاً 

تا چند سال آینده کسب خواهد شد چندان مشخص نیست.
به طورکلی نتایج به دســت آمده حاکی از این اســت که اگرچه فرآیند تجدید 
ســاختار صنعت برق ایران از ســال های قبل آغاز شده و بهبودهایی را نیز از نظر 
ارتقای کیفیت خدمات ارائه شــده به مشترکان و تعدیل تعرفه های فروش برق به 
همراه داشــته است، اما نتوانســته آن چنان که باید این صنعت را متحول سازد و 
وضعیت کنونی صنعت برق نیز گواه این مطلب اســت. همچنین یافته ها نشــان 
می دهد که به منظور بهبود این وضعیت بایستی بسترسازی لازم جهت مشارکت 
بخش خصوصی در تعیین قیمت برق و اقدام در جهت ایجاد یک بازار برق رقابتی 
صورت پذیرد )خوشبختانه چنین اموری چندان هزینه زا نیست(، به علاوه نیاز است 

که تغییرات تکنولوژیکی عمیقی در صنعت برق ایران اعمال شود.
متکی شــدن صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی 
خود به جای بودجه عمومی نیز فرآیندی بلندمدت و هزینه زا است که باید چاره ای 
برای این امر اندیشید. باوجود تمامی موارد ذکرشده، خبرگان روند تجدید ساختار 
صنعت برق ایران را مثبت ارزیابی می کنند و تداوم استراتژی های تجدید ساختار 
صنعــت برق را لازم و ضروری می داننــد. همچنین معتقدند که منافع بلندمدت 
حاصل از تجدید ساختار صنعت برق ایران بسیار چشمگیر بوده و جداسازی عمودی 
ارکان نیز منافع بلندمدت فراوانی برای صنعت برق ایران به همراه خواهد داشت و 
می توان با همکاری کلیه مسئولان، متخصصان و فعالان این صنعت مادر، تدوین 
استراتژی های عملی و برنامه های دقیق تر و شفاف سازی های بیشتر در این زمینه، 
این فرآیند را تحقق بخشــید. در پایان پیشــنهاد می شود که پژوهشگران آتی به 
بررســی و تعیین موانع موجود در مسیر تجدید ساختار صنعت برق ایران و ارائه 
راهکارهایی برای رفع آن ها و نیز تعیین و اولویت بندی اقدامات اســتراتژیک برای 

ادامه تاب آوری و روند تجدید ساختار صنعت برق در ایران بپردازند. 

نکته هایی که باید بدانید

زودتر از آنچه تصور می شد بحران حوزه انرژی و به ویژه بحران مضاعف 	]
در صنعت برق به پدیده ای سیاسی و امنیتی تبدیل شد. منتقدان دولت  

گزارش های کارشناسی وزارت نیرو درباره مصرف 2 هزار مگاوات برق برای 
استخراج رمزارزها و ابهام آمیز بودن آن را به نوعی رد کردند. 

با وجود اقدامات گوناگونی که در راستای توسعه مشارکت بخش 	]
خصوصی در صنعت برق ایران صورت گرفته، متأسفانه بازار سرمایه در 
کشور به اندازه کافی توسعه  نیافته است که بتواند نیازهای سرمایه گذاری 

صنعت برق را تأمین کند.
با تجدید ساختار، رقابت در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی 	]

برق واردشده و بازارهای عمده فروشی به شکلی سازمان دهی می شوند 
که چندین شرکت تولید برق برای فروش برق در تولید متمرکز برق و یا از 

طریق قراردادهای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد.
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آکــادمـی

در گفتار رایج از پوپولیســم، همواره چهره پوپولیســم اقتصادی با 
وعده هــای کمک های اقتصادی بــه مردم نمایانده می شــود، و در 
اصطلاح به »اقتصاد صدقه ای« شــهره دارد. اما کمتر از بســترهای 
عینــی شــکل گیری آن و علت اقبال بــه آن و همچنین چهره های 
دیگر پوپولیسم صحبت می شود. کما اینکه این بسترها، علل اقبال و 
چهره های دیگر پوپولیسم به هم مرتبط اند و نمی توان برای چاره یابی 
پوپولیسم اقتصادی صرفاً به بررسی پدیده آن و ارائه نسخه های موقت 

و انتخاباتی اکتفا کرد.

J پوپولیسم اقتصادی: واکنش اجتماعی به سلطه اقتصاد
کارل پولانی در اثر درخشان خود »دگرگونی بزرگ؛ خاستگاه های 
اقتصادی و سیاســی روزگار ما« به این بحث می پردازد که جامعه در 
شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصه های غیر کالایی زندگی 
یعنی طبیعت، کار و پول اقدام می کند، واکنش نشــان می دهد. این 
روند سلطه اقتصاد بر جامعه در ایران طی سالیان از طریق روندهای 
»مقررات زدایی« )در عرصه مناسبات کار، محیط زیست، نظام مالی( 
و »ســلب نقش های حاکمیتی  دولت« )خدمــات اجتماعی اعم از 
آموزش وپرورش، تربیت بدنی، بهداشــت و مسکن کم درآمدها، یعنی 
مسکن کارگران و روستاییان( جریان داشته است. همراه با این روند 
نقش های تصدی گری دولت و درکل حاکمیت نه تنها کاســته نشده 
است که با تضعیف طبقه متوسط، بخش خصوصی مستقل و بخش 
ملی ســرمایه نیز نحیف شده اند. در چنین شرایطی با پدیده »دولت 
قوی، جامعه ضعیف« مواجه هســتیم و واکنش جامعه به روندهای 
ســلطه اقتصادی نه از جایگاه واکنش »جامعه فعال« که از جایگاه 
واکنش جامعه ضعیف است، به ویژه که از اواسط دهه 80، زنگ هشدار 
فروپاشی اجتماعی نیز نواخته شده است. تحلیل گران قبلا گفته بودند 
که جامعه ایران تواناســت و برای همین در سال های 88 و 92 و 96 
واکنش درخور، فعال و هوشــمندانه ای به پوپولیسم اقتصادی نشان 
دادنــد اما این مقاومت به دلیل عدم توجــه پایدار و توانا باقی نماند. 
آمار جمعیت بیکاران در شــهر تهران یــک نمونه گویا و زنگ خطر 
برای آینده است و بایستی توجه داشت که روندهای سلطه اقتصادی، 
اقشاری را در جامعه تولید و بازتولید می کند که وعده های پوپولیسم 
اقتصادی نه فقط برایشان جذاب که مرهم زخم های فوری زندگی شان 
است. اقشاری که درآمد یارانه در زندگی آن ها مؤثر است، هر شکلی 
از مالکیت سرپناه یک موفقیت بزرگ اجتماعی و اقتصادی برایشان 
محسوب می شود، بهره مندی از هرگونه وام کوچک یا اوراق اعتباری 

آن ها را وارد چرخه رسمیت یابی در نظام بانکی می کند و... .

J  پوپولیسم اقتصادی: صندوق صدقات در برابر رفاه
اجتماعی

 یکی از علل اقبال به پوپولیسم اقتصادی، ارائه یک  راه حل هرچند 
نامناسب و موقت برای اقشاری است که در نیاز روزمره و فوری به سر 
می برند و به حداقلی از دریافت خدمات، نقدینگی و اعتبار مالی- بانکی 
دست می یابند. اقتصاد صدقه ای در شرایطی مورد اقبال است که ضعف 
سیاست اجتماعی مشهود باشد و دولت در سیاست گذاری اجتماعی 
برای حاشیه دیدگان اجتماعی )کم درآمدها، معلولان، سالمندان، زنان-

به ویژه زنان سرپرست خانوار- و...( ناکارآمد باشد )حال به سبب ضعف 
سیاست گذاری یا اجرایی یا فقدان اراده(.

J  پوپولیسم اقتصادی: اقتصاد قطره چکانی، آن روی سکه
اقتصاد صدقه ای

یکی از فروض اقتصاد نئوکلاسیک/نئولیبرال در طی سال ها، فرض 
ارتقای درآمد ســرانه و کاهش ضریب جینی )نابرابری( براثر رشــد 
اقتصادی بوده اســت. در این فرض کــه اصطلاحاً از آن تحت عنوان 
»سرریز اقتصادی« یاد می شود، چنین فرض می شد که مزایای رشد 
اقتصادی به طبقات پایینی سرریز می شود و درنتیجه زندگی آن ها را 
بهبود می بخشد. اکنون حتی صندوق بین المللی پول نیز این فرض را 
مورد تشکیک قرار داده است. این وعده اقتصاد سرریزی/قطره چکانی 
خود شکلی از وعده پوپولیستی در اقتصاد بوده است که بر شکل گیری 
اقبال به پوپولیسم اقتصادی در شکل اقتصاد صدقه ای مؤثر بوده است.

J  پوپولیسم سیاسی: نقش احزاب و سازمان های
مردم نهاد

یک چهره دیگر پوپولیسم، پوپولیسم سیاسی است که هم صورتی 
از پوپولیسم است و هم آنکه بر شکل گیری آن مؤثر است.

J تقابل مقبولیت عوام و اجماع نخبگان
یکی از مشخصه های پوپولیســم تکیه آن بر مقبولیت عوام و رد 
اهمیت دیدگاه نخبگان اســت. قبلاً شاهد این نگاه در دولت مشهور 
به »پوپولیسم به ســبک ایرانی« بوده ایم که به واسطه رأی و کسب 
مقبولیت عمومی خود را بی نیاز از جلب نظر نخبگان می دید، به طور 
دائم بر تقابل نظر عوام و نظر نخبگان تأکید می کرد و بدین واســطه 
نظر نخبگان را تحقیر می نمود. اکنون این گرایش در اصلاح طلبان نیز 
ظهور یافته است که از انتخابات 94 مجلس تا انتخابات 96 شورا، نظر 
نخبگان را به »مقبولیت عمومی« و رأی احاله می دهند. در این شرایط 

چرا باید خواند:
پوپولیسم اقتصاد و 

سیاست را با هم نشانه 
می گیرد؛ گاهی در قالب 
شعارهایی اقتصادی و 

گاه در زمان روگردانی 
سیاستمداران از 

اجماع نخبگان و گاه 
در صورت غیبت 
نهادهای مدنی-

اجتماعی و سیاسی. 

پادزهر پوپولیسم
سیاستاجتماعی،راهیبهسمتتوسعهاقتصادی

ـه
ـان

ـه
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هنوز هم پوپولیسم یک خطر است؛ خطری جدی که بنیان ها را نشانه می رود. هنوز چند ماهی از وعده های پوپولیستی بر اقتصاد نگذشته است که بخشی از مردم به آن رای مثبت 
دادند. باید علل پوپولیسم مورد واکاوی قرار گیرد: پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ این مقاله را بخوانید.

محمدکریم آسایش
پژوهشگر اجتماعی
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یزی/قطره چکانی خود شکلی از وعده پوپولیستی در  وعده اقتصاد سرر
اقتصاد بوده است که بر شکل گیری اقبال به پوپولیسم اقتصادی در شکل 
اقتصاد صدقه ای مؤثر بوده است.

بین نخبگان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی اصلاح طلب گسیختگی 
ایجادشده و موجبات بروز پوپولیسم را فراهم می سازد.

J شخصی سازی سیاست
یکی از مشخصه های پوپولیسم، تکیه آن به جذابیت های شخصی 
اســت. توانایی رئیس جمهور »دولت پوپولیسم« صرفاً در وعده های 
پوپولیســتی نبود، آنچه وی را از کاندیداهای پوپولیســت این دوره 
ریاست جمهوری متمایز می کرد، شخصیت پوپولیستی وی بود. این 
شخصی سازی سیاســت در اردوگاه اصلاحات نیز در حال بروز است 
و سیاســت ورزی اصلاح طلبان، به ویژه سیاست ورزی انتخاباتی آن ها 
هرچه بیشتر وابســته به شخصی سازی سیاست می گردد، امری که 
به نحیف سازی نهادگرایی سیاسی و نقش نهادهای مدنی )احزاب و 

سمن ها( در سیاست می انجامد.

J انتخابات به مثابه  سیاست
تقلیل سیاست ورزی از امر مستمر به امر انتخاباتی امری است که 
فضا را برای بروز پوپولیسم می گشاید. سیاست موقت بهترین مجالِ 
وعده های موقت است. در شرایط موقتی شدن سیاست، فضایی برای 

پادزهرسازی علیه پوپولیسم نیز وجود ندارد.

J تقلیل سیاست زده  سیاست
در حقوق بشر سه دسته حقوق وجود دارد: حقوق سیاسی- مدنی، 
حقوق اجتماعی-اقتصادی و حقوق جمعی. حق سیاسی و مدنی حقوق 
فردی اســت. به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلی اش بر طبقات متوسط و 
بورژوازی است زیرا یکی از اصول اساسی حقوق مدنی حقوق مالکیت 
و حقوق وابسته است. حقوق اجتماعی-اقتصادی، حقوق جامعه است 
که از طرف دولت تضمین می شود نظیر حق بیمه، حق مسکن، حق 
 کار. این حقوق به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلی اش طبقات کارگری است 
و دسته سوم نظیر حق بر شهر، حق به محیط زیست حقوق جمعی 
است که توسط جامعه تضمین می شود. گفتاری که توسط اصلاحات 
دنبال شد صرفاً بر بخش سیاسی حقوق سیاسی-مدنی تکیه داشت 
و درنتیجه از کسب حمایت های طبقاتی طبقات مختلف محروم ماند 
و ارتباطش با آن گســیخته گشت. همین مسئله را در نقاط تمرکز 
جنبش های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد در ایران نیز می توان 
شاهد بود و فقدان شکل گیری یک بلوک طبقاتی تحول خواه را شاهد 
بود. فقدان این بلوک به یارگیری های پوپولیسم اقتصادی یاری  رساند.

J جمع بندی: پادزهرهای پوپولیسم: دولت و جامعه مدنی
برای آنکه بتوان بر پوپولیســم فائق شــد تنها نمی توان نزدیک 
انتخابات به این اکتفا کرد که به تعبیر حمیدرضا جلائی پور: »طبقه 
متوســط مدنی غیرت مدنی کنند و بروند اقشار فرودست را راضی 
کنند که به  گزینه اصلاحات/اعتدال رأی دهند«، طبقه متوسط مدنی 
که رابطه اش هم با نخبگان اصلاحات/اعتدال و هم اقشــار فرودست 
گســیخته اســت توان چنین معجزتی را ندارد و ادله اش در شرایط 
نابسامان زندگی و معیشت تهی دســتان قادر به رقابت با وعده های 
همراه با پرداخت های نقدی/جنسیِ پوپولیسم اقتصادی نیست. بدین 
مقصود لازم است که نقشه راهی چندلایه برای دولت، احزاب سیاسی 

و سازمان های مردم نهاد و جنبش های اجتماعی در پیش داشت:
1- تغییر ریل سیاست های اقتصادی توسط دولت مبتنی بر اهمیت 

تأمین برابری و فراگیری اجتماعی: بــدون این اقدام دولت، اقدامات 
یاری رسان سازمان های مردم نهاد توانایی مقابله با رانش اجتماعی به 

سمت پوپولیسم را نخواهد داشت.
2- اولویــت و اهمیت سیاســت اجتماعی در دولــت - دولت رفاه 
مشــارکتی: در شرایطی می توان به طور پایداری نسبت به پوپولیسم 
واکسینه شد که نه تنها سیاست های رفاهی توسط دولت تنظیم شود، 
که این سیاســت ها صرفاً حمایتی نبوده و مشارکتی نیز باشد. این 
نقطه ای اســت که شراکت دولت و جامعه مدنی برای واکسیناسیون 
پوپولیســم صورت می پذیرد و جامعه در فرایند سم زدایی مشارکت 
می کند. سیاست رفاهی که مشارکتی و مبتنی بر پذیرش تنوع و تکثر 

نباشد، ناپایدار و محکوم  به شکست است.
3- سیاســت جامعه محــور: احزاب بخش مؤثــری از جامعه مدنی 
هســتند که واســط جامعه مدنی و جامعه سیاسی عمل می کنند. 
در صورتی می توان جامعه را نســبت به مخاطره پوپولیســم فعال 
نگه داشــت و فضاهایی برای دفع مخاطــرات آن به طور تدریجی و 
مستمر گشود که احزاب سیاســت جامعه محور اتخاذ کنند. یعنی 
نخست صرفاً سیاســت ورزی انتخاباتی نکنند، به جامعه مدنی برای 
فعالیت اجتماعی رجوع کنند، سازمان های اجتماعی )یا بنابر ادبیات 
کلاسیک سازمان های دموکراتیک( خود را ایجاد کنند و توسعه دهند، 
سازوکارهای دموکراتیک برای اعمال نظر فعالان مدنی و متخصصان در 
کارزارهای انتخاباتی فراهم سازند، دوم آنکه به وجوه سه گانه حقوق 
بشــر و بلوک بندی طبقاتی توجه و سیاست را عرصه مفصل بندی 

اجتماعی قلمداد کنند.
4- سازمان های مردم نهاد به امر کنشگری مدنی-سیاسی توجه کنند و 
با جامعه سیاسی در گفت وگو و مداخله باشند. بین خود و جنبش های 
اجتماعی مفصل بنــدی  کنند و در عرصه حکمرانی شــهری برای 
تغییرهای مدنی جهت شکل گیری »جامعه فعال« مشارکت، شراکت 
و مشورت کنند. به امر تقویت همبودی ها، باهمستان ها و اجتماعات 

محلی به عنوان هسته پایه فعالیت مدنی اهتمام داشته باشند.
5- جنبش هــای اجتماعی به مفصل بنــدی اجتماعی، بلوک بندی 

طبقاتی و هم پیوندی با جامعه سیاسی بپردازند.
6- ســازمان های مردم نهاد، جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی، 
رفاه مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهند و با دولت برای پیشبرد 

برنامه های آن تعامل و همکاری کنند. 

نکته هایی که باید بدانید

جامعه در شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصه های غیرکالایی زندگی یعنی طبیعت، 	]
کار و پول اقدام می کند، واکنش نشان می دهد.

اقتصاد صدقه ای در شرایطی مورد اقبال است که ضعف سیاست اجتماعی مشهود باشد و 	]
دولت در سیاست گذاری اجتماعی برای حاشیه دیدگان اجتماعی ناکارآمد باشد.

اصطلاح »سرریز اقتصادی« یعنی مزایای رشد اقتصادی به طبقات پایینی سرریز می شود و 	]
درنتیجه زندگی آن ها را بهبود می بخشد. اکنون حتی صندوق بین المللی پول نیز این فرض را 

مورد تشکیک قرار داده است.
سازمان های مردم نهاد، جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی، رفاه مشارکتی را در دستور 	]

کار خود قرار داده و با دولت برای پیشبرد برنامه های آن تعامل و همکاری کنند.
در شرایطی می توان به طور پایداری نسبت به پوپولیسم واکسینه شد که نه تنها سیاست های 	]

رفاهی توسط دولت تنظیم شود، که این سیاست ها صرفاً حمایتی نبوده و مشارکتی نیز باشد.

روند سلطه 
اقتصاد بر 

جامعه در ایران 
طی سالیان از 

طریق روندهای 
»مقررات زدایی« 

)در عرصه 
مناسبات کار، 
محیط زیست، 
نظام مالی( و 

»سلب نقش های 
حاکمیتی  

دولت« )خدمات 
اجتماعی اعم از 

آموزش وپرورش، 
تربیت بدنی، 

بهداشت، مسکن 
کم درآمدها، یعنی 
مسکن کارگران 
و روستاییان( 

جریان داشته است
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آکــادمـی

بر پایه میزان پایبندی عملی مردم و مسئولان جامعه به ارزش های 
اجتماعی-انسانی و اصول بنیادین توسعه پایدار شکل می گیرد و تا زمانی 
که ارزش ها در لایه های درونی جامعه و باور انســان ها نهادینه نشــده 
باشــد، نمی توان امیدوار شد که یک جامعه به سمت توسعه پایدار در 
حرکت باشــد . ارزش های محوری، فارغ از نوع آن ها، نیازمند پایبندی 
عملی افراد به آن هاســت . ارزش های ملی و اجتماعی را زمانی می توان 
در یک جامعه توسعه یافته مشاهده کرد که مبنای تصمیم گیری، رفتار 
و عملکرد راهبران، مدیران جامعه و عموم مردم باشــد آنان پایبندی 
خودشان را باید در عمل بدان ها نشان دهند . یادمان باشد همواره صدای 
عمل از صدای سخن بلندتر است . دستیابی به جامعه مبتنی بر توسعه 
پایدار متضمن توجه و تمرکز به مختصات آن جامعه است، مختصاتی 
که بایستی آن ها را کسب و در لایه های مختلف جامعه نهادینه کرد . با 
تجدید ساختار، رقابت در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی برق 
واردشــده و بازارهای عمده فروشی به شکلی سازمان دهی می شوند که 
چندین شــرکت تولید برق برای فروش برق در تولید متمرکز برق و یا 
از طریق قراردادهای دوجانبه با خریداران به رقابت بپردازد . آنچه در پی 

می آید اشاره ای به برخی از این مختصات است .

J ارزش های مشترک، قطب نمای حرکت جامعه 
ارزش ها و اصول بنیادین یک جامعه توسعه یافته، فاکتورهای اعتقادی 
هستند که رفتار اعضای یک جامعه را هدایت کرده و به چگونگی زندگی 
و کار آنان جهت می بخشــند . یک جامعه توســعه یافته، در واکنش به 
تغییرات شرایط مختلف، ارزش های بنیادی خود را تغییر نمی دهد، بلکه 
در صورت لزوم، باید شــرایط را تغییر دهد تا بتواند ارزش های بنیادی 
خود را حفظ کند . ارزش های بنیادین، مبانی و اصولی هستند که رفتار 
افراد یک جامعه را با یکدیگر و با دیگر ملل پایه گذاری می کند . هریک 
از افراد یک جامعه، از نظر فرهنگ، استعداد، زبان، نژاد، عقاید و باورها، 
با هم تفاوت دارند . ارزش های بنیادین و اصول محوری مشــترک آن ها 
سبب می شود که به جای ایجاد تضادها و تردیدها، این تفاوت ها تبدیل به 
قدرت شوند . این مجموعه ارزش ها موجب می شوند که افراد بدون هراس 
از انتقام جویی، با صراحت و اعتمــاد به یکدیگر، زندگی کنند و بدون 
نگرانی از بابت سوءتعبیر از نظراتشان، به آسانی نظرات خود را ابراز کنند .

به طور خلاصه، در سایه ارزش های بنیادین، می توان فضای همدلی 
توأم با مشارکت، همکاری و اثربخشــی را در جامعه به وجود آورد که 
همه افراد در این فضا از شکوفایی استعدادهای خلاقشان و رسیدن به 
رویاهایشان بهره مند شوند، اما برای ایجاد فضایی با این ویژگی، نیازمند 
داشــتن یک قطب نما هستیم . همان طور که می دانید وظیفه قطب نما 

چرا باید خواند:
چگونه می توانیم به 
توسعه پایدار دست 

یابیم؟ آیا شما هم 
می خواهید بدانید 

راه رسیدن به توسعه 
پایدار همان گم شده 

مسیر ما چیست؟ 
این مقاله را حتما 

بخوانید .

راهی برای توسعه پایدار
مسیرکداماست؟

ـه
ـان

ـه
ب

بارها می شنویم که باید راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار کنیم، و این بار از خود باید بپرسیم این راه چگونه هموار می شود؟ به این بهانه به سراغ حسین ساسانی می رویم تا 
قطب نمای توسعه پایدار را در مسیر ما قرار دهد و مختصات این مسیر را نمایان کند .

حسین ساسانی
تحلیل گر توسعه پایدار

نشــان دادن جهت اســت و به رغم اینکه هرکدام از ما از نظر فرهنگ، 
استعداد، زبان، نژاد، عقاید و باورها، با هم تفاوت داریم، ولی این قطب نما 
در قالب اصول و ارزش های بنیادین مشــترک در ســطح ملی سبب 
می شــود که به جای ایجاد تضادهــا و تردیدها، این تفاوت ها تبدیل به 
توانمندی شــده و در راه دستیابی به چشم انداز مشترک ملی و اهداف 

اصلی با همت، باور، زبان و نگاه مشترک مورد استفاده قرار گیرد .

J امید و اشتیاق 
توسعه پایدار، زمانی در یک سرزمین تبلور می یابد که وقتی به آن جا 
گام می نهیم، تحت تأثیر انرژی، اشتیاق و اعتماد مردم عادی به آینده 
کشورشــان قرار گیریم . این باور که فردا می تواند بهتر از امروز باشــد، 
بایســتی در جامعه توســعه یافته موج بزند، ضمن آنکه هرکسی برای 
ســاختن آینده ای بهتر خود را مسئول بداند و هر کاری که از دستش 
برمی آید انجام دهد . طبیعی اســت که این روح تأثیرگذار، موتور اصلی 
تحرک و پویایی سیاست، اقتصاد، صنعت، تکنولوژی و . . . است و جامعه 
توسعه یافته در یک چرخه مارپیچ ارزشی به سمت تعالی حرکت می کند .

همچنین، در یک جامعه توسعه یافته، ارزش های بنیادی و باورهای 
اخلاقی مشــترک جامعه، در رگ و پی جمع عظیمی از مردم نهادینه 
اســت . ارزش هایی چون نو بودن و نو شــدن در کلیه ســطوح جامعه 
پی ریزی می شــود و ایده »نو شــدن«، عامل اصلی آفرینش فرهنگ و 

توسعه پایدار تلقی می شود .

J ارزش بخشی به ثروت مشروع  
در یک جامعه توســعه یافته، داشــتن ثروت، به شرطی که حاصل 
تلاش انسانی باشد، یک ارزش تلقی می شود . به عبارت دیگر در چنین 
جامعه ای، ثروت نماد ارزش است و معنای این جمله آن است که داشتن 
ســرمایه و مال و اموال ناپسند نیست و ضرورتی ندارد که کسی ثروت 
خود را پنهان کند . در این گونه جوامع، بیشتر ثروت مردم، به جای اینکه 
موروثی باشد، حاصل کار و کوشش آن هاست و همین جامعه قادر است 
که ثروت های نامرئی فعالیت های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی را به 
دارایی قانونی تبدیل کند و شاید بتوان گفت که یکی از قوانین جامعه 
مورد نظر این است که »ثروت« تاریخ مصرف دارد و اگر مدت طولانی 

بی مصرف بماند، بوی تعفن آن بلند می شود .
بنابراین اگر جامعه توسعه یافته می خواهیم، باید ثروتمندان را تحمل 
کنیم . فرد ثروتمند در این جامعه، به جای تحمل، مورد ســتایش قرار 
می گیرد؛ البته به شــرطی که ثروت او بــه دور از رانت خواری از راهی 
آبرومندانه و شرافتمندانه به دست آمده باشد . اعتقاد به افزایش طبیعی 
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یک جامعه توسعه یافته، در واکنش به تغییرات شرایط مختلف، ارزش های 
بنیادی خود را تغییر نمی دهد، بلکه در صورت لزوم، باید شرایط را تغییر 
دهد تا بتواند ارزش های بنیادی خود را حفظ کند.

نکته هایی که باید بدانید

دستیابی به جامعه مبتنی بر توسعه پایدار متضمن توجه و تمرکز به مختصات آن جامعه 	]
است، مختصاتی که بایستی آن ها را کسب و در لایه های مختلف جامعه نهادینه کرد .

ارزش های بنیادین، مبانی و اصولی هستند که رفتار افراد یک جامعه را با یکدیگر و با دیگر 	]
ملل پایه گذاری می کنند .

ارزش هایی چون نو بودن و نو شدن در کلیه سطوح جامعه پی ریزی می شود و ایده »نو 	]
شدن«، عامل اصلی آفرینش فرهنگ و توسعه پایدار تلقی می شود .

مردمان جامعه توسعه یافته دارای خودنظمی هستند، توانایی کنترل یا تغییر مسیر 	]
خواسته ها و تأمل در داوری و تفکر قبل از اقدام را دارا هستند .

باید برای توسعه یکپارچه مناطق توسعه نیافته داخلی و خارجی سرمایه گذاری کنیم .	]

ثروت، رفاه و نعمت برای این جامعه به این معناست که زندگی روز به 
روز به ســبب افزایش ثروت برای همه بهتر می شود . جهان روز به روز 
ثروتمندتر می شود، نشانه های فقر ناپدید خواهد شد و سرانجام جامعه 
جهانی در اندیشه متعالی شدن نسبت به گذشته، گام های استواری را 
همراه خود خواهد داشــت . به این ترتیب، در یک جامعه توسعه یافته، 
وظیفه مسئولان و سطوح بالای مدیریت اجرایی، تدارک دیدن انرژی 
و فراهم ســاختن منابع و امکانات نیست، بلکه وظیفه آنان آزاد کردن 
انرژی جامعه و افراد آن در راستای دستیابی به خواسته ها و آمال بشری 
اســت . تنها در این صورت اســت که افراد جامعه می توانند خود را با 
پیچیدگی های جامعه و با تغییرات روزافزون جامعه جهانی انطباق دهند .

J خودآگاهی و اعتماد به نفس اعضای جامعه توسعه یافته 
مردمان یک جامعه مبتنی بر توسعه پایدار، دارای خودآگاهی هستند؛ 
یعنی توانایی درک حالات روحی، احساسات و عواطف و انگیزه های خود 
و نیــز تأثیر آن بر دیگران، از طریق افزایش اعتمادبه نفس، خودارزیابی 
واقع گرایانه و خودانتقادی . به علاوه دارای خودنظمی هســتند، به این 
معنی که توانایی کنترل یا تغییر مســیر تمناها، خواسته ها و حالات 
روحی غریب، تأمل در داوری و تفکر قبل از اقدام را، از طریق احساس 

ارزشمندی و اصالت و آمادگی برای تغییر، دارا هستند .
برای افراد چنین جامعه ای، اشــتیاق و دلبســتگی به کار، دلایلی 
فراسوی مسائل مالی و موفقیت شغلی دارد . افرادی که در چنین فضایی 
نفس می کشند، به ســبب تعهد بالای انسانی و ملی، تمایل شدیدی 
به پیگیری اهداف همراه با انرژی و پشــتکار از طریق انگیزه قوی برای 
دست یافتن به موقعیت مناسب دارند و در مسیر دستیابی به این اهداف، 
حتی به هنگام رویارویی با شکست از نوعی خوش بینی ذاتی برخوردارند . 
دارای همدلی هستند به این معنی که از توانایی درک حالات عاطفی 
دیگران و نیز مهارت رفتار با دیگران بر اساس واکنش های عاطفی آن ها 
برخوردارند . در نهایت اینکه مردم این گونه جوامع، مردمی هستند که 
از اعماق وجود می خواهند از گذشــته بگسلند و همه امید خود را به 

آینده ای نو ببندند .
در یک جامعه توســعه یافته، چهار عامل »اطلاعــات«، »انگیزه«، 
»ســرمایه گذاری« و »نوآوری« با یکدیگر در هم آمیخته می شود و راه 
بر پیشــرفت بشریت هموار می گردد و جالب اینکه این چهار عامل در 
سراســر تاریخ رمز ترقی و پیشرفت بوده اند . تلفیق این عوامل معمولاً 
حاصل نمی شود، مگر اینکه بستری مناسب در باورها و اعتقادات مردم 

در حوزه هایی که مورد بحث قرارگرفته، به وجود آید .

J نوع دوستی صاحبان کسب وکار 
نوع دوستی اشخاص، به رغم نیت های خیری که در آن هست، برای 
آسایش مردم و ثروتمند کردن جامعه انسانی در اولویت اول و برای دنیای 
بشریت در نگاه کلان تر، کافی نیست . آنچه که اشخاص با کمال مباهات 
انجام می دهند، باید سرمشق همه افراد جامعه، بنگاه های بزرگ اقتصادی 
و دولت قرار گیرد؛ یعنی نهادهایی که باید به نفع بقیه، فراتر از مرزها و 
نسل های خود حرکت کنند . در این صورت و فقط در این صورت است 
که می توان گفت دارای یک جامعه با توسعه پایدار هستیم که همه افراد 
حقیقی و حقوقی به مسئولیت های اجتماعی خود واقف بوده اند و بدان 
عمل می کنند . همه ما صاحبان کسب وکار، بنا به مسئولیتی که در قبال 
جامعه خود داریم، ناگزیریم که فقیران را ثروتمند کنیم تا خود ثروتمندتر 
شویم و این یعنی اینکه تکلیفمان بیشتر از این است که فقط مالیات خود 

را بپردازیم . معنای این ســخن این است که باید برای توسعه یکپارچه 
مناطق توسعه نیافته داخلی و خارجی سرمایه گذاری کنیم . همچنین در 
تکنولوژی هایی سرمایه گذاری کنیم که به طبیعت و محیط زیست آسیب 
کمتری می رسانند، گو اینکه چنین سرمایه گذاری هایی ممکن است در 
کوتاه مدت بازدهی اقتصادی نداشته باشند . ما و بنگاه های اقتصادی مان 
بایــد یاد بگیریم فقط تا نوک بینی خود را نبینیم تا نوادگان ما بتوانند 

در فضایی زندگی کنند که تلاش و کار مایه اصلی حیات آن ها باشد .

J اعتماد بیشتر، صراحت بیشتر، همگرایی بیشتر 
در اجتماع توســعه پایدار، همه افراد آگاهانه خود را در موفقیت و 
شکست ها سهیم می دانند . از این رو در چنین فضایی، همکاری، نوآوری و 
یادگیری مستمر، رونق می یابد . بنابراین با شناسایی و پایبندی به اصول 
توسعه پایدار، احساس امنیت و ثبات در نزد تک تک مردم بیشتر شده 
و زیربنایی شفاف و مستحکم فراهم می شود تا آینده کشور و خود را با 
آن بنا کنند . راهبری و مدیریت کشور بر مبنای ارزش ها و اصول جامعه 
توسعه یافته، موجب می شود افراد بدون هراس از بداندیشی و کارشکنی، 
با صراحت و اعتماد با یکدیگر تعامل کنند و نگران سوءتعبیر از نظرات 

و عقایدشان نباشند .
خلاصه اینکه، در صورت پایبندی عملی و تعهد واقعی به اصول جوامع 
توسعه یافته، همگرایی و سینرژی فزاینده ای برای تحقق اهداف متعالی 
فراهم می شــود . توجه عمیق و قلبی به انسان های جامعه و سرنوشت 
آنان در نزد تک تک افراد در جهت بهبود مســتمر کیفیت زندگی آنان 
خواهد بود . تصمیم گیری و عمل بر پایه ارزش ها و اصول توسعه پایدار و 
حاکم کردن این اصول بر رفتارهای فردی و جمعی در جامعه، موجب 
خواهد شــد تا بیش از پیش حکمت و فرزانگی را شالوده فهم پدیده ها 
و واقعیت هــای زندگی خود قرار دهیم . حاکمیت چنین فضایی، باعث 
می شود که در زمینه توسعه کشور هم، اندیشه های نوینی تکوین یابد تا 
احساس مسئولیت بیشتر در قبال سرنوشت و کیفیت زندگی انسان ها 
ایجاد شود . کاهش ناملایمات ملی و اجتماعی از راه پایبندی به ارزش ها 
و اخلاقیات انســانی با هدف سالم سازی رفتارهای فردی و اجتماعی و 
حرکت به سمت توسعه پایدار کشور تسریع می یابد . کسب مهم ترین 
مهارت مورد نیاز انسان امروزین یعنی همدلی متعالی، هموارتر می شود 
و عشق به انسان های دیگر، برای تک تک افراد جامعه تبلور پیدا می کند . 
تنها در چنین فضایی اســت که اصول توسعه پایدار در نزد مردم یک 
کشــور به ارزش غایی تبدیل و قطب نمایی می  شود برای پیمودن راه 

دشوار ولی زیبایی که ترسیم می شود . 

اگر جامعه 
توسعه یافته 

می خواهیم، باید 
ثروتمندان را 

تحمل کنیم . فرد 
ثروتمند در این 
جامعه، به جای 

تحمل، مورد 
ستایش قرار 

می گیرد؛ به شرطی 
که ثروت او به دور 
از رانت خواری، از 
راهی آبرومندانه 
و شرافتمندانه 

به دست آمده باشد
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آکــادمـی

»آب و غذا« هرکدام به تنهایی چالشی برای دنیای کنونی است و جمع این 
دو فراچالش هایی را برای امنیت غذایی و رها شــدن از گرسنگی به همراه 
دارد. آب مایه حیات است: برای امنیت غذایی و تغذیه ضروری است چرا که   

                                برای تولید مواد غذایی )شیلات ،  محصولات کشاورزی و دام( ،  فرآوری مواد 
غذایی ،  تبدیل و تهیه آن ضروری است، منبع حیات اکوسیستم ها                                                                                                 از جمله 
جنگل ها، دریاچه ها و تالاب ها است، آب برای آشامیدن و بهداشت و سلامت 
لازم است، آب برای انرژی ،  صنعت و سایر بخش های اقتصادی نیز مهم است 
و در یک کلام می توان گفت توسعه پایدار اتفاق نمیافتد مگر آب و دسترسی 

به آب وجود داشته باشد. 
در این میان به دلایل مختلف و از جمع تغییرات اقلیم که خود معلول 
علت ها                                                                                                ی گوناگونی است، خشکسالی جهان را از منظر امنیت غذایی و فقر 
تهدید می                                                                                                کند و در برخی کشورها مانند ایران که در منطقه نیمه خشک 
و خشک قرار دارند آثار و پیامدهای آن آشکارا به چشم می                                                                                                خورد به نوعی 
که دیگر هیچ مسئولی نمی تواند منکر خشکسالی و آثار تغییرات اقلیم در 

کشورمان باشد. 
براساس تعریف IPCC تغییر اقلیم عبارت است از: تغییر برگشت ناپذیر 
در متوســط شرایط آب و هوایی یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول 
یک افق زمانی بلندمدت از اطلاعاتِ مشاهده یا ثبت شده در آن منطقه مورد 
 )UNFCCC( انتظار است. کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل
تغییــر اقلیــم را به صورت تغییــرات آب و هوایی که به طور مســتقیم یا 
غیر مستقیم با فعالیت های انسانی نســبت دارند و ساختار اتمسفر زمین 
را در سراسر جهان تغییر می دهند، تعریف می کند. تغییر اقلیم به معنای 
تغییر میانگین ها در بلندمدت است. تغییرات کوتاه مدت به معنای نوسانات 
آب و هوایی اســت. براساس مطالعات صورت گرفته در جهان که ایران نیز 
جزئی از آن است، پدیده ای به نام گرمایش جهانی وجود دارد و کسی منکر 
گرم شدن هوا نیست. بارش باران ناگهانی و سیل آسا، بارش سنگین برف، 
هوای بسیار سرد، بارش برف در نقاط گرم و خشک، کاهش باران در نقاط 
مرطوب و کوهستانی، و افزایش متوسط دمای برخی شهرها در سال های 
اخیر را می توان نمونه هایی از تغییرات محسوس در آب و هوای ایران دانست. 
عامل اصلی تغییرات اقلیمی فعالیت های انسانی است که به انباشت گازهای 
گلخانه ای با قدرت ماندگاری طولانی مدت در جو )دی اکسیدکربن، متان، 
اکسید نیتروژن و  ها                                                                                                لوکربن ها                                                                                                ( منجر می شود. امروزه از تغییر اقلیم به عنوان 
یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود 

که پیامدهای جدی اقتصادی دارد )ریدسما و همکاران، 2009(. 
خشکسالی به تنهایی سالانه حدود 55 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می                             

                                                                   دهد و این شوک                                   صنعت کشاورزی - منبع اصلی تأمین غذا و درآمد بسیاری 
از مردم کشورهای در حال توسعه - را به شدت تحت تاثیر قرار می                                                                                                دهد. بین 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره استارت آپ ها 
و سرمایه گذاری در 

وجوه مختلف آن 
در حوزه کشاورزی 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

خشکسالی، فقر و استارت آپ ها
چگونهفناوریهاینوینبهتوسعهپایدارکشاورزیکمکمیکند؟

ـه
ـان

ـه
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جایگاه استارت آپ ها در حوزه کشاورزی کجاست؟ چقدر در این حوزه از استارت آپ ها استفاده می شود و در چه حوزه هایی فعال هستند؟ 
استارت آپ ها در زمینه فقر و خشکسالی چه می توانند بکنند؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

ســال های 2008 و 2018 ،  بیش از 80 درصد خسارت خشکسالی توسط 
کشــاورزی در کشــورهای با درآمد کم و پایین تر از درآمد متوسط جذب 
شده است. به طوری که نسبت خسارات اقتصادی به تولید ناخالص داخلی 
نشــان از آن دارد که                                   در کشــورهای با درآمد کم در حــدود 1.8 درصد و 
کشــورهای با درآمد بالا در حدود 0.4 درصد است. یعنی افرادی که سطح 
درآمدی کمتری داشــته زیان و درآمد                                   از دست رفته به دلیل خشکسالی 

بیشتر نصیبشان شده است.
در میان 10 مورد از بدترین بلایای طبیعی از نظر اقتصادی )بیشترین 
زیان اقتصادی را دارند(، 8 مورد از آن ها در کشورهای کم درآمد و متوسط 
اتفاق افتاده است. تحقیقات جدید تخمین می                                                                                                زند که تغییرات آب و هوایی 
تا سال 2030                                   حدود 68                                   تا 132 میلیون نفر را به فقر سوق دهد. تغییرات 
اقلیمی تهدیدی جدی برای کشــورهای جنوب صحرای آفریقا و آسیای 
جنوبی اســت - مناطقی که اکثر فقیران جهان در آن متمرکز هستند. در 
تعدادی از کشورها ،  سهم بزرگی از فقرا در مناطقی زندگی می                                                                                                کنند که هم 

درگیر جنگ هستند و هم در معرض شوک ها                                                                                                ی اقلیمی.
بلایــای  خطــر  کاهــش  دفتــر  کــه  مطالعــه ای  اســاس  بــر 
   )United Nations Office for Disaster Risk Reduction /UNDRR(سازمان ملل

                                در ســال 2020                                   انجام                                   داده                                   است بلایای مربوط به تغییرات آب و هوایی در 
ســال 2020 در حدود 98.4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده که 18.2 
)18.5 درصد( میلیون نفر از خشکسالی صدمه دیده اند. خسارت اقتصادی 
بلایای مورد نظر ســال 2020 در حدود                                   171.3 میلیارد دلار برآورد شده 
است که برای خشکســالی در حدود 7.5 )4.4 درصد سهم( میلیارد دلار 
است. نتایج نشان می دهد که آسیب و زیان های اقتصادی سالانه از بلایای 
مربوط به تغییرات آب و هوایی )سیل، طوفان، خشکسالی و...( در جهان طی 
دوره 2000 تا 2019                                   میانگین حدود 151.6 میلیارد دلار بوده که فقط                                    سال 
2020                                   در حدود 1.1                                   برابر شده است. برای خشکسالی. طی دوره 2000 تا 
2019                                   میانگین خســارت در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که فقط                                    ســال 

2020                                   در حدود 0.9 درصد                                    بیشتر شده است.
این ارقام نشان می دهد که تغییر اقلیم می تواند به دلیل زیان و آسیبی 
که وارد می کند تهدیدی برای امنیت غذایی و اشتغال و درآمد کسب و کارها 
بوده و از طرف دیگر به گسترش فقر کمک کند. اگرچه بخش های مختلف 
اقتصادی اعم از کشــاورزی، جنگل داری، آب، صنعت، گردشگری، انرژی و 
حتی بازارهای مالی و بیمه از تغییرات اقلیم متاثرند، اما در این میان، بخش 
کشاورزی وابسته ترین بخش به اقلیم است و بر درآمد کسب و کارهای آن                                  

 و فقر تاثیرگذار است.
فقر پدیده ای                                   چندبعدی است که به دلیل عوامل مختلف سطح درآمدی 
 افراد کاهش می یابد و قدرت خرید آن ها کم می شــود.                                   خشکسالی یکی از 

فاطمه پاسبان
عضو هیئت علمی موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی و 

اقتصاد کشاورزی
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خشکسالی جهان را از منظر امنیت غذایی و فقر تهدید می                                                                                                کند و در برخی کشورها مانند ایران که در منطقه نیمه خشک و 
خشک قرار دارند آثار و پیامدهای آن آشکارا به چشم می                                                                                                خورد به نوعی که دیگر هیچ مسئولی نمی تواند منکر خشکسالی و 
آثار تغییرات اقلیم در کشورمان باشد .

                                  این عوامل است که بر فقر تاثیر دارد. اثرگذاری خشکسالی بر                                   کاهش درآمد 
کشــاورزان )از طریق کاهش عملکرد و سطح زیرکشت( و کسب وکارهای 
مرتبط                                   خلاصه نمی شود                                   چرا که با کاهش تولید، کاهش عرضه مواد غذایی 
اتفاق می                                                                                                افتد که باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذا شده که 
خانوارهای شــهری و روستایی                                   را هم تحت تاثیر قرار می                                                                                                دهد از این منظر 
که برای خرید غذا بایســتی هزینه بیشتری پرداخت کنند و این به منزله 
تخصیص بیشتری از درآمد خانوار به هزینه غذا و کاهش پس انداز و افزایش 

بدهی است. 
اطلاعات و آمار جهانی نشان می                                                                                                دهد که ســال 2020 ،  9.2 درصد از 
مــردم جهان با درآمــد 1.90 دلار در روز یا کمتر زندگی می                                                                                                کردند. بانک 
جهانی تخمین زده بود که 88 میلیون تا 115 میلیون نفر دیگر در ســال 
2020 به دلیل کووید-19 به                                   فقر شدید دچار شوند ،  در حالی که تعداد کل 

آن ها تا سال 2021 به 150 میلیون نفر می                                                                                                رسد. 
 در ایران نیز بنابر گزارش سازمان تامین اجتماعی، متوسط خط فقر در 
سال 1400 حدود 7 میلیون تومان در ماه است. با این حال به نظر می                                                                                                رسد 
این رقم برای شهرهای بزرگ حتی بیش از این و در حدود 9 میلیون تومان 
باشــد. افزایش تعداد فقرا در ایران                                   هم اتفاق افتاده است. حال با شوک ها                                                                                                ی 
اقلیمی و تهدیدات دیگری همچون کووید-19 چگونه باید روند افزایشــی 

تعداد فقرا و شدت فقر را مدیریت کرد؟
در این میان استارت آپ ها هم در زمینه فقر و هم خشکسالی می توانند 
کمک موثری کنند. اما اســتارت آپ ها چه ارتباطی با فقر جهانی دارند؟ در 
حالی که بسیاری از مشاغل، از جمله بیشتر استارت آپ ها، به دنبال تأمین 
تقاضای مشتریانی هستند که به اندازه کافی درآمد برای صاحبان و کارمندان 
خود فراهم می کنند، برخی از مشاغل به دنبال پاسخ گویی به تقاضای متفاوت 
هستند؛                                   استارت آپهای انتفاعی که از طرح ها                                                                                                ی تجاری خود برای کمک به 
رفع فقر استفاده می کنند و در جهت بهبود زندگی دیگران کار می کنند و 

                                  این کار را به روش های کاملاً متفاوتی انجام می دهند.
بــه عنوان مثال نــورو )Nuru( راه حل ها                                                                                                ی فقر مبتنــی بر آموزش را 
برای رهبران محلی در جوامع فقیر ارائه می                                                                                                دهد. برنامه ها                                                                                                ی راهبری آن ها 
برای ایجاد مشــاغل سودآوری است که توسط کارآفرینان محلی مدیریت 
می                                                                                                شوند. کارکنان نورو تیم ها                                                                                                ی محلی همتای خود را آموزش می دهند و 
تجهیز می                                                                                                کنند و در ازای آن بخشی از سود آن به نورو بازگردانده می                                                                                                شود 
و در آن جا بین ســهامداران توزیع می                                                                                                شود و در ســایر پروژه ها                                                                                                ی توسعه 
سرمایه گذاری مجدد می                                                                                                شود. Give Directly                                   استارت آپ و یک سازمان 
غیرانتفاعی مستقر در آفریقای شرقی اســت که افراد فقیر را شناسایی                                                                                         و 
برای آن ها پول ارسال می                                                                                                کند. اهداکنندگان می                                                                                                توانند بازخورد مداوم هزاران 
دریافت کننده کمک را مشاهده کنند                                   و این بازخورد مستقیم و فیلترنشده 
اســت. دریافت کنندگان کمک مالی ،   داســتان خود را در مورد چگونگی 

اثرگذاری                                   کمک ها                                                                                                ی مالی                                   بر روی زندگی شان، به اشتراک می                                                                                                گذارند.
M-Pesa یک پلتفرم پول موبایل                                   در کنیا است که به مردم امکان انتقال 
پول در میان خانواده و دوستان را از طریق تلفن های همراه خود می دهد و 
به طور فزاینده ای برای خدمات مالی پیچیده مانند بیمه و پس انداز استفاده 
می شود. امروز، معاملات را حداقل یک فرد در 96 درصد از خانوارهای کشور 
پردازش می کند -که اکثریت قریب به اتفاق خانوارهایی را که در فقر شدید 
زندگی می کنند، شامل می شود. Kiva، یک شبکه وام دهی است و از طریق 
پروژه های ارسال شــده توسط کارآفرینان در هرجای جهان، از مردم در هر 
نقطه از جهان بودجه تأمین می کند. وام دهنده هیچ گونه سود وام دریافت 
نمی کند اما می تواند روند پروژه را دنبال و احساس رضایت را دریافت کند. 
یا استارت آپ هایی که چالش ها                                                                                                 را فهرست می                                                                                                کند و کارآفرینان جوان را به 

خود جلب می                                                                                                کند و آن ها را با مدل های تجاری فعالیت های بخش کشاورزی 
آشنا و بر مسئله خشکسالی و تأثیر آن بر فعالیت ها تمرکز می کند و ایده های 
جدیدی برای فعالیت پایدار در این شرایط ارائه می دهد. یا استارت آپ هایی 
که شرایط بارندگی و تغییرات اقلمیی را پیش بینی و ارائه داده و برای مقابله 
با آثار نامطلوب در هر منطقه و فعالیت راهکار می دهند. در این میان برخی 
شرکت های نوپای استارت آپی با استفاده از سنسورها و دستگاه های تجزیه و 
تحلیل پیشرفته و اینترنت اشیا )IoT( پیشرفته، اندازه گیری دقیق تغییرات 
در وضعیت زمین را برای پیش بینی خشکسالی انجام می دهند. استارت آپ 
Hydrosat مســتقر در ایالات متحده خشکسالی ها را با استفاده از یک 
بستر تجزیه و تحلیل زمینی برای امکان تصمیم گیری آگاهانه تر پیش بینی 

می کند. 
بررسی جایگاه اســتارت آپ ها در کاهش فقر و مدیریت خشکسالی به 
منظور کاهش مخاطرات تولید و درآمدی و محیط زیســتی یکی از نکات 
برجســته نقش استارت آپ ها در توسعه پایدار است. اینکه چگونه می توان 
با راهبری                                   مدبرانه و هوشــمند فعالیت های استارت آپی را هدایت کرد تا بر 
جنبه های دیگر توسعه پایدار )به جز بازار فروش کالا و خدمات( متمرکز شود 
نیاز به سیاست ها، قوانین و مشوق های مناسب برای توسعه این نوع فعالیت ها 
دارد. آنچه مسلم است با شوک های مختلف تغییرات اقلیمی و مخاطرات 
جدیدی که اندازه و وسعت و چگونگی اثرگذاری آن در  ها                                                                                                له ای از ابهام                                   است 
دولت ها به تنهایی نمی توانند مخاطرات را مدیریت کنند و بخش غیردولتی، 
خصوصی و مردم لازم است با ابتکار و خلاقیت در مسیر کاهش چالش های 

موجود و آینده قدم بردارند.
درباره ایران مدیران و سیاست گذاران کشور بایستی به این نکته توجه 
کنند که خسارات اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیم و خشکسالی که به منطقه 
و استان و کشور وارد می شود مشخص نیست چه اندازه و میزان است )نیاز 
به مدل ســازی و بانک داده ها برای برآورد اســت( و در چه بازه زمانی قابل 
جبران هست یا نه و چه پیامدی بر فقر دارد؟ در این میان مدیریت عادلانه و 
هوشمند فقرزدایی آن است که سهم هر ایرانی از توسعه و درآمدهای نفتی 
به او داده شود به گونه ای که منطقه زندگی او کم خطر، محیط زیست بهره ور، 
رفاه و درآمد نسبی استاندارد و بیکاری در حداقل باشد و کیفیت و شادی 
زندگی به حد مطلوب برسد. حمایت منطقی از توسعه استارت آپ هایی که 
به کاهش فقر و مدیریت بلایای تغییرات اقلیم از جمله خشکسالی کمک 
می  کند ،  می تواند کمک حال باشد. به شرطی که تدوین راهبرد و نقشه راه با 
رویکرد حکمرانی خوب برای استارت آپ ها در ابتدای کار بایستی مورد توجه 

جدی قرار گیرد که دستیابی به اهداف مورد نظر محقق شود. 

نکته هایی که باید بدانید

مدیریت عادلانه و هوشمند فقرزدایی آن است که سهم هر ایرانی از توسعه و درآمدهای 	]
نفتی به او داده شود به گونه ای که منطقه زندگی او کم خطر، محیط زیست بهره ور، رفاه و 

درآمد نسبی استاندارد و بیکاری در حداقل باشد و کیفیت و شادی زندگی به حد مطلوب 
برسد.
                                  M-Pesa یک پلتفرم پول موبایل                                   در کنیا است که به مردم امکان انتقال پول در میان 	]

خانواده و دوستان را از طریق تلفن های همراه خود می دهد و به طور فزاینده ای برای خدمات 
مالی پیچیده مانند بیمه و پس انداز استفاده می شود. 

Kiva یک شبکه وام دهی است و از طریق پروژه های ارسال شده توسط کارآفرینان در 	]
هرجای جهان، از مردم در هر نقطه از جهان بودجه تأمین می کند. وام دهنده هیچ گونه سود 
وام دریافت نمی کند اما می تواند روند پروژه را دنبال کند و احساس رضایت را دریافت کند.

اطلاعات و آمار 
جهانی نشان 

می                                                                                                دهد که سال 
 9.2  ،  2020

درصد از مردم 
جهان با درآمد 

1.90 دلار در روز 
یا کمتر زندگی 
می                                                                                                کردند. بانک 
جهانی تخمین 
زده بود که 88 
میلیون تا 115 

میلیون نفر دیگر 
در سال 2020 به 
دلیل کووید-19 

به                                   فقر شدید دچار 
شوند ،  در حالی 

که تعداد کل آن ها 
تا سال 2021 به 
150 میلیون نفر 

می                                                                                                رسد
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آکــادمـی

بالاخره پس از سال های متمادی انتظار، چندی پیش دستورالعمل 
مجوز تولید بدون کارخانه صادر شــد. با نگاهی به آمار درمی یابیم 
که تقاضای اجرای این برنامه از زمان حضور اســحاق جهانگیری 
در وزارت صنعــت روی میز بوده اما دلایل مختلف مانع از تصویب 
آن در دوره های مختلف شده است. انگار این طور می پنداشتند که 
چالش های زیادی خواهد داشــت و به حدی نکات مبهم دارد که 
بسیاری از وزرا و مسئولان سعی می کردند با محافظه کاری نقشی در 

اجرای آن نداشته باشند.
در دهه های گذشــته استراتژی تولید در به ویژه بخش صنعت 
معطوف به قاعده عمومی بود. به این معنا که برای انجام یک فعالیت 
تولیدی حتماً نیاز به واردات ماشــین آلات، تجهیزات، خرید سوله 
و به کارگیری نیروی انســانی بود. تا اینکه از سوی اتاق بازرگانی و 
دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهادی به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور  مجوز »تولید بدون 

کارخانه« ارائه شد. 
از معنای این طرح این چنین استنباط می شود که دیگر الزامی 
نیست شــرکت های بزرگ تجاری، ادارات دولتی، بیمارستان ها و 
دانشگاه های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد 

را در استخدام خود داشته باشند.

J تولید بدون کارخانه از دیروز
بد نیســت بدانیم، استراتژی تولید بدون کارخانه پس از جنگ 
جهانی دوم در اروپا و آمریکا شــکل گرفته اســت و همین نشان 
می دهد که ما چندین سال از علم روز عقب افتاده ایم. تولید بدون 
کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیده اند و 
در بعد داخلی امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد. از 
مزایای جهانی موجود در این استراتژی می توان به تمرکز بر تحقیق 
و توسعه، توسعه بازار، حرکت از کارخانه داری به سوی صنعت داری 
اشــاره کرد تا کشورهای مختلف با تمرکز بر تحقیق و توسعه و به 
دســت آوردن فناوری بتوانند از طریق دانش ثروت آفرینی کنند. 
در آن حالت بر پایه زنجیره تأمین و قیمت تمام شده برای به دست 
آوردن بازار جهانی تولید خود را به کشورهای دیگر با هزینه پایین تر 

برون سپاری می کردند.
با به کارگیــری این برنامه ظرفیت های بالقوه ســایر واحدهای 
تولیدی که مغفول مانده مورد استفاده قرار می گیرد و بدون ایجاد 
كارخانه با انجام پژوهش های مطالعه بازار، تحقیق و توسعه می توان 
به امر تولید مبادرت ورزید. به عبارت دیگر، تولیدات بدون كارخانه 

به تولیداتی گفته می شود كه با استفاده از ظرفیت های خالی سایر 
تولیدكنندگان و صرف هزینه های ثابت و سربار جانبی اندك ایجاد 

می شود.
واژه هایی مثل OEM و  ODM از همین مفاهیم شکل گرفته اند. 
بنابراین این یکی از مهم ترین دلایلی است که صنایع روز جهان از 
آن استفاده می کنند. با این حال، در ایران و شرایط فعلی تولید بدون 
کارخانه مزایایی برای اقتصاد کشــور دارد که به صورت مختصر به 

آن می پردازم.

J مزایای این استراتژی مهم
اولاً زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند و ظرفیت خالی بسیاری 
از کارخانه ها را پر می کند. در این حالت بســیاری از کارخانه ها به 
سوی جذب نیروی اضافه برای پر کردن شیفت  های خالی حرکت 
می کنند. با توجه به شرایطی که کشور برای صدور پروانه بهره برداری 
و معنای تولید داشــته است که افراد باید در شهرک های صنعتی 
سوله و تجهیزات می داشتند تا بتوانند پروانه بهره برداری و مزایای 
تولیدکننده بودن را دریافت کنند. این مسئله سبب شده که واردات 
بی رویه تجهیزات در کشــور داشته باشیم و میزان بسیار زیادی در 
سطح شهرک های صنعتی انباشته شوند که اکنون واحدهای فراوانی 
با ظرفیت خالی روبه رو هستند. سپس هر تولیدکننده جدید باید 

دوباره ارز از کشور خارج کرده و تجهیزات مشابه را وارد کند. 
در حالت »تولید بدون کارخانه« از همین ظرفیت ها اســتفاده 
خواهد شــد و از همه مهم تر بسیاری از کارخانه داران که به توسعه 
محصولات نیاز دارند می توانند از ظرفیت  خالی کارخانجات مشابه در 
صنعت استفاده کنند. یکی از دیگر مزایای این طرح البته در سطح 
جهانی مربوط به تولید تجهیزات فناوری بالا )های تک( و پیشرفته 

است. 
محصولات فراوانی در این دسته به ویژه در کشورهای صنعتی 
داخل محیط های اداری و درون شهری تولید می شوند. به این دلیل 
که آلودگی های محیط زیستی ندارند و به نیروی انسانی متخصص 
و نخبــه نیاز دارند که عمدتاً به شــهرک های صنعتی نمی روند یا 
دستگاه های پیشــرفته به تعداد بســیار محدودی در سال تولید 
می شود که آن ها نیاز به خرید سوله و محیط بزرگ ندارند. بنابراین 

به خوبی می توان با تمرکز بر برون سپاری این کار را انجام داد.
روندی که برای این مسیر اتخاذ شده، کاملا الکترونیکی و آنلاین 
بوده به همین دلیل تسهیل این شیوه از تولید طبق ادعای وزارت 
صمت ممکن است. دریافت برخی مجوزها از نهادهایی نظیر سازمان 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مفهوم تولید بدون 
کارخانه و الزامات آن 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

تولید بدون کارخانه
استراتژیِمطمئنبرایصنعت

ـه
ـان

ـه
ب

تولید بدون کارخانه چیست؛ الزامات آن کدام است و دنیا درباره تولید بدون کارخانه چگونه رفتار می کند؟ چه فرصت هایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ 
پاسخ این پرسش ها را در مقاله پیش  رو بخوانید.

نسیم توکل
کارآفرین
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یکا شکل گرفته است و همین نشان می دهد که ما چندین سال  تولید بدون کارخانه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمر
از علم روز عقب افتاده ایم. تولید بدون کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیده اند و در بعد داخلی 
امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد.

حفاظت محیط زیست نیز از سوی این دستورالعمل غیرضرور اعلام 
شده که به معنی حذف بخشی از ضوابط اداری مخل در مسیر تولید 
اســت. به این ترتیب فرصت خوبی برای رشد تولید بدون کارخانه 
در ســال 1400 مهیا خواهد شد که مستقیما به استفاده بیشتر از 

ظرفیت های خالی در سطح صنعت منجر می شود
با طرح این اســتراتژی در داخل، بزرگترین مخالفان و منتقدان 
این برنامه تولیدکنندگان بودند. استدلال این بود که آن ها سرمایه 
فراوانی را صرف ساخت سوله و خرید تجهیزات، ایجاد فرآیند تولید، 
مدیریت منابع انسانی و زنجیره تأمین کرده ایم. چرا باید کسی که 
هیچ کدام از این فاکتورها را ندارد و حتی قرار است از ظرفیت خالی 
ما اســتفاده کند و به ما ســفارش دهد، نام تولیدکننده را بر خود 

داشته باشد؟
در پاســخ بــه منتقدان همواره بیان می شــد کــه اگر مزیت 
تولیدکنندگان در مدیریت فرآیندهای تولید هســت، بسیاری از 
شرکت های فنی مهندسی، دانش بنیان و فناوری محور سرمایه های 
خود را بر تحقیق و توســعه گذاشته اند و مزیت آن ها در به دست 
آوردن دانش است و هزینه هایی که بابت بومی سازی فناوری، منابع 
انسانی نخبه و تعمیق تولید صرف کرده اند دست کمی از سرمایه های 
کارخانه داران ندارد. بنابراین اگر این شــرکت ها وارد فضای تولید 
شوند توانمندی لازم را ندارند و بهتر است هرکس بر روی کاری که 
توانمندی لازم را دارد تمرکز کند. در مقابل بسیاری از کارخانجات 
می توانند از ظرفیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان 
استفاده کنند، اگر آن شرکت ها به خوبی بتوانند خدمات خود را ارائه 
دهند، مجوزهای لازم را دریافت و فعالیت استانداردی داشته باشند.

J نقدهایی بر دستورالعمل کنونی
در ابتدا، این دستورالعمل بسیار کلی است. در متن اصلی آمده 
است که یک شرکت ثبت شده با آدرس مشخصی باید با کارخانه 
قرارداد یک ســاله ببند. با این حال، در تعریفی که برای کسی که 
مجوز بدون کارخانه دریافت می کند ارائه شده هم موضوع تحقیق و 
توسعه مطرح شده و هم مسئله برند سازی. یعنی اگر شرکت برند 
ثبت شــده ای دارد می تواند همان محصول کارخانجات مختلف را 

سفارش دهد.
بیشتر دستورالعمل بر این اساس است که کارخانه ای محصولی 
دارد و افرادی که دارای برند ثبت شــده هســتند می توانند همان 
محصول یا محصول متفاوتی را براساس خواسته خود به آن کارخانه 
سفارش می دهند. یعنی در اینجا فقط صاحب برند هستند و توسعه 
بازار انجام می دهند. همچنین هیچ امتیازی به تولیدکننده دارای 
مجوز »تولید بدون کارخانه« نمی دهد ولی احتمالاً مزایای مربوط به 
واردات مواد اولیه را به آن ها اختصاص خواهد داد که در عمل واردات 

آن تجهیزات ممنوع شود.
در واقع، این دســتورالعمل به شــکلی تنظیم شــده است که 
کمترین ریســک را برای امضاء کنندگان داشته باشد و با حداقل 
شکایت روبه رو شود. همان طور که اشاره کردم بسیار محافظه کارانه 
ارائه شــده و به نفع مخالفان این طرح به نظر می رسد. با این حال، 
با بیان نکات مثبت و منفی این طرح بــه مرور زمان و بازخوردی 
که بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شرکت های تحقیق و توسعه 
ارائه می دهند این طرح باید از چند صفحه مختصر به سر و شکل 

کامل تری برسد و تمام شرایط در آن دیده شود.

مســئله دیگــر، در دنیای امروز و بســیاری صنایــع از جمله 
الکترونیک، مخابرات و... ما با یک محصول تمام شده در یک کارخانه 
روبه رو نیستیم بلکه یک نفر صاحب محصول یا شرکت ممکن است 
یک محصول را به ده ها ساب سیستم تبدیل کند و هر قسمت را به 
یک شرکت یا کارخانه متفاوت تحویل دهد. آن شرکت های تحویل 
گیرنده هم ممکن است که تمام فرآیند را انجام ندهند و بخش هایی 
را برون سپاری کنند. بنابراین محصول در چندین شرکت براساس 
مزایای هر گروه تولید می شــود. در ایــن طرح تکلیف این حالت 

مشخص نیست.

J ...حرف آخر
در این دستورالعمل بیشتر به نقش برند پرداخته شده و به تحقیق 
و توسعه، فناوری و برون ســپاری توجه لازم صورت نگرفته است. 
مشخص نیست که اگر شرکتی صاحب تحقیق و توسعه هست و به 
دنبال برون سپاری و تولید در جای دیگری می گردد مرجع تشخیص 
این فناوری کجاســت. یعنی اگر فناوری وارداتی باشد هیچ سودی 
برای شــرکت ندارد و واردات به صورت دیگری صورت می گیرد و 
در شکل قراردادهای صوری برای ورود مواد اولیه نمود پیدا می کند. 
بنابراین به نظر می رسد در نوشتن چنین دستورالعمل مهمی 
دوباره نقــش معاونت علمی ریاســت جمهوری و شــرکت های 
دانش بنیان نادیده گرفته شــده و نظرخواهی از آن سمت صورت 
نگرفته اســت. بدون شــک اگر نظر تخصصی این واحدها وجود 
داشت حتماً در جایی از متن می دیدیم که برای تجهیزات فناوری 
بالا )ها ی تک( و پیشــرفته تولید بدون کارخانه به چه معنا است و 
شرکت های تحقیق و توسعه چه نیازمندی هایی برای برون سپاری 
ساب سیستم های خود برای تولید دارند و چه نیازهایی برای ادامه راه 
دارند. در واقع، بسیاری از این شرکت ها باید مورد حمایت قرار گیرند 
تا به سوی کارخانه داری و سوله داری تمایل پیدا نکنند تا منابع مالی 
کشورتضییع نشده و تمرکز بر به دست آوردن فناوری و تعمیق تولید 

از بین نرود که متأسفانه در طرح فعلی دیده نشده است. 

نکته هایی که باید بدانید

بسیاری از شرکت های فنی مهندسی، دانش بنیان و فناوری محور سرمایه های خود را بر 	]
تحقیق و توسعه گذاشته اند و مزیت آن ها در به دست آوردن دانش است و هزینه هایی که بابت 
بومی سازی فناوری، منابع انسانی نخبه و تعمیق تولید صرف کرده اند دست کمی از سرمایه های 

کارخانه داران ندارد. 
بسیاری از کارخانجات می توانند از ظرفیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان 	]

استفاده کنند، اگر آن شرکت ها به خوبی بتوانند خدمات خود را ارائه دهند، مجوزهای لازم را 
دریافت و فعالیت استانداردی داشته باشند.

با توجه به شرایطی که کشور برای صدور پروانه بهره برداری و معنای تولید داشته است که 	]
افراد باید در شهرک های صنعتی سوله و تجهیزات می داشتند تا بتوانند پروانه بهره برداری و 

مزایای تولیدکننده بودن را دریافت کنند. این مسئله سبب شده که واردات بی رویه تجهیزات 
در کشور داشته باشیم.

تولید بدون کارخانه مزایای بسیاری دارد که در سطح جهانی به آن رسیده اند و در بعد 	]
داخلی امتیازات خاصی با توجه به شرایط کشور ما دارد. 

مهم ترین مزایای جهانی تولید بدون کارخانه تمرکز بر تحقیق و توسعه، توسعه بازار، حرکت 	]
از کارخانه داری به سوی صنعت داری است تا کشورهای مختلف با تمرکز بر تحقیق و توسعه و به 

دست آوردن فناوری بتوانند از طریق دانش ثروت آفرینی کنند.

بسیاری از این 
شرکت ها باید 

مورد حمایت قرار 
گیرند تا به سوی 
کارخانه داری و 

سوله داری تمایل 
پیدا نکنند تا منابع 
مالی کشورتضییع 
نشده و تمرکز بر 
به دست آوردن 

فناوری و تعمیق 
تولید از بین نرود 
که متأسفانه در 
طرح فعلی دیده 

نشده است
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آکــادمـی

عموماً در انتخابات ریاســت جمهوری و  شوراها عمده اخبار و اظهارنظرها معطوف 1
به شهرها و کلانشهرها و میزان رای آوری 
کاندیداهای ریاســت جمهوری و لیســت های شورای 
شــهرها است. تحلیل ها و دیدگاه ها و پیش بینی ها نیز 
معطــوف به کیفیت رأی و میــزان اقبال یا عدم اقبال 
رای دهندگان به یک کاندیدای ریاست جمهوری می شود. 
درخصوص کنش سیاسی روستاییان و تفسیر و تبیین 
رأی آنان در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری 
کمتر گفته و نوشته شــده است. احتمالاً ناشناختگی 
مناطق روستایی و فقدان داده های دقیق و با جزئیات از 
نتایج انتخابات در روستاها و عدم انعکاس اخبار مربوط 
به آن، هرگونه قضاوت و ارزیابی درباره رفتار سیاســی 
روســتاییان را دشوار می کند. این کم توجهی به کنش 
سیاسی روستاییان در رویدادهای سیاسی، انقلاب ها و 
انتخابات و... در شــرایطی اســت که در تاریخ معاصر، 
موضوع انقلاب های دهقانی و تأثیر آن بر جوامع همواره 

مورد توجه محققین بوده است.

مروری بر ادبیات انقلاب های دهقانی و ناآرامی ها و شورش های دهقانی در  قرن 19 و 20 در کشورهایی نظیر کوبا، روسیه، چین، یوگسلاوی، الجزایر، 2
ویتنام و مکزیک بیانگر تاثیرگذاری دهقانان در انقلاب های آنان است. در این 
زمینه مطالعات اریک ولف، حمزه علوی، برینگتون مور، تدا اســکاچپول، هانتینگتون و 
جوئل میگدال بر شورش های دهقانی و تبیین عوامل و دلایل آن در انقلاب های کشورهای 
مختلف حایز اهمیت است. غالباً در فضای آکادمیک و دانشگاهی کشور، به نقش و کنش 
سیاسی دهقانان ایران چندان اهمیت داده نشده است. اینکه به هرحال روستاییان در تاریخ 
معاصر ایران چه جایگاه سیاسی ای داشته اند و به عنوان مثال در انقلاب اسلامی ایران چه 
موضعی و با چه کمیت و کیفیتی )فارغ از حضور یا عدم حضور( اتخاذ کرده اند. هرچند 
اظهارنظرها و دیدگاه های برخی از صاحب نظران همچون احمد اشرف، یرواند آبراهامیان، 
باقر مؤمنی، فرهاد کاظمی، حسین بشیریه، مک دانیل، جرالد گرین، اریک هوگلاند، مری 
هوگلاند و آلن بیل حاوی اشاراتی در باب نقش دهقانان در تاریخ معاصر و بعضاً انقلاب 

اسلامی است.
 به طور کلی سه دیدگاه اصلی در خصوص کنش سیاسی روستاییان در انقلاب اسلامی 
ایران وجود دارد: 1- موضع منفعلانه، بی طرفانه و محتاطانه روستاییان نسبت به انقلاب 
اسلامی که در ماه ها و روزهای منتهی به انقلاب این موضع تغییر یافته و صفوف مخالفین 
رژیم پهلوی بیشتر می شــود؛ 2- نقش آفرینی مهاجران روستایی ساکن شهرها که در 
نتیجه اصلاحات ارضی به شهرها سرازیر شدند و به عنوان نیروی پیاده نظام انقلاب اسلامی 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
کنش و الگوی سیاسی 

روستاییان بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

روستاییان سیاسی شده اند
الگویکنشسیاسیروستاییانچگونهاست؟
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آیا روستاییان نیز سیاسی شده اند و کنش سیاسی آنان باید متفاوت از گذشته و کلیشه های رایج تفسیر شود؟ 
پاسخ به این سؤال دشوار است. پاسخ به این سوال را در مقاله پیش  رو بخوانید.

تاثیرگذاری )با شدت و ضعف( داشتند؛ و 3- دیدگاهی که نه تنها به طرفداری روستاییان 
از انقلاب اسلامی 57 قایل نیست بلکه بر موضع سراسر منفعلانه و بی تفاوت روستاییان 
و نظاره گر بودن آنان در رویداد انقلاب و بعضاً طرفداری روستاییان از شاه تاکید می کند. 
طرفداران هریک از این دیدگاه ها شواهد و قراینی دارند که در جای خود ارزشمند و البته 
قابل بررســی و نقد است. نکته مهم آن است که این دیدگاه ها بیانگر همه واقعیت ها و 
جزئیات کنش سیاسی روستاییان با آن همه تنوع و گوناگونی محیطی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی که از روستاها سراغ داریم، نیست و طبیعتاً نمی توان نسخه واحد و یکسانی 

برای همه مناطق روستایی ایران در جریان انقلاب اسلامی، پیچید.

در خصوص انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم آمارهایی با جزئیات در  خصوص میزان مشارکت روستاییان و رأی آنان به کاندیداها ارائه نشده است 3
یا با چنین اطلاعاتی که در دسترس همگان باشد برخورد نکردیم. مهم ترین 
اطلاعاتی که با انتخابات این دوره در روستاها مرتبط بود در نظر گرفتن 41 هزار صندوق 
رأی برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و درصد مشارکت انتخابات شوراهای اسلامی 
و ریاست جمهوری )شهر و روستا( به تفکیک استان های کشور بوده است. استان های ایلام، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران به ترتیب با درصد مشارکت 63، 74، 
63، 62 و 60 جزو استان های با درصد مشارکت بالای 60 درصد در انتخابات شوراهای 
اســلامی شهر و روستا بود. به جز خراســان جنوبی، این استان ها جزو مناطقی از کشور 
هستند که جمعیت روستانشین بالا و یا روستاشهرها یا شهرهای کوچک بسیاری دارند. 
این در حالی اســت که در جریان انتخابات سال 1396 اطلاعات و جزئیات بیشتری در 

خصوص رأی روستاییان منعکس شد.

طبق اظهارات مسئولان ستاد انتخابات کشور با ثبت نام بیش از 240 هزار  نفر رکورد ثبت نام شوراهای روستا در این دوره شکسته شد. در دوره چهارم 4
حــدود 220 هزار نفر و در دوره پنجم حدود 234 هزار نفر ثبت نام کرده 
بودند. این امر نشان دهنده آمادگی بیشتر داوطلبان برای رقابت در این عرصه از انتخابات 
در روستاهای کشور با مقاصد و انگیزه های گوناگون است. بر طبق آمار اعلام شده تا پایان 
روز ششم ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا، 93 درصد ثبت نام کنندگان 
انتخابات شوراهای اسلامی روستا، مرد و 7 درصد زن بوده اند. 9 درصد ثبت نام کنندگان 
انتخابات شوراهای اسلامی روســتا دارای سابقه ایثارگری و 27 درصد سابقه عضویت 
در شوراها را دارند. بیشترین گروه سنی ثبت نام کنندگان تا پایان روز ششم مربوط به گروه 
ســنی 36 تا 45 سال بوده است. نوع ثبت  نام نیز 4 درصد با استفاده از تلفن همراه، 8 
درصد رایانه شــخصی، 17 درصد از طریق دفاتر پیشــخوان و 71 درصد با مراجعه به 
بخشداری ها بوده است. این اطلاعات اولیه از ثبت نام کنندگان نکته مهمی را نشان می دهد 
و آن اینکه زنان و دختران روستایی مشارکت اندکی در رقابت شورای روستاها دارند. در 
مباحث توسعه موضوع جنسیت بسیار مهم است و جامعه محلی برای بهبود اوضاع زیست 
و معیشت و آینده خود نیازمند حضور آحاد مردم از جمله زنان و دختران روستایی است. 

محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی 

روستایی
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همان گونه که رأی به معیشت و یارانه و وام منجر به اقبال روستاییان نسبت به احمدی نژاد شد 8 سال بعد در سال ۱3۹6 
رأی روستاییان به بهبود اوضاع اقتصادی ناشی از اجرای برجام، تعامل با دنیا، اعتدال و... منجر به رای آوری روحانی در 
 تغییری در نگرش ها و خواسته های روستاییان اتفاق افتاد که شاهد چنین چرخشی بودیم؟

ً
روستاها شد. اساسا

به نظر می رسد هنوز باورها و عرف و سنت در جامعه روستایی غلبه دارد و زنان و دختران 
روستایی از سوی جامعه محلی پذیرش لازم را ندارند که از چارچوب نقش های خانوادگی 
به در آیند و در عرصه های دیگر حضور فعالانه تری داشــته باشند. چه خوب است که 
مشخص می شد که تعداد ثبت نام تحصیل کردگان روستایی، میزان تحصیلات آنان، تعداد 
افراد باتجربه و اســتخوان خُردکرده، انگیزه های اصلی ثبت نام کنندگان شــورا، تعداد 
روســتاهایی که در دوره فعلی به دلیل به حد نصاب نرسیدن از وجود شورای روستایی 
بی بهره اند یا تعداد روســتاهای بی دهیار یا دهیار موقت و... نیز اعلام شود تا شناخت و 
آگاهی از شوراهای روستا بیشتر شــود. این داده های اولیه که در یکی، دو ماه پیش از 
برگزاری انتخابات در 28 خرداد عنوان شد بیانگر وجود سطحی از حساسیت در انتخابات 
شوراهای روستایی )فارغ از فضای کلی انتخابات در کشور( و تاثیرگذاری آن بر مشارکت 
روســتاییان در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است. البته مؤلفه های تاثیرگذار در 
انتخابات ریاست جمهوری چندگانه بوده و قواعد خاص خودش را دارد اما در خصوص 
انتخابات شــوراها در روســتاها می توان به اهمیت آن در بخشی از روستاها اشاره کرد. 
انتخابات شوراهای اسلامی روستا به دلایل مختلف از جنب وجوش و تب و تاب بیشتری 
برخوردار بوده و مشارکت کنندگان روستایی در انتخابات با انگیزه های گوناگون حضور 
دارند. اتفاقاً در شورای اسلامی روستاها بعضاً فعالیت های انتخاباتی جدی است و رنگ و 
بوی رقابتی و طایفه ای و قومی نیز پیدا می کند. در مقیاس محلی، در بسیاری از روستاها، 
گروه ها و افراد به دنبال رقابت برای انتخاب شــدن هســتند. به ویژه آنکه روســتاهای 
سرزمینمان از تنوع و گوناگونی قومی، زبانی، فرهنگی بسیاری برخوردار است و همین 
انگیزه های مضاعفی برای حضور و ثبت نام در انتخابات شوراهای روستا و به حاشیه راندن 
رقبای محلی و یارکشی ها دست کم در برخی از روستاهای کشورمان -که این تنوع و تضاد 

به اوج خود می رسد- دارد.

جدای از انتخاب شوراهای اسلامی روستاها که بعضاً در بسیاری از مناطق  روستایی اهمیت ویژه ای پیدا می کند می توان به انتخابات مجلس و کنش 5
سیاسی روستاییان نسبت به این انتخابات و نمایندگان مجلس نیز اشاره 
کرد. در انتخابات شوراها و مجلس شاهد رقابت و تاثیرگذاری روستاییان در روند انتخابات 
هستیم. رأی روستاییان در اینکه چه نماینده مجلسی در سطح شهرستان به بهارستان 
برود، بعضاً تعیین کننده است. انتخابات مجلس )غیر از کلان شهرها و شهرهای بزرگ( نیز 
تا حدود زیادی از قواعد انتخابات شوراها در روستاها پیروی می کند. یعنی مناسبات محلی، 
زبانــی، فرهنگی و قومی در رأی گیری و انتخاب نماینده مجلس تعیین کننده بوده و در 
بسیاری موارد رأی روستاییان برنده انتخابات مجلس را مشخص می کند. به غیر نواحی 
کلان شهری و شهرهای بزرگ در مابقی شهرستان ها، جمعیت روستایی سهم بالایی دارد. 
به ویژه در استان های غربی و شمال غربی و در استان هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، کردستان، همدان، آذربایجان های غربی و شرقی، 
اردبیل و استان های شمالی تاثیرگذاری روستاییان در تعیین نمایندگان مجلس انکارناپذیر 
است. ضمن آنکه در بسیاری از شهرهای کوچک زیر 25 هزار نفر که تعداد آن ها در کشور 
کم نیستند و در تقسیمات اداری- سیاسی به شهر تبدیل شده اند، در واقع رأی روستایی 
جماعت دیروز و جماعت شهرنشین امروز است. به عبارتی رأی این دسته از شهرها در 
انتخابات مجلس را باید به پای رأی روســتاییان نوشت. چراکه مناسبات و ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی این مناطق همانند روستاها است تا شهرها. به دلیل همین 
اهمیت و جایگاه رأی روستاییان است که در انتخابات مجلس، وعده ها و توجه به مطالبات 

روستاییان برای نمایندگان مجلس مهم می شود.

در انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری وعده ها و شــعارهای مرتبط با  روستاییان بیشتر به گوش می رسد. در واقع نمایندگان و نامزدهای ریاست 6
جمهوری نگاه و توجهشــان به رأی روســتاییان نیز هست. از این حیث 
موضوعاتی همچون اعطای یارانه به روستاییان، افزایش درآمد روستاییان، کمک به تولید، 
بیمه کشاورزان، توجه به زنان خانه دار و موضوعات رفاهی و بعضاً وعده های پوپولیستی نیز 

داده می شود. تاثیرگذاری رأی روستاییان به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری دهم -  دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد- مشهود بود. به عبارتی بخشی از پایگاه رأی 
احمدی نژاد در آن سال ها به دلیل گفتمان عدالت )فارغ از واقعی یا واهی بودن(، ارائه وام ها 
با بهره کم، تشدید اعطای وام مسکن روستایی، سفرهای استانی و اجرای برخی از طرح ها 
در مناطق روســتایی، به روســتاها برمی گشــت. در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال 1396 که با پیروزی حسن روحانی همراه بود شاهد یک چرخش و 
تغییر رأی در روستاییان بودیم که حکایت از تغییر نگرش و خواسته هایی بود که در نتیجه 
عوامل مختلف در روستا به وجود آمد. نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
نشان داد در آن دوره از انتخابات تشابه معناداری بین رأی روستاییان و قشرهای شهری 
در انتخاب نامزد ریاســت جمهوری وجود داشت. این معنادار بودن زمانی بیشتر نمود 
می یابد که برخلاف تصور برخی کارشناسان سیاسی در این دوره از انتخابات ملاک انتخاب 

روستاییان معیشت نبود.

آیا روســتاییان نیز سیاسی شده اند و کنش سیاسی آنان را باید متفاوت از  گذشته و کلیشه های رایج تفســیر کرد؟ پاسخ به این سؤال دشوار است. 7
همان گونه که رأی به معیشت و یارانه و وام منجر به اقبال روستاییان نسبت 
به احمدی نژاد شد 8 سال بعد در سال 1396 رأی روستاییان به بهبود اوضاع اقتصادی 
ناشی از اجرای برجام، تعامل با دنیا، اعتدال و... منجر به رای آوری روحانی در روستاها شد. 
اساساً تغییری در نگرش ها و خواسته های روستاییان اتفاق افتاد که شاهد چنین چرخشی 
بودیم؟ یا اینکه سرشــت سینوسی و خاکستری بودن رأی در روستاها نیز وجود دارد و 
روستاییان در هر دوره بسته به شرایط و خواسته های خود دست به انتخاب می زنند؟ نباید 
ماهیت ســیال و خاکستری بودن رأی بخشــی از روستاییان را نادیده گرفت که در هر 
دوره ای با توجه به شــرایط و انتظارات و توقعات خود دســت به انتخاب گزینه ریاست 
جمهوری می زنند. در چند انتخابات گذشــته روستاییان نسبت به رای شان حساسیت 
بیشــتری پیدا کرده اند. اینکه این رأی دادن ها جنســش اقتصادی است یا متغیرهای 
غیراقتصادی در آن تاثیرگذار اســت، قابل تفســیر است. اینترنت و شبکه های مجازی، 
مهاجرت های فصلی و دائمی جوانان روستایی، ارتباطات گسترده بین شهرها و روستاها، 
حضور جوانان روستایی در دانشگاه ها و آموزش عالی، بازگشت برخی از شهرنشینان به 
مناطق روستایی و عواملی دیگر منجر شده تا بخشی از روستاییان ناگزیر به کنش سیاسی 

در انتخابات باشند. 

نکته هایی که باید بدانید

اینترنت و شبکه های مجازی، مهاجرت های فصلی و دائمی جوانان 	]
روستایی، ارتباطات گسترده بین شهرها و روستاها، حضور جوانان 

روستایی در دانشگاه ها و آموزش عالی، بازگشت برخی از شهرنشینان به 
مناطق روستایی و عواملی دیگر منجر شده تا بخشی از روستاییان ناگزیر به 

کنش سیاسی در انتخابات باشند.
نباید ماهیت سیال و خاکستری بودن رأی بخشی از روستاییان را نادیده 	]

گرفت که در هر دوره ای باتوجه به شرایط و انتظارات و توقعات خود دست 
به انتخاب گزینه ریاست جمهوری می زنند.

در چند انتخابات گذشته روستاییان نسبت به رای شان حساسیت 	]
بیشتری پیدا کرده اند. اینکه این رأی دادن ها جنسش اقتصادی است یا 

متغیرهای غیراقتصادی در آن تاثیرگذار است، قابل تفسیر است.
در استان های غربی و شمال غربی تاثیرگذاری روستاییان در تعیین 	]

نمایندگان مجلس انکارناپذیر است. به دلیل مناسبات و ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی این مناطق در انتخابات مجلس، وعده ها و 

توجه به مطالبات روستاییان برای نمایندگان مجلس مهم می شود.
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آکــادمـی

توسعه، به ویژه درزمینه اقتصادی از چالش های اساسی پیش 
 روی اغلب جوامع اســت. توجه بیشــتر به وضعیت اشتغال 
زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند ســبب استفاده بهتر 
جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی سریع تر به توسعه شود. 
ویژگی های اقتصادی- اجتماعی عصر کنونی ازجمله کوچک 
شــدن خانواده،  افزایش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و 
گسترش مباحث آزادی و ارتقای حقوق زنان، زمینه ساز تمرکز 

بر مشارکت هرچه بیشتر زنان در اقتصاد بوده است.
اتفاقی که در دهه های اخیر در بازار کار ایران افتاده است 
این است که عمدتاً زنان با ناامیدی از یافتن شغل مناسب و 
دیگر علل نهادی، ساختاری و سنتی از ورود به بازار کار امتناع 
ورزیده اند و به اشــتغال به تحصیل یا خانه داری پرداخته اند. 
این امر به رغم کم شدن درصد شاغلان زن در جمعیت زنان 
سبب کم شــدن درصد بیکاری هم شده است. اما زنانی که 
به اشتغال به تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی پرداخته اند 
پس از اتمام تحصیل، خواســتار ورود به بازار کار می شــوند. 
طبق پژوهش منتشرشده موسسه عالی آموزش و پژوهش در 
مدیریت و برنامه ریزی، زنان با احتمال 75 درصد نمی توانند 
شغل موردنظر خود را پیدا کنند. این احتمال برای مردان 50 
درصد محاسبه شــده است. این یکی از دلایل است که سبب 
تغییر ساختار بازار کار در 5 سال اخیر و افزایش مشاغل خویش فرما، غیررسمی و غیراستخدامی 

برای زنان شده است.
عوامل فراوانی هســتند که در میزان اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان مؤثرند ازجمله: وجود 
انگیزه کافی برای شــاغل شدن و احســاس نیاز به شغل، احتمال موفقیت، احتمال یافتن شغل، 
سطح متوسط شایستگی های زنان برای کار، تجربه کاری، سطح تحصیلات، زمان تخصیص یافته به 
تحصیل، زمان صرف شده برای کار بدون مزد در منزل، دسترسی به وسایل صرفه جویی کننده در 
کارهای خانه، درآمد جاری خانوار، درآمد مطلوب خانوار، نیاز مالی فرد، نیاز به استقلال مالی، نیاز 
اجتماعی، زمان در دسترس برای کار، سرانه هزینه زندگی، هزینه نیروی کار زن، باورهای اجتماعی، 

چرا باید خواند:
اگر به موضوع های 
اقتصادی و مسائل 

زنان در اقتصاد 
علاقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

زنان و نقش آن ها در رشد اقتصاد
آیاتبعیضجنسیتیعاملبازدارندهرشداقتصادیکشورهاست؟

ـه
ـان
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ب

نقش و جایگاه زنان در اقتصاد کشور و رشد GDP چقدر است؟ 
برای رفع تبعیض علیه زنان چگونه باید سیاست گذاری شود؟ این مقاله را بخوانید.

فرهنگی و مذهبی نسبت به اشتغال زنان، قوانین کار به نفع زنان، متوسط درآمد زنان و مردان، و 
جمعیت مردان در سن کار، شاغل و جویای کار.

در ایران مشــارکت اقتصادی زنان عموماً روند کاهشــی داشــته و آن افزایش اندکی که در 
شــرکت های خصوصی کوچک یا اشتغال در بخش های غیررســمی در چند سال اخیر رخ داد با 
همه گیری کرونا خنثی شده است. در این نوشتار ابتدا به واکاوی برخی شاخص های مقایسه ای میزان 
مشارکت زنان در اقتصاد در ایران، سپس به آسیب های بحران همه گیری کرونا برای زنان و تبعات 

خروج زنان از بازار کار پرداخته می شود. در انتها نیز توصیه هایی ارائه شده است.

J بررسی وضعیت مشارکت زنان در بازار کار
ابتدا آمارهای 15 ساله اخیر درزمینه اشتغال زنان و سهم آنان از بازار کار با شاخص های »نسبت 
زنان به مردان در بازار کار« و »درصد حضور زنان در بازار کار به نســبت جمعیت زنان 15 ساله و 

بیشتر« در جدول 1 ارائه شده است.
طی این ســال ها تقریباً تعداد شــغل ثابت بوده و به علت ورود به پنجره جوان جمعیتی 7-6 
میلیون به جمعیت در ســن کار افزوده شده اســت و در این بین دیده می شود که مردان شانس 
بیشــتری برای پیدا کردن شغل داشته اند و این امر ســبب کاهش دو شاخص مذکور برای زنان 

شده است.
به صورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین تر است. 
درحالی که به طور میانگین در جهان از هر 100 نفر، 61 نفر شاغل یا در جست وجوی کارند، این 
تعداد در ایران 44 نفر است. در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، با نرخ در حدود 17 درصد 
تنها از تعداد انگشت شماری از کشورها وضعیت بهتری دارد. عرضه نیروی کار زنان در سطح استان ها 
نیز بسیار متفاوت است تا جایی که در برخی استان ها کمتر از 10 درصد زنان به لحاظ اقتصادی 
فعال اند. شــاخص »سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در ایران« به نسبت اعداد جهانی و نیز 
کشورهای آسیای میانه، در تمامی سال ها نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته است. در نمودار 1، 

اطلاعات مقایسه ای ایران و این دو مجموعه کشور نشان داده شده است.

J بحران همه گیری کرونا و آسیب های بیشتر برای زنان
بحران همه گیری کرونا بر زندگی و معیشــت افراد در سراسر جهان تأثیرگذار بوده ولی 
نحوه اثرگذاری آن بر زنان به این علت که سبب گسترش نابرابری های جنسیتی شده، نیاز 

سپیده کاوه
اقتصاددان

جدول ۱- شاخص های مبین میزان حضور زنان در بازار کار ایران
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نگاهی به آمارهای اخیر افزایش بی سابقه میلیاردرها در ایران، شاهدی است بر این ماجرا که جامعه ای که روزانه در آن بیش 
از صد نفر فقط براثر کرونا جان می دهند، آن روی سکه جامعه ای است که در اوج بحران های جهانی کرونا و رکود اقتصادی 
جهان، بالاتری میزان میلیاردرهای جدید را دارد.

به مطالعه، سیاست گذاری و توجه ویژه دارد. همه گیری سبب تعمیق نابرابری های موجود، 
همچنین آسیب پذیرتر کردن سیستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده که این خود 

می تواند تشدیدکننده اثرات نامناسب اولیه همه گیری باشد و دور باطل به وجود آید.
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشــان می دهد که در آخرین سال آماری )از پاییز 
1398 تا پاییز 1399( 1/5 میلیون از بازار کار خارج شده اند که از این میان 1/02 میلیون زن 
بوده اند. بحران کرونا و تجربه قرنطینه خانگی و رعایت پروتکل های بهداشتی سبب افزایش 
حجم کارهای خانگی ازجمله نظافت و تهیه غذا و... علاوه بر وظایف فرزندپروری شده است. 
زنان به صورت سنتی به علت تقسیم بندی کار جنسیتی مسئول انجام این وظایف شناخته 
می شــوند. بسیاری از خدمات ازجمله نگهداری کودک و آموزش کودکان در منزل و از راه 
دور همه به محیط خانه و عمدتاً بر دوش زنان منتقل شده و سبب شده که زنان خواسته یا 

ناخواسته به نقش های سنتی خود برگردند.
در حوزه های گوناگون از بهداشــت تا اقتصاد، امنیت و حمایت های اجتماعی تأثیرات 
کوویدـ19 بر روی زنان و دختران به علت جنسیت آن ها بیشتر است. بر زنان و دختران که 
عمدتاً دارای درآمد کمتر، پس انداز کمتر و امنیت شغلی کمتر هستند و بیشتر در معرض فقر 
و زندگی در فقر قرار دارند، اثرات پیچیده اقتصادی تحمیل شده است. زنان به علت اشتغال 
بیشتر در بخش های غیررسمی، دسترسی کمتری به حمایت های اجتماعی دارند و درصد 
بیشتری از خانوارهای تک والدی را نیز تشکیل می دهند. همچنین چون وظایف مراقبتی و 
نگهداری بیشتر توسط زنان صورت می گیرد، بیشتر در معرض ترک کار اختیاری هستند. 
همه این عوامل سبب می شود که ظرفیت جذب شوک های اقتصادی توسط زنان از مردان 

کمتر باشد.
در ادامه، به جنبه های گوناگون آســیب های واردشده بر زنان به علت همه گیری کرونا 

پرداخته می شود.
آسیب های اقتصادی ناشی از بحران بیکاری و از دست دادن شغل]�
افزایش شکاف جنسیتی در مشارکت در نیروی کار]�
افزایش تبعیض جنسیتی در دستمزد]�
افزایش میزان اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد]�
افزایش احتمال زندگی در فقر با توجه به جنسیت]�
کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات بهداشتی به زنان و افزایش آسیب ها]�
افزایش خشونت های جنسیتی]�
آسیب های ناشی از تعاریف سنتی کارهای مراقبتی و افزایش وظایف خانه داری و بچه داری ]�

زنان
آسیب های ناشی از تعطیلی محیط های آموزشی برای دختران و مادران.]�

علاوه بر اثرات منفی مهمی که در چند دسته بندی در بالا ذکر شدند، برخی هنجارهای اجتماعی 
هم در خطر تهدید قرار دارند و باید به آن ها نیز در امر فرهنگ سازی و اشاعه رفتار درست به جامعه 
پرداخته شــود. خدمات اجتماعی فراگیر برای افرادی که بیش ازحد توان خود مشــغول به انجام 
کارهای بدون دستمزد شــده اند باید گسترش یابد. مردان وظایف مراقبتی و پدرانه خود را نباید 

با حضور زنان شاغل در خانه به علت دورکاری آن ها به ورطه فراموشی یا کمرنگ شدن بسپارند.

J تبعات جبران ناپذیر کاهش مشارکت زنان در بازار کار
مهم ترین ضربه را کشور از کاهش سرمایه انسانی خواهد خورد. منابع انسانی پایه اصلی ثروت 
ملت ها را تشکیل می دهد. کشوری که نتواند مهارت ها، دانش و ادراک مردم را گسترش دهد و از آن 
در اقتصاد به نحو مؤثر استفاده کند، قادر به توسعه نخواهد بود. زنان بیش از نیمی از فارغ التحصیلان 
دانشگاهی کشور را در دهه اخیر به خود اختصاص داده اند. این سرمایه انسانی عظیم می تواند در 
بالا بردن سطح تولید و بهره وری و رشد و توسعه کشور نقش داشته باشد. سرمایه های ملی کشور 
در آموزش عالی برای توســعه سرمایه انسانی کشور به کار گرفته می شود. اگر این انباشت سرمایه 
انسانی قابل استفاده مفید و مثمر ثمر در اقتصاد کشور نباشد، همانا با دور ریختن منابع مالی کشور 
در آموزش عالی مواجه هستیم. بنابراین هدررفت سرمایه ملی که جهت آموزش دانشگاهی دختران 

مصرف شده اولین ضرر مشهود برای اقتصاد است.
زنانی که ناامید از یافتن شــغل مناســب و افزایش رفاه و درآمد خانوار، تحصیلات و 
توانایی های خود را به اجبار به فراموشــی می سپرند و فقط به وظایف خانه داری سنتی 
و احیاناً فرزندپروری می پردازند، شــاد نیستند. یکی از عوامل مؤثر در میزان شادکامی 
افراد، داشتن رضایت از همه جوانب زندگی است و زندگی حرفه ای موفق بسیار در سطح 
شادی پایه افراد اثرگذار است. مادران و همسران ناشاد، با گسترش روحیه منفی در خانوار 
به صورت ناخواسته سبب کاهش بهره وری مجموعه خانوار و درنهایت مجموع نیروی کار 
کشور خواهند شد. مطالعات نشان می دهند که کاهش شادکامی با کاهش بهره وری توامان 
است. این کاهش بهره وری کارایی اقتصاد را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. 
در سایر کشورهای عمدتاً توسعه یافته امروزه مشوق های استخدامی و قوانین حاکم و نیز 
پیشرفت تکنولوژی سبب سهولت کار زنان و کاهش مسئولیت های سنتی آنان شده است 

و بدین طریق از هدررفت سرمایه انسانی کشور جلوگیری می شود.
یکی دیگر از مضرات اقتصادی کاهش زنان در نیروی کار افزایش میزان مهاجرت نخبگان دختر 
از کشور است. آمارها حکایت از افزایش چشمگیر مهاجرت زنان تحصیل کرده در دهه اخیر دارد و 

این سبب کاهش سرمایه انسانی و درنهایت کوچک تر شدن ظرف اقتصادی کشور می شود.

J چه باید کرد؟
با توجه به وضعیت شکننده زنان در جامعه، هر سیاستی که در زمان بحران و بعد از آن طراحی 
و اجرا می شود باید با توجه به هدف ایجاد اقتصاد فراگیرتر و پایدارتر باشد و باید به اصلاح ریشه های 
پیدایش مشــکل بپردازد. زنان جهت افزایش نرخ مشــارکت خود نیاز به دیدن تغییرات ملموس 
و قابل ســنجش در بازار کار دارند. سیاســت تبعیض مثبت یا الزام کارفرمایان به استخدام درصد 
فزاینده ای از زنان، اگرچه مشــکلات خاص خودش را دارد ولی در مقاطعی و برای برخی مناطق 

توصیه می شود.
در طراحی و اجرای سیاســت های اقتصادی کوتاه مدت جدید باید هدف گیری خاص بر روی 
زنان که آسیب پذیری بیشتری داشته اند، صورت گیرد. به عنوان مثال پرداخت های نقدی به صورت 
هدفمند در بخش هایی که زنان بیشتر مشغول به کار هستند، تخصیص یابد و صنایع و حِرفی که 
شاغلان زن بیشتری دارند، باید دسترسی بیشتری به وام و اعتبارات و کمک های بلاعوض داشته 
باشــند. همچنین مشاغل غیررسمی، نیمه وقت و فصلی که اکثراً توسط زنان انجام می شوند باید 
به عنوان هدف برای دریافت کمک های نقدی شناسایی و تأمین مالی شوند. دسترسی به مزایایی 
مانند بیمه درمانی،  مرخصی اســتعلاجی و مرخصی زایمان با حقوق و حقوق بیکاری باید برای 
این گونه مشاغل نیز به گونه ای مناسب تعریف شود. موفقیت سیستم های حمایت اجتماعی جاری به 

میزان توجه آن ها به ساختار اقتصاد غیررسمی کشورها بستگی دارد.
با اجرای سیاست های مذکور شــاید از خیلی بدتر شدن اوضاع برای زنان جلوگیری به عمل 
آید، ولی به هر صورت به دلایل پیش تر ذکرشده، زنان آسیب بیشتری نسبت به مردان داشته اند 
و تبعیض جنســیتی در خلال بحران کرونا عمیق تر شده اســت. فراتر از مداخلاتی که به صورت 
کوتاه مدت تعریف می شوند باید مداخلاتی نیز با بازه زمانی بلندمدت از سوی سیاست گذاران تعریف 
و اجرا شوند. این مداخلات بلندمدت باید مشارکت کلی زنان در اقتصاد، برابری دستمزد، برابری 
فرصت ها و برابری کلی طرح های حمایت اجتماعی را هدف گذاری کنند و در این بین تأمین مالی 
مناسب برای زنان کارآفرین و سازوکارهایی برای افزایش میزان خوداشتغالی زنان با هدف مشارکت 

هرچه بیشتر در اقتصاد نباید فراموش شود. 

نمودار 1- نمودار مقایسه ای سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در ایران و جهان و خاورمیانه
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آکــادمـی

در نگرش عدم تعهد منفی، وظیفه ایران نفی هژمونی مستقر در نظم بین المللی                                                                                                به عنوان استکبار جهانی است و البته 
یف می                                                                  شود .                                                                                                                                                                                              بر این اساس سازمان ملل متحد و ارکان آن نوکر  سازمان های بین المللی                                                                                                به عنوان نماد استکبار غربی تعر
غرب اند و شورای امنیت نماد شیطان بزرگ است.

پس از انقلاب سیاســت خارجی ایران براساس موازنه منفی 
)عدم تعهد منفی( بنا شد .                                                                                                شعار نه شرقی، نه غربی تبلور این 
سیاست در قانون اساسی بود و بر سردر ساختمان شماره یک 
وزارت خانه نیز به عنوان نماد دســتگاه دیپلماسی درج شد .                                                                                             

   اندکی پس از انقلاب در زمان دولت موقت سیاست خارجی 
ایران در قالب موازنه مثبت با اولویت ایران تعریف می                                                                  شد اما 
این روش با اشغال سفارت خانه ایالات متحده در تهران پایان 
یافت .                                                                                                مجریان سیاست خارجی بعد از انقلاب )به غیر از دوران 
دولت اصلاحات و دولــت اول روحانی( در تفکر عدم متعهد 
منفی رادیکال تر شدند .                                                                                                در این تفکر کارکرد سیاست خارجی 
در نفی نظم مستقر و بین المللی                                                                                                ناشی از فضای بعد از جنگ 
جهانی دوم تعریف می شود؛ که البته اتفاقاتی مانند سقوط دیوار 
برلین و فروپاشی شوروی این نظم را استوارتر کرد و هژمونی 
غرب را به رهبــری ایالات متحده در جمیع جهات )نظامی، 
اقتصادی، فرهنگی، علمی( در جهان تضمین کرد .                                                                                                 در نگرش 
عدم تعهد منفی، وظیفه ایران نفی هژمونی مســتقر در نظم 
بین المللی به عنوان استکبار جهانی است و البته سازمان های 
بین المللی به عنوان نماد استکبار غربی تعریف می                                                                  شود .                                                                                                                                                                                              بر این اساس سازمان ملل متحد و ارکان 
 آن نوکر غرب اند؛ شورای امنیت نماد شیطان بزرگ است؛ آژانس انرژی اتمی جاسوس غرب است؛

                                                                                            اف ای تی اف                                 می خواهد پشــت ناموس ما را ببیند و تفکرات مانند این .                                                                                                در این دیدگاه تفاوتی بین 
نظم بین المللی و حقوق بین المللی وجود ندارد و هردو عنصر اســتکبار جهانی اند .                                                                                                جملاتی مانند 
اینکه »این قدر قطعنامه صادر کنند تا قطعنامه دانشان پاره شود« یا »ما می                                                                  خواهیم کدخدای جهان 
باشیم«، یا اینکه »تحریم ها                                    هیچ اثری ندارد« یا نزاع بر سر اینکه ارتباط استراتژیک با روسیه یا چین 
خوب یا بد است، همگی ریشه در این اختلاط معنایی دارد .                                                                                                پس قدم اول برای اینکه بدانیم موضوع 
اقتصاد بین المللی                                                                                                و تجارت خارجی در سیاست خارجی ایران چه نقشی و جایگاهی دارد، ابتدا باید 
به این سوال کلیدی پاسخ داد که آیا در سیاست خارجی ایران درکی از تفاوت نظم بین المللی و 

حقوق بین المللی وجود دارد و اینکه آیا این دو گزاره با هم متفاوت اند؟

J  الف( نظم بین المللی چیست؟ 
نظم بین المللی                                                                                                ســاختار قدرت در عرصه بین المللی بر اساس مولفه ها                                   ی سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، علمی، نظامی است .                                                                                                                                                                                              نظم بین المللی                                                                                                توسط ارکان قدرت بین المللی                                                                                                تعریف می شود و با 
گسست ها                                   ی بین المللی                                                                                                تغییر می یابد .                                                                                                نظم بین المللی                                                                                                تولیدکننده هژمون منطقه ای یا جهانی است                             

                                                                   در قبل از جنگ جهانی اول بریتانیا و عثمانی و روس ها هژمون تلقی می                                                                  شدند .                                                                                                                                                                                              جنگ جهانی اول 
عثمانی و جنگ جهانی دوم بریتانیا را از این عناوین خلع کرد و نظم جدید ایالات متحده را به عنوان 
رقیب روس ها                                    درآورد .                                                                                                                                                                                              فروپاشی شوروی این عنوان را به صورت انحصاری در اختیار ایالات متحده 
قرار داد .                                                                                                ایالات متحده نیز این عنوان را بدون گسست جدیدی )جنگ جهانی یا فروپاشی درونی( 
به قدرت جدیدی )مانند چین( وانخواهد گذاشت .                                                                                                هژمون بر اساس نظم بین المللی بازی می                                                                  کند و 

دایماً صفحه شطرنج بازی خود را تغییر می دهد و با توسل به عناصر قدرت خود حداکثر منافع ملی، 
سیاسی خود را در عرصه بین المللی                                                                                                جذب می                                                                  کند .                                                                                               

J ب( آیا میان نظم بین المللی و حقوق عمومی بین المللی تفاوت وجود دارد؟
 تفاوت ها                                   ی بنیادین میان این دو مفهوم وجود دارد .                                                                                                عناصر سازنده و بازیگران این دو با هم متفاوت اند 
و عرصه یکسانی ندارند .                                                                                                                                                                                              در نظم بین المللی عنصر قدرت بازیگر اصلی است و صاحبان قدرت بدون توجه 
به عدالت زمین بازی را به نفع خود تغییر می دهند .                                                                                                                                                                                              بر این اساس ایالات متحده بر اساس دروغ به عراق 
حمله می                                                                  کند و یا افغانستان را به راحتی به طالبان وامی نهد؛ ایران را تحریم می کند، ناتو را به مرزهای 
روسیه می                                                                  کشد، عرصه را در دریای چین جنوبی تنگ می کند؛                                                                                               تعیین کننده اصلی عرصه انرژی و قیمت 
آن است .                                                                                                                                                                                              در مقابل در حقوق بین المللی                                                                                                عمومی عنصر حق بازیگر است .                                                                                                ایران در لاهه بر انگلستان بر سر 
دعوای نفت پیروز می                                                                  شود؛ ایران در دیوان دادگستری بین المللی                                                                                                علیه ایالات متحده اقامه دعوا می                                                                  کند و 
بسیاری مانند این .                                                                                                در اینکه نظم بین المللی و حقوق بین المللی عمومی در هم تاثیر و تاثر متقابل دارند، 
شکی وجود ندارد .                                                                                                اما این تاثیرپذیری از هم نباید منجر به این برداشت شود که این دو یک چیز بوده و 
دو روی یک سکه اند؛.                                                                                                اشتباهی که بعد از انقلاب در موارد بسیاری از ما سرزده است .                                                                                                در ابتدای انقلاب 
و بعد از دولت موقت، به کرات این ســخن شنیده می شد که از آن جا که سازمان های بین المللی نوکر 
استکبار جهانی اند، ما آن ها را به رسمیت نمی شناسیم و یا از حضور در جلسات خودداری می کنیم و 
به تبع از ظرفیت های این سازمان ها                                    استفاده نمی شود .                                                                                                در بحث اقتصادی هم همین گزینه روی میز است 

.                                                                                                خود را از سازمان های بین المللی محروم کرده ایم و در بحث مهم                                                                                               اف ای تی اف موضوع را به اشتباه به 
نظم بین المللی گره زده ایم، در حالی که امر حقوقی است .                                                                                                همین معنا در رعایت مقررات پولی و بانکی 
بین المللی                                                                                                و بسیاری مانند این هم صادق است .                                                                                                در دولت اصلاحات موازنه ای میان حقوق بین المللی 
و نظم بین المللی                                                                                                در سیاســت خارجی ایران به وجود آمد که در دولت آقای احمدی نژاد به ســرعت 
دستاوردهای آن از بین رفت .                                                                                                تا زمانی که در سیاست خارجی تعریف واقع بینانه از نظم بین المللی موجود 
صورت نگیرد و تحلیل منطبق بر واقع بحران ها                                    و فرصت ها                                    و تفکیک آن با حقوق عمومی بین المللی 
نشود، در روی همین پاشنه خواهد چرخید .                                                                                                به عنوان یک عضو جامعه جهانی در عرصه حقوق نمی توان 
مدعی نابودی اســرائیل شــد؛ هرچند می                                                                  توان در خفا در عرصه نظم بین المللی                                                                                                در جهت تخریب آن 
حکومت کوشید .                                                                                                شورای امنیت را نمی توان نادیده گرفت، اما می توان با تحلیل درست و گره زنی منافع، 
رای شــورا را به ســوی خود چرخاند .                                                                                                برای برخورداری از وام های بین المللی باید عضو بانک جهانی یا 
صندوق  بین المللی                                                                                                بود، اما برای دریافت امکانات باید رایزنی سیاسی کرد؛                                                                                                قواعدی که در زمان پهلوی 
دوم به شدت رعایت می شد. حکومت وقت سعی می کرد میان حقوق بین المللی                                                                                                و حضور در نظم جدید 
بین المللی موازنه برقرار کند .                                                                                                مروری بر خاطرات پرویز راجی، سفیر وقت ایران در لندن به خوبی گواه این 
مسائل است .                                                                                                هرچند رابطه سیاسی با لندن و واشنگتن در بهترین صورت ممکن بود، اما سعی در نفوذ 
در سازمان های بین المللی مانند عفو بین الملل می                                                                  شد .                                                                                                وجود تفکرات رادیکال در صحنه سیاست خارجی 
و سعی در حل و فصل مسائل از دید ایدئولوژیک نمی تواند ایران را در نظم بین   الملل نوین پرتوان سازد؛ 
از سوی دیگر این نگاه ایران را هرچه بیشتر از صحنه سازمان های بین المللی دور خواهد کرد .                                                                                                                                                                                              برای فشار 
بر مذاکرات سیاسی نمی توان آژانس را تحت فشار قرار داد، بلکه باید از ابزارهای متفاوت سیاسی دیگر 
در عرصه نظم بین المللی استفاده کرد .                                                                                                با ادامه روند فعلی نه تنها اقتصاد بلکه سیاست ورزی هم در صحنه 

خارجی ایران جایی نخواهد داشت .                                                                                                

اف ای تی اف موضوعی حقوقی است
چیستینظمبینالمللی،حقوقبینالمللی

ـه
ـان

ـه
ب

آیا میان نظم بین المللی                                                                                                و حقوق عمومی بین المللی                                                                                                تفاوت وجود دارد؟ 
پاسخ این سوال را در مقاله زیر بخوانید .                                                                                               

چرا باید خواند:
اگر به مقاله های حوزه 

حقوق بین المللی 
علاقه دارید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود .                                                                                               

احسان شمس
استاد دانشگاه
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................................ روایـت ................................

گزارش آینده نگر از وضعیتی که این روزها در صنعت برق می گذرد

برق از صنعت برق پرید
صنعت برق ایران در سال 1400 آن هم درست در ماه های پایانی دولت دوازدهم روزهای پر از خاموشی را سپری 
کرد؛ روزهایی که البته بسیاری از کارشناسان و خبرگان این صنعت، آن را از دو سال قبل پیش بینی کرده بودند؛ 
چراکه نه تنها دولت ســرمایه گذاری جدی در زمینه احداث نیروگاه ها صورت نداده بود، بلکه تعمیرات اساسی 

نیروگاه ها به موقع انجام نشد و شبح خاموشی را بر سر بسیاری از صنایع گستراند.
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روایت

صنعت برق ایران روزهای عجیبی را گذراند که هنوز هم تبعات 
آن هر چند کمر نگ تر از ماه های گذشته، پابرجا است و بسیاری از 
بخش های خانگی و صنعتی همچنان با خاموشی های پراکنده و گاه 

گسترده، دست و پنجه نرم می کنند.
هفته های متوالی است که با برنامه یا بدون برنامه، برق بسیاری 
از مناطق شــهری و البته صنعتی خاموش می شــود و مردم را در 
سختی های بســیاری قرار می دهد که حداقل کسی انتظار نداشت 
در سال اول قرن جدید، کشور به دلیل کمبود برق با مشکل مواجه 

شود.
البته بســیاری از نخبگان و صنعتگران این حوزه، خاموشی های 
گســترده را از سال ها قبل برنامه ریزی کرده بودند و دلیل آن ها هم 
مجموعه اتفاقاتی بود که خواسته و ناخواسته در این صنعت رخ داد 
و ثمره آن، در خاموشی های گسترده به چشم خورد. حال این وزارت 
نیرو اســت که باید تبعات عدم برنامه ریزی دقیق و تامین به موقع 
منابع را بپذیرد و انگشت اتهامی را که به سمتش اشاره گرفته شده با 
تمام وجود قبول کند؛ چراکه در سال های گذشته نتوانسته اقدامات 
موثری را در این حوزه انجام دهد و امور را به نحوی مدیریت کند که 

بتواند در نهایت پاسخ گوی افزایش تقاضا باشد.
نگاهی گذرا به آنچه طی سال های گذشته بر صنعت برق کشور 
گذشته است هم روایتی به حق از ناکارآمدی و عدم برنامه ریزی دقیق 
در این صنعت را نمایان می سازد و شرایط را به گونه ای پیش می برد 
که انتهایش همین روزهایی باشــد که اکنون بسیاری از صنایع و 
خانوارهای ایرانی آن را مشاهده می کنند. در واقع، وزارت نیرو باید 
علاوه بر برنامه ریزی دقیق برای احداث طیف متنوعی از نیروگاه ها 
به منظور تامین برق مورد نیاز کشــور، از ظرفیت بخش  خصوصی 
و سرمایه هایی هم اســتفاده کند که بسیاری از واحدهای تولیدی 
به دلیل سیاســت گذاری غلط این وزارت خانه، روانه میدان نکردند 
و نیروگاهی هم احداث نشــد که اکنون بتواند پاسخ گوی نیاز مردم 

و کشور باشد.
در واقع، دولت باید علاوه بر ســاخت نیروگاه های مقیاس بزرگ 
که عمدتا در بخش حرارتی و سیکل ترکیبی متمرکز هستند، رو به 
احداث نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده یا همان سی.اچ.پی ها 
بیاورد تا بلکه بتواند باری از دوش شبکه برق کشور بردارد؛ اما نه تنها 
این ســرمایه گذاری ها طی سنوات گذشــته از سوی دولت صورت 
نگرفت، بلکه بستر و فضای مناســب هم برای سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی فراهم نشد و حتی آن دسته از تولیدکنندگانی که 
نسبت به تامین برق مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی خود 
اقدام کردند هم نتوانستند در دوران بی برقی، ثمره این سرمایه گذاری 
را ببینند و دیگر با خاموشــی مواجه نشود تا حداقل ترغیب شوند 

سرمایه گذاری دوباره ای در این عرصه انجام دهند.
در واقــع، وزارت نیــرو حتــی اجــازه نــداد که آن دســته از 
تولیدکنندگانی که از سال های قبل با پیش  بینی وضعیت این روزها 

اگر نرخ متوسط 
فروش برق با 

حداکثر 20 درصد 
رشد مواجه شود؛ 

کماکان کسری 
بودجه تا 15هزار 
میلیارد تومانی 
صنعت برق قابل 
پیش بینی است

شبح خاموشی 
سایه سنگین خاموشی های گسترده بر سر بخش صنعتی، قرار تولید را برده است

محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

اقدام به احداث نیروگاه هایی در کنار واحدهای تولیدی برای تامین 
بــرق مورد نیاز خود کرده بودند هم از برق تولیدی خود اســتفاده 
کنند؛ به این معنا که آن ها باید برق خود را با قیمت اعلامی وزارت 
نیرو به شبکه سراسری تحویل داده و در مقابل، وقتی می خواستند 
همین میزان برق را از شــبکه سراسری دریافت کنند، باید قیمت 
بالاتری بابــت آن می پرداختند و این امر، به مــرور انگیزه را برای 
احداث نیروگاه ها و سرمایه گذاری در این عرصه کاهش داد؛ چراکه 
نه تنها مابه التفاوت بهای برق باید به دولت پرداخت می شــد، بلکه 
عملا در شرایط بی برقی و کمبود برق در کشور، برق وارده به شبکه 
سراســری دیگر متعلق به واحد تولیدی نبود و تضمینی هم برای 
ارائه آن به تولیدکنندگان وجود نداشت؛ چراکه عمدتا بخش خانگی 
به دلیــل تبعات و بحران های احتمالی سیاســی، همواره در صدر 
اولویت هــای وزارت نیرو برای تامین بــرق قرار دارد و این امر نکته 
اصلی است که باید مدنظر سیاست گذاران در آینده برای این صنعت 

قرار گیرد. 
صحبت با تولیدکنندگان و صنعتگران به خوبی نشــان می دهد 
که ســرمایه گذاری در این حوزه با مخاطرات جدی مواجه است و 
اگر قرار بر این باشــد که دولت این روش و شــیوه را برای برخورد 
با ســرمایه گذاران در صنعــت برق به ویــژه در بخش صنعتی در 
پیش بگیرد، به مرور باید شــاهد صفر شــدن سرمایه گذاری ها در 
این حوزه بــود و همین امر باز هم مخاطرات صنعت را بیشــتر و 
احتمال خاموشی های گســترده تر را بالاتر می برد؛ چراکه دولت به 
دلیل تحریم های ظالمانه سال های گذشته و به صفر رسیدن فروش 
نفت، به طــور قطع منابع مالی لازم را در اختیــار ندارد تا در این 
حوزه سرمایه گذاری کند؛ به خصوص اینکه سرمایه گذاری در احداث 
نیروگاه های بزرگ مقیاس بســیار بالا است و به منابع خیلی زیادی 
نیاز دارد. از ســوی دیگر، به دلیل تحریم های گســترده از یک سو 
و عدم دسترســی به تکنولوژی ها و دانش فنی روز دنیا در احداث 
نیروگاه هــای بزرگ مقیاس، توربین ها و تجهیــزات مورد نیاز برای 
احداث یک نیروگاه با هزینه بســیار بالایــی امکان  تامین خواهند 
داشــت و همین امر هم شرایط را برای دولت بسیار سخت خواهد 
کرد؛ چراکه با کسری بودجه ای که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم 
می کند، به طور قطع منابع لازم را در اختیار نخواهد داشت که بتواند 

در این مسیر سرمایه گذاری کند. 
موضوع دیگری که باید در نظر داشــت، عدم برنامه ریزی دولت 
برای تعمیرات اساسی نیروگاه ها است که ظرف سال های گذشته به 
دلیل تحریم و کمبود منابع مالی، بسیاری از نیروگاه ها در زمان خود 
اورهال نشــدند تا بتوانند تازه نفس به مدار تولید برگردند؛ بنابراین 
اســتفاده از ظرفیت های موجود هم، خود با مشکل مواجه است و 

بخشی از ظرفیت های تامین برق را از دسترس خارج می کند. 
سال گذشته بود که در تابســتان، کشور پیک 58 هزار و 500 
مگاواتی در تابســتان را تجربه کرد و امسال انتظار آن می رفت که 
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حتی آن دسته از تولیدکنندگانی که نسبت به تامین برق مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی خود 
اقدام کردند هم نتوانستند در دوران بی برقی، ثمره این سرمایه گذاری را ببینند و دیگر با خاموشی مواجه 
نشوند تا حداقل ترغیب شوند سرمایه گذاری دوباره ای در این عرصه انجام دهند.

تولیدکنندگان 
باید برق خود را 
با قیمت اعلامی 
وزارت نیرو به 

شبکه سراسری 
تحویل داده و 

در مقابل، وقتی 
می خواستند 
همین میزان 

برق را از شبکه 
سراسری دریافت 
کنند؛ باید قیمت 
بالاتری بابت آن 
می پرداختند و 
این امر، به مرور 
انگیزه را برای 

احداث نیروگاه ها 
و سرمایه گذاری 

در این عرصه 
 کاهش داد

با گســترده تر شدن استفاده از شــبکه برق برای تامین ماینرهای 
تولیدکننده ارزهای دیجیتال کــه امروز به یکی از معضلات اصلی 
اقتصاد ایران از زوایای گوناگون تبدیل شــده است، میزان نیاز برق 
بسیار بالاتر از این رقم باشد و تابستان با کسری های بسیار به دلیل 
عدم ســرمایه گذاری و تعمیرات اساسی سپری شــود. نکته حائز 
اهمیتی که باید به این مخاطرات اضافه کرد، کمبود سوختی بود که 
نیروگاه ها در زمستان سال گذشته با آن مواجه شدند و همین امر، 

باز هم بخشی از تولید برق کشور را با مشکل مواجه ساخت. 
در این بین، شاخص های عملکردی صنعت برق در سال 99 نشان 
می دهــد ظرفیت منصوبه برق در حالی به حــدود 85 هزار مگاوات 
رسیده که پیک بار برای اولین بار طی یک دهه اخیر در همین سال، 
با 58200 مگاوات در شــب اتفاق افتاده و همین امر، پیش بینی ها را 
معطوف به این می کرد که فروش برق تقریبا تا پایان ســال به 290 
هزار میلیون کیلووات  ساعت برســد؛ ضمن اینکه به موازات، تعداد 
مشترکین جدید نیز در سال گذشته، به حدود یک میلیون و 250هزار 
مشترک رســید و اگرچه 1200 کیلومتر شبکه  جدید فوق توزیع و 
انتقالی هم وارد مدار شد، اما یارای پاسخ گویی به نیازی را نداشت که 
در سال گذشته و البته سال جاری از شبکه برق کشور تقاضا می شد. 
البته وزارت نیــرو اعلام کرده بود که علاوه بر ظرفیتی که وارد مدار 
شده، ظرفیت اضافه شده به پست های فوق توزیع و انتقال نیز در سال 
گذشته، به 8 هزار مگاولت آمپر رسیده بوده و طول شبکه های توزیع 

اضافه شده نیز حدود 15هزار کیلومتر برآورد شده بود. 
در این میان بسیاری از کارشناسان صنعت برق بر این باور بودند 
کــه دولت باید به موازات ســرمایه گذاری های بزرگی که باید برای 
احداث نیروگاه های برق حرارتی و ســیکل  ترکیبی انجام دهد؛ باید 
رو به اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر هم می آورد تا بلکه بتواند 
با ســرمایه گذاری های کوچک و پراکنده ای که در این حوزه انجام 
می دهد، بخشــی از بار وارده به شــبکه را بکاهد؛ اما متاسفانه باز 
هم آمارها نشــان داد که در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی نیز، در ســال 99 در بر روی همان پاشنه سال های 
قبل چرخیــده؛ به همین دلیــل، ارزیابی  کلی نشــان می داد که 
شاخص های عملکردی صنعت برق با اندکی تغییرات طی یک دهه 
اخیر به جز در بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشــد یکنواختی 
پیروی کرده اســت؛ در حالی که غول تقاضا هر روز بزرگ تر شده و 
با ورود ماینرها و طلبی که به صورت مجاز و غیرمجاز از شبکه برق 

کشور می کردند، این حرکت یکنواخت و بدون رشد را برنمی تابید.
در ایــن میان اگــر بخواهیــم نیم نگاهی به دیگر مشــکلات 
به وجودآورنده وضعیت کنونی در صنعت برق کشور داشته باشیم، 
باید به این نکته اشــاره کنیم که عدم توجــه دولت و وزارت نیرو 
به ایجاد جذابیت های لازم قیمتی برای خرید هر کیلووات ســاعت 
برق از تولیدکنندگان بخش  خصوصی اســت کــه انگیزه لازم را از 
ســرمایه گذاران ربوده اســت؛ اگرچه وزارت نیــرو در یک حرکت 
دیرهنگام قیمت خرید تضمینی بــرق از منابع مختلف تولید برق 
را در هفته های پایانی عمر دولت اصلاح کرد، اما به هر حال هشت 
سال در صنعت برق کشــور، سرمایه گذاری جدی به عمل نیامد و 
نیروگاه های قَدَری به مدار تولید اضافه نشــدند تا به ســرعتِ رشد 
تقاضا پاسخ دهند؛ در حالی که به هر حال، کشور رو به رشد است و 
برخی طرح های توسعه ای را کلید زده است که اولین پیش شرط آن 

تامین به موقع و پایدار برق است. 

نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره داشت، بی توجهی غیرقابل 
اغماض وزارت نیرو نسبت به موضوع »جهش تولید« است که بارها 
و بارها از ســوی مقامات ارشــد نظام جمهوری اسلامی ایران مورد 
تاکید قرار گرفته اســت؛ به این معنا که یکی از پیش شــرط های 
اصلی این موضوع، تامین برق پایدار اســت که متاســفانه صورت 
نگرفت و بســیاری از تولیدکنندگان را با چالش در خطوط تولیدی 
و عدم ایفای به موقع تعهدات تولیدی خود مواجه ســاخت. به این 
معنا که عدم تامین به موقع برق، منجر به این شــد که برنامه های 
بسیاری از واحدهای تولیدی به موقع محقق نشود. حالا بسیاری از 
تولیدکنندگان می گویند که اگر پرونده خاموشــی ها در مردادماه و 
هفته اول و دوم شهریورماه بسته شود، شاید بتوانند کمبود تولید این 
روزها را جبران کند؛ اما اگر قرار به این باشد که خاموشی ها ادامه دار 
شده و در مقابل، در زمستان نیز با کمبود سوخت نیروگاه ها و کاهش 
تولید برق، باز هم تولیدکنندگان صنعتی و معدنی با چالش مواجه 
شوند، به طور قطع خاموشی های گسترده امسال، اثر منفی بسزایی 
در حوزه تولید به جای خواهد گذاشت و عدم تامین به موقع برق، به 
متهم ردیف اول عدم تحقق شعار »جهش تولید« تبدیل خواهد شد. 
در ایــن میان این نکته را هم نباید فراموش کرد که ســال های 
متوالی است صنعت برق کشور از عدم بهره وری مناسب رنج می برد 
و وزارت نیــرو هم تلاش نکرده تا به موقــع برنامه ریزی های لازم را 
برای افزایش سطح راندمان نیروگاه های موجود کشور صورت دهد و 
همین امر هم منجر به تشدید خاموشی ها شده است؛ چراکه گاهی 
خبرها حکایت از آن دارد که راندمان بسیاری از نیروگاه ها، حتی به 
کمتر از 40 درصد هم می رســد کــه این موضوع به هر حال امری 

نگران کننده برای آینده صنعت برق کشور است. 
به هر حال به نظر می رســد که کســری اعتبار و نقدینگی در 
صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی شــده است؛ به نحوی 
کــه گزارش ها حکایت از آن دارد کــه با وجود اینکه اکثر بازیگران 
ایــن صنعت، به نحوه بازی در این شــرایط عــادت کرده اند اما به 
علت سخت تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، 
تجهیزات و تکنولوژی دچار فرســودگی و آســیب دیدگی و حتی 
فروپاشــی می شوند و با پدیده هایی از قبیل خاموشی های زمستان 
و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق و کشور را با 

چالش مواجه می کند. 
هم اکنون پیش بینی ها حکایت از به مدار آمدن حداقل 500 
مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی های نو دارد ولی در مقابل، 
کماکان شدت مصرف انرژی افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه با 
توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می رسد 
معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود؛ 
ضمن اینکه اگر نرخ متوســط فروش برق با حداکثر 20 درصد 
رشد مواجه شود، کماکان کسری بودجه 15هزار میلیارد تومانی 
صنعت برق قابل پیش بینی اســت. از سوی دیگر با فرض عدم 
سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با توجه به 
ضرورت حداقل 8 هزار تا 10هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری 
مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی 
از فروش انشــعاب، این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا 50 
درصدی نقدینگی طبق روال ســنوات اخیر مواجه خواهد بود؛ 
بنابراین باید خیلی دقیق و ســنجیده برای این صنعت حرکت 

کرد. 
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روایت

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 
از آسیب  واحدهای تولیدی از بی برنامگی وزارت نیرو در تامین پایدار برق می گوید

در انتظار روشنایی

این روزها قطعی های مکرر برق بسیاری از مردم در بخش خانگی 	�
و البته صنعتگران و تولیدکنندگان را در بخش صنعتی دچار مشکل 
کرده است. واقعیت آن است که در سالی که جهش تولید نام گرفته، 
بسیاری از کارخانجات تولیدی بر سر خاموشی ها و قطعی های مکرر 
برق، دچار مشکلات بســیاری شده اند که حل و فصل آن هم دیگر 
شاید دردی از آن ها دوا نکند. شما این فضا را چطور تحلیل می کنید؟

خاموشــی های مکرر برق اگرچه از سوی وزارت نیرو با انتشار جداول 
خاموشی ها همراه بود، اما واقعیت آن است که بسیاری از واحدهای تولیدی 
حتی از این جداول هم بی خبر هستند و بررسی ها هم به خوبی نشان از 
ضعف وزارت نیرو در مدیریت این وضعیت دارد و به همین خاطر، بسیاری 
از تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تولید خود مواجه هستند. در این 
میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با درک صحیح از 
وضعیت پیش آمده و به منظور آسیب شناسی و اطلاع از میزان اثرپذیری 
واحدهای تولیدی نسبت به خسارت های پیش آمده ناشی از خاموشی ها، 
اقدام به بررسی خسارات ناشی از قطع برق به بنگاه های صنعتی کرد که 
در قالب آن، نتایج نشان می دهد که از مجموع 500 تماس برقرارشده با 
تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی، 450 بنگاه به ارائه اطلاعات پرداخته اند 
که این امر حکایت از نرخ مشارکت 90 درصدی واحدهای تولیدی در این 
بررسی داشــته و آن را قابل اتکا می کند. همان طور که می دانید وزارت 
نیرو برای برنامه ریزی واحدهای تولیدی نسبت به زمان خاموشی ها اقدام 
به انتشار جداول خاموشی می کرد تا واحدهای تولیدی نوبت زمان بندی 
قطعی برق خود را بدانند و نسبت به اندیشیدن تمهیدات لازم اقدام کنند؛ 
اما نکته حائز اهمیتی که در این بررسی به چشم می خورد، آن است که 
نرخ رضایت بنگاه های مورد ارزیابی از جدول اعلامی وزارت نیرو مبنی بر 
زمان خاموشــی ها بسیار کم بوده و این نشان می دهد که بالطبع، میزان 

خسارات نیز به دلیل همین اطلاع رسانی پایین، بالا می رود. از سوی دیگر، 
بررســی ها حکایت از آن دارد که 82 درصد از بنگاه های اقتصادی، فاقد 
زیرســاخت لازم برای جایگزینی انرژی بوده اند که خود این هم باز جای 
تاسف دارد؛ چراکه اگر واحدهای تولیدی از این زیرساخت بهره مند نباشند، 
به طور قطع در زمان خاموشی ها امکان ادامه کار خطوط تولیدی خود را 
ندارند و همین امر، تهدیدی برای میزان تولید آن ها و ایفای تعهداتشان در 
بازار به شمار می رود. به هر حال وضعیتی که خاموشی های گسترده اخیر 
برای بنگاه های تولیدی و صنعتی به وجود آورده، وضعیت بسیار نامناسبی 
است که انتظار می رود وزارت نیرو و دولت جدید، برای آن فکری بکنند؛ به 
خصوص اینکه این اتفاق درست در مقاطعی رخ می دهد که شعار جهش 
تولید، نقشــه راه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را تغییر داده و 
آن ها به ســمت افزایش میزان تولیدات خود حرکت کرده اند؛ اما با این 
وضعیت خاموشی ها در تابستان و در واقع، در هفته هایی از فصل بهار از 
یک سو و احتمال قطعی گاز و عدم سوخت رسانی به واحدهای تولیدی از 
سوی دیگر، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار بخش تولید خواهد بود. 

شما اشــاره به وضعیت کلی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود 	�
برق و خسارات ناشــی از خاموشی های گسترده در بخش صنعت و 
شهرک های صنعتی کردید؛ چه تبعاتی واحدهای تولیدی را بیش از 

هرچیز دیگری تهدید می کند؟ 
من فکر می کنم که در کنار آسیب هایی که خطوط تولیدی و میزان 
تولید می بینند و ممکن است کاهش تولید را داشته باشند و به تعهدات 
خود در بازار نتوانند به موقع عمل کنند؛ نکته حائز اهمیت اشــتغال این 
بخش است؛ به نحوی که اتفاقا بررسی ها در این بخش حکایت از آن دارد 
که از حیث تبعات قطعی برق، موارد بیکاری نیروی انســانی در ساعات 
کاری و کاهش بهره وری و معیوب شــدن دستگاه ها و تجهیزات تولید 
بسیار مشهود است؛ ضمن اینکه تاخیر در امورات دولتی و اداری همچون 
پرداخت مالیات ها و ارائه اظهارنامه های مالیاتی را هم باید اضافه کرد؛ اما 
نکته اصلی این است که تاثیرگذارترین عواقب این بحران را باید به نیروی 
انسانی و اشتغال نســبت داد. در واقع، طبق نظرسنجی های انجام شده، 
میزان کلی خسارت وارده به بنگاه های مورد ارزیابی حداقل 100 میلیون 

و در حالت متوسط 500 میلیون تومان است. 
به هر حال با توجه به شرایط کنونی مالی بنگاه های اقتصادی همین 
رقم خســارت هم برای بســیاری از واحدهای تولیدی غیرقابل جبران 
است. اما اینکه واحدهای تولیدی نیز تمهیدی برای جبران خاموشی ها 
نداشته اند، موضوع حائز اهمیتی است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

دقیقا همین طور است. بررسی های ما نشان می دهد که از مجموع 450 
بنگاهی که در بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران مورد پایش قرار 
گرفته اند، تعداد 370 بنگاه روش جایگزین برای تامین برق نداشته اند و 
همان 80 بنگاهی هم که این روش ها را به کار می گیرند نمی توان گفت که 
زیرساخت کاملا تضمین شده ای دارند. بر اساس این بررسی ها، از مجموع 
80 بنگاهی که دارای روش جایگزین بوده اند، تعداد 53 بنگاه از ژنراتور، 

18 بنگاه از موتور برق و 9 بنگاه از یوپی اس استفاده می کنند.

بی برقی همه را کلافه کرده است. روزهای متمادی است که کشور به دلیل 
کمبود برق و چالش هایی که این صنعت در سال های گذشته بدون پاسخ 

گذاشته است، سختی های خاص خود را تجربه می کند. از بیمارستان هایی که 
به دلیل قطعی برق در استفاده از تجهیزات خود دچار مشکل هستند و برق 

اضطراری آن ها دیگر جواب نمی دهد تا صنایعی که چراغ های خود را خاموش 
کرده اند و به انتظار شرایط پایدار برق شبکه نشسته اند؛ چراکه دیگر یارای 
خرابی ها و خسارت های عمده را ندارند و منابع مالی آن ها برای بازسازی و 

نوسازی ناشی از قطع برق بسیار محدود است. اکنون هم که خبرها از گوشه 
و کنار حکایت از آن دارد که در زمستان هم همین وضعیت برای صنایع چه در حوزه صنعت برق و چه در حوزه 

تامین گاز و انرژی مشاهده خواهد شد. بماند که به دلیل همین خاموشی  های بی برنامه و ضعف وزارت نیرو در 
اطلاع رسانی دقیق به تولیدکنندگان و صنعتگران، مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان خراب شده و معضل 

تعطیلی های طولانی مدت خطوط تولیدی پابرجا است. حالا بررسی های دقیق و تحلیلی در مورد نحوه خسارت 
خاموشی ها به صنعت برق کشور حکایت از آن دارد که آسیب های تولیدکنندگان و صنعتگران از قطعی های مکرر 

برق جدی است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. هومن حاجی پور، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از 
وضعیت اسف بار برخی از واحدهای تولیدی به سبب قطعی های مکرر برق می گوید. 

 بررسی های ما 
نشانگر آن است 
که از مجموع 
450 بنگاه 

مشارکت کننده 
در این بررسی، 
291 بنگاه به 

واسطه قطعی برق 
آسیب های جدی 
را در دستگاه ها و 
تجهیزات تولید 
خود دیده بودند؛ 
اما این همه ماجرا 

نیست؛ چراکه 
مواد اولیه تولید 

180 بنگاه به 
واسطه قطعی برق 

از بین رفته است
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اتاق تهران 5۰۰ بنگاه صنعتی را پایش کرده که 
از این تعداد، ۲۹۱ بنگاه به واسطه قطعی برق 
آسیب های جدی دیده بودند.

رقم خسارت اعلامی برای بنگاه های تولیدی را اعلام کردید. آیا 	�
تفکیکی از این خسارت ها دارید که بیشتر در کدام بخش متمرکز بوده 

است؟
 بررسی های ما نشانگر آن است که از مجموع 450 بنگاه مشارکت کننده 
در این بررسی، 291 بنگاه به واسطه قطعی برق آسیب های جدی را در 
دستگاه ها و تجهیزات تولید خود دیده بودند؛ اما این همه ماجرا نیست؛ 
چراکه مواد اولیه تولید 180 بنگاه به واسطه قطعی برق از بین رفته است و 
خب در شرایط کنونی، جبران این مواد اولیه با توجه به کمبود منابع مالی 
داخلی از یک سو و نبود ارز مورد نیاز برای واردات از سوی دیگر، اتفاقی 
بسیار ناگوار برای واحدهای تولیدی است؛ به خصوص اینکه در یکی، دو 
ســال اخیر، بانک مرکزی خطاهای بسیاری را در تامین و تخصیص ارز 
مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات و قطعات 
تولید داشته است و بنابراین از بین رفتن مواد اولیه آسیب خیلی جدی به 
خطوط تولیدی آن ها وارد خواهد آورد. اما این تنها بخشی از ماجرا است؛ 
چراکه میزان کیفیت و بهداشــت محصول نهایی 194 بنگاه به واسطه 
قطعی برق کاهش یافته است و این را از اظهارات و نتایج بررسی های این 

تحقیق به خوبی می توان دریافت. 
خب یکی از مواردی که به نظر می رســد با کاهش میزان تولید 	�

و توقف خطوط تولیدی مشهود است بیکاری نیروی انسانی است. 
به هر حال برخی از کارخانجات سه شیفت در حال تولید بودند و یا 
نیروی انسانی آن ها به صورت مستمر در خطوط تولیدی مشغول به 
کار هستند؛ حالا با قطعی برق، حتی اگر جدول خاموشی ها هم اعلام 
شود، باز هم برای برخی از کارخانجات نمی صرفد که دستگاه های خود 
را مدام خاموش و روشن کنند یا خطوط تولیدی خود را متوقف کرده 
و مجدد به مدار برگردانند. از این بابت چه خساراتی را می توان متوجه 

بخش صنعت و تولید کشور در اثر خاموشی ها دانست؟
اتفاقا این هم یکی از نکاتی اســت که در این بررسی مورد توجه قرار 
گرفته است. واقعیت آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه 
به معضلاتی که براثر بیکاری و عدم اشتغال افراد در رده های مختلف سنی 
و تحصیلاتی گریبان گیر کشور است، نه تنها باید اجازه نداد که نیروی شاغل 
فعلی از کار بیکار شود، بلکه باید تلاش کرد تا با برنامه ریزی های مشخص، 
افراد بیشــتری را جذب بازار کار و برای آن ها اشتغال زایی کرد. متاسفانه 
نتایج بررســی های ما نشانگر آن است که متاسفانه 327 بنگاه از مجموع 
تعداد بنگاه های مورد بررسی، با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات 
کاری و کاهش بهره وری مواجه بوده اند که خب آمار هم به خوبی روایت 
از وضعیت ناگوار خاموشی ها برای صنعت برق کشور دارد؛ ضمن اینکه به 
موازات این اتفاقات یعنی بیکاری و کاهش میزان تولید، 274 بنگاه هم با 
مشکل تاخیر در تحویل سفارشات مواجه شده اند که همین بدعهدی آینده 
کسب و کار و بازار آن ها را به خصوص در کشورهای هدف صادراتی دچار 
مشکل می کند. هرچند اثرات مخرب آن در بازار داخلی را هم نباید نادیده 
گرفت؛ به این معنا که عدم عرضه به موقع کالاها به بازار در مقابل تقاضایی 
که برای آن ها وجود دارد، منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا خواهد شد 
که خود آثار مخربی را در حوزه تولید و قیمت و حتی شــکل گیری بازار 
سیاه به جای خواهد گذاشت. در کنار این، واحدهای تولیدی نیز با مشکل 
تاخیر در امورات اداری و دولتی اعم از تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و 
ارائه لیست حق بیمه مواجه شده اند که در بررسی های بین بنگاهی اتاق 
بازرگانی تهران کاملا مشهود است. به هر حال، خسارات زیادی به واحدهای 
تولیدی ناشی از کمبود برق و خاموشی های مکرر وارد آمده که متوسط 
آن هــا همان طور که عرض کردم، 500 میلیون تومان اســت. نکته حائز 

اهمیت این است که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مواردی همچون 
عدم اطلاع رسانی دقیق و جامع از زمان بندی قطعی برق به منظور کاهش 
صدمات و خسارات وارده را پاشنه آشیل خاموشی ها می دانند؛ ضمن اینکه 
بر این باورند که فرسودگی و معیوب شدن دستگاه ها و ماشین آلات تولید و 
خروج آن ها از خطوط تولیدی مشکلات را بسیار کرده است؛ به نحوی که 
خاموشی  کوره  های صنعتی و صدمات و خسارات راه اندازی مجدد آن ها، 
نمونه صدمات بسیار گسترده به این خطوط تولیدی است. از سوی دیگر، 
کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، از بین رفتن 
مواد اولیه تولید به دلیل خاموش شــدن دستگاه ها و تجهیزات تولید به 
واســطه قطعی برق نیز از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی به آن 
اشاره دارند. همچنین کاهش کیفیت و بهداشت محصول نهایی به ویژه در 
صنایع غذایی، از بین رفتن محصولات کشاورزی کشت شده در گلخانه ها، 
قطع آب به دلیل از کار افتادن پمپ های انتقال آب، تاخیر در پروسه تولید 
و به تبع آن تاخیر در تحویل سفارشات و ایجاد نارضایتی برای مشتریان، 
بیکاری منابع انسانی در ساعات کاری و در نتیجه کاهش بهره وری آن ها و 
مشکلات ناشی از عدم تکمیل به موقع اظهارنامه های مالیاتی و ارائه لیست 
حق بیمه از جمله مهم ترین موارد و یافته های این بررســی کارشناسانه 
است. به هر حال به نظر می رسد که وزارت نیرو باید برای سال های آینده 
فکری کرده و نسبت به تامین به موقع و پایدار برق اقدامات لازم را انجام 
دهد، چراکه مخاطرات کاهش تولید و کمبود پیش آمده در حوزه تامین 
برق بسیار بالا خواهد بود و سال به سال هم بیشتر خواهد شد. به همین 
دلیل است که باید برای آن چاره اندیشی و زمینه را برای حضور حداکثری 
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق فراهم کرد. 
به خصوص اینکه اکنون بخش  خصوصی در کنار واحدهای تولیدی اقدام 
به ایجاد نیروگاه های اختصاصــی برق کرده و دولت باید کاری به فروش 
این برق نداشته باشد و اجازه دهد که تولیدکننده و مصرف کننده در یک 
حرکت تعاملی نسبت به چند و چون آن به نتیجه و جمع بندی برسند. به 
هر حال امسال تابستان، تولید تحت الشعاع قرار گرفت، اما بیم آن هم وجود 
دارد که همچون سال گذشته که کمبود سوخت منجر به کاهش تولید 
برق شد و باز هم صنایع را با خاموشی هایی مواجه کرد، زمستان امسال باز 
هم دولت نسبت به خاموشی ها اقدام کند و همین امر باز هم تولید را یک 

پله عقب تر خواهد راند. 

میزان کلی 
خسارت وارده به 
بنگاه های مورد 
ارزیابی بین 100 
تا 500 میلیون 
تومان برآورد 

می  شود
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روایت

خاموشــی ها آن هم در اولین ســال از قرن جدید در کشوری رو به توسعه که البته 
سرعتی لاک پشتی دارد، موضوعی بود که بسیاری از مردم و صنعتگران را غافلگیر کرد؛ 
به خصوص اینکه شرایط اقتصادی کشور، تجهیزات و ماشین آلات بسیاری از بنگاه های 
اقتصادی را به دلیل کمبود منابع مالی ریالی و ارزی از یک سو و تشدید تحریم ها از سوی 
دیگر، آسیب پذیر کرده است. حالا چشم نگران واحدهای تولیدی به جداول خاموشی های 
وزارت نیرو است و بیم از قطعی های برق یکباره و بدون برنامه، همواره ذهن و فکر آن ها 
را تهدید می کند؛ تا جایی که برخی ترجیح داده اند که به طور کلی یا تعطیلات تابستانی 
اعلام کرده و کارگران خود را در چنین شــرایطی خــارج از محیط کار نگاه دارند یا به 
تعمیرات اساسی دستگاه ها و تجهیزات بپردازند تا شاید خاموشی ها رو به پایان گذارد و باز 
هم رونق به خطوط تولیدی آن ها برگردد؛ به هر حال چراغ بسیاری از واحدهای تولیدی 

این روزها خاموش است. 
در میان عوامل کوتاه مدت قطعا می توان ســهمی را به استخراج رمزارزها اختصاص 
داد اما میزان این ســهم بسیار محدود است. بر اســاس اعلام توانیر میزان بار مصرفی 
استخراج کنندگان رمزارز عددی بین 500 تا 600 مگاوات است که بخشی از آن را مجازها 
و بخشی را غیرمجازها تشکیل می دهند. حتی اگر این طور محاسبه کنیم که برخی ماینرها 
کشف نشده و مثلا مصرف آن ها به 1000 مگاوات نیز می رسد، باز هم در مقایسه با کمبود 
9000 مگاواتی در شبکه نمی توان سهم اصلی را به آن ها داد. اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده 
که فعالیت ماینرهای مجاز را متوقف کرده است اما با این وجود کمبودها جبران نمی شود 
و از این رو باید به آن ها سهمی داد اما نباید در این سهم اغراق کرد. نکته حائز اهمیت آن 
است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 5000 مگاوات ظرفیت جدید به شبکه 
برق اضافه می شــد و عدد نهایی ظرفیت به 100 هزار مگاوات می رسید اما در عمل این 
اتفاق نیفتاد و امروز ظرفیت کلی چیزی بیش از 80 هزار مگاوات تخمین زده می شود؛ 
این در حالی است که به نظر می رسد امکان فعال کردن تمام آن نیز وجود ندارد. از سوی 
دیگر باید بخشی از این افزایش ظرفیت به انرژی های تجدیدپذیر اختصاص می یافت که 
تنها بخش محدودی از آن اجرایی شده و سهم انرژی های تجدیدپذیر در صنعت برق ما 
شاید کمتر از یک درصد باشد. این عدد یک نگرانی جدی در سیاست های کلان و به روز 

در این حوزه به شمار می رود.
در این میان بخش خصوصی معتقد است که از سال ها قبل، با ادبیات متفاوتی به دولت 
در مورد این روزها هشدار داده بوده و دولت این بار هم مثل همیشه، به توصیه های فعالان 
اقتصادی و سرمایه گذاران در صنعت برق بی تفاوت بوده است. البته این موضوع تنها به 
دولت های یازدهم و دوازدهم برنمی گردد؛ بلکه به نظر می رسد که روند سرمایه گذاری در 
صنعت برق و آغاز احداث نیروگاه های جدید و قابل اتکا برای تامین برق کشور، از دولت 
نهم و دهم رسما متوقف شده بود، اگرچه آن زمان اعلام می شد که بخش خصوصی باید 
محور کار باشد، اما آن گونه که فعالان اقتصادی می گویند، هیچ گاه اجازه تصمیم گیری 
برای احداث نیروگاه ها و سرمایه گذاری های جذاب در صنعت برق، به این بخش داده نشد؛ 
چراکه دولت عملا نه تنها بر سر صدور مجوزهای مرتبط با سرمایه گذاری در صنعت برق 
کشور همکاری لازم را با بخش  خصوصی نداشت، بلکه با نرخ گذاری هایی هم که انجام داد، 
عملا رغبت بخش غیردولتی برای حضور در عرصه سرمایه گذاری نیروگاهی را از بین برد. 
همین مسیر هم، مبنای حرکت دو دولت اخیر قرار گرفت و مسیر اشتباه گذشته در 
ســنگ اندازی برای ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق تکرار شد؛ به 
نحوی که امروز، حتی کســانی که در صنعت برق برای احداث نیروگاه ها سرمایه گذاری 

کرده اند هم، با مشکلات بسیاری در مواجهه دولت با سرمایه گذاری آن ها دست و پنجه نرم 
می کنند و از سرمایه گذاری خود در این بخش از اقتصاد ایران پشیمان هستند.  صحبت 
با بخش  خصوصی و ســرمایه گذاران در صنعت برق به خوبی نشــان می دهد که حتی 
بخش  خصوصی علی رغم سرمایه گذاری های کلانی که در این صنعت صورت داده، اکنون 
قادر به دریافت پول برق فروخته شده به شبکه برق سراسری از دولت نیست و مطالبات 
سرمایه گذاران و فروشندگان برق در این مسیر، ماه های متمادی است که معوق شده است. 
بنابراین با کنار هم قرار دادن این مسائل به خوبی می توان دریافت که صنعت برق ایران چرا 

امروز با خاموشی های این چنینی مواجه شده است. 
نکته دیگری که فعالان صنعت برق در دلایل خاموشی های اخیر به آن اشاره می کنند، 
عدم تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه است که سال هاست منابع قابل توجهی 
برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت و احداث نیروگاه ها اختصاص نداده و در عین حال، 
رویکرد حمایت گرایانه ای نیز از این صندوق در اختصاص منابع مالی به بخش خصوصی 

در احداث نیروگاه ها دیده نمی شود. 
نکته حائز اهمیت آن اســت که بسیاری از سرمایه گذاران بخش  خصوصی که عملا 
فروشــنده برق به شبکه برق سراسری و وزارت نیرو هســتند، در حالی امکان دریافت 
مطالبات خود بابت فروش برق را ندارند که از سوی دیگر، خود بدهکار به سایر بخش های 
وزارت نیرو هستند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که نیروگاه ها برای 
افزایش بهره وری و به حداکثر رســاندن میزان تولیــد خود، نیاز به زمان دارند و به طور 
معمول اورهال یا همان تعمیر و نگهداری یک نیروگاه به حدود یک ماه زمان نیاز دارد؛ اما 
در شرایطی که باید این نیروگاه ها به روزرسانی شوند و تعمیرات اساسی انجام دهند، وزارت 
نیرو اجازه این کار را به برخی از نیروگاه ها به خصوص نیروگاه های بخش خصوصی نداده و 
همین امر، میزان راندمان و تولید برق آن ها را در پیک مصرف و تابستان گرم و پرخاموشی 
امسال، به شدت کاهش داده است. این در شرایطی است که چنین موضوع مهمی باید 
با برنامه ریزی های کلان صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، به خوبی تمهید شود تا بتوان 
در زمانی که بار شبکه پایین است، با اورهال، نیروگاه ها را در زمان اوج مصرف، سرپا نگاه 
داشــت؛ به این معنا که در زمان تعمیرات اساسی نیروگاهی، بتوان با برنامه ریزی وزارت 
نیرو، شرایطی را فراهم کرد که سایر نیروگاه ها، برق مورد نیاز را جبران کنند تا هر نیروگاه 
بتواند ظرفیت خود را اورهال اساسی کرده و بار دیگر به شبکه بازگردد. اما متاسفانه، به 
گواه فعالان صنعت برق کشور، این فرصت از دست رفته و اکنون در اوج بار شبکه، عملا 

نیروگاه ها زمان کافی برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید خود را ندارند.
کارشناســان و فعالان صنعت برق کشور بر این باورند که با توجه به اینکه بسیاری 
از نیروگاه های کشور برای تولید با حداکثر ظرفیت، به ذخایر آبی احتیاج دارند، کاهش 
جدی میزان بارندگی یکی از عواملی است که می توان آن را یکی از متهمان ردیف اول 
پرونده خاموشی ها در سال 1400 دانست؛ نکته ای که به گواه کارشناسان، یک تهدید 
به شمار می آید و پیش بینی می شود که امسال از نظر میزان بارش باران شرایط بسیار 
دشوار باشد و همین موضوع خود را در فعالیت نیروگاه ها نشان  دهد؛ به خصوص اینکه 
گرمای هوا نیز امسال زودتر از سال های گذشته خود را نشان داده و همین موضوع میزان 
مصرف برق را بالا برده است؛ تا جایی که میزان مصرف فعلی برق در مقایسه با سال های 
گذشته به شدت افزایش یافته؛ به نحوی که وزارت نیرو می گوید امروز میزان مصرف و 
تقاضا برای برق حدودا 9000 مگاوات بیش از ظرفیت تولید اســت و از این رو شرایط 

دشوار شده است.  

متهمان ردیف اول خاموشی ها
خاموشی های اخیر عمدتا به دلیل نبود نگاه توسعه ای در صنعت برق از سوی وزرای نیرو بوده که در سال های 

گذشته، سرمایه گذاری در صنعت را با وقفه مواجه کرده است
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واقعیت آن است که در سال های گذشته، فعالان و دلسوزان در صنعت برق بارها و بارها نسبت به این 
شرایط هشدار داده و با تحلیل داده های ارائه شده در صنعت برق، به این نتیجه رسیده بودند که روند 
سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران با افت قابل ملاحظه ای مواجه بوده.

سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان 
صنعت برق که 
فعالان بخش 
خصوصی 

هستند، از یک 
سو با مطالبات 

سرسام آور خود 
از دولت مواجه 

هستند و قادر به 
وصول آن نیستند 
و در مقابل، باید 
اقساط وام های 
ارزی و ریالی 

خود را بپردازند

بی توجهی به هشدارها
دولت هیچ گاه زمینه و بستر را برای فعالیت بخش  خصوصی فراهم نکرد

خاموشی های گسترده در بخش خانگی و تولیدی، نه تنها صدماتی را 
به بخش های مختلف اقتصاد ایران وارد کرده، بلکه این دغدغه و نگرانی را 
هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که سرنوشت تولید و برنامه های افزایش 
تولیدی که برای خود طراحی کرده اند، با کمبود برق چه می شود. اما فارغ 
از اینکه وزارت نیرو در دولت جدید چگونه قرار است با خاموشی ها مواجه 
شود و برنامه های افزایش تولیدی که پیاده سازی و اجرا خواهد کرد، با چه 
کــم و کیفی پیش رود، برای تحلیل آنچه که این روزها صنعت برق ایران 
بعینه مشاهده و با آن دست و پنجه نرم کرده است، باید به چند نکته اصلی 
و اساســی توجه کرد. در واقع، عوامل بلندمدتی که منجر به شکل گیری 
بحران امروز صنعت برق شده، به دولت های گذشته برمی گردد و البته در 
کوتاه مدت نیز بخشی از دلایل منتهی به شکل گیری این خاموشی ها شده 
است که ریشه آن به چند سال قبل برمی گردد که به طور قطع، این عوامل 

را باید در کنار هم تحلیل کرد.
واقعیت آن اســت که در ســال های گذشــته، فعالان و دلسوزان در 
صنعت برق بارها و بارها نســبت به این شرایط هشــدار داده و با تحلیل 
داده های ارائه شــده در صنعت برق، به این نتیجه رســیده بودند که روند 
سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران با افت قابل ملاحظه ای مواجه بوده 
که به تبع آن، صنعت برق نیز از گزند آن در امان نبوده است؛ اما علی رغم 
این هشدارها این روند هرگز اصلاح نشد و در کنار تحریم های ظالمانه ای 
که برعلیه اقتصاد ایران اعمال شد، سرمایه های خارجی نیز از ورود به ایران 
بازماندند و این امر با توجه به افت شدید سرمایه گذاری داخلی، وقوع کمبود 
در صنعت برق ایران را نسبت به تقاضاهای رو به رشد آن، حتمی می نمود. 
در این میان مجموعه شــرایطی که در سال های اخیر بر صنعت برق 
گذشــت در کنار ســوءمدیریت هایی که در مواجهه با بخش  خصوصی و 
ســرمایه گذاری هایی که در این حوزه انجام شده بود، منجر به این شد که 
حتی آن دســته از سرمایه گذاران در صنعت برق که در سال های گذشته 
وارد این عرصه شده بودند نیز، با محدودیت ها و چالش هایی مواجه شوند 
کــه این امر، منجر به کاهش ظرفیت تولید و عدم تامین به موقع نیازهای 
کشور در سال جاری شده است که البته ما نسبت به این موضوع، بارها و 

بارها هشدار داده بودیم. 
نکته حائز اهمیت آن اســت که اگرچه دولت طی ادوار مختلف اعلام 
کرده که قصد ندارد در حوزه ســرمایه گذاری های نیروگاهی وارد شود، اما 
هیچ گاه زمینه و بســتر را برای فعالیــت بخش  خصوصی فراهم نکرد و با 
قیمت گذاری های دستوری و مجموعه برخوردهایی که با تولیدکنندگان 
برق خصوصی داشته است، حمایت لازم را از سرمایه گذاران صورت نداد و 
در عین حال، با توجه به افزایش روزافزون هزینه های تعمیرات و نگهداری و 
حتی توسعه ای، دولت باز هم با قیمت گذاری نامناسب خود باعث دلسردی 

سرمایه گذاران شد. 
بر این اساس در شرایط کنونی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان صنعت 
برق که فعالان بخش خصوصی هستند، از یک سو با مطالبات سرسام آور 
خود از دولت مواجه هستند و قادر به وصول آن نیستند و در مقابل، باید 

اقســاط وام های ارزی و ریالی خود را بپردازنــد و بنابراین، صنعت حتی 
نتوانست از ظرفیت نصب شده خود نیز بهره بگیرد. نکته حائز اهمیت این 
اســت که تعمیر و نگهداری نیروگاه ها حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد و 
هزینه های مترتب بر آن نیز باید به موقع تامین شوند؛ این در حالی است که 
این تعمیر و نگهداری باید در زمانی صورت گیرد که بار شبکه پایین است، 
اما وزارت نیرو این اجازه را به تولیدکنندگان نداد و متاسفانه این فرصت از 
دست رفت و بنابراین، نیروگاه های کشور عملا زمان کافی برای بازگشت 
پرقدرت به مدار و به حداکثر رساندن ظرفیت خود را نداشتند. به هر حال 
در نتیجه همه این سختی ها و محدودیت هایی که پیش روی تولیدکنندگان 
صنعت برق قرار داشــت، صنعت برق نتوانست از پس افزایش تقاضا برآید 
و به موقع پاسخ گوی نیازها باشد که البته در این رابطه باید خشکسالی ها 
و محدودیت هــا در ذخایر آبی و نیروگاه های برق آبی را نیز اضافه کرد که 

بخشی از تولید شبکه را با نقیصه مواجه کرده است. 
مروری بر برنامه ریزی  های صورت گرفته در قالب اســناد بالادســتی 
به  خوبی نشان می دهد که بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 500 
مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشــور اضافه می شد تا عدد نهایی 
ظرفیت به صدهزار مگاوات برسد، اما اکنون کمتر از 80 هزار مگاوات برق 
تولید می شود؛ ضمن اینکه باید بخشی از این ظرفیت از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر تامین می شد که متاسفانه این موضوع نیز با محدودیت مواجه 
شده و محقق نشده است؛ بنابراین باید شرایط را به گونه ای پیش برد که با 
توجه به ظرفیت های موجود، استفاده حداکثری را از انرژی های تجدیدپذیر 

در تولید برق صورت داد. 
به هر حال مشکلات عمیقی طی ســال های گذشته در صنعت برق 
کشور رخ داده که مجموعه آن ها در کنار هم توانسته اند شرایط نامناسب 
خاموشی ها در سال جاری را رقم زنند که به طور قطع، از آن جا که روند رو 
به رشد تقاضا برای مصرف متوقف نخواهد شد، دولت باید فکری به حال 
کمبود ظرفیت تولیدی کشور با استفاده از ظرفیت های بخش  خصوصی 

کند. 

حمیدرضا صالحی 
رئیس کمیسیون انرژی اتاق 

بازرگانی تهران
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روایت

اســتفاده از انرژی برق به منظور توســعه پایدار هر 
کشوری و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها، 
امری ضروری اســت؛ به گونه  ای که امروز برق به یک 
درون داد حیاتی مبدل شــده که طیف گســترده ای 
از فعالیت هــای مربوط به تولید، انتقــال و مصرف را 
پشتیبانی می کند. بنابراین جایگاه و نقش این انرژی در 
رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث شده 
تا صنعت برق در برنامه های کلان توسعه ای جهان از 

اهمیت فوق العاده برخوردار شود. 
در ایران نیز اهمیت این بخش در توسعه اقتصادی، 
بر هیچ کس پوشیده نیست و بخش عمده ای از تحقق 
برنامه های مرتبط با جهش تولید در کشــور، بر پایه تامین پایــدار و به موقع برق برای 
واحدهای تولیدی و صنعتگران شکل گرفته است؛ اما متاسفانه علی رغم اهمیتی که این 
صنعت در توسعه اقتصادی و تحقق شعارها و برنامه های تعیین شده برای رشد و توسعه 
ایران دارد، افول ســرمایه گذاری ها در صنعت برق طی سال های گذشته، کاملا مشهود 
است و اقتصاد بیمار و ناکارآمد متمرکز در این صنعت، توازن بین هزینه ها و درآمدهای 
آن را از بین برده و عملا فاصله ای عمیق بین منابع و مصارف در صنعت برق کشور ایجاد 
کرده است؛ به همین دلیل است که طی سنوات گذشته، سرمایه گذاری ها در این حوزه 
با مشکلات جدی مواجه بوده و در عین حال، بی توجهی وزارت نیرو به حل و فصل این 
چالش ها هم به بی انگیزگی فعالان اقتصادی و ســرمایه گذاران در صنعت برق دامن زده 
که نتیجه آن، به طور قطع، فاصله عمیق میان منابع و مصارف صنعت برق کشور است.  

مروری بر آنچه طی ســنوات گذشــته در صنعت برق کشور رخ داده به خوبی نشان 
می دهد که عدم تــوازن در منابع و مصارف این صنعت، منجر به انباشــت بدهی های 
وزارت نیرو به بخش های مختلف به ویژه تولیدکنندگان برق شده و آمار عجیب و غریب 
در بدهی های این صنعت را رقم زده اســت که عملا منجر به کاهش انگیزه های بخش  

خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است. 
واقعیت آن است که کشور، سالانه با افزایش میزان مصرف برق مواجه بوده و ناگزیر 
است برای تامین این رشد مصرف، زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع را نیز توسعه دهد؛ 
چراکه در غیر این صورت به طور قطع خاموشی ها نه تنها طی سال های آینده تکرار خواهند 
شــد، بلکه ابعادی گسترده تر و خساراتی غیرقابل جبران تر خواهند داشت؛ ضمن اینکه 
افزایش میزان مصرف برق در ایران به دلیل آنچه که برنامه های توسعه ای نام گرفته و روند 
رو به رشدی که ورود برخی مصرف کنندگان نو در این حوزه رقم زده اند، کاملا مشهود و 
قطعی است. بنابراین باید برای پاسخ گویی به آن چاره اندیشی کرد؛ در حالی که بر هیچ 
کس پوشیده نیست که برای پاسخ گویی به این نیاز، حتما و حتما باید سرمایه گذاری هایی 
صورت گیرد که ثمره آن، تولید برق مورد نیاز کشور و حتی در گام های بعدی، صادرات 
و ارزآوری آن باشــد. اما اکنون نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه همان ظرفیت های موجود 
صنعت برق نیز به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ به این معنا که بخش  خصوصی که 
اکنون برخی به خاطر عدم ورود به حوزه سرمایه گذاری صنعت برق از آن گلایه می کنند 
و معتقدنــد که باید نقش پررنگ تری در این فضا ایفا کنــد، دلایل خاص خود را برای 

سرمایه گذاری و اورهال نیروگاه های خود دارد. 

فارغ از این، باید به این نکته توجه داشــت که برای تامین این میزان مصرفِ نیازمندِ 
توســعه ســرمایه گذاری ها در صنعت برق، ایران به عنوان یک کشــور در حال توسعه، 
هرســاله با افزایش جمعیت و تعداد مشترکین خانگی مواجه است؛ به خصوص اینکه با 
افزایش تدریجی سطح رفاه عمومی، باید در انتظار افزایش مصرف برق به عنوان یکی از 
زیرساخت های رفاه اجتماعی بود؛ ضمن اینکه در کنار این بخش از مصرف کنندگان برق، 
بخش تولید و صنعت نقشی تعیین کننده در میزان مصرف سالانه برق کشور دارند؛ در 
حالی که در طول چند سال اخیر به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و بحران های فضای 
کسب و کار، بسیاری از آن ها با ظرفیت محدود کار می کردند؛ اما در شرایط حاضر انتظار 
می رود با بازگشت رونق به چرخه اقتصاد کشــور، راه اندازی و بهره برداری از کارخانه ها، 
صنایع جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید شــرکت های موجود، با افزایش نسبی 
مصرف مشترکین صنعتی هم مواجه شوند؛ چرا که اساسا زیربنای فعالیت همه صنایع 
کشور برق است و به همین دلیل این کالای استراتژیک را یکی از اساسی ترین بنیان های 

توسعه پایدار کشورها می دانند. 
نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشــاره کرد، فرســودگی سالانه و تدریجی 
شبکه های انتقال و توزیع است که در شرایط حاضر، نیاز اساسی به تعمیرات دارند، چرا 
که این سطح از فرسودگی به افزایش میزان تلفات و هدررفت منابع ملی منتهی شده و 
فرسودگی این خطوط، توان انتقال انرژی الکتریکی را کاهش داده و عملا میزان برق مورد 
نیاز برای تامین برق کشور را افزایش داده است؛ ضمن اینکه این فرسودگی نشان می دهد 
که ما نه تنها در سرمایه گذاری های نیروگاهی توفیق چندانی نداشته ایم، بلکه در اورهال، 

بهینه سازی و بازسازی شبکه های انتقال و توزیع هم گام موثر چندانی برنداشته ایم. 
در این میان یکی از دلایلی که بخش خصوصی را در ســاخت نیروگاه ها طی سنوات 
گذشــته دچار مشکل کرده است، افزایش بی سابقه نرخ ارز در کنار انباشت مطالبه های 
نیروگاه ها از وزارت نیرو است که عملا دســت آن ها را برای ورود به سرمایه گذاری های 
جدید و انجام تعمیرات اساسی بسته است. به خصوص تولیدکنندگان برق بیش از 25 هزار 
میلیارد تومان مطالبه های معوق از دولت دارند، پس چطور می توان انتظار داشت که توان و 
ظرفیت کافی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام تعمیرات که عمدتا هزینه هایی 

ارزی در بر دارد، داشته باشند.
به هر حال علی رغم تمامی این سختی ها، باید سالانه معادل 5 درصد از ظرفیت نامی 
نیروگاه های موجود معادل بیش از 4 هزار و 500 مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شــود تا 

بتوانیم شبکه برق کشور را پایدار نگه داشته و از بروز خاموشی ها جلوگیری کنیم. 
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس آمار و برنامه های توسعه پنج ساله باید ظرف 
5 سال گذشته، حدود 25 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در کشور ایجاد می شد 
اما اتفاقی که در واقعیت رخ داده، افزوده شدن رقمی بیش از 12 هزار مگاوات به شبکه 
است که این تفاوت فاحش امسال در بطن خشکسالی، کم بارشی و گرمای شدید خودش 

را نشان داده و توسعه استخراج غیرقانونی رمزارزها هم تا  اندازه ای به آن دامن زده است.
در نهایت اینکه، برای دســتیابی به توســعه پایدار، جایگاه و اهمیت صنعت برق را 
نمی توان نادیده گرفت و باید هرچه سریع تر نسبت به جبران عقب ماندگی های گذشته در 
این مسیر اقدام کرد و از بخش  خصوصی مدد گرفت تا هرچه سریع تر وارد سرمایه گذاری 
در صنعت برق کشور شود و مسیر تامین پایدار برق برای بخش های مختلف صنعتی و 

خانگی را هموار کند. 

ورود ممنوع برای فعالیت تولیدکنندگان خصوصی برق
بخش خصوصی چقدر در خاموشی ها مقصر بود؟

حسنعلی تقی زاده لنده 
کارشناس صنعت برق
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آیندهارزچهخواهدشد؟
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راهبرد

ترس دلار از طالب و تحریم
سرنوشت دلار در هفت  ماه آینده چه خواهد شد؟

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید درباره 
آینده بازار ارز بدانید، 

خواندن این پرونده به 
شما توصیه می شود.

بیستم  مردادماه؛ قیمت دلار بار دیگر وارد کانال 26 هزار تومان 
شده و قیمت طلا هم به دنبال رشــد قیمت دلار با افزایش مواجه 
است. در 10 روز میانه مرداد ماه این دومین بار است که قیمت دلار 
از این مرز فراتر می رود. از سویی اقتصاد ایران در حال تعلیق و انتظار 
قرار دارد؛ هنوز ابهام درباره آینده مذاکرات هســته ای پابرجاست؛ 
اگرچه ابراهیم رئیســی گفته از هر مذاکــره دیپلماتیک برای حل 
مسئله تحریم ها استقبال خواهد کرد، اما آنچه مشخص است اینکه 
برداشــته شدن تحریم کار دشواری است و هنوز هیچ گام عملیاتی 
در این مسیر برداشته نشده است. از طرفی برنامه های بانک مرکزی 
درباره توســعه معاملات بازار متشکل ارزی نامشخص است. در این 
شــرایط تنگناهای ارزی ادامه دارد و همین عوامل سبب شده که 
قیمت ارز نزولی نباشد. اما شرایط در سویی دیگر بدتر هم شده است. 
ویروس کرونای دلتانامیده در حال پیشــروی است و ناآرامی ها در 
افغانستان ادامه دارد؛ از حدود یک ماه پیش و به دنبال این ناآرامی ها 
در افغانستان، مرزهای ایران و این کشور بسته شده و صادرات کالا 
با دو مشکل شده اســت. به گونه ای که تجارت با افغانستان در این 
مدت در برخی مرزها یا به سختی صورت می گیرد یا انجام نمی شود 
و رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانستان این وضعیت را 
»تلخ و دشــوار« توصیف می کند. هر چند مسئولان گمرک ایران 
اعــلام کرده اند که با وجود تمام مشــکلاتی که در این مدت ایجاد 
شــده، همچنان تجارت با افغانستان ادامه دارد و از وضعیت نسبتاً 
خوبی هم برخوردار است، اما مرز میلک در افغانستان بسته است و 
امــکان تبادل کالا در این روزها وجود ندارد ضمن آنکه طالبان هم 
مدعی شــده که حمله به ولایت فراه را در نزدیکی مرزهای با ایران 
آغاز کرده و هم اکنون درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی در 

نواحی مختلف شهر فراه ادامه دارد.
همه این عوامل باعث شده قیمت دلار در روزهای اخیر رشد کند. 
در طول چند سال گذشته به ویژه از سال 1397 تاکنون، تحریم ها از 
کانال کاهش ذخایر ارزی ایران، نقش پررنگی در افزایش تنگناهای 
ارزی دولت و رشــد قیمت دلار داشته اند. درآمدهای نفتی ایران با 
تداوم تحریم ها کاهش یافته در نتیجه آینده مذاکرات هسته ای برای 
بازار ارز اهمیت زیادی دارد؛ مذاکراتی که حالا به تأخیر افتاده است و 
آینده آن چندان روشن نیست؛ حداقل در کوتاه مدت روشن نیست.

اما آنچه در این روزها باعث افزایش قیمت دلار شــده بود، خلأ 
سیاســت گذاری در دوران انتقال دولت است. در روزهای اخیر در 
ذهن معامله گران ابهام های زیادی درباره سیاســت های اقتصادی 
دولت آینده به وجود آمده بود. نااطمینانی نســبت به شرایط آتی 
موجب شد که تا حدی تقاضای احتیاطی در بازار افزایش پیدا کند. 
از طرفی عامل دوم اثرگذار و بنیادی در افزایش قیمت دلار، رشــد 
شــدید متغیرهای پولی و خصوصاً پایه پولی است که از استقراض 
دولت از بانک مرکزی خبر می دهد. آمارهای کلان اقتصادی حاکی از 
افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابل توجه پایه پولی و کاهش 

جذابیت اوراق اســت که حکایت از افزایش انتظارات تورمی دارند؛ 
اتفاقی که رئیس بانک مرکزی فعلی و رئیس بانک مرکزی ســابق 

نسیت به آن هشدار داده اند.
در هفته های اخیر امیدواری نسبت به لغو تحریم ها کاهش پیدا 
کرده و این موضوع سمت و سوی انتظارات معامله گران را تحت تأثیر 
قرار داده است. حتی بازار اخباری را دریافت کرده که آمریکا ممکن 
است تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. این عوامل دست 
به دســت هم داده تا قیمت دلار به سطح قیمتی برسد که پس از 
اعلام نتایج انتخابات آمریکا به ندرت نوسان در آن را تجربه کرده بود.

البته آنچه مشخص اســت اینکه همه دولت ها رفع تحریم ها را 
هدف خود قرار می دهند. اما رفع تحریم ها در اختیار آمریکا اســت 
و چیزی که در اختیار ایران اســت رفع عواملی اســت که موجب 
تحریم ها شده است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی شرایطی 
را اعلام کرده اســت که اگر آمریکا خواهــان رفع تحریم های ایران 
اســت، باید آن شرایط را بپذیرد که در رأس آن رفع کلیه تحریم ها 
قرار دارد. قدری عجیب به نظر می رســد. ایران در تحریم اســت و 
جمهوری اسلامی برای آمریکا شرایطی تعیین می کند. در واقع معیار 
دولت ها در تصمیم گیری رعایت منافع و مصالح ملت خودشان است 
و در شــرایطی که مردم ایران از تحریم ها رنج می برند و در واقع از 
سوی آمریکا در گروگان تحریم ها هستند، باید دید شرایط آنها برای 
رفع تحریم ها و حل مســئله مردم ایران چیست و چرا به بن بست 

می خورد و به کجا انجامیده و می تواند بینجامد.
 در این شــرایط برخی تحلیل گران معتقدند درصورت شکست 
مذاکرات و تداوم تحریم ها، قیمت ارز به سرعت افزایش خواهد یافت. 
به باور آنان در مقابل، با رفع تحریم ها، درآمدهای ارزی دولت افزایش 

می یابد و این موضوع می تواند مانع از رشد قیمت دلار شود.
مذاکرات هسته ای در وین به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران از خردادماه امسال متوقف شده است. قرار شده دور جدید 
مذاکرات در دولت سیزدهم دنبال شود. حالا اما مشخص نیست آیا 
مذاکرات هسته ای در وین به احیای برجام منجر خواهد شد یا دور 
 تازه مذاکرات در مســیری متفاوت از دولت قبل دنبال خواهد شد.

رفع نشدن تحریم ها و شکست مذاکرات هسته ای می تواند به رشد 
قیمت دلار و به دنبال آن طلا منجر شود. به باور برخی کارشناسان 
اقتصادی، بار روانی شکســت مذاکرات هسته ای و چشم انداز تداوم 
تحریم ها اثر زیادی بر بــازار ارز دارد و اثر آن همانند خروج آمریکا 
از برجــام خواهد بــود. در آن دوره قیمت هــر دلار آمریکا از 18 
اردیبهشــت تا 4 مهــر 97 بیش از 200 درصد رشــد کرد. از نظر 
تکنیکــی نیز چنانچه قیمت هر دلار آمریــکا از محدوده 26 هزارو 
800 تومــان عبور کند، می تواند تا مرز 32 هزار تومان صعود کند. 
طبق تجربه سال های اخیر، رشد قیمت دلار خود می تواند به رشد 
قیمت مسکن، بازار ســهام، بازارهای کالا و خدمات و افزایش تورم 

منجر شود. 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

نظر مخالف

برخی تحلیل گران 
معتقدند درصورت 
شکست مذاکرات 
و تداوم تحریم ها، 
قیمت ارز به سرعت 

افزایش خواهد 
یافت. به باور 

آنان در مقابل، با 
رفع تحریم ها، 

درآمدهای ارزی 
دولت افزایش 
می یابد و این 

موضوع می تواند 
مانع از رشد قیمت 

دلار شود
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در مجموع می توان انتظار داشت که با توجه به شرایط پیش رو، حداقل یک سوم بودجه یعنی 
در حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل های تعیین شده در قانون قابل تحقق نباشد. لذا دولت 
چاره ای جز چاپ پول برای تأمین این میزان کسری نخواهد داشت.

نرخ ارز در مسیر صعود
سرانجام برجام چه خواهد بود؟

برآورد وضعیت آتی تغییرات نــرخ ارز به دو عامل 
1( تغییرات عرضه و تقاضای ارز و 2( تغییرات ســطح 
عمومی قیمت ها وابسته اســت. مثل هر بازار دیگری 
در بازار ارز نیز تحولات عرضه و تقاضا قیمت را تعیین 
می کند و سایر عوامل از طریق اثر بر عرضه و تقاضا بر 
قیمت اثر می گذارند. لذا عامل دوم یعنی تغییرات سطح 
عمومــی قیمت ها نیز از طریق ایجاد تغییر در عرضه و 
تقاضای ارز بر قیمت آن اثر می گذارد، اما چون این عامل 
اثــرات معناداری بر تحولات نرخ ارز دارد به عنوان یک 

عامل مجزا ذکر شد.
مهم ترین مسیر عرضه ارز در اقتصاد ایران درآمدهای 
نفت خام و پس از آن صادرات مشــتقات، فرآورده ها و 
محصولات زنجیره ارزش نفت است. بنابراین برای تحلیل 
وضعیت آتی نرخ ارز یک عامل کلیدی سرنوشت توافق 
برجام اســت که مشخص می کند آیا کشورهای طرف 
توافق و به خصوص آمریکا اجازه صادرات نفت را به ایران 
می دهند یا خیر. البته اینکه به مرحله ای رسیده ایم که 
دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز دنیا و کشوری که از 
اصلی ترین موسسان اوپک بوده و در دوره ای بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت این سازمان و اثرگذارترین تصمیم گیر آن بوده چشم انتظار تصمیم یک کشور 
برای آن است که چه میزان نفت و به چه کشوری صادر شود، به خودی خود نشان می دهد 
تحولات نرخ ارز در آینده تا حد زیادی به تحولات سیاسی وابسته است تا اقتصادی. بنابراین 
از این بعُد، تصمیم سیاست مداران طی دو، سه ماه آتی برای ادامه مذاکرات و تعیین اهداف 

حاصله از مذاکرات می تواند تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کند.
درباره نتیجه مذاکرات گمانه زنی های بســیاری صورت می گیرد و واقعیت این است که 
نمی توان برآورد قابل اتکایی از آن داشت. اما آنچه مشخص است آن است که تشتت آرا و عدم 
تصمیم گیری در سمت ایران وجود داشته است. با تغییر دولت در ایران و نزدیک شدن دیدگاه 
نهادهای مختلف حاکمیت به یکدیگر انتظار می رود این تشتت آرا از بین برود و دولت کنونی 
وضعیت مذاکرات را تعیین تکلیف کند. با توجه به شناختی که از نظرگاه دولت مردان کنونی 
وجود دارد، احتمال همگرا شــدن نظرات دو طرف مذاکرات و رسیدن به توافق پایین است. 
اما از ســوی دیگر به مانند موضوع واردات واکسن که با تغییر دولت شاهد یک تغیر موضع 
در خصوص آن بودیم، ممکن است در شرایط فعلی و با یک دست شدن دیدگاه ها و منافع 
نهادهای حاکمیتی موانع کمتری برای پذیرش برخی شروط طرف مقابل و دستیابی به توافق 
وجود داشته باشد. اینکه کدام یک از دو سمت ذکر شده مورد نظر تصمیم گیران کنونی در 

کشور است طی چند ماه آتی مشخص خواهد شد.
البته باید توجه داشت که این مذاکرات و نتیجه آن صرفاً یک تغییر در سطح نرخ ارز در 
کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد و روند نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت وابســته به متغیرهای 
اقتصادی است. بدین معنی که با فرض اینکه توافقی حاصل شود یک تغییر قیمت نرخ ارز طی 
یک دوره چند ماهه رخ خواهد داد، اما تعیین کننده روند آن نخواهد بود. زیرا روند تغییرات 
نرخ ارز به روند سایر متغیرهای اقتصادی متصل است. مهم ترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر 
روند تغییرات نرخ ارز ســطح عمومی قیمت ها اســت. با افزایش سطح عمومی قیمت ها در 
ایران، قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان افزایش یافته 

و لــذا مصرف کنندگان به تدریج کالاهای خارجی را جایگزین کالاهای داخلی می کنند و از 
ایــن طریق تقاضا بــرای واردات و به تبع آن تقاضا برای نرخ ارز افزایش می یابد. این فرآیند 
سبب می شود نرخ ارز نیز متناسب به تغییرات سطح عمومی قیمت ها تعدیل شود. بنابراین 
در میان مدت و بلندمدت، مهم ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز )با فرض ثابت بودن سایر عوامل 
مثل صادرات نفت( تغییرات تورم است. تغییرات تورم نیز به دلیل بحث سلطه مالی دولت 
بر سیاست های پولی وابسته به میزان کسری بودجه دولت و درجات تأمین پولی آن از بانک 
مرکزی )چاپ پول( است. بنابراین کسری بودجه سال جاری تعیین کننده روند نرخ ارز طی 

یک سال پیش  رو خواهد بود.
بودجه سال 1400 با رقم 1279 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است. در بخش درآمدهای 
بودجه مقرر شده است که 455 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی )عمدتاً مالیات( 
تأمین مالی شود، 395 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل 427 هزار میلیارد 
تومان از محل انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی های دولت. بنابراین هرکدام از این بخش ها 

یک سوم بودجه را به خود اختصاص داده اند.
تحقق یک سوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است کم چالش ترین بخش است. اما 
یک سوم دوم درآمدها یا همان درآمدهای نفتی کاملاً نامشخص است؛ در قانون ابلاغی بودجه، 
چنانچه نرخ ارز ترجیحی 4200 حذف نشــود، باید میانگین صادرات نفت در کل سال 2.3 
میلیون بشــکه در روز باشد تا منابع حاصل از نفت تأمین شود. با توجه به اینکه در 4 ماهه 
ابتدایی این ارقام محقق نشــده اند، لازم اســت در 8 ماه باقی مانده باید روزانه بیش از 3.5 
میلیون بشکه نفت در روز صادر شود، و مابه التفاوت صادرات نفت و 8 میلیارد ارز تخصیص 
داده شده برای کالاهای اساسی، در بازار به قیمت 25 هزار تومان فروخته شود تا منابع نفتی 
بودجه تأمین شود. در صورت حذف ارز ترجیحی این رقم با فروش 2.7 میلیون بشکه در روز 
قابل تحقق است اما مسئله این است که حتی در حال بازگشت کامل به برجام نیز این ارقام 

صادرات نفت غیرقابل تحقق است.
واگذاری دارایی های مالی نیز در قانون بودجه معادل 427 هزار میلیارد تومان لحاظ شده 
که از این میزان 120.5 همت انتشــار اوراق مالی، 161 همت واگذاری سهام و 36.2 همت 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است و باقی آن تا سقف 427 همت نامشخص است. 
تأمین مالی 161 همت از طریق واگذاری ســهام با توجه به شــکنندگی شرایط فعلی بازار 
سرمایه، شیوه چندان قابل اتکایی نیست. فروش اوراق مالی اسلامی نیز اگر محدود به 120 
هزار میلیارد تومان مشــخص شده باشد، با توجه به تجربه سال 1399 از قابل تحقق است. 
اما اگر 110 هزار میلیارد تومان منابع نامشخص این بخش نیز از طریق اوراق تأمین شود، با 
توجه به کندی فروش اوراق در چهار ماه ابتدایی سال و احتمال تداوم این روند تا انتهای نیمه 
اول سال 1400، فروش این حجم از اوراق در نیمه دوم سال تغییرات بزرگی در بازار پول و 

نرخ بهره ایجاد خواهد کرد.
در مجموع می توان انتظار داشت که با توجه به شرایط پیش رو، حداقل یک سوم بودجه 
یعنی در حدود 400 هزار میلیارد تومان، از محل های تعیین شده در قانون قابل تحقق نباشد. 
لذا دولت چاره ای جز چاپ پول برای تأمین این میزان کسری نخواهد داشت و این به معنای 
افزایش 55 درصدی در پایه پولی، فقط از این محل خواهد بود. در واقع حداقل رشد پایه پولی 
در سال 1400 معادل 55 درصد خواهد بود. افزایش مورد انتظار در پایه پولی از اوج خود در 
سال 1399 که معادل 40 درصد بود نیز بالاتر است و انتظار می رود با تأخیر، تورمی بیش از 
تورم 99 را نیز ایجاد کند. بنابراین نرخ ارز در ادامه سال جاری و اوایل سال بعد روند افزایشی 
را طی خواهد کرد. حال باید دید نتیجه مذاکرات آیا می تواند این روند افزایشی را تعدیل کند 

یا یک تکانه مثبت نیز به آن اعمال خواهد کرد!  

چرا باید خواند:
نرخ ارز در سال 

1400 چه روندی 
را طی خواهد کرد؟ 

سناریوهای احتمالی 
چه خواهد بود؟

مهران بهنیا
کارشناس اقتصادی
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راهبرد

موضوعی که ذهن ها را درگیر کرده تصرف چند ایالت در افغانستان از سوی طالبان است که باعث نااطمینانی در 
منطقه شده و بی ثباتی در افغانستان ممکن است روند تجارت ایران با این بازار بزرگ صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد و 
ورود ارز به کشور را کاهش دهد و درنتیجه به صورت غیرمستقیم بازار ارز در ایران تحت تأثیر قرار گیرد.

نوســانات نرخ ارز تابع عوامل بی شماری است که 
گاهی از کنترل بانک مرکزی نیز خارج می شود، 
اساســاً رابطه علیّ بین کاهش ارزش پول ملی و 
افزایــش نرخ ارز از جانب پول ملی اســت اما در 
بسیاری از موارد ارز تابع مسائل غیرعلیّ و منطقه ای 
هم قرار می گیرد. توقف مذاکرات برجام باعث شد 
این امر تا مقدار زیادی روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد 
و این را که این تأخیر در توافقات اثر روانی بر بازار 
داشت نمی توان نادیده گرفت به گونه ای که نرخ 

ارز از 25 هزار و 500 تومان هم بالاتر رفته است.
با بیان اینکه معلوم نیســت که توافقات وین 
درنهایت انجام خواهد شد یا خیر، موضوع دیگری 
که ذهن هــا را درگیر کرده تصــرف چند ایالت 
در افغانســتان از ســوی طالبان است که باعث 
نااطمینانی در منطقه شده و بی ثباتی در افغانستان 
ممکن اســت روند تجارت ایران با این بازار بزرگ 
صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد و ورود ارز به کشور 
را کاهش دهد و درنتیجه به صورت غیرمســتقیم 

بازار ارز در ایران تحت تأثیر قرار گیرد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که با ایران مراودات تجاری دارد و در سال های 
اخیر معمولاً یکی از پنج کشور اصلی مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده و حضور 
طالبان در افغانســتان باعث کاهش این تجارت شده است و در گذشته نیز گاهی 

قیمت دلار در ایران با نرخ دلار در هرات و دوبی مورد ارزیابی قرار می گرفت.
به رغم نشستی که با حضور محمدجواد ظریف و نمایندگان دولت افغانستان و 
طالبان با هدف مصالحه طرفین چندی پیــش در تهران صورت گرفت، طالبان از 
مواضع دگماتیستی خود کوتاه نیامد و جنگ دیرینه را از نو آغاز کرد. شگفت آنکه 
طالبان که سالیان درازی اســت از آنان به عنوان نیروهای بسیار تندرو، واپسگرا و 
تروریســت یاد می شود توســط برخی مقامات جمهوری اسلامی و بخشی از ملت 
افغانستان صاحب حق تلقی شده و مورد حمایت ضمنی قرار می گیرد که پیامد آن 
مخالفت های شدید بین المللی بوده است. در حال حاضر تسلط طالبان در شهرهای 
افغانســتان باعث کند شدن روند تجارت ایران با این کشور شده است و با توجه به 
جنگ در افغانستان و پیشروی طالبان و گسترش دامنه آن در این کشور تا مناطق 
شرقی ایران افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته که هر روز هم که می گذرد این نرخ 
بالاتر می رود. گفتنی است که تعداد زیادی افغان به همراه سربازان دولت افغانستان 
از مرز بلوچستان به ایران پناه آورده و پدیده پناهجویان دوباره در حال شکل گیری 

است که معضلات خاص خود را در پی دارد.
درصورتی که توافقی در ادامه گفت وگوهای برجامی حاصل نشود، ایران در انزوای 
سیاسی و اقتصادی تنگ تری قرار می گیرد. ثبات سیاسی در ایران، ثبات اقتصادی را 
به دنبال دارد و این ثبات اقتصادی ثبات قیمت ها را در پی خواهد داشت که منجر به 
ثبات ارزش پول ملی می شود و درصورتی که توافقی حاصل نشود و ایران در انزوای 
سیاســی و اقتصادی قرار گیرد روزبه روز بیکاری رشــد کرده و ارزش پول ملی اش 

تضعیف خواهد شد.

امروز شــاهد آنیم که شیوع دور پنجم کرونا آغاز شده و تاکنون جان میلیون ها 
ایرانی به خطر افتاده اســت به گونه ای که رسانه ها مرگ روزانه افزون بر 500  نفر 
را اعلام می کنند. کمبود واکســن، کیت و دســتکش و تجهیزات آزمایشگاهی و 
بیمارستانی و ناتوانی دولت از حمایت و صیانت جان مردم، سیاست ایمنی گله ای که 
مفهوم دیگرش مرگ گله ای است را تداعی می کند، به هر حال تصور می شود دولت 
نه تنها قادر به تأمین هزینه ها و خسارات اقتصادی ناشی از آن نخواهد بود، بلکه با 
کاسته شدن از درآمدهای ارزی و ریالی در تأمین سایر هزینه ها نیز با چالش جدی 
روبه رو است که با انتخاب سهل ترین راه یعنی اخذ وام از بانک مرکزی از طریق نشر 
اسکناس کسری های خود را پوشش می دهد که به قیمت افزایش پایه پولی و به تبع 
آن حجم نقدینگی و خلق پول توسط بانک ها و تورم منتج می شود که نهایتاً  فشار 
طاقت فرسای آن بر دوش کثیری از آحاد آسیب دیده و فقیر و بخش عظیمی از طبقه 

متوسط جامعه تحمیل می شود.
بدیهی اســت تورم همزاد کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای معتبر 
خارجی است. در این شرایط نباید در انتظار کاهش نرخ ارز بود، با توجه به نابسامانی 
و ناپایداری اقتصادی و بی ثباتی قیمت ها و شرایط جنگ در شرق ایران و عدم حل 
مشــکلات با غرب که نتایج این مذاکرات مشخص نیست، روند افزایشی نرخ ارز به 
سبب انتظارات تورمی و پیش بینی ناپذیری آینده و ناتوانی دولت در کنترل آن دور 
از انتظار نیست.  گفتنی است در سال گذشته سهم افغانستان از کل صادرات ایران 
حدود 8 درصد بوده که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، سهم این چنینی 
در درآمدهای غیرنفتی به نظر می رسد برای بازار ارز ایران اهمیت قابل توجهی داشته 
باشــد. از کل 34 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته بیش از سه 
میلیارد دلار سهم افغانستان بوده و از کل واردات در افغانستان 44 درصد سهم ایران 
است و برآوردها حاکی از آن است که در صورت تداوم ناآرامی ها در افغانستان و توقف 
صادرات ایران به این کشــور، شوکی حدود 8 درصد به صادرات غیرنفتی ایران وارد 

خواهد شد که می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت دلار بگذارد. 

ترس دلار
شرایط منطقه و وضعیت ارز

نکته هایی که باید بدانید

ثبات سیاسی در ایران، ثبات اقتصادی را به دنبال دارد و این ثبات 	]
اقتصادی ثبات قیمت ها را در پی خواهد داشت که منجر به ثبات ارزش پول 

ملی می شود و درصورتی که توافقی حاصل نشود و ایران در انزوای سیاسی و 
اقتصادی قرار گیرد روزبه روز بیکاری رشد کرده و ارزش پول ملی اش تضعیف 

خواهد شد.
نباید در انتظار کاهش نرخ ارز بود، با توجه به نابسامانی و ناپایداری 	]

اقتصادی و بی ثباتی قیمت ها و شرایط جنگ در شرق ایران و عدم حل 
مشکلات با غرب که نتایج این مذاکرات مشخص نیست، روند افزایشی نرخ 

ارز به سبب انتظارات تورمی و پیش بینی ناپذیری آینده و ناتوانی دولت در 
کنترل آن دور از انتظار نیست. 

در سال گذشته سهم افغانستان از کل صادرات ایران حدود 8 درصد بوده 	]
که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، سهم این چنینی در درآمدهای 

غیرنفتی به نظر می رسد برای بازار ارز ایران اهمیت قابل توجهی داشته باشد. 

محمود جام ساز
اقتصاددان

چرا باید خواند:
افغانستان، دومین 

مقصد صادراتی ایران، 
درگیر جنگ است؛ این 

شرایط چه اثری بر 
سرنوشت ارز خواهد 

داشت؟ این مقاله را 
بخوانید
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چشم انداز تورم در سال ۱4۰۰ تابع رفتار دولت آینده با مقوله کسری بودجه است. درواقع 
کسری بودجه ۱4۰۰ به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و 
ادامه مسیر سیاست گذاری فعلی باید منتظر تورم هایی بیش از تورم سال ۱3۹۹ بود.

به نظر می رســد رشــد اقتصاد ایران در سال 1400 
همچنان متأثر از دو مســئله مهــم اقتصادی یعنی 
وضعیــت تحریم ها و تداوم ویروس کرونا خواهد بود. 
درباره وضعیت تحریم ها در سال 1400 سه سناریو 

پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود:
- در ســناریوی اول فرض اساســی تداوم وضعیت 
تحریمی کشــور به خصوص شرایط قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا در آبان 1399 است.
- در ســناریوی دوم فــرض اساســی رفــع بخش 
قابل توجهی از تحریم ها در نیمه دوم ســال 1400 
اســت. هرچند این فرض تا حد زیادی غیرممکن به 
نظر می رســد بااین حال شواهدی از احیای برجام در 

دولت آقای رئیسی وجود دارد.
- در ســناریوی سوم فرض بر شــرایط نااطمینانی 
نسبت به وضعیت مذاکرات و رفع احتمالی تحریم ها 
و به بیان دیگر مذاکرات بی سرانجام در نیمه دوم سال 

1400 خواهد بود.
درباره شــیوع ویروس کرونــا و آثار آن بر اقتصاد 
کشــور باید گفت با توجــه به چشــم انداز مثبت 
شکل گرفته نسبت به واکسیناسیون عمومی در نیمه 
دوم سال 1400، به نظر می رسد اثر شوک شیوع این 
بیماری در سال 1400 به اندازه سال 1399 نخواهد 
بود. بااین حال اقتصاددانان )خوش بین( درباره چشــم انداز رشد اقتصادی در سال 1400 
معتقدند حتی با تداوم تحریم ها به دلیل روندهای مثبت شــکل گرفته در سال 1399 
در بخش های صنعت، نفت و ســاختمان رشد اقتصادی کشــور در سال 1400 مثبت 
می شود. بااین حال رفع تحریم ها می تواند حداقل از منظر کمی رشد اقتصادی را به میزان 
قابل توجهی افزایش دهد. درواقع صرفاً از محل رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات 
صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی به میزان 
قابل توجهی افزایش خواهد یافت. اما این یک واقعیت است که حتی با تحقق این رشد به 
دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، به احتمال زیاد وضعیت معیشتی خانوارها تغییر 
چندانی نخواهد داشت. نرخ فقر در سال 1397 و 1398 به ترتیب 28 و 32 درصد بوده 
که باعث شــده حدود 26 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته باشند. 
با توجه به تعداد مشاغل ازدست رفته در سال 1399 و همچنین فشارهای تورمی، بعید 
است در سال 1399 بهبودی در وضعیت معیشت خانوار رخ دهد. همچنین رشد مثبت 
احتمالی در ســال 1400 ازآن جایی که انتظار نمی رود رشد همراه با اشتغال باشد، تأثیر 

بسزایی در بهبود وضعیت معیشت خانوار نخواهد داشت.

J موانع پیش روی دولت سیزدهم
دولت سیزدهم موانع زیادی پیش  رو دارد اما فرصت هایی هم پیش روی اقتصاد ایران 
قرار دارد. البته تهدیدهای پیش  روی دولت رئیسی بیشتر از فرصت هایی است که روبه روی 
او قرار دارد. طبیعتاً اگر مذاکرات وین به نتیجه مشخصی منتهی شود و ایران به وضعیتی 
برسد که بتواند هم نفت و هم محصولات غیرنفتی را به راحتی صادر کند و مشکلی در 

مبادلات نداشته باشد و از همه مهم تر از لیست سیاه FATF خارج شود، می توان شرایط 
بهتری را شاهد بود که به دلیل وجود ابرچالش های اقتصاد در بلندمدت قابل دوام نیست. 
اما اگر توافق با غرب حاصل نشود و جامعه احساس کند اقتصاد ایران قرار نیست از انزوا 
خارج شــود، به طورقطع اقتصاد کشور با مشکلات زیادی مواجه می شود. بنابراین همه 
سیاســت های دولت ســیزدهم زیر ذره بین آحاد اقتصادی قرار دارد و بازار خودش را با  

سیاست ها تطبیق خواهد داد.
در بازار قاعده ای به نام »حســن شهرت سیاســتمداران« مطرح است که می گوید 
سیاســتمدار به هرچیز که شهرت داشته باشد، انتظارات جامعه حول آن شکل خواهد 
گرفت. بازاریان به تجربه آموخته اند که هر سیاستمداری سکان قدرت را در دست گیرد، 
اقتصاد و جامعه را به همان ســمتی می برد که به آن گرایــش دارد. اغلب گرایش های 
سیاستمداران جایی ثبت  نشده اما گفتارها، رفتارها و منش های سیاستمداران در ذهنیت 
مردم ذخیره  شده و شهرت آن هاست که انتظارات آینده جامعه را شکل می دهد. برخی از 
سیاستمداران برای مردم، هندوانه سربسته هستند اما درباره برخی، به وفور اطلاعات وجود 
دارد. نکته بسیار مهم درباره دولت سیزدهم این است که مجموعه افرادی که در این دولت 
قرار است مسئولیت بر عهده گیرند، به »هدایت نقدینگی« معروف اند. هدایت نقدینگی یا 
عباراتی نظیر آن در اقتصاد ایران اسم رمز سیاستمدارانی است که به نقدینگی به عنوان 
ابزاری برای حل مسائل کشور نگاه می کنند. بنابراین اگر افزایش نقدینگی از 30 درصد 
بیشتر باشد نرخ ارز نیز رشد خواهد کرد. بخشی از این نرخ وابسته به ورود ارز در صورت 

به ثمر رسیدن مذاکرات احیای برجام است.
با این توضیح، برای بازار ارز می توان چند سناریو نوشت:

سناریوی اول: اگر مذاکرات هسته ای در کوتاه مدت به نتیجه خاصی نرسد یا طولانی شود، 
در این صورت باید منتظر افزایش طبیعی نرخ ارز باشیم.

سناریوی دوم: مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و مسیر ورود و خروج ارز هموار شود. در 
این صورت احتمال دارد در کوتاه مدت قیمت ارز از سطح فعلی پایین تر بیاید.

J چشم انداز اقتصاد کلان
چشــم انداز تورم در سال 1400 تابع رفتار دولت آینده با مقوله کسری بودجه است. 
درواقع کسری بودجه 1400 به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای 
نفتی دولت و ادامه مسیر سیاست گذاری فعلی، باید منتظر تورم هایی بیش از تورم سال 
1399 بود. خطر بزرگ تر این سناریو آن است که عملاً اقتصاد ایران را در چرخه ای قرار 
می دهد که در آن میزان خلق نقدینگی،  کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده 
افزایش می یابد. درواقع اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال 
حاضر فقط تغییر انتظارات ناشــی از انتخابات آمریکا و ایران ادامه این چرخه را آن  هم 
به صورت بسیار موقت متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست های داخلی فعلی 
و عدم گشایش بین المللی این چرخه با سرعتی بیش ازپیش به حرکت خود ادامه خواهد 
داد. اگر دولت جدید در نیمه دوم سال با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت 
ارز به عنوان لنگر اسمی، ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار 
بد بودجه و ناترازی های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه تر از گذشته خواهد 
بود، در این سناریو تمام مزیت های رقابتی بخش تولید که در سال های 98 و 99 به وجود 
آمده بود، از بین می رود. همچنین باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی ها و افزایش 
شدید واردات در سال های پیش  رو را داشت. اما درنهایت پس از مدت زمانی بسیار کوتاه 

احتمالاً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم های بالا باشیم.  

ارز در انتظار بهبود سیاست
سناریوی خوب، سناریوی بد

چرا باید خواند:
شرایط اقتصادی 

کشور مبهم است و 
این ابهام ها تحلیل 

را دشوار می کند؛ 
اما براساس تجربه 

می توان سناریوهای 
بدبینانه و خوش بینانه 
طراحی کرد. این مقاله 

را بخوانید.

محسن جلالپور
رئیس سابق اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران
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راهبرد

ضرب المثــل ایرانی ها که می گویند »ســالی که 
نکوســت از بهارش پیداســت« را اگر برای سال 
1400 به کار ببریم، بدون چون وچرا باید با تلخی 
بپذیریم نه تنها بهار نکویی نداشته ایم بلکه تابستان 
بدتری را نیز دیده و با این روزگار، پاییز و زمستان 
خوش سرانجامی را نمی توان پیش چشم دید. برای 
نشــان دادن اینکه بهار نکویی درایران ندیده ایم و 
به ویــژه در میدان اقتصاد تنها باید به واقعیت های 
رخ داده و آنچه باید می شــده اما نشده است خوب 
نگاه کرد و شــاید نیاز به تحلیل های پیچیده برای 
اثبــات این داوری نباشــد. اقتصاد ایران در ســه 
ســطح خانواده، بنگاه و نیز در سطح اقتصاد کلان 
با ناکامی های پرشــمار در پنج ماه نخست امسال 
روبه رو شــده است و چشــم اندازی که با بررسی 
رخدادهای ریز و درشت در حوزه سیاست داخلی و 
نیز سیاست خارجی و در رفتار متغیرهای اقتصادی 
این دوره سپری شــده می شــود تصویر کرد سالی 

سخت تر را نشان می دهد.

J سه تنگنای غیرقابل  انکار
بیشتر اقتصاددانان باور دارند اقتصاد ایران در سال 1400 که حالا پنج ماه نخست 
آن را ســپری کرده ایم ســه گره بزرگ پیش رو داشــت که تا امروز نه تنها باز نشده 
اســت بلکه سفت تر و کورتر شده اســت. گره بزرگ و سترگ و کور و سفت نخست 
ادامه بی ثباتی اقتصادی در ســطح کلان بود و هست. درصورتی که بودجه سالانه را 
معیار سنجش برای خوب یا بد بودن حال اقتصاد قرار دهیم و پیامد اصلی بی ثباتی 
اقتصادی را بی مهار شــدن نرخ تورم بدانیم که بنیاد اقتصاد خانواده، بنگاه و دولت را 
ویران می کند سال 1400 یکی از بدترین سال هاست. پیش بینی های اقتصاددانان و 
نیز تجربه چند ماه سپری شده نشان می دهد نرخ تورم امسال رکورد تاریخ معاصر را 
پشت سر می گذارد. نرخ تورم تا پایان تیرماه امسال بسیار فزاینده بوده است. این تنگنا 
از کجا سرچشمه می گیرد؟ واقعیت این است که درآمدهای لایحه بودجه 1400 بر 
روی آب بنا شــد و تا نیمه نخست مردادماه از درآمد رؤیایی صادرات نفت هیچ خبر 
قابل اعتماد و رسمی منتشرنشده و این کسری بودجه با دست اندازی دولت به منابع 
بانک مرکزی پوشش داده شده است. اما چرا درآمد ارزی جامه عمل نپوشید؟ واقعیت 
این است که گفت وگوهایی که در وین شروع و امیدهایی ایجاد کرده بود به کما رفت 
و چشــم اندازی هم برای برطرف شدن تحریم دیده نمی شود و کسری بودجه و تورم 

ادامه دار خواهد بود.
تنگنا و گره بزرگ دیگر سرمایه گذاری کاهنده در بخش های گوناگون است که به 
رشد ناکافی اقتصاد ایران در سال 1400 منتهی خواهد شد. سرمایه گذاری از سه مسیر 
پس انداز داخلی یا قدرت ســرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاری از مسیر هزینه های 
عمرانی دولت و ســرمایه گذاری مستقیم یا اعتبارات و فاینانس های خارجی صورت 
می پذیرد که متأســفانه هر سه راه بسته بوده و چشم انداز روشنی برای باز شدن راه 
دیده نمی شود. در صورت ادامه این وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی نیز با شرایط 

بدی به پایان می رســد. نبود انگیزه و توانایی سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی 
دراین باره بسیار خوب به چشم می آید.

گره ســوم اما کاهش فزاینده تأمین اجتماعی و قدرت خرید شــهروندان ایرانی 
اســت. نرخ تورم فزاینده ونیز چشم انداز رشــد کم و داستان تلخ کرونا ایرانیان را در 
بدترین وضعیت ازنظر تأمین اجتماعی قرار داده است و این مسئله علاوه بر پیامدهای 

کسب وکار و معیشتی پیامدهای ناشناس هم خواهد داشت.

J دلار و سرنوشت اقتصاد ایران
واقعیت تلخ و ناراحت کننده برای مدیریت کشــور این است که به رغم غرب ستیزی 
و مبــارزه روزانه با هرآنچــه بو و رنگ و مزه آمریکایی می دهد در عمل اما اقتصاد ایران 
در چنگ و دندان تحولات دلار اسیرشــده است. روند فزاینده نرخ تبدیل دلار به ریال 
ایران در سال 1400 نشان می دهد به دلیل عرضه ناکافی دلار به بازار و باوجود نیازهای 
اساسی برای خرید نهاده های دام و طیور و نیز برخی کالاهای اساسی و نیازهای دفاعی 
و همچنین تهیه مواد اولیه و کالاهای واســطه ای برای ادامه تولید صنعتی قیمت دلار 
روند فزاینده ای را تجربه کرده و در دهه سوم مرداد امسال به مرز هر دلار 27 هزار تومان 
نزدیک می شود. این روند فزاینده نرخ دلار به سرعت در بازار سایر کالاها و نیز سایر بازارها 
خود را نشان داده و شمار قابل اعتنایی از تولیدات صنعتی که برای تولید آن ها باید ارز 

مصرف شود به سرعت بالا می روند و نیز سایر کالاها خود را با آن سازگار می کنند.
چرا دلار افزایش قیمت را تجربه کرده است؟ دلیل اصلی آن ادامه تحریم اقتصادی 
و ناکامی ایران در به دست آوردن درآمد ارزی پیش بینی شده در لایحه بودجه است. 
امیدواری ها برای آزاد شــدن منابع ارزی ایران در چین و هند و کره جنوبی و ژاپن 
و عراق با بیراهه رفتن در مســیر گفت وگوهای وین جامه عمل نپوشید. پیش بینی 
می شود در صورت ادامه وضعیت موجود در سیاست خارجی و نیز رخدادهای دور و 
پیرامون ایران به ویژه احتمال مسدود شدن بازار صادرات به افغانستان با ظهور دوباره 
طالبان و نیز سردی بیشتر مناسبات تجاری با عراق و ترکیه و حتی چین، عرضه ارز به 
بازار رونقی نداشته باشد و روند فزاینده قیمت دلار ادامه یابد. در این صورت بازار کالاها 
نیز تحت فشار این روند با تورم های بالا روبه رو شده و با توجه به اینکه بنگاه ها توانایی 
کافی برای افزایش مزد و حقوق شاغلان را ندارند قدرت خرید شهروندان کاهش یافته 
و رکود در سرمایه گذاری نیز به دلیل همین ضعف و نیز چشم انداز کاهش پس انداز 

ملی به رکود منجر شده و سال سخت رکود تورمی را دوباره می بینیم.

J خوش بینانه و بدبینانه
 برخی شاید امیدوار باشند رخدادهایی مثل تغییر دولت و آمدن دولت تازه و نیز 
بهبود مناسبات خارجی به ویژه حرکت در مسیر صلح هسته ای به تغییر اساسی ریل 
اقتصاد منجر شده و با رفع تحریم اقتصاد ایران از بحران و دره مرگ عبور می کند. این 
دیدگاه باور دارد درصورتی که روند تحریم ها متوقف و تیغ تحریم کند شود می توان 
به سرازیری قیمت دلار امیدوار شد و این رخداد با خود تحولات خوشایندی می آورد. 
اقتصاددانان می گویند اگر ایران انعطاف نشان دهد و سایه گسترده تحریم ها را از بالای 
سر کسب وکار و معیشت ایرانیان دور کند، دست کم برای بسیار کوتاه مدت امیدواری 
وجود دارد. دیدگاه بدبینانه اما با بررســی تجربه پنج ماه نخست امسال و هماهنگی 
مجلس انقلابی و دولت انقلابی سیزدهم امیدوار نیست و روند سپری شده در پنج ماه 

نخست سال را ادامه دار می بیند. 

سالی که بهارش نیکو نبود
سناریوهای بدبینانه و خوش بینانه کدام است؟

حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

چرا باید خواند:
سیاست داخلی 
و سیاست های 

بین المللی چه تاثیری 
بر روند قیمت ارز 

دارد؟ سناریوهای 
خوش بینانه و بدبینانه 

را بخوانید.

درصورتی که روند تحریم ها متوقف و تیغ تحریم کند شود، 
می توان به سرازیری قیمت دلار امیدوار شد و این رخداد با 
خود تحولات خوشایندی می آورد.
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رنج روایت
توسعه سازه ای چه برسر شهرآورده است؟
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توسعه

»کتابی علیه فراموشــی«؛ این عبارتی اســت که رمان »زمین 
سوخته« احمد محمود را با آن توصیف می کنند. او                                   خود می دانست 
اثری که آفریده، 10 یا 20 سال دیگر برای مردم معنا پیدا می کند. 
به همین دلیل شــاید کتاب خود را اثری علیه فراموشی می دانست. 
خودش گفت: »می دانم که بعدها بیشــتر شناخته می شود. می دانم 
که این کتاب 10 تا 20 سال دیگر معنای دیگری پیدا خواهد کرد.« 

                                  اما چه معنایی؟ 
رمــان »زمین ســوخته«، اثری درباره جنگ اســت. جنگی در 
خوزستان. زمانی که خبری از هیچ دم و دستگاه حکومتی برای تولید 
آثار فرهنگی درباره هشت سال جنگ تحمیلی                                   نبود، احمد محمود، 
نویســنده اهوازی، تجربه از دست دادن برادرش در سه ماه نخست 
جنگ را در قالب داستانی به یادگار گذاشت. تجربه ای که نویسنده 
می خواست در دل دالان ها ی تاریک تاریخ فراموش نشود. تاریخی که 

مرکزنشینان می نویسند و مردم پیرامون، کجای کار آن اند؟ 
احمد محمود در مصاحبه ای گفت: »وقتی برگشتم ]به تهران[، 
واقعا دلم تلنبار شــده بود. برادرم هم کشــته شــده بود. دیدم چه 
مصیبتــی را دارم تحمل می کنم و مردم چــه تحملی دارند و چه 
آرام اند مردم دیگر شــهرها. چون تهران تا موشک نخورد، جنگ را 
حس نکرد. درد من این بی حســی و بی تفاوتی مناطق دور از جنگ 
بود. دلم می خواســت لااقل مناطق دیگر مملکت ما بفهمند که چه 
اتفاقی افتاده است. همین فکر وادارم کرد که بنشینم “زمین سوخته” 

را بنویسم.« 
اکنون چهــار دهــه از آن روزها می گذرد. روزهایــی که وقایع 
»زمین سوخته« در آن رقم خورده است. اما خوزستان و رنج ها یش 
و زخم ها یــی که از جنگ و بی تدبیری ها  به تــن دارد، هنوز در دام 
فراموشــی مرکزنشینان اســیر است. به نظر می رســد معنایی که 

نویسنده »زمین سوخته« از آن می گفت، هنوز یافت نشده است. 
 این روزها، بی آبی مردم خوزســتان را به خیابان ها  کشــانده و 
مشت ها یشــان را گره کرده اســت. فریاد اعتراض مردم در ماه ها ی 
گذشــته بلند شده است اما »آب« بخش کوچکی از کوه یخی است 
که از مشکلات خوزستان می بینیم. خوزستان زخم ها ی بی شماری 
بــر تن دارد. آمار و ارقام، گوشــه ای                                    از این رنج ها  در تاریخ و حال را 

روایت می کند. 
در جریان جنگ تحمیلی 16 استان ایران و جمعیتی بالغ بر 26 
میلیون نفر در معرض بمباران عراق قرار گرفت. براســاس گزارش 
ســازمان ملل در جریــان جنگ عراق و ایــران، در اثر بمباران کور 
                                  بعثی ها ، 130 هزار خانه در ایران تخریب شــد و 190 هزار خانه به 
طور عمده خســارت دید. بالغ بر 127 شهر علاوه بر جزایر جنوبی 
ایران مورد تهاجم عراق قرار گرفت. اما این شهر آبادان بود که                                   با بیش 
از یک هزار و 17 بار تهاجم، بیش از دیگر شــهرها رنج جنگ را به 
جان خرید.                                   اهواز 316 بار مورد حمله عراق قرار گرفت                                   و پس از آن، 
دزفول با 241 تهاجم، سومین شهری است که بیش از دیگر شهرها 

چرا خوزستان ملتهب شده است؟ 

علیه فراموشی

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

مورد هجوم                                   نیروهای نظامی عراق بوده است. 
شاید بتوان بهترین راوی معضلات خوزستان را مردمانی دانست 
کــه جنگ به کوچ اجبــاری آن ها  انجامید و اکنون به خوزســتان 
بازگشته اند. روایت آن ها  به خوبی نشان می دهد بر خوزستان در این 
ســال ها  چه گذشته است. یک بررســی دانشگاهی در سال 96،                                   که 
براســاس گفت وگو با مهاجران بازگشته به خوزستان انجام شده، از 
عمق مشــکلات این استان در سال ها ی گذشته می گوید. »با وجود 
گذشت سال ها  از جنگ، شاهدان می گویند آرایش شهری شهرهای 
خوزستان بســیار متفاوت از یکدیگر است. گویی هرکدام از شهرها 
مدیریت متفاوتی با شــهر دیگر دارد و مدیریت جامعی بر شــهرها 
و روســتاهای خوزســتان وجود ندارد. تفاوت سطح توسعه یافتگی 
شــهرهای خوزستان مشهود اســت. برای مثال زیبایی و آراستگی 
دزفــول را نمی توان با سوســنگرد یا حمیدیه مقایســه کرد. حتی 
بی توازنی در بهره منــدی از منابع زمینی هم بیداد می کند. امیدیه 
به عنوان صادرکننده گاز شــناخته می شــود درحالی که برخی از 

روستاهای این شهر فاقد بهره مندی از گاز شهری است.«
جنگ باعث شد تنها در سال 1360، بین 2.5 تا 3 میلیون نفر از 
مردم                                   مجبور به مهاجرت از شهرها و روستاهای خود شوند. بعضی از 
مردم مِهاجر خوزســتان که تنها برای فرار از شرایط سخت جنگ و 
بدون هیچ هدف خاصی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند، به عنوان 
آوارگان جنگی و بیگانگان تازه از راه رســیده شناخته می شدند. در 
سال ها ی جنگ تحمیلی بیش از 5 میلیون نفر خانه و کاشانه خود 
را از دســت دادند و بیشــتر از همه خوزستانی ها . براساس آمارهای 
بنیــاد امور مهاجران جنگ تحمیلی، یک میلیون و 200 هزار نفر از 
مهاجران به طور مستقیم در 360 اردوگاه در 27 استان ایران ساکن 
شــدند و نزدیک به یک میلیون نفر هــم در محل ها ی امن دیگر با 

کمک آشنایان و خویشاوندان خود جای گرفتند. 
 از سال 1355 تا 1365، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی تعداد 349 
هزار نفر از مردم خوزستان به سایر استان ها ی کشور مهاجرت کردند. 
اما در ســال ها ی بعد، تعداد مهاجرانی که به خوزســتان بازگشتند 
278.3 هزار نفر گزارش شــده است. مهاجرانی که هرچند از تعداد 

آن ها  کاسته شده اما هنوز به کار، رفاه، آب و مسکن نیازمندند. 
بیشترین مهاجران بازگشتی به خوزستان بیکاری را اصلی ترین 
معضل زندگی خود دانستند، چراکه بخش عمده ای                                    از زیرساخت ها ی 
این اســتان در جریان جنگ نابود شــده بود. آمارها نشان می دهد 
نرخ بیکاری شــهرهای آبادان و خرمشهر در سال 1355 به ترتیب 
12.2                                   و 6.7 درصــد بــود اما این ارقام در ســال 85 به 25.3 و 20 
رسیده است. اما امروز آمار و ارقام از وضعیت خوزستان چه می گوید؟ 
آیا هنوز رنج جنگ است که خوزستان را می آزارد؟ سهم خوزستان 
از دوره ها یــی که دولت پول ها ی نفت را پــارو می کرد، از این منابع 
خدادادی چقدر اســت؟ آیا فضا برای جوان خوزستانیِ جویای کار و 

مشتاق کسب وکاری راه انداختن، فراهم است؟  

چرا باید خواند:
خوزستان در اقتصاد 

ایران چه جایگاهی 
دارد؟ شاخص های 

اقتصادی چه حکایتی 
از رنج های خوزستان 

دارند؟

آمارها نشان 
می دهد نرخ 

بیکاری شهرهای 
آبادان و خرمشهر 
در سال 1355 به 
ترتیب 12.2                                   و 

6.7 درصد بود اما 
این ارقام در سال 
85 به 25.3 و 20 

رسیده است
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1. تورم و درآمد سرانه [   [

ثبت بالاترین تورم روستایی 
خوزستان، یازدهمین استان پرُ تورم کشور 

آخرین گزارش ها ی رســمی از میزان تورم در مناطق روستایی و شهری کشور نشان 
می دهد شــاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشــور در استان 
خوزســتان در تیرماه سال جاری 333.7 بوده است. تورم ماهانه این استان در تیرماه 4.5 

درصد، تورم نقطه ای                                    46.7 درصد و نرخ تورم 12 ماهه، 46.1 درصد گزارش شده است. 
گزارش مرکز آمار از شــاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ها ی کشور نشان 
می دهد بالاترین تورم ماهانه خانوارهای روستایی در استان خوزستان ثبت شده است و در 

تورم 12 ماهه برای خانوارهای شهری، خوزستان یازدهمین استان کشور است. 
 براســاس این گزارش در نخســتین ماه از تابســتان ســال 1400، تورم دوازده ماهه 
خانوارهای شهری در استان خوزستان به 46.3 درصد رسیده است. این درحالی است که 
تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری در کل کشور 43.7 درصد است. در این شاخص، استان 
خوزســتان، یازدهمین استان در رتبه بندی تورم ها ی دوازده ماهه است و استان کردستان 
با 49.9 درصد تورم دوازده ماهه برای خانوارهای شــهری، بیشترین تورم شهری را تجربه 
می کند. فاصله اســتان خوزستان در تورم دوازده ماهه با استان کردستان 3.6 درصد است 
و فاصله این استان از استان قم با کمترین میزان تورم دوازده ماهه برای خانوارهای شهری 

6.1 درصد است. 
همچنین در مناطق روستایی، بیشترین نرخ تورم ماهانه در استان خوزستان ثبت شده 
است. در تیرماه سال 1400، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به 347.0                                   رسید 
که نســبت به ماه خرداد، 3.2 درصد رشــد را ثبت کرده است. در این بین بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای روستایی در استان خوزستان ثبت شده که 5.2 درصد بوده است و 
کمترین نرخ هم مربوط به استان گیلان است که 1.4 درصد گزارش شده است. به طور کلی 
تورم دوازده ماهه خانوارهای روستایی در استان خوزستان 45.1 درصد گزارش شده است. 

شاخص بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی ها  و دخانیات در خوزستان 411.7 بوده است. 
تورم ماهانه این گروه از اقلام مصرفی در سبد خانوار استان خوزستان، 4.7 درصد گزارش 
شده است و تورم نقطه ای                                    آن 53.6 درصد و تورم دوازده ماهه هم 51.5 درصد گزارش شده 
است. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات رقم شاخص به 294.7 درصد رسیده است. 
تورم ماهانه در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمــات در تیرماه 1400، 4.4 درصد، تورم 

نقطه ای، 42.2 درصد و تورم دوازده ماهه، 42.7 درصد گزارش شده است. 

آخرین اظهارنظرهای مسئولان، موید تنش ها ی آبی، کشاورزی و دام پروری در استان 
خوزستان است اما استاندار بازار تامین اقلام مورد نیاز و اساسی را آرام توصیف کرده است. 
براساس آنچه سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان اعلام کرده، مشکلات در خوزستان زیاد 
است و تامین آب شرب و کشاورزی یکی از آن ها ست. مشکلاتی که اگر حل و فصل نشود، 
نه تنها تورم در اســتان خوزستان بلکه در همه کشور را به دلیل وزن بالای این استان در 
تامین اقلام کشاورزی در ایران، متاثر می کند. مدیران استانی از اجرای مصوبات برای حل 
مشکلات مختلف در شهرهای خوزستان می گویند اما حالا با آغاز کار دولت سیزدهم و تغییر 
احتمالی مدیران استانی در خوزستان، مشخص نیست که طرح ها  و برنامه ها  براساس روال 

سابق در خوزستان اجرا شود.                                   

J  درآمد سرانه
براساس محاسبه روزنامه فرهیختگان، خوزستان از نظر درآمد سرانه بالاتر از میانگین 
کشوری اســت. این روزنامه در محاسبه درآمد سرانه استان ها  می نویسد براساس آمارها، 
میانگین درآمد سرانه کل کشور با احتساب جمعیتی 83.5 میلیون نفری در سال 98، در 
حدود 39 میلیون خواهد بود. در بررسی های به عمل آمده مشخص است 24 استان دارای 
درآمد سرانه ای پایین تر از میانگین کشوری است و                                   7 استان تهران، یزد، بوشهر، کهگیلویه  و 
بویراحمد، ایلام، خوزستان و مرکزی از درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین کشوری برخوردار 
است.                                   به طور دقیق تر بوشهر با درآمد سرانه ای 162 میلیونی، خوزستان با 100 میلیون و 
کهگیلویه  و بویراحمد با 97 میلیون تومان در رتبه های اول تا سوم درآمد سرانه                                   است و ایلام 
با 67 میلیون، تهران با 53 میلیون، یزد با 49 میلیون و مرکزی با 44 میلیون تومان درآمد 

سرانه در رتبه های بعدی قرار دارند. 
این درحالی اســت که                                   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رتبه بندی استان ها  از نظر 
درآمد سرانه بدون نفت، استان خوزستان را در دسته چهارم قرار داده یعنی استان ها یی که 
درآمد ســرانه آن ها  121 تا 240 میلیون ریال است و برای بهبود کیفیت زندگی مردم به 
برنامه ریزی دولت نیاز دارند. همچنین در این گزارش متوسط درآمد سرانه سال 90 تا 95 
برای اســتان خوزستان 143 میلیون ریال و برای سال 95، 136 میلیون ریال اعلام شده 

است. 

تورم خوزستان، تیرماه 1400)درصد(

4.5

46.7 46.1 46.3 43.7

0

10

20

30

40

50

ماهانه تیرماه تورم نقطه ای تیرماه ماهه 12نرخ تورم  ماهه خانوار شهری12تورم  ماهه کل کشور برای 12تورم 
خانوار شهری

مدیران استانی از اجرای مصوبات برای حل مشکلات مختلف در شهرهای خوزستان می گویند اما با آغاز کار 
دولت سیزدهم و تغییر احتمالی مدیران استانی، مشخص نیست که طرح ها  و برنامه ها  براساس روال سابق در 
خوزستان اجرا شود.
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توسعه

مقایسه نرخ بیکاری خوزستان و ایران در دهه 90

 ] 2. بیکاری، اشتغال، مشارکت اقتصادی و فقر   [

بیکاری ها ی دورقمی
نرخ بیکاری خوزستانی ها  بیش از اعداد اعلامی است

در بهار سال 1400، نرخ بیکاری کل کشور 9.8 درصد اعلام شده 
است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در استان خوزستان 
در بهار ســال جاری 12.4 درصد بوده و به این ترتیب خوزستان در 
جمع 15 استانی در کشور قرار دارد که نرخ بیکاری دورقمی را تجربه 
می کنند. در 16 ســال گذشته، تنها در ســال 93، نرخ بیکاری در 
خوزســتان تک رقمی شده است. از سال 84 تا 1400، بیشترین نرخ 
بیکاری در ســال 97 در این استان ثبت شده است. بیکاری در سال 
97 با رسیدن به رقم 15.7 درصد رکورد زد و پس از این، در سال  98 
به 14.5 درصد و در ســال 99 به 13.9 درصد و در بهار سال 1400 
به 12.4 درصد رســیده است. همچنین در سال 89، نرخ بیکاری در 

استان خوزستان 14.9 درصد گزارش شده است. 
براساس گزارشی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال 99 
از وضعیت شاخص ها ی اقتصادی استان ها  منتشر کرده، نرخ مشارکت 
اقتصادی اســتان خوزستان در سال 98، 39.3 درصد بوده است. این 
استان از نظر مشارکت اقتصادی، هجدهمین استان کشور در سال 98 
بوده و در فاصله ســال ها ی 95 تا 98، بیستمین استان کشور از نظر 
مشارکت اقتصادی است. محاسبات نشان می دهد نسبت اشتغال در 
اســتان خوزستان در سال 98، 33.6 درصد بوده و این استان در این 
سال، رتبه 21 کشور را در نسبت اشتغال کسب کرده است. همچنین 
در بازه زمانی 95 تا 98 نسبت اشتغال در استان خوزستان به                                   33.55 
درصد رسیده و جایگاه این استان در بین استان ها ی کشور 22 بوده 
اســت. این گزارش می گوید                                   از سال ها ی 95 تا 98، استان خوزستان، 
شانزدهمین استانی است که بیشترین نرخ اشتغال ناقص را ثبت کرده 
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است. نرخی که در این دوره 4.55 درصد گزارش شده است. همچنین 
نرخ اشتغال ناقص در این استان در سال 98، 4.6 درصد بوده است. 

گزارش ها  نشــان می دهد در ســال 1398 براساس نتایج طرح 
آمارگیری از نیروی کار 43 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر در استان 
خوزستان                                   از نظر اقتصادی فعال محسوب شده و نسبت اشتغال یعنی 
تعداد شــاغلان در هر 100 نفر جمعیت 37.4 درصد بوده که 30.3 
درصد شــاغلان در بخش صنعت، 16.7 درصد در بخش کشاورزی و 
53 درصد هم در بخش خدمات فعالیت داشــته و تعداد فرصت های 
شــغلی ایجادشده در سال 98 هم 6 هزار و 227 نفر بوده که نسبت 
به سال قبل آن 10 درصد رشد داشته است. همچنین متوسط نرخ 
بیکاری در استان خوزستان از سال ها ی 95 تا 98، 14.4 درصد بوده 

است. 
بنا بر اعلام استاندار خوزستان، نرخ بیکاری برخی مناطق این استان 
در ســال جاری به بیش از 40 تا 45 درصد رســیده است. سلیمانی 
دشــتکی گفت: »معمولا نرخ بیکاری که اعلام می شود، نرخ بیکاری 
واقعی نیســت. نرخ بیکاری خوزستان 14.5 درصد اعلام می شود اما 
اگر در استان بگردید می بینید که قطعا این نرخ بالاتر است. بر اساس 
معیارها اگر کسی در هفته دو ساعت شاغل باشد، جزو آمار نرخ بیکاری 
حساب نمی شود اما این اصلا معنادار نیست و در بسیاری از مناطق 
استان خوزستان نرخ بیکاری بالاتر از 40 تا 45 درصد است. آمار نرخ 
بیکاری بســیاری از واقعیت های خوزستان را در بحث اشتغال نشان 
نمی دهد.« به گفته استاندار خوزستان بسیاری از واحدهای کارگاهی 
در این استان تعطیل و راکد است و با ظرفیت کمی فعالیت می کند. 

بنا براعلام 
استاندار 

خوزستان، نرخ 
بیکاری برخی 

مناطق این استان 
در سال جاری 
به بیش از 40 تا 

45 درصد رسیده 
است



63 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و یازده، شهریور 1400

آمار بیکاران خوزستان به تفکیک جنسیت )نفر(

مشارکت اقتصادی و اشتغال خوزستان )درصد(

سهم بخش ها از اشتغال در استان خوزستان )درصد(

همچنین بسیاری از این واحدها به تملک بانک ها  درآمده و بازگشت 
آن به چرخه تولید به طی فرایند اداری و تصمیم سیاست گذاران پولی   

                                وابسته است. 
غیــر از این، حضور 94 هزار فارغ التحصیل بیکار در خوزســتان 
زنگ ها ی خطر را بلندتر از همیشــه برای مسئولان در این استان به 
صدا درآورده اســت. به گفته مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خوزســتان، 94 هزار فارغ التحصیل بیکار در خوزستان 
نشان دهنده لشکر بیکاران در استان است که باید برای ایجاد اشتغال 
در این بخش تمرکز کرد. به گفته نیکو، »بر اساس آخرین آمار، نرخ 
بیکاری در خوزســتان 14.5 درصد اســت که معادل 219 هزار نفر 
جمعیت بیکار است. برابر آخرین آمار مرکز آمار ایران، در خوزستان 
219 هزار نفر جمعیت بیکار داریم که 85 درصد از این جمعیت در 

نقاط شهری و 14.9 درصد در مناطق روستایی قرار دارند.« 
به گفته رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، »68 
درصد از جمعیت بیکاران در خوزستان معادل 149 هزار نفر، مرد و 
32 درصد یعنی جمعیتی معادل حدود 70 هزار نفر زن هستند. بر 
اساس آمار، یک میلیون و 85 هزار مرد و 230 هزار زن در خوزستان 
شاغل هســتند. نرخ بیکاری جوانان در خوزســتان 33.2 درصد و 
معادل 72 هزار نفر است. نرخ بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی و 
باسواد استان خوزستان نیز 43.6 درصد و معادل 94 هزار نفر است.« 
همچنین هفت شهرستان آغاجاری، اندیکا، مسجدسلیمان، آبادان، 
ایذه، اندیمشک و هفتکل در خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را دارند. 

با توجه به نرخ تورمی که در روستاهای استان خوزستان در بهار 
ســال جاری گزارش شــده، یعنی تورم 42.9 درصدی در بهار سال 
1400، پیش بینی می شود                                   نرخ فلاکت که مجموع نرخ بیکاری و تورم 
است، در پایان بهار سال جاری به 56.7 درصد در این استان رسیده 

باشد. 
بررســی ها  نشان می دهد از ســال 80 تا 90 خط فقر در مناطق 
شهری و روستایی خوزستان روند افزایشی داشته است. به طوری که 
در مناطق شهری استان در سال 1380، خط فقر به میزان 76083 
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ریال و در سال 85، به 916714 ریال رسیده و این یعنی خط فقر در 
این مدت، 12 برابر شده است. در مناطق روستایی استان خوزستان 
هــم خط فقر در ســال 80، 83116 ریال بوده که در ســال 89، به 
387696 ریال رســیده اســت؛ یعنی در 10 سال، خط فقر مناطق 
روستایی این اســتان، 4.7 برابر شده است. در این سال ها  بیشترین 
میزان رشد خط فقر در مناطق شهری در استان خوزستان در سال 80 
نسبت به سال 79 گزارش شده که رشد 74 درصدی را نشان می دهد 
و کمترین میزان رشد خط فقر هم مربوط به سال 82 بوده که نسبت 
به ســال گذشته 2 درصد رشد کرده است. علاوه بر این در سال 89، 
یعنی ســال پایانی این دوره، خط فقر 41 درصد رشد کرده است. در 
مناطق روستایی استان خوزستان در سال ها ی 82، 87 و 88، خط فقر 
به طور منفی تغییر کرده است. همچنین بیشترین میزان نوسان خط 
فقر در مناطق روستایی این استان در سال 83 ثبت شده که بالغ بر 

79 درصد بوده است.  

حضور ۹4 هزار فارغ التحصیل بیکار در خوزستان 
زنگ ها ی خطر را بلندتر از همیشه برای مسئولان در این 
استان به صدا درآورده است.
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 ] 3. شاخص ها ی عمومی کسب وکار   [

 مین ها ی ضد کار  
محیط کسب وکار خوزستان آماده نیست

یکی از مهم ترین شــاخص ها  برای                                   تبیین وضعیت اقتصادی 
استان ها  شــاخص مرکب محیط عمومی کسب وکار است که از 
28 معیار به دســت می آید. از مهم ترین شاخص ها ی مد نظر در 
این شاخص تامین مالی است که نشان می دهد تا چه اندازه منابع 
به بانک ها  آمده و در قالب تسهیلات به متقاضیان تخصیص داده 
شــده است. در محاسبه این شــاخص، یک رقم بین صفر تا 10 
به دســت می آید و هرچه این رقم به صفر نزدیک شــود فضای 
کســب وکار در استان بهتر است. نکته قابل توجه اینکه شاخص 

محیط عمومی کسب وکار در ارتباط با نرخ بیکاری بالا در اغلب 
استان ها ست. به این معنا که در واقع محیط نامناسب کسب وکار 
مانع اصلی گسترش تولید و اشتغال در این استان ها ست. با توجه 
به دورقمی بودن نرخ بیکاری استان خوزستان در 15 سال گذشته 
جز سال 93، می توان گفت محیط کسب وکار در این استان چه 

وضعیتی دارد. 
گــزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از شــاخص ها ی 
محیط عمومی کســب وکار و همچنین نرخ تسهیلات به سپرده 
نشان می دهد استان خوزستان با وجود همه ظرفیت ها ی صنعتی 
و کشــاورزی در بین 10 اســتان اول در این زمینه قرار ندارد.                                   در 
شــاخص ها ی محیط عمومی کسب و کار، در سال ها ی 95 تا 98 
خوزستان با متوســط نمره 6.08، هجدهمین استان کشور بوده 
است و در سال 98، با متوســط امتیاز 6.09، در جایگاه نوزدهم 

ایستاده است. 
گزارش مرکز پژوهش ها ی اتاق ایران از وضعیت محیط کسب 
وکار اســتان ها ، شمایی دقیق تر از فضای کسب وکار خوزستان را 
منعکس می کند. بررســی ها  در این گزارش که در بهار سال 99 
منتشر شده نشــان می دهد از سال 96 تا بهار سال 99، شاخص 
استانی کسب وکار در خوزستان روند نزولی را طی کرده و به مراتب 
بدتر شده است. در سال 96، این شاخص نمره 5.74 را داشت اما 
از سال 97، نمره شاخص استانی کسب وکار در خوزستان همواره 

بالاتر از عدد 6 بوده و در بهار سال 99 به 6.13 رسیده است. 
)اظهارات فعالان بخش خصوصی از وضعیت نامطلوب مولفه ها ی 
کسب وکار در این سال ها  در خوزستان حکایت دارد تا جایی که 
می تــوان گفت از بین 28 مولفه، تنها 10 مولفه در این اســتان 

عملیاتی شده است. 
دریافت تســهیلات از بانک ها ، رویه هــا ی ناعادلانه ممیزی و 
دریافت مالیات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد 
اولیه و محصولات،                                   فســاد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت 
اداری در دستگاه ها ی اجرایی و حکومتی، تولید و عرضه نسبتاً آزاد 
کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار،                                   موانع در فرآیندهای اداری 
و اخذ مجوزهای کســب و کار در دستگاه ها ی اجرایی، بی ثباتی 
سیاســت ها ، قوانین و مقررات و رویه ها ی اجرایی ناظر بر کسب و 
کار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای یک یا تعدادی از رقبا 
در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی 
به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاه ها  در رســیدگی 
به شــکایت و پیگرد موثر متجاوزان بــه حقوق دیگران، از جمله 
مولفه ها یی اســت که در پایش فضای کســب و کار برای فعالان 
بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد و از عمده مواردی است 

که استان خوزستان در آن رتبه ها ی خوبی کسب نکرده است. 
همچنین یکــی از مهم ترین مولفه ها ی نامطلوب در اســتان 
خوزســتان شاخص نسبت مانده تسهیلات جاری و غیرجاری به 

شاخص استانی کسب وکار، خوزستان )بدترین نمره 10 است(

شاخص محیط عمومی کسب وکار در سال های 95 تا 98
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مانده سپرده بانک ها ست که در سال 96، 50.7 درصد بوده است. 
با وجود اینکه در این زمینه میانگین کشــوری 85 درصد است و 
استان خوزستان از نظر مانده سپرده در رتبه پنجم قرار دارد ولی 
از نظر نسبت مانده تسهیلات به سپرده در جایگاه 31 قرار گرفته 
است. همچنین متوسط نرخ تسهیلات به سپرده از سال 95 تا 98 
در این استان 53.6 درصد بوده است و                                   خوزستان از این منظر در 
این ســال ها ، در رتبه سی امُ است. در سال 98، نرخ تسهیلات به 
سپرده در اســتان خوزستان به 49.9 درصد رسیده و این استان 

رتبه 28 را در بین دیگر استان ها  از این نظر کسب کرده است. 
بــا توجه به اینکه بیــکاری از مهم ترین معضــلات                                   اقتصادی 
استان خوزســتان است، توجه به شــاخص ها ی فضای عمومی 
کسب وکار برای توسعه فرصت ها ی شغلی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. وضعیت اعداد و ارقام از نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی 
و نرخ اشتغال نشــان می دهد ایجاد فرصت ها ی شغلی کندتر از 
روند افزایش جمعیت فعال بوه اســت. یکــی از مهم ترین دلایل 
این عقب ماندگی، عدم حمایت شــبکه بانکی از گسترش کسب 
وکارهاست که خود را در شاخص                                   نسبت تسهیلات به سپرده ها ی 

بانکی نشان می دهد. 
نکته دیگر رشــد نمایی نرخ بیکاری است که بیش از هرچیز 
در عدم توســعه فرصت ها ی شــغلی و عدم هموارســازی مسیر 
کارآفرینان در فضای کســب وکار ریشــه دارد. از سال 1395 تا 
1398، رشد نمایی بیکاری در استان خوزستان 3.4 درصد بوده 
است و این یعنی، شتاب نرخ بیکاری در استان خوزستان نسبت 
به دیگر استان ها  بیشتر است. رشد نمایی نرخ مشارکت اقتصادی 
از سال 95 تا 98 نشان می دهد در استان خوزستان این نرخ رشد 
داشته اســت که می توان امیدوار بود با وجود نرخ بالای بیکاری، 
تمایل مردم به اشــتغال کم نشــده اســت. در ماه ها ی گذشته، 
تحولاتی در فضای کسب وکار، امیدها به استفاده از ظرفیت ها ی 
نیروی انســانی در خوزستان را بیشــتر کرده است. دبیر شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزســتان در پایان تیرماه 
از آغاز فعالیت نخستین مرکز مطالعات و پژوهش ها ی اقتصادی 
بخش خصوصی در خوزســتان خبر داد. این مرکز قرار است در 
زمینه آموزش، رفع موانع تولید، تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری 
داخلــی در امور تولیدی با محوریت صادرات و                                   نیازســنجی برای 

برگزاری نمایشگاه ها ی داخلی و خارجی فعالیت کند. 
غیر از این، گزارش ها  نشــان می دهد فعالیت ها ی استارت آپی 
در شهرهای خوزستان با توجه به همه گیری کرونا و تمایل بیشتر 
به خدمات اقتصاد دیجیتال رو به افزایش است. همشهری نوشت 
درمجموع 2 هزار و 228 روستای با جمعیت بالای 20 خانوار در 
اســتان خوزستان وجود دارند که در برنامه ششم توسعه باید 80 
درصد این روستاها به اینترنت همراه متصل شوند. از این تعداد 87 
درصد، یعنی هزار و 946 روستا تاکنون به اینترنت همراه متصل 
شــده اند. خوزستان از نظر زیرساخت های اینترنتی وضعیت قابل 
قبولی دارد و براســاس آخرین آمار اداره  کل ارتباطات و فناوری 
اطلاعات اســتان بیش از 6 هزار نفر در کسب وکارهای اینترنتی 
مشغول به فعالیت هســتند. همچنین 38 استارت آپ در سامانه 
فعالان ICT خوزستان به ثبت رسیده است که اغلب آن ها به نوعی 
کسب وکارهای اینترنتی هم محســوب می شوند. نانوایی آنلاین، 
تاکسی آنلاین بومی، شبکه اجتماعی گردشگری و اورژانس آنلاین 

بخشی از نمونه های استارت آپ اینترنتی در خوزستان محسوب 
می شوند که به ثبت رسیده اند. 

همچنین دولت برای پوشــش کاســتی ها ی ناشی از نسبت 
تسهیلات به سپرده ها  در استان ها ی مختلف، تلاش می کند سالانه 
منابعی را در قالب طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی و عشایر 
برای توسعه اشتغال به کار بگیرد. این تسهیلات در طرح اشتغال 
فراگیر با هدف کاهش نرخ بیکاری پرداخت می شــود.                                   تا شهریور 
99 بیشــتر استان ها ی کشور این تسهیلات را در قالب این طرح 
دریافت کرده و آن را برای توســعه اشــتغال صرف کردند. هرچه 
نسبت تسهیلات جذب شده در استان ها  در طرح اشتغال فراگیر به 
100 نزدیک تر شود، کارآمدی استان در استفاده از منابع بیشتر 
اســت. با این حال، در استان ها یی که از 100 درصد منابع به نفع 
اشتغال استفاده کردند،                                   نرخ بیکاری همچنان افزایشی است. وزارت 
تعاون دلیل این مسئله را عدم حمایت شبکه بانکی از نظام تولید 
و سرمایه گذاری اعلام کرده است. در مورد خوزستان این رقم 99 

درصد است. 

نسبت تسهیلات به سپرده بانکی از سال 95 تا 98
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99نسبت تسهیلات جذب شده در طرح اشتغال فراگیر تا شهریور

در حوزه رشد اقتصادی در بخش کشاورزی، استان خوزستان در رتبه سوم است. براساس 
ین سهم را در محصول ناخالص داخلی کشاورزی  برآوردهای مرکز آمار، استان مازندران                                   بیشتر
دارد و استان ها ی فارس و خوزستان در جایگاه دوم و سوم قرار                                   می گیرند.
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4. تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی  [   [

دارایِ ندار 
سهم خوزستان از نفت کمتر از 5 درصد است

با توجه به سهم بالای نفت از درآمدهای دولت، ناگفته پیداست 
که استان خوزســتان جایگاه ویژه ای                                    در تولید ناخالص داخلی و 
رشــد اقتصادی کشور دارد. یافته ها ی مرکز آمار و محاسبه رشد 
اقتصادی اســتان ها  نشان می دهد در ســال 97، بالاترین رشد 
اقتصادی یا درصد افزایش تولید ناخالص داخلی مربوط به استان 
تهران اســت و پس از استان تهران، اســتان خوزستان و بوشهر 
رتبه ها ی دوم و ســوم را بــه خود اختصــاص داده اند. اطلاعات 
مرکز آمار نشان می دهد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

استان تهران در سال 97 معادل 170 هزار میلیارد تومان، استان 
خوزســتان 129 هزار میلیارد تومان و اســتان بوشهر 43 هزار 
میلیارد تومان است. این سه استان به ترتیب 22.82 و 17.92 و 
5.74 درصد سهم در محصول ناخالص داخلی کل کشور دارند. 

اما با کسر نفت، جایگاه خوزستان در رتبه بندی سهم از تولید 
ناخالص داخلی و رشــد اقتصادی تغییــر می کند. در رتبه بندی 
استان ها ، با کسر نفت در رشــد اقتصادی، خوزستان جای خود 
را به اصفهان می دهد. با این حال همچنان در بین پنج اســتان 
نخست در رشــد اقتصادی کشور                                   و 10 استانی است که بیش از 

70 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند. 
در حوزه رشد اقتصادی در بخش کشاورزی، استان خوزستان 
در رتبه سوم است. براساس برآوردهای مرکز آمار، استان مازندران   

                                بیشترین ســهم را در محصول ناخالص داخلی کشاورزی دارد و 
استان ها ی فارس و خوزستان در جایگاه دوم و سوم قرار                                   می گیرند. 
در رشته فعالیت ها ی معدنی هم استان خوزستان سهم 65.34 
درصدی از محصول ناخالص داخلی دارد و رتبه نخست را کسب 
کرده است. فعالیت های استخراج معدن شامل رشته فعالیت های 
اســتخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن و 
اســتخراج ســایر معادن است. در ســال 98، مجموع محصول 
ناخالص داخلی در این رشته، 150 هزار میلیارد تومان بوده است 

که خوزستان، رتبه نخست را در آن کسب کرده است. 
در بخش صنعت، خوزســتان جزو پنج استان نخست کشور در 
زمینه ســهم از رشد صنعتی کشور است. تهران در رتبه نخست از 
این نظر قرار دارد و پس از تهران، استان ها ی بوشهر و اصفهان قرار 
می گیرند که سهم آن ها  18.13 و 7.94 درصد از رشد کل صنعت 
است. استان خوزستان در جایگاه سوم است و سهم 6.34 درصدی از 
رشد صنعتی کل کشور دارد. پس از خوزستان هم استان ها ی فارس 
و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را در رشد صنعتی کشور دارند. 

در بخش خدمات، که طی سال ها ی گذشته رشد مثبت را ثبت 
کرده، استان خوزستان رتبه پنجم را دارد. سهم استان تهران در 
محصول ناخالص داخلی در رشته خدمات 35.50 درصد بوده و 
استان ها ی خراسان رضوی، اصفهان و فارس در رتبه ها ی بعدی 
قرار دارند. استان خوزستان هم با سهم 4.46 درصدی بیشترین 

اثر را در محصول ناخالص داخلی این بخش دارد. 
یک گزارش از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره سهم 
اســتان ها  از تولید ناخالص داخلی نشــان می دهد در سال 98، 
نســبت به ســال 90، 6.20- درصد تغییر کرده است. سهم این 
استان در سال 90 از تولید ناخالص داخلی کشور 20.99 درصد 
بوده است اما این سهم در سال 92 به 17.70 درصد، در سال 93 
به 15.30 درصد و در سال 94 به 11.40 درصد رسیده است. از 
سال 96 تا 98، ترمیم سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور 
آغاز شده اما سهم هنوز سهم 20 درصدی استان از تولید ناخالص 
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داخلی کشور حاصل نشده است. میزان نوسان سهم خوزستان از 
تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد اقتصاد این استان تا چه 

اندازه وابسته به نفت است. 
بررسی وضعیت استان خوزســتان در تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت هم گویای نوســان ســهم این استان در این شاخص 
اســت. سهم این استان از سال 90 نســبت به سال 98، 0.46- 
درصد افت کرده است. در سال                                   90، خوزستانی ها  از تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت در ایران 5.98 درصد سهم داشتند. این سهم 
در سال 91 به بیش از 6.41 درصد رسید اما در سال                                   98، 5.52 

درصد بوده است. 
یک دلیل عمده کاهش سهم از تولید ناخالص داخلی استان ها یی 
مثل خوزستان را مهاجرفرست بودن این استان ها می دانند. آمارها 
نشــان می دهد از ســال 90 تا 95، 53 هزار و 632 نفر به اســتان 
خوزستان مهاجرت کردند اما در مقابل 135 هزار و 491 نفر از این 
اســتان کوچ کردند که گویای تفاوت 81 هزار و 859 نفری است. 
نکته قابل تامل اینکه از 135 هزار مهاجر خوزســتانی، 22 هزار و 

590 نفر به تهران مهاجرت کرده اند. 
سهم استان خوزستان در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی 
هم براســاس آمارهای رسمی طی سال های گذشــته از دهه 90، 
کاهش یافته است. سهم این استان از رشد بخش کشاورزی در سال 
90، 6.97 درصد بود اما این رقم در سال 98، به 6.04 درصد رسیده 

است که گویای نوسان 0.93- درصدی است. 
خوزســتان در بخش صنعت در ســال 90، از کل رشد تولید 
ناخالص داخلی این بخش منهای ساختمان، سهم 7.99 درصدی 
داشــت که این رقم در ســال 98 به 8.12 درصد رسیده و رشد 
0.13 درصدی را نشــان می دهد.                                   هرچند                                   خوزســتان در بخش 
ساختمان، پس از تهران در سال ها ی گذشته از دهه 90، در رتبه 
دوم از نظر ســهم از تولید ناخالص داخلی است اما در یک دهه 
گذشته وضعیت نامطلوبی را در این شاخص ثبت کرده است. سهم 
خوزســتان از تولید ناخالص داخلی در بخش ساختمان 16.37 
درصد گزارش شده و                                   این رقم درسال 98 به 12.64 درصد رسیده 

که گویای نوسان نگران کننده 3.73- درصدی است. 
و اما در بخش معدن، از ســال 90 تا 96، خوزستان نوسان                                   0.6و 
6- درصدی را از نظر ســهمی در تولید ناخالص داخلی این رشته 
ثبت کرده است.                                   خوزستان در سال 90 سهم 1.04 درصدی از رشد 
معدنی کشور داشت اما این رقم در سال 96 به 0.40 درصد رسیده 

است. 
هرچند خوزستان از نظر سهم کلی در تولید ناخالص داخلی 
کشور در جایگاه دوم است اما دیگر اعداد و شاخص ها  نشان دهنده 
سهم اندک این اســتان از آورده ها ی خدادادی اش است. آمارها 
نشان می دهد خوزستان در سال 90، 1.441.408.707 میلیارد 
ریال پول به خزانه کشــور واریز کرده اســت. رقمی که در سال 
98 به 4.954.401.278 میلیارد ریال رسیده است. اما سهم این 
اســتان از کل بودجه کشور در ســال 97 تنها 3 درصد و از کل 

درآمدهای نفتی امسال                                   به طور تقریبی 4 درصد است. 
خوزستان که در بین ســه استان پردرآمد کشور قرار دارد، با 
مشکلاتی در بخش های حیاتی مانند آب رسانی، محیط   زیستی، 
کشــاورزی و باغداری و معضل بزرگی به نام حاشیه نشــینی و 
ســکونت حدود 850 هزار نفــر در اقامتگاه های غیر رســمی و 

بافت فرســوده دست و پنجه نرم می کند. در تازه ترین اظهارنظر 
درباره سهم این اســتان پردرآمد کشور از کل اعتبارات، مهرداد 
نیکویی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، از رتبه 
اول این اســتان در اعتبارات استانی کشــور خبر داده است. به 
گفته نیکویی »امســال برای پنج بخش در بودجه 1400، ردیف 
خاص برای خوزســتان تعریف شده است. یکی از این ردیف های 
بودجه ای مربوط به توسعه و عمران شهرهای خرمشهر و آبادان 
بــا اعتبار 110 میلیارد تومان اســت. ردیف های بودجه ای دیگر 
شامل خارج سازی مغروقه های اروند با اعتبار 15 میلیارد تومان، 
زیرســاخت ها ی اربعین با اعتبار 24 میلیــارد تومان، اجرای فاز 
دوم طــرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری با اعتبار 150 
میلیارد تومان و طرح آب و فاضلاب شهرهای اهواز، کارون، باوی 
و حمیدیه با اعتبار 878 میلیارد تومان است.« بنابراین در مجموع 
ردیف های اعتباری خاص در نظر گرفته شده برای خوزستان در 

پنج بخش، یک هزار و 177 میلیارد تومان است. 
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امتیاز استان خوزستان در امنیت سرمایه گذاری از بهار ۹7 تا 
پایان سال ۹8، 6.3۲ بوده که نشان دهنده امنیت نامطلوب برای 
سرمایه گذاری در این استان است.
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توسعه

5. جمعیت و آینده [   [

حکایت اعداد، سرد اما واقعی است 
4.7 میلیون خوزستانی آینده روشن می خواهند

 آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان می دهد جمعیت استان 
خوزســتان 4 میلیون و 710 هزار و 509 نفر اســت. این رقم                                   در مقایسه با 
نتیجه سرشماری سال 90، در ســال 95، 0.78 درصد بیشتر شده است. از 
کل جمعیت خوزســتان 75.5 نفر در نقاط شهری استان زندگی می کنند و 
24.4 درصد در نقاط روستایی ساکن اند. همچنین درصدی از جمعیت مردم 

خوزستان را غیرساکنان یا عشایر تشکیل می دهند. 
آمارهــا می گوید 3.5 میلیون نفر از مردم خوزســتان در نقاط شــهری 
ساکن اند.                                   یک میلیون و 795 هزار نفر از این جمعیت را مردان و یک میلیون 
و 175 هزار نفر از این جمعیت را زنان تشــکیل می دهند. همچنین از کل 
جمعیت خوزستان، یک میلیون و 151 هزار نفر در روستاها زندگی می کنند 
که 590 هزار نفر از این جمعیت مرد و 560 هزار نفر زن هستند. کل جمعیت 

غیرساکنین در استان خوزستان                                   هم 4 هزار و 708 نفر گزارش شده است. 
در ســال 98، 97 هزار و 132 تولد در استان خوزستان ثبت شده است 
که گویای کاهش 12.3 درصدی نســبت به سال 97 است. همچنین تعداد 
ازدواج ها  در سال 98، نسبت به سال 97 کاهش یافته است. در این سال 37 
هزار و 594 ازدواج در خوزستان و 9600 طلاق ثبت شده که به ترتیب نسبت 

به سال گذشته 5.4 درصد و 1.1 درصد کاهش یافته است. 
از جمعیت 4.7 میلیون نفری خوزستان، 421 هزار نفر در گروه سنی 20 
تا 24 ساله، و 510 هزار نفر در گروه سنی 25 تا 29 ساله قرار دارند. همچنین 
پرتعدادترین گروه ســنی در خوزستان براساس سرشماری سال 95، همین 
گروه سنی است و پس از آن، گروه سنی 30 تا 34 ساله با فراوانی 503 هزار 
نفر، پرتعدادترین گروه ســنی در خوزستان است. با احتساب جمعیت 345 
هزار نفری 15 تا 19 ساله ها  در سال 95 و جمعیت 369 هزار نفری 10 تا 14 
ساله ها  در این سرشماری، می توان گفت بدنه جمعیتی خوزستان                                   تا چه اندازه 

جوان و جویای توسعه و پیشرفت اقتصادی است. جمعیتی که اگر محکوم به 
کوچ اجباری به دلایل زیست محیطی نشود، موتور محرکه توسعه اقتصادی 

خوزستان است. 
یکی از مهم ترین اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی خوزستان و ارتقای 
معیشت مردم، تلاش برای بهبود امتیاز امنیت سرمایه گذاری در این استان 
اســت. هرچند بخش ها یی از استان خوزستان به عنوان منطقه آزاد اروند، از 
نظر مقررات زدایی و بهبود فضای کســب وکار، برای تامین سرمایه و توسعه 
اقتصادی ایجاد شــده اما امتیاز استان خوزستان در امنیت سرمایه گذاری از 
بهار 97 تا پایان ســال 98، 6.32 بوده که نشان دهنده امنیت نامطلوب برای 
سرمایه گذاری در این استان است. همچنین در سال 95، استان خوزستان در 
بین پنج استانی بوده که                                   پایین ترین نرخ تسهیلات به سپرده را ثبت کرده اند. 

این نرخ در خوزستان 49.9 درصد بوده است.
با توجه به آمار و ارقام اقتصادی که گویای وضعیت نزولی در خوزســتان 
است، می توان مهم ترین راه برای کاستن از التهابات در این استان ارزشمند 
کشور را، استفاده حداکثری از منابع خدادادی گاز، نفت و معادن، بنادر، توسعه 
فرصت ها ی گردشگری و به کارگیری نیروهای بومی دانست. همچنین وجود 
بنادر بین المللی در اســتان خوزستان از مهم ترین امیدهای توسعه صادرات 

غیرنفتی و ایجاد فرصت ها ی شغلی بیشتر است. 
افزایش سهم تسهیلات اشــتغال در استان خوزستان، رفع موانع جذب 
تسهیلات اشتغال و تسهیل روان سازی فرایند تسهیلات دهی، در اولویت قرار 
دادن سیاست ها ی بهبود فضای کسب وکار در این استان، بررسی مزیت ها ی 
نسبی و بهره گیری از ظرفیت صندوق ها ی سرمایه گذاری در کنار الزام بانک ها  
به تســهیلات دهی بهتر، از مهم ترین اقداماتی است که در کوتاه ترین زمان 

بیشترین اثر را در اقتصاد خوزستان خواهد داشت. 
آمار و ارقام اقتصادی، حکایتی سرد از آنچه در زندگی مردم استان ها  در 
جریان است ارائه می کند. با این وجود، آمار یکی از منابع قابل اتکایی است که   

                                برای رصد وضعیت استان ها  به کار می رود. گریزی از بررسی آمار و ارقام نیست 
اما نکته مهم، توجه به زنگ ها ی هشــداری است که با چکش اعداد به صدا 
درمی آیند. شاید بتوان ارقام را مهره آخری دانست که در دومینوی مشکلات 
استان ها یی مثل خوزستان می افتد                                   و همگان را متوجه دردهای مردم می کند. 
دردهایی که مدت ها ســت در آیینه ارقام اقتصادی و آمارها بروز کرده، اما کو 

گوش شنوا و چشم بینایی. 
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است

یزی از بررسی آمار و ارقام نیست اما نکته مهم، توجه به زنگ ها ی هشداری است که با چکش اعداد به صدا درمی آیند.  گر
شاید بتوان ارقام را مهره آخری دانست که در دومینوی مشکلات استان ها یی مثل خوزستان می افتد                                   و همگان را متوجه 
دردهای مردم می کند.
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 شما به عنوان یکی از مهندسان ســد دز، وقتی می شنوید سدسازی سراب 	�
توسعه بوده، چه فکر می کنید؟

سدسازی برای ایران هم رحمت است و هم زحمت، هم موهبت است و هم مصیبت. 
سدسازی در دنیا هم مخالفین جدی و هم موافقین زیادی دارد. پنج کشور اول سدساز 
جهان چین، آمریکا، ژاپن، هند و اسپانیا بیش از 75 درصد سدهای بزرگ دنیا را که 67 
درصد آن ها در کشورهای درحال توسعه واقع شده است ساخته اند. در حدود 90 درصد 
برق مصرفی 24 کشــور جهان از برق آبی اســت. نیمی از سدهای بزرگ برای مقاصد 
کشاورزی ساخته شــده و 12 تا 16 درصد مواد غذایی دستاورد سدها است. سدهای 
بزرگ 75 کشور جهان برای مقاصد کنترل سیلاب احداث شده. تولید برق آبی، آبیاری، 
آب رسانی و کنترل سیلاب مزایایی هستند که به خوبی سرمایه گذاری احداث سدها را 
به طور معنی داری توجیه می کنند. تراکم کشت، توزیع برق ارزان، توسعه رفاه اجتماعی 
و اقتصادی، توســعه راه ها و مدارس و بســیاری مزایای دیگر اثرات مثبت و درخشان 
سدســازی است. هنگامی  که مزایای عمومی و خصوصی سدسازی با هزینه های اجرا 
و بهره برداری مقایسه شود، به خوبی ضرورت احداث سدهای بزرگ در مقایسه با دیگر 
گزینه های توسعه توجیه می شود. سدها از نوع سدهای کرج، سفیدرود و دز در ایران، 
ســد هوور در ایالت نوادا آمریکا، سد ســه دره در چین و سد روزلند در فرانسه از نوع 
سدهای مفید و توجیه پذیر هستند. مخالفین سدسازی به اثرات منفی سدهای بزرگ 
مانند بدهی های سنگین، افزایش قیمت ها، بی خانمانی و آوارگی مردم، تخریب منابع 
زیست محیطی، اضمحلال صنعت ماهیگیری و توزیع نامتناسب هزینه ها و منافع توجه 
دارند. مخالفین اعتقاد دارند، راه های بهتر، ارزان تر و مناسب تری برای تأمین نیازهای آب 
و انرژی وجود دارد که مکرر نادیده انگاشته شده است. از تأسیسات غیرمتمرکز کوچک 
تأمین آب و تولید برق، تا ســامانه های بزرگ. بحث گروه مخالفین این است که سدها 
بر سایر گزینه های ارزان قیمتی که منافع توسعه آن ها پایدارتر و عادلانه تر است ترجیح 

داده شده است.
مخالفین سدسازی بر افزایش تبخیر و تلفات آب سدها، تخریب های زیست محیطی، 
آوارگی مردم حوضه آبریز ســد، تجاوز به حقوق اجتماعی مردم متأثر از ساخت سد، 
تخریب مناظر و مزایای رودخانه از سرچشمه تا مصب به سبب مسدود کردن جریان 
طبیعی رودخانه و تهدید اکوسیســتم ها و... تأکید داشته و می گویند از سال 2000 تا 
2009 حدود 200 ســد فروریخته و سبب مرگ 171000 نفر و آوارگی 11 میلیون 

نفر شــده. اخیراً برخی کارشناسان مدعی شده اند که 
جرم زیاد مخازن سدهای بزرگ موجب کاهش سرعت 
چرخشی ســیاره زمین می شود. آن ها به سد سه دره 
چین بــا 180 متر بلندی و طــول 2335 متر و 42 
میلیارد تن وزن مخزن اشــاره می کنند که ســرعت 
حرکت چرخشی ســیاره زمین را شش صدم میکرو 
ثانیه در روز آهســته تر کرده است. به دلایل گوناگون 
زیست محیطی و اجتماعی از سال 1912 تاکنون حدود 

1797 سد در آمریکا تخریب شده که 69 فقره آن تنها در سال 2020 بوده است.
مهم ترین موارد اختلاف موافقین و مخالفین سدها عبارت است از: تا کجا گزینه های 
جانشین ســدها برای تحصیل اهداف توسعه، کامل، ماندنی و مطلوب هستند. تا چه 
حدودی اثرات نامطلوب زیست محیطی و اجتماعی قابل تحمل است.تا چه اندازه می توان 
از آثار نامطلوب زیست محیطی و اجتماعی دوری گزید. تا چه اندازه غلبه رضایت عمومی 
بر تصمیم گیری های آتی توسعه می تواند قابل قبول باشد. تصمیم گیری برای احداث سد 
بزرگ تنها امری محلی و ملی نیست و نباید صرفاً به مطالعات توجیه فنی اقتصادی اکتفا 
کرد. بلکه سایر استراتژی های توسعه، مانند تغییرات و تحولات اجتماعی جامعه بعد از 
احداث سد، اثرات سد در تغییرات زیست محیطی آینده، انهدام آثار باستانی و بالاخره 

سایر گزینه های مناسب جایگزینی باید مدنظر قرار گیرد.
سدسازی سراب توسعه نیست، اما نمی توان 20 میلیارد آورده سالانه رودخانه کارون 
به دشت حاصلخیز خوزستان را برای توسعه کشاورزی و تولید انرژی استفاده نکرد و آن 
را به صورت سیلاب های مخرب روانه دریا کرد. فراموش نشود که 30 درصد پتانسیل 
منابع آب کشور در 5/5 درصد کشور یعنی خوزستان جاری می شود. لذا همان طور که 
بارها گفته ام، با توجه به ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی ایران سدسازی را آخرین گزینه 
می دانم. ســدهای دز، کارون 1 و کارون 3 از سدهای بی بدیل ایران هستند. سدهای 
بســیاری هم بدون اینکه از درون آمایش ســرزمین و طرح جامع توسعه پایدار کشور 
بیرون آمده باشند، با اعمال نظرات غیرکارشناسی ساخته شده اند که زحمت ایجاد کرده 

و مصیبت بار شده اند.
 اما خیلی ها علت العلل مشــکلات امروز خوزستان و حتی ایران را سدسازی 	�

می دانند.

] آب و توسعه [

سدسازی را آخرین گزینه می دانم
»سدسازی؛ سراب توسعه« در گفت وگو با احمد آل یاسین

چرا باید خواند:
سدسازی در کجا 
توسعه به همراه 
داشته و در کجا سراب 
توسعه بود؟ این 
مصاحبه را بخوانید.

امروز سدسازی را آخرین گزینه در مسیر توسعه 
کشور می داند و الگوی کشت نیشکر را که 

زمانی یکی از مدیران کشت وصنعت نیشکر بود، 
به شدت نقد می کند؛ احمد آل یاسین، مهندسی 
که امروز توسعه را نه از کلنگ مهندسان  که از فکر انسان جست وجو می کند. 

او سال هاست که به رویکرد اجتماعی توسعه تاکید دارد. زمانی جزو مهندسان 
سد دز بود و حالا ساخت خیلی از سدها در ایران را نقد می کند. آل یاسین 

نویسنده کتاب »مشکلات و تنگناها«، »تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران«، 
»ایران و شاخص های جهانی توسعه« و »سبب شناسی توسعه نیافتگی« است. 

این گفت وگو را بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

سدسازی سراب توسعه نیست، اما نمی توان ۲۰ میلیارد آورده سالانه رودخانه کارون به دشت حاصلخیز خوزستان را 
یا کرد. فراموش نشود  برای توسعه کشاورزی و تولید انرژی استفاده نکرد و آن را به صورت سیلاب های مخرب روانه در
که 3۰ درصد پتانسیل منابع آب کشور در 5/5 درصد کشور یعنی خوزستان جاری می شود.
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توسعه

با چنین اظهار نظرهایی برای همه سدهای ساخته شده به هیچ وجه موافق نیستم. 
سدسازی در ایران با مشکل خوزستان متفاوت است. مشکل خوزستان ناشی از انتقال 
آب از حوضه آبریز کارون و دز به نقاط دیگر کشور است. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی 
که در ایران در مدیریت آب روی داده این اســت کــه مدیریت آب در ایران مدیریت 
کارشناسی نبوده و مدیریت سیاسی، مدیریت سازه ای و مدیریت رانتی بوده است. در 
مدیریت یکپارچه منابع آب یا در حکمرانی آب اولین اصل این اســت که حوضه  های 
آب ریز به گونه مســتقل مدیریت شــوند و نه استانی و انتقال از یک حوضه به نواحی 
دیگر صورت نگیرد. چنانچــه به ضرورت صورت می گیرد به عنوان آخرین گزینه و در 
چارچوب اصول آمایش سرزمین، اصول توسعه پایدار و توسعه متوازن و کنترل جمعیت 
در سازگاری با توسعه متوازن منابع و امکانات باشد. هیچ وقت نباید آب را پیش صنعت 
برد، صنعت را باید پیش آب برد. یکی از بزرگ ترین فجایعی که در ایران اتفاق افتاده این 

است که نواحی کویری ایران کانون تمرکز شهرک های صنعتی شده است.
بی تدبیری در غیاب مســئولیت های شــغلی و تعهدات ملی سبب شده تا اصول و 
هدف های آمایش سرزمین در ایران با بیش از نیم قرن پیشینه مورد ملاحظه و کارکرد 
قرار نگیرد. به جای آنکه در چارچوب سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های درازمدت، 
صنایع در کنار منابع آب مستقر شوند، صنایع در نواحی کویری ایران بسان خراسان، 
اصفهان، یزد و کرمــان تمرکز یافتند. هم اکنون 11 فقره طرح انتقال آب مانند: تونل 
کوهرنگ 1، تونل کوهرنگ 2، انتقال دز به فقمرود، تونل چشمه لنگان، تونل خدنگستان، 
تونل کوهرنگ 3، طرح بهشــت آباد، سد کمال صالح، طرح ونک-سولگان، سد و تونل 
کوگان، سد شــهید و ســد بیده از رودخانه های کارون و دز به زاینده رود در اصفهان 
و نواحی کویری اراک، قم رفســنجان، کرمان و یزد در دســت اقدام اســت. در ناحیه 
خراســان رضوی بیش از 1500 واحد صنعتی و تجارتی، در یزد بیش از 43 شهرک و 
ناحیه صنعتی، در کرمان بیش از 28 شهرک و ناحیه صنعتی ایجادشده است. صنایع 
عمده این شهرک ها عبارت اند از صنایع نساجی، شیمیایی، انواع محصولات پلاستیکی و 
لوله سازی، برق و الکترونیک، صنایع فلزی، غذایی، معدنی، سلولزی، مصالح ساختمانی و 
صنایع آب بر کاشی و سرامیک و... تصمیماتی که با خود ویرانی و خسارات جبران نشدنی 

به همراه آورده اند.
 چگونه الگوی سدسازی وارد برنامه های عمرانی ایران شد؟	�

گسترش شهر تهران و افزایش جمعیت، همواره دغدغه دولتمردان بوده است. از حاج 
میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه که دستور حفر قنوات بیشتری می دهد تا امیرکبیر که 
آب رودخانه کرج را به تهران می آورد. بخشی از آب مشروب تهران در سال 1306 با 26 
رشته قنات تأمین می شد تا اینکه در سال 1326 کلنگ لوله کشی آب تهران در سنگلج 
زده شد و در 1334 اولین خط لوله با تصفیه خانه جلالیه مورد بهره برداری قرار گرفت. 
افزایش جمعیت و توسعه شهر منابع آب بیشتری را مطالبه می کرد. بعد از سد سفیدرود 
در منجیل، سد امیرکبیر در شمال کرج در سال 1342 و سد لتیان در ده کیلومتری 
شمال شرق تهران نیز در 1346 به تأمین آب تهران و اراضی کشاورزی مجاور پرداختند 

و تدریجاً ایران وارد فرایند سدسازی شد.

اما سدســازی در خوزستان به همت زنده یاد ابوالحسن ابتهاج که از جوانی دغدغه 
برنامه ریزی توسعه برای ایران داشت، رقم خورد. به دعوت ابتهاج، داوید لیلینتال، مجری 
توسعه دره تنسی در آمریکا، به ایران آمد و پس از بازدیدهای هوایی و زمینی و بررسی 
اطلاعات موجود، در گزارشی به دولت ایران، احداث 13 سد بر روی رودخانه های دز و 
کارون، ایجاد مزارع نیشکر، توسعه صنایع پتروشیمی، توسعه کشاورزی وسیع مکانیزه 
در خوزستان را پیشنهاد کرد. متعاقباً شرکت عمران و منابع به عنوان مهندس مشاور 
مأمور تهیه طرح های اجرایی شد و نهایتاً در سال 1339، سازمان آب و برق خوزستان 
با مدیریت زنده یاد عبدالرضا انصاری به عنوان یک سازمان مستقل عمران منطقه ای برای 
اجرا و بهره برداری طرح های توسعه خوزستان آغاز به کارکرد. بعد که وزارت آب و برق 
در ســال 1344 تشکیل شد، سازمان آب و برق خوزستان را جزو یکی از زیرمجموعه 
آن وزارت کردند و یک سازمان عمرانی منطقه ای به یک سازمان خدماتی آب رسانی و 

برق رسانی تبدیل شد.
 شما قبلاً در گفت وگویی عنوان کرده اید که اگر به عقب برگردم سدسازی را 	�

آخرین گزینه می دانم و هرگز نیشکری در خوزستان نمی کارم.
پیش تر در بحث سدســازی نظرم را گفته ام. اما در مورد نیشکر کاری، بله با وضع 
موجود کم آبی ایران و افزایش لجام گسیخته جمعیت، نیشکر کاری را به صلاح منافع 
ملی و اجتماعی نمی بینم. زیرا برای هر هکتار نیشکرکاری در سال حدود 30 تا 40 هزار 
مترمکعب آب مصرف می شود. یعنی برای هر 800 گرم تا 1 کیلوگرم شکر باید 3 تا 4 

مترمکعب آب مصرف شود.
زمانی که در خوزستان مجری نیشکر بودم، جمعیت کشور از 30 میلیون نفر کمتر 
و ســرانه آب کشور حدود 3500 مترمکعب بود، درحالی که امروز با افزایش جمعیت، 
کاهش بارندگی ها و رواناب ها، سرانه به حدود 1000 مترمکعب کاهش یافته که خیلی 

کمتر از حداقل تعریف شده سازمان ملل )1700 مترمکعب( است.
الگوی کشت در ایران متأسفانه بنا به دلایل سیاسی، الگوی خودکفایی بوده و همواره 
بــر طبل خودکفایی کوبیده، در ایران هیچ گاه خودکفایی حاصل نخواهد شــد. منابع 
آب وخــاک ایران برای خودکفایی اجازه جمعیتی بیش از 50 میلیون نفر را نمی دهد. 
درحالی که جمعیت از 83 میلیون تجاوز کرده و کشــور با انواع ابر بحران های کم آبی، 
زیســت محیطی و اقتصادی روبرو شده است مصلحت کشاورزی ایران را الگوی کشت 
محصولات گران قیمــت صادراتی می بینم. لازمه ایــن کار روابط خوب بین المللی و 
ســازگاری با اقتصاد جهانی و تعامل با کشورهاست. اندونزی از موفق ترین کشورهایی 
اســت که با همه کشورهای بزرگ و متوسط روابط اقتصادی سنجیده و مدیریت شده 

بازرگانی دارد، و ایران فاقد چنین روابطی است.
 فکر می کنید برای حفاظت از محیط زیست بخشی از این سدها باید تخریب 	�

شوند؟
سدهایی که در ایران ساخته شد محصول یک موج سدسازی است. نگاه مهندسی و 
رقابت نواحی کشور برای سدهای بیشتر، سبب توسعه شتاب زده سدسازی در وزارت نیرو 
شد. هیچ یک از سدهای ساخته شده بعد از انقلاب از درون برنامه جامع توسعه کشور و 
با رعایت اصول آمایش سرزمین و مطالعات اجتماعی بیرون نیامده اند. نظرات شخصی، 
اعمال نفوذ نمایندگان مجلس و بعضاً سودجویی مسبب سدسازی بی رویه بوده است. اگر 
مطالعات فراگیر اجتماعی در چارچوب آمایش سرزمین صورت می گرفت، نشان می داد 
که جامعه، محیط زیست و اقلیم ایران پذیرش این همه سد را ندارد. مهندسین مشاور 
سدساز هم به اقتضای وابستگی مالی به دولت، برای سدهای معرفی شده توجیه فنی 
و اقتصادی تدوین می کردنــد و به اجرا می بردند. همان گونه که تعداد زیادی فرودگاه 

گران قیمت در کشور بدون توجیه فنی و اقتصادی ساخته شده اند.
در مورد ضرورت تخریب ســدها صاحب نظر نیستم و هر اقدامی در این خصوص با 
رعایت منافع ملی، مصالح جامعه و توجه به اصول توسعه پایدار با رویکرد ملی کارشناسی 

باید صورت گیرد.
 از دهه 50 در مورد مسئله آمایش سرزمین در ایران صحبت می شود، چرا در 	�

عمل موردتوجه قرار نمی گیرد؟
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هدف اساسی از مدیریت و برنامه ریزی آمایش سرزمین، توزیع فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان با توجه به تحولات و دگرگونی های 
زمان و نیازهاست که عمدتاً با دیدی درازمدت و به منظور بهره برداری بهینه از امکانات و 
هویدا کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه براساس توانمندی ها و قابلیت های آن 
به طور هماهنگ با دیگر مناطق صورت می گیرد. برنامه ریزی در آمایش سرزمین بدون 
برنامه ریزی منطقه ای عملاً کاربردی نخواهد داشت و نقش سرزمین در آمایش سرزمین 
فوق العاده مهم و اساسی است. به همین دلیل، در هر نوع مدیریت و برنامه ریزی از نوع 

آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه اینکه اصلی انتخاب مناطق است.
آمایش سرزمین پیش از انقلاب و در دهه 1350 خیلی موردتوجه قرار گرفت. شرکت 
ستیران برای اولین بار به مطالعه آمایش سرزمین و پیشنهاد محورها و کانون های توسعه 

منطبق بر اصول آمایش پرداخت.
 اولین برنامه توسعه ایران بر اساس آمایش سرزمین، برنامه ششم )1356-1361( بود 

که در پی تحولات سیاسی و انقلاب 1357 هرگز به اجرا نرسید.
بعد از انقلاب تا سال 1368 به مدت ده سال علاوه بر تعطیلی انقلابی سازمان برنامه 
و اخراج کارشناسان برجسته، هیچ گونه تفکر توسعه در حاکمیت پدید نیامد. اولین برنامه 
5 ساله )1368-1372( پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شد. پس ازآن نیز برنامه های 5 
ساله تا برنامه ششم یکی بعد از دیگری تهیه و به دولت ها ابلاغ شد. به غیراز برنامه های 5 
ساله، بیش از 50 فقره سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف تصویب و ابلاغ شد. 
سند آرمانی چشم انداز بیست ساله )1384-1404( نیز تصویب و ابلاغ شد. اما تجارب 
تلخ نشان داد که به سبب فقدان عزم توسعه و نگرش ملی، هیچ یک از مصوبات به ثمر 
نرسیدند. اگر آمایش هم در برنامه ها ملحوظ می شد بازهم اجراشدنی نبود. در فرایند 
اجرای این برنامه ها نظارت کارشناسانه و دلسوزانه مستمر و قانون مند صورت نگرفت و 

کمتر نهادی پاسخ گوی کندی و یا عدم اجرای برنامه ها بود.
توسعه یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار گروهی، هم گرایی و تفاهم 
میان دولت پاسخ گو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای 
مدنی، اقتصادی، انجمن های صنفی و تخصصی نتوانند آزادانه فعالیت کنند، هماهنگی 
فکری و مدنی میان کارشناســان، اندیشه وران و نخبگان جامعه به وجود نخواهد آمد. 
درنتیجه توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدیدار نخواهد شد. مخترعان، نظریه پردازان 
و نخبگان رشد نخواهند کرد، زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط 
جمعی، آزادی و قاعده مند بودن جامعه اســت. توســعه قابل  جمع بستن و ترکیب با 
ایدئولوژی های چپ و راست و رادیکال و مذهب و... نیست. توسعه نیافتگی امروز و عمل 
نشدن به برنامه ها نشان دهنده آشفتگی و ناکارآمدی سازمان اداری کشور با غلبه عناصر 

بی تفاوت و کم کار در یک نظام بوروکراسی دست وپا گیر و ناکارآمد است.
ماهاتیر محمد در مالزی وقتی نخســت وزیر شــد رویکرد توسعه ای داشت و یا لی 
کوآن در سنگاپور وقتی نخســت وزیر شد رویکرد توسعه ای داشت و یک جزیره 750 
کیلومترمربعــی به اندازه جزیره هرمز و کانون مواد مخــدر بود و نفت و گاز و معدن و 

کشاورزی و صنعت هم نداشت را به مرکز تجاری جهانی تبدیل کرد.
 منظورتان این است که دولت ها در ایران توسعه پذیر نیستند؟	�

تجارب تاریخی نشــان داده است، جامعه های توســعه یافته و تولیدی با مناسبات 
بین المللــی، بازرگانی و اقتصادی، بدون رعایت الزامات و موازین اخلاقی، قاعده مندی، 
انضباط و قانون پذیری قادر به طی مسیر سخت فرایند توسعه نبوده اند. توسعه، اوج تجلی 
قانون مندی، انضباط، اخلاقی زیستن و احترام به حقوق دیگران است که رفاه، نشاط، 
رضایت و آسایش جامعه را محقق می کند. وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری اجتماعی، 
قانون گرایی، عدالت اجتماعی و عدم تجاوز به حقوق دیگران در جامعه. رفاه، تجلی و نماد 

توسعه پذیری و توسعه یافتگی است.
به سخن دیگر، اخلاق، تجلی نیت و اندیشه، و ادب، تجلی رواداری و بردباری است. 
ازاین رو اخلاق، رفتار و تربیت مردم معرف ماهیت شرایط محیطی، خانواده و جامعه است 
که از شیوه حکمرانی تأثیر می پذیرد.. مخترعین، نظریه پردازان و نخبگان، هنگامی رشد 
و جلوه خواهند کرد که فضا و محیط اخلاقی جامعه، پشتیبان تفکر آزاد، پرسش گری، 

پاسخ گویی، واقع گرایی و ظرفیت سازی آنان باشد. ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
برای تحقق توسعه مطلوب، باید ساختاری باشد که در آن اخلاق سالم، قانون، اعتماد 

میان مردم و اعتماد میان مردم و دولت جاری باشد.
در شــرایط کنونی دولت توسعه پذیر نیست چون جامعه توسعه پذیر نیست. نکته 
مهم اینکه نباید مشــکلات کنونی ایران را تنها ناشی از نوع حاکمیت و دولت دانست، 
بلکه بخشــی از مسائل جامعه ایران ناشی از ســرگردانی مردم بین سنت و مدرنیته، 
داشتن منش ها و خلقیات ناپسند، گریز از تفکر، امتناع از پرسشگری و اعتراض است. 
بی شک جامعه نیازمند خودپالایی و نوسازی فرهنگی است. شوربختانه انبوه فیلسوفان، 
روشــنفکران دانشمند و فاضل تاکنون کوشش کارســازی برای کاهش تفکرگریزی، 
خرافات گریزی، ترویج پرسشــگری، بازنگری در منش و خلقیات ناپسند و اشتیاق به 
توسعه پذیری را از خود نشان نداده و توده مردم را آماده پیدایش جامعه مدنی و تشکیل 

سرمایه اجتماعی با اقتدار نکرده اند.
آنچه مســلم است این است که با تغییر دولت و حکومت، مسائل جامعه ایران حل 
نمی شوند، زیرا عناصر تشکیل دهنده دولت ها از درون همین جامعه برمی خیزند. بنابراین 
برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح توسعه و تربیت مدرنیته در خانه و مدرسه، ادارات، 
مجامع و اماکن و ســرانجام در جامعه، به مشــارکت و تدابیر نهادهای روشنفکری در 
تبیین ضعف ها و قدرت ها و کاستی های جامعه نیاز است. تنها در چنین صورتی است 
که جامعه رفته رفته دارای حس و درک توسعه پذیری می شود و الزامات فرهنگی تحقق 

دموکراسی فراهم می شود.
باید اذعان داشت که روشنفکران هیچ گاه نتوانسته اند با هیچ زبانی پنجره گفت وگو 
و تعامل را بین »جامعه روشنفکری« از یک  سو و »حاکمیت« از سوی دیگر بگشایند، 
بنابراین هم افزایی فضایل روشنفکران دغدغه مند در نهادهای روشنفکری که می توانست 
اقتداری به این نهادها ببخشــد و حاکمیت دربسته و سخت را مشتاق شنیدن صدای 
آنان کند، هرگز روی نداده است. این در حالی است که اگر چنین هم افزایی حاصل شده 
بود، روشــنفکران قادر می شدند تا با سهیم کردن عناصر اهل تساهل پیرامون و درون 
حاکمیت، از فاصله مردم و نهادها با حاکمیت بکاهند و پنجره گفت وگوهای سازنده را 

بگشایند
در رنسانس اروپا سه اتفاق مهم روی داد: رشد اصالت عقل و عقلانیت، پیشرفت سریع 
علوم، پیدایی انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی اروپا، دستاورد بزرگ تری با خود آورد که با 
توسل به عقلانیت و خرد جمعی، سبب رشد اندیشه، واقع گرایی، تدبیر، وظیفه شناسی، 
مسئولیت پذیری و درنهایت قانون مندی شد. نهادهای مدنی و صنفی، به موازات بنگاه های 
اقتصادی، توانمند و تأثیرگذار شدند. حکومت ها نیز برای کسب مشروعیت به تعامل و 

 به مطالعات توجیه فنی اقتصادی اکتفا کرد. بلکه 
ً
تصمیم گیری برای احداث سد بزرگ تنها امری محلی و ملی نیست و نباید صرفا

یست محیطی  سایر استراتژی های توسعه، مانند تغییرات و تحولات اجتماعی جامعه بعد از احداث سد، اثرات سد در تغییرات ز
آینده، انهدام آثار باستانی و بالاخره سایر گزینه های مناسب جایگزینی باید مدنظر قرار گیرد.

نکته هایی که باید بدانید

سدها از نوع سدهای کرج، سفیدرود و دز در ایران، سد هوور در ایالت 	]
نوادا آمریکا، سد سه دره در چین و سد روزلند در فرانسه از نوع سدهای 

مفید و توجیه پذیر هستند.
مخالفین سدسازی به اثرات منفی سدهای بزرگ مانند بدهی های 	]

سنگین، افزایش قیمت ها، بی خانمانی و آوارگی مردم، تخریب منابع 
زیست محیطی، اضمحلال صنعت ماهیگیری و توزیع نامتناسب هزینه ها و 

منافع توجه دارند. 
اعمال بدترین مدیریت منطقه ای، گذران روزمره، بدون کاربرد تفکر 	]

سیاست گذاری، برنامه ریزی، بدون رویکرد توسعه موزون و پایدار، بدون 
توجه به توسعه منابع انسانی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و پتانسیل های 
منطقه. اکوسیستم های منطقه و زیست مردم به سبب تاراج بی رویه و خلاف 
معیارهای پذیرفته شده مدیریت یکپارچه آب در انتقال جریان رودخانه های 

دز و کارون به سایر مناطق به شدت مورد تهدید قرارگرفته است.
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توسعه

گفت وگو با صاحبان صنایع، بنگاه های اقتصادی و مردم پرداختند.
اما در ایران به دلیل ساختار کهن سلطان- رعیت و نه ساختار ملت- دولت، چنین 
اتفاقی روی نداد. بااینکه تا قرن شانزدهم میلادی و اوایل حکومت سلسله  صفوی، ایران از 
اروپا پیش تر بود. اما علی رغم پیشینه تاریخی درخشان، هوش و استعداد و صفات خوب 
ایرانیان، از قرن شانزدهم به بعد موانعی سبب شد تا اندیشه ورزی و عقلانیت رونق خود 

را ازدست داده و پیشرفت اجتماعی تحقق نیابد.
خوشبختانه ارثیه فرهنگی ایرانیان، نقش مؤثری در حفظ ایران و ایرانی بودن از ورای 
تاریخ پرآشــوب و پر افت وخیز آن داشــته و موجب شده علی رغم یورش ها و کشت و 
کشتارها و ویرانگری بادیه نشینان تازی و ترک تازی های قبایل صحرانورد مغول و ترک و 
ترکمن و هم چنین گسیختگی های سیاسی- اجتماعی که گه گاه ایران را تا آستانه زوال 
و نابــودی موجودیت و تمامیت آن پیش می راند، ایران و ایرانی بودن، همچنان پابرجا 
مانده و استمرار یابد. علی رغم همه سرکوب ها کشتارها، هیچ گاه جامعه پویایی خود را از 
دست نداده و همواره جنبش ها و حرکت های اجتماعی و وجود عناصر وطن خواه درون 

حکومت ها، اندیشه ورزان، شعرا و نویسندگان پایداری ایران و ایرانی را یاری کرده اند.
 یعنی غلبه نگاه سازه ای به توسعه انسانی باعث به وجود آمدن چنین مسائل و 	�

مشکلاتی شده است؟
تنها نگاه سازه ای و رویکرد مهندسی را پدیدآورنده ابربحران ها و مشکلات پیچیده 
اجتماعــی و اقتصــادی نمی دانم. فقدان رویکرد ملی برای توســعه در کنار تحکیم و 
گسترش تعاملات جهانی، نبود عزم و اراده جدی در نظام حکمرانی برای توسعه کشور، 
چشم پوشی از توان علمی و کارشناسی کشور، غیبت نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی 
برای توســعه، بی توجهی به اصول آمایش سرزمین، تشویق به افزایش جمعیت بدون 
پیش بینی نیازهای آموزشی، بهداشتی، مسکن، و اشتغال آیندگان، سلطه سوداگران و 

رانت خواران را می توان از دیگر علل پدید آمدن مشکلات کنونی دانست.
توسعه انسانی و شاخص های جهانی آن کاملاً نادیده گرفته شده است. در کشور با 
حدود 2500 نهاد دانشــگاهی، بیش از 60 هزار مدرس و حدود 4/5 میلیون دانشجو 
به جنبه فیزیکی و ســاختاری آموزش پرداخته شده و فله ای دیپلم به دست روانه بازار 
فاقد ظرفیت اشتغال می شوند. ولی جنبه معنوی آن که پرورش انسان های توسعه گرا، 

مسئولیت پذیر، وظیفه شناس و کارآمد است مغفول مانده است.
زنده یاد دکتر حسین عظیمی استاد مبرز توسعه گفته بود توسعه از مهدکودک آغاز 
می شود. یعنی از خردســالی باید به پرورش انسان توسعه گرا همت گماشت. ازاین رو، 
جامعه ایرانی و نظام سیاســی برای خروج از بحران نیاز با پارادایم شیفت دارد. نیاز به 

خانه تکانی ذهنی برای تغییرات بنیادین فکری دارد.
 چه مسئله ای شمای مهندس را وادار کرده که مسئله توسعه را از زاویه دیگری 	�

ببینید؟
در ســال 1339 و پیش از آنکه به طرح عظیم ساختمان سد دز بپیوندم در قطعه 
کوهین به آب ترش، راه قزوین به رشــت، برای یک شــرکت ساختمانی کار می کردم. 
بااینکه تازه کار بودم، ولی به رصد کردن شــیوه کارهای اجرایی محل کارم و هم چنین 
دیگر شرکت های پیمانکاری هم جوار در طول راه علاقه پیدا کردم. متأسفانه رفته رفته 
از ارتکاب تخلفاتی که سبب افت کیفیت کارها و خلاف مشخصات فنی می شد آزرده 
می شــدم تا اینکه خوشبختانه در سال 1340 در سد دز مشغول شدم. حضور من در 
سد دز تا پایان ساختمان سد و شروع بهره برداری آن بعلاوه تأثیر مسافرت های آموزشی 
و کاری به بیش از 26 کشــور جهان، شــخصیت حرفه ای، باورها و نگرش مهندسی و 

مدیریتی من به آینده ایران را شکل داد.
پیمانکار سد شرکت ایتالیایی بود، مهندس مشاور شرکت آمریکایی بود، توربین های 
سد ژاپنی بود، کارشناسان فنی سد در بخش های مختلف از ملیت های گوناگون بودند. 
ویتنامی، سوئیسی، پرتغالی، فرانسوی، هندی، آلمانی، هلندی، اسپانیایی، انگلیسی و... 

چهار نفر هم مهندس جوان ایرانی.
محیط کار با گرمای کشــنده در کوه های زاگرس در 25 کیلومتری شهر کوچک 
کم سکنه اندیمشک فاقد هرگونه رفاه اجتماعی جز کار شبانه روزی بود. اما عشق فراوان 

چالش برانگیز محیط کار با یک گروه بزرگ کارشناسان بین المللی متمدن و کارآزموده، 
منضبط، متعهد، ورزیده دنیای مطلوب ما چند ایرانی شــده بود. از آن ها جدی بودن، 
پاسخ گو بودن، راست گویی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری، به روز بودن، دقت داشتن، 
برنامه ریــزی، همکاری، رواداری، تعامل و گفت وگو کردن را آموختم. تمام گروه بزرگ 
کارشناسان خارجی در کارگاه ســد دز، انگار از یک خانواده بودند، چون همه یکسان 
وظایف خود را عمل می کردند. یک اســتاندارد را همه باهم رعایت می کردند. این گونه 
بود که ســد دز بهنگام و برابر برنامه پایان یافت و نزدیک 60 ســال است که باابهت و 
شکوه خدمت می کند. گرایش من به توسعه ، از آنجا شروع شد که آموخته هایم از شیوه 
اجرای کارها در سد دز را با شیوه پیمانکاران راه سازی قزوین-رشت مقایسه می کردم و 
رفته رفته در پی درک این فاصله برآمدم. در سد دز و مسافرت های خارج آموختم که 
به جز دانش و تجربه کار، پارامترهای مهم دیگری را باید مدنظر داشت بسان هنجارهای 
اخلاقی، وظیفه شناسی، احترام به حقوق دیگران، مسئولیت پذیری، پاسخ گو بودن، برنامه 
داشتن، هدفمند بودن و به قوانین و مقررات احترام گذاشتن. پیشرفت غرب ریشه در 
رنسانس 500 ساله، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، رشد و ترویج تفکر، پیدایش قوانین، 
نظام های اقتصادی و توجه به کرامت انسانی. درحالی که جامعه ایرانی با قرن ها بی ثباتی، 
ناامنی، غارت و کشتار و سرکوب، هراس و بازتولید استبداد نتوانسته این فرایند را پشت 
سر بگذارد. جامعه ای که علی رغم شکوه و جلال درخشان گذشته، 800 سال تفکر در 
آن متوقف شد و بیش از یکصد سال است که جامعه بین سنت و مدرنیته سرگردان و 

حیران مانده است. 
 شما در ساخت دز حضور داشــتید، آیا در آن مسئله استانداردها و موضوع 	�

آمایش و نیاز منطقه ای مطرح بود؟
نه، در آن زمان هنوز آمایش ســرزمین مطرح نشده بود. ولی اگر نیاز منطقه نبود 
که احداث ســد دز هم پیش نمی آمد. هنگامی که سد دز بر پایه آخرین استانداردهای 
سدسازی جهان ساخته شد، ششمین سد بزرگ دنیا بود و هنوز هم از بهترین سدهای 
دنیاست ولی متأسفانه به سبب تراکم رسوبات انباشته آینده خوبی ندارد. بعد از پایان 
سد دز مجری بزرگ ترین شبکه آبیاری و زهکشی کشور در پایاب سد دز به مساحت 
ناخالص 125 هزار هکتار شــدم که بعد از 50 سال هنوز این شبکه با کمترین هزینه 

تعمیرات و نگهداری و با بهترین کیفیت ساختمانی در دست بهره برداری است.
  آینده خوزستان را چطور می بینید؟	�

به سبب فقدان سیاســت گذاری و برنامه ریزی علمی و اقتصادی منابع آب وخاک، 
خوش بین نیستم. در گذشته در خوزستان اجازه کشت برنج داده نمی شد. ولی شنیده ام 
که در مزارع وسیعی برنج کاری می شود. خوزستان ازجمله نواحی استثنایی کشاورزی 
ایران است که می توان در سال دو بار کشت کرد. سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی 
برای محصولات گران قیمت صادراتی می تواند ارز زیادی نصیب کشاورزان و شرکت های 
کشت و صنعت کند. کشور هلند با مساحتی نزدیک دوسوم خوزستان ولی بدون نفت 
و گاز و معادن طبیعی، به غیراز صنایع سنگین و سبک صادرات کشاورزی آن 16 برابر 
ایران است. بسیار نگران و دلواپس آینده ایران و خوزستان  که بیشترین تلاش زندگی 

حرفه ای من در آن بود، هستم.
مهم ترین تهدید امروز خوزستان چیست؟	�

اعمال بدترین مدیریت منطقه ای، گذران روزمره، بدون کاربرد تفکر سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، بدون رویکرد توســعه موزون و پایدار، بدون توجه به توسعه منابع انسانی و 
استفاده بهینه از منابع طبیعی و پتانسیل های منطقه. اکوسیستم های منطقه و زیست 
مردم به سبب تاراج بی رویه و خلاف معیارهای پذیرفته شده مدیریت یکپارچه آب در انتقال 

جریان رودخانه های دز و کارون به سایر مناطق به شدت مورد تهدید قرارگرفته است.
نیروی عظیم انسانی کشور و نهادهای مدنی نقشــی در اداره کشور ندارد. سرمایه 
اجتماعی شــکل نگرفته و دولت، دولت انحصارگراست. همان طور که پیش تر گفتم با 
رستاخیز پارادایم شیفت و یا تغییر بنیادین ذهنیت در سازگاری با الگوی جهانی، رویکرد 
ایدئولوژیک باید با رویکرد عقلانی، خرد جمعی و منطق علمی روز برای تحقق سعادت 

مردم جایگزین شود. 
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هرچه که آب پایین می رود کیفیتش کم و شورتر می شود و درنتیجه زمین هم شور خواهد شد و کشاورزان میزان و نوع محصولات، 
یرزمین افت می کند و آب را به پایین می برد،  تولید و درآمد قبلی را نخواهند داشت. این ها رابطه بهره بردار با آب است، اما وقتی مخزن ز
پدیده فرونشست زمین یک پدیده امنیتی است.

] کشاورزی و توسعه [

»گتوند« اژدهای خفته خوزستان است
عباس کشاورز از مصائب توسعه در خوزستان می گوید

 عده ای در بررسی ریشــه مشکلات خوزستان، سدها را دشمن توسعه در این استان 	�
می دانند؛ شما چه برآوردی از وضعیت امروز این استان دارید؟

اجازه دهید قبل از اینکه به خوزستان بپردازم تصویری از آینده کشور ارائه دهم که در آن 
بحران ها فراگیرتر خواهد شد و اگر تدبیر نکنیم به آسانی قابل حل نیست. در حوادث غیرطبیعی 
مثل سیل، زلزله و آتش سوزی عطوفت و مهربانی مردم به یکدیگر بیشتر می شود و همبستگی و 
روحیه گذشت بالا می رود؛ همه می خواهند به همدیگر کمک کنند. ولی در خشکسالی برعکس 

روحیه خشونت بیشتر می شود.
 شما نسبت به جنگ بر سر آب در آینده هشدار می دهید!	�

بسیاری از کشت و کشتارها در مناطق مختلف سر آب و خشکسالی بوده و هنوز هم هست 
و متاســفانه این  یک پدیده ذاتی بشــر اســت. از طرفی ظرفیت آبی کشور به دلایلی کاهش 
پیداکرده؛ در دهه 50 میزان روان آب ها یعنی آبی که در رودخانه ها جاری بود، حدود 90 میلیارد 
مترمکعب بوده که در حال حاضر به 46 میلیارد مترمکعب، تقریباً نصف کاهش یافته است. در 
کشور ما به علت نوع توپوگرافی و پراکندگی جمعیت بیش از 55 درصد آب زیرزمینی است و 
این آب زیر زمین تا دهه 30 از سرریز مخزن تخلیه می شد؛ یعنی تأمین آب از طریق قنات و 
یا چشمه بوده و ابزاری برای اضافه برداشت از این مخزن وجود نداشت و هرچه مخزن تخلیه 

می کرد، بشــر استفاده می کرد؛ با آمدن ابزارهای مکانیکی مثل حفاری چاه، بشر به آب 
زیرزمینی راحت تر و سریع تر دسترسی پیدا کرد. برداشت آب زیرزمینی هم از دهه 

40 به تدریج با آمدن تکنولوژی نو، چاه و اضافه برداشت سالیانه از آب زیرزمینی 
حدود 6 میلیارد مترمکعب بوده اســت؛ اضافه برداشــت تجمیعی انسان از این 
مخازن به بیش از 135 میلیارد مترمکعب رسیده است، یعنی از سرمایه خوردیم.

 این به معنای ورشکستگی آب است!	�
امروز نه تنها آب اضافه نیســت، بلکه به آن بدهکار هم هستیم. وقتی بدهکار 
هستیم سال به ســال سطح آب  زیرزمینی پایین تر می رود؛ مثلًا اگر فردی چاهی 

داشته که در 30 سال پیش عمق آن 50 متر بوده، و در حال حاضر 
120 متر شده؛ اولاً هزینه استخراج و برداشت اضافه شده، 

چون بالاخره باید آب را برداشت کند. دوم میزان آب 
قابل برداشــت کاهش یافته و زمینی که می تواند 
بکارد دیگر آن حد گذشته نیست. از طرفی هرچه 
که آب پایین می رود کیفیتش کم و شورتر می شود 

و درنتیجه زمین هم شــور خواهد شد و کشاورزان 
میزان و نوع محصولات، تولیــد و درآمد قبلی را 

نخواهند داشــت. این ها رابطه بهره بردار با آب 
است، اما وقتی مخزن زیرزمین افت می کند 
و آب را به پایین می برد، پدیده فرونشســت 
زمین یک پدیده امنیتی اســت. ســازمان 

زمین شناسی می گوید تهران سالی 125 سانتی متر پایین تر می رود. ما به اندازه قبل آب سطحی 
نداریم و بیلان آب زیرزمینی به حداقل رســیده و اگر عقل داشته باشیم باید تلاش کنیم این 
پدیده ادامه پیدا نکند. چون اگر ادامه پیدا کند، همه گرفتار خواهند شــد و ربطی به صاحب 
چاه و غیر صاحب چاه ندارد. الآن در کرمان ســالی هفت هزار درختچه پسته به دلیل شوری 
چاه ها خشک می شود. کرمانی ها به اطراف ساوه و قم و حتی تبریز، مغان و خراسان مهاجرت 
پســته کاری کردند. در مورد آب زیرزمینی اگر عقل داشته باشیم باید مثلاً این 130 میلیارد 

کسری تجمعی را 15 ساله جبران کنیم.
 تأکید شما بر نبود عقل در سیاست گذار به چه اشاره دارد؟	�

باید واقعیت آبی کشــور را قبول کرد. آب زیرزمینی دیگر نیســت و باید برداشت ها کم و 
کمتر شود، اما نه سیاسیون و نه مصرف کنندگان و نه مجریان دولتی هیچ یک نمی خواهند این 

واقعیت را قبول کنند.
 آقای مهندس، حدود 80 درصد آب در حوضه کشاورزی مصرف می شود. چرا در این 	�

وزارت خانه برای مدیریت آب تدبیر نشده است؟
وزرای جهاد کشــاورزی، معاونان و کارشناسان آن جا قبول ندارند که آب اضافی نیست و 
فکر می کنند وزارت نیرو به این ها دروغ می گوید؛ یعنی بین دو وزارت خانه 
اعتماد نیســت. آقای مهندس چیت چیان در دولت یازدهم، وزیر نیرو 
بود. او در ســال 1364 ســهمیه آب حوضه  تــا کوچک ترین واحد 
هیدرولوژیکی )دشت( را مشــخص کرد. او دشت به دشت درباره 
وضعیت آبی و مخزن آن، سهم آب، بخش های مختلف کشاورزی، 
صنعت، محیط زیست و آشامیدنی را مشخص کرد. اما هیچ کدام از 
این وزارت خانه ها این عدد را قبول نکردند، به دنبال تغییر سهمشان 
رفتنــد و به آن عدد اعتراض کردند. مثــلا در دهه 40 برای مردم 
تهران از ســد کرج آب آوردند، سدی که برای آبیاری شهریار و کرج 
پیش بینی شده؛ کشــاورزی شهریار و کرج فدای 
آب شرب تهرانی ها شــد. سپس بخشی از 
آب هراز و بخشــی از آب سفیدرود را هم 
که قزوین استفاده می کرد، برای شرب 
تهرانی ها اســتفاده کردیم. حالا ممکن 
است چند ســال دیگر، ارتفاعات دو 
هزار و ســه هزار متر را بشکافیم و 
مردم هم شــیر آب را باز کنند و 
آب در فاضلاب رها شــود. با 
همیــن آب گران فضاهای 
ســبز را آب می دهیم، با 
ایــن آب گرانــی که به 

قبل از اینکه شروع به گفت وگو کنیم، تاریخی از آنچه بر سر کشاورزی و آب می رود، می گوید؛ از منابع آبی، از تصمیم  بدموقع، از رفتارهای هیجانی و از 
مدیران کم تجربه. عباس کشاورز دشمن اصلی توسعه را نبود دانش می داند: مدیران ما دانش کافی ندارند. او سد گتوند را به اژدهایی خفته تشبیه می کند 

که روزی بیدار خواهد شد. کشاورز از تغییر الگوی کشت، از ناهماهنگی نگاه وزرا و سیاست گذار می گوید؛ همان چیزی که او معتقد است هر وزارت خانه ای 
راه خود می رود. این گفت وگو را بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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توسعه

بهای نابودی اکوسیستم شهریار و کرج به دست ما رسیده و 10 سال دیگر قزوین هم برهوت 
می شود، فاضلاب ها پرشده و به سمت جنوب تهران می رود. اگر تدبیر و عقل بود باید مسئولان 

آب با کمک شهرداری تهران، برای مردم تهران و آب تهران فکر دیگری می کردند.
 چه کار؟	�

مثلًا آب مورد نیاز مصرف شرب و بهداشت را به سه گروه تقسیم می کردند؛ برای آشامیدن 
آب کیفی درجه یک، روزانه دو لیتر حدود ســرانه عرضه می شد. در کشورهایی مثل فرانسه و 
امریکا آب شرب را از پساب تصفیه می کنند؛ از طرفی شهرداری نبایستی از آب درجه یک که 
با هزینه های بســیار و از نقاط دور تامین شده، به درخت و چمن بدهد. باید از آب تصفیه شده 
استفاده کند؛ درنتیجه هم محیط زیست ســالم می شود و در آب هم صرفه جویی می شود. اما 
برای مصرف غیرشرب یا مصارف بهداشتی هم می توان از تصفیه مناسب پساب ها استفاده کرد. 
لذا نیازی نیست هر روز به بهانه تامین نیاز آبی، مثلا شهر تهران به منابع آبی استان های دیگر 

دست اندازی کرد.
در ایران هیچ کس قبول ندارد آب نیست و نمایندگان مجلس هر روز ساخت سد را تصویب 
می کنند و از وزارت نیرو، آب می خواهند و هرکس که جواب »نه« بدهد، به اســتیضاح تهدید 
می شــود. یکی از مشکلات آب این است که مسئولان سیاسی قبول ندارند که آب نیست؛ اگر 
قبول کنند رفتارهایشان عوض می شود. بسیاری از کشورهای دنیا با آب های کمتر از سهم ما، 
هم صنعت و هم کشــاورزی دارند. آب کل کشور مصر نصف حجم آب ایران است، مصر 140 
میلیون نفر جمعیت دارد و مرکبات و محصولات دیگر صادر می کند. این نشان می دهد که کار 
ناممکن، ناممکن اســت. اما آن ها قبول کرده اند که آب وجود ندارد و تا زمانی که ما هم قبول 
نکنیم که آب نیســت، مرتباً فشار می آوریم که چاه غیرمجاز بزنند. در کشور 400 هزار حلقه 
چاه غیرمجاز هست و این ها یعنی فشار سیاسی؛ فساد مخزن آب را سوراخ کرده، آن هم مخزنی 
که ثابت است. خیلی راحت آب را از همدیگر می دزدیم. خوزستان در ادبیات پرآب ترین استان 
کشور و 35 درصد ظرفیت آبی کشور را دارد. این استان سه حوضه آبی دارد. کارون که دز هم 
به آن وارد می شــود، آوردش در دهه 50 حدود 24 میلیارد مترمکعب بوده و الآن 14 میلیارد 

مترمکعب شده است. 
در مطالعاتی که آمریکایی ها قبل از انقلاب انجام داده بودند، سدهای متعددی را در خوزستان 
پیش بینی کرده بودند که اول سد دز بود و بعد سدهای کارون و سپس گتوند و دیگری کرخه 
بود. جمهوری اســلامی ایران یک خطای بزرگ مرتکب شد و جایابی سد گتوند را تغییر داد؛ 
یکی از دلایل بحران خوزســتان، سد گتوند است. قبل از انقلاب سد دز تحویل و افتتاح شد و 
هلندی ها هم شبکه آبیاری اش را ساختند و بعد ایرانی ها خودشان جلو رفتند. دشت خوزستان 
دشتی نیست که آب را در آن رها کنیم و به زیر سطح زمین برود و چاه بزنیم و برداشت کنیم. 
آبرفتش بافت سنگین است، یعنی آب فرو نمی رود. شاهد این حرف آن است که سال هایی که 
در خوزستان بارندگی زیاد است، این آب مدت ها روی زمین می ماند. مثل سال 1398 که این 
آب بیش از دو ماه روی زمین ماند. راه نگهداری آب خوزســتان، ســد است؛ باید در خوزستان 
سد می بود ولی چون ارتفاع سدهای خوزستان بلند است، برق هم می دهند و برق آبی هستند. 
ما چون در فصل های پیک دچار کمبود انرژی از ســایر منابع می شویم مثل زمستان 1386 و 
تابســتان امسال، بخشی از این فشار به برق می آید؛ یعنی اولین اولویت وزارت نیرو از سدهای 
خوزستان تنظیم تولید برق برای شبکه برق است. مثلاً می بینید از آبان تا فروردین آب زیادی 
در کارون جاری اســت و کشــاورزی هم آب نمی خواهد ولی چون می خواهند از سدهای دز و 
کارون سه و چهار برق بگیرند آب را رها می کنند. یک  بار به وزارت نیرو پیشنهاد شد شما که 
می خواهید این کار را ادامه دهید، آب رهاشده را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهید تا به نحوی 

ذخیره و در زمان های تقاضا مصرف کنند.
اصولا بخش اعظم منابع آبی استان خوزستان از آب های سطحی ذخیره شده در مخازن سد 
تامین می شود و سهم منابع آب زیرزمینی در این استان کمتر از 10 درصد است. از طرفی قبل 
از ایجاد وزارت نیرو )یا آب و برق( دهه 40، به دلیل اهمیت مدیریت آب این حوضه ها سازمان 
آب و برق خوزســتان ایجاد شده است.)در دهه 30( و کلیه مقادیر اطلاعات و آمار این حوضه 
به خصوص آوردِ رودخانه ها در مناطق مختلف، ازجمله ورودی ســدها حجم آب ذخیره شده در 
مخازن مرتبا رصد می شــد. در سال آبی جاری 1399 تا 1400 نیز سازمان مذکور می دانست 
وضعیت بارندگی، مقادیر روان آب ها، ورودی ســدها و حجم مخازن چقدر بوده است و حداقل 

از اواسط بهمن برای همه مسئولان آب مقادیر دسترسی به آب برای استان روشن بوده است. 
کارگروه استانی سازگاری با کم آبی هم با عضویت بخش های مصرف ازجمله کشاورزی و بخش 
تامین وزارت نیرو و با ریاســت اســتاندار فعال بوده است. اینکه موضوعی به این مهمی یعنی 
تصمیم گیری برای تخصیص آب بخش های مصرف )شــرب، صنعت، کشاورزی( مورد بحث و 
تصمیم گیری قرار نگرفته و تکلیف تخصیص در ماه های پیش  رو تعیین نشده، جای تعجب دارد 

و از عوامل اصلی بروز بحران آب استان است. 
 یعنی رویکرد وزارت نیرو بخشی از مشکل است؟	�

خوزستان درگیر بحران است درحالی که بیش از یک میلیارد مترمکعب در مخزن سد سیمره 
آب وجود دارد، زیر سد سیمره اصلًا زمین یا شهری نیست، این سد بالادست کرخه است و یک 
سد برق آبی است اما چون وزارت نیرو تحت فشار خاموشی ها بود، حاضر نشد آب این سد را رها 
کند؛ درصورتی که مثلا اگر 400 میلیون مترمکعب، آب این سد را در کرخه رها می کردند و این 

را هم به جنوب کرخه می فرستادند اصلًا این اتفاق نمی افتاد.
 درواقع مانیتورینگ سد با تقاضای مصرف آب منطبق نیست.	�

دقیقاً! علتش این است که به دلیل تحریم یا بی دقتی نیروگاه ایجاد نکردیم و برق همان چند 
سد را در شرایط بحرانی چاره ساز می دانیم. اگر خاموشی زیاد شود، باز هم نارضایتی پیش خواهد 

آمد وزارت نیرو نمی خواهد این مسئله را تحمل کند.
در هفتم اردیبهشت سال 1400 به ما پیغام دادند که راجع به خشکسالی گزارشی تهیه شود؛ 
در این گزارش عنوان شد که تا زمان تهیه گزارش 40 درصد بارندگی کمتر از متوسط است و 
اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد. از طرفی دولت به دلایلی ســال گذشته مواد علوفه ای کم وارد 
کرده ولذا شــیر و گوشت هم دچار مشکل می شود. همچنین آوردِ رودخانه ها کم است و قطعاً 
آب چاه ها هم کم خواهد شد. دولت باید برای مناطق کشاورزی تدبیر کند. مثلا در فصل بهار 
حداقل ســه میلیون تن جو و یک ونیم میلیون تن کنجاله تامین و وارد کشور شود تا تولیدات 
دام و طیور دچار مشکل نشود. محصول اساسی کاشته و با کم آبی منطبق شوند که متاسفانه در 

خوزستان به چنین رویکردی اصلا توجه نشده است.
 در خوزستان این محصول خاص، یعنی نیشکر کشت نشود.	�

سال 1398 که در خوزستان ســیل آمد، برای اینکه سیل به داخل شهرهایی نظیر اهواز، 
سوسنگرد، شادگان و هویزه وارد نشود و مردم خسارت نبینند، دولت دور شهرها خاک ریز بلند 
ایجاد کرد و گفت همه آب ها را در زمین های کشاورزی و اول  از همه در زمین های دولتی جمع 
کنید. پنج واحد نیشکر برای اینکه آب وارد شهر اهواز نشود، دو متر زیر آب رفت؛ درنتیجه بعد 
از سه ماه، ماندن آب در مزارع، گیاه نیشکر پوسید و دولت خسارت را تامین کرد و مجبور شد 
کســری 400 هزار تن شــکر را وارد کند. درواقع ما دو سال قبل به خاطر حفظ زندگی مردم، 
محصول نیشکر را از دســت دادیم و حالا که آب نیست، سیاسیون منطقه نظیر نماینده های 
مجلس، اســتاندار و مسئول آب می توانستند نصف نیشکری ها را آب بدهند و نیمی را بگذارند 
از بین برود؛ بعد حدود 200 هزار تن شــکر وارد می  کردند که 80 میلیون دلار می شــود. این 
آبروریزی بــه 80 میلیون دلار می ارزید؟! درنتیجه این تصمیم یک میلیارد مترمکعب آب آزاد 
می شــد و تمام این اعتراضات رفع می شد. ما فکر می کنیم تا بحران پیش نیاید، نباید از قبل 
برای حل مشکلات برنامه داشت و خودمان را برای حل مشکلات مسئول نمی دانیم و به گردن 
دیگری می اندازیم. چهار ســال پیش دولت آیین نامه مصوبه دولت گذراند که غیر از گیلان و 
مازندران جای دیگری برنج کشــت نشــود چون آب زیادی مصرف می کند. اگر خوزستان آب 

نداشته، که همه می دانستند، نداشته، چرا در شمال خوزستان 70 هزار هکتار برنج کاشتند؟!
 مردم یا دولت؟	�

آب  دســت دولت است. آب در کانال است و دولت بابت آب پول می گیرد. وزارت نیرو باید 
جلوی کشاورز می ایستاد و به این ها آب نمی داد. این برنج حدود 200 تا 250 میلیون مترمکعب 
آب مصــرف کرده؛ این را باید به جنوب خوزســتان می دادند و نه گاومیش مردم می مرد و نه 

دربه در می شدند.
 اما همه جای استان مثل هم نیست!	�

مثلا تا حدود 40 کیلومتر شمال از اهواز تا شمال خوزستان که کشاورزی متراکم آبی دارند، 
دو تا ســه محصول می کارند؛ مثلًا گندم را برمی دارند و ذرت می کارند و ذرت را برمی دارند و 
سبزی می کارند و کشاورزی شان غرقابی است و این ها دامداری زیادی ندارند. اهواز تا شادگان 
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نیمی از مردم کشاورز و نیمی دامدار هستند؛ یعنی گندم و هندوانه می کارند و گاومیش دارند 
و زندگی شــان عمدتاً مبتنی بر گاومیش، علوفه و کمی گندم و ســبوس اســت ولی سبزی و 
صیفی شــان زیاد نیست. از شــادگان به پایین زندگی مردم بر پایه خرما و سبزی و زیر سایه 
خرما اســت و گاومیش هم دارند؛ یعنی از اهواز به پایین اگر در تابستان آب نباشد، بیچاره اند. 
برای شمال خوزستان گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و جنوب خوزستان را رها کرده اند. همان طور 
که گفتم در ســال 1398، حدود 400 هزار تن شــکر از دست دادیم و هیچ اتفاقی نیفتاد، اگر 
این بار نصف آن را از دســت می دادیم بازهم اتفاقی نمی افتاد و آب نیشکر را به مردم می دادند 
و اعتراض ها تمام می شد. در دوره بحران نباید وزارت نیرو چنین رفتار می کرد و بخشی از آب 
سد سیمره آزاد می شد و وزارت جهاد کشاورزی هم برای حفظ زندگی مردم، بخشی از نیشکر 
را رها می کرد و تعادل برای کلیه مصرف کننده های آب در سراسر استان حتی سهم حداقل هم 

به هورالعظیم تخصیص داده می شد.
 چقدر سد گتوند عامل بروز این مسائل است؟	�

به دلایلی محل احداث سد گتوند بعد از انقلاب در زمان تصمیم به اجرا تغییر کرد؛ مشاوران 
اصلی به دلیل این جابه جایی از ادامه کار خودداری کردند و مهاب قدس همزمان با اجرا، طراحی 

هم می کرد. هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده است.
شرکت نفت در حفاری هایش از نمک و نشاسته استفاده می کند و اطراف لوله هایش می ریزد. 
دریاچه ســد، محلی بود که قبلا از آن نمک اســتخراج می کرد و چیز پنهانی نبود که بگویند 
نمی دانســتیم. آن جا معدن نمک بود و خلوص نمک برخی از جاهایش تا 95 درصد است. در 
نقشــه های زمین شناسی که انگلیسی ها 70 سال قبل در مطالعات نفت ایران انجام دادند، این 
گنبد نمکی را شناسایی کردند و عمقش هم پنج کیلومتر است. اما وقتی سد گتوند را ساختند 
به هیچ یک از این سندها توجه نکردند و بعد دیدند که نمک در آب حل می شود. شرکت های 
اروپایی طرح دادند که آب را از روی گنبد خالی کنید و پتوی رسی بکشید ولی این طرح هم 

شکست خورد.
اتــاق ایران بارها مطرح کرده که جلوی این فاجعه را بگیرید ولی توجه نشــد. حتی زمانی 
محافظت از دریاچه گتوند از پادگان  هم بیشتر بود و هرچه گفتیم، گفتند بی خود می گویید. آن 
زمان اتاق ایران گزارش کرد که غلظت نمک در زیر دریاچه سد گتوند از بحر المیت که شورترین 
نقطه کره زمین است بالاتر رفته؛ یکی از دوستان دانشگاه صنعتی شریف در مطالعاتی که انجام 

دادند، گفتند غلظت نمک خیلی بیشتر از بحر المیت است.
یعنی ما یک سد زدیم که 2.5 میلیارد مترمکعب برای ما آب نگه دارد و از آن برق هم بگیریم 
و آب سد از زیر پروانه های توربین به گردش در آید، از دینامش برق بگیریم و آب هم که خارج 
می  شود وارد زمین کشاورزی شود؛ درحالی که نه می توانند برق را بگیرند و نه آب را؛ چون غلظت 

نمک خیلی بیشتر از دریا است.
 چه باید کرد؟	�

آن زمان نظریه دادند که قســمت بالای دریاچه را خالی کنند؛ پس یک حجم مرده ای در 
آن جا حبس کردند که این هم ظرفیت دسترسی آب خوزستان را از مردم گرفته است. 

 آینده خوزستان چه می شود؟	�
من در مقاله ای نوشته ام ما با سد گتوند در 40 سال آینده خوزستان را به کویر نمک تبدیل 
می کنیم. چون از هر هکتار از این آب که استفاده کنیم بسته به نوع محصول و میزان آب بین 8 
تا 14 تن در هکتار سالانه نمک اضافه می کنیم. پس یک سد درست کردیم که حالا نمی توانیم 

از آن استفاده کنیم؛ یعنی خودمان آب را خراب و حبس کردیم. 
در دولت تدبیر و امید موضوع در شورای عالی آب بررسی شد و از گروهی در دانشگاه تهران 
درباره گتوند چاره جویی کردند. آن گروه همان  هایی بودند که در مهاب قدس، پروژه را طراحی 
کرده بودند؛ آن ها گفتند تخریب طرح دو میلیارد هزینه دارد. بعد گفتند اول کف کارون یک لوله 
بگذارید از گتوند تا خلیج فارس و لوله مرتباً این آب  شور را تخلیه کند و دوم آب را از روی سد 
استفاده کنید؛ چنین چیزی اصلًا عملیاتی نیست و امکان ندارد که بتوانید کف کارون را به اندازه 
خروج 4 میلیارد مترمکعب آب  شور بکنید. غلظت آب  شور بالاست و سرعتش خیلی کم است. 
آب  شور نمک غلتان در آب است و اصلًا حرکت نمی کند و دو کیلومتر بالا می رود و می بندد و 
پس می زند. زیرا شیب کارون نیز بسیار اندک است و در قسمت های انتهایی تحت تاثیر پدیده 
جذر و مد، آب خلیج فارس در کارون پیشــروی می کند. قبل از انقلاب برای جلوگیری از این 

پیشروی احداث سد در کف کارون در منطقه بهمنشیر پیش بینی شده بود.
 نظر جامعه مهندسان مشاور ایران چه بود؟	�

شرایط را بررسی کردند و گفتند این سد باید برداشته شود؛ اگر می خواهند سد داشته باشند 
باید همان جای قبلی بسازند، لیکن این نظر هیچ گاه در شورای عالی آب مطرح نشد و این دمل 

چرکین یا به تعبیر من اژدهای خفته، کماکان تهدیدکننده خوزستان است.
 الان خیلی از کشورها سدهای خود را برای محافظت از محیط زیست خراب می کنند.	�

در این جا هم امکان تخریب سد وجود دارد. آمریکا تعداد زیادی از سدهای خود را به خاطر 
مسائل زیست محیطی خراب کرده است. بنابراین، این موضوع جدیدی نیست. منتها همان طور 
که گفتم ما عادت به بررسی و پیشگیری از مشکلات نداریم، صبر می کنیم مشکل که حاد شد، 

به فکر می افتیم که هم ویرانگر است و هم پرهزینه و بعضا کم اثر.
 ما چرا چنین نمی کنیم؟	�

معضل خوزستان کمیِ دانش و تجربه، عدم باور، عدم هماهنگی و راضی کردن همه است.
 چرا وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر الگوی کشت، کاری انجام نمی دهد؟	�

مشکلات سد را نباید با الگوی کشت مقایسه کرد. با وجود سد گتوند، یک اژدهای خفته ای 
خوزستان را تهدید می کند. فرض کنید اصلًا هیچ چیزی نکاریم و یا الگوی کشت موجود ادامه 
یابــد، این در هر دو صــورت ما را نابود می کند. آنچه امروز ما باید تعقل کنیم این اســت که 
اول باید برای حل معضل ســد گتوند و تهدید جدید دشت خوزستان چاره اندیشی کنیم؛ دوم 
بایستی مسئولان کشاورزی ببینند خوزستان چقدر آب دارد و خودشان را با آب تنظیم کنند 
و تکنولوژی ها و محصولاتشان را اصلاح کنند. ما مطالعه ای کرده ایم که از یک هکتار نیشکر در 
خوزستان 9 تا 10 تن شکر به دست می آید و بقیه اش فراورده های جانبی است و حدود سی هزار 
مترمکعب آب مصرف می کند و تا 34 هزار مترمکعب هم هست؛ 30 هزار مترمکعب به شرطی 
است که آب را با لوله به سر زمین ببرید. اگر به جای نیشکر، چغندر بکارند 12 تن شکر در هر 
هکتار برداشت می کنند و پنج هزار مترمکعب هم آب مصرف می کند. وقتی پنج هزار مترمکعب 
آب را می خواهند به یک هکتار بدهند هزینه اش خیلی کمتر از سی هزار مترمکعب است و علاوه 
بر این، سه تن شکر بیشتری به دست می آید. البته درآمد سایر فرآورده های جانبی نیشکر را نیز 
باید محاســبه و مقایسه کرد راه حل برای اینکه با آب کمتر بدون نگرانی تولیدات کافی داشته 
باشیم هنوز هست. راه حل تامین نیشکر کشور با آب بسیار کمتر را بایستی در مناطق جنوبی 

به خصوص خوزستان جست وجو کرد.
 چرا وزارت کشاورزی حداقل روی این یک موضوع تأکید نمی کند یا نمی خواهد انجام 	�
دهد؟

دانش به روزِ کارمندان بخش کشاورزی مثل بقیه کارمندان دولت عموماً کم است. ما قبل از 
انقلاب که می خواستیم کشاورزی بخوانیم بین پزشکی و فنی مردد بودیم و می رفتیم کشاورزی 
می خواندیم ولی امروز واقعیت این است که اگر رتبه نیاورند به رشته کشاورزی می روند و دوم 
کسانی که می خواستند به ما درس دهند همگی تحصیل کرده خارج بودند و هر دو، سه سال یک 

 بار شش ماه برای فرصت مطالعاتی می رفتند و دانش خود را به روز می کردند.

یکی )دشت( را مشخص کرد.  ین واحد هیدرولوژ مهندس چیت چیان در سال ۱364 سهمیه آب حوضه  تا کوچک تر
یست و  او دشت به دشت درباره وضعیت آبی و مخزن آن، سهم آب ، بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، محیط ز
آشامیدنی را مشخص کرد. اما هیچ کدام از این وزارت خانه ها این عدد را قبول نکردند، به دنبال تغییر سهمشان رفتند.

نکته هایی که باید بدانید

باید واقعیت آبی کشور را قبول کرد. آب زیرزمینی دیگر نیست و باید 	]
برداشت ها کم و کمتر شود، اما نه سیاسیون و نه مصرف کنندگان و نه مجریان 

دولتی هیچ یک نمی خواهند این واقعیت را قبول کنند.
در کشور 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز هست و این ها یعنی فشار سیاسی؛ 	]

فساد مخزن آب را سوراخ کرده، آن  هم مخزنی که ثابت است.
ما یک سد زدیم که 2.5 میلیارد مترمکعب برای ما آب نگه دارد و از 	]

آن برق هم بگیریم و آب سد از زیر پروانه های توربین به گردش در آید، از 
دینامش برق بگیریم و آب هم که خارج می شود وارد زمین کشاورزی شود؛ 

درحالی که نه می توانند برق را بگیرند و نه آب را؛ چون غلظت نمک خیلی 
بیشتر از دریا است.
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توسعه

 آیا امکان مدیریت بحران خوزستان وجود دارد؟	�
مشــکل خوزستان قابل مدیریت است؛ ساکنان هورالعظیم، شادگان، سوسنگرد و... مشکل 
داشتند و این مشکل از شاوور شروع می شود و تا جنوب و غرب کارون است که نیاز آبی آن ها در 
تابستان بین 600 میلیون تا یک میلیارد متر مکعب آب است. می توانستم اول می گفتم سیمره 
500 میلیون مترمکعب را آزاد کند و وزارت نیرو برود مشــکل برقش را حل کند و دوم نیمی 
از نیشــکر را آب ندهیم و اصلًا این غوغاها پیش نمی آمد. در مورد مشکل خوزستان مسئولان 
کشاورزی باید محصولات را عوض کنند؛ نیشکر و برنج جایی ندارد و سطح محصولات تابستانه 
بایستی در ظرفیت آب سال باشد. محصولاتی که پاییز کشت می شوند بخشی از آب خود را از 
باران می گیرند و در پاییز و زمستان هوا معتدل است، تبخیر و تعرق کمتر است و تابستان است 
که تشعشع آفتاب تبخیر و تعرق را زیاد می کند که گیاه زنده بماند. مورد دوم این است که باید 
رفتار کشاورزی عوض شود و باید کشاورزی را به سمت پایدار ببریم و الآن خیلی فشار می آوریم 
و به زورِ کود و چند بار کشت نمی گذاریم زمین خودش را پیدا کند. سوم کشاورزی و آبیاری را 

باید هوشمند کنیم و اگر پنج، شش کار انجام دهیم در فضای کشاورزی مشکل حل می شود.
  هورالعظیم امروز چه وضعیتی دارد؟	�

بخشی از منطقه هور به خاطر احداث جاده  های دسترسی و سایر ابنیه برای صنعت استخراج 
نفت خشک شده اســت؛ تالاب شادگان بخشــی از آبش را از انتهای رود جراحی می گرفت و 
بخشی دیگر را از سیلاب کارون که سرریز می شد به تالاب شادگان می رفت. با احداث واحدهای 
نیشکری که در دهه 70 شروع شد، هم آب زیاد مصرف می کند هم آب شوری دارد؛ برای اینکه 
نیشکر به شوری حساس است و بین تالاب شادگان و کارون زهکش تخلیه گذاشتند و درنتیجه 
این زهاب به شــادگان می رود و کارون هم دیگر آن آب را ندارد؛ یعنی آب تازه سیلاب که آن 
را پر می کرد و سیلاب جراحی که پرش می کرد تقریباً از بین رفته است. مساحت هورالعظیم 
حدود 500 هزار هکتار اســت که حدود 35 درصد آن در ایران است و دو برابر ایران در کشور 
عراق قرار دارد که منطقه شیعه نشــین عراق بود و صدام می خواســت آن جا خشک شود و به 
آن جا دسترسی پیدا کند؛ چون مخالفش بودند. صدام با ترکیه سازش کرد که نتیجه اش احداث 
19 ســد در بالادست دجله و فرات در کشور ترکیه )پروژه GAP( و رسیدن آب فرات به انتها 
و خشــک شدن هورالعظیم در کشــور عراق بود و این بلا را سر آن جا آورد. ریزگردهایی که به 
ایران می آید بخشی از آن است. ایران سد کرخه را احداث کرد. رود کرخه از کردستان است و 
رودخانه ای در کرمانشاه به آن وصل می شود و سیمره را تشکیل می دهد و یک رودخانه هم از 
همدان و لرستان می آید و رودخانه کشکان را تشکیل می دهد و این دو در منطقه ای با هم تلاقی 
می کنند، از این جا کرخه شروع می شود. همگی در مناطق کوهستانی است و به پایین که می آید 
وارد دشــت خوزستان می شود، از کنار شهرستان شوش، استان خوزستان تقریباً شیبی ندارد. 
کرخه در گذشــته به نام کرخه کور معروف بوده؛ یعنی رودخانه ای به این بزرگی در این دشت 
گم می شــد و مسیر مشخصی نداشــت و موقع سیلاب در دشت رها می شد. اهالی آن مناطق 
مثل شادگان، امیدیه، سوسنگرد و هویزه با اینکه در خشکی هستند قایق هم دارند برای اینکه 
فصل هایی که سیلاب می آمد بتوانند رفت وآمد کنند. سرریزش به هورالعظیم تخلیه می شد و 
ما در بالادســت سد کرخه را زدیم و درنتیجه در این دشت دیگر سیل نمی آید. یونسکو به ما 
اعتراض کرد که هورالعظیم یکی از تالاب های ثبت شده جهانی است و سد کرخه را که زدید آب 
این تالاب قطع می شود. آقای زنگنه که در آن مقطع وزیر نیرو بود یک گزارش مهاب را یک فرم 
تخصیص گذاشت که یک میلیارد و دویست و چهل میلیون سهم هورالعظیم بود و این را مهر 
و امضا کردند و برای یونســکو فرستادند که ما از 5.5 میلیارد کرخه، یک و دو دهمش را برای 
هورالعظیم گذاشــتیم. نشان به آن نشان که از سال 1379 که کرخه آبگیری شد به جز سیلی 
مثل سیل سال 1398، ایران آب قابل توجهی به هورالعظیم تخصیص نداد؛ غیر از مناطقی که 
سد پر بود و آب در رودخانه رها می شد و در زمستان بود و کشاورزان  هم استفاده نمی کردند ولی 
باتلاق زنده ماند؛ تا اینکه آمدند در آن جا نفت استخراج کنند. چینی ها که آمدند قرارداد ببندند 
گفتند وسط این ها باید جاده بکشیم و دسترسی داشته باشیم؛ جاده که کشیدند هورالعظیم از 
یکپارچگی خارج شد و لکه لکه شد و دور بعضی از لکه هایش خاک ریز ریختند اصلًا آب نرود. در 
سیل 1398 با یک بالگرد به آن مناطق رفتیم و هورالعظیم کاملًا مشهود بود که مناطق حفاری 
است و جاده هست و ماشین می آید و می رود و یک قطره آب هم در آن نیست و نقاطی از آن 

را نیز آب برده؛ یعنی حجم مفیدش خیلی کم شده است.

مقدمه چرا وضعیت در خوزســتان بحرانی شده 1
اســت؟ مســئله هایی مثل آنچه امــروز در 
خوزستان به چشــم می آیند، محصول چندین دهه انباشت 
چالش ها، کارهای نادرست، اقدامات انجام نشده، عدم واکنش 
مناســب به مســائل و الگوها و اقدامات توسعه ای نامناسبی 
هســتند که امروز خود را در قالب شکل فعلی بروز داده اند، 
تــداوم آن و عدم ارائه پاســخ و راه حل مناســب و اصولی، 
ممکن است چالش های جدی تری را پدید آورد. این نوشتار، 
تلاشی است برای به تصویر کشیدن الگویی از تعامل نهادهای 
اقتصادی و سیاسی که شرایط فعلی خوزستان را رقم زده اند. 
تلاش می کنیم نشــان دهیم که چگونه خوزســتان قربانی 
نقطه قوت های خود شده است و البته این خوزستان و نقطه 
قوت هایش نیســتند که چنین وضعیتــی را ایجاد کرده اند، 
بلکه سیاســت ها، برنامه ها و اقدامات انجام شده در چارچوب 
حکمرانی اســت که چنین وضعیتی را به صورت تدریجی و 

تاریخی رقم زده است.

اطلاعاتی مهم درباره خوزستان سالنامه آماری خوزستان در سال 1397 2
)آخرین نسخه موجود این سالنامه( و داده های 
سازمان برنامه و بودجه استان در سال های 1396 و 1398 و 
مرکز آمار ایران در سال 1398 اطلاعات زیر را درباره خوزستان 

ارائه می کنند.
جمعیت استان طبق برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران، . 1

برابــر با 4831 هزار نفر بوده که 76.3 درصد آن ها در مناطق 
شــهری و 23.7 درصد نیز در مناطق روستایی یا غیر ساکن 
هستند. این استان بیش از 5.9 درصد جمعیت کل کشور را به 

خود اختصاص داده است.
در سال 1398 حدود 10.1 درصد جمعیت بالای 6 ساله . 2

این استان که عمدتاً زنان هستند بی سواد بودند.
از کل تولید ناخالص داخلی کشــور )به قیمت جاری( در ســال 1398 به ارزش 33489 هزار . 3

میلیارد ریال، بالغ بر 4954 هزار میلیارد ریال مربوط به استان خوزستان )14.5 درصد( است؛ به 
عبارت دیگر، بعد از استان تهران بیشترین حجم تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در استان شکل 
می گیرد. قابل توجه آنکه قبل از کاهش تولید نفت خام ایران به دلیل تحریم ها، این استان رقیب 
جدی اســتان تهران در تولید کشور تا قبل از سال 1391 بوده و همواره سهم استان )21 درصد( 

بیش از تهران بوده است.

] جامعه شناسی سیاسی   [

دشمن طاووس آمد پر او
تعامل بحران زای حکمرانی با مردم، 

مزیت ها و محیط زیست

محمد فاضلی
عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید بهشتی 

عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و 

اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

مطالعه موردی درباره 
سیاست های نامتوازن 

توسعه ای در ایران 
داشته باشید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.
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یق منابع مالی بیشتر، گماشتن استاندار ویژه یا اقداماتی مشابه که منطق  بدون توجه کردن به نوع نگاه ساختاری به مسئله خوزستان، هرگونه تزر
یستی و اجتماعی را نبیند و به ضرورت پایداری  پیدایش مشکلات را لحاظ نکند و پیچیدگی های تعاملات وجوه سیاسی، اقتصادی، محیط ز
یستی بی توجه باشد مشکلی را حل نمی کند. اجتماعی-محیط ز

سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور )بدون نفت( در دهه اخیر 5.5 درصد بوده است.. 4
جمعیت در سن کار استان خوزستان در سال 1398 بالغ بر 3.88 میلیون نفر بوده که بیش از . 5

1.5 میلیون نفر آنان آماده به کار بوده و در جرگه جمعیت فعال استان قرار می گیرند؛ به عبارت 
دیگر، نرخ مشارکت نیروی کار استان خوزستان تقریباً بالای 39.3 درصد است.

نرخ بیکاری استان در سال 1398 بالغ بر 14.5 درصد )با تعداد 220 هزار نفر بیکار( بوده است . 6
و یکی از ســه اســتان اول )در کنار کرمانشاه و لرستان( با نرخ بیکاری بالا محسوب می شود. نرخ 
بیکاری بالای 30.0 درصد جوانان )در گروه سنی 15 تا 29 ساله( این استان را در دسته استان های 

آسیب پذیر از بعد مشکلات اجتماعی قرار می دهد.
نرخ بیکاری در مناطق شــهری استان در ســال 1398 برابر 16.4 و در مناطق روستایی 8.8 . 7

درصد بوده است.
سهم اشتغال ناقص نیز در 1398 برابر 13.2 درصد بوده است.. 8
چند نکته بسیار مهم هم درباره ساختار اشتغال استان در سال 1398 وجود دارد:. 9
شاغلان بخش صنعت 30.0 درصد شاغلان بوده اند.��
شاغلان بخش کشاورزی 17.0 درصد شاغلان بوده اند.��
شاغلان بخش خدمات 53.0 درصد شاغلان بوده اند.��
شاغلان بخش عمومی 15.8 درصد از کل شاغلان استان بوده اند.��
شاغلان بخش خصوصی 84.2 درصد از کل شاغلان استان بوده اند.��
نرخ بیکاری زنان استان 25.0 درصد بوده است.��

 از نظر مزیت های اقتصادی، استان خوزستان را می توان به 4 منطقه تقسیم کرد:. 10
ناحیه شمالی استان خوزستان شامل شهرستان های دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر، اللی، ��

گتوند، اندیکا با محوریت کسب وکارهای شکل یافته در کشــاورزی )زراعت و باغداری( و خدمات 
)گردشــگری تاریخی و طبیعی( اســت. این منطقه 29 درصد جمعیت استان خوزستان را در بر 

می گیرد.
ناحیه مرکزی با محوریت شهرستان اهواز، تقریباً یک سوم جمعیت، صنایع، تردد و ترانزیت کالا ��

و خدمات را در بر می گیرد. وجود بیش از 300 هزار نفر حاشیه نشین در شهر اهواز فضای کسب و 
کار دستفروشی و کارهای مقطعی و خرد را به وجود آورده است. ناپایداری مشاغل و مقطعی بودن 
در این فضا خود بزرگ عظیم برای متولیان برنامه ریزی شهری به خصوص در عرصه کسب و کار 
شده است. با توجه به کمبود صنایع تبدیلی متصل به بازار در کشاورزی و شیلات در منطقه مرکزی 
استان خوزستان، ساختار دلالی و خرید و فروش، خام فروشی در اکثر محصولات )به جز نیشکر( 
وجود دارد و میزان واسطه ها و افراد غیرمولد در این زمینه گاهی بیش از تولیدکننده هاست. نبود 
واحدهای پیشرو و حامی، بیشتر تولید کننده ها را به سمت و سوی فعالیت انفرادی و فروش خام 
محصولات ترغیب می نماید. با توجه به تجمع صنایع بزرگ در منطقه مرکزی اســتان خوزستان 
به خصوص شــهر اهواز، حوضه خدمات به این شرکت ها توسط بخش خصوصی از رونق برخوردار 
است. همچنین تعمیر و جایگزینی بسیاری از قطعات مستهلک نیز منجر به شکل گیری شرکت های 
بازرگانی و قطعه سازی در اســتان خوزستان به محوریت شهر اهواز در جهت تأمین شرکت های 

مادرتخصصی شده است.
ناحیه جنوبی اســتان شامل شهرستان های آبادان، خرمشهر، شــادگان، ماهشهر، بندر امام، ��

هندیجان، رامشیر، امیدیه، آغاجری با محوریت صنعت )نفت، گاز و پتروشیمی( و خدمات )بازرگانی 
و بندری(، کشاورزی )شیلات و خرما( است. با شکل گیری بنگاه های عظیم صنعتی در حوضه نفت، 
گاز و پتروشــیمی و به وجود آمدن مشاغل با درآمد بالا در مقایسه با درآمدهای متعارف محلی، 
فرهنگ کار در منطقه جنوب تحت تأثیر قرار گرفته است. اکثر دانش آموختگان دانشگاهی انتظار 
استخدام را در این صنایع دارند. البته آثار باقی مانده از جنگ هشت ساله با عراق و بازسازی نشدن 
کامل مناطق آسیب دیده از جنگ و وجود صنایع آلاینده و ریزگردهای داخلی و خارجی آسیب های 
محیط زیستی فراوانی را به منطقه جنوب و مرکز استان زده است که یکی از عوامل مهاجرت افراد 

با تمکن مالی بالا از منطقه شده است.
ناحیه جنوب شرقی استان یعنی شهرستان بهبهان حلقه اتصال استان خوزستان به استان های ��

بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد است. فرهنگ کار و فعالیت در این منطقه، نسبت به دیگر مناطق 
اســتان پویاتر بوده و به علت یکجانشین شــدن کوچ روها و عشایر و روابط درازمدت با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، قرار گرفتن در کنار جاده های مهم مواصلاتی و وجود مراتع و مزارع غنی دارای 

وضعیت اقتصادی متناسب تری در مقایسه با سایر مناطق استان است.
از میان چهار سیســتم اقتصادی- اجتماعی فوق الذکر مهم ترین معضل در زمینه اشتغال در . 11

منطقه مرکزی و جنوبی استان است. همان طور که اشاره شد شهر اهواز یکی از پر جمعیت ترین 
حاشیه نشینی ها را در کشور داراست )رتبه سوم بعد از تهران و مشهد( که این جمعیت عمدتاً از 
شهرهای دارای سابقه نفتی شرق استان و شهرستان های دشت آزادگان و حمیدیه که در جنگ 

تحمیلی خالی از سکنه شدند به اهواز مهاجرت کرده اند.
بر اساس محاسبات انجام شــده، تعداد جوانان استان خوزستان در سال 1395 بالغ بر 766 . 12

هزار نفر بوده است که 41.2 درصد آنان در گروه کسانی قرار می گیرند که »نه محصل، نه شاغل و 
نه مهارت آموز« قرار می گیرند. این گروه را در جهان با مخفف انگلیسی NEET نمایش می دهند. 
متوسط این گروه در ایران 36 درصد است و خوزستان از این جهت جمعیت »نه محصل، نه شاغل 
و نه مهارت آموز« بیشــتری را در بر می گیرد. این جوانان همواره در معرض آسیب ها و تنش های 
اجتماعی قرار دارند و نکته قابل توجه اینکه در سیاست گذاری کشور به خصوص استان های با سهم 
بالای این گروه، هیچ گونه سیاستی برای مشارکت آن ها در جامعه و اقتصاد )به رغم پیشنهادها( به 

تصویب نرسیده است.
مطابق آمار ســازمان تأمین اجتماعی در سال 1397 حدود 82860 واحد اقتصادی فعال در . 13

خوزســتان وجود داشته که 6.4 درصد از کل کارگاه های فعال کشور )1299981 کارگاه فعال( را 
به خود اختصاص داده است.

در سال 1396 تعداد 663 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر با 84556 نفر کارکن . 14
وجود داشته است در خوزستان وجود داشته است.

11.6 درصــد کارگاه ها دارای 10 تا 49 نفر کارکن، 5.5 درصد کارگاه ها دارای 50 تا 99 نفر . 15
کارکن و 82.9 درصد کارگاه ها دارای 100 نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده اند.

70144 نفر از جمعیت شاغل در صنعت در کارگاه های 100 نفر و بالاتر کارکن اشتغال دارند . 16
)82.9 درصد(. 60204 نفر از کارکنان در کارگاه های دارای بالاتر از 100 نفر کارکن، در چهار عرصه 
تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی، تولید فرآورده های غذایی، تولید فلزات پایه و تولید 
کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت اشــتغال دارند )85 درصد نیروی شاغل در کارگاه های 

بالاتر از 100 نفر(.
اشتغال در عرصه هایی مثل تولید منسوجات، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، . 17

تولید مبلمان و... صفر یا بسیار اندک است.
عمده اشــتغال صنعتی در کارگاه های بالای 100 نفر در اهواز )26495 نفر(، بندر ماهشهر . 18

)23468 نفر(، آبادان )8923 نفر( متمرکز شده است )58886 نفر یا 83 درصد(.
الگوی توزیع نامتوازن اشتغال صنعتی در کل اشتغال همه کارگاه ها با هر میزان اشتغال نیز . 19

صادق است. 79.8 درصد شاغلان همه کارگاه ها در سه شهر ماهشهر، اهواز و آبادان متمرکز شده اند.
جمعیت سه شهری که بیشترین اشتغال صنعتی در آن ها متمرکز شده 1896952 نفر است . 20

که 40.2 درصد جمعیت استان را شامل می شود.
اگر آبادان را از محاسبات خارج کرده و فقط دو شهر اهواز و ماهشهر را لحاظ کنیم 58100 . 21

نفر اشتغال صنعتی در این دو شهر متمرکز شده که 68.7 درصد اشتغال صنعتی استان را شامل 
می شود )49963 نفر از اشتغال کارگاه های بالای 100 نفر و 71 درصد اشتغال این کارگاه ها(. این در 
حالی است که این دو شهر با جمعیت 1598862 فقط 33.9 درصد جمعیت استان را دارا هستند.

بر اساس نتایج مرکز آمار ایران و محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، در سال 1399 به . 22
دلیل شیوع کرونا و آسیب به کسب و کارهای اقتصادی، بیش از 38 هزار نفر از شاغلین این استان 

در واحدهای اقتصادی به شدت آسیب دیده )در 14 رسته اصلی( بیکار شدند.
داده ها و اطلاعات فوق را می توان در چند عبارت خلاصه کرد:. 23
نرخ بیکاری بالاخص در جمعیت شهری بالاست )16.4 درصد در سال 1398(.. 24
نرخ بیکاری گروه ســنی جمعیت 15 تا 24 ساله 36.3 درصد )و گروه سنی 15 تا 29 ساله . 25

30.0 درصد( است.
علی رغم دهه ها تأکید بر توسعه کشاورزی در استان، فقط 17.0 درصد نیروی کار استان در . 26

بخش کشاورزی مشغول است.
نیروی کار عمدتاً در کارگاه های بالای 100 نفر متمرکز است و 83 درصد نیروی کار صنعتی . 27

در سه شهر اهواز، ماهشهر و آبادان متمرکز است.
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توسعه

68.7 درصد نیروی کار صنعتی در دو شهر اهواز و ماهشهر متمرکز هستند در حالی که این دو . 28
شهر فقط 33.9 درصد جمعیت را شامل می شوند.

آن دســته صنایع که قادرند اشتغال در سطح گسترده تری تولید کنند، در استان خوزستان . 29
توسعه نیافته اند.

سهم بالای جوانان »نه محصل، نه شاغل و نه مهارت آموز« در اقتصاد خوزستان، زمینه بروز . 30
هرگونه ناآرامی و آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد. 

یک نکته بسیار مهم درخصوص این وضعیت آن است که این الگو در یک دهه گذشته تغییر 
نیز نکرده است و اگر تغییر در برخی حوضه های داشته به نفع استان خوزستان نبوده است. نتایج 
آمارگیری از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن یا بیشتر در استان خوزستان در سال 1390 

نشان می دهد که این الگو ثابت مانده است. آمار آن سال نشان می دهد:
تعداد کارگاه های دارای 10 نفر کارکن یا بیشتر در استان خوزستان 405 کارگاه بوده است.. 31
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )30.4 درصد(، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی )سنگ بری، . 32

تولید آجر، سیمان، آهک، گچ و محصولات بتنی( با سهم 21.2 درصد در رده دوم قرار داشته اند.
بیشترین تعداد کارگاه های صنعتی در اهواز )39.3 درصد(، دزفول )10.6 درصد( و ماهشهر . 33

)7.7 درصد( مستقر بوده اند.
طی سال های 1386 تا 1390 تعداد کارگاه های دارای 10 نفر کارکن و بیشتر از 510 به 405 . 34

کاهش یافته است.
جمعیت شاغل صنعتی در کارگاه های 10 نفر و بیشتر کارکن 74228 نفر بوده است. 88.1 . 35

درصد نیز متعلق به کارگاه های دارای 100 نفر و بیشتر کارکن بوده اند.
سهم شاغلان صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع . 36

غذایی و مواد آشــامیدنی به ترتیب 31.9، 24.5 و 17.9 درصد بوده اســت )جمعاً 74.3 درصد 
نیروی کار(.

سهم شاغلان کارگاه های صنعتی اهواز، بندر ماهشهر و آبادان به ترتیب 39.3، 30.9 و 11.1 . 37
درصد بوده که روی هم 81.3 نیروی شاغل استان در بخش صنعت را تشکیل می داده اند.

97.4 درصد ارزش افزوده متعلق به کارگاه های دارای 100 نفر کارکن و بیشتر بوده است.. 38
سهم صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی در تولید ارزش . 39

افزوده به ترتیب 60.9 و 18.5 درصد یا جمعاً )79.4 درصد( بوده است.
سهم شهرستان های بندر ماهشهر، اهواز و آبادان در تولید ارزش افزوده کارگاه ها نیز به ترتیب . 40

60.8، 21.9 و 11.5 درصد بوده اســت. به این ترتیب، 94.2 درصد ارزش افزوده صنعتی در ســه 
شهر تولید می شده است.

این داده های مربوط به سال 1390 نیز نشان می دهند که الگوی ساختاری تغییرنیافته ای بر نظام 
اقتصاد و تولید صنعتی استان در یک دهه گذشته حاکم بوده و چنان که استدلال های ادامه نشان 
می دهد در گذشته باید چنین ساختاری حاکم بوده باشد. این ساختار مولد عدم توازن های ساختاری 

و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در استان است.

چرا وضع خوزستان چنین است؟ محمد فاضلی در مقاله »اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی، جمعیت و آینده 3
ایران« )1399(  بخشــی از چرایی وضعیت تشریح شــده در خوزستان را توضیح 
می دهد. این مقاله توضیح می دهد که چگونه مزیت هایی مثل نفت و گاز یا مزیت در تولید کالاهایی 
نظیر فولاد، مس یا بقیه کانی های معدنی چگونه می توانند به بحران اجتماعی تبدیل شوند. آخرین 
بند آن مقاله در اینجا عیناً نقل می شود: »آینده باثبات اقتصاد، جامعه و سیاست ایران نمی تواند 
بر مبنای توسعه صنایع استخراجی بنا شــود، اما از سوی دیگر توسعه این صنایع به شدت برای 
ذی نفعــان بزرگ آن ها جذابیت اقتصادی و سیاســی دارد. همین جذابیت ها و رانت های مختلف 
ناشــی از توســعه این صنایع به عنوان مانعی در برابر اصلاحات منجر به امکان پذیر شدن توسعه 
سرمایه گذاری در صنایع غیراستخراجی عمل می کنند. خروجی نهایی این وضعیت - علاوه بر سایر 
متغیرهای ضداشتغال - نیروی محرکه سازوکارهای ضداشتغال زایی است. این نیروها نظام ترجیحات 
سیاست گذاران و گروه های دارای دسترسی به منافع صنایع استخراجی را به گونه ای شکل می دهند 
که بقیه صنایع از اولویت های توســعه خارج می شوند. مولود نهایی این وضعیت، افزایش بیکاری، 
فقر، نابرابری و ظرفیت عظیم بی ثباتی اجتماعی و سیاسی است. جامعه و اقتصاد ایران بدون شکل 

دادن سازوکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر حل کردن معماهای ارتباط بین ذی نفعان سیاسی و 
اقتصادی با صنایع استخراجی، قادر نخواهد شد حرکتی متوازن و پیوسته به سوی توسعه پایدار و 
تاب آور داشته باشد. بدون دست یابی به چنین سازوکارهایی و شکل گیری ائتلاف هایی سیاسی برای 
غلبه بر مشکلات تشریح شده، چرخه قهقرایی اقتصاد، جامعه و سیاست ایرانی به سمت و سوی مبهم 
و خطرناکی پیش خواهد رفت. جمعیت فزاینده ایران به سمت سال 2050 را که سیاست گذاران 
برنامه هایی برای افزایش آن تا مرز 150 میلیون نفر نیز دارند نمی توان با ادامه وضعیت فعلی و اتکا 
بر صنایع استخراجی به سطح مناسبی از کیفیت زندگی و ثبات اجتماعی و سیاسی رهنمون شد.«

این مطلب هسته اصلی استدلالی است که در اینجا برای تشریح وضعیت امروز خوزستان به کار 
می رود. خوزستان قربانی به کارگیری نادرست مزیت های طبیعی این استان است. گزاره های اصلی 

این استدلال به شرح زیر است:
مزیت نسبی خوزستان در منابع نفت و گاز سبب اولویت یافتن سرمایه گذاری در منابع نفت و . 1

گاز شده است.
مزیت نســبی خوزستان و داشتن آب های سطحی فراوان ســبب تأکید بر توسعه کشاورزی . 2

بالاخص در مقیاس های بزرگ نظیر مزارع نیشکر شده است که بیشترین سهم از منابع آب استان 
را نیز مصرف می کنند.

هر دو دسته صنایع نفت وگاز )اکتشاف و استخراج، پالایش و پتروشیمی( در زمره صنایع به شدت . 3
سرمایه بر و کم اشتغال زا هستند.

صنایع بالادستی نفت وگاز ویژگی های زیر را دارا هستند:. 4
حجم عظیمی منابع مالی برای ســرمایه گذاری )به خصوص منابع عمومی و نفتی( به استان ��

جذب می کنند.
حجم عظیم منابع مالی جذب شده، ذی نفعان بزرگ )شرکت های پیمانکاری، مقامات استانی ��

و...( پیدا می کنند.
درآمد عظیم حاصل از این صنایع برای دولت جذابیت دارند.��
توجه ذی نفعان و دولت به درآمد حاصل از صنایع نفت وگاز، توجه به توسعه سایر صنایع را به ��

فراموشی می برد. )شاهد این وضعیت این که صنایع نساجی، تولید کارخانه ای، لوازم خانگی و... که 
اشتغال زایی بالاتر ولی سرمایه گذاری کمتری دارند، در خوزستان توسعه نیافته اند.(

سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز )همان صنایع یا کارگاه های با اشتغال بالای 100 نفر( در ��
حیطه توان بخش دولتی اســت و جلب توجه سیاست گذار، مقامات اجرایی و منابع استان به این 

صنایع، مانع جدی توسعه بخش خصوصی در صنایع اشتغال زا می شود.
برون زایی تولید استان به خصوص در حوضه های نفت و گاز و پتروشیمی، بیش از سایر استان ها ��

پررنــگ بوده و نقش اصلی در کاهش پیوندها در حلقه های مختلف زنجیره ارزش تولید اســتان 
داشته است.

کشاورزی با مقیاس بزرگ متکی بر استفاده نابهره ور از منابع آب و خاک )نظیر مزارع گسترده ��
نیشکر( نیز ضمن اشتغال زایی پایین، مولد منافع بزرگی است که ذینفعان گسترده ای در سطح ملی 

و محلی ایجاد می کنند. این نوع کشاورزی همچنین دارای ویژگی های زیر است:
مصرف کننده بزرگ آب )بین 2 تا 3 میلیارد مترمکعب در سال(��
به شدت آلوده کننده )به واسطه تولید میلیاردها مترمکعب زهاب(��
شورکننده اراضی کشاورزی��
تغییردهنده الگوهای کشــت سنتی اراضی و منجر شــدن به بی زمین شدن شمار زیادی از ��

جمعیت بومی
تخریب کننده تالاب ها و هورها و از میان برنده الگوهای معیشت سنتی نظیر ماهیگیری و همه ��

زمینه های اشتغال وابسته به منابع طبیعی سرزمینی نظیر تالاب ها
برهم زننده الگوهای ســکونت گروه های اجتماعی، واردکننده نیروی کار از خارج اســتان و ��

تشدیدکننده رقابت ها و منازعات اجتماعی. به طوری که در طی دوره 1390 تا 1395 نزدیک به 54 
هزار نفر از ساکنان در دیگر استان ها وارد این استان شدند و در مقابل هم به دلیل مسائل و مشکلات 

اشاره شده، 135 هزار نفر نیز از ساکنان این استان خارج شدند.
به کارگیری منابع پایه )آب و خاک استان( شواهد عینی و واقعی از استفاده ناهنجار از این منابع ��

برای تولید پرهزینه اجتماعی محصولات کشاورزی استان است که انتفاع آن نصیب جامعه روستایی 
و کشاورزی استان نشده است.
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 در استان خوزستان باید به گروه جوانان »نه محصل، نه شاغل و نه مهارت آموز« در الگوهای سیاست گذاری منطقه ای 
و ملی به عنوان نیروهای با ظرفیت بالا در تولید استان و حتی سطح کشوری توجه شود و متناسب با آن الگوی 
حکمرانی و برنامه توسعه تنظیم شود.

در سیاست گذاری های کلان کشور، براساس یک سنت تقلیدی، معیار راندمان تولید در بخش ��
کشاورزی، »تولید در هکتار« )وسعت زمین( تعیین شده است. در حالی که در اقلیم کشوری مانند 
ایران باید معیار »تولید به ازای مترمکعب آب« مورد توجه قرار گیرد. این امر خودبه خود سیاست های 
کشور و حتی استانی مانند خوزستان را از قرار گرفتن در مسیر بحران آب در بخش کشاورزی دور 

نگه می دارد.
ســرمایه گذاری های عظیم صنایع نفت وگاز در برخی شهرها - نظیر ماهشهر و اهواز- متمرکز . 6

می شوند و برخلاف امکان موجود برای صنایع کوچک و متوسط برای پراکنده شدن در شهرها و 
مناطق مختلف، اشتغال و توزیع درآمد را در مناطق خاصی متمرکز می کنند.

بخش قابل توجهی از اشتغال در صنایع نفت وگاز به نیروی کار غیرساکن در مناطق نفت خیز . 7
و میزبان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اختصاص می یابد و به واسطه حقوق دریافتی این 

گروه ها، درآمد از منطقه خارج می شود.
اگرچه اشتغال ناشی از صنایع نفت وگاز یا مجتمع های بزرگ کشت نیشکر در مناطق خاصی . 8

متمرکز می شوند، اما تخریب های محیط زیستی، نارضایتی اجتماعی ناشی از نابرابری ایجادشده 
با احداث این صنایع و عوارض ناشــی از آن ها در کل عرصه اســتان توزیع می شوند. این امر بازی 

ناعادلانه ای ایجاد می کند که منافع برای گروه های خاص و مضار برای کل جمعیت ایجاد می شود.
این مدل از توســعه منجر به خروجی و بروندادی شــده است که در سهم استان از تولید کل . 9

تولید کشور مشهود است؛ اما دست آورد و نتایج ملموسی برای مردم استان نداشته است. اقتصاد 
رشــدمحور تأمین کننده منابع مالی برای دولت مرکزی نتوانسته اشتغال-رشد مناسب در سطح 

استان ایجاد کند.
فرایندهای مخرب در همین سطح متوقف نمی شود و به شکل زیر ادامه می یابد:. 10
مزیت نسبی فراوانی آب سطحی در خوزستان، انگیزه برای احداث سدهای متعدد و استفاده از . 11

آن ها برای توسعه کشاورزی را ایجاد می کند. این نکته بالاخص در خوزستان که در بخش های زیادی 
از جلگه خوزستان دارای خاک مناسب برای کشاورزی است، سیاست کشور نیز توسعه کشاورزی 
به عنوان محور توســعه در چندین دهه بوده و هست و شکست در صنعتی شدن بار اشتغال را به 

کشاورزی و خدمات منتقل کرده است، اهمیت بیشتری می یابد.
ساخته شدن سدها یک مقوله و شیوه بهره برداری از آب آن ها مسئله دیگری است. سدسازی . 12

خارج از تحمل و ظرفیت اکوسیستم )که خود موضوع مهمی است و تشویق به توسعه کشاورزی 
نقش مهمی در آن دارد( در کنار بهره برداری حداکثری از منابع آب سدها برای توسعه کشاورزی 

بدون رعایت حقابه های محیط زیستی، بر وخامت اوضاع می افزایند.
لذا بیش از گذشته توجه به حکمرانی معطوف به سازگاری با کم آبی در سطح حوضه های آبریز . 13

استان خوزستان نیاز است.
توسعه نامتوازن در مناطق هم جوار که خود تا اندازه زیادی محصول شکست در صنعتی شدن، . 14

افزایش تأکید بر توسعه کشاورزی برای تأمین اشتغال و امنیت غذایی است و از سازوکارهای سیاسی 
داخلی هم به شــدت تأثیر می پذیرد، انگیزه هایی برای توسعه طرح های انتقال آب ایجاد کرده و 
می کند. این طرح ها بدون فروض ضروری برای اجرایی شــدن، بدون ملاحظات اجتماعی و مولد 
تنش های اجتماعی و سیاسی در دستور کار قرار می گیرند و علاوه بر تأثیر واقعی بر محیط زیست، 

شرایط اجتماعی بروز تنش های اجتماعی را مهیا می سازند.
بنیادی ترین گزاره اما این است که صنایع نفت وگاز )و این گونه صنایع استخراجی که دولت ها . 15

به شدت به آن ها متکی هستند( در درجه اول و مجتمع های بزرگ کشاورزی به واسطه سهمی که 
در تولید درآمد برای دولت دارند، پشتوانه سیاسی و حتی نقشی که در دادن بخش بسیار کوچکی 
از درآمدها در قالب های مختلف به مدیران استانی دارند، به قدرت های بی بدیلی در سطح استان و 
کشور تبدیل می شوند و قادرند سیاست های توسعه و اولویت های استانی را به سمت اولویت های 
خود جهت دهی کنند. سطح بروز این فرایند در حدی است که در برخی موارد به تسخیر نهادهای 

حاکمیتی استانی توسط شرکت های بزرگ فعال در این بخش های می انجامد.
این بدان معناســت که مدیران صنایع نفت وگاز و مجتمع های بزرگ کشــاورزی قادرند گاه . 16

علی رغم اســتانداردهای محیط زیستی، بر خلاف منافع مشروع مردم محلی و بدون رعایت کردن 
ملزومات اجرای پروژه های توسعه، اقدامات خود را عملیاتی کنند. مصادیقی از این پدیده به شرح 

زیر است:
خشکاندن هورالعظیم برای توسعه تأسیسات نفتی��

گرفتن اراضی برای توسعه مجتمع های نیشکر��
برداشت آب فراتر از استانداردهای محیط زیستی، در خشک ترین سال ها، تصفیه نکردن زهاب ها ��

و رعایت نکردن ملاحظات محیط زیستی مربوط به پایداری تالاب ها و...
این فرایندها همه در بازه زمانی چندین دهه در خوزستان فعال بوده و خروجی های اجتماعی . 17

و اقتصادی داشته اند که در قسمت بعد تشریح می شود. این فرایندها همگی از جنس عدم توازن 
هســتند. عدم توازن در رعایت ظرفیت های محیط زیست، عدم توازن الگوهای توسعه، عدم توازن 
ســرمایه گذاری، عدم توازن الگوهای اشتغال و... همگی بر اثر فرایندهای جاری در استان به مدت 
چندین دهه تقویت شده اند. به عبارتی، استان خوزستان الگوی عینی از نابرابری ها و عدم توازن های 
منطقه ای )در ابعاد مختلف( در سطح کشور است و باید به موضوع در سطحی فراتر از استان و با 

الگوی نظری تبیین کننده این وضعیت به آن نگریست.

خروجی عدم توازن ها در خوزستان خروجی نهایی فرایندهایی که در خوزستان فعال بوده اند به شرح زیر است:4
تمرکز بر مزیت نسبی اســتان )نفت وگاز و کشاورزی( که علی رغم درآمدزایی . 1

بــرای دولت و ایجــاد ذی نفعان بزرگ و پرقدرت، باعث انحراف منابــع )از وقت و اولویت مدیران 
استان تا منابع بانکی و ترجیحات نیروی کار برای اشتغال در مجتمع های صنعتی بزرگ نفت وگاز و 
کشاورزی( استان شده و به کاهش سطح اشتغال، بیکاری، توزیع نامتوازن درآمدها و سطح توسعه 

بین شهرستان های استان و تشدید توسعه نیافتگی در بخش عظیمی از استان می انجامد.
صنایع استخراجی )اعم از نفت و گاز( و توسعه کشاورزی نظیر نیشکر با آب بری و عوارض شدید . 2

برای خاک، عوارض محیط زیستی شدید دارند و به شدت علیه منافع اقشار سنتی که قادر به تطبیق 
خود با این صنایع نیســتند، عمل می کنند. تخریب منابع معیشتی گروه های وابسته به تالاب ها، 

ماهیگیران و... ناشی از همین امر است.
اعمال نفوذ مدیران پرقدرت صنایع نفت وگاز )در سطوح ملی و محلی( و مجتمع های کشاورزی . 3

بزرگ، باعث انحراف سیاست ها و اولویت ها از اصول توسعه پایدار می شود. این انحراف از انجام نشدن 
دقیق و مؤثر مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعی و تأثیر محیط زیســتی طرح ها گرفته تا ممانعت از 
اعمال حاکمیت بر رعایت استانداردهای محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی در اجرای طرح ها ادامه 
می یابد. آلودگی هوا، مصائب هورالعظیم، شوری آب کارون بر اثر کشاورزی و مجتمع های نیشکر، 
تخریب نخلســتان ها با آب شور، شور شدن خاک و به خطر افتادن منافع کشاورزان و... بخشی از 
عوارض این وضعیت است. به عبارتی تضاد منافع الگوی توسعه منطقه ای در استان خوزستان )منافع 
مدیران پرقدرت صنایع نفت وگاز و منابع آب( با منافع مردم منطقه -که شاید مهم ترین آن را بتوان 
در داشتن اشتغال کافی و برخورداری از کیفیت زندگی مناسب برآمده از محیط زیست سالم و توسعه 

اجتماعی کافی صورت بندی کرد- بسیار مشهود است.
توسعه به شدت آب بر )نظیر توسعه کشت برنج و نیشکر؛ و احداث صنایع آب بر نظیر فولاد( و . 4

توسعه نیافتن صنایع کوچک و متوسط اشتغال زا و متکی به مصرف آب کمتر.
پایین بودن ظرفیت های اشتغال زایی ناشی از صنایع نفت وگاز، کشاورزی به طور کلی و کشاورزی . 5

بزرگ مقیاس نظیر مجتمع های کشت نیشکر )و سهم پایین درآمدها و عایدی این بخش ها برای 
منطقه( به گسترش نابرابری، فقر شهری، حاشیه نشینی، احساس تبعیض اجتماعی گسترده در میان 

حاشیه نشینان و گروه های نابرخوردار جامعه و ظرفیت بی ثباتی اجتماعی می انجامد.
تمرکز اشتغال در مناطق تمرکز صنایع نفت وگاز و کشاورزی و در نتیجه بروز فقر گسترده در . 6

عمده شهرستان های استان که وضعیت اجتماعی و سیاسی بی ثبات را تقویت می کند.
آنچه امروز خوزستان شاهد آن است محصول و دست آورد تاریخی طولانی است که از اقتصاد . 7

سیاسی منابع پایه و صنایع استخراجی و مزیت های نسبی استان ناشی می شود. آنچه برای نفرین 
منابع نفتی در اقتصاد کشورهای نفتی مثال زده می شود. این البته بدان معنا نیست که استانی با 
همه ظرفیت های طبیعی آن باید به چنین سرنوشتی دچار می شده است، ابداً چنین نیست. اقتصاد 
سیاسی صنایع استخراجی و الگوهای تصمیم گیری کشور به چنین وضعیتی انجامیده است. این 

وضعیت محصول فرایندهای اقتصادی و سیاسی زیر است:
تمرکز قدرت سیاسی و نادیده گرفتن منافع محلی در مقابل منافع دولت در زمینه توسعه صنایع . 8

نفت وگاز و کشاورزی،
برخوردهای امنیتی با مطالبه گروه های محلی برای رعایت حقوقشان در جریان طرح های توسعه. 9
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توسعه

فقدان الگوی توسعه مناسب و رعایت توازن در توسعه صنایع استخراجی و کشاورزی درآمدزا و . 10
هم زمان توسعه صنایع کوچک و متوسط دارای ظرفیت اشتغال زایی گسترده

فقدان پیوند ارگانیک صنایع بالادستی سرمایه بر و کم اشتغال زای توسعه یافته در استان با اقتصاد . 11
محلی )و بیشتر متصل شده به سطح ملی و اقتصاد جهانی در قالب صادرات نفت، گاز و پتروشیمی( 
و در نتیجه ناچیز شدن اثر توزیعی این صنایع در سطح اقتصاد محلی از مسیر توسعه اشتغال یا 

تزریق درآمدها در اقتصاد محلی
تشدید نابرابری ها در سطح استان و تقویت ظرفیت نارضایتی و بی ثباتی اجتماعی. 12
مشــارکت ضعیف و ناقص مردم منطقه در الگوها و توسعه سرمایه گذاری های عظیم نفت و . 13

گاز و پتروشیمی و...، یا به کار نگرفتن آن ها در این فرآیند، زمینه ساز تنش های اجتماعی و بنیادین 
شده است.

متغیرهایی نظیر بروز جنگ و تحمیل خسارات و تخریب های گسترده بر خوزستان، تغییر اقلیم . 14
و تشدید بحران های محیط زیستی و تخریب های محیط زیستی داخلی و خارجی مولد پدیده هایی 

نظیر ریزگردها نیز بر عمق و پیچیدگی های مسائل استان خوزستان افزوده اند.

برخی راهکارهای بهبود وضع موجود بی ثباتی اجتماعی امروز در خوزستان بر محور مسئله آب شکل گرفته، نمود و 5
تمرکز اجتماعی هم بر همین موضوع است، اما تحلیل فوق نشان می دهد آب تنها 
مسئله و مهم ترین مسئله خوزستان هم نیست. آب بخشی از معادله چندمتغیری سیاسی، اقتصادی، 
محیط زیستی و اجتماعی استان خوزستان است. بحران آب، مسئله ای است که واقعیت دارد اما در 
دل فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناپایدار خوزستان پدید آمده است. آب مزیت نسبی 
استان خوزستان است که در دل این مناسبات نامتوازن و ناکارآمد، به پاشنه آشیل آن تبدیل شده 
است. این نکته درخصوص نفت، گاز، خاک و محیط زیست خوزستان هم صدق می کند. این الگوی 
توسعه و حکمرانی توسعه منطقه ای است که چنین وضعیتی را خلق کرده است. اگر درستی تحلیل 

فوق یا گزاره های عمده آن پذیرفته شود، می توان راهکارهای زیر را دنبال کرد:
خوزســتان نیازمند متوازن سازی نیروهای سیاسی و تصمیم گیران توسعه از طرفداران توسعه . 1

مبتنی بر صنایع نفت و گاز، کشــاورزی و توسعه آب بر به سمت نیروهای طرفدار توسعه صنایع 
کوچک و متوسط اشتغال زا، کم سرمایه بر، طرفداران رعایت استانداردهای محیط زیستی و توأم با 

پایداری است.
خوزســتان نیازمند بازتخصیص الگوهای سرمایه گذاری به نفع شهرستان های محروم مانده از . 2

اشــتغال و منافع ناشی از صنایع نفت وگاز و کشاورزی ناپایدار است. متاسفانه بررسی های میدانی 
نشان می دهند که منابع هزینه شده از سوی شرکت های بزرگ در منطقه تحت عنوان »مسئولیت 
اجتماعی« به حوضه های غیرمرتبط با مردم اختصاص یافته اند یا هدف گیری دقیق متناسب با نیاز 
مردم نداشته اند. بازتخصیص بهینه این منابع به ویژه برای طراحی الگوی مناسب توسعه اقتصادی 

استان، کمک قابل توجهی به اصلاح شرایط خواهد نمود.
استان خوزستان تنها استان کشــور ایران است که هر چهار بخش کشاورزی، نفت، صنعت و . 3

خدمات را در خود جای داده است، اما به دلیل به کار نگرفتن سیاست توسعه کسب و کارهای غیر 
از صنعت نفت و تقویت اقتصاد پایه استان، هر چهار بخش یاد شده به صورت برونزا فعال هستند و 
ارزش آفرینی بالایی را برای مناطق استان به همراه نداشته اند. لذا الگوی کسب و کار استان نیازمند 
اصلاح اساســی اســت در غیر این صورت الگوی سرمایه گذاری های متعارف پاسخگوی مطالبات 

اجتماعی و اقتصادی مردم خوزستان نیست.
خوزستان به بازنگری در الگوی توســعه و خارج ساختن دستگاه دیوان سالاری و بوروکراسی . 4

تصمیم گیر برای توسعه استان در سطح ملی و محلی از زیر سلطه ذینفعان شرکت ها و صنایع مرتبط 
با نفت وگاز، فولاد، سیمان )به طور کلی صنایع استخراجی، آب بر و انرژی بر( و کشاورزی نیاز دارد. 

خوزستان نیازمند الگوی متفاوتی از توسعه است.
خوزســتان به دلیل شدت مسئله بیکاری و توزیع نامتوزان این مسئله اجتماعی-اقتصادی در . 5

سطح استان، به طرح های توسعه اشتغال زای کوتاه مدت )نظیر برنامه های اشتغال عمومی، تسهیل 
کسب وکار(، میان مدت )سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط، توسعه زنجیره تأمین محلی 
]LPC[( و بلندمدت )تکمیل زنجیره پایین دستی صنایع سرمایه بر و کم اشتغال زای موجود و تقویت 
الگوی توسعه منجر به افزایش عدالت اجتماعی( نیاز دارد. این ابزارها لزوماً باید متناسب با ویژگی های 

اقتصادی هر ناحیه )از نواحی چهارگانه( مورد استفاده قرار گیرند.
در اســتان خوزستان باید به گروه جوانان »نه محصل، نه شاغل و نه مهارت آموز« در الگوهای . 6

سیاســت گذاری منطقه ای و ملی به عنوان نیروهای با ظرفیت بالا در تولید استان و حتی سطح 
کشوری توجه شود و متناسب با آن الگوی حکمرانی و برنامه توسعه تنظیم شود.

شناسایی تعارض منافع در برنامه ها، اقدامات و طرح های عملیاتی استان و حذف و برخورد با این . 7
تعارضات و اصلاح آن به نفع مردم و خیر عمومی در استان ضروری است.

خوزستان در کوتاه مدت به تکمیل بانک های اطلاعاتی برای مداخله مؤثر تأمین حداقل های رفاه . 8
عمومی برای محروم ترین مردم منطقه و آسیب دیدگان از فرایندهای مخرب چند دهه گذشته در 

این استان نیازمند است.
در مجموع، با توجه به شاخص های مختلف اقتصادی، انسانی و اجتماعی استان خوزستان که به . 9

طور متوسط سهم بین 3.5 تا 6 درصد را از کل کشور داراست اما در مقابل، حجم تولید ناخالص 
داخلی آن نزدیک به 15 درصد از کل کشور است نشان از آن دارد که عایدی تولید استان کمتر به 
استان منتقل شده است و شکاف اساسی بین دست آوردها و کارکردهای استان با ظرفیت اقتصادی 
اســتان وجود دارد و به نوعی بخش عمده ای از عایدی اســتان در سایر استان ها هزینه می شود. 
خوزستان همچنین به شدت نیازمند اصلاح الگوهای توسعه و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت احیای اکوسیستم ها و ظرفیت های طبیعی استان است.
فهرست این ضرورت ها را می توان گسترش داد، اما این کاری است که وقتی عزمی جدی برای . 10

اصلاحات و جبران گذشته شکل بگیرد می توان به آن اندیشید و انجام داد. آخرین نکات درخصوص 
وضعیت جاری خوزستان این است که:

هیچ اقدامی در خوزســتان در شــرایط جاری بدون پیش شــرط های زیر به نتیجه مطلوب . 11
نمی انجامد:

به رســمیت شــناختن حق اعتراض مسالمت آمیز برای مردم اســتان و وارد کردن ایشان و ��
نمایندگانشان در فرایند گفت وگو و تعامل برای رسیدگی به مسائل و اجتناب از خشونت در برخورد 

با اعتراضات
ســامان دادن یک نظام ارتباطی دوسویه، مؤثر و فراگیر که همه ذی نفعان درگیر در مسائل ��

خوزستان از پایین ترین سطوح محلی تا ملی را در بر بگیرد و به ابزار گفت وگو بین همه ذی نفعان 
تبدیل شود. وضعیت فعلی که در آن نظام ارتباطی قابل اعتمادی نیست و ذی نفعان صرفاً در فضای 
مغشوش رسانه های اجتماعی، بدون مرجعیت رسانه های داخلی، به یکدیگر واکنش نشان می دهند، 

نامساعدترین وضعیت برای مدیریت اجتماعی این بحران است.
پیاده سازی یک الگوی منسجم توسعه استان با تاکید بر محوریت مردم و محیط زیست.��

J جمع بندی
ما در این نوشــتار تلاش کردیم نگاهی ساختاری-تاریخی داشته باشیم که در آن تعامل بین 
مزیت های استان خوزســتان، اقتصاد سیاسی صنایع استخراجی، محیط زیست، وضعیت نیروی 
انســانی، قدرت سیاسی و شکل گیری تاریخی این قدرت سیاســی در تعامل بین نیازهای مالی 
حکومت مرکزی و منافع مدیران و شــرکت های دولتی و کسب وکارهای متأثر از مدل حکمرانی 
اعمال شــده در خوزستان را تحلیل کنیم. پیام مهم این نوشتار آن است که بدون توجه کردن به 
این نوع نگاه ســاختاری به مسئله خوزستان، هرگونه تزریق منابع مالی بیشتر، گماشتن استاندار 
ویژه یا اقداماتی مشابه که منطق پیدایش مشکلات را لحاظ نکند و پیچیدگی های تعاملات وجوه 
سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را نبیند و به ضرورت پایداری اجتماعی-محیط زیستی 
بی توجه باشد مشکلی را حل نمی کند. درمان بحران برآمده از چنین وضعیتی، کوتاه مدت نیست،  اما 
اقدامات کوتاه مدت برآمده از چنین منطق رویکردی، می تواند به نحوی اعتمادسازی کند که پیشبرد 

برنامه های درازمدت را امکان پذیر سازد. 
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 کار 
ً
شورای عالی آب تبدیل  شده است به اینکه یک نفر طرحی را می آورد، در آن جا تقاضای منابع مالی می کند. اصلا

یت آب استفاده  شورا این نبوده است. شورای عالی آب نتوانست از نخبگان مستقل کشور برای جهت گیری های مدیر
کند. اعضایی هم که بودند همه دولتی بودند.

] حکمرانی آب [

دوران حکمرانی دستوری آب تمام  شده است 
عباسقلی جهانی در گفت وگو با آینده نگر از شیوه حکمرانی آب می گوید

 مدت ها بود که نسبت به بحران خوزستان هشدار می دادند؛ اما به 	�
هشدارها توجه نشده است.

اجازه دهید در مقدمه بگویم بحران به چه مفهومی است. ظرفیت های هر 
کشوری در مورد بهره برداری از منابع، از منابع تجدیدشونده که سرمایه اصلی 
آب را تشکیل می دهد، محدود است؛ ولی در مقابل این محدودیت، تقاضا 
برای آب به طور مستمر در حال افزایش است. ازجمله می توان به تحولات 
جمعیتی، توسعه صنایع، مسائل اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و غیره اشاره 
کرد. وقتی تقاضا در حال افزایش و منابع آب تجدیدشونده محدود است، این 
منابع از بین می رود. در نظر بگیرید که ما در عرضه آب با محدودیت کامل 
روبه رو هستیم؛ بالاخره سقف هایی برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده 
وجود دارد. اما در وجه تقاضا به دلایل مختلف در حال افزایش است. بدین 
ترتیب شکاف بین عرضه و تقاضای آب به طور مداوم در حال افزایش است. 
اگر این شکاف کم و کوتاه مدت باشد، قابل تحمل است؛ ولی وقتی این شکاف 
و خلأ بین عرضه و تقاضا، شــدیدتر می شــود و شیب بالایی دارد، طبیعتاً 
ما وارد یک بحران می شــویم. دیگر عرضه و تقاضای آب سربه سر نیستند. 
به بیان دیگر مدیریت پایدار آب وقتی اتفاق می افتد که در طول زمان و نه در 
مقاطع مشخص، مدیریت آب، کاری کند که عرضه و تقاضای آب در کنار هم 
و در حد مقدور منطبق با هم باشند. وقتی این فاصله زیاد می شود، طبیعتاً ما 
برای ترمیم این شکاف، از طریق شیوه عرضه نمی توانیم کاری انجام دهیم. 
در این وضعیت تنها راه چاره توسل به کنترل تقاضا است که آن  هم مسئله 
بسیار دشواری است. در شرایطی هستیم که این شکاف نگران کننده  است و 
ما با یک دوره بحرانی مواجهیم. چنانچه وضع موجود به همین ترتیب ادامه 
یابد، در آینده با تشدید این شکاف، شرایط حاد بحرانی پیش می آید. یعنی 
بحران زمانی است که عرضه و تقاضای آب این دو سربه سر نیستند و فاصله 
آن ها در حال افزایش اســت. وقتی این وضعیت با دوره های خشک همراه 
می شود، شرایط وخیم تر هم می شــود. اگر به تاریخ صد سال اخیر کشور 
برگردیم، می بینیم که صرف نظر از اینکه تغییرات اقلیمی اثرات معنی داری 
روی تناوب و تداوم این دوره ها و تداوم این دوره های خشــک گذاشته اند یا 
نه، ما با دوره های خشک مواجه بوده ایم. همزمان خشکسالی با شکاف بین 
عرضه و تقاضا مشکلات را تشدید می کند. بنابراین بحران هم متناسب با آن 

ابعاد وسیع تر و نگران کننده ای به خود می گیرد.
 خیلی از کارشناسان از ورشکستگی آب می گویند.	�

 باید ابتدا ورشکســتگی آبی را معنا کنیــم. افراد مختلفی راجع به آن 
صحبت می کنند؛ مثلاً می گویند ورشکستگی آب یعنی ما مقداری سرمایه 
آبی داریم، ولی این ســرمایه قادر به تأمین تقاضای آبی ایجادشده، نیست. 
بنابراین معتقدند به نوعی ورشکسته هستیم، چراکه نمی توانیم بدهی های 
خودمــان را پرداخت کنیم؛ اما من ضمن احترام به نگرانی ها و دغدغه های 
خاطرِ بحقِ دوستان، معتقد هســتم که در مورد آب بهتر است از این نوع 

ادبیات استفاده نشود.
 چرا؟	�

آب منبعی از منابع تجدیدشونده است؛ من اعتقاد دارم چنانچه بتوانیم 
به صورت بنیادی بر شیوه های مدیریت و حکمرانی اثر بگذاریم، شاید بتوانیم 

چرا باید خواند:
جایگاه حکمرانی 
آب در توسعه پایدار 
چیست و چه باید 
کرد؟ عباسقلی جهانی 
در این مصاحبه ابعاد 
حکمرانی خوب و 
مدیریت عرضه و 
تقاضای آب را بررسی 
کرده است.

از »بحران« می گوید نه »ورشکستگی«؛ عباسقلی جهانی از مدیران اسبق وزارت نیروست که امروزه منتقد 
عملکرد این وزارت خانه است. او معتقد است که تقاضا بیشتر شده و دولت و نهادهای سیاست گذار سعی در 

مدیریت عرضه دارند؛ اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته مدیریت همزمان عرضه و تقاضا، آمایش سرزمین و 
اصول توسعه پایدار است. این گفت وگو را بخوانید.

- البتــه نه در کوتاه مدت- در یک فرایند زمانی، ابعاد این بحران را کاهش 
دهیم. عنوان ورشکستگی ازنظر روانی در جامعه نگرانی ایجاد می کند. وقتی 
می گوییم ورشکسته ایم، یعنی دیگر امکان جبران وجود ندارد. درحالی که 
بــه نظر من و تعدادی از کارشناســان در صورتی که اصلاحات بنیادی در 
شیوه های مدیریت آب انجام شود، این امکان وجود دارد که ما از بحران آب 
گذر کنیم. اما این گذار یک شبه اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند هوشمندی، 
درایت و خرد جمعی و مواردی دیگر است که باید درباره اش صحبت  کنیم.

  یازدهم تیر 98 بود که آقای کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، 	�
در جلسه ســتاد مقابله با گردوغبار خوزستان گفت: »خوزستان تنها 
استانی است که تا 50 سال آینده مشکل کمبود آب نخواهد داشت«؛ 

چرا بعد از دو سال به این نقطه از بحران رسیدیم؟
من به پاسخ سؤال اول شــما برمی گردم؛ وقتی حوضه های آبریز را در 
نظر می گیریم، بهره برداری از منابع آب هرکدام از این ها، دارای ظرفیت های 
محدودی است و چنانچه ما بارگذاری بیشتری برای بهره برداری از این منابع 
آب کنیم، ممکن است در کوتاه مدت مشکل عینی و ملموس بروز نکند؛ ولی 
این بارگذاری در درازمدت و به ویژه در هنگام وقوع دوره های خشکســالی 
خودش را نشــان می دهد. واقعیت مسئله این است که در کل منابع آب، 
خارج از ظرفیت حوضه های آبریز بارگذاری کرده ایم و شــاید دوستانی که 
راجع به مسئله ورشکستگی صحبت می کنند، به همین موضوع اشاره دارند.

 من هم می خواهم بر این نکتــه تأکید کنم که یکی از دلایل اصلی و 
بنیادی وقوع چنین شرایطی که با بروز دوره های خشک هم تشدید می شود، 
مسئله بارگذاری خارج از ظرفیت اســت. نموداری که وزارت نیرو منتشر 
کرده، میزان آب بهره برداری شده از حوضه های آبریز را در مقایسه با ظرفیت 
تعریف شده با منابع آب قابل  برنامه ریزی نشان می دهد. درواقع می توان گفت 
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توسعه

چنانچه تدبیر 
مناسبی برای 
اصلاح رویه ها 
وجود نداشته 
باشد، امروز 

خوزستان درگیر 
است، فردا هم 
ممکن است در 
جاهای دیگر 
کشور  چنین 

شرایطی اتفاق 
بیفتد و طبیعتاً 
بحران عمیق تر 
خواهد شد. اگر 
ما نتوانیم این 
بحران را مهار 
کنیم، به سمت 

یک نوع فاجعه و 
ورشکستگی ملی 

حرکت می کنیم

این آب قابل  برنامه ریزی همان ظرفیت بهره برداری است. در آن نمودار تقریباً 
در کل کشور بارگذاری یا استفاده از منابع آب از سقف های تعریف شده عبور 
کرده است. این در مورد کل منابع تجدیدشونده صادق است. در مورد منابع 
آب های زیرزمینی هم که شرایط بدتر است. به صورت تجمعی بین 135 تا 
140 میلیارد مترمکعب از ظرفیت منابع آب زیرزمینی اســتفاده کرده ایم؛ 
وقتی بارگذاری را برای بهره برداری از منابع آب تشــدید می کنید، طبیعتاً 
به سمت شــرایط ایجاد بحران پیش می روید. من از فرصت استفاده و به 
محتوای یک سند مهم، اشاره می کنم. در سال 1382 دولت، »سیاست های 
راهبردی درازمدت مدیریت آب کشور« را تصویب کرد. در بند 2 این مصوبه 
آمــده که: »بهره برداری از منابع آب کشــور در هریک از حوضه های آبریز 
بــا رعایت ظرفیت تحمل آن ها باید صورت گیرد و حداقل نیازهای محیط 
طبیعی را به طور پایدار تأمین کند«. ما چنین سیاســت مترقی را دو دهه 
پیش تصویب کرده ایم؛ ولی مهارت تبدیل این سیاست به برنامه عملیاتی 
را نداریم و براســاس گزارش رسمی وزارت نیرو، تقریباً در تمام حوضه های 
آبریز، از 100 تا 170 درصد منابع آب قابل  برنامه ریزی عبور کرده ایم. وقتی 
چنین شرایطی در عرضه آب وجود دارد، در حوضه تقاضا و کنترل مصرف 
کار چندانی انجام نمی گیرد. بنابراین طبیعی است که ما با این شرایط بحرانی 
مواجه شویم و چنانچه تدبیر مناسبی برای اصلاح رویه ها وجود نداشته باشد، 
امروز خوزســتان درگیر است، فردا هم ممکن است در جاهای دیگر کشور 
 چنین شــرایطی اتفاق بیفتد و طبیعتاً بحران عمیق تر خواهد شد. اگر ما 
نتوانیم این بحران را مهار کنیم، به ســمت یک نوع فاجعه و ورشکستگی 

ملی حرکت می کنیم.
 بارگیری زیاد در دو سال رخ داده!	�

 من هم  عرض نکردم که این اتفاق در یکی، دو سال رخ نداده است؛ این 
نگرانی و دغدغه  خاطر از سوی نخبگان، مدت ها پیش ابراز شده و نمونه اش 

همان مصوبه دولت در دو دهه پیش است.
  اما سیاســت گذار در گفته خود به هیچ کدام از این اسناد توجه 	�

نکرده.
نمی دانم وقتــی آقای کلانتری راجع به عدم بروز مشــکل آب در 50 
سال آتی در خوزستان صحبت می کردند، به کدام مدل های آماری یا کدام 
مطالعات استناد می کردند. من اشاره کردم که تقاضا در حال افزایش است و 
اگر آبی برای عرضه نداشته باشیم، باید تقاضا کاهش یابد. اما کاهش تقاضا 
چگونه انجام می گیرد؟ این مســئله ای است که ابعاد بسیار وسیعی دارد و 
بســیار هم کار سختی اســت و انجام این کار نه اینکه نشدنی است، ولی 
نیازمند تحولات و تغییرات عظیمی در شیوه نگاه، در شیوه حکمرانی، در 
شیوه تفکرات و پارادایم های توسعه است. الآن همه ما می دانیم نیشکرها در 
خوزستان جلاد آب هستند، آیا در ذهن رئیس سازمان محیط زیست این 
بوده که مثلاً ما به جای اینکه مثلاً سطح زیر کشت نیشکر را حفظ کنیم، 
آن را نصف کنیم یا بهره وری آب را بالا ببریم؟ این ها باید از خود او پرسیده 
شود که دیدگاهش درباره اینکه ما تا 50 سال آینده به صورت پایدار عرضه و 
تقاضای آب را در خوزستان انجام می دهیم، چه بوده است؟ اگر دیدگاهشان 
به تأمین تقاضا از طریق مکانیسم عرضه آن معطوف است، من به عنوان یک 
کارشناس عرض می کنم که مطلقاً این گزاره اشتباه است؛ ولی اگر می گوید 
حالا که بی محابا با روش ها و استراتژی های اشتباهی نظیر کشت محصولات 
نیازمند به آب زیاد )نیشکر و برنج( ایجاد تقاضا کرده ایم، بهتر است در رویکرد 
خود تجدیدنظر کرده، تقاضا را کنترل کنیم، این می تواند یک دیدگاه مثبتی 
تلقی شود؛ اما خود این هم نیازمند برنامه، تدبیر و اصلاحات لازم است. البته 
کنترل تقاضا کار آسانی نیســت. زیرا مصرف کنندگان نهایی آب )به قول 
فرنگی ها End user ها( انسان ها هستند و اگر ما می خواهیم تقاضا را کنترل 

کنیم، با دستور و تحکم از بالا به پایین چنین کاری میسر نیست بلکه باید 
سرمایه های اجتماعی تجهیز شوند و با اعتمادسازی، تقاضا را کنترل کنند. 
من این دوره از تاریخ تکوین مدیریت آب را »ریاضت آبی« می خوانم. برای 
اینکه تمام سختی های دوره ریاضت آبی به مردم منتقل نشود، نباید به آب 
به صورت موضوع انتزاعی نگاه کنیم. باید بتوانیم انسان ها را توانمند کنیم 
و ظرفیت هایی مثل گردشــگری و تولیدی را تقویت کنیم تا اینکه بتوانیم 
تقاضا را کنترل کنیم. اگر به صورت تک بعدی و تحکمی بگویید که از فردا 
می خواهیم کشت نیشکر را نصف کنیم، تمام افرادی که در آنجا هستند و 
به این کار اشتغال دارند، بیکار می شوند. باید توانمندی های لازم را در جامعه 
ایجاد کنیــم و با تنوع خدمات و ایجاد فعالیت های متنوع، به این پایداری 

کمک کنیم.
 در سال های اخیر بارها شنیده  شده که کارشناس ها به لزوم پرهیز 	�

از سیاست گذاری جزیره ای در سطح اقتصاد کلان تأکید کرده اند. شما 
دلیل این چندپارگی را چه می دانید؟

در عرصــه حکمرانی، از گذشــته تا حــال، بــرون داد و حاصل نهایی 
فعالیت های بخش آب تحت تأثیر دو مؤلفه است: اولین موضوع پیشران های 
توسعه است؛ مثل تحولات جمعیتی، توسعه اقتصادی یا قطب های جمعیتی 
)نظیر کلان شهرها(، قطب های صنعتی، سیاست های امنیت غذایی. تمام 
این پیشــران ها ایجاد تقاضای آب می کنند. وقتی شــما از امنیت غذایی 
صحبت می کنید، نیاز به آب دارد. وقتی درباره ایجاد قطب های جمعیتی یا 
شهرک های اقماری یا صنعتی صحبت می کنید، همگی محرک هایی هستند 
که ایجاد تقاضای آب می کنند. از طرف دیگر بخش آب که از دیدگاه نظری 
به آن جعبه آب )Water box( می گویند، در وزارت نیرو مســتقر است و 
قوانین، ســاختارها و نهادهایی وجود دارد که تمشیت امور آب را عهده دار 
هستند. مثلاً ما قانون توزیع عادلانه آب  داریم؛ هنر جعبه آب این است که 
تقاضا را از پیشران ها دریافت کند و بتواند با توجه به مجموعه پتانسیل های 
کشور و رعایت همه محدودیت ها و امکانات و با توجه به قوانین و مقررات 
یــک پایداری را در درازمدت در عرضــه و تقاضای آب ایجاد کند. در حال 
حاضر پارادایم حاکم بر این بخش آب، پارادایم مدیریت عرضه است. یعنی 
پارادایم حاکم بر بخش آب ما این بوده که از یک  جا تقاضا را دریافت می کند 
و از جای دیگر در داخل خودش هم بیشترین هم وغمش تکیه  بر مدیریت 
عرضه اســت. تمام محور اصلی فعالیت ها، برنامه ها، بنیان ها و پیکره اصلی 
مدیریت آب بر موضوع مســئله مدیریت عرضه استوار و بنا شده است. در 
عمل کاری که در عرصه حکمرانی آب انجام شــده این است که تقاضا از 
طرف محرک های توســعه ایجاد شده و ما آب عرضه کرده ایم. این شرایط 
وضعیتی را به وجود می آورد که ما ازیک طرف مرتب ایجاد تقاضا می کنیم، 
ولی از طرف دیگر با محدودیت یا کاهش منابع آب مواجه هستیم. این شیوه 

حکمرانی دیگر قابل ادامه نیست.
 شما در تدوین وظایف شــورای عالی آب نقش داشتید. یکی از 	�

مهم ترین مأموریت های این شورا ایجاد انسجام در این شیوه حکمرانی 
یا از بین بردن شکاف های حکمرانی بود. چرا در عمل موفق نشدید؟

انتقاد زیادی به عملکرد شورای عالی آب وجود دارد؛ از نظر قانونی، وظایف 
شورای عالی آب ایجاد هماهنگی بین نقش آفرینان در عرصه حکمرانی آب 
است. هدف این بود که با توجه به محدودیت های آبی در کشور، وزارت نیرو 
تنها به تأمین کننده تقاضا تبدیل نشود؛ بلکه نهادی باشد که بین عرضه و 
تقاضا در سطح ملی هماهنگی ایجاد کند. ما فکر می کردیم که شورای عالی 
آب بتوانــد به کمک وزارت نیرو هماهنگی های افقی ایجاد کند و نهادهای 
متقاضی آب در مجموعه ای با ریاســت رئیس جمهور یا معاون او بر ایجاد 
تعادل و توازن پایدار در عرضه و تقاضا عمل کنند. اما با کمال تأسف عملکرد 



83 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و یازده، شهریور 1400

اگر اراده سیاسی داشته باشیم و درک درستی از شرایط آینده وجود داشته باشد، 
با بهره گیری از نخبگان جامعه و شنیدن صدای آن ها و ایجاد اعتماد، می شود 
مکانیسم هایی را تدوین کرد؛ منتها ما نیازمند یک دوران گذار هستیم.

بر اساس گزارش 
رسمی وزارت 

نیرو، تقریباً در 
تمام حوزه های 
آبریز، از 100 
تا 170 درصد 
منابع آب قابل  

برنامه ریزی عبور 
کرده ایم. وقتی 
چنین شرایطی 
در عرضه آب 
وجود دارد، در 
حوزه تقاضا و 
کنترل مصرف 

کار چندانی انجام 
نمی گیرد

شــورای عالی آب در این جهت پیش نرفته و ما می بینیم که شورای عالی 
آب تبدیل شده است به اینکه یک نفر طرحی را می آورد، در آن جا تقاضای 
منابع مالی می کند. اصلاً کار شورا این نبوده است. شورای عالی آب نتوانست 
از نخبگان مستقل کشور برای جهت گیری های مدیریت آب استفاده کند. 
شورای عالی آب باید می توانست تکیه گاهی در نخبگان مستقل پیدا کند و 
این جنبه های پیچیده آب را با بهره گیری از نظرات مستقل نخبگان کشور 
پیــش ببرد و از آن ها بهره برداری کند که چنین اتفاقی نیفتاد. زمانی فکر 
می کردیم که ما می توانیم با تشکیل شورای عالی آب الگوهای حکمرانی را 
اصلاح کنیم و با تجهیز نخبگان کشور و به کارگیری سرمایه های اجتماعی 
تحولاتــی را در نوع نگاه به مدیریت آب ایجاد کنیم. حالا هم معتقدم اگر 
شورای عالی آب پوست اندازی نکند و اگر برای آینده آسیب شناسی نشود، 
موفق نخواهد بود. امیدوارم این تحولات محقق شــود؛ در غیر این صورت 
ادامه وضع موجود نمی تواند مشکلی را حل کند. این نکته را هم بیان کنم 
که از یک طرف چالش ها به صورت تصاعدی پیش می روند و از طرف دیگر 
چالش ها فاصله  زیادی با توانمندی های کشور پیدا می کند. ما امیدوار بودیم 
که وجود یک  نهاد هماهنگ کننده بتواند این شکاف را کاهش دهد یا حداقل 

شیب آن را تغییر دهد و نقطه عطفی ایجاد کند.
 درواقع این نهاد در کشور بیشتر یک  نهاد تشریفاتی شد تا یک 	�

 نهاد تأثیرگذار که تمام ذی نفعان در آن حضور داشته باشند.
من آن را نهاد تشریفاتی نمی دانم. می خواهم بگویم که مؤثر نبود و اگر 
شــورای عالی آب همان سیاســت های 18گانه ای را که در سال 1382 به 
تصویب رســیده، عملیاتی می کرد، بدون تردید با بحران آب با ابعادی که 
امروزه مواجه هســتیم، مواجه نبودیم. در بند یک این مصوبه آمده است: 
»مدیریت ملی آب کشــور باید بر اســاس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، 
جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توســعه پایدار و آمایش سرزمین در 
حوضه های آبریز کشور و حوضه های آبریز مشترک تقویت  شده و به منظور 
تحقق مدیریت یکپارچه منابع آب هماهنگی های متقابل، بین بخش های 
مختلــف اقتصادی، اجتماعی، زیر بنایی و خدماتــی فراهم گردد.« از این 
مترقی تر چه می خواهیم؟ من در طول این مصاحبه گفتم که دیگر مدیریت 
توأمان عرضه و تقاضا مطرح نیســت؛ تقاضا فراموش  شده و همه اش شده 
اســت مدیریت عرضه. این  یکی از وظایف شورای عالی آب بود که مراقبت 
کند که چنین اتفاقی نیفتد. الان مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جامع نگری 
در کل چرخه آب، اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین فراموش شده است. 
وظیفه شورای عالی آب مراقبت از این سیاست ها است. اگر همین یک  بند 
که حدود دو دهه پیش به تصویب رسیده، به درستی اجرا می شد، ما الآن به 

قول دوستان ورشکستگی آب و یا به تاکید من بحران آب نداشتیم.
 شما فکر می کنید با حل مسئله مدیریت تقاضا مشکل آب حل 	�

می شود؟
همه کارشناسان متفق القول اند که بهره وری آب در کشور بسیار پایین 
اســت. بهره وری به این معنا است که ما به ازای یک مترمکعب آب چقدر 
تولید می کنیم. اگر بتوانیم بهره وری را دو برابر کنیم، مثل این اســت که 
مصرف آب را نصف کرده ایم. این می شود مدیریت تقاضا؛ یعنی بدون اینکه 
تولید کاهش یابد، تقاضا برای آب کاهش پیدا می کند. درواقع از این طریق 
به جای اینکه فشار بر معیشت افراد بیاید، همان مقدار تولید را حفظ کرده ایم؛ 
اما کاری که انجام  دادیم این اســت که مصرف آب کاهش پیداکرده است. 
تحقق این مســئله در بخش کشاورزی کاملاً ممکن است. به طور مثال در 
شهر تهران براساس اطلاعات رسمی که خود وزارت نیرو ارائه می دهد، سرانه 
مصرف آب حدود 350 لیتر برای هر نفر در روز است. من نمی گویم برسیم 
به سطح کشورهایی مثل نروژ و آلمان و مشابه این ها؛ ولی حداقل می توان 

گفت ما بدون اینکه رفاه را کاهش بدهیم، مصرف ســرانه را پایین بیاوریم. 
در این نوع کشــورها سرانه مصرف آب برای هر نفر 140 لیتر در روز است. 
شما 140 را با 350 مقایسه کنید. صنعت هم نمونه دیگری است، درست 
اســت که مصرف آب در صنعت قابل مقایسه با کشاورزی نیست؛ باید آب 
این حوضه بازچرخانی شود، ولی چنین نمی کنیم. اگر بازچرخانی »از نظر 
ریاضی« درســت انجام بگیرد، ما می توانیــم بی نهایت بار از این آب معین 
عرضه شده استفاده کنیم. این ها مظاهر اصلی و مهم مدیریت تقاضا هستند. 
اگر ما بتوانیم پارادایم شیفت بدهیم، که البته کار آسانی نیست، دست به 
کار بزرگی برای مهار بحران آب  زده ایم. البته این ها باید توسط سرمایه های 
اجتماعی و جامعه انسانی انجام شود؛ باید این ها اعتماد کنند و دولت نیز با 
فراهم کردن فناوری های نوین و پشــتیبانی های فنی و اعتباری شرایط و 

فضای لازم را ایجاد کند.
می توان از بحران آب گذر کــرد. اگر ما وارد دوران مدیریت بحران آب 
نشویم، آن وقت می شــود از ورشکستگی آبی هم به صورت جدی صحبت 
کرد. بایستی این پارادایم شیفت انجام بگیرد و این پارادایم شیفت در محافل 
بین المللی تحت عنوان تجهیز عزم سیاسی مطرح می شود؛ یعنی نقطه شروع 
آن باید با عزم و اراده سیاسی و اعتقاد به این باشد که دیگر دوران مدیریت 
عرضه و دوران حکمرانی آب به صورت متمرکز، دســتوری و تحکمی تمام  
شــده است. باید یک بستر جدید مبتنی بر تجهیز سرمایه های اجتماعی، 
نیروی بخش خصوصی، به کارگیری و تقویت مدیریت های محلی آب انجام 
بگیرد تا اینکه جایگاه مدیریت تقاضا و عرضه در نظام مدیریت و حکمرانی 

عوض شود. این تغییر یک شبه اتفاق نمی افتد.
 شما فکر می کنید که چنین اتفاقی می افتد؟	�

اگر اراده سیاسی داشته باشــیم و درک درستی از شرایط آینده وجود 
داشــته باشــد، با بهره گیری از نخبگان جامعه و شــنیدن صدای آن ها و 
ایجاد اعتماد، می شــود مکانیسم هایی را تدوین کرد؛ منتها ما نیازمند یک 
دوران گذار هســتیم. حدود 50، 60 ســال است که با شیوه مأموریت آبی 
)Hydraulic mission( پول می گیریم، تکنولوژی هم داریم، آب عرضه 
می کنیم؛ باید این را به سمت مدیریت تقاضا برگردانیم. این اتفاق نیازمند 
یک دوران گذار اســت. دوران گذار به این مفهوم که بسترها، ساختارها و 
قوانین و مقررات، نیروها و ظرفیت ها و برنامه ریزی لازم برای این کار فراهم 
شود و چنانچه چنین اراده ای وجود داشته باشد، من معتقدم که ظرفیت های 
فنی و فکری در کشور برای این کار وجود دارد. حتی نیروهای خارج از کشور 
هم هستند که به کشور علاقه مندند و می توانند کمک کنند. من به هیچ وجه 
ناامید نیستم و اگر این پیش شرط ها اتفاق بیفتد، می توان امیدوار بود شرایط 

بهبود یابد و به سمت فاجعه نرویم. 

نکته هایی که باید بدانید

مدیریت پایدار آب وقتی اتفاق می افتد که در طول زمان و نه در مقاطع مشخص، مدیریت 	]
آب، کاری کند که عرضه و تقاضای آب در کنار هم و در حد مقدور منطبق با هم باشند. وقتی 

این فاصله زیاد می شود، طبیعتاً ما برای ترمیم این شکاف، از طریق شیوه عرضه نمی توانیم 
کاری انجام دهیم.

وقتی می گوییم ورشکسته ایم، یعنی دیگر امکان جبران وجود ندارد. درحالی که به نظر من 	]
و تعدادی از کارشناسان در صورتی که اصلاحات بنیادی در شیوه های مدیریت آب انجام شود، 

این امکان وجود دارد که ما از بحران آب گذر کنیم.
تمام محور اصلی فعالیت ها، برنامه ها، بنیان ها و پیکره اصلی مدیریت آب بر موضوع مسئله 	]

مدیریت عرضه استوار و بنا شده است.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و یازده، شهریور 841400

توسعه

»هرگاه خوزســتان به حالتی که امروز است بماند، 
چیزی نخواهد گذشت که باعث ندامت خواهد شد .« 
عبدالغفار نجم الملک

خوزستان: بحثی ملی، نه منطقه ای گسترش انفجاری مسائل خوزستان 1
و فراگیری ملی اعتراضات آن، نشــان 
از ضرورت و توجه دوچندان و چندباره به مشــکلات 
توســعه ناپایدار و نامتوازن خوزستان دارد . خوزستان 
باید الگویی نامناســب از توســعه ناپایــدار )نادیده 
گرفتن مسائل زیست محیطی( و بدون توجه به ابعاد 
اجتماعــی آن )خصوصاً بی توجهی بــه مردم عرب( 
در کشور دیده شــود و به فوریت درصدد حل وفصل 
مسائل آن درآیند . اعتراف معاون اول دولت دوازدهم 
بــه ناموفق بــودن طرح های عمرانــی و تولیدی در 
خوزستان، بار دیگر، اهمیت توجه ویژه به خوزستان و 
اصلاح رویکردها را گوشزد می کند . مشکل خوزستان 
بودجه نیست . پول و بودجه مشکل خوزستان را حل 
نمی کند . کارکرد درست توسعه، تنها با حضور برنامه 
همه جانبه نگر و با مدیریت کارآمد محلی امکان پذیر 
است . خوزستان با دارا بودن یک سوم آب کشور، نفت 
و گاز و پتروشــیمی، معادن بی شمار و گران بها، بنادر 
آزاد                                   و دسترسی آسان به آب های خلیج فارس، ارتباط با بازارهای مصرفِ در دسترس، 
زمین های مرغوبِ با امکانِ کشــتِ دو بار در ســال، با قابلیت کشت انواع محصولات 
زراعــی، وجود قابلیت های بی نظیر در گردشــگری، وجود منابع انســانی متخصصِ 
فنی و کارگری، قابلیت تولید برق از ســدهای برقابی و نیز انرژی خورشیدی، سابقه 
تمدنی چندهزارســاله و... می تواند سرمایه و ذخیره ای پایان ناپذیر برای توسعه ایران 
باشــد . تخریب کلیه زیرساخت های توسعه ای در هشت سال جنگ تحمیلی و توقف 
و بی توجهی به اقدامات توســعه ای در دوره جنگ و در کنار آن، نگاهِ شبه غارتگرانه و 
انتفاعیِ صرف، از ثروت و منابع آن، خصوصاً در زمینه آب و نفت و معادن گسترده آن، 
وضعیت خوزستان را این گونه بغرنج و ناامیدانه کرده است . نگاه به خوزستان، از سوی 

حاکمان، همواره با نگاهی سوداگرانه همراه بوده و مردم غایبانِ اصلی آن بوده اند .

نگاه خراج گیری و مالیات ستانی به خوزستان از زمان شکل گیری دولت شبه ملی صفویه تا دوره های اخیر، ازجمله 2
حکومت                                   قاجاریه، همواره خوزســتان، صرفاً به عنوان منبعی برای اخذ 
مالیات برای دولت مرکزی تلقی شــده است . بنا به استاد تاریخی، موضوع حاکمیت 
سرزمینی و تمامیت ارضی، از زمان فتحعلی شاه قاجار )آن  هم با نگاه انقیاد خوزستان، با 
هدف اخذ عواید و مالیات( تا دوره رضاشاه، به تدریج موردتوجه قرار گرفت . اولین تلاش ها 
برای شناخت خوزستان و یا به تعبیر متداول آن عصر، عربستان، با اعزام نمایندگانی از 
سوی ناصرالدین شاه آغاز شد . »سفرنامه لرستان و خوزستان« در 1266ق، با گزارش 

] نگاه از درون [

گنجِ در رنج
کژکارکردی توسعه و مصائب خوزستان

چرا باید خواند:
خوزستان، استانی 
که 35 درصد منابع 

آب کشور را در اختیار 
دارد، گنج ایران و منبع 
درآمد کشور است اما 

امروز به دلایلی درگیر 
اعتراض و بحران است . 
در این مقاله به علت ها 

و معلول ها پرداخته 
شده است .

محمد کیانوش راد
نماینده اهواز در مجلس ششم

حسنعلی خان افشار آغاز و یا بعدها، گزارش نماینده بعدی ناصرالدین شاه یعنی، عبدالغفار 
نجم الملک در 1299 به صورتی منظم تر با عطف به مشکلات و بحران ها و ظرفیت های 
مادی و طبیعی در خوزســتان، با عنوان »سفرنامه خوزســتان« نگاشته شده است . 
حسنعلی خان افشار، گزارشی روزانه از وضعیت اجتماعی، اقوام و اوضاع برخی شهرهای 
لرستان و خوزستان ارائه داده است، اما مشاهدات عبدالغفار نجم الملک، جامع الاطراف 
و با تکیه  بر وضعیت عمران و آبادی و عقب ماندگی های خوزستان و هشدارهایی، مبنی 
به ضرورتِ اقدامات فوری دولت مرکزی، برای حفظ خوزستان  همراه است . اثر دیگری 
که به اهمیت بندر خرمشهر )به قول آن زمان محمره( و محصولات کشاورزی خوزستان 
پی برد، کتاب »گنج شایگان« به اهتمام سید محمدعلی جمال زاده است . جمال زاده با 
نقل از »لرد کرزن« می نویسد: اراضی خوزستان از غنی ترین خاک های رسوبی جهان 
محسوب می شود . نکته قابل توجهی که نجم الملک در سفرنامه خود می نگارد، همچنان 
امروز مسئله  ایران است و آن عدم توجه دولت مرکزی به خوزستان است . او می نویسد: 
»هرگاه خوزســتان به حالتی که امروز است بماند، چیزی نخواهد گذشت که باعث 
ندامت خواهد شد .« آیا زنگ خطر این ندامت، پس از حدود 150 سال                                   هنوز حاکمیت 
و دولت ها را بیدار نکرده اســت؟ نجم الملک از قول والی هویزه می نویسد: »ما عرب ها 
هیچ گاه خیالِ ریاست و گردنکشی نداریم . . . اما دولت باید به فکر آب، خاک و ملک خود 
باشد .« واقعیت تلخ دیگری که از نگاه نجم الملک دور نیفتاده اینکه می گوید: »تمامی 
مامورانی که به سرحدات خوزستان می آیند در فکر پر کردن کیسه های خود و ظلم به 

مردم هستند و به این دلیل عرب ها از عجم ها دل  خوشی ندارند .« 

اولین مطالعه منظم و معطوف به توسعه، در مورد »عمران جامع منابع 3                                  اولین تلاش های توسعه ای،                                   نگاهی نو به خوزستان
طبیعی منطقه خوزســتان« در اسفند                                   1337 انجام شده است . پژوهش 
مذکور توســط »شرکت عمران و منابع نیویورک« و نماینده آن در ایران، با همکاری 
»موسسه عمران خوزستان« انجام شده . در مقدمه این گزارش که به سفارش »سازمان 
برنامه ایران« انجام شــده، آمده اســت: »منظور از این گزارش این است که نظریات 
خود را نســبت به منابع بیکران خوزستان ابراز داشــته و راه بهره وری و استفاده های 
تولیدی از آن ها را برای ایران در سال های آتی خاطرنشان سازیم .« حوزه اصلی مطالعات 
آمریکایی ها، بررسی رودخانه های عظیم حوزه آبگیر کارون و کرخه، جلگه های وسیع 
و دره های علیای رودخانه ها، منابع معدنی و ارتباط مستقیم آن با شاهراه های بازرگانی 
دریایی دنیا، وضعیت کشاورزی تولید برق، ایجاد صنایع از منابع نفت و گاز، فعال سازی 
کشــتیرانی در کارون به منظور تســهیل امور حمل ونقل و تجارت، مطالعه سدهای 
موردنیاز در رودخانه های کارون، کرخه، دز، جراحی و هندیجان اســت . در برنامه ای 
که از 1957 برای عمران خوزستان توصیه شده بود طبق مطالعات انجام شده، 14 سد 
بر روی پنج رودخانه پیش بینی شده بود و سدسازی ها با توجیه تولید برق، چهار برابر 
ظرفیت تولید برق در »سن لران« که بین کانادا و امریکاست و تولید دو برابر ظرفیت                                   شب

که برق »دره تنسی« برآورد شده بود . علاوه بر تولید برق، تسهیل در آبیاری زمین های 
زیر کشت ـ ازجمله راه اندازی کشت نیشکر در هفت تپه ـ در زمین های زیر کارون و دز 
و کرخه پیش بینی شده است و نیز استفاده آزمایشی از کود شیمیایی و ایجاد صنایع 
پلاستیک سازی، به عنوان نخستین گام در راه شروع صنایع شیمیایی نفت و همچنین 
ســاخت سد، به عنوان                                   مانعی در مقابل سیل و نیز امکان توسعه کشتیرانی مطمئن از 
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مطالعه سال ۱337 موسسه عمران خوزستان، نمونه ای از درک شرایط توسعه                                   پایدار بود و در 
یت  یت یکپارچه و هماهنگ بخش های کشاورزی، صنعت، تجارت و مدیر صورت تحقق مدیر
منابع آب می توانست امیدبخش توسعه ای متوازن و امیدبخش باشد.

خلیج فارس تا                                   کارون ســفلی )حداقل تا اهواز( و نیز، انتقال 
برق ســد دز برای راه اندازی، کارخانه صنعت ذوب آهن در 
ازنا و کارخانه ســیمان در درود . در این پژوهش، 14 ســد 
پیش بینی شــده که عبارت اند از سه سد بر روی کرخه، دو 
ســد بر روی دز، هفت سد بر روی کارون، یک سد بر روی 
مارون )از شعب جراحی( و یک سد بر روی زهره )از شعب 
هندیجان( . ساختن سدها، یکی از ضرورت های  تنظیم آب 
رودخانه ها و احیای زمین های دشت خوزستان بوده و هست . 
مستندات                             تاریخی، ازجمله سفرنامه نجم الملک، اهمیت سد 
اهواز در رونق کشاورزی منطقه را گوشزد می کند . خشک 
شــدن رود کرخه در هویزه و گاهی در تابستان، امری آشنا 
برای مردم عرب منطقه بــوده و در گزارش نجم الملک در 
143 ســال پیش به روشنی آمده اســت . به همین دلیل 
مخالفت با سدســازی با نگاهی یک سویه و سخن از وجود 
مافیای سدســازی، سخنی درست و دقیق نیست . انتقاد از 
ســد گتوند و یا نادیده گرفتن برخی نکات زیست محیطی 

مسئله ای دیگر و البته قابل تأمل و توجه است .
در این جا و براســاس طرح مطالعاتی مذکور چند نکته 

قابل ذکر است:
الف: به رغم پیشنهاد احداث هِفت سد بر کارون و تأکید بر آب فراوان، هیچ اشاره ای 
به ضرورت انتقال آب از سرشاخه های رودهای مذکور به نواحی مرکزی ایران ذکر نشده 
است .                                   ذکر این نکته ضروری است که مسئولان به دروغ انتقال آب را، صرفاً برای شرب 
اســتان )و بخش کمی هم به منظور کشاورزی( مطرح می کنند . ضمن آنکه به عقیده 
برخی کارشناسان با فرض رشد جمعیت در استان های اصفهان، یزد، کرمان و قم و تا 
سال 1425 نیاز آب شرب استان های مذکور یک میلیارد مترمکعب است، درحالی که 
اکنون برای انتقال 3 میلیارد مترمکعب برنامه ریزی شده است . مبنای مطالعاتِ توسعه 
خوزستان، تبدیل خوزستان به الگو و نمونه ای برای توسعه برنامه محور در کشور هم بود . 
اما به عنوان نمونه به انحراف از مطالعات انجام شده، به نفع استان های مرکزی، می توان 
به انتقال برق به منظور احداث ذوب آهن ازنا و کارخانه ســیمان دورود اشاره کرد که 
کارخانه ذوب آهن ازنا، بنا به گفته وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 97،   

                                 برای اتمام طرح، تأمین منابع مالی نشده است .
ب: سد گتوند؛ در مطالعات اولیه محل احداث سد گتوند در 40 کیلومتری بالای 
شهر گتوند پیشنهادشده بود،                                   که پس از انقلاب با تغییر محل، در 10 کیلومتری بالای 

گتوند احداث شد و اکنون یکی از فاجعه های زیست محیطی را رقم زده است .
زمین های دشت خوزســتان، بنا به نظر کارشناسان طرح مذکور، به دلیل تبخیر 
زیاد به صورت طبیعی-خصوصاً بعد از اهواز-در معرض شــور شدن                                   مستمر                                   است . در 
حال حاضر پساب های شورِ طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی،                                   در پایین دست اهواز 
به صورت مستقیم به تالاب شادگان و بخش قابل توجهی به زمین های اطراف و نرسیده 
به خرمشهر رها می شود  . مخالفت های گوناگون برخی کارشناسان محلی و نمایندگان 
مردم، راه به  جایی نبرد . توســعه نیشکر، طرحی بود که با اصرار دولتی ها اجرا شد . به 
اعتراض های متعدد کشــاورزان، بر سر تعیین قیمت خرید زمین ها وقعی نهاده نشد . 
کشاورزان از زمین رانده و از شهر مانده، به حاشیه شهر پناه بردند . به پیشنهاد تغییر 
کشت و یا حداقل بخشی از طرح توجه نشد . حتی پساب های آن، هنوز هم                                   باعث شوری 
آب کارون و شــور کردن و تخریب                                   زمین های کشــاورزی پایین دست است . حالا هم 
جلوی ضرر هروقت گرفته شود، سود است . احداث سد گتوند، اشتباهی پرخسارت و 
فاجعه بار برای دشت خوزستان است . قبلا عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، 
رسماً خواستار محاکمه طراحان و مجریان این سد شده است . بحران زیست محیطی                                   

سد گتوند، در آینده بیشتر خواهد شد . باید به فوریت، مطالعات لازم جهت از مدار خارج 
کردن سد، در بازه زمانی مشخص و احداث سد دیگری، در مکان                                   بالادست در مطالعات 

وزارت نیرو قرار گیرد .
پ: مطالعات احداث سد دز را، موجب ثبات وضع کشتیرانی در کارون پیش بینی 
کرده اســت . پیش  از این تا محلی به نام »بند قیر«، کمی بالاتر از تلاقی رودخانه دز و 
کارون، با اســتفاده از شبکه تنظیم آب رودخانه، امکان کشتیرانی وجود داشته است . 
این                                   پیشــنهاد می توانست باعث رونق تجارت و حمل ونقل آسان و کم هزینه از کارون 
تا خلیج فارس باشــد و افزایش اشتغال مناسب و رشد گردشگری را به همراه داشته 
باشد؛ اما امروز به علل کمبود فراوان آب که ناشی از فقدان  برنامه ریزی توسعه ای است، 

کشتیرانی در کارون به یک فانتزی، شوخی و افسانه شباهت دارد .
ت: آموزش نیروی انسانی، تأمین امکانات رفاهی برای مردم و کارکنان، حل مسائل 
ارضی و مالکیت زمین های مردم و... همگی در طرح دیده شده است . به عقیده مجریان 
طرح، در میدان های نفت خیر و پالایشــگاه نفت، متجاوز از 40هزار کارگر مشــغول 
کارند که تقریباً یک ســوم مجموع کارگران صنعتی کشور را تشکیل می دهند . ولی 
به طورکلی، ساکنین خوزستان، جز آن هایی که مستقیماً در کار استخراج و بهره برداری 
نفت هستند، ظاهراً حتی تا این اواخر نیز، از ثروت منابع طبیعی بیکرانی که آن ها را 
                                  احاطه نموده برخوردار نبوده اند . افزایش سریع صنایع گوناگون و اجرای طرح های عظیم 
پتروشیمی و یا توسعه نزدیک به یکصد هزار هکتار                                   برای کشت نیشکر و صنایع جانبی 
در خوزســتان، بدون در نظر گرفتن و بالا بردن سطح زندگی                                   و حل مسائل اجتماعی 
منطقه مردم،                                   فی نفسه بحران زا و باعث بیکاری و کوچ اجباری و حاشیه نشینی در اهواز 
شده است . متأسفانه نه تنها به چنین موارد ضروری توجه نشده،                                   بلکه مشکلات کم آبی یا 
بی آبی شهرها، فقدان                                   آب آشامیدنی                                   نزدیک به 700 روستا و بیکاری گسترده با نرخ 20 
درصد آتشی زیر خاکستر است که به رغم هشدارهای مکرر، همچنان از سوی حاکمان 

نادیده و نشنیده گرفته شده است .
ث: بدون تردید احداث ســدها بر روی رودخانه های پنج گانه خوزستان )به جز سد 
گتوند ازنظر وجود ســازند نمکی گچساران که مشکل ساز شده( توجیه فنی، علمی و 

توسعه ای خود را داشته است .
ج: این واقعیت اســت که زمین های دشــت خوزستان -خصوصاً جنوب اهواز- به 
علل زیست محیطی، ازجمله تبخیر سریع                                   و شسته شدن زمین، در معرض شور شدن 
قرار دارد لذا میزان دِبی خروجی آب کارون به ســمت دریا، برخلاف تصوری عامیانه، 
موجب اتلاف آب کارون نیســت، بلکه علاوه بر علل فوق، باعث عدم برگشت آب شور 
از دریا به آبادان و خرمشــهر )کارون و بهمن شــیر( خواهد شد و از نابودی زمین های 
زراعی و نخیلات جلوگیری می کند . ندادن حقابه هورالعظیم و خشک کردن عامدانه 
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توسعه

بخش قابل توجهی از هورالعظیم، به دلیل کاهش هزینه و جایگزینی چینی ها به جای 
ژاپنی ها و به علت حفاری و احداث تاسیسات نفتی، به تغییرات گسترده زیست محیطی 
و تغییر در الگوی زیست و اشتغال مردم منطقه منجر گشته و یکی از علل اصلی تولید 
ریزگردها شده است . مطالعه سال 1337 موسسه عمران خوزستان، نمونه ای از درک 
شرایط توسعه                                   پایدار بود و در صورت تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ بخش های 
کشاورزی، صنعت، تجارت و مدیریت منابع آب می توانست امیدبخش توسعه ای متوازن 

و امیدبخش باشد .

مطالعات توسعه ای پس از انقلاب اسلامی در این زمینه می توان به دو طرح و یک همایش که از اهمیت بیشتری 4
برخوردار است اشاره داشت:

الف: طرح مطالعاتی »توان توسعه کشــاورزی استان خوزستان« که پس از سفر 
رهبری در اســفند 1375 به خوزســتان و به دنبال تأکید بر تهیه برنامه های توسعه 
کشاورزی خوزستان، توسط مهندسین مشاور ویسان در تیرماه 1376                                   تهیه شد و طرح 
دیگر »مسئله خوزستان: نظام تدبیر« که توسط دفتر مطالعات برنامه وبودجه، در خرداد 
1392 تهیه شده است . مهندسین مشاور ویسان با ارائه پیشنهادها و راهکارهایی اعلام 
کردند: با اجرای برنامه های پیش بینی شده، تولیدات خام و خشک محصولات کشاورزی 
خوزستان، از 1 .4 میلیون تن، به 5 .23 میلیون تن و تولیدات دامی از 0/339 میلیون 
به 1/367 میلیون تن افزایش می یابد . مازاد تولید گندم به یک میلیارد تن و شکر به 
یک میلیون و 800 هزار تن بالغ خواهد شد . به علاوه تولید 600 هزار تن مرکبات، 282 
هزار تن خرما، 2350 هزار تن انواع محصولات جالیزی و تره بار و 225 هزار تن گوشت 
و ماهی و انواع تولیدات دیگر ضمن کمک به تأمین نیازهای ملی، زمینه مساعدی برای 
افزایش صادرات غیرنفتی فراهم می کند . نگاهی گذرا به توان                                   کشاورزی در خوزستان 
و نقش آن در توسعه همه جانبه روشن می کند که این طرح متأسفانه به صورت کامل 

اجرانشده است .
ب: طرح »مسئله خوزستان: نظام تدبیر« برخلاف پژوهش قبلی که صرفاً به توسعه 
ظرفیت های کشــاورزی در خوزستان توجه داشته، با نگاهی جامع الاطراف به مسائل 
اجتماعی و نظام مدیریتی و تدبیر بازار، پیامدهای نگاه امنیتی در اســتان، گسترش 
فســاد اداری و رفتارهای فرصت طلبانه، جنگ و آثار تخریبی آن، نقش سیاست های 
ملی و تأثیر آن بر خوزســتان )ازجمله می توان به سد گتوند و کشت توسعه نیشکر 
اشــاره کرد(،                                   کاهش بهره وری،                                   تحولات جمعیتی و افزایش فقر و مهاجرت و بالاخره 
مسئله مهم محیط زیســت و تالاب های هورالعظیم و شادگان                                   را مورد توجه قرار داده 

اســت . در یک کلام ازنظر این تحقیق، گسیختگی شیرازه نظام تدبیر در خوزستان را 
می توان ام المصائب خوزستان نامید که به طور سیستماتیک بحران زا خواهد بود . نگاهی 
گذرا به این تحقیق اوج بحران های رو به تزاید را در استان نشان می دهد . متأسفانه به 
این پژوهش نیز توجه لازم صورت نگرفته و چون اکثر مطالعات، در قفسه های مدیران 

خاک می خورد .
پ: علاوه  بر دو پژوهش میدانی فوق الذکر، به »همایش تخصصی کارون بزرگ« 
که در دی ماه 1383 توسط »بنیاد خوزستان شناسی« و با همکاری بیش از ده نهاد 
مردمی تشــکیل شد، باید اشــاره کرد . در قطعنامه ده ماده ای این همایش، ازجمله 
آمده است: مردمی که روزی شاهد کشتیرانی در کارون بوده اند، اکنون شاهد مرگ 
)UNEP(  تدریجی کارون هستند . اعلام و هشدار برنامه محیط زیست سازمان ملل

که رسماً برای مقامات ایرانی ارسال شده است، نگرانی شدیدی را میان متخصصان 
امور آب در کشــور و خصوصاً خوزستان به وجود آورده است . فاجعه ای که می تواند 
به تکرار آنچه در حوزه دریاچه آرال اتفاق افتاده است منجر شود . کاهش دِبی کارون 
و افزایش شــوری آب نگران کننده است . شیوع بیماری های تنفسی و پوستی و نیز 
تهدید سلامت زنان باردار، به علت کیفیت بد آب آشامیدنی نگرانی را دوچندان کرده 
اســت . چگونه مردم می توانند در کنار کارون بزرگ، با مشکل                                   تأمین آب کشاورزی 
و آشامیدنی دست وپنجه نرم کنند و شاهد انتقال آب به استان های دیگر باشند . با 
کدام منطق، علی رغم محدودیت آب در اســتان خوزستان، برای آباد کردن باغ های 
پسته رفسنجان و کشــاورزی و صنایع اصفهان و یزد، باید به نابود کردن نخل های 
خوزستان و نابودی این همه قابلیت برای توسعه کشاورزی اقدام نمود . معاون وزیر نیرو 
)اردکانیان( صراحتاً اعلام می کند که: »طرح های انتقال حوزه ای، اساسش، طرح های 

امنیت ملی است.«
توجیه امنیتی انتقال آب توسط رضا اردکانیان، فاقد تعریفی جامع ومانع و براساس 
دکترین های نوین از مفهوم امنیت است  )اردکانیان انتقال آب به                                   زادگاه خویش را جزو 
باقیات  صالحات برای خود اعــلام کرده( . برگزارکننده های همایش اعلام می کنند با 
انتقال آب برای آشامیدن موافق، اما با انتقال برای مصارف کشاورزی و صنعتی، به دلایل   

                                زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مخالف و خواستار توقف طرح های انتقال آب از 
سرشاخه ها هستند . متأسفانه این طرح ها با جدیت و سرعت و بدون توجه به عواقب 

گوناگون آن، در دولت های مختلف دنبال شد .

حاکمیت نگاه امنیتی بر استان واقعیت تاریخی این اســت که عرب های خوزســتان، همواره خود 5
را بخشــی از سرزمین ایران دانســته و هیچ گاه ادعاهای تجزیه طلبانه 
نداشــته اند . حتی طرح                                   مفهوم خودمختاری، با تجزیه طلبی و جدا کردن خوزستان 
متفاوت بوده است . متأسفانه عملکردهای اشتباه توسعه ای، سوء مدیریت ها، بی توجهی 
نسبت به رفع مشکلات عمرانی خوزستان پس از جنگ و قضاوت های                                   اشتباه در مورد 
عرب ها، نگاه امنیتی درزمینه فعالیت های سیاسی و حتی فرهنگی از سوی بخش های 
مهمی از حاکمیت و غیره در خوزستان، باعث و زمینه ساز ظهور برخی گرایش های 
نه چندان قابل اعتنا، اما تند و رادیکال، با سویه های افراطی، از سوی برخی عرب های 
تندرو شده است . فعالیت سیاسی احزاب با گرایش ملی، در خوزستان اکنون به کمترین 
میزان خود تنزل یافته، به طوری که برای فعالیت سیاســی رمقی باقی نگذاشته اند، و 
بعضاً کاسب کاران                                   سیاسی میدان دار شده اند . با فقدان جریان فکری و جریاناتِ سیاسی 
قوی و مستقل، آسیبی جدی به رابطه میان توده های مردم و حاکمیت رسیده است . 
نهادهای امنیتی به دلیل درک نادرست از شرایط سیاسی - اجتماعی خوزستان                                   و یا 
به دلیل احتیاط بیش ازحد و افراطی در کنترل برخی تحرکات                                   تجزیه طلبانه، در عمل 
فضای سیاسی- اجتماعی استان را تنگ کرده اند . بازنگری و بازسازی ادراکیِ نهادهای 
امنیتی نسبت به خوزســتان، عامل مهمی در افزایش مشارکت ملی اقوام، خصوصاً 
جوانان عرب خواهد شد . غفلت                                   از این امر، ناخواسته، آثار زیان باری بر استان تحمیل 

خواهد کرد .

نکته هایی که باید بدانید

مشکل خوزستان بودجه نیست . پول و بودجه مشکل خوزستان را حل 	]
نمی کند . کارکرد درست توسعه، تنها با حضور برنامه همه جانبه نگر و با 

مدیریت کارآمد محلی امکان پذیر است .
اولین مطالعه منظم و معطوف به توسعه، در مورد »عمران جامع منابع 	]

طبیعی منطقه خوزستان« در اسفند                                   1337 انجام شده است . پژوهش مذکور 
توسط »شرکت عمران و منابع نیویورک« و نماینده آن در ایران، با همکاری 

»موسسه عمران خوزستان« انجام  شده .
احداث صنایع پرشمار فولاد و دیگر صنایع آب بر در فلات مرکزی ایران 	]

و به اصفهان و یزد و کرمان، بدون مطالعات                                   آمایش سرزمینی، آثار زیان بار 
اجتماعی و زیست محیطی را در آینده بیش ازپیش نمودار خواهد ساخت . 

سیاست های اشتباه انتقال آب برای صنایع و کشاورزی امروز به معضلی 	]
مضاعف در درگیری های کشاورزان دو استان یزد و اصفهان تبدیل گشته 

است . آثار زیان بار این سیاست ها روزبه روز بیشتر                                   آشکار خواهد شد .
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یخی،  ساختن سدها، یکی از ضرورت های  تنظیم آب رودخانه ها و احیای زمین های دشت خوزستان بوده و هست . مستندات                                 تار
ازجمله سفرنامه نجم الملک، اهمیت سد اهواز در رونق کشاورزی منطقه را گوشزد می کند . خشک شدن رود کرخه در هویزه و 
گاهی در تابستان، امری آشنا برای مردم عرب منطقه بوده و در گزارش نجم الملک در ۱43 سال پیش به روشنی آمده است.

جنگ تحمیلی و تغییر محور توسعه ایران پــس از جنگ تحمیلی، در تصمیمی آگاهانه و با ممنوعیت فعالیت 6
عمرانی و احــداث کارخانه ها در 50 کیلومتری مرز، عملاً توقفی کامل 
درزمینه توسعه ای در بخش های جنوبی خوزستان شد . این تصمیم که مبتنی بر نگاهی 
امنیتی بود، نه تنها بر خوزستان که در مورد استان های محرومی چون ایلام و احتمالاً 
کردســتان مؤثر افتاد . از سوی دیگر، لابی سیاسیون استان های مرکزی، عملاً محور 
توسعه کشور را از جنوب و جنوب غربی به سمت کویر و کرمان و یزد و اصفهان تغییر 
داد . انتقال کارخانه فولاد هرمزگان به اصفهان و تسریع در انتقال آب از سرچشمه های 
کارون بــه اصفهان و یزد و کرمــان و محلات و قم، آن  هم نه برای آب آشــامیدنی 
مردم، بلکه برای کشــاورزی و صنعت، موج نارضایتی را در میان مردم خوزستان رقم 
زد . وضعیتی که از نارضایتی و اعتراض، در حال تبدیل به کینه ای میان اســتانی شده 
اســت . عموم                                   دولت ها، با بی توجهی به ســؤالات و اعتراض مردم و با توهین و تحقیر 
نسبت به فعالان زیست محیطی                                   و با ارائه توضیحات بعضاً نادرست و یا ناقص در کتمان 
اهداف اصلی و نهایی خویش، مردم را عصبانی و خشــمگین کردند . به خاطر دارم در 
گفت وگویی که در سال 77 با مرحوم دکتر حسین عظیمی داشتم، ایشان می گفتند: 
»میزان بارندگی در ایران، به نســبت جمعیت خوب و قابل قبول است، اما به نسبت 
مساحت                                   سرزمین البته سرانه اش کم است .« و معتقد بودند: »اگر همه جمعیت ایران 
را در بخش غربی کشور ساکن کنیم، آن گاه مشکل کمبود آب نخواهیم داشت .« البته 
بیــان او با اما و اگر بود و منظور او، اهمیت توجه به توســعه در غرب و جنوب غربی 
کشور بود . احداث صنایع پرشــمار فولاد و دیگر صنایع آب بر در فلات مرکزی ایران 
و اصفهــان و یزد و کرمان، بدون مطالعات                                   آمایش ســرزمینی، آثار زیان بار اجتماعی 
و زیســت محیطی را در آینده بیش ازپیش نمودار خواهد ساخت . سیاست های اشتباه 
انتقال آب برای صنایع و کشاورزی امروز به معضلی مضاعف در درگیری های کشاورزان 
دو استان یزد و اصفهان تبدیل گشته است . آثار زیان بار این سیاست ها روزبه روز بیشتر   

                                آشکار خواهد شد .

تبعیض و تحقیر مهم تر از فقر و بیکاری فقر و بیکاری مختص خوزستان                                   نیست . مختص عرب ها هم نیست؛ 7
اما مســئله مهم در مورد خوزستان، آمار بالای بیکاری و فقر، با توجه 
به »مزیت های نســبی و مطلق« استانی اشــتغال زا و مهاجرپذیر، چون خوزستان 
است . براساس آمار اطلس مسائل اجتماعی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جمعیتِ تحت پوشش کمیته امداد در هر هزار نفر، 8/48 و جمعیت                                   تحت پوشش 
سازمان بهزیستی 97/78                                   و نرخ بیکاری 9/19 درصد است که گویای وضعیت بحرانی 
و هشدار خوزستان است . متأسفانه واقعیتی تلخ در خوزستان مشاهده می شود و آن 
 هم نوعی تبعیضِ نانوشــته در مورد عرب های خوزستان در استخدام های دولتی و 
سپردن مدیریت های دولتی است . »مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« 
دولت روحانی، در مقایسه ای آماری در سه دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، بر 
کاهش این آمار اذعان دارد . به بیان دیگر دوره خاتمی در مقایسه با دو دولت بعدی، 
وضعیت بهتری داشته و دوره احمدی نژاد و روحانی دارای سیر نزولی بوده است . در 
مطالعات مربوط به »روان شناسی نابرابری« اثبات شده است که »نابرابری فی نفسه 
می تواند عامل رفتارهای مخاطره آمیز باشد و حتی احساس محرومیت و ادراک افراد 
از محرومیت، خود می توانــد تفاوت های قومی و نژادی را در مناطق قومی تقویت 
کند .« با این همه، باید تأکید کرد که به کارگیری واژه هایی چون »عرب ســتیزی« 
و یا »نسل کشــی عرب ها« در ایران، عنوانی جعلی اســت که صرفاً از سوی برخی 
تجزیه طلبان مغرض تبلیغ می شــود و سیر تاریخ اجتماعی خوزستان نافی چنین 
نظریاتی است . وجود کشمکش و منازعات و درگیری ها، میان دسته های گوناگون 
اجتماعی بر ســر قدرت و ثروت )حتی خون ریزی هــای درون قومی( همواره وجود 
داشــته است و اطلاق مفاهیمی چون عرب ســتیزی از سوی هم وطنان غیرعرب، 

نادرست است .

واقعیت آن است که باید، به کم کاری ها و بی توجهی های خوزستانی ها 8 نقش نخبگان، نهادهای مدنی و مسئولان خوزستان
در صیانــت از آب کارون در هــر شــرایطی نیز اشــاره داشــت . اکثر 
خوزســتانی ها، اعم از مردم و مسئولان و نمایندگان، شعار اصلی خویش را بر مبنای 
مخالفت با انتقال آب قرار داده اند )البته این خواستی موجه و منطقی است(، اما کمتر 
در مورد اصلاح الگوی کشت، نوع کشت، اصلاح و مدرن کردن حوضچه های پرورش 
ماهی، افزایش شیوهای کمی و کیفی بهره وری از آب و ممانعت از اتلاف آب - خصوصاً 
درزمینه کشاورزی - قرار داده اند . ایجاد موج مطالبه گری از شرکت های بزرگ صنعتی، 
کشــاورزی، بیمارستان ها و شهرداری ها که مستقیماً و بدون احداث تصفیه خانه های 
بهداشــتی و صنعتی، مبادرت به سرازیر کردن پساب های آلوده کننده یا مسموم و یا 
شورکننده در کارون کرده اند ضروری است که مورد غفلت قرارگرفته است . مدیریت 
منابع آب، کشــاورزی و شهرداری ها، در پایین دســت کارون و کرخه، ناکارآمد است . 
به عنوان مثال، میزان آلودگی پساب های طرح عظیم توسعه نیشکر، اگر از شوری حاصل 
از سد گتوند بیشتر نباشد، کمتر نیست و یا حداقل می توان گفت نگران کننده است . 

خوزستانی ها ازاین جهت هیچ دفاع قانع کننده ای ندارند .

اســحاق جهانگیری در سفر به خوزســتان و در برابر مردم معترض، 9 اصلاح و تغییر استراتژی توسعه در کشور
صریحاً اعلام کرد که »سیاست های توسعه ای ما در                                   خوزستان اشتباه بوده 
اســت .« اثرات توسعه ناپایدار و نامتوازن در استان، انتقال محور توسعه کشور از جنوب 
و جنوب غرب به فلات مرکزی ایران و شــهرهای کویری، با لابی و فشــار، ممنوعیت 
احداث کارخانه ها تا 50 کیلومتری مرزها پس از جنگ تحمیلی، انتقال بی قاعده آب از 
سرشاخه های کارون به منظور مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی، مکیدن منابع نفت و 
گاز و پتروشیمی از خوزستان و انتقال سود و حساب های بانکی به تهران، عدم پرداخت 
ســهم قانونی نفت و صنایع به شــهرداری های استان، انتصاب مدیران ضعیف و مطیع 
حلقه های مالی و پولیِ مرکز در خوزســتان، عــدم توجه عادلانه به گروه های قومی در 
انتصابات استانی، بی توجهی نسبت به فعال سازی و احیای بندر خرمشهر                                   و.. . متأسفانه، در 
بالاترین سطوح تصمیم گیری                                   با نگاهی امنیتی حاکم است . عمران و آبادی در خوزستان، 
یعنی توسعه ایران و برداشت های بخشی متأسفانه بلای توسعه کشور شده است . انجام 
مطالعات »آمایش ســرزمینی« و اجرای پروژه ها براساس »مزیت های نسبی و مطلق« 
در هر منطقه، راه برون رفت از اشتباهات گذشته و نفی لابی ها و مافیاهای قدرت و ثروت 

است . لابی هایی که هم دامن اصول گرایان و هم اصلاح طلبان را آلوده کرده است .

خوزستان، کارگاه بزرگ توسعه و اشتغال کشور خوزستان گنج ایران و منبع درآمد کشور، زخمی و پرتنش است، ناامن 10
اســت . خوزستان را با هیچ منطقه ای مقایسه نباید کرد . خوزستان متولی 
مخارج ایران است . به قول والی هویزه در عهد ناصرالدین شاه، حداقل به فکر ملک خویش 
باشــید و خوزستان را آباد کنید . خوزستان تشــنه آب  و آتش گرفته از نفت است . مردم 
خوزستان کلافه و خشمگین اند . گرمای طاقت فرســا، بی برقی ها، بی آبی، تعطیلی بندر 
خرمشهر و توقف آمدوشد کشتی ها به اروند، ریزگردها، سیل، آب گرفتگی شهرها، فقدان 
آب شرب سالم، جان دادن کارون و کرخه، خشک شدن تالاب ها و تلف شدن گاومیش ها، 
فقر و بیکاری و مهاجرت و خالی شدن برخی شهرها از جمعیت، افسردگی و خودکشی 
جوانان، تبعیض و تحقیر و اعتراض مردم را شعله ور ساخته است . باید سایه شوم ناامیدی 
را از سر خوزستان برداشت . می توان عقربه ها را به عقب برگرداند و از نو آغاز کرد . خرمشهر 
را خرم و آبادان را آباد کرد . می توان با اصلاح سیاســت ها، مهاجرت به خوزستان را احیا 
کرد . می توان همچون گذشته ای نه چندان دور، آذری ها، کردها، بروجردی ها، ملایری ها، 
خرم آبادی ها، ایلامی ها، اصفهانی ها، یزدی ها، نجف آبادی ها، بوشــهری ها ، بروجنی ها و 
شهرکردی ها را در بازار کسب وکار و تولید و تجارت خوزستان فعال و بانشاط یافت . می توان 

خوزستان را، چون گذشته، به کارگاه بزرگ اشتغال تبدیل کرد . 
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توسعه

اقتصاد سیاسی [  [

خوزستان: دوگانه گنج و رنج
تاریخ 113 ساله، از آبادانی تا ناآبادانی

توجه دولت های مرکزی عمدتاً بر بهره برداری بهینه از منابع عظیم و ملی استان و بی اعتنایی 
نســبت به انتظارات و نیازهای ساکنین منطقه بوده است«. بدون تردید منافع ناشی از منابع 
خدادادی در هر اســتان ازجمله خوزســتان به همه ملت تعلق دارد، اما بهره برداری از منابع 
محلی در جهت منافع ملی بدون توجه به نیازها و انتظارات محلی، وضعیتی ایجاد می کند که 
سال هاست در استان خوزستان نمود داشته و از تبعات آن غفلت شده است. توضیح آنکه، دولت 
مرکزی برای بهره برداری بهینه از منابع و امکانات خدادادی استان، بهترین مدیران و کارکنان 
کشور را با بهترین امکانات و خدمات رفاهی، انتصاب و انتخاب و گزینش می کند، و در مقابل 
اداره ســایر بخش های حاکمیتی استان را )در بسیاری موارد( به ضعیف ترین مدیران بومی و 
غیربومی ســپرده است. حاصل آنکه این استان به وضعیتی که در ادبیات توسعه به دوگانگی 
)Duality( معروف اســت، دچار شده است. واحدهای اقتصادی بزرگ و ملی به سان جزایری 
جداگانه و محصور و برخوردار از بهترین خدمات رفاهی از یک  ســو، و انبوهی از مردم فقیر و 
محروم در روســتاها و حواشی شهرها در کنار هم زندگی می کنند. حاصل وجود و تداوم این 
دوگانگی در استان، گسترش احساس تبعیض و نادیده شدن بسیاری از ساکنین استان است 
که همیشه تهدیدی جدی به شمار می رفته است. پیش از تبیین بیشتر ریشه های بحران های 
موجود و بالقوه استان، مروری بر قابلیت های ملی و استراتژیک استان خوزستان به تحلیل دلایل 
نارضایتی ها و اعتراضات گاه وبیگاه ســاکنین کمک می کند. بخشی از قابلیت های ملی استان 

خوزستان به قرار زیر است:
1- برخورداری از بیشترین ذخایر نفتی کشور: ثروتی که بیش از یک قرن است موتور محرک 

اقتصاد کشور بوده است.
2- برخورداری از بیشترین آب های سطحی کشور )حدود 30 درصد آب های جاری در کشور( 
که در همه فصول جاری اند: این قابلیت باعث تأسیس 7 سد عظیم در استان شده که ضمن 
اینکه 30 درصد از انرژی تولیدی کشــور را تأمین می کند، امکانات بالقوه و بالفعل فراوانی در 

بخش های کشاورزی و گردشگری فراهم آورده است.
3- وجود صنایع ذوب و تولید فلزات اساســی )صنایع فلزات و زنجیره های آن(: که به استان 
)به عنوان دومین قطب صنایع ذوب فلزات( فرصت سرمایه گذاری و گسترش صنایع با پیوندهای 

پسین را داده است.
4- وجود مجتمع های عظیم پتروشیمی: که به استان امکان سرمایه گذاری و گسترش صنایع 

پسین را داده است که خود ظرفیت اشتغال فراوانی ایجاد می نماید.
5- موقعیت جغرافیایی کاملاً بی نظیر: خوزســتان تنها استانی است که دارای سه نوع مرز با 

ویژگی های خاص خود است: مرز خاکی؛ مرز آبی )رودخانه ای(؛ مرز آبی )دریایی(.
6- هم جواری با ثروتمندترین کشورهای منطقه: کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس فرصت 

مناسبی برای مبادلات تجاری کشور و استان را فراهم کرده است.
7- قرار گرفتن در منطقه ای جغرافیایی متشکل از دو بخش کوهستانی و جلگه ای: این موقعیت 
به اســتان فرصتی داده کــه ضمن برخورداری از تنوع نســبی آب و هوایی و بنابراین امکان 

کشت های متنوع، از جاذبه های گردشگری کم نظیر طبیعی و اقلیمی برخوردار شود.
8- وجود جاذبه های گردشگری بدیع و متنوع: شامل گردشگری تاریخی، گردشگری طبیعی، 

گردشگری مذهبی، گردشگری صنعتی، و گردشگری سلامت.
9- برخورداری از همه انواع سیستم های حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و آبی )دریایی(: که 
این امکان استثنایی، به استان فرصت داده تا روان تر از بسیاری استان های دیگر با سایر مناطق 

داخلی و خارجی دادوستدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی داشته باشد.
10- وجود کشــت و صنعت نیشــکر و صنایع جانبی و بیشــترین نخلستان های کشور: که 
خوزستان را به شیرین ترین استان کشور تبدیل کرده است؛ کشت و صنعت های معروف هفتگانه 

خوزستان ســرزمینی است شامل جمع اضداد: از یک  سو 
انبوهی از قابلیت ها و فرصت ها، و از دیگر سو مجموعه ای از 
ضعف ها و تهدیدها. اگرچه تاریخی کهن و تأثیرگذار داشته 
اما از حدود 113 سال پیش خود را به جهان امروز نمایانده 
است. کشف نفت در سال 1287 شمسی )1908 میلادی( 
در مسجدسلیمان وضعیت این استان، کشور، خاورمیانه و 
حتی جهان را دگرگون کرد. با شروع و اوج گیری فعالیت های 
نفت، این استان به یکی از پیشرفته ترین و برخوردارترین 
مناطق کشور تبدیل شد. همین ویژگی ها و قابلیت ها باعث 
شده تا ســهم قابل توجهی از اقتصاد و رفاه کشور ایران به 
پویایی و ســرزندگی استان خوزستان وابسته شود. جلال 
آل احمد در مورد خوزستان و جایگاه آن در زندگی ایرانیان 
بیان زیبایی دارد: »خوزستان در نظر من شخصی بوده است 
به صورت خاکی، کسی بوده است به صورت اقلیمی، که اگر 
تو خود زیر آســمانش نیز به سر نبری، او مدام زیر آسمان 
تنگ ذهن تو به ســر می برد. و خوزستان نه تنها مدام در 
آسمان این ذهن بوده است بلکه پنداری بر آسمان سیاست 
و اقتصاد سراسر این مملکت سایه انداخته است. حتی اگر 
جسارت کنم، بایدم گفت که در تمام گوشه های مملکت، 
ما همه به برکت خوزستان زندگی می کنیم و در سایه آن 
آسمان بزرگ« )به نقل از کتاب: »رئیس نفت«، نوشته علی 

یعقوبی نژاد، 1373، ص 2(.
اما به رغم شکوفایی های پیشین، پس از انقلاب و با شروع جنگ، دوره افول خوزستان شروع 
شــد. اگرچه منابع طبیعی و نعمت های خدادادی این اســتان هنوز وجود دارند اما برخلاف 
دوره های پیش از جنگ و انقلاب، امروز اغلب شــاخص های اقتصادی، اجتماعی خوزستان در 
ردیف استان های محروم کشور قرار گرفته است. به همین دلیل سال هاست این سؤال که »چرا 
به رغم این همه برخورداری و ثروت، خوزستان جزو مناطق نسبتاً محروم و توسعه نیافته است«، 
در بین ساکنان آن تکرار می شود. پاسخ های فراوان اما عمدتاً سطحی و غیرعالمانه ای ارائه شده 
است که ناشی از نگاه غیرتوسعه ای است و بنابراین هیچ گاه کمکی به تغییر وضعیت استان نکرده 
است. درواقع به دلیل تشخیص نادرست منشأ درد، نسخه اشتباه تجویزشده و درنتیجه وضعیت 
نه تنها بهتر نشده بلکه موجب اتلاف منابع و فرصت سوزی های بیشتر شده است. حال که حوادث 
مرتبط با بحران اخیر آب باعث شده تا این استان در صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی قرار 
گیرد، فرصتی است تا مشکلات مزمن خوزستان مورد بررسی و موشکافی عمیق تر قرار گیرد. 
واقعیت آن است که مشکل آب تنها یکی از چندین مشکل جدی و بحران خیز استان خوزستان 
است که اگر همچون گذشته مورد بی اعتنایی و بی مهری قرار گیرند، قابلیت بروز بحران های 
به مراتب جدی تری را دارا هستند. خوزستان سال هاست با بحران هایی همچون فقر، بیکاری، 
تبعیض و نابرابری )به خصوص بین شاغلان در واحدهای ملی و بزرگ و سایر شاغلان(، و نیز 
بحران ریزگردها، و مهاجرت وسیع نخبگان روبه روست و بی اعتنایی های گذشته نسبت به این 
معضلات آستانه صبر ساکنان این استان را به حدی کاهش داده که در مواجهه با هر مشکل، 
واکنش های شدیدی از خود نشان می دهند. اگر قرار باشد در یک جمله ریشه مشکلات کهنه 
و بحران زای استان را بیان کنم، خواهم گفت: »نگاه مرکز-پیرامونی و استثمارگرایانه )احتمالاً 
غیرعمدی( دولت ها نسبت به این استان دلیل اصلی و بسترساز مشکلات شده است: تمرکز و 

مرتضی افقه
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز 

چرا باید خواند:
چرا به رغم این همه 

برخورداری و ثروت، 
خوزستان جزو 

مناطق نسبتاً محروم 
و توسعه نیافته است؟ 
پاسخ را در این مقاله 

بخوانید..
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امکانات و قابلیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا اقتصاد خوزستان با احتساب نفت 
جایگاه دوم و بدون آن جایگاه سوم را در اقتصاد کشور به خود اختصاص دهد. با این وصف و به رغم 
قابلیت های کم نظیر فوق، سال هاست که خوزستان با بحران هایی جدی روبه روست.

در کنار دو کشت و صنعت قدیمی هفت تپه و کارون، امکان گسترش صنایع جانبی مرتبط و 
به تبع آن اشتغال فراوان را در استان فراهم نموده است. به علاوه، قابلیت های کشاورزی استان 
به گونه ای است که در برخی مناطق تا سه نوبت کشت در طول سال امکان پذیر است. همچنین، 
قابلیت های بالای آب وخاک باعث شــده تا استان سهم بالایی در تولید محصولات کشاورزی 

داشته باشد به طوری که رتبه دوم یا سوم در تولید گندم را داراست.
11- وجود بنادر بزرگ صادراتی و وارداتی امام خمینی، خرمشهر و آبادان: که این امکان را به 
استان داده است که واحدهای خدماتی و صنعتی مرتبط رشد کند و موجب اشتغال فراوان شود.

این امکانات و قابلیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا اقتصاد خوزستان 
با احتساب نفت جایگاه دوم و بدون آن جایگاه سوم در اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. 
با این وصف و به رغم قابلیت های کم نظیر فوق، سال هاست که خوزستان با بحران هایی جدی 

روبه روست که برخی از آن ها به قرار زیر است:
بحران آب و ریشــه های آن: همان گونه که ذکر شد، استان خوزستان دارای پنج رودخانه 
همیشــه جاری است که بیش از 30 درصد آب های سطحی کشور را در برگرفته اند. در حال 
حاضر 8 سد عظیم برقابی باهدف تأمین انرژی و جلوگیری از سیلاب های مخرب و نیز تأمین 
آب کشاورزی بر روی این رودخانه ها بناشده است. ویژگی های مهم این سدها به قرار زیر است:

1. به جز سد دز و سد شهید عباسپور، بقیه سدها بعد از انقلاب تأسیس شده اند؛
2. از 8 سد ذکرشده، 7 سد در استان خوزستان و یک سد در استان چهارمحال و بختیاری و 

در مرز خوزستان تأسیس شده اند؛
3. پنج ســد از سدهای هشــتگانه تنها بر روی رود کارون بناشده اند: سد کارون 4 )در استان 
چهارمحال و بختیاری(، ســد کارون 3 )در شهر دهدز و نزدیک شهرستان ایذه(، سد شهید 

عباسپور و سد مسجدسلیمان )هر دو در مسجدسلیمان(، و سد گُتوند )در گتوند و شوشتر(؛
4. از ســه سد باقی مانده، ســد دز بر روی رودخانه دز )در دزفول(، سد کرخه بر روی رودخانه 

کرخه )در اندیمشک( و سد مارون )در شمال بهبهان( بر روی رود مارون بناشده اند.
با داشــتن این حجم از آب های جاری و دریاچه های عظیم پشــت سدها، چرا خوزستان 
سال هاست با مشکل کمبود آب مواجه است؟ سال هاست که بسیاری از شهرها و مناطق استان 
خوزستان با مشکل تأمین آب مصرفی یا کشاورزی مواجه اند. به عنوان مثال، شهرهای آبادان و 
خرمشهر در منتهی الیه رود کارون، بیش از دو دهه است که پیوسته با کمبود و شوری آب روبرو 
بوده و در مواردی با تنش و اعتراضات جدی توأم با صدمات شهروندان نیز همراه بوده است. یا 
در بسیاری از سال های اخیر، کشاورزان به بهانه کمبود آب، از کشت های تابستانه منع شده اند. 
رود کارون از نقطه ورود به خوزستان در شهر دهدز تا شهرستان گتوند مسیری طولانی را از کنار 
شهرهای دهدز، ایذه، باغ ملک، مسجدسلیمان، و لالی طی می کند و در همین مسیر چهار سد 
بزرگ پیش گفته با دریاچه های عظیمشان وجود دارند. با این وصف و به رغم وجود زمین های 
حاصلخیز، ساکنین این شهرستان ها اجازه استفاده از آب برای مصارف کشاورزی را نداشته اند 
و کشــت این مناطق عمدتاً به صورت دیم بوده اســت. اما در حیرت آورترین مورد، شهرستان 
مسجدسلیمان که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شد و همچون آبادان به شهر اولین ها 
معروف است و زمانی به دلیل حضور مدیران انگلیسی شرکت نفت، از پیشرفته ترین تکنولوژی ها 
و سیستم های اداری، اجرایی و عمران شهری برخوردار بود، امروز بدترین شاخص های اقتصادی، 
اجتماعی کشور را داراست: این شهر با داشتن یکی از بالاترین نرخ های بیکاری کشور، با بدترین 
شاخص های اجتماعی همچون اعتیاد و خودکشی در بین جوانان مواجه است. غم انگیزتر آنکه، 
این شهر با دریاچه های دو سد بزرگ مسجدسلیمان و شهید عباسپور تنها 25 کیلومتر فاصله 
دارد، ولی تا همین اواخر )و شاید هنوز هم(، بسیاری از ساکنین آن در طول روز تنها دو ساعت 

جیره استفاده از آب را داشته یا دارند.
ازجمله دلایلی که برای کمبود آب در سال های اخیر در بین مردم عادی و نخبگان استان 
طرح می شود این است که تأسیس حریصانه این تعداد سد )بعد از انقلاب( شاید به این دلیل 
بوده که رؤســای جمهور سه دهه گذشــته و اغلب مدیران ارشد حوزه آب و انرژی از مناطق 
کویری و کم آب کشــور بوده اند. افراط در ساخت سد در ابتدا و در دوره پرآبی رودخانه ها و یا 
در زمان تأسیس چندان موردنقد قرار نمی گرفت اما با پدیدار شدن خشکسالی های یک دهه 
اخیر و برخی بی تدبیری های دیگر، سدسازی های گذشته و حال مورد نقدهای تند طرفداران 

محیط زیست و مردم پایین دست قرارگرفته است.

خشکسالی و کم آبی البته تنها مشــکل رودهای خوزستان به خصوص رود کارون نیست. 
رفتارهای ضد محیط زیستی واحدهای اقتصادی بزرگ با رودخانه های موجود به خصوص رود 
کارون، بر مشکلات و درد و رنج و نارضایتی ساکنین استان افزوده است. سال هاست که شرکت 
نفت و ســایر شرکت های بزرگ و ملی مستقر در اســتان، فاضلاب ها و پساب های خود را در 
کارون تخلیه می کنند. همچنین کشت و صنعت های بزرگ و هفتگانه شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی نیز در مراحل تأسیس و پس ازآن، زهِ آب های شور خود را در این رود بی نظیر 
تخلیه کرده و می کنند. اگرچه در زمان پرآبی به دلیل خود پالایندگی رودخانه، این حجم از 
تخلیه پساب های آلوده نمود چندانی نداشت، اما در فصل تابستان و یا دوره های کم آبی، موجب 
شوری آب )حتی پیش از تأسیس سد گتوند( و در برخی سال ها همراه با بوی تعفن بوده است 
و مشکلات و رنج فراوانی برای ساکنین شهرهای اطراف این رودخانه فراهم کرد که در مواردی 
با تنش های پرهزینه اجتماعی و سیاسی همراه بوده است. متأسفانه هیچ یک از این واقعیات تلخ 
موجب عبرت مدیران استان و مرکز برای چاره اندیشی نگردید. نقطه عطف تمام بی تدبیری های 
بیان شده، تأسیس سد گتوند بر روی رود کارون به رغم آگاهی از وجود معدن عظیم نمک محل 
سد بود که به رغم هشدارهای جدی متخصصین، آبگیری آن انجام شد که معضلات آبی استان 

را تشدید کرده است.
به موارد فوق اما دو اتفاق ضدتوسعه دیگر را باید افزود تا ابعاد نارضایتی های ناشی از تنش 

آبی سال های اخیر مشخص تر شود:
برداشت های بی رویه آب از سرشاخه های کارون و کرخه: یکی از معضلات جدی و 
تهدیدکننده مناطق پایین دست رودهای کارون و کرخه، برداشت بی رویه و غیرعلمی از 
سرشاخه های این رودخانه هاست. ابتدا به نابود برداشت از سرشاخه ها صرفاً برای مصارف 
خانگی و شرب ســاکنین نقاط مرکزی صورت پذیرد، اما بی اعتنا به تبعات منفی آن، 
میزان برداشت بیش از مقدار توافق شده و باهدف تأمین آب صنایعی آب بری همچون 
فولادها که با مکان یابی غلط در دل کویرها تأسیس شده اند، صورت پذیرفت. این اقدام 
غلط، موجب کاهش شدید دِبی آب در مناطق پایین دست شد. این سوء تدبیر، علاوه 
بر مشکلات زیست محیطی و اقتصادی برای ساکنین پایین دست، زمینه ایجاد تضادها 
و دشمنی های شدید بین ساکنین استان های درگیر را فراهم کرده است: تهدیدی که 
غفلت یا بی اعتنایی نسبت به آن خسارات و لطمات دیرپا و جبران ناپذیری به وحدت 

ملی کشور وارد خواهد آورد.
خشــک کردن بخشی از تالاب هویزه به منظور استخراج نفت: برای استخراج معادن نفتی 
دشــت آزادگان در مرز عراق و در محل هور یا تالاب هویزه، بخشــی از این تالاب ارزشمند و 
بین المللی که محل اشتغال و ارتزاق تعداد قابل توجهی از ساکنین بومی این منطقه بود، خشک 
شد؛ اقدامی که نه تنها لطمه جدی به این ساکنین زد بلکه محلی شد برای پراکندن ریزگردها به 
سراسر استان که خود لطمات انسانی و اقتصادی فراوانی تاکنون برجای گذاشته است. یادآوری 

نکته هایی که باید بدانید

ریشه مشکلات کهنه و بحران زای استان و نگاه مرکز-پیرامونی و 	]
استثمارگرایانه )احتمالاً غیرعمدی( دولت ها نسبت به این استان دلیل اصلی 

و بسترساز مشکلات شده است.
تفکیک مدیریت فعالیت واحدهای ملی از مدیریت استان باعث ایجاد 	]

مشکلاتی جدی در استان شده است. انتظار این بود که به دلیل وجود 
مهم ترین و حیاتی ترین منابع و واحدهای اقتصادی که بیشترین سهم را در 

تولید ملی کشور دارند، دولت مرکزی برای مدیریت های استان اهمیت ویژه و 
فوق العاده قائل شود.

مسجدسلیمان مانند آبادان به شهر اولین ها معروف است و زمانی به 	]
دلیل حضور مدیران انگلیسی شرکت نفت، از پیشرفته ترین تکنولوژی ها و 
سیستم های اداری، اجرایی و عمران شهری برخوردار بود، اما امروز بدترین 

شاخص های اقتصادی، اجتماعی کشور را داراست.
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این نکته خالی از لطف نیست که به دلیل بین المللی بودن تالاب هویزه، حفظ این منبع طبیعی 
برای سازمان ملل نیز اهمیت ویژه ای داشته و دارد. در سال 1382 که در استانداری خوزستان 
مســئولیتی داشتم، سازمان ملل از نمایندگان ایران و عراق برای بررسی دلایل کاهش حجم 
آب تالاب هویزه که در آن دوره با شروع آبگیری سد کرخه از سمت ایران و سدهای بالادست 
در کشــور عراق اتفاق افتاده بود، دعوت نمود. در محل جلسات که در کشور سوئیس برگزار 
شــد، نمایندگان سازمان ملل با نشان دادن عکس های ماهواره ای از میزان کاهش آب تالاب، 
هشــدارهایی نسبت به خشک شدن آن به ایران و عراق می دادند. البته از منظر سازمان ملل، 
بین المللی بودن تالاب مورد تأکید بود و اینکه این تالاب میزبان پرندگانی بود که در فصولی از 
سال از مناطق سردسیر جهان به این تالاب مهاجرت می نمودند. همچنین تأکید آنان بر حفظ 
گونه های نایاب یا کمیاب و ارزشمند از ماهی ها و ریز موجوداتی بود که با خشک شدن تالاب، 
حیاتشان به خطر افتاده بود. با این وصف، در سال های بعد به خاطر استخراج نفت در این منطقه، 
نه تنها به حساسیت های بین المللی توجهی نشد بلکه ارتزاق و اشتغال ساکنین بومی منطقه نیز 
مورد بی اعتنایی قرار گرفت تا زمینه ای باشد برای ایجاد بحرانی که هزینه های انسانی و مالی 

جبران ناپذیری بر کشور و منطقه تحمیل کرد.
لازم به ذکر اســت که سال هاست شرکت های بین المللی با قبول تبعات زیست محیطی و 
اجتماعی فعالیت های اقتصادی خود، به مناطق اطراف و ساکنین بومی وجوهی برای جبران 
خسارات ایجادشده و با عنوان »مسئولیت اجتماعی« پرداخت می نمایند. مسئولیت اجتماعی 
اکنون به یک شاخص استاندارد و شناخته شده برای فعالیت های شرکت ها و واحدهای اقتصادی 
تبدیل شــده است، اما همچنان مورد غفلت بسیاری از شرکت های دولتی و غیردولتی داخلی 

قرار می گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، حال به برخی دلایلی که منجر به عقب ماندگی استان در عین 
برخورداری از ثروت های اســتثنایی شده است، اشاره می شود. این دلایل از دو بعد فرااستان و 

استانی )محلی( مورد بررسی قرار می گیرند:

J دلایل فرااستانی
1- خروج نخبگان بعد از شروع جنگ: بدون تردید بروز و تداوم 8 سال جنگ، بسیاری از شهرها 
و زیرساخت های استان را که در خط اول جبهه بودند با صدمات و لطمات جبران ناپذیر مواجه 
کرد. هرچند، بسیاری از مدیران و مردم بخشی از عقب ماندگی استان را ناشی از خسارات مادی 
جنگ می دانند، اما به نظر می رسد خساراتی که خوزستان از مهاجرت بخش وسیعی از نخبگان 
)شامل سرمایه داران، متخصصان، اساتید و معلمین باتجربه، مدیران باتجربه، پیمانکاران توانمند 
و هنرمندان و...( در طول جنگ و عدم بازگشــت آن ها و نیز تداوم روزافزون این مهاجرت ها 
تاکنون دید، به مراتب بیش از خسارات مادی ناشی از جنگ بوده است. اما به رغم گذشت سه 
دهه از پایان جنگ، روند مهاجرت نخبگان استان طی دو دهه شتاب بیشتری یافته است. بخش 
قابل توجهی از علت تداوم مهاجرت ها را می توان ناشی از تشدید عقب ماندگی در شاخص های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی )در مقایسه با استان های مشابه( به خصوص حاکم بودن 
تنگ نظری های فرهنگی و اجتماعی گسترده تر در مقایسه با استان تهران و چند استان دیگر 

دانست.
2- مدیریت جزیره ای واحدهای ملی در استان: همان گونه که ذکر شد، تفکیک مدیریت فعالیت 
واحدهای ملی از مدیریت استان باعث ایجاد مشکلاتی جدی در استان شده است. انتظار این 
بود که به دلیل وجود مهم ترین و حیاتی ترین منابع و واحدهای اقتصادی که بیشترین سهم 
را در تولید ملی کشور دارند، دولت مرکزی برای مدیریت های استان اهمیت ویژه و فوق العاده 
قائل شود. اما برخلاف این انتظار، در طول چهار دهه گذشته دولت مرکزی خود اداره واحدها و 
بخش های مهم و ملی کشور )شرکت نفت، فولادها، بنادر، آب و انرژی، و...( را مستقل از مدیران 
محلی به عهده گرفت و با تعیین مدیران مجرب و متخصص تولید بهینه این واحدهای اقتصادی 
را تضمین کرد. در مقابل اما، برای استان در بسیاری موارد مدیران و مسئولانی ضعیف یا بسیار 
ضعیف انتخاب و انتصاب کرده یا می کنند. حاصل این دو نوع مدیریت موازی اما بسیار متفاوت 
در اســتان، کارکرد مطلوب واحدهای ملی و در مقابل، ناکارآمدی و بی کفایتی در اداره سایر 
بخش های محلی در اســتان بوده که نتیجه نهایی آن )همان گونه که ذکر شد( بروز دوگانگی 

مخرب و تبعیض آلود در همه ابعاد بوده است.

J دلایل محلی و استانی
شاید بهترین توصیف از دلایل استانی عقب ماندگی را بتوان با توسل به نظریه قطب توسعه 
فرانسوا پرو، اقتصاددان مشهور فرانسوی توضیح داد. براساس این نظریه که بیش از 65 سال 
پیش منتشرشــده، »هرگاه قطب توسعه ای در منطقه ای ایجاد شود، امواج توسعه به مناطق 
اطراف منتشر می شود، مگر آنکه عوامل کُندکننده ای در اطراف قطب، مانع از انتشار این امواج 
شــوند؛ که در این صورت امواج توسعه به خارج از منطقه منتقل می شوند.« علاوه بر عوامل 
ذکرشــده در فوق که موجب عقب ماندگی استان شده است، به نظر می رسد موانع فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی بسیاری در خودِ استان وجود دارد که به تشدید عقب ماندگی های اقتصادی، 

اجتماعی استان منجر شده است. رئوس برخی از این موانع به شرح زیر است:
1- وجود فضایی غیرتوسعه ای و یا ضدتوسعه ای: ساکنین و به خصوص نخبگان )روشنفکران، 
دانشگاهیان، روحانیون،...( بومی بعضاً نگاهی غیر توسعه ای به مقوله پیشرفت دارند؛ حسادت، 
تنگ نظری، بینش محدود، قانع بودن به وضع موجود، و... ازجمله این نگرش های غیرتوسعه ای 
حاکم است. همچنین به نظر می رسد، دغدغه های غیراقتصادی بیش از مقولاتی همچون تولید، 
سرمایه گذاری و اشتغال و درمجموع رفاه اقتصادی- اجتماعی برای ساکنین و به خصوص برخی 

نخبگان استان اولویت  دارند.
2- نگاه رانتی )کام جویانه( به مسئولیت ها و تشدید آن: که به دلیل بافت قومی موجود باعث 
شــده است که نخبگان اســتان به جای توجه و تأکید بر تخصص و شایستگی های مدیران و 
مسئولان، به قومیت آن ها توجه کنند. سال هاست که انتخاب مدیران استان، به کشمکش بین 
گروه های قومی و محلی تبدیل شده که خود اتلاف انرژی، زمان و هزینه زیادی برای ساکنین 
استان در پی داشته است. به نظر می رسد دلیل این کشمکش آن است که در ذهن بسیاری از 
افراد، مسئولیت ها و موقعیت های حاکمیتی، امتیاز و رانت تلقی می شوند نه مسئولیت )به این 
معنی که افراد در مقابل عملکرد خود مورد سؤال قرار گیرند(. هر قوم و گروه به دنبال آن است 
که فردی از خودی ها را منصوب کند تا از مزایا و رانت های ناشی از دسترسی به قدرت به نفع 
قوم و طایفه یا گروه سیاسی خود استفاده کند )اگرچه این نوع نگاه عام است و منحصر به استان 
نیست اما به دلیل بافت قومی استان و بی تدبیری های صورت گرفته در جهت همگرایی این 

بافت، این ویژگی در استان پررنگ تر و تأثیرگذارتر بوده است.(
3- ضعف مدیریت در استان: همان گونه که در بالا اشاره شد، در تمام سال های پس از جنگ، 

اغلب قریب به اتفاق مدیران استان در همه سطوح ضعیف و یا بسیار ضعیف بوده اند.
4- بی ثباتی مدیریت ها: همین مدیران ضعیف نیز جایگاه باثباتی نداشــته اند. مرور سه دهه 
مدیریت استان نشان می دهد که متوسط عمر یک استاندار در خوزستان بین دو تا سه سال 
بوده است. بدیهی است که با تغییر استاندار، اغلب افراد زیرمجموعه شامل معاونین، فرمانداران 
و بخشداران و حتی مدیران سایر دستگاه های دولتی نیز در معرض تغییر قرار می گیرند. بدون 
تردید بی ثباتی مدیریتی ضمن تحمیل هزینه های جبران ناپذیر بر مردم و اقتصاد کشور، امکان 

برنامه ریزی رشد و توسعه را نیز از بین خواهد برد.

J پیشنهادهایی برای کاهش مشکلات
الف: از آن جا که بخش غالب استان تحت تأثیر فعالیت های ملی و بزرگ قرار دارد و اداره این 
واحدها کمترین ارتباط را با مدیریت اســتان دارد، لازم است سازگاری تام بین مدیریت این 
واحدها و مدیریت ارشد استان وجود داشته باشد. این مهم در صورتی قابل انجام خواهد بود که 
مدیران استان از قوی ترین و باتجربه ترین افراد کشور در حد وزیران باتجربه مثبت )البته با نگرش 
توسعه ای( و با اختیارات ویژه انتخاب شوند. چنین مدیرانی آن گاه قادر خواهند بود که بین منافع 
ملــی و منطقه ای واحدهای بزرگ و ملی توازن و تعادل ایجاد کنند و تبعیض و نابرابری های 

موجود را به حداقل برسانند، ضمن اینکه معضلات عمده و مزمن استان را رفع کنند.
ب: دوره مدیریت افرادی با شــرایط فوق الذکر برای حداقل 4 سال باشد تا امکان برنامه ریزی 
و پیشبرد سیاست ها در شرایط ویژه استان میسر گردد )هرچند در ساختار سیاسی حاکم بر 

کشور، چنین خواستی به ندرت عملی می شود(.
توصیه های کاربردی دیگری برای نوع فعالیت های اقتصادی در جهت حل معضلات مزمن 

استان دارم که به دلیل محدودیت فضا به فرصتی دیگر موکول می کنم.  
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مدت هاســت کــه خوزســتان درگیر  اســت؛ 1 زیســت محیطی  بحران هــای 
گردوغبار، خشــکی هورالعظیم، سیل و 
مسئله آب. عوامل و سازمان های مختلفی دخیل هستند 
اما بدون شک صنعت نفت هم بی تقصیر نیست. اگرچه 
من در مورد هورالعظیم تحقیق نکرده ام اما بعضی افراد 
موثق گفته اند که هورالعظیم را خشکاندند که بتوان با 
تجهیزات خشکی حفاری کرد و نفت استخراج کرد. اگر 
این درســت باشد یعنی اینکه اولاً هماهنگی در کشور 
وجود ندارد یعنی هر سازمانی صرفاً دنبال کار خودش 
است؛ ثانیاً توجه به مسائل انسانی و اجتماعی وجود ندارد 
یعنی آثار و تبعات پروژه های نفتی بر روی زندگی مردم 
دیده نشده است؛ ثالثاً توجه به مسائل زیست محیطی 
وجود ندارد؛ رابعاً حتی دیــد اقتصادی نیز در پروژه ها 
وجود ندارد. یعنی وقتی شما برای استخراج نفت این همه 
صدمه به محیط زیســت و این همه هزینه به معیشت 
مردم وارد می کنی آیا قیمت تمام شده واقعی هر بشکه 
نفت استخراجی از این جا را درست محاسبه کرده ای و 
آیا اصلاً اقتصادی هســت؟ اگر همه این مسائل لحاظ 
می شــد به لحاظ فنی امکان حفاری و استخراج نفت 
بدون خشک کردن هور با استفاده از فناوری های حفاری 
افقی و حفاری اریب وجود داشــت که البته پرهزینه تر 
است، اما اگر هزینه های فرصت مورداشاره، لحاظ می شد ممکن بود مقرون به صرفه تر باشد. 
وقتی هور خشک می شود مشکل ریزگرد هم به وجود می آید، بگذریم از آلاینده هایی که 
مشعل های صنعت نفت ایجاد می کنند. مسائل دیگری هم هست که شاید کسی به آن ها 
توجهی نداشته باشد تا کی لطمات خود را آشکارتر کند، مثلاً خطوط لوله و تأسیسات 
مستهلکی که عمر مفیدشان تمام شده و رهاشده اند و زنگاب آن ها ممکن است در آب های 
زیرزمینی نفوذ کند و آب ها را آلوده کند و بر کشــت و زرع و معیشت مردم تأثیر منفی 

بگذارد. یا تأسیسات دریایی و فعالیت های دریایی و آثار آن ها.

بیش از یک قرن است که توسعه اقتصاد کشور به نفت و توزیع درآمدهای  نفتی گره خورده است؛ اما باید اعتراف کرد که سهم خوزستان کم بوده است. 2
این مسئله قدری هم سابقه تاریخی دارد. وقتی انگلیسی ها در خوزستان 
نفت کشف کردند یک  راه این بود که خوزستان و مناطق نفت خیز از همه جهت توسعه 
یابد، تا خود این منطقه توسعه یافته و مردمانش بتوانند نفت را استخراج و بهره برداری کنند. 
اما انگلیسی ها که هرچه سریع تر دنبال نفت بودند، انگیزه ای در این مورد نداشتند و درون 
منطقه به نوعی جزایری را برای رفاه خودشان و کارکنان خودشان درست کردند که نفت 
را اســتخراج کنند و ببرند و این نوعی دوگانگی و جریان مغایر با توســعه متوازن را در 
خوزستان پایه گذاری کرد که متأسفانه بعدها هم همین مسیر کم وبیش تداوم یافت. البته 
باید توجه داشت که در بحث توسعه متوازن، خوزستان مستثنا نیست و متأسفانه کشور 

فاقد برنامه توسعه متوازن منطقه ای بوده است.

نگاه کارشناس [  [

نفرین نفت
غفلت از حکمرانی توسعه گرا، درد مشترک ایران

چرا باید خواند:
چرا نفت برای استان 
خوزستان توسعه به 
همراه نداشته است؟ 

آیا این صنعت به 
مسئولیت اجتماعی 

خود در توسعه پایدار 
توجه می کرد؟ این 

مقاله را بخوانید.

غلامحسین حسنتاش
کارشناس ارشد انرژی

اما چرا صنعت نفت به مسئولیت اجتماعی خود در منطقه بی توجه بوده است؟  این مســئله دلایل گوناگون دارد. یکی از آن ها ضعف دستگاه حکمرانی در 3
کشور و فقدان یک دولت حکمران با مسئولیت مشترک و یکپارچه است که 
موجب می شود دستگاه ها به صورت جزیره ای عمل کنند و تنها به کار اصلی خود توجه داشته 
باشند و به تبعات اقدامات خود توجه نداشته باشند و دولت هم قادر به هماهنگی نباشد و در 
این زمینه خصوصاً ضعف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کنترل و نظارت بارز است. دوم 
چنانچه اشاره شده فقدان برنامه جامع توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین است و سوم ضعف 
مطالعات در طرح ها و پروژه هاست و باز در این مورد هم علاوه بر وزارت نفت، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی مســئول است. یک مشکل جامع تر هم وجود دارد که در بحث نفرین منابع 
موردتوجــه قرارگرفته اســت و آن این اســت که دولت های نفتی یا بــه عبارت جامع تر 
حکومت هایی که از منبع مستقل نفت ارتزاق می کنند به نوعی نسبت به سرنوشت اقتصادی 
مردم بی تفاوت می شوند درحالی که دولت هایی که از مالیات مردم ارتزاق می کنند نمی توانند 
چنین باشند. شما تصور کنید که درآمد دولت به جای نفت از مالیات و به عبارتی از گردش 
اقتصادی مردم بود آن وقت یک استان زرخیز ازنظر کشاورزی چقدر اهمیت پیدا می کرد، ولی 
در این جا خوزستان زرخیز و همه پتانسیل های دیگرش فدای نفت می شود، کلاً وابستگی 
حکومت به نفت فاصله بین حکومت و ملت را تشدید می کند. این در رژیم گذشته هم وجود 
داشته اســت در بعضی مصاحبه های تاریخ شفاهی بعضی از مقامات رژیم گذشته با ذکر 

ماجراهایی اذعان می کنند که ما برای مردمی کار می کردیم که شناختی از آن ها نداشتیم.

هر طرح و پروژه باید علاوه بر مطالعات فنی- اقتصادی یک سند زیست محیطی  و یک سند اجتماعی داشته باشد که در آن تمام آثار و تبعات زیست محیطی 4
و اجتماعی آن طرح یا پروژه دیده شده باشد و راه حل های آثار و تبعات منفی 
پیش بینی شده باشد. در سند اجتماعی یکی از مسائل این است که نظر مردم منطقه نسبت 
به این طرح یا پروژه چیست، آیا آن را به نفع خود می دانند یا به ضرر خود می دانند و اگر به 
ضرر خود می دانند دلایلش چیست و چگونه باید آن ها را متقاعد و همراه کرد. هم اکنون به 
دنبال بعضی تجربیات شکست خورده خیلی از این ارزیابی ها در دنیا موردتوجه قرارگرفته 
است مثلاً بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول به پروژه هایی وام می دهند که این ارزیابی ها 
در مطالعات آن ها انجام شده باشد و آثار تبعات بررسی شده باشد. اما این ها توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استاندارد نشده است و عمدتاً مسائل فنی دیده می شود و به نظر من 
حتی مسائل اقتصادی هم درست دیده نمی شود و در بهترین شرایط موارد فنی بدون توجه 

به سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره دنبال می شود.

در دنیا شهرهایی که نفت دارند آیا الگوی توسعه متفاوتی را دنبال می کنند؟  طبعاً وضعیت کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در این مورد متفاوت 5
است مثلاً در اروپا قوانین بسیار سختی وجود دارد که با استفاده از تجربیات 
به تدریج پیچیده تر و ســخت تر هم شده اســت و با توجه به این قوانین تمام آثار و تبعات 

زیست محیطی و اجتماعی و توسعه ای فعالیت های انرژی موردتوجه قرار می گیرد.
از طرفی فقط خوزستان نیست که درگیر بحران و فقر گسترده است؛ وضعیت سیستان و 
بلوچستان و کردستان و بسیاری از مناطق دیگر بدتر است. احصای حلقه مفقوده یا حلقه های 
مفقوده و درجه بندی آن ها بسیار سخت است اما بدون تردید ضعف حکمرانی توسعه گرا یک 

مشکل محوری است. 

در سند اجتماعی یکی از مسائل این است که نظر مردم منطقه نسبت به این طرح یا پروژه 
چیست، آیا آن را به نفع خود می دانند یا به ضرر خود می دانند و اگر به ضرر خود می دانند 
دلایلش چیست و چگونه باید آن ها را متقاعد و همراه کرد.
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توسعه

اقتصاد توسعه [  [

»دولتِ بنا« 
به توسعه توجهی ندارد

چرایی توجه به الگوی توسعه در گفت وگو با کمال اطهاری

 حوادث خوزستان تأکیدی است بر اینکه توسعه سازه ای به 	�
توسعه پایدار منتج نمی شود. شما چه فکر می کنید؟

ما بارها درباره الگوی توســعه در ایران گفت وگو کرده ایم؛ هربار 
که مســئله ای غیرطبیعی برای کشــور پیش آمده، اهمیت الگوی 
توسعه بیشتر آشکارشده است. حالا هم سیاسی ها، هم اعضای حزب 
روشنفکران، اقتصاددان ها و کنشگران مدنی بر این موضوع به نوعی 
تأکید می کنند. البته من خیلی به دولت ها و گفته آن ها معتقد نیستم 
که بتوانند چنین مسیری را تجهیز کنند اما از جامعه مدنی انتظار 

دیگری می رود.
  شما معتقدید که مخاطب اصلیِ برنامه و الگو، جامعه است 	�

نه دولت؟
من در صحبت های بسیاری این را عنوان کردم که مخاطب اصلی 
روشنفکران جامعه مدنی باید خود جامعه باشد و نه دولت؛ چون دولت 
گوش شــنوا ندارد و وقتی گوش شــنوا ندارد و مردم ناامیدند، برای 
اینکه بتوانیم خود را به عنوان جامعه مدنی قدرتمند تجهیز کنیم، برای 
الگویی که جایگزین این وضعیت کژکارکرد شــود، باید سعی کنیم 
درباره الگوی توسعه جایگزین گفت وگو کنیم. باید شعار برنامه توسعه 

به توسعه همه جانبه تبدیل شود.
ابتدا بــرای واژه Development از عمران یا توســعه عمرانی 
استفاده شد، بعد از انقلاب به درستی عنوان کردند که وظیفه انقلاب 
توسعه است نه عمران و برای همین به برنامه های توسعه تأکید کردند. 
عمران از فکر مهندســی برمی آید، بیشتر واژه سازه ای و ساختمانی 
اســت. در آن زمان که برنامه ریزان در حال تدوین برنامه بودند و به 
عمران تأکید شد، شاید مهم ترین مشکل ایران نبود زیرساخت های 
سخت بود. روشنفکرهای مشروطه بسیاری از قوانین و زیرساخت های 
نرم را فراهم آورده و نهادسازی هایی را انجام داده بودند ولی زیرساخت 
سخت خلأ اصلی بود. وقتی در سال 1327 که ساختار اولین برنامه 
عمرانی تشکیل و بعدها تکمیل شد، دولت می خواست زیرساخت های 
ســخت را فراهم کند، واژه عمرانی درست به کار رفت. در آن زمان 
تهران هنوز آب  لوله کشــی نداشت، هنوز یک لوله نفت از چاه ها به 
داخل کشور کشیده نشده بود، سدی وجود نداشت که بتواند آبی را 
برای شهرها و جمعیت شهرنشین تأمین کند. برای توسعه صنعتی 
نیاز به زیرساخت بود. اما بعد از اینکه جامعه پیچیده شد، قاعدتاً نیاز 
به توسعه همه جانبه بود. یعنی عملیات عمرانی که دولت انجام داده 
بود و حتی سرمایه گذاری های صنعتی، خصلت جزیره ای و کانی وار 
داشــت. وقتی ما یک اقتصاد استعماری را نقد می کنیم، می گوییم، 
فعالیت هایی که انجام می دهد خصلت جزیــره ای دارد. چه راه آهن 
بکشد، چه پالایشگاه بسازد. این ها با بقیه اقتصاد ارتباط ندارد، با بقیه 
جامعه ارتباط ندارد. این خصلت جزیره ای بودن اســت و برنامه های 
عمرانی اگر به برنامه توسعه تبدیل نشود، همین خصلت کلونی بودن 

را تکرار می کند.
 بعد از انقلاب حداقل به اســم به توسعه تأکید می شد، اما 	�

همچنان این برنامه توسعه به همراه نداشت.
به هیچ وجه. چند عامل روان شناختی اجتماعی باعث شده که مردم 
و جامعه مخاطب برنامه ها نباشــند. جرالد میرر، اقتصاددان توسعه 
می گوید کمیاب ترین عامل توسعه دانش است و واقعیت این است که 
هرچه می گذرد این عامل کمیاب در حوضه سیاسی ما حتی کمیاب تر 
می شود. این پریشانی ناشی از بحران هایی است که سیاست های غلط 
گذشته آن را به وجود آورده و کم کم راه رفتن گذشته را نیز فراموش 

الگوی توسعه، دولت توسعه بخش، دولت انتظام بخش، لزوم استفاده از فشرده دانش بشری، تلاش 
روشنفکران برای جامعه، مفاهیمی است که مدت هاست کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی به آن 
تاکید دارد. او معتقد است که پریشان گویی سیاسی ها از مسیر توسعه به دلیل بی توجهی آن ها به دانش 

است و باید آن ها به مسیر بازگردند. به گفته اطهاری دولت ها در ایران بیشتر دولت »بنا« هستند تا دولت 
توسعه گرا و بیشتر برای خود پروژه تعریف می کنند تا برنامه. این گفت وگوی انتقادی را بخوانید.
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یزی توسعه در کشور انجام نشده و دانش در این میان مفقودشده است. الگوی توسعه کامل، توسعه پایدار  الگوی کامل برنامه ر
 داشته باشید، رفاه و عدالت را باید داشته باشید و رشد اقتصادی را 

ً
یابید، مشارکت را حتما یست را در است؛ یعنی شما باید محیط ز

با این ها توأم کنید. پیکربندی این ها در دوران بلوغ مهم است.

می کنند. الگوی توسعه در درجه اول دانش توسعه است. مشکل برنامه 
عمرانی زمان شــاه این بود که یک ســری فعالیت های بزرگ انجام 
شــد، خیلی از آن ها در شهر تهران یا اصفهان متمرکز بوده و مبانی 
قطب های صنعتی را در اراک، تبریز، اهواز و... شکل داد؛ اما این صنایع 
با صنایع متوسط و کوچک رابطه برقرار نکرد. باید قبل از ساخت هر 
صنعتی به مسئله آمایش سرزمین توجه می شد، اما وضعیت چنین 
نبود. بورژوازی صنعتی آن زمان خواستار این بوده که آزادی بیشتری 
داشته باشد تا خلاقیت شکل بگیرد؛ جامعه آزاد هم خلاق تر می شود 

اما تناقض های سیاسی این مجال را نداد.
درنتیجه این تناقضات دولت شــاهانه با یکدست کردن و ایجاد 
حزب رستاخیز، مانع خلاقیت و پرورش نیروی انسانی شد و خیلی 
زود بساط آن برچیده شد. در این فرایند به قول ژان ژاک روسو: بعد 
از اینکه شما جهش کردید، وارد دوران بلوغ می شوید و بعد از بلوغ به 
فراوانی می رسید؛ یعنی در این بلوغ، جامعه باید دموکراتیک تر شود 
و برود به ســمت استفاده از تمام نیروهای خود تا توسعه رخ بدهد. 
الگوی توسعه باید این کار را انجام دهد؛ همان کاری که کره جنوبی 

انجام داد.
مسیر توسعه چین، حتی آمریکا هم جز این نیست؛ اگر کشوری 
بخواهد جلوی بلوغ ملتش را بگیرد حتماً با واکنش بزرگ تری مواجه 
می شــود. اما برخی این مسئله را درک نکردند. بلوکی که در ابتدای 
انقلاب تشکیل می شود اساساً بلوک خرده بورژوازی است و می خواهد 
به تمایلات خرده بــورژوازی گردن بگذارد. خرده بورژوازی انزواطلبی 
می کند، دید آینده نگر ندارد، فکر می کند با انزوا می تواند به مشکلات 
فائق شود، واژه توسعه را به کار می برد؛ ولی انزواگر است، در جهانی 
که دیگر انزوا معنا ندارد. آن طرف هم جناح جمهوری اسلامی چیزی 
را که مراعات می کند، فقط اسلامی بودن آن است و نگاه به گذشته 
دارد؛ لذا جلوی بلوغ دموکراتیک را می گیرد. خرده بورژوازی به نوعی 
سرکوب شده بورژوازی است، می خواهد کارهای بزرگی انجام بدهد 

که جواب آن را بدهد.
 اتفاقاً نفت هم دارد.	�

بله! نفت هم دارد. خوزستان جایی است که امکان صنایع بزرگ را 
در خود دارد، صنایع بزرگ در جاهای دیگر نمی توانند داشته باشند. 

اما به جای بلوغ درگیر امیال خرده بورژوازی می شود.
در این جــا روان شناســی اجتماعی طبقات خیلی مهم اســت. 
خرده بنیان ها، الگوهای کژکارکرد توسعه در ایران است. در نهادسازی 
خرده بنیان ها است که می تواند مسیرهای نهادسازی را کژتاب کند. 
این کژتابی به وجود می آید و نهادها به مسیر نادرست می روند، مثل 
ســنگی که ســر راه یک رودخانه قرار می گیرد و مسیر آن را عوض 
می کند و آن را هدایت می کند به شــهر. یک خرده بنیان است ولی 
می تواند مسیر یک رودخانه را عوض کند. خرده بنیان است که یک 
حرکت بزرگ و کلان را موجب می شــود. تفکر خرده بورژوازی هنوز 
حاکمیت دارد و آینده نگری ندارد. نمی توانند از اطلاعات نوین به صورت 
شایسته استفاده کنند. اطلاعات نوین از فیلتر فرهنگی می گذرد. حالا 
هر طبقه ای یک فیلتری دارد. خرده بورژوازی انقلابی هم یک فیلتر 
دارد و با همان فیلتر دنیا را می ســنجد. این خرده بنیان ها مانع کار 
هستند. خرده بورژوازی ســنتی هنوز هم علیه هرگونه دموکراسی 
است و هر امر نوینی را از آن فیلتر می گذراند و این وضعیت بدترین 
لطمات را به حرکت توسعه در ایران زده است. می خواهم بگویم که 
چگونه فیلتر فرهنگ می تواند از امر مدرن استفاده کند برای تثبیت 

عقب ماندگی و برگرداندن امر قدیم. به این ترتیب می بینیم که بلوک 
حاکمیت معنای توسعه را نمی  فهمد، به خصوص بعد از اینکه برنامه یا 
سیاست های تعدیل به نام سازندگی حاکم شد. این برنامه می بایست 
یک ساماندهی باشد که بتواند بورژوازی متوسط، طبقه کارگر خلاق، 
نیروی کار خلاق را به هم وصل کند و این ها دست به دست هم بدهند؛ 
یعنی شما ازیک طرف باید تأمین اجتماعی عالی و آموزش برای نیروی 
کار داشــته باشــید؛ اما نیروها را به بازار می سپارید. این روال طبقه 
متوسط بورژوازی را نابود می کند، نمایندگان آن را هم نابود می کند. 
برای همین می خواهند به صورت کژکارکرد الگوهای مالزی را بدون 

آنکه موقعیت خود را بفهمند، استفاده کنند.
 توسعه سازه ای گام اول توسعه بود اما چرا خود را در ادامه 	�

مسیر با ابعاد دیگر توسعه همراه نکرد؟
الگوی کامل برنامه ریزی توسعه در کشور انجام نشده و دانش در این 
میان مفقودشده است. الگوی توسعه کامل، توسعه پایدار است؛ یعنی 
شما باید محیط زیست را دریابید، مشارکت را حتماً داشته باشید، رفاه 
و عدالت را باید داشته باشید و رشد اقتصادی را با این ها توأم کنید. 
پیکربندی این ها در دوران بلوغ مهم اســت. اصول آن در کشورهای 
مختلف، به خصوص در کشورهای با شرایط تاریخی مشخص، همتا و 
هم تراز است، اما پیکربندی و ترکیب آن فرق می کند. الگوی توسعه 
این پیکربندی را ســامان می دهد و خلاقیت در این جا اســت. شما 
خلاقیت را کنار می گذارید، از هر چمن گلی می چینید، بدترین آن را 
هم می چینید؛ یعنی ترکیب وحشتناکی از دیکتاتوری با به بازارسپاری 
می شــود رانت خواری. این ها تعارضات خود را با یک الگوی توسعه و 
برنامه جایگزین گذشته کنار نمی گذارند و البته به عقیده من برنامه ای 
هم نبوده، بلکه بیشتر پروژه محور بودند. پروژه با برنامه فرق می کند. 
شما با پروژه می توانید به پول نفت مربوط شوید و هر جناحی برای 

خود یک پروژه می خواهد و رانتی و منبعی تعریف می کند.
 مثل همان چیزی که در سد گتوند اتفاق افتاد.	�

 بله و درنهایت به جایی می رســد که همــه رانت ها را برای خود 
می خواهد. اتفاقاً به این دلیل اســت که هیچ جناحی احمدی نژاد را 
دوســت ندارد. به این دلیل کــه او در اوج درآمد نفتی گفت من به 

شماها هیچ نمی دهم!
در کل بعــد از اینکه دولت ســازندگی آمد و تقســیم قدرت و 
به بازارســپاری جامعه صورت گرفت، در کنار آن تناقضات جناحی 
بالا گرفت؛ از همان زمان عده ای ســعی کردند پروژه تعریف کنند؛ 

نکته هایی که باید بدانید

در بلوغ، جامعه باید دموکراتیک تر شود و برود به سمت استفاده از تمام نیروهای خود تا 	]
توسعه رخ بدهد. الگوی توسعه باید این کار را انجام دهد؛ همان کاری که کره جنوبی انجام داد.

وقتی ما یک اقتصاد استعماری را نقد می کنیم، می گوییم فعالیت هایی که انجام می دهد 	]
خصلت جزیره ای دارد. چه راه آهن بکشد، چه پالایشگاه بسازد. این ها با بقیه اقتصاد ارتباط 

ندارد، با بقیه جامعه ارتباط ندارد. این خصلت جزیره  ای بودن است و برنامه های عمرانی اگر به 
برنامه توسعه تبدیل نشود، همین خصلت کلونی بودن را تکرار می کند.

کمیاب ترین عامل توسعه دانش است و واقعیت این است که هرچه می گذرد این عامل 	]
کمیاب در حوضه سیاسی ما حتی کمیاب تر می شود. این پریشانی ناشی از بحران هایی است 

که سیاست های غلط گذشته آن را به وجود آورده و کم کم راه رفتن گذشته را نیز فراموش 
می کنند. الگوی توسعه در درجه اول دانش توسعه است.

چند عامل 
روان شناختی 

اجتماعی باعث 
شده که مردم و 
جامعه مخاطب 

برنامه ها نباشند. 
جرالد میرر، 
اقتصاددان 

توسعه می گوید 
کمیاب ترین عامل 
توسعه دانش است 
و واقعیت این است 
که هرچه می گذرد 
این عامل کمیاب 

در حوضه سیاسی 
ما حتی کمیاب تر 

می شود
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توسعه

درحالی که الگوی توســعه مثل مدل یک ماشین می ماند؛ باید همه 
اجزا باهم ارتباط داشته باشند و یک سیستم را تشکیل دهند. اما پروژه 
یعنی اینکه شــما یک سری قطعات را برای ماشین تولید می کنید، 
بدون آنکه مدل داشته باشــید، حتی برنامه نداشته باشید که این 
قطعات در کجا استفاده خواهد شد. الگو یعنی تمام این کارها براساس 
یک مدل صورت بگیرد. در ایران به مرور تمام این ها از بین رفته است. 
چند تا پروژه را اجرا می کنند، مثلاً سد می سازند. این ها بنایی است، 
مسکن مهر می سازند، بنایی است. حالا می گوییم می خواهیم شهر 
جدید در کنار مناطق آزاد بسازیم، یا آب را به کویر ببریم و آن جا آباد 
شود؛ یعنی تمام سرمایه ها و بودجه ها را بر باد می دهند. پروژه هایی 
که سروته ندارد و به هیچ الگوی توسعه ای وابسته نیست. من معتقدم 

دولت در ایران دولت بناست.
آنچه در خوزســتان اتفاق افتاده، محصــول همین نگاه بنایی و 
پروژه ای اســت؛ پروژه های بزرگ در آن جا از همه جا بیشــتر است، 
چرا؟ چون رانت خوارهای دولتی بیشتر می توانند پروژه های بزرگ را 
ببرند و هیچ کدام از این ها به بخش خصوصی مرتبط نیستند. خیلی 
از شهرک های صنعتی مدت ها است که تعطیل است، و این مربوط 
به قبل از شــیوع کرونا و تحریم هاســت؛ چرا؟ به این دلیل که شما 
نمی توانید هیچ صنعتی را بدون آنکه صادرات داشــته باشــد، زنده 
نگه دارید. این نکته را مارکس به طبقه کارگر فرانسه در قرن نوزدهم 
می گفت، پیش از جهانی شدن،. تولید صنعتی باید صادر شود. فرقی 
هم نمی کند دولت و حکومت چپ باشــد یا راست؛ تولید باید صادر 
شود. توسعه یک امر وابسته به مسیر است. تفکر برنامه ریزی، و تفکر 
مهندســی، تفکر اجتماعی و اقتصادی با هم بر توسعه حاکم است. 
اما متأسفانه اصلاً الگوی توسعه در کشور وجود ندارد، برنامه توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی وجود ندارد. شاید بپرسید 
چرا؟ برای اینکه پیکربندی این برنامه ریزی خیلی مهم اســت. این 
پیکربندی در اروپا به صورت آزمون وخطا 300 ســال طول کشید. 
همدیگر را کشــتند، چند تا جنگ کردند، کارشان به جنگ جهانی 

کشید و بالاخره فهمیدند که برای توسعه چه کار باید بکنند.
 مسیر فقط این نیست؟	�

دقیقاً! در کشورهای درحال توســعه نمی توانند این کار را انجام 
بدهند. نمی توانند 300 ســال با هم بجنگند. مثــلاً ایران، ترکیه، 
ارمنســتان و... همگی باید با هم بجنگند تا بعد ســر یک موضوع 
توافق کنند؟ اینکه شدنی نیست. مجبور هستند و باید وارد جریان 
برنامه ریزی شوند و این پیکربندی را سامان بدهند تا بتوانند پیش 
بروند. نهادهای اروپا این پیکربندی را انجام می دهد، دموکراســی، 
طبقــات، اتحادیه ها و بــورژوازی آن در یک پیکربنــدی با هم کار 
می کنند. اگر روشنفکرهای جامعه مدنی گفتمان الگوی توسعه را در 
دستور کار قرار ندهند، همین آش است و همین کاسه. سیستمی که 
الآن بر اساس آن پروژه ها در ایران صورت می گیرد، استعماری است. 
حتی توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی هم استعماری است. 
بعضی ها از آن طرف بام می افتند، می گویند همه چیز را بسپاریم به 
محلات. بعد می گوییم مثال؟ می گویند اسپانیا این کار را کرده است؛ 
درحالی که اسپانیا بعد از جنگ داخلی خود، یک دموکراسی بسیار 
قوی به دست آورده اســت. ما در آستانه شکل گیری جامعه مدنی 
هستیم. توسعه جریان وابسته به مسیر است، نمی توانید از موقعیت 
کنونی جهش کنید. باید گفتمان شایسته الگوی توسعه راه بیفتد و 
باید از اصول مشترک تجربه جهانی استفاده شود تا پیکربندی خاص 

ایران برای آن به وجود آید. وگرنه دولتی که فقط به سازه توجه دارد، 
دولتِ بنا است و با الگوی توسعه استعماری مملکت را اداره می کند و 
در این میان یک سری بورژوازی دولتی هم رانت می خورند و پروژه ها 

هرچه بزرگ تر، رانت بیشتر و بهتر.
 به گفته برخی از کارشناســان، وضعیت امروز خوزستان، 	�

آینده ایران است؛ شما در این مورد چگونه فکر می کنید؟
کاملاً درست است. بدنه گسیخته جامعه با آرزوهای بزرگ رشد 
می کند. تمرکززدایی یکی از اصول الگوی توسعه است؛ ولی مسیر و 
پیکربندی آن مهم است. واژه پیکربندی در مطالعات توسعه، یک بحث 
بسیار اساسی است. کی و چگونه و با چه الگوی توسعه ای، تمرکززدایی 
می کنید. تکثر بدون وحدت قابل تعریف نیست و وحدت هم بدون تکثر 
قابل تعریف نیست. این مسئله را من در مقاله ای حدود 25 سال پیش 
نوشتم؛ آن زمان بحبوحه اصلاحات بود. ازیک طرف فریاد تمرکززدایی 
از خوزستان بلند می شود، چون پروژه های استعماری دارد آن را خفه 
می کند. یک نوع رهایی بخشی را از دست دولت خودش می خواهد؛ اما 
اینکه می شود فئودالیسم، همان سرنوشت عراق کنار دستشان است. 
به قول سمیر امین، سه گانه ای وجود دارد، سه گانه دولت، ملت و خلق. 
می گوید چپ همواره باید این سه گانه را در نظر داشته باشد برای حل 
مسائل رهایی بخش خود. صحبت بسیار درستی است. به جهان امروز 
نگاه کنید، سرنوشت سوریه و بشار اسد را ببینید. ازیک طرف ترکیه و 

از سویی روسیه آن جا را تحت فشار می گذارد.
توسعه اصلاً موضوع ساده ای نیست. باید روی پیکربندی و الگوی 

توسعه دولت، ملت و خلق توافق کنند.
  اما عکس این توافق را شاهد هستیم.	�

همیشه همین گونه اســت. در زمانی که بحران به وجود می آید، 
به صورت خشم آگین اختلاف ها بیان می شود. اختلاف خلق مطرح 
می شود و شــاید هم سودای انزوا نداشته باشند. وقتی بحران پیش 
می آید، در مــورد راه حل ها هیچ توافقی وجود ندارد، همه شــروع 
می کنند به فوران احساس و خشم؛ اما باید به همه گفت که اول بیایید 
سر الگوی توسعه توافق کنیم. چون اگر آن را نداشته باشید، هیچ کدام 
از این خشم ها و دردها قابل مدیریت و قابل حل نیست. توافق بر سر 
یک الگوی توسعه مهم اســت. نه اینکه مشکل کنار گذاشته شود؛ 
آن بحــث هم در پرتو و در چارچوب الگوی توســعه صورت بگیرد، 
وگرنه تبدیل می شود به همان پروژه های جداگانه. در امر زیرساختی 
مهندسی خیلی مشخص است، پروژه های جداگانه ای که الگو نداشته 
باشد، با هم خوانایی ندارد، هیچ وقت هم خوانایی پیدا نمی کند و بدتر 
می شود. مثل دخالت های خارجی. آمریکا آمده بود در افغانستان تونل 
بزند یا شوروی قبلاً رفته بود تونل بزند به جهان پیشرفته. اما وضعیت 
چه شــد؟ آیا افغانستان توانست رها شود؟ سمیر امین، پیر چپ در 
جهان سوم بوده است و حرف های مشخصی می زند که همه باید یاد 
بگیرند، به خصوص کسانی که دلشان برای این جامعه می سوزد. این 
حرفی که سمیر امین می زند، یک حرف تاریخی است؛ یعنی شناختی 
تاریخی می دهد از جهان سوم. لیبرال ها بلد نیستند حرف تاریخی 

بزنند و البته چپ های انتزاعی هم تاریخ نمی دانند.
باید برای پیکربندی، ســه گانه دولت، ملت و خلق را بر اســاس 
یک الگوی توســعه کار کرد. با دانش امروز من گمان نمی کنم برای 
داشتن الگوی توسعه بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشیم. باید از 
تجارب جهانی به یک الگوی توسعه برسیم و این خواست جامعه از 

روشنفکران خود است. 

باید گفتمان 
شایسته الگوی 
توسعه راه بیفتد 
و باید از اصول 
مشترک تجربه 
جهانی استفاده 

شود تا پیکربندی 
خاص ایران برای 
آن به وجود آید. 
وگرنه دولتی که 

فقط به سازه 
توجه دارد، 

دولتِ بنا است و 
با الگوی توسعه 

استعماری مملکت 
را اداره می کند و 
در این میان یک 
سری بورژوازی 
دولتی هم رانت 

می خورند و 
پروژه ها هرچه 
بزرگ تر، رانت 
بیشتر و بهتر
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خرده نظام سیاسی نقش محوری دارد ولی من در خرده نظام سیاسی تغییر و تحول اساسی ندیدم و هرچه به 
یکی بیشتر جنبه متعصبانه پیدا کرد یعنی عقل ستیز شد. در این میان هرچه  جلوتر آمدیم باورهای ایدئولوژ
جلوتر آمدیم دایره بسته تر و فشارها بیشتر شد و مظاهر ایدئولوژی بیشتر با هم منسجم شدند.

] توسعه [

چشم انداز روشنی برای توسعه اجتماعی نمی بینم
»آن روی توسعه پایدار« در گفت وگو با احمد بخارایی

خروجــی دارد که محصول همه اجزا اســت. وظیفه نظام 
سیاسی هم همین اســت که بین آن چیزهایی که واقعی 
هستند مثل نیازهای مردم، امکانات، سازمان ها و نهادها و همه 
عناصر، یک وحدت پیش رونده ایجاد کند. در مقابل وحدت 
رویه، یک نوع وحدت زدایی و گسست اجتماعی و باری به هر 
جهت بودن قرار دارد که ویژگی روند ضدتوســعه در کشور 
ما بوده است. حرف سوم »توسعه« یعنی »سین« حکایت از 
»توسعه اجتماعی« دارد که خمیر مایه اصلی اش »سرمایه 
اجتماعی« است. نمی توان از توسعه اجتماعی صحبت کرد 
ولی به سرمایه اجتماعی توجه نکرد و سرمایه زدایی کرد که 
یکی از شاخص های ســرمایه زدایی، »مهاجرت« یا فرار و پناهندگی است و مشاهده می کنید 
که این پدیده به یک شــاخص عمده و عریان در کشور تبدیل شده و گویی یک »نابهنجاری«، 
»هنجار« شده است! حرف چهارم »توسعه« یعنی »عین« به عموم گرایی اشاره دارد و عموم گرایی 
چیزی است که در بحث »توسعه انسانی« مطرح می شود. در مقابل عموم گرایی، عوام زدگی و نگاه 
پوپولیستی است. عوام زدگی آن جاست که بخواهند از باورهای عامه، سوءاستفاده کنند و مردم 
را فریب دهند و این با عموم گرایی فرق می کند و عموم گرایی، خمیر مایه توسعه انسانی است. 
توسعه انسانی بر اساس تعریفی که سازمان ملل داشته سه ویژگی دارد که شامل طول عمر، سطح 
دانش و معاش آبرومند برای همه است؛ یعنی اختلاف طبقات کاهش پیدا کند 
و دهک های کم درآمد از یک سطح زندگی آبرومند برخوردار شوند. اگر در 
یک کشور اختلاف طبقاتی، زیاد باشد و افرادی در اوج فقر و افرادی در 
اوج غنا باشند طبیعتاً توسعه انسانی اتفاق نیفتاده است. آخرین حرف در 
»توسعه« یعنی حرف »ه« خمیرمایه »توسعه فرهنگی« است که من 
نامش را »هویت یابی« می گذارم و در مقابلش هویت زدایی قرار دارد. 
محور اصلی توسعه فرهنگی، هویت یابی است. آیا در خوزستان این 
اتفاق افتاده که افراد احساس هویت کنند؟! طبق آمارها حدود 20 
درصد کسانی که دستشان به دهان شان می رسد و توانمند هستند 
به خاطر مشکلات و مسائل عقیدتی که در استان خوزستان است 
از این استان مهاجرت می کنند و در شهرهای شمالی کشور ساکن 
می شــوند. چگونه در شرایط نابسامان خوزســتان می توان گفت که 

عرب زبانان و حتی فارس زبانان، احساس »بودن« می کنند؟
 همه فاکتورهای کلیدی توسعه نشان می دهد وضعیت استان 	�

خوزستان از متوسط کشور بدتر است؛ چرا این استان 
به چنین جایگاهی رسیده است؟

هر جامعه ای فراز و فرودهای خودش 
را دارد کــه هنر یک نظام سیاســی 
توانمند و دارای کارکرد این است که 
»تهدیدهــا« را به »فرصت« تبدیل 

  خوزستان به گنج ایران معروف است؛ چرا ســازه های عمرانی و منابع زیرزمینی در 	�
خوزستان توسعه به همراه نداشت؟ ریشه اعتراض های امروزی در چیست؟

توســعه پایدار و همه جانبه موضوع مهم و زیربنایی اســت و بی توجهــی به آن پیامدهای 
جبران ناپذیری دارد که در وقایع اخیر در خوزســتان شاهد بودیم و از قبل انتظارش می رفت و 
اگر این قضیه ادامه داشته باشد ممکن است استان های دیگر هم به نحوی دچار شوند چون این 
توسعه نیافتگی گریبان بسیاری از استان ها را گرفته و هر استانی شرایط خودش را دارد که ممکن 
است مسئله را خاص تر کند. در خوزستان چیزی در حدود 40 درصد جمعیت شهری و روستایی 
عرب زبان هستند و این بیش از فارسی زبانان است و زبان های دیگری هم که هست مهاجران لر، 
ترک و کرد هستند. این اعراب حدود 400 سال قبل مهاجر بودند و از عراق به جنوب خوزستان 
آمدند و مهاجرت ها بیشتر شده و قبایل عرب شکل گرفتند و شکل و شمایل ویژه فرهنگی در 
آن جاســت. این ها موارد اخص است که مثلاً استان سیستان و بلوچستان یا استان گلستان یا 
کردستان هم ممکن است با پدیده های اخص مواجه باشند که هرکدام از این ها جنبه های تاریخی 
و فرهنگی دارد و در موضوع »توسعه نیافتگی« این گونه موارد در سطح میانی قابل تحلیل است 
اما در ســطح کلان، »توسعه نیافتگی کل کشور« است که جنبه »خاص« دارد. باید به تفکیک 
جنبه های خاص و اخص توجه داشت. در برخی از استان ها که اندکی توسعه یافته تر هستند با 
استان خوزستان یک تفاوت فاحش می بینیم و ممکن است بگویید چرا این استان؟! این جا نگاه 
ما متوجه عوامل و موانع توسعه در سطح میانه با ابعاد »اخص« است ولی گاهی می گویید این 

توسعه نیافتگی یک امر فراگیر در کشور است که این جا در سطح کلان بحث می شود 
و »خاص« ایران در مقایسه با استاندارهای توسعه ای است. وقتی از توسعه بحث 

می شود توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی مدنظر است 
که درنهایت بتوان به آن توسعه فراگیر و پویا اطلاق کرد. هرکدام از پنج 
حرف در کلمه »توسعه« اشاره به یک مفهوم کلیدی داشته باشد که من 

این گونه می گویم: »ت« به »تکنیک و تکنولوژی« اشاره دارد و تکنیک 
و تکنولوژی هم به »تولید« می انجامد که به »توسعه اقتصادی« مربوط 
است. یعنی در این جا با یک امر مادّی و با تکنولوژی پیشرفته مواجهید 
و نمی توانید آن را از صحنه این بخش از توسعه حذف کنید. در مقابل 
تکنیک، »توجیه« قرار دارد، یعنی یکی از ملاک های توسعه نیافتگی 

در کشور ما توجیه های ایدئولوژیک و حاکمیتی برای سیاست های ضد 
توســعه ای بوده است. حرف دوم در »توسعه« یعنی »واو« به »وحدت رویه 

نهادها« اشاره دارد که در سطح کلان به ساختار سیاسی 
معطوف است یعنی به »توسعه سیاسی«! 

وحــدت رویه یعنی خروجی یک مغز 
متفکر که بتوان یک هماهنگی بین 

سازمان ها و نهادها ایجاد کرد؛ مثل 
بدن انسان که یک نظم ارگانیک 
دارد و همــه اجزا در خدمت 
هم هستند و درنهایت یک 

چرا باید خواند:
ابعاد متعدد توسعه چه 

ارتباطی با هم دارند 
و چگونه به توسعه 

پایدار منتج می شوند؟ 
پاسخ را در این 

مصاحبه می خوانید.

توسعه پایدار چه الزاماتی دارد؟ موضوعی محوری که احمد بخارایی جامعه شناس ایرانی از ارکان آن می گوید. او معتقد است که دولت های ما به اصول و رکن های توسعه پایدار باور نداشتند 
و برای همین این مشکلات پیش آمده است. این مصاحبه را بخوانید.
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توسعه

کند. این که چرا جنگ اتفاق می افتد و طولانی می شــود و صلح به حاشــیه می رود ریشه اش 
در تفکر سیاسی حاکم قابل ردیابی است. آن جا در نظام سیاسی اتفاقی می افتد که یک جنگ 
طولانــی مدت رخ می دهد که این جنگ طولانی مدت عوارض خاص خودش را نیز دارد. چون 
کشــور عراق که با استان خوزستان دارای مرز زیادی است و خوزستان هم که دارای انرژی های 
نفت و گاز ارزشمند فراوان است طبیعتاً می تواند هدف اولیه باشد و نگاه امنیتی به منطقه بیشتر 
می شود و همه این ها علت و معلول اند و به حالت دور است و چیزی که علت بوده در جای دیگر 
معلول می شود و عناصر در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند؛ مثلاً حاصلخیزی یکی از عواملی می شود 
که مورد توجه و هجمه واقع شود و وقتی مورد هجمه واقع می شود آسیب های دیگر مثل تخریب 
و بی خانمانی و انواع تهدیدها بیشتر می شود و یکی پس از دیگری به صورت دوری در هم تأثیر 
می گذارند و نظام سیاسی است که باید در این جا هنرنمایی کند به این معنا که اتفاقی که رخ داده 
به فرصت تبدیل شود. عسلویه در استان بوشهر یک منطقه ویژه اقتصادی است و بخش عمده ای 
از مرز آبی ما با کشور قطر در این استان است؛ عسلویه تا بندر دوحه قطر حدود 80 کیلومتر فاصله 
دارد که به صورت مورب است ولی به طور مستقیم شاید فاصله عسلویه با قطر از 10 کیلومتر 
تجاوز نکند؛ یعنی نزدیک بودن یک کشور عربی به تاسیسات بزرگ گاز پارس جنوبی که بخش 
اعظم گاز کشور را تأمین می کند باعث نشد که تاسیسات در آن جا احداث نشود و کوچک ترین 
آسیبی هم به آن جا نرسیده حال آنکه از آن سوی آب به آسانی می تواند مورد آسیب واقع شود 
و علاوه بر اختلال جدی به روند گازرســانی، تولید برق هم در مراکزی که برای آن گاز مصرف 
می شــود مختل شود و یک شرایط بحرانی به وجودآید. در آن جا ارزیابی شد که این تاسیسات 
عظیم احداث شود و به این واسطه با قطر روابط حسنه برقرار است. پس این گونه نیست که بگوییم 
هر کجا که مرز هست به جهت مسائل امنیتی نباید تاسیسات باشد و وجود عسلویه این قانون 
را نقض می کند. بنابراین به واسطه اینکه لازم است آن جا این کار انجام گیرد نظام سیاسی تابع 
نظام اقتصادی می شود و این مقوله »وحدت رویه« است. در خوزستان هم می تواند همین اتفاق 
بیفتد. خوزستان با دو مسئله مواجه شده، یکی اینکه اتفاقی که باید می افتاده نیفتاده است. در 
زمان شاه، تاسیسات نفتی احداث شده و به لحاظ امنیتی هم چون شاه با دنیا سر جنگ نداشته 
طبیعتاً می خواسته دفاع کند و یک بستر و فضای امنیتی ایجاد کرده و به همان اندازه ادوات و 
ابزار جنگی نیز فراهم کرده و با همسایه ها هم سر جنگ نداشته است. بعد از انقلاب، اختلافات 
که شروع می شود جنگ هم اضافه می شود و نه تنها به تاسیساتی که از قبل در خوزستان بوده 
چیزی اضافه نمی شود، بلکه چیزی هم از آن می گیرند و به جای دیگر می برند و امروز بحران آب 
را می آفرینند. استان خوزستان که پر آب ترین استان ایران است پنج رود بزرگ کارون، کرخه، 
مارون، هندیجان و اروندرود دارد که از زاگرس سرچشــمه می گیرند و به خلیج فارس می ریزند 
و کرخه، تالاب هورالعظیم و رود مارون، تالاب شــادگان را ســیراب می کنند. آغاز بحران دراین 
است که در مسیر آب سد ایجاد می شود و آب به استان های دیگر مثل اصفهان، یزد و کرمان که 
کویری تر هستند می رود و در صنایع فولاد استفاده می شود، صنایع فولادی که طبق محاسبات 
انجام شده انتقال آب به آن جا مقرون به صرفه نیست. کارخانه فولادسازی می تواند در جایی که 
آب هست باشد احداث شود تا اشتغال و فقرزدایی هم اتفاق بیفتد. خوزستان استانی است که با 
وجود امکانات و آب فراوان و پنجمین استان پرجمعیت ایران در آن فقر زیاد است با اینکه گفته 
می شود خوزستان هزینه توسعه کل کشور را می دهد ولی خودش بهره ای از این توسعه نمی برد. 
اگر کشور توسعه یافته می شد و فقط استان خوزستان توسعه نیافته بود یک طور می شد بحث 
کرد ولی در سطح کلان در ایران توسعه نیافتگی را می بینیم. انتقال آب منهای این که به خود 
خوزستان آسیب می زند و شورش و افزایش فقر را به دنبال دارد علاوه بر آن در جاهای دیگر که 
کارخانه فولاد اصفهان احداث می شود هم مقرون به صرفه نیست. طبق محاسبات حدود 60 تا 
65 درصد تولید فولاد کشور در کارخانه های جدیدالتاسیس در استان های یزد، کرمان و اصفهان 
است که آبشــان از طریق سدها تأمین می شود و اصلاً مقرون به صرفه نیست که آب به آن جا 
منتقل شود. توسعه نیافتگی یعنی کارخانه فولاد به عنوان یک صنعت مادر احداث کردند که از 
ابتدا ساختارش دچار مشکل است. ما هیچ صنعت مادری در کشور نداریم که این صنعت را به 
یک گوشه از دنیا صادر کنیم و این بخش از دنیا به این صنعت محتاج باشد و اگر آن محصول را 
صادر نکنیم دچار مشکل شوند. بخش دیگر بخشی نگری ها است مثل کرمانی ها که آقای هاشمی 
را در حاکمیت داشتند یا یزدی ها که آقای خاتمی را داشتند و اصفهانی ها که همیشه دستی بر 
آتش داشته اند. سد گتوند که بحثش است تابع دخالت شوشتری هاست؛ یک زمانی شوشتر مرکز 

اســتان خوزستان بود و بعد از اینکه وبا آمد و تلفات زیاد شد اهواز مرکز شد. می خواهم بگویم 
همه اش اعمال نفوذ و یک نوع خلاف رویه معقولانه و منطقی است و این توسعه نیست. این که 
چنین رفتاری باشد و مثلاً فردی که کرمانی است قدرت را به کرمان ببرد یا کسی که سمنانی 
است قدرت را به سمنان ببرد وحدت رویه و توسعه یافتگی نیست و ضد توسعه است و نه توسعه 

اجتماعی، نه توسعه اقتصادی، نه توسعه سیاسی، نه توسعه انسانی و نه توسعه فرهنگی است.
  تناقض ها جامعه را به چه سمت و سویی می برد؟	�

وقتی از پنج نوع توســعه صحبت می کنیم کلیت یک جامعه و یک مملکت است؛ مثلاً اگر 
بخش های اصلی بدن مثل مغز یا قلب را جدا کنید آن بدن دیگر بدن نیســت. در جغرافیایی 
که مشــتی خاک و آب رها شده، محیط زیست خراب و تعدادی افراد معطل و ضد اجتماعی و 
کم اعتماد به یکدیگر هست دیگر جامعه ای باقی نمی ماند. وقتی از توسعه بحث می شود منظور 
توجه به بعد کیفی قضیه است. اقتصاددانان ما عمدتاً توسعه اقتصادی را با رشد اقتصادی اشتباه 
می گیرند و منظورشان رشد اقتصادی است که معمولاً به تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه اشاره 
دارد. »مایکل تودارو« توسعه نیافتگی را این گونه معنی می کند که سه ویژگی را در آن ببینید که 
در جامعه وجود دارد: یکی این که »سطح زندگی« مردم پایین باشد که به توسعه انسانی اشاره 
دارد. در تهران اگر از شمال شهر به طرف جنوب حرکت کنید فاصله طبقاتی و سطح زندگی نابرابر 
را به صورت عیان و بدون اینکه تخصص داشته باشید مشاهده می کنید یعنی وقتی به لباس ها، 
ماشین ها، خانه ها، نوع خریدها، نوع تغذیه ها و نوع رفتارها و تعاملات روزانه ای که دارند نگاه کنید 
پایین بودن سطح زندگی را می بینید. دوم پایین بودن »اعتماد به نفس« است که یک فاکتور در 
حوضه های روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی و یکی از زیرشاخه های سرمایه اجتماعی است. 
مسئله »مهاجرت« هم این جاست؛ وقتی در جامعه به جای ایجاد اعتماد، اعتمادزدایی شود افراد 
احساس نمی کنند آن جا دیگر جایی برای ماندن است و به همین خاطر است که می بینیم بیش 
از شش میلیون مهاجر و فراری و پناهنده به خارج داریم و بیش از این تعداد هم کسانی هستند 
که دوست دارند بروند. سومین ویژگی توسعه نیافتگی به نبود »آزادی« مربوط است. وقتی همه 
ابعاد کمی و کیفی توسعه در یک جامعه با بحران مواجه است طبیعی است که آن جامعه درست 
کار نمی کند و جا دارد در این شرائط مانند برخی کشورهای اروپایی به یک فرد اجازه داده شود 

مرگ خود را انتخاب کند!
 با توجه به وضعیت توسعه در ایران، آیا در آینده جنبش های اجتماعی زیست محیطی 	�

اتفاق می افتد؟
بخش اصلی تعریف توسعه پایدار و خمیر مایه اش پاسخگویی به نیازهای مردم است؛ یعنی 
نقطه عزیمت و آغاز، »نیازهای مردم« است؛ بر این اساس می توان گفت تلفیق تفکر سوسیالیستی 
با تفکر سرمایه داری، مهم است که تقریباً در کشورهایی مانند آلمان و انگلیس با دریافت مالیات های 
سنگین تلاش می شود از شکل گیری اختلاف طبقاتی زیاد جلوگیری شود. وقتی می گوییم توسعه 
پایدار یعنی پاسخ گویی به نیازهای مردم، این نیازهای مردم ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
دارد و بعد سیاسی و آزادی هم به کنار! فردی که شکمش سیر شود و اگر درس خوانده شغلی به 
او داده شود و احساس امنیت نسبی بکند و اندکی به آینده اش امید داشته باشد یک فرد اجتماعی 
است. وقتی نیازهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان بحث می شود به نظام بین الملل 
و جهانی توجه شــده و وقتی می خواهیم در این ســطح بحث کنیم »آزادی«، روی دیگر سکه 
نیازهای فرهنگی می شود. نیاز فرهنگی یعنی این که فرد می خواهد به فرهنگ جهانی بپیوندد و 
نمی خواهد در جایی باشد که اگر از فرهنگ جهانی پیغامی آمد بگویند تهاجم فرهنگی است و در 
گوشش بزنند و بیرونش کند؛ می خواهد فرهنگ سنتی آرام آرام کامل تر شود و با فرهنگ مدرن 
پیوند بخورد و یک فکر دیالکتیکی با تم جدید شکل بگیرد و نظام سیاسی در این جا مهم است و 
نظام سیاسی است که فضای ارتباطی را محدود می کند و بگیر و ببند می کند و نمی گذارد روند 
هویت یابی به طور کامل شکل بگیرد. توسعه اجتماعی چهار ویژگی خاص دارد که یک موردش 
»آموزش« است. دانشگاه های ما نصفه نیمه گسترش کمّی داشتند و می توانیم بگوییم بعد آموزش 
چندان با بحران مواجه نیست اما به جهت کیفی دچار نقص جدی است. ویژگی دوم »اشتغال« 
است. وقتی بیش از 50 درصد دانش آموختگان ما در مقاطع ارشد و دکتری بی کار هستند خیلی 
بد است و معنایش هم این نیست که 50 درصد دیگر که شاغل اند متناسب با تخصصشان شاغل 
هستند. سومین شاخص توسعه اجتماعی »درمان« است. بیمارستان های دولتی و خصوصی در 
حوادثی مثل کرونا نشــان دادند که توان درمانی چقدر است و اختلاف فاحشی وجود دارد بین 



97 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و یازده، شهریور 1400

هر جامعه ای فراز و فرودهای خودش را دارد که هنر یک نظام سیاسی توانمند و دارای کارکرد این است 
که »تهدیدها« را به »فرصت« تبدیل کند. اینکه چرا جنگ اتفاق می افتد و طولانی می شود و صلح به 
یشه اش در تفکر سیاسی حاکم قابل ردیابی است. حاشیه می رود ر

کسی که پول دارد و می تواند در یک بیمارستان خصوصی بدون نوبت قبلی جراحی کند با کسی 
که باید در نوبت بایستد و ممکن است در این مدت قلبش هم از کار بیافتد. درست است بیمه 
همگانی و سلامت است و گام هایی برداشته شده ولی هنوز این اختلاف با چشم غیر مسلح دیده 
می شود. چهارمین ویژگی توسعه اجتماعی پاسخ یابی »نیازهای محیطی« است که این محیطی، 
جنبه شهری و جنبه محیط زیست دارد. در شهر حمل و نقل و ارتباطات است و از این جهت 
ممکن است شهرهایمان کمی بزک شده باشند ولی محیط زیست رها شده و ضد محیط زیست 
رفتار می کنیم. در »نیازهای انسانی« اولین مرحله معیشت است؛ این که ببینید معیشت مردم 
چگونه است و آیا به لحاظ معیشتی وضع مناسبی دارند یا نه. حدود 70 درصد زیر خط فقر هستند 
و دهک های متوسط هم به دهک های پایین و کم درآمد نزول کردند. بعد از نیازهای اجتماعی 
و اقتصادی، نیاز فرهنگی است. مثلاً در همین خوزستان واقعاً به نیازهای فرهنگی اش پاسخ داده 
می شود یا کسانی که عرب زبان اند نسبت به زبان و قوم و قبیله شان احساس هویت می کنند یا 
بین فرهنگ سنتی با فرهنگ مدرن پیوندی برقرار شده؟! بخش عمده توان و انرژی ما در دعواها 
صرف می شود. این مسائل اتفاق افتاده و مختص خوزستان هم نیست؛ امروز در خوزستان مسئله 
آب برجسته می شود و عامل شورش است و فردا ممکن است سیستان و بلوچستان باشد با یک 

بحران زیست محیطی یا خشکسالی و این ها جرقه هستند.
 آقای جهانگیری در آخرین سفری که به خوزستان داشتند، گفته است: »باید عوارض 	�

برخی مباحث توسعه ای در کشور را در نظر می گرفتیم و باید توسعه با رضایت مردم باشد؛ 
مردم وقتی نفع می برند که تبعیض، بی عدالتی و نابرابری توسعه را متوجه نشوند.« آیا این 

نوعی اعتراف از مسیر 40 ساله برای توسعه است؟
آقای جهانگیری و امثال ایشان متأسفانه نسبت به تعاریف توسعه اقتصادی علم کافی ندارند و 
اگر هم می دانند، این دانستن تبدیل به باور و باورشان تبدیل به رفتار نشده. اگر نمی دانند نه اینکه 
نخوانده اند، خوانده اند، ولی خواندنی که دغدغه مند نبوده و برای نمره آوردن و مدرک گرفتن بوده 
و در صحنــه عمل کاری کردند که من گفتم که نمونه اش فولاد بود و از حدود 55 میلیون تن 
تولید فولاد 36 میلیون تن آن از طریق انتقال آب است و یک نمونه اش آبی است که از بندرعباس 
با 350 کیلومتر فاصله به سیرجان می رود. اگر توسعه یک توسعه پایدار باشد خرده نظام سیاسی، 
کارکرد مثبت اش 90 درصد و کارکرد منفی اش 10 درصد می شود نه مانند دولت ها در ایران که 
برعکس است و از ابتدا بنا را کج احداث می کنند. کارخانه فولاد با 350 کیلومتر انتقال آب راه 
می اندازند و می دانند یک تن فولاد پنج متر مکعب آب نیاز دارد. باید این آب را حساب کنند چقدر 
می تواند در همان محل اولیه استفاده شود و فروش برود و هزینه نقل و انتقال چقدر است! صاحبان 
نفوذ در شهرستان های کویری می خواهند بگویند ما هم در محل خودمان کارخانه فولاد داریم 
و پشت این ها آدم ها، وام ها، هیئت های مدیره، مواهب و فرصت های ویژه رشد برای افراد نوکیسه 
هست و می آیند و با اعمال نفوذ آب را منتقل می کنند. مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از 
جهت معکوس و منفی اش وقتی دست به دست هم می دهند روند ضد توسعه تقویت می شود. این 

که آقای جهانگیری می گوید توسعه، تبعیض و غیره اساساً آدرس غلط می دهد.
 آیا نقطه امیدی برای بازگشت به توسعه اجتماعی هست؟	�

این زمانی است که افرادی که در قدرت هستند به این حرف برسند یا این که در اول قدرتشان 
باشد نه این که در پایان قدرتشان و موقع خداحافظی باشد. این در کشور ما رویه شده و تا زمانی 
که در قدرت هستند چشم ها و گوش ها نسبت به واقعیت های بیرونی بسته است و کار خودشان را 
می کنند و در باند خودشان غرقند و پایان کار که می شود برای این که خاطره خوشی از خودشان 
در ذهن دیگران و در ذهن تاریخ بگذارند که شــاید دوباره بیایند برای دوره های بعد دانه پاشی 
می کنند؛ یعنی این کاری اســت که خودشان باور ندارند و در پایان دولت هم متوجه نمی شوند 
که چه می گویند و الآن هم آدرس غلط می دهند و می بینید رؤســای جمهور ما درســت بعد از 
این که دوره ریاست جمهوری شان تمام می شود تازه منتقد می شوند و این خیلی بد است و یک 
آفت معرفتی و فرهنگی است که یک نوع ریا، تظاهر، دروغ و جهل، ساختاری شده است. توسعه 
فرهنگی و الگوهای رفتاری و فکری خیلی مهم است و مغز یک جامعه، فرهنگش است و وقتی 
این اتفاق نمی افتد و ارتباطات کلامی پویا شکل نمی گیرد در این فضای بسته یک تعریف غلط 
از توسعه اقتصادی هم بیان می شود که جامعه را به سمت انحراف می برد و خروجی اش یک نوع 
تشتت اجتماعی می شود و تشتت اجتماعی هم نهایتاً به درجازدگی فرهنگی دامن می زند و این 

چهار خرده نظام در هم مرتباً اثر می گذارند و از هم اثر می پذیرند.

 با توجه به مسائل عنوان شده، چه ظرفیت هایی را در متن و بطن جامعه می بینید؟	�
نقش خرده نظام سیاسی یک نقش بی بدیل است و خرده نظام سیاسی یک نقش منحصر به 
فرد بر عهده دارد و مثل یک مدیر برای یک مجموعه یا مثل عمود خیمه است و یک برنامه ریز و 
سیاست گذار، یک راهبر و پیشرو و پیش قراول است. وقتی کسی که پیش قراول کاروان است راه 
را بلد نباشد و به بی راهه برود همه پشت سرش حرکت می کنند و سرمایه های اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی هم از بین می رود. این شش هفت میلیون مهاجر و پناهنده گویاست و نیازمند شاخص 
دیگری نیست برای این که ببینید یک حاکمیت در یک جامعه، ناکارآمد است و با یک فروپاشی 
اجتماعی مواجه است. مهاجرت را داریم و در داخل هم فقر و بی کاری و شاخص های اجتماعی 
دیگر هم هست. خرده نظام سیاسی که عمود خیمه است اگر پوسیده باشد نمی توان به سرپا بودن 

این خیمه امید بست.
  در واقع رویش ها، همبستگی ها و رشد سرمایه اجتماعی از همین جا برمی خیزد.	�

خرده نظام سیاسی نقش محوری دارد ولی من در خرده نظام سیاسی تغییر و تحول اساسی 
ندیدم و هرچه به جلوتر آمدیم باورهای ایدئولوژیکی بیشتر جنبه متعصبانه پیدا کرد یعنی عقل 
ستیز شد. در این میان هرچه جلوتر آمدیم دایره بسته تر و فشارها بیشتر شد و مظاهر ایدئولوژی 
بیشتر با هم منسجم شدند و آخرین انسجامشان هم این است که امروز هر سه قوه در دستشان 
است و برای این تلاش زیادی کردند و اندک اختلافی هم که بود می خواهند آن هم نباشد و همه 
انبوه شوند و می خواهند همدیگر را بغل کنند و دائم دارند جمع تر و فشرده تر می شوند؛ فشردگی 
نگاه ایدئولوژیک تعصب محوری که عقل ستیز است همان چیزی که از ابتدا بوده مثل جنگ؛ چرا 
باید جنگ ما هشت سال طول می کشید چه خبر است و مگر ما با دنیا جنگ داشتیم؟! جنگ 
جهانی که همه دنیا با هم جنگ داشتند این قدر طول نکشید؛ چرا ما بلد نیستیم با هم حرف 
بزنیم و صلح داشته باشیم. این از خرده نظام سیاسی است که از ابتدا داشتیم و امروز بیشتر دارد به 
ایدئولوژیک کردن اقدام می کند و بر این اساس من چشم انداز روشنی نمی بینم به رغم شعارهای 
زیبایی که داده می شود که آقای رئیسی می آید و هرآنچه خوبان همه دارند ایشان می خواهد یکجا 
برای مملکت ایجاد کند! معمولاً آدم هایی که حرف های گنده می زنند به دو دلیل دچار مشکل اند؛ 
اولاً متوجه نمی شوند چه می گویند چون فرد عاقل حرف گنده نمی زند و آدم عاقل می گوید امروز 
مملکت من این گونه است و یک گام به جلو می روم و اگر در این چهار سال نرخ بیکاری را مثلًا 
از 30، 35 درصد به 25 درصد برســانم خوب است و از این بیشتر از من انتظار نداشته باشید و 
نمی توانم شق القمر کنم؛ پس یکی اینکه نمی دانند و نمی فهمند. دوم اینکه دانش و توان ندارند و 
فاقد دانش و معرفت هستند. »ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش«. فرد 
از جایی درک پیدا می کند که به دانشگاه برود، درس بخواند، بحث کند، نقد شود و متخصص 
شود و از صفر شروع کند و بالا بیاید و صنعت را بفهمد و ایدئولوژی را کنار بگذارد و ببیند این 
85 میلیون آدم، تنوع، تکثر، نیازها و خواسته هایشان چیست و بر اساس واقعیت اجتماعی پایش 
را روی زمین جامعه بگذارد. پس نه به جهت دانش و معرفت این توانایی را دارند و نه به جهت 
انجام؛ یعنی فاقد دو نقص بزرگ هستند و به کسی که هم در نظر و هم در رفتار دچار یک سری 

اشکالات زیربنایی و اساسی باشد نمی شود امید داشت. 

نکته هایی که باید بدانید

توسعه فرهنگی و الگوهای رفتاری و فکری خیلی مهم است و مغز یک 	]
جامعه، فرهنگش است و وقتی این اتفاق نمی افتد و ارتباطات کلامی پویا 

شکل نمی گیرد در این فضای بسته یک تعریف غلط از توسعه اقتصادی هم 
بیان می شود که جامعه را به انحراف می برد.

مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از جهت معکوس و منفی اش وقتی 	]
دست به دست هم می دهند روند ضد توسعه تقویت می شود. 

توسعه نیافتگی یعنی کارخانه فولاد به عنوان یک صنعت مادر احداث 	]
کردند که از ابتدا ساختارش دچار مشکل است. ما هیچ صنعت مادری در کشور 

نداریم که این صنعت را به یک گوشه از دنیا صادر کنیم و این بخش از دنیا به 
این صنعت محتاج باشد و اگر آن محصول را صادر نکنیم دچار مشکل شود.
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توسعه

فلسفه علم و توسعه [  [

غیبت آموزه های علوم انسانی و اجتماعی در توسعه
تبعات فاجعه آمیز فعالیت های مهندسی و تکنولوژیک؛ چیستی و چگونگی

مسائل عملی از انواع مختلف. علم/معرفت اما صرفاً به مسائل نظری، یعنی از سنخ شناخت 
جنبه های مختلف واقعیت، نظر دارد. مســائل، خواه نظری و خواه عملی، در پرتو نیازهای 
آدمیان معنا و اهمیت پیدا می کنند. به یک اعتبار می توان مدعی شد که کُلّ زندگی آدمیان 
در پرتو مسائلی که با آن مواجه می شوند، شکل می گیرد و تعریف می شود. عنوان یکی از 
خواندنی ترین کتاب ها در حوزه فلسفه علم، با نظر به نکته ای که ذکر آن گذشت، چنین است: 

»زندگی سراسر حل مسئله است«.1
با در نظر گرفتن جایگاه ویژه مســائل در زندگی ابنای بشر، این پرسش اساسی مطرح 
می شــود که: »مســائل از کجا می آیند و چگونه امری به مسئله بدل می شود؟« متفکران 
بسیاری کوشیده اند به این پرسش پاسخ دهند، اما شاید دقیق ترین و روشنگرترین پاسخ ها 
به وسیله یک فیلسوف عقل گرای نقاد، یعنی کارل ریموند پوپر، ارائه شده است. پاسخ پوپر 
به این پرسش آن اســت که آدمیان همواره با انتظاراتی که از پیش در ذهن و ضمیرشان 
شکل گرفته است با واقعیت مواجه می شوند. زمانی که این انتظارات در مواجهه با واقعیت 
برآورده نمی شــود و واقعیت به گونه ای دیگر ظاهر می شود، این امر همچون مسئله، برای 
فرد مطرح می شــود. به عنوان مثال، برای آن دسته از شهروندان که انتظار دارند دولتشان به 
وظیفه خدمت رسانی خود به آنان به نحو احسن عمل کند، در مواجهه با خطر شیوع ویروس 
خطرناکی نظیر کرونا »انتظار« دارند دولت از آنان در برابر این ویروس دفاع کند. اما اگر این 
انتظار برآورده نشــد، آن گاه برایشان این پرسش )مسئله( پدید می آید که چرا چنین شد؟ 
کارمندی که انتظار دارد طبق معمول هرروز به سر کار برود و وظایف خود را به انجام برساند، 
اگر در هنگام ورود به محل کار با کارفرمایش روبه رو شود که به او خبر می دهد از امروز دیگر 
در آن موسسه یا اداره سمتی ندارد، چرایی این امر در قالب یک سؤال )مسئله( در ذهنش 

ظاهر می شود.2
مسائل، چنان که اشاره شد به دو گروه کلی مسائل نظری و مسائل عملی تقسیم می شوند. 
تکنولوژیست ها و مهندسان در کار پاسخ گویی به مسائل عملی اند. از آن جا که تقریباً عموم 
مردم، در طول زندگی با مسائل عملی زیادی مواجه می شوند که می کوشند برخی از آن ها 
را خود حل کنند، در همان حد در زمره تکنولوژیســت ها و احیاناً مهندســان )که در تراز 
تخصصی تری از فعالیت های تکنولوژیک عمل می کنند( به شمار می آیند. بازنشسته ای که 
می کوشد با درآمدی که کفاف حتی نیمی از هزینه های جاری او و خانواده اش را نمی دهد، 
چرخ زندگی را بچرخاند، و خانم خانه داری که تلاش می کند با اندک مواد غذایی که وسع 
خود و همسرش اجازه خرید آن ها را می دهد، نیاز به پروتئین کودکان خود را حتی الامکان 

پاسخ دهد، نوعی تکنولوژیست به شمار می آیند.
به این ترتیب روشن می شود که تکنولوژیست ها و مهندسان، که هم شامل مردم عادی و 
هم متخصصان بسیار برجسته می شوند، سلسله مراتبی را تشکیل می دهند که در قاعده آن 
افراد با توانایی های عملی ساده تر و عام تر جای دارند و هر اندازه که به رأس هرم نزدیک تر 
می شــویم درجات توانایی حل مســائل و نیز درجه تخصصی بودن مسائل بالاتر می رود. 
تکنولوژیست ها و مهندسان موفق کسانی اند که علاوه بر دانسته های کلی مرتبط با مسائلی 
که با آن سروکار دارند، از شمّ و توانایی خاصی برای »دیدن و یافتن« راه حل مسائلی که با 
آن سروکار دارند برخوردار باشند. هر اندازه درجه تخصصی بودن مسائل بالاتر، نیاز به آشنایی 
با شمار بیشتری از دانش های مرتبط، فزون تر و نیز ضرورت داشتن شمّ و قابلیت های فردی، 

بالاتر.
تکنولوژیست ها و مهندسان حرفه ای، واجد تخصص برای حل مسائلی اند که از درجات 
پیچیدگی بالا برخوردارند و معمولاً )هرچند نه لزوماً( شــمار زیادی از شهروندان را درگیر 
می کنند. تکنولوژیست ها و مهندسان می کوشند در مواجهه با مسائل عملی، مؤثرترین، و 

J چکیده
فاجعــه  زیســت محیطی در خوزســتان و تبعــات 
مصیبت بار آن برای مردم خوزستان و دیگر هم وطنان در 
نقاط مختلف کشور، توجه همگان را به تأثیرات مخرب 
فعالیت های مهندسی و تکنولوژیک جلب کرده است. در 
این مقاله اما کوشش شده است از یک منظر بنیادین تر 
به مسئله نگریسته شود و در این خصوص توضیح داده 
شود که چرا فاجعه خوزستان به هیچ روی خلاف انتظار 
نبوده است و چرا هر نوع اقدام برای ایجاد تغییر در محیط 
پیرامون، خواه در عرصه طبیعت و خواه در قلمرو جوامع 
انسانی، در غیاب آموزه های نقادانه علوم انسانی و اجتماعی 
می تواند به بروز انواع خسارت های گسترده زیست محیطی 

و آسیب های انسانی منجر شود.
تکنولوژی ها، که شــعبه های متنوع مهندســی در 
قلمرو گسترده آن ها جای دارند، از توانایی برای تغییر در 
واقعیت، و بنابراین خلق واقعیت های تازه، برخوردارند. از 
این حیث توانایی آن ها با توانایی اصلی علم/معرفت تفاوتی 
چشمگیر دارد. توانایی علم/معرفت، توانایی در بازنمایی 
واقعیت، آن گونه که هســت، است. البته این بازنمایی ها، 
به نوبــه خود واقعیت هایــی تازه به شــمار می آیند. اما 
کارکردشان، چنان که گذشت، صرفاً آشکار نمودن واقعیت 
است آن گونه که هست. بازنمایی واقعیت اما هدف تکنولوژی ها و مهندسی ها نیست. انواع 
تکنولوژی ها و مهندسی ها دو کارکرد عمده دارند و تغییر واقعیت را نیز در راستای این دو 
کارکرد تحقق می بخشــند. یک کارکرد تکنولوژی ها و مهندسی ها کمک به رفع نیازهای 
غیرمعرفتی ماست. فی المثل ساکنان دو روستای مجاور که رودخانه ای میانشان جریان دارد 
برای ارتباط با یکدیگر نیاز دارند پلی بر روی رودخانه برساخته شود و جاده ای نیز دو سوی 
پل را به روستاهای آنان متصل سازد. این مهم را مهندسان به انجام می رسانند. بیمارانی که 
مثلاً به کرونا مبتلا شده اند نیاز به رها شدن از بیماری دارند. این مهم را پزشکان عهده دار 
می شوند که در زمره تکنولوژیست ها  و مهندسان جای دارند. مردم برای زیست در مکان هایی 
معین نیاز به سرپناه دارند. معماران و مهندسان معمار این نیاز را برطرف می سازند. آشپزها 

نیز با طبخ غذاها نیاز مردم به غذا را پاسخ می دهند.
کارکرد دیگر تکنولوژی ها و رشــته های مهندســی کمک ابزاری به تسهیل تکاپوهای 
معرفتی است. دانشمندانی که در تلاش شناسایی گونه های مختلف ویروس کرونا و نحوه 
عمل آن اند، نیاز به میکروسکوپ های بسیار قدرتمند دارند. این وظیفه را متخصصان ساخت 
ابزارها بر عهده می گیرند. دانشمندان برای مبادله اطلاعات علمی با یکدیگر نیاز به ابزارهای 
مناسب دارند. مهندسان الکترونیک و متخصصان داده پردازی و طراحان شبکه های مخابراتی، 
و هنرمندانی که در کار تولید فونت ها برای کتابت کلمات تخصص دارند و بسیاری دیگر از 
فن آوران با همکاری با یکدیگر سامانه های انتقال اطلاعات نظیر اینترنت را طراحی و تولید 
می کنند، انواع صفحه نمایش ها با فونت های چشــم نواز را به وجود می آورند و از شیوه های 
متنــوع صوتی و تصویری بــرای انتقال بهینه اطلاعات بهره می گیرنــد و به این ترتیب به 

دانشمندان در تکاپوهای علمی شان )یعنی شناخت واقعیت و بازنمایی آن( مدد می رسانند.
دو کارکرد اصلی تکنولوژی ها و رشته های مهندسی در تحلیل نهایی راجع است به حل 

علی پایا
استاد و پژوهشگر فلسفه 

چرا باید خواند:
غیبت نگاه علوم 

اجتماعی و به طور 
کلی علوم انسانی در 
میان نگاه مهندسی 

به توسعه چه تبعاتی 
دارد؟ مقاله علی پایا، 
فیلسوف و روشنفکر 

ایرانی را بخوانید.
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یست ها و مهندسان موفق کسانی اند که علاوه بر دانسته های کلی مرتبط  تکنولوژ
با مسائلی که با آن سروکار دارند، از شمّ و توانایی خاصی برای »دیدن و یافتن« 
راه حل مسائلی که با آن سروکار دارند برخوردار باشند.

در عین حال کم هزینه ترین، و سریع ترین )یعنی کم زمان برترین( راه حل ها را برای مسائلی 
که پیش رویشان قرار می گیرد، ارائه دهند. در بسیاری )اگر نه همه( موارد، تکنولوژیست ها 
و مهندسان، از شیوه موسوم به improvisation یعنی ارائه راه حل هایی که فی البداهه و 
برای موقعیت های خاصی که با آن درگیرند به ذهنشــان رسیده است، استفاده می کنند. 
احیاناً می توان آن را »ســرهم بندی ابتکاری« ترجمه کرد. نوازندگان در دسته های ارکستر 
که با همکاری یکدیگر می کوشــند نغمه های موزونی را بربســازند، مکانیک های اتومبیل 
در کشــورهای جهان سوم که می باید اتومبیل هایی را تعمیر کنند که قطعات یدکی شان 
سال هاست از دور خارج شده، با این شیوه به خوبی آشنایند. این شیوه با شمّ و مهارت های 
شخصی که پیش تر بدان اشاره شد و نیز میزان تجربه های افراد از »ورزیدن« با مسائل خاص 

مربوط به حوزه تخصص خود، ارتباط مستقیم دارد.
دقیقاً به همین اعتبار، تکنولوژیست ها و مهندسان در جریان فراگیری فوت وفن های حرفه 
خود، به نحو ناخودآگاه به گونه ای تربیت می شوند که توجه خود را از همه جزئیات و فروع 
مرتبط با یک مسئله خاص عزل کنند و صرفاً و صرفاً بر همان مسئله اصلی که باید راهی 
برای حلش بیابند، متمرکز شوند. نتیجه این نوع تربیت و آموزش، شکل گیری شخصیت هایی 
است که حوزه علایقشان کم وبیش یکسره منحصر به قلمرو تخصصی شان است و علاقه ای 
به ســر کشیدن به قلمروهای دیگری ندارند و موضوعات مربوط به آن قلمروها، به اصطلاح 
حوصله شان را سرمی برد. در دهه 1960 میلادی دانشگاه ام آی تی که یکی از معتبرترین مراکز 
تربیت مهندسان برجسته در حوزه های مختلف مهندسی در آمریکاست پژوهشی گسترده 
را در خصوص شیوه زیست و رفتار فارغ التحصیلان این دانشگاه به انجام رساند. درنتیجه این 
پژوهش روشــن شد که فارغ التحصیلان ام آی تی، پس از بیرون آمدن از دانشگاه، شغلی در 
رشته تخصصی خود دست وپا می کنند و خانواده تشکیل می دهند و حلقه دوستانشان از آن 
پس یکسره محدود به کسانی می شود که در همان رشته خود آنان و از همان دانشگاه و یا 
احیاناً دانشگاه های دیگر فارغ التحصیل شده اند. اینان با جامعه بزرگ تر ارتباط برقرار نمی کنند، 
و علقه اصلی شــان پیشرفت در همان تخصص اصلی شان و ازاین رو معیار اصلی در انتخاب 
کارفرما برایشان نوع مسائل عملی است که محیط کار پیش رویشان می گذارد و نه احیاناً 

گرایش های سیاسی کارفرمایان.
تکنولوژی ها و رشــته های مهندســی به اعتبار توانایی شــان در حل مسائل عملی، و 
تکنولوژیست ها و مهندسان به جهت انطباق بی دردسرشان با چشم اندازهای سیاسی مختلف، 
به ایده آل هایی برای آن دسته از رویکردها در حکمرانی و حکومتگری بدل شدند که آن ها را 
اصطلاحاً تکنوکراسی )حکومت تکنیک و تکنولوژی( می نامند. دغدغه اصلی تکنوکراسی ها، 
تأمین خواسته های شهروندان با تکیه صرف به راه حل های تکنولوژیک و مهندسی است. دو 
نمونه اعلی از رویه های متکی به تکنیک سالاری در سطح بین المللی، صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی است که هردو در دهه 1940 تأسیس شدند. طرح های توسعه ای که این دو 
نهاد در کشــورهای جهان سوم یا در حال پیشرفت به مورد اجرا گذاردند و اجرای آن ها را 
شرط اعطای وام هایی کردند که این کشورها به نحو عاجل بدان نیاز داشتند، میراث شومی 

را در تاریخچه فعالیت های این دو نهاد بر جای گذارده است.
خسارات و فاجعه هایی که از رهگذر پروژه های تحمیلی این دو نهاد قدرتمند بین المللی بر 
جان و مال و حرز و نسل مردمان در کشورهای در حال پیشرفت در آفریقا، آسیا و آمریکای 
جنوبی وارد آمده اســت موضوع کتاب ها و مقالات و گزارش های بسیار بوده است. در یکی 
از تازه ترین این گزارش ها که از ســوی »پروژه برتون وودز«، که یک موسســه غیرانتفاعی 
مستقر در انگلستان است، به انجام رسیده است، فهرستی از جدی ترین آسیب هایی که این 
دو نهاد در طول دهه ها فعالیت خود به بار آورده اند فراهم آمده اســت.3 این آسیب ها ذیل 
ســه محور کلی آسیب ها در حوزه حکومتگری، آسیب ها در حوزه حقوق بشر، و آسیب ها 
در حوزه محیط زیســت دسته بندی شده اند. در ارتباط با هریک از سه محور اصلی، شماری 
از موارد مشخص تر موردبحث قرار گرفته است. به عنوان مثال در ارتباط با محور حکومتگری 
مردم سالارانه، نویسندگان متذکر شده اند که سیاست های تحمیلی بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول که متکی به نگاهی یکسره تکنوکراتیک بوده است، ازجمله منجر بدان شده 
که کشورهای در حال پیشرفت که در ادبیات توسعه از آن ها با عنوان کشورهای »جنوب« 
در برابر کشورهای پیشــرفته و ثروتمند )شمال( یاد می شود، به نحو ساختاری و نهادینه 

در عرصه های مختلف جهانی حضورشان کمرنگ شده؛ مشارکت و ذی نفعی دموکراتیک 
شهروندان آن ها زیر پا گذارده شده و محل اعتنا قرار نگرفته؛ تصمیم گیری ها درباره شئون 
مختلف زندگی در این کشــورها به گونه ای جهت دار و غرض ورزانــه متأثر از رویکردهای 
ایدئولوژیک صورت گرفته؛ کوششی برای درس گیری از اشتباهات گذشته در آن ها به عمل 
نیامده است؛ و بالاخره آنکه عاملان این آسیب ها خواه در نهادهای اصلی و خواه در داخل این 

کشورها، بی هیچ حسابرسی به حال خود رها شده اند.
در ارتباط با حقوق بشر در کشورهایی که شیوه های تکنوکراتیک بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول در آن ها به اجرا درآمده اســت نویسندگان تبعاتی نظیر محدودسازی رشد 
زیســت بوم اقتصاد کلان مربوط به جنبه های مختلف حقوق بشــر، وارد آوردن خسارات 
اساسی به حقوق انسانی شــهروندان از رهگذر اجرای پروژه های توسعه، عدم ارائه شواهد 
مثبــت در خصوص اجرای موفقیت آمیز پروژه های تحمیلی، و خودداری از هر نوع اقدامی 
برای ســنجش میزان ضرر و زیان وارده به شــهروندان را برجسته کرده اند، و در خصوص 
آسیب های واردآمده به محیط زیست از سوی این دو نهاد بین المللی از رهگذر پروژه هایشان 
در کشورهای درحال توسعه این موارد موردبحث قرار گرفته اند: تکیه به مدل های رشد غیر 
پایدار و غیرقابل دوام؛ ادامه ســرمایه گذاری در ســوخت های فسیلی و عدم سرمایه گذاری 
گسترده برای بهره وری از انرژی های جایگزین؛ تأکید حداکثری بر مگاپروژه ها و طرح های 
بســیار عظیم؛ و بالاخره نابودسازی جنگل ها. در گزارش اما اشاره ای به نابودی منابع آب و 
آلوده سازی هوا، و نیز نابودسازی دیگر منابع طبیعی کشورهای در حال پیشرفت نشده است.

این جنبه هــا را اما به صورت مصداقی یک نهاد دیگر یعنی »کنسرســیوم بین المللی 
روزنامه نگاران کاوشگر«4 در مورد فعالیت های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در قالب 
پرونده های متعدد به حیطه عمومی معرفی کرده است.5 در مقالات متعدد این روزنامه نگاران، 
که همگی »نامه هایی اند پر آب چشــم«، از مواردی نظیر ساخت سدهای بزرگ در مناطق 
نامناسب بر روی رودخانه ها در کشورهای مختلف، ازجمله در برزیل که سبب بی خانمان شدن 
شــمار زیادی از شهروندان ساکن اطراف رودخانه و نابودی بخش های بزرگی از زمین های 
زراعی، و از بین رفتن کســب وکار و به عسرت کشیده شدن شهروندان، نابودسازی زندگی 
ماهیگیران در هندوستان، رهاسازی کشــاورزان کوزویی به امان خدا در پی نیمه کاره رها 
ساختن کار ساخت یک نیروگاه تولید برق با سوخت زغالی )که اتحادیه اروپا از مدت ها پیش 
مخالفت خود را با آن اعلام داشته بود(، تأثیرات مخرب سیاست های توسعه ای بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول بر سرنوشت مردم بومی کشورهای مختلف، نقش پروژه های بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول در تخریب زیست بوم کشورهای درحال توسعه و بسیاری 

دیگر طرح های مخرب مهندسی و تکنولوژیک شده، به تفصیل سخن به میان آمده است.
آسیب هایی که در بندهای پیشین فهرست شــده اند برای مردم کشور ما، به خصوص 
در دوران بعد از انقلاب طنین آشــنایی دارند، هرچند که در مورد بروز آسیب های مختلف 

نکته هایی که باید بدانید

اهمیت آموزه های علوم انسانی و اجتماعی برای رشته های مهندسی و 	]
فنی تا اندازه ای است که دهه هاست که در همه دانشگاه های معتبر دنیا، 

دانشجویان این قبیل رشته ها ملزم به گذراندن واحدهایی در حوزه علوم 
انسانی و اجتماعی بوده اند.

مهم ترین جنبه ای که علوم انسانی و اجتماعی به فراگیرندگان آن آموزش 	]
می دهند اتخاذ رویکرد نقادانه در قبال اموری است که شخص با آن ها مواجه 

می شود. ایجاد روحیه نقادانه در فرد موجب می شود، تا از جزم اندیشی پرهیز 
کند و برای شنیدن سخنان مخالف و احیاناً پذیرش آرای متفاوت آمادگی 

پیدا کند.
تحمیل تحریم ها نیز که بی شک آسیب های بسیار به زیرساخت های 	]

کشور و نیز به معیشت و زیست و سلامت شهروندان و سلامت محیط زیست 
وارد آورد تا حد زیادی ناشی از تصمیمات نادرستی بوده است که عمدتاً با 

نگاه هایی تکنوکراتیک به اتخاذ آن ها اقدام شده است.
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توسعه

در ایران خواه در عرصه حکومتگری، خواه حقوق شــهروندان و خواه محیط زیست، نقش 
کنشگران داخلی و تصمیم گیری های نادرست آنان، به مراتب مؤثرتر از بازیگران خارجی بوده 
است. حتی تحمیل تحریم ها نیز که بی شک آسیب های بسیار به زیرساخت های کشور و نیز 
به معیشت و زیســت و سلامت شهروندان و سلامت محیط زیست وارد آورد تا حد زیادی 
ناشــی از تصمیمات نادرستی بوده است که عمدتاً با نگاه هایی تکنوکراتیک به اتخاذ آن ها 
اقدام شده است. در این خصوص گزارش کوتاه اما تکان دهنده خانم زینب رحیمی در سایت 
»عصر ایران« با عنوان »رؤســای جمهور ایران با علم سر جنگ دارند؟ راه کارهای غلط چه 
بر ســر ایران آوردند«6 به اندازه کافی گویاســت. هرچند که می توان به موارد اشاره شده در 
گزارش ایشان، نمونه های تکان دهنده و تأسف بار بسیاری را افزود؛ از آن جمله ساخت سد 
سیوند که بخش های بزرگی از میراث باستانی ایران را در زیر آب مدفون ساخت، یا از بین 
رفتن محیط زیست در مرداب های هورالعظیم در جریان خشک کردن این مرداب ها به منظور 
اکتشافات نفتی که به نابودی یک شیوه زیست باستانی در میان عرب های ساکن این منطقه، 
و نیز خسارت های جبران ناپذیر به حیات وحش منجر شد، و یا جاده سازی های بی رویه در 
مناطق جنگلی حفاظت شده که سبب وارد آمدن زیان های گسترده به پوشش های گیاهی 
و گونه های زیســتی متنوع در این مناطق شد، و شهرسازی های فاقد الگوهای هماهنگ با 
محیط زیست که بافت های سنتی در بسیاری از شهرها نظیر یزد و دیگر شهرهای حاشیه 

کویر را از بین برد.
اما آنچه غرض اصلی تحریر این یادداشــت کوتاه است تأکید بر این نکته است که چرا 
رویکردهای تکنوکراتیک که در آن یکسره بر رویه های تکنولوژیک و مهندسی تأکید می شود، 
همواره با این خطر بالقوه همراه است که آسیب های سه گانه ای را که در گزارش برتون وودز 
به آن اشاره شده است با خود به همراه بیاورد.7 رویکردهای تکنولوژیک و مهندسی به تنهایی و 
بی استعانت از آموزه های علوم انسانی و اجتماعی، چنان که پیش تر اشاره شد، یکسره همّ خود 
را معطوف به یافتن راه حل برای »مسئله عملی خاصی« که پیش رویشان قرار دارد، متمرکز 
می کنند و بی جهت انرژی و نیروی خود را برای بررســی حواشی مسئله در یک چشم انداز 
بزرگ تر به مصرف نمی رسانند. به عنوان مثال، در دوران سدسازی ها در ایران و در زمان ریاست 
جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد، یکی از اصلی ترین اهداف بوم سازی یک 
تکنولوژی مهم، یعنی توانایی برساخت سازه های بزرگ بود که تا آن زمان تجربه بومی آن 
به دست نیامده بود. همین نکته در ساخت برج میلاد نیز یکی از اصلی ترین ملاحظات به 
شمار می آمد. اما از آن جا که مسائلی که واقعیت پیش روی کنشگران قرار می دهد، حتی اگر 
در محیط آزمایشگاه و در چارچوب محیط هایی که اصطلاحاً آن ها را »سیستم های بسته« 
می نامند، قابل تقلیل به شمار محدودی از متغیرها باشد، در خود واقعیت، که »سیستم باز« 
محسوب می شود، چنین نیست و در آن جا شمار بسیار زیادی از متغیرها به نحو هم زمان در 

کار تأثیرگذاری بر یکدیگرند.
نکته دیگر در خصوص تکنولوژی ها و مهندسی ها آنکه آن ها عمدتاً )هرچند نه انحصارا8ً( 
با مسائلی سروکار دارند که یکسره متشکل از عوامل مادی است و به همین اعتبار مهندسان 
و تکنولوژیســت ها در تعامل با این قبیل مسائل، خود را ملزم به توجه به مسائل انسانی و 
جنبه های غیرمادی، نظیر جنبه های فرهنگی، نمی دانند. یکی دیگر از مهم ترین جنبه ها در 
حوزه تکنولوژی ها و مهندسی ها، نیاز به داشتن رویکردی قاطع و مبتنی بر یقین به حصول 
نتیجه موردنظر است. این نوع رویکرد، احیاناً بی آنکه خود فرد بدان توجه داشته باشد نوعی 

روحیه جازمانه در وی پرورش می دهد.
همه این موارد را باید با شیوه هایی که در علوم انسانی و اجتماعی مورد تأکید است، مقایسه 
کرد. علوم انسانی و اجتماعی، آن گونه که از عنوانشان برمی آید، حوزه اصلی پژوهش هایشان 
سپهر »وضع و حال و شرایط انسانی«9 است. به این اعتبار همه آنچه به نحوی از انحا موجب 
آسیب رســاندن به آدمیان و افزون ساختن آلام آن ها می شود، از آن جمله مسائل مربوط 
به زیست بوم های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نیز طبیعی در زمره مسائلی است که در 
این دســته از علوم با دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. از آن جا که علوم انسانی و اجتماعی 
از وجهی جنبه علمی دارند و از وجهی در زمره تکنولوژی ها قرار دارند10، می توانند از وجه 
تکنولوژیک خود تجویزهایی ایجابی به مهندسان و تکنولوژیست ها ارائه دهند و از وجه علمی 

خود تجویزهای سلبی.11

اما شــاید مهم ترین جنبه ای که علوم انســانی و اجتماعی به فراگیرندگان آن آموزش 
می دهند اتخاذ رویکرد نقادانه در قبال اموری است که شخص با آن ها مواجه می شود. ایجاد 
روحیه نقادانه در فرد موجب می شود، تا از جزم اندیشی پرهیز کند و برای شنیدن سخنان 
مخالف و احیاناً پذیرش آرای متفاوت آمادگی پیدا کند. تأکید بر این نکته ضروری است که 
این نوع گشــودگی به امکانات متفاوت و آمادگی برای پذیرش دیدگاه های متنوع و احیاناً 
مخالف، با الزامی که در تکنولوژی ها و مهندسی برای حصول اطمینان از ایمنی سیستم ها و 
راه حل های پیشنهادی موجود است، در تعارض نیست و با آن قابل  جمع است. اما این جمع 
میان گشودگی به دیدگاه های مخالف و آمادگی برای پذیرش آن ها، و حساسیت نسبت به 

احراز ایمنی موردنظر، با شیوه تأمل و تدبر و نه به روش جازمانه تحقق می یابد.
اهمیت آموزه های علوم انسانی و اجتماعی برای رشته های مهندسی و فنی تا اندازه ای 
اســت که دهه هاست که در همه دانشــگاه های معتبر دنیا، دانشجویان این قبیل رشته ها 
ملزم به گذراندن واحدهایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بوده اند. در سال های اخیر اما 
برای تقویت پیوند میان این قلمروها، علاوه بر آنکه روش های فراگیری نظیر رهیافت های 
بین رشته ای و میان رشــته ای برای انجام پژوهش در حوزه های مختلف به جد ترویج شده 
است، کوشش های گسترده تری برای درج دروس مناسب از قلمرو علوم انسانی و اجتماعی 

در برنامه های درسی رشته های مهندسی و تکنولوژیک صورت گرفته است.12
با توجه به شــرایط خطیری که ایران در حال حاضر با آن روبه روســت، امید می رود از 
یک ســو متولیان علوم انسانی و اجتماعی کوششی مضاعف برای آشناسازی مهندسان و 
تکنولوژیست ها و تکنوکرات ها با ظرایف علوم انسانی و اجتماعی به خرج دهند و از سوی دیگر 
مهندسان و تکنولوژیست ها و تکنوکرات ها، در خود آمادگی برای شنیدن سخنان همکاران 

خود در این حوزه ها را پدید آورند و یا تقویت کنند. 
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توکیو ۲۰۲۰ چالش برانگیز
المپیک توکیو بر اساس اعداد و ارقام

پس از اختلاف نظرها و نگرانی ها   درمورد شــیوع کرونا 
در جهان، توکیو با یک سال تاخیر المپیک را آغاز کرد. 
البته این المپیک با مسابقات برگزارشده تا به امروز کمی 

متفاوت است.

J تعداد تماشاگران
توکیو در روز دوشنبه ،    12 ژوئیه ،    یک هفته پس از ممنوعیت حضور تماشاگران داخلی 
در همه مکان ها ،    در میان نگرانی گسترده مردم در مورد گسترش احتمالی ویروس ،    وارد 
وضعیت فوق العاده شد. کاتسونوبو کاتو ،    وزیر ارشد کابینه گفت: »ما از مردم می خواهیم تا 

ورزشکاران را از خانه حمایت کنند.«
این به دنبال ممنوعیت قبلی اجازه ورود تماشاگران بین المللی به ژاپن برای بازی ها   

بوده است.
در ماه مارس ،    افراد اعضای ســازمان المپیک گفتنــد که وضعیت »چالش برانگیز«  
کوویــد  ـ19 در ژاپن و جاهای دیگر  ـهمــراه با ظهور انواع ویــروس و محدودیت ها  ی 
جهانی سفرـ به این معنی است که حضور دارندگان بلیت خارجی ممنوع و هزینه آن ها 

بازپرداخت می شود.

J تعداد ورزش های مختلف در المپیک امسال
در بازی های توکیو 2020 ،    339 مدال در 33 رشته ورزشی 
در 42 مکان از سراسر ژاپن اهدا می شود. بازی ها در پنج ورزش 
بیس بال/سافت بال ،    کاراته ،    کوه نوردی ،    اسکیت بورد و موج سواری 

برای اولین بار انجام می شود.

J 2020 11500: تعداد ورزشکاران در توکیو
قرار است حدود 11500 ورزشکار در المپیک توکیو شرکت کنند که توازن جنسیتی 
آن ها 51 درصد مرد و 49 درصد زن است. با این حال ،    تنها 40.5 درصد از افرادی که در 

پارالمپیک شرکت می کنند زن هستند.
برخی از ورزشکاران در حال حاضر از مسابقات خارج شده اند و نواک جوکوویچ، شماره 
یک تنیس جهان، اعلام کرد که پس از تصمیم ممنوعیت حضور هواداران و محدودیت 
در تعداد افرادی که می توانند در بازی ها شرکت کنند ،    در مورد شرکت در مسابقات مردد 

بوده است.

J  »2.93 میلیون تن: مقدار  دی اکسید کربن تولیدشده در »سبزترین
المپیک

برگزارکنندگان توکیو 2020 امیدوارند با انتشــار 2.93 میلیون تن دی اکسید کربن 
در مقایسه با 3.3 میلیون تن تولیدشده در لندن 2012 ، سبزترین    میزبان بازی ها   باشند.

منابع انرژی تجدیدپذیر تمام برق بازی ها   را تامین می کند و از چراغ ها  ی ال ای دی در 
همه مکان ها   استفاده می شود.

مدال ها   با اســتفاده از فلزات گران بهای بازیابی شــده از 6.2 میلیون تلفن همراهِ دور 
ریخته شده و سکوهای اهدای مدال از پلاستیک بازیافتی از اقیانوس ها    ساخته شده است.

J  15.4 میلیارد دلار: مبلغی که ژاپن تاکنون برای
توکیو 2020 هزینه کرده است

ژاپن تاکنون به طور رسمی 15.4 میلیارد دلار برای بازی ها  ی 
المپیکِ به تعویق افتاده هزینه کرده است و مبلغ 6.7 میلیارد 
دلار از مالیات دهندگان این کشور تامین می شود. اما ممیزی ها  ی 
دولتی نشان می دهد که این رقم می تواند بسیار بیشتر باشد ،    زیرا 
ژاپن و کمیته بین المللی المپیک )IOC(  در صورت لغو المپیک 

برای دومین بار ، میلیاردها دلار ضرر می دیدند.

منبع   مجمع جهانی اقتصاد 

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش چشم انداز
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چشمانداز

برآوردهای مختلف در مورد آثار اقتصادی المپیک و پارالمپیک تابستانی توکیو توسط 
کارشناسان ،    اندیشکده ها  ی خصوصی و سایر احزاب اعلام شده است. تصور رایج این است 
که برگزاری بازی ها   سود بیشتری نسبت به لغو آن ها خواهد داشت ،    هرچند تخمین ها   از 3 
تریلیون تا 100 تریلیون ین )حدود 28.5 میلیارد دلار تا 949 میلیارد دلار( متغیر است.

ماینیچی شینبون با یوشیهیکو سنو ،    اقتصاددان و مشاور پژوهشی موسسه ژاپن و عضو 
سابق آژانس برنامه ریزی اقتصادی، در مورد قابلیت چنین برآوردهای اقتصادی ای برای 

بازی ها  ی توکیو گفت وگو کرد. در زیر گزیده ای از سخنان سنو آمده است.
وقتی تصمیم گرفته می شود که کدام کشورها میزبان المپیک و پارالمپیک یا هر رویداد 
ورزشی بین المللی دیگری مانند جام جهانی فوتبال و راگبی باشند ،    برآوردهای مختلفی در 
مورد مزایای اقتصادی آن ها اعلام می شود. با این حال ،    بی اعتمادی به چنین برآوردهایی در 
بین کارشناسان اقتصادی ریشه دارد. استفان شیمانسکی ،    استاد اقتصاد ورزش در دانشگاه 
میشیگان ،    تا آن جا پیش رفت که تأیید کرد هیچ مقاله علمی شایسته ای وجود ندارد که 

ثابت کند رویدادهای ورزشی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود.
یکی از دلایل چنین بی اعتمادی ای این است که بسیاری از برآوردها درآمدهای مورد 
انتظار و هزینه ها  ی لازم را با هم در نظر دارند. به عنوان مثال ،    فرض می کنیم تلاشی همراه 
با درآمد مورد انتظار 5 میلیارد ین )حدود 47.5 میلیون دلار( پس از سرمایه گذاری 100 
میلیارد ین )حــدود 949 میلیون دلار( وجود دارد. از نظر آثار اقتصادی ،    رقم 5 میلیارد 
ین باید مورد توجه قرار گیرد ،    اما برای رویدادهای ورزشی ،    هزینه ها   به همراه درآمد مورد 
انتظار کاهش پیدا می کند. بنابراین در این مورد ،    برآوردها ممکن است بیان کنند که تأثیر 
اقتصادی 105 میلیارد ین )حدود 996 میلیون دلار( است. این تخمین انتظارات بیش از 

حد مردم را از اثرات اقتصادی این پروژه به همراه دارد.
یکی دیگر از عوامل موثر در بی اعتمادی این است که ارقام درآمد مورد انتظار بیش از 
حد برآورد می شود. اثرات مستقیم از طریق سرمایه گذاری در تنظیم ورزشگاه ها   و مدیریت 
رویداد ایجاد می شود. پس از آن ،    اثرات غیرمستقیم در نتیجه رفتار مصرف کنندگان که 
برای دیدن رقابت می آیند ظاهر می شود ،    که من فکر می کنم جایی است که برآوردهای 

بیش از حد بالا شکل می گیرد.
به نظر می رســد در هر برآورد از اثر چندبرابرکننده ،    که نشان دهنده تأثیرات موج دار 
در اقتصاد است ،    و جداول ورودی-خروجی ،    که به عنوان پایه آمار استفاده می شود ،    برای 

اقتصاددان ژاپنی: مزایای مالی بازی ها  ی توکیو بیش از حد برآورد شده و فاقد اعتبار است

المپیک 2020 آن قدر سود نداشت
محاسبه اثرات غیرمستقیم استفاده می شود.

اجازه دهید نگاهی به اعداد واقعی اعلام شده توسط کمیته مناقصه بازی ها  ی توکیو در 
سال 2012 بیندازیم. تأثیر اقتصادی بین سال ها  ی 2013 تا 2020 در مجموع 3 تریلیون 
ین برآورد شد. اگرچه این رقم در مقایسه با برآوردهایی که چشم انداز اقتصادی را 100 
تریلیون ین اعلام کرده اند ،    معتدل است ،    اما هنوز تردیدها باقی است. طبق برآورد ،    1.67 
تریلیون ین از ســود 3 تریلیون ینی به توکیو و 1.29 تریلیون ین باقی مانده به مناطق 
محلی نســبت داده شده است. اگر بازی ها   برگزار شود ،    ممکن است افرادی باشند که از 
اماکن محلی دیدن  کنند ،    اما به نظر می رسد سود تخمینی برای مناطق دیگری غیر از 

توکیو بسیار زیاد باشد.
ممکن است افرادی باشند که معتقدند برگزاری المپیک برای اقتصاد بهتر از لغو آن ها 
اســت. با این حال ،    این تصور مشترک بین بســیاری از اقتصاددانان وجود دارد که تأثیر 

اقتصادی میزبانی المپیک و پارالمپیک برای کشورهای توسعه یافته محدود است.
اگر اقتصاد ژاپن مانند المپیک 1964 توکیو در مرحله رشد قرار داشت ،    می شد انتظار 
داشت که بازی ها   اقتصاد را تحریک کنند. با این حال ،    چنین تأثیراتی در شرایط کنونی که 
درآمد افزایش نمی  یابد بسیار محدود است. حتی اگر تقاضای خاصی برای بازی ها   ایجاد 
شود ،    مردم فقط هزینه ها  ی دیگر را کاهش می دهند. اگر چنین باشد ،    به سختی می توان 
تأثیری بر کل اقتصاد داشت. شاید بهتر باشد المپیک و پارالمپیک به عنوان »جشنواره 

ورزشی« ارزش گذاری شوند نه از روی تاثیر اقتصادی آن ها.
به گفته کاتســوهیرو میاموتو ،    استاد افتخاری دانشــگاه کانسای ،    برگزاری مسابقات 
المپیک و پارالمپیک توکیو بدون تماشاگر منجر به ضرر اقتصادی تا 2.4 تریلیون پوند 

در ژاپن می شود.

J ضرر بدون تماشاچی
طبق برآوردهایی که منتشر شد ،    برگزاری بازی ها  ی توکیو پشت درهای بسته باعث از 
دست رفتن 381.3 میلیارد پوند خواهد شد. به دلیل کاهش اشتیاق مردم برای رویدادهای 
ورزشی چهارساله ،    تأثیرات محرک بر هزینه ها  ی مصرف خانوار به نصف  و 280.8 میلیارد 

پوند می رسد و فعالیت ها  ی بازاریابی شرکت ها   کاهش پیدا می کند. 
سود اقتصادی ناشی از رویدادهای تبلیغاتی ورزشی و فرهنگی پس از بازی ها نیز به 

نصف کاهش پیدا می کند و به 851.4 میلیارد پوند می رسد.
هرگونه حرکت برای محدود کــردن یا ممنوعیت حضور 
تماشاگران نیز منجر به ضعف تقاضای گردشگری و فرصت ها  ی 

تجاری کمتر می شود.
در همین حال ،    پروفسور میاموتو دریافت که    مزایای اقتصادی 
ناشــی از ساخت مکان ها   و سایر آمادگی ها   برای المپیک، قبلًا 
مشاهده شده است. میاموتو در گذشته محاسبات خود را منتشر 
کرده است که نشــان می دهد لغو بازی ها  ی توکیو حدود 4.5 
تریلیون پوند ضرر به همراه خواهد داشــت و همچنین تعویق 
بازی ها   به مدت یک سال ،    حدود 640.8 میلیارد پوند ضرر دارد.

محاسبه ســناریویی که در آن تعداد تماشاگران به نصف 
کاهش پیدا می کند ،    ضرری در حدود 1.4 تریلیون پوند تخمین 

زده است. 
منبع   روزنامه ماینیچی

لغو بازی ها  ی توکیو حدود 4.5 تریلیون پوند ضرر به همراه خواهد 
داشت و همچنین تعویق بازی ها   به مدت یک سال ،    حدود 640.8 
میلیارد پوند ضرر دارد
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رویــای توکیو 2020 کمترین آلودگی را منتشــر کرده اســت، به طوری که حتی 
ورزشکاران بر روی تخت ها  ی مقوایی می خوابند. 

تختخواب ها  یی که پس از این رویداد بازیافت می شوند ،    طوری طراحی شده اند که تا 
200 کیلوگرم وزن را تحمل می کنند ،    اگرچه سازمان دهندگان هشدار می دهند که در 
صورت پرش روی آن ها می شــکند. تشک ها  ی روی 18هزار تخت مقوایی که برای این 

مراسم تهیه شده اند نیز پس از استفاده کاملاً قابل بازیافت خواهند بود.
این همه بخشــی از تلاش کمیته المپیک توکیو برای کاهش رد کربن در این رویداد 
است. برآورد شده که بازی های ریودوژانیرو 2016 حدود 4.5 میلیون تن دی اکسید کربن 
منتشر کرده است. بازی ها  ی لندن 2012 ،    که ادعا می شد سبزترین بازی ها  ی تاریخ است ، 
   3.3 میلیون تن تولید کرد. توکیو می خواهد رکورد لندن را بشکند و پیش بینی می کند که 

این رویداد بیش از 2.93 میلیون تن دی اکسید کربن منتشر نخواهد کرد.
منبع اصلی انتشــار گازهای گلخانه ای در هر رویداد بین المللی ناشی از ورود رقبا و 
تماشاگران است. سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی )ICAO( می گوید پرواز برگشت 

از نیویورک به توکیو به ازای هر مسافر 946 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.
سازمان دهندگان، یک برنامه جبران کربن به طور مستقل طراحی کرده اند تا اطمینان 
حاصل شود که بازی ها   - که در 24 ژوئیه افتتاح می شود ،    و پس از آن پارالمپیک در 25 

اوت - تا حد امکان کربن کمتری منتشر می کنند.

J طلا ،    نقره ،    برنز ـ همه بازیافت می شوند
برق مورد استفاده در بازی ها از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی ،    زیست توده 

و آب تامین می شود. اقدامات مربوط به بهره وری انرژی شامل نصب چراغ ها  ی ال ای دی 
در همه مکان ها  ی رویداد است.

توکیو 2020 حتی از فلزات گران بهای بازیابی شــده از 6.2 میلیون تلفن همراه دور 
ریخته شــده برای مدال های خود استفاده کرده است. در بازیافت، 3200 کیلوگرم طلا ، 
   3500 کیلوگرم نقره و 2200 کیلوگرم برنز مورد نیاز برای تولید 5000 مدال به دست 

آمد.
سکوهای مراسم اهدای مدال از پلاستیک بازیافتی که توسط مردم اهدا و از اقیانوس ها   
بازیابی شده ،    ساخته شده است. پس از بازی ها   ،    این موارد برای اهداف آموزشی استفاده 

می شوند یا برای تولید بطری توسط حامی Procter & Gamble بازیافت می شوند.
همچنین برای حمل و نقل، گازهای گلخانه ای صفر خواهد بود ،    از جمله به وســیله 
اتوبوس ها  ی پیل سوختی ،    شاتل ها  ی باتری مستقل و لیفتراک ها  ی هیدروژن،    که برای 

جابه جایی وسایل سنگین در مکان ها  ی المپیک استفاده می شود.

J میراث امید زلزله
مشعل المپیک با اســتفاده از ضایعات آلومینیومی مسکن موقت که پس از زلزله و 
ســونامی 2011 تولید شد، ساخته شــده و لباس ها  ی یک شکل مسئولان از پلی استر 

مشتق شده از بطری ها  ی بازیافتی تهیه شده است.
پلازای دهکده المپیک با چوب منبع پایدار که توسط مقامات محلی در سراسر ژاپن 
اهدا شده ،    ساخته شده است. پس از بازی ها   ،    این چوب ها به عنوان نیمکت ها  ی عمومی یا 

برای ساختن ساختمان ها  ی عمومی استفاده می شود. 
منبع   مجمع اقتصاد جهانی

]المپیک 2020 توکیو[ 

   چگونه بازی ها   سبز می شوند
از تخت ها  ی مقوایی تا مدال ها  ی بازیافتی 
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چشمانداز

ژاپن پس از المپیک 2020
آیا ژاپن از بازی ها  ی المپیک پولی به دست می آورد یا ده ها   سال بدهکار خواهد شد؟

J  ، این برنامه ریزیِ توکیو 2020 است: برنامه ها  ی ساختمانی
   واردات گران قیمت و صورت حساب سرسام آور؛ اما آیا باید 

نگران باشیم؟
جســپر کول ،    اقتصاددان ساکن توکیو می گوید: »پاسخ منفی است. 
ســاخت و ساز به طور اساسی انجام و برای همه اهداف و هزینه ها   خرج 
شده اســت.« اگرچه اســتادیوم ها   در طول بازی ها   با حدود 50 درصد 
ظرفیــت )در بهترین حالت( کار خواهند کرد ،    اما انتظار می رود بازدهی 
بیشــتری در دهه ها  ی آینده داشته باشــند. برخلاف لانه پرنده پکن و 
ورزشگاه المپیک آتن -که به سرعت تبدیل به زمین ها  ی متروک شد- 
استادیوم ملی ژاپن به اجرای رویدادهای ورزشی و فرهنگی فراتر از توکیو 

2020 ادامه می دهد.
زمانی که ژاپن اعلام کرد به هیچ یک از بازدیدکنندگان خارجی اجازه 
ورود در طول بازی ها   داده نمی  شود ،    رشد آینده گردشگری از بین رفت. 
برآوردها حداکثر بازدهی گردشــگری را که شامل یک میلیون تماشاگر 
می شــد ،    11 میلیارد دلار اعــلام کردند. به نظر می رســد این کمبود 
سرسام آور است. کول می گوید ،    اما با توجه به اینکه ارزش اقتصاد ملی 5.5 

تریلیون دلار است ،    »این تأثیری بر کل اقتصاد کلان ژاپن نمی  گذارد.«

J مدت زمان لازم برای پرداخت کسری چقدر است؟
هادی کاهی ،    استاد اقتصاد مستقر در توکیو ،    چندان امید ندارد. کاهی 
پیش بینی می کند که چندین ســال طول می کشــد تا توکیو بودجه را 
تصویب کند. او این را به عنوان یک »مشــکل زمانی« توصیف می کند ، 
   زیرا پروژه ها  ی 10 ساله به مدت سه تا چهار سال تدوین شده است. کاهی 
می گوید: »این کسری به تنهایی به کسری ها  ی آینده اضافه نمی  کند - 
فقط بدهی- بلکه بخشی از بودجه ها  ی آینده را برای بازپرداخت این بدهی 

از بین می برد.«
اگر شیوع کووید-19 در المپیک دنبال شود ،    پیامدهای بیشتری برای 
توکیو خواهد داشــت. زیان ها  ی اقتصادی ناشی از سه حالت اضطراری 
توسط دولت ژاپن به ترتیب حدود 58 میلیارد دلار ،    57 میلیارد دلار و 17 

میلیارد دلار هزینه داشته است.
کاهــی می گوید: »از منظــر اقتصاد این ها اعداد هســتند. اما با هر 
ورشکستگی مشاغل باید به خاطر داشته باشیم که خانواده هایی درآمد 
خود را از دست می دهند و بسیاری از فرصت ها  ی شغلی با همه پیامدهای 
اجتماعی و روانی از دست می رود که در تعداد بیشتری از مشکلات روانی 

منعکس می شود؛ احتمالاً خودکشی.«

J کمپین روابط عمومی
در حقیقت ،    توکیو 2020 بیشتر به نمادپردازی پرداخت تا سود. این 
نشان دهنده بازگشت ژاپن به مقام ستاره بین المللی بود و پایان ده ها   سال 
تورم و سختی ها  ی پس از حباب را به همراه داشت. توکیو 2020 همچنین 
»بازی ها  ی بازیابی« نامیده می شود که نشان دهنده بهبود کامل ژاپن از 

دیوید مک الهینی
تحلیلگر اقتصادی مقیم ژاپن

هشــت میدان جدید ،    ده مکان موقت ،    زیرساخت ها  ی سطح شهر از 
ایستگاه ها  ی قطار با فناوری پیشرفته تا سنگ فرش ها  ی مسدودکننده گرما 
و دهکده وســیع المپیک که به ساحل خلیج توکیو چسبیده است؛ این 

هزینه میزبانی توکیو 2020 است.
اما صحبت در مورد منابع مالی المپیک یک حدس اســت. عاقلانه 
موضوع را مطرح کنیم: سازمان المپیک به شفافیت مالی مشهور نیست. 
هزینه بازی ها  ی توکیو در کمپین پیشنهادی 2013، 7.3 دلار تخمین زده 
شد. در دسامبر 2020 ،    به دنبال تعویق یک ساله بازی ها   ،    کمیته بین المللی 
المپیک مدعی شــد که هزینه آن ها دو برابر خواهــد بود. ارزش گذاری 
مســتقل - بدون هیچ گونه ســودی - مجموع آن را به 30 میلیارد دلار 

نزدیک کرده است.

J مجموع صورت حساب المپیک
هرطور نگاه کنید ،    میزبانی المپیک یک تلاش گران قیمت است. اما 
ژاپن تنها راه بی پروای پیشینیان خود را دنبال می کند. بازی های زمستانی 
2014 سوچی 55 میلیارد دلار هزینه داشت که حدود 10 میلیارد دلار 
بیشتر از کل دارایی ثروتمندترین فرد ژاپنی ،    ماسایوشی سان است. یونان 
پس از سقوط لمن برادرز   )بحران مالی( در سال 2008 به رکود اقتصادی 
شــدیدی سقوط کرد و بسیاری هنوز المپیک 2004 آتن را عامل اصلی 

این ضربه اقتصادی می دانند. 
برآوردهای رسمی نشان می دهد هزینه ریو 2016 حدود 13 میلیارد 
دلار بــوده که دولــت را مجبور کرد تا هزینه هــا  ی بخش مراقبت ها  ی 
بهداشتی ،    آموزشی و پلیس را کاهش دهد تا لایحه رو به افزایش را تامین 
کند. زمانی که آن ها در سال 2006 بدهی ها  ی خود را پرداخت کردند ،    ما 

جورج بوش ،    عراق و پلی استیشن 3 را داشتیم.
المپیک به هیچ وجه پولساز نیست و موج های مالی طولانی مدت را در 
پی دارد. در واقع ،    لس آنجلس در سال 1984 آخرین بار و تنها بر اساس 
برخی تخمین ها   بود که توانست پولی به دست آورد؛ زمانی که بازی های 
تابســتانی سود می برد - و فقط به این دلیل بود که زیرساخت ها   از قبل 

ایجاد شده بود.

J آیا باید نگران باشیم؟
تعداد صفرهای زیادی را که در توکیو 2020 خرج شده است می توان 
به بهترین وجه نشــان داد: اســتادیوم ملی ژاپن. دولت یکی از معماران 
برجسته جهان را مامور این کار کرد؛ زاها حدید     یک استادیوم آینده نگر را 
در سبک علامت تجاری طراحی کرد. اما زمانی که برآورد ساخت و ساز 
به 2 میلیارد دلار رســید -که آن را گران ترین استادیوم ورزشی جهان 
نامیدند- برنامه ها   لغو شد. کنگو کوما ،    جایگزین حدید ،    یک استادیوم با 
استفاده از فولاد و چوب در هریک از 47 استان ژاپن طراحی کرد. اگرچه 
می توان گفت که بیشتر با سنت معماری ژاپن مطابقت دارد ،    اما هزینه ها   

هنوز 1.4 میلیارد دلار بود.

در حقیقت ،    توکیو 
2020 بیشتر 
به نمادپردازی 

پرداخت تا سود. 
این نشان دهنده 
بازگشت ژاپن 
به مقام ستاره 

بین المللی بود و 
پایان ده ها   سال 

تورم و سختی ها  ی 
پس از حباب 
را به همراه 

داشت. توکیو 
2020 همچنین 

»بازی ها  ی بازیابی« 
نامیده می شود که 
نشان دهنده بهبود 
کامل ژاپن از بلایای 

زمین لرزه بزرگ 
شرق این کشور در 

سال 2011 است
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المپیک به هیچ  وجه پولساز نیست و موج های مالی طولانی مدتی در پی دارد. در واقع ،    لس آنجلس در سال 1984 آخرین بار 
و تنها بر اساس برخی تخمین ها   بود که توانست پولی به دست آورد؛ زمانی که بازی های تابستانی سود می برد - و فقط به 
این دلیل بود که زیرساخت ها   از قبل ایجاد شده بود

بلایای زمین لرزه بزرگ شرق این کشور در سال 2011 است.
بازی هــا   در مورد مارک تجاری نیز بــود. آن ها یک تبلیغ برای ژاپن 
سرد بودند: کشوری با چشم اندازهای نئون پاشیده از شهر و زیارتگاه های 
کوهســتانی مه آلود. دنیایی از فرهنگ و    فناوری. توکیو 2020 قرار بود 
ادامه افزایش چشمگیر گردشــگری بین 2012 تا 2019 باشد. پس از 
هشت سال افزایش مداوم بازدیدکنندگان خارجی ،    ژاپن رکورد 40 میلیون 

گردشگر در سال 2020 را پیش بینی کرده بود.
کول می گوید: »]توکیــو[ در بهترین مورد، المپیک پولســاز نبود. 
المپیک قرار بود ویترینی از ابرقدرت سبک زندگی ژاپن ،    ابرقدرت سبک 
زندگی توکیو باشد... که از نظر نام گذاری ژاپن به عنوان موفق ترین جامعه 
پســاصنعتی با بالاترین کیفیت ،    منفعت اصلی بلندمدت زندگی خواهد 
بود.« با توقف تأثیرات اقتصادی فوری به دلیل کووید-19، منطقی است 
کــه ژاپن باید برنامه ها  یی برای لغو توکیو 2020 می داشــت. اما آیا این 

تصمیم واقعاً با آن ها بود؟

J قرارداد شهر میزبان
قرارداد شهر میزبان ،    که توســط IOC ،    کمیته المپیک ژاپن و شهر 
توکیو امضا شده است ،    فشار فوق العاده ای وارد می آورد. فقط IOC می تواند 
قرارداد را یک طرفه فسخ و در نتیجه بازی ها را لغو کند و اختیار خود را در 

مورد تصمیم گیری برای ارائه هرگونه کمک مشروط دارد.
همان طور که در بند 66 ذکر شــده ،    IOC می تواند قرارداد را فســخ 
کند در صورتی که »دلایل منطقی برای باور داشــته باشد... که ایمنی 

شرکت کنندگان در بازی ها به هر دلیلی به طور جدی تهدید می شود.«
عجیب اســت که احتمال انواع کوویــد-19 و وضعیت اضطراری در 
سراسر کشور این معیارها را برآورده نمی  کند. هنگامی که متوجه می شوید 
IOC بین سال های 2013 تا 2016 رکورد سود یک میلیارد دلاری داشته 

است )78 درصد آن از حقوق پخش بازی های سوچی و ریو بوده است( ، 
   این خودداری خود را در چارچــوب قرار می دهد. یا همان طور که کول 

به صراحت می گوید: »این حرص و طمع ساده است.«

J در نقض قرارداد
اکثر تفاسیر حقوقی نشان می دهند که اگر توکیو سعی کند از برگزاری 
بازی ها جلوگیری کند ،    این نقض قرارداد است و به دنبال آن هزینه ها  ی 
قابل توجهی متحمل می شود. مایکل مروچک ،    وکیل سوئیسی مستقر 
در توکیو ،    معتقد اســت که توکیو می تواند بازی ها را بدون حواله ،    تحت 

شرایطی لغو کند.
او می گوید: »بر این نکته باید دوباره تأکید کرد که مطالبه خسارت ]از 
IOC[ تنها در صورتی امکان پذیر اســت که شهر توکیو نتواند ثابت کند 
که در لغو بازی ها   مقصر بوده اســت. سوالی که مطرح می شود این است 
که آیا لغو بازی ها  ی المپیک به دلیل همه گیری ،    تقصیر توکیو محسوب 

می شود یا خیر.« 
علاوه بر این ،     مروچک بر اساس ماده 119 قانون تعهدات سوئیس که 
اساســاً بر قرارداد شهر میزبان حاکم است ،     می گوید: »تعهد توکیو برای 
برنامه ریزی ،    سازمان دهی ،    تأمین مالی یا اجرای بازی های المپیک به طور 
خودکار در صورت غیرممکن شدن عملکرد و عدم امکان منتفی می شود. 

همین هم بر عهده توکیو است.«
اما المپیک با اشــتیاق جزئی دنبال شد. در هر صورت ،    بعید به 
نظر می رسد که پیامدهای اقتصادی توکیو 2020 به ژاپن به صورت 
طولانی مدت و ملموس آســیب برساند. اما شهرت ملت در خطر 
است و همزمان با ادغام نیروهای مختلف حقوقی ،    بهداشت عمومی ، 
   سیاســی و مالی ،    المپیک در واقع میراث ناخوشایندی را به جای 

خواهد گذاشت.

بازی های 
زمستانی 2014 

سوچی 55 میلیارد 
دلار هزینه 

داشت که حدود 
10 میلیارد دلار 

بیشتر از کل دارایی 
ثروتمندترین فرد 
ژاپنی ،    ماسایوشی 
سان است. یونان 
پس از سقوط لمن  

برادرز   )بحران 
مالی( در سال 
2008 به رکود 

اقتصادی شدیدی 
سقوط کرد و 

بسیاری هنوز 
المپیک 2004 آتن 
را عامل اصلی این 
ضربه اقتصادی 

می دانند
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چشمانداز

نیینامی با برآورد اینکه مشاغل ژاپنی می توانستند تا 
10 درصد از فروش خود را افزایش دهند ،    گفت: 
»ضررهای اقتصادی بسیار زیاد خواهد بود.«

تاکشــی نیینامی ،    مدیرعامل شــرکت ســانتوری ،    در مصاحبه ای 
اختصاصی با سی ان ان بیزینس اظهار داشت که شرکت او تصمیم نگرفته 
اســت که حامی بازی ها  ی آینده توکیو باشد و گفت که »بسیار گران 
است.« رئیس غول نوشابه سازی ژاپنی    گفت: »ما فکر می کردیم شریک 

المپیک باشیم... اما شرایط اقتصادی مطابقت نداشت.«
به جای امضای قرارداد به عنوان حامی رسمی ،    سانتوری راهی دیگر 
را برای افزایش دید خود در طول بازی ها انتخاب کرد؛ شرکت مستقر در 
توکیو قصد داشت با رستوران ها   و کافه ها  ی اطراف اماکن ورزشی برای 

یکی از برجسته ترین رهبران تجاری ژاپن می گوید

المپیک ارزش تجاری خود را از دست داد
تبلیغ نوشیدنی ها  ی خود ارتباط برقرار کند و چندین موسسه را برای 

خدمات رسانی منحصرا به محصولات خود باز کند.
نیینامی در توکیو گفت: »من فکر می کردم که این مناسبت برای ما 
بسیار وابسته به ظاهر خواهد بود. انتظار داشتم تماشاگران زیادی از خارج 

از این کشور به دیدن آن بیایند.«
تصمیم اخیر ســازمان برای ممانعت از حضور تماشاگران در محل 
بازی ها  ی توکیو به دلیل نگرانی ها  ی بهداشــت عمومی ،    این برنامه ها   را 
لغو کرد. نیینامی با برآورد اینکه مشاغل ژاپنی می توانستند تا 10 درصد 
از فروش خود را افزایش دهند ،    گفت: »ضررهای اقتصادی بســیار زیاد 

خواهد بود.«
بر اســاس برآورد تاکاهیده کیوچی ،    اقتصاددان موسسه تحقیقاتی  
Nomura    نداشتن تماشاگر داخلی می تواند برای اقتصاد ژاپن 146.8 

میلیارد ین )1.3 میلیارد دلار( هزینه داشته باشد.
او در گزارشــی در ماه ژوئن اشــاره کرد که »بخش بزرگی از سود 
اقتصادی مورد انتظار از بازی ها  ی توکیو در ماه مارس ،    زمانی که تصمیم 
به ممنوعیت سفر تماشاگران خارجی به ژاپن گرفته شد ،    ناپدید شد. این 

زمانی است که ]باید[ به این فکر کنیم که المپیک چه ارزشی دارد؟« 
نیینامی گفت من فکر می کنم المپیک ارزش خود را از دست داده 

است.
بازی های توکیو بسیار بحث برانگیز بوده است ،    اعتراضات بی شماری 
بــرای لغو این رویداد صورت گرفته و هزاران داوطلب از آن کناره گیری 

کردند.
علی رغم روابط نزدیک نیینامی با دولت ژاپن )او مشــاور اقتصادی 
نخست وزیر یوشیهیده سوگا اســت( مدیر اجرایی از انتقاد از آن دریغ 
نمی  کند. او با اشــاره به تاخیر ژاپن در زمینه واکســن و موج گرمای 
مداوم توکیو گفت: »نمی  دانم چرا بازی ها به تاخیر نیفتاد. باید به تعویق 

می افتاد... حداقل دو ماه.«

J یک شرط بزرگ
این ماه ژاپن تأیید کرد که المپیک به دلیل همه گیری ویروس کرونا 

تحت وضعیت فوق العاده برگزار می شود.
این خبر ضربه ای برای کسانی مانند سانتوری بود که در حال افزایش 
هزینه ها  ی مصرف کننده بودند. تاکنون ،    بیش از 60 مورد از مشاغل ژاپنی 
رکورد 3 میلیارد دلار را در المپیک امســال هزینه کرده اند - و اکنون 

بسیاری از آن ها نگران بازگشت سرمایه هستند.
نیینامی در پاســخ به این ســوال که آیا فکر می کند المپیک هنوز 
می تواند در تابستان امسال برای شرکت ها  ی ژاپنی تقویت کننده باشد ، 
   گفت: فکر نمی  کنم. تویوتا ،    یکی از بزرگ ترین حامیان بازی ها   ،    اعلام کرد 
که تبلیغات مربوط به این رویداد در ژاپن را منتشر نمی  کند و به جای آن 

تبلیغات »عادی« را انتخاب می کند.
به گفته بخش خودروسازان آمریکای شمالی ،    این تصمیم با در نظر 

گرفتن »وضعیت کوویدـ19« در این کشور گرفته شده است. 

میشل تو / سلینا وانگ
نویسندگان سی ان ان 

ارقام المپیک ژاپن 
اعداد و آمار بازی ها  ی المپیک 2021 

حاضران

واکسیناسیون در ژوئیه

تماس برای لغو

جنسیت ورزشکاران

 11,500
ورزشکاران

 % 49 % 51

 % 80

% 8-30

+415,000
تغییر دادخواست

6,000
پزشکان توکیو

 79,000
کارکنان خارجی، 

خبرنگاران و 
خدمات

زنان

مردان

ساکنان دهکده 
المپیک

ژاپنی ها



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

موریتانی را بهتر بشناسیم 1
موریتانی کشوری است در غرب آفریقا؛ جایی که یک  
سرش صحرای آفریقاست و سر دیگرش اقیانوس اطلس. 
تقریبا دوسوم از مساحت این کشور را بیابان تشکیل داده و قبایل بیابان گرد زیادی نیز 
در موریتانی زندگی می کنند که در مقاطع مختلف در عرصه سیاســی این کشور نقش 

ایفا کرده اند. 
موریتانی به دلیل نزدیکی به کشورهای مهمی مثل مراکش و الجزایر، همواره در سایه 
آن ها قرار گرفته است؛ اما اهمیت تاریخی و امروزی این سرزمین کم نیست. این سرزمین 
که قبلا به نام موریطینیه شناخته می شد نقطه ای است که شمال و غرب آفریقا به یکدیگر 
پیوند می خورند و طیف عظیمی از مردمان و افکار در آن از هم تاثیر می پذیرند. از زمان  
قدیم، مسیرهای تجارت در صحرا همواره از سرزمین موریتانی می گذشته تا به آب های 
اقیانوس اطلس برسد و حتی بردگان نیز از این مسیر جابه جا می شدند. به علت موقعیت 
جغرافیایی موریتانی بود که اسلام در قرن دهم میلادی به آن جا رسید و اکنون نیز تقریبا 

تمام جمعیت این کشور مسلمان اند. 

به دلیل وجود بردگان، بیابان گردان و نیز اعراب مهاجر در سرزمین موریتانی، مناقشات 
در سطوح مختلف اجتماعی در این کشور از دیرباز وجود داشته است. موریتانی در قرن 
پانزدهم شاهد حضور پرتغالی ها بود و آن ها برای تجارت کالا )از جمله طلا( و برده در این 
سرزمین حتی شهرهایی را هم تاسیس کردند. پای اسپانیایی ها و هلندی ها نیز بعدا به این 
کشور باز شد اما فرانسوی ها و انگلیسی ها رقابت گسترده ای در قرن نوزدهم برای نفوذ در 

موریتانی با یکدیگر داشتند.
موریتانی از اوایل قرن بیستم میلادی نیز تحت استعمار فرانسه قرار گرفت که آن هم 
به پیچیدگی های جامعه دامن زد. البته موریتانی نقطه تمرکز فرانسوی ها در آفریقا نبود، 
اما به هر حال تعادل قدرت را در این ســرزمین به هم زد. استعمار در عین حال سبک 
زندگی جدیدی در مناطق شهری موریتانی به وجود آورد که به شدت با مناطق بیابانی و 

سنت های قبیله ای تاریخی در این سرزمین تعارض داشت. 

J دعواهای استقلال و صحرا
موریتانی تا سال 1960 میلادی بخشی از سرزمین های تحت کنترل فرانسه در غرب 
آفریقا بود و تازه بعد از استقلال بود که با یک معضل هویتی بزرگ مواجه شد و آن هم 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروه همسایه ها

بالا و پایین سرمایه گذاری در موریتانی

سرزمین صحرا و ساحل
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همسایهها

رابطه اش با کشور قدرتمند شــمال آفریقا یعنی مراکش بود. در ابتدا پادشاه مراکش از 
پذیرش موریتانی به عنوان یک کشور مستقل سر باز زد و مدعی شد که به دلیل ارتباط 
دیرینه و تاریخی این دو سرزمین، باید موریتانی را بخشی از مراکش به شمار آورد. این ادعا 
تا 9 سال بعد نیز تداوم یافت و تازه در سال 1969 مراکش بالاخره موریتانی را به رسمیت 
شناخت. اما مناقشه جدیدی در خصوص مالکیت صحرای غربی )در غرب موریتانی( بین 
دو کشور در گرفت. این منطقه ای است که موریتانی را به اقیانوس اطلس می رساند و به 
دلیل اهمیتش در قرن نوزدهم میلادی تحت استعمار اسپانیا بود. بعد هم در سال 1963 
و به دلیل کشــف ذخایر فسفات در این منطقه، اهمیت آن دوچندان شد. حالا علاوه بر 
موریتانی، مراکش و اســپانیا هم خواهان مالکیت این سرزمین بودند و این در حالی بود 
که قبایل بیابان گرد از قرن ها پیش ســاکن این صحرا بودند. مراکش با اعزام صدها هزار 
نیروی غیرنظامی به این منطقه سعی کرد ساکنان صحرا را خواهان استقلال از موریتانی 
جلوه بدهد و نتیجه این شد که سازمان ملل متحد در سال 1976 کنترل این صحرا را به 
صورت مشترک به مراکش و موریتانی بدهد. اما حتی همین هم پایان کار نبود. نیروهای 
چریکی جبهه پولیساریو که در آن زمان از سوی لیبی و الجزایر حمایت می شدند نیز وارد 
کارزار شدند و دولتی به نام جمهوری دموکراتیک عرب صحرا در این منطقه تشکیل دادند. 
نتیجه آن هم جنگ موریتانی با جبهه پولیساریو بود که تا زمان اعلام آتش بس در سال 
1991 میلادی ادامه داشت. درواقع موریتانی نتوانست در مناقشه بر سر منطقه صحرای 
غربی پیروز شود.  موریتانی از زمان استقلالش تا سه دهه بعد، تحت حاکمیت نظامی یا 
تک حزبی بود و بعدا دولت های دموکراتیک تری به خودش دید؛ تا اینکه در سال 2008 

یک کودتا رخ داد و احزاب مخالف را از مشارکت در عرصه سیاسی کنار زد. 

J بخش های اقتصاد موریتانی
حدود 67 درصد از نیروی کار موریتانی در بخش کشاورزی مشغول به کارند؛ بخشی 
که یک سوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. محصولات کشاورزی 
اصلی موریتانی شامل خرما، ارزن، پنبه، حبوبات، ذرت، جو، سبزیجات و برنج می شود و در 
دوران های خشکسالی که فراوان هم هست، کشاورزان موریتانی با معضلات زیادی مواجه 
می شوند و تولیدات کشاورزی به شدت کم می شود. باران درواقع فقط در جنوب این کشور 
به میزان کافی می بارد. از سوی دیگر، جمعیت فزاینده موریتانی نیز به مشکلات کم آبی 

در این کشور افزوده است. 
موریتانی در بخش شیلات بسیار غنی بوده است اما صید بیش از اندازه باعث شده که 
این وضع تغییر کند و در زمان های مختلف، مجوز ماهیگیری در سواحل موریتانی لغو 
شده است. البته به تدریج توافق نامه هایی نیز برای استفاده مجاز از آب های موریتانی در 

این خصوص تدوین شده است. 
در منطقه ساحل در موریتانی، اقتصاد به صورت سنتی شامل دامپروری و کشاورزی، 
صنایع دستی و خرده تجارت بوده و هنوز هم معیشت مردم از همین راه تامین می شود. 

اما در منطقه صحرا، اقتصاد مدرن تر و صادرات محور شکل گرفته که حول محور استخراج 
سنگ آهن و نیز مس است. اقتصاد موریتانی در همین راستا سرمایه گذاری و نیز کمک 
تکنولوژیکی از خارج دریافت کرده اســت. با این حال، همچنان ســه چهارم از جمعیت 
موریتانی در مشاغل سنتی و به خصوص پرورش بز و گوسفند مشغول اند. پرورش شتر نیز 

در مناطق جنوبی موریتانی رواج زیادی دارد. 
موریتانی ذخایر نفت نیز دارد و از اوایل قرن بیست و یکم میلادی استخراج گسترده 
آن ها شروع شده است. اما پتانسیل در بخش نفت و گاز موریتانی بسیار بیشتر است از 

آنچه تاکنون محقق شده است. 

J چشم انداز اقتصاد موریتانی
موریتانی با دو چالش بزرگ مواجه اســت: از یک سو بیابان  دارد به شکل گسترده ای 
به ســمت جنوب در این کشور گسترش پیدا می کند و از سوی دیگر، ریسک تحولات 
اجتماعی کنترل نشده و تقابل شدید بین گروه های قبیله ای مختلف دارد بالا می گیرد و 
راهی برای مصالحه سیاسی نیز باقی نمی گذارد. این در حالی است که حتی مکانیسم های 
مناسب برای همکاری بین دولت و گروه های مختلف اجتماعی نیز وجود ندارد. با این حال، 
موریتانی به همکاری های اقتصادی در چارچوب اتحادها و سازمان های غرب آفریقا و نیز در 

اتحادیه آفریقا توجه زیادی نشان می دهد. 
موریتانی به رغم مشکلاتش همواره روی گشاده ای نسبت به پذیرش سرمایه گذاران 
خارجی دارد. جمعیت 4.5 میلیون نفری این کشور و سرانه تولید ناخالص داخلی اش که 
بالغ بر 1309 دلار می شــود طی سال های مختلف تحولات زیادی را تجربه کرده است 

و علتش هم وابستگی شدید موریتانی به کالاهای اولیه و تغییر قیمت آن ها بوده است. 
در ســال های اخیر دولت موریتانی به آزادسازی سیستم تبادل ارز روی آورده، نظام  
مالی را اصلاح کرده و شماری از شرکت های بزرگ دولتی را در دهه های اخیر به بخش 
خصوصی واگذار کرده است. دولت همچنین به تبلیغ برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
مشغول است و آن را پیش برنده رشد اقتصادی می داند. سیاست های اقتصادی آزاد در این 
کشور به همراه افزایش تولید نفت و صادرات می تواند به رشد جریان سرمایه و افزایش 

رشد اقتصادی بینجامد. 
دولت موریتانی از اواسط دهه 1990 میلادی روی گسترش بخش گردشگری تمرکز 
زیادی کرد. نتیجه این شــد که توریسم توسعه یافت و از ســال 2017 میلادی تعداد 
گردشگران خارجی که به موریتانی سفر کردند نیز افزایش 166 درصدی داشت که تاثیر 
خوبی روی اقتصاد این کشور گذاشت. اما بحران کرونا این مسئله را نیز دستخوش تغییر 
کرد و ارز وارده به موریتانی را به شکل قابل توجهی کاهش داد و به خصوص به اقتصاد 

غیررسمی ضربه سنگینی زد. 

حدود ۶۷ درصد از نیروی کار موریتانی در بخش کشاورزی مشغول به کارند؛ بخشی که 
یک سوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد

محصولات کشاورزی اصلی موریتانی شامل خرما، ارزن، پنبه، حبوبات، ذرت، جو، سبزیجات و 
برنج می شود
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موریتانی با دو چالش بزرگ مواجه است: از یک سو بیابان  دارد به شکل گسترده ای به سمت 
جنوب در این کشور گسترش پیدا می کند و از سوی دیگر، ریسک تحولات اجتماعی کنترل نشده و 
تقابل شدید بین گروه های قبیله ای مختلف دارد بالا می گیرد .

کمک های بین المللی به موریتانی تشکیل دهنده 20 درصد از تولید ناخالص داخلی 
ســالانه آن اســت؛ اما با وجود این کمک ها هم اقتصاد موریتانی دچار مشکلات زیادی 
اســت. این در حالی است که از قدیم الایام سنت تجارت بین مناطق شمال و جنوب در 
موریتانی وجود داشــته و این کشور به بازارهای آزاد نیز روی خوش نشان داده است. به 
نظر می رسد هرچه بحران کرونا فروکش کند، امیدواری به بهبود وضع اقتصاد موریتانی 

نیز بیشتر خواهد شد. 
شــکی نیست که از زمان آغاز بحران کرونا چشم انداز اقتصادی موریتانی تحت تاثیر 
نگرانی ها در خصوص تبعات اقتصادی درازمدت این بحران قرار گرفته اســت و رشــد 
اقتصادی این کشور نیز کاهش یافته است. با این حال پیش بینی شده که در سال 2021 
میلادی و با فروکش کردن بحران کرونا، احیای اقتصاد موریتانی محقق شود. علتش هم 
احتمالا احیای تقاضای جهانی برای ســنگ آهن خواهد بود که مهم ترین موتور رشــد 
موریتانی به شمار می رود. پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی واقعی موریتانی در 
ســال 2021 میلادی رشد 2.8 درصدی و در ســال 2022 میلادی رشد 4.2 درصدی 

داشته باشد. 

2 آیا تجارت با موریتانی دشوار است؟
بانک جهانی در رتبه بندی ســال 2020 خود موریتانی را به لحاظ سهولت تجارت و 
راه اندازی کسب و کار در رده 152 قرار داده است این یعنی تجارت با موریتانی دست کم 

برای غربی ها آسان نیست.
رتبه موریتانی در حوزه های متفاوت مربوط به سهولت کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  49

ثبت ملک  103

گرفتن مجوز برق  166

اجرایی کردن قراردادها  48

گرفتن مجوز ساخت  109

بازرگانی با خارج از مرزها  144

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  14۷

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  168

پرداخت مالیات  1۷۷

گرفتن وام  132

فرصت های سرمایه گذاری در موریتانی 3
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در موریتانی نوشته است: 
بهترین فرصت برای ســرمایه گذاران خارجی در بخش های انرژی )کشــف و استخراج 
نفت و گاز، پتروشیمی(، شــیلات و توریسم است. حوزه معدن، به خصوص سنگ آهن 
جزو بزرگ ترین صنایع موریتانی به حســاب می آید. آهن تولیدی نزدیک به 46 درصد 
صادرات موریتانی را شامل می شود.   موریتانی صاحب یکی از غنی ترین آب های دنیا برای 
ماهیگیری  است و بخش مهمی از ماهی های صیدشده به اروپا و ژاپن صادر می شود. به 
علاوه شرکت های چینی و ترکیه ای درصد قابل توجهی از ماهی های موریتانی را تبدیل به 
کنسرو می کنند و به چین می فرستند.  با وجود خشکسالی های اخیر، کشاورزی و دامداری 
همچنان نقش مهمی در اقتصاد ملی موریتانی بازی می کنند. کمبود غذا در این کشور 
جدی است و تولیدکنندگان مواد غذایی هیچ گاه دچار مشکل کمبود خریدار نخواهند بود.

4 چالش های سرمایه گذاری در موریتانی
موریتانی همچنان با فقر مزمن دست و پنجه نرم می کند و فقر نزدیک به 50 درصد 
جامعه را درگیر خود کرده اســت. این کشــور با کمبود مواد غذایی و آب مواجه است و 

نزدیک به نیمی از جامعه بی سوادند. موریتانی دچار کمبود نیروی کار ماهر است و ورود 
شرکت های خارجی به این کشور این مشکل را دوچندان کرده است.

مالیات و حق گمرک در موریتانی در مقایسه با کشورهای همسایه بالاست و در این 
حوزه شاهد فساد اداری و پیچیدگی های بوروکراتیک هم هستیم. افراد ناآشنا به سیستم 

گمرکی موریتانی حتما دچار سردرگمی جدی خواهند شد.
قوانین راه  انداختن کسب و کار برای خارجی ها پیچیده است و انجام آن ها وقت و انرژی 
بسیار زیادی می طلبد. البته دولت در حال ساده تر کردن این روند است. سرمایه گذاران 

خارجی عموما از قوانین پیچیده و بوروکراسی ناکارآمد در این کشور گلایه دارند.
زیرساخت ها در موریتانی عموما ضعیف هستند اما اوضاع در این بخش در حال بهتر 

شدن است.
 

5 استراتژی ورود به بازار موریتانی
شما به عنوان تاجر خارجی حتما اول باید به موریتانی سفری داشته باشید تا بتوانید 
با مقامات حوزه مربوطه در مورد برنامه   تان صحبت کنید. آن ها روال قانونی را برای شما 
مشــخص خواهند کرد و در مورد مشوق های احتمالی برای سرمایه گذاری در آن حوزه 

خاص برایتان توضیح خواهند داد. 
بهتریــن اســتراتژی برای ورود به این بــازار، ایجاد ارتباط با یک شــریک محلی یا 
سرمایه گذار خارجی پرسابقه در این کشور است. این بازار و محیط تجاری اش کاملا برای 
شما جدید است و حتما به فرد آشنا با آن نیاز دارید تا بتوانید از ارتباطاتش استفاده کنید. 
ضمنا احتمالا شما نه فرانسه بلدید و نه عربی، به همین خاطر داشتن شریک بومی به شما 

در ارتباط بهتر کمک خواهد کرد.
البته در انتخاب شریک عجله نکنید و برای شناخت او و سوابقش وقت بگذارید و حتی 

در مورد شهرتش در بازار تحقیق کنید.  

آداب مذاکره با تجار موریتانی 6
زبان مذاکره: زبان رسمی در موریتانی عربی است اگرچه تجار بین المللی )و غیر عرب( در 
این کشور به فرانسه صحبت می کنند. بهتر است کاتالوگ ها یا بروشورهایتان را به فرانسه 

و اگر ممکن بود به عربی ترجمه کنید. 
سلسه مراتب: تجار در موریتانی به سلسله مراتب شدیدا احترام می گذارند و تجار خارجی 
)درســت یا غلط( به این نتیجه رسیده اند که تا با مدیرعامل یک شرکت مذاکره نکنند 

قرارداد امضا نخواهد شد. 
مذاکره در هتل: تجار موریتانیایی ترجیح می دهند که مذاکرات مهم در اتاق  کنفرانس یک 

هتل خوشنام  برگزار شود، نه در دفتر کار شما.
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همسایهها

مهمان نوازی: اگر به موریتانی بروید شــریک تان حتما شما را به صرف کباب بره دعوت 
می کند. یادتان باشــد که مهمان او هســتید و نباید برای پرداخت سهم خود یا مهمان 

کردن او اصرار کنید. 
هدیه: هدیه دادن و گرفتن بین تجار موریتانی مرسوم است. موقعی که مهمان این کشور 

هستید شریک تان به شما به نشانه احترام یادگاری ای از موریتانی هدیه خواهد داد.
  

اکسپوهای موریتانی ۷
حضور در نمایشگاه ها و اجلاس های تجاری موریتانی فرصتی مناسب است تا اطلاعات 

خود را به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

موضوعزمانمکاناکسپو

MAURITANIDESپاییز هر دو سال یک نواکشوت
بار )دسامبر 2021(

نمایشگاه بین المللی معدن، 
ماشین آلات معدنی، صنایع نفت و گاز

تراز تجاری موریتانی )به میلیارد دلار( 8
طی سال های اخیر تراز تجاری موریتانی همیشه منفی بوده است. همان طور که در نمودار 
می بینید طی دهه گذشته موریتانی با تراز مثبت شروع کرده اما ترازش به سرعت منفی شده 

و این روند ادامه دارد. این یعنی صادرات این کشور همیشه پایین تر از وارداتش بوده است.

به موریتانی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ 9
موریتانی در سال 2019 حدود 2.9 میلیارد دلار کالا به سراسر جهان صادر کرد. این 
رقم به نسبت سال 2015 افزایشی 60 درصدی و در مقایسه با سال 2018 حدود 34.3 

درصد افزایش نشان می دهد. 

مهم ترین صادرات موریتانی در سال 2019 )به ترتیب ارزش به دلار(
1.4 میلیارد دلار )46.2 درصد کل صادرات(سنگ آهن1

12.2 میلیون دلار )17.2 درصد(ماهی2

591 میلیون دلار )20.2 درصد(سنگ ها و فلزات قیمتی3

163 میلیون دلار )5.6 درصد(ضایعات صنایع غذایی، خوراک دام4

65 میلیون دلار )2.2 درصد(روغن حیوانی/گیاهی5

6 میلیون دلار )0.2 درصد(کنسرو ماهی/گوشت6

5.4 میلیون دلار )0.2 درصد(مس 7

5.4 میلیون دلار )0.2 درصد(تجهیزات الکتریکی8

5.3 میلیون دلار )0.2 درصد(آهن، فولاد 9

4.6 میلیون دلار )0.2 درصد(میوه، آجیل10

مهم ترین واردات موریتانی در سال 2019 در سال 2019 موریتانی حدود 10.2 میلیارد 
دلار کسری تراز تجاری داشــت که نسبت به سال گذشته 99 درصد افزایش نشان 
می دهد. این محصولات بیشترین کسری تراز تجاری را به موریتانی وارد کرده اند، یعنی 

واردات آن ها به کشور بسیار بیشتر از صادرات آن ها بوده است
318 میلیون دلار کسری تراز تجاریماشین آلات از جمله کامپیوتر1

218 میلیون دلار کسریتجهیزات و ماشین آلات الکتریکی2

159 میلیون دلار کسریآهن و فولاد3

2.9 میلیون دلار کسریخودرو4

119 میلیون دلار کسریمواد شیمیایی5

108 میلیون دلار کسریلباس و اکسسوریز6

100 میلیون دلار کسرینخ مصنوعی7

89 میلیون دلار کسریپنبه8

83 میلیون دلار کسریهواپیما9

83 میلیون دلار کسریشکر و شیرینی جات10

شرکای تجاری )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار( 10
واردکننده ها در سال 2019 کشورهای چین ، سوئیس، اسپانیا و ژاپن مقصد بخش عمده 

صادرات موریتانی بودند
32.3 درصد کل صادرات موریتانی )1.42 میلیارد دلار(چین1

12.5 درصد )549 میلیون دلار(سوئیس2

9.3 درصد )409 میلیون دلار(اسپانیا3

9 درصد )398 میلیون دلار(ژاپن4

5.12 درصد )225 میلیون دلار(ایتالیا5

3.73 درصد )164 میلیون دلار(روسیه6

3.37 درصد )138 میلیون دلار(ساحل عاج7

2.39 درصد )105 میلیون دلار(فرانسه8

2.35 درصد )103 میلیون دلار(نیجریه9

2.22 درصد )97.7 میلیون دلار(استرالیا10
  

صادرکننده ها در سال 2019 کشــورهای چین، فرانسه، اسپانیا و مراکش بیشترین 
صادرات را به موریتانی داشتند:

25.7 درصد کل واردات موریتانی )1.08 میلیارد دلار(چین1

6 درصد )255 میلیون دلار(فرانسه2

5.87 درصد )247 میلیون دلار(اسپانیا3

4.87 درصد )205 میلیون دلار(مراکش4

4.69 درصد )197 میلیون دلار(امارات5

4.33 درصد )182 میلیون دلار(ترکیه6

3.78 درصد )159 میلیون دلار(بلژیک7

3.46 درصد )146 میلیون دلار(هلند8

2.82 درصد )118 میلیون دلار(هند9

2.78 درصد )117 میلیون دلار(برزیل10



ساختمان مرکزی صنایع بهشهر که بعد از انقلاب مصادره شد و هم اکنون وزارت آموزش و پرورش است.

........................... کــارآفـریـن ...........................

کارآفرینان پیشرو
برخی از کارآفرینان از زمانه خود جلوتر هستند و افرادی پیشرو محسوب می شوند؛ حبیب لاجوردی هم یکی از همین ها بود. کارآفرینی که فراتر از تحولاتی 
که در مدیریت صنایع خانوادگی اش یعنی صنایع بهشهر ایجاد کرد، با راه اندازی مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری دانشگاه هاروارد، گامی مهم در 
تربیت مدیران کارآمد برای کشور در دهه 40 و 50 برداشت. همچنین او بعد از مهاجرت از ایران با راه اندازی پروژه تاریخ شفاهی ایران و جمع آوری خاطرات 
134 نفر از ایرانیانی که در تاریخ معاصر کشور نقش مثبت و منفی داشتند در همکاری با دانشگاه هاروارد، باز هم نشان داد که نگاهی پیشرو دارد. کارآفرینی 
که سوم مرداد 1400 درگذشت. در این شماره از آینده نگر به زندگی او پرداخته ایم. همچنین در این بخش با رمز و رازها و زندگی تعداد دیگری از کارآفرینان 

ایرانی و خارجی آشنا خواهید شد.



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و یازده، شهریور 1121400

کارآفرین

شاید اغراق آمیز به نظر برسد که بگوییم کارآفرینی و 
نــگاه به آینده در خون برخی از افراد و اعضای خانواده ها                                

   وجود دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و به 
ارث می                                  رســد. اما نمونه ها                                  ی این افراد در تاریخ اقتصادی 
و صنعتی ایــران وجود دارند، افــرادی همچون حبیب 
لاجوردی که از نسل بنیان گذاران گروه صنعتی بهشهر در 
ایران بود و خود علاوه بر توسعه این مجموعه، از پیشگامان 
آموزش نوین مدیریت در ایران محسوب می                                  شود؛ مردی 
که در ثبت و ضبط تاریخ شــفاهی ایران نیز نقشی مهم 
بازی کرده اســت. او سوم مرداد در 83 سالگی در آمریکا 

درگذشت. 
حبیب لاجوردی کوچک ترین فرزند سید محمود )از 
کارآفرینان بزرگ ایــران و از بنیان گذاران گروه صنعتی 
بهشهر( در سال 1317 در تهران متولد شد. تا پایه ششم 
ابتدایــی را در تهران درس خواند و بعد پدرش او را برای 
ادامه تحصیل در ســال 1329 )12 ســالگی( به آمریکا 
فرستاد تا درس بخواند و برای آینده اداره مجموعه صنعتی 
بهشهر آماده شــود. او 13 سال در آمریکا تحصیل کرد. 
در سال 1336 دیپلمش را از دبیرستان اسکار اسدیل در 
نیویورک گرفت. مدرک لیسانس را از دانشگاه فنی ییل 
در سال 1340 اخذ کرد و فوق لیسانسش را هم در رشته 
مدیریت بازرگانی از دانشگاه  ها                                  روارد در سال 1342 گرفت.

حبیب لاجوردی بعد از اتمام تحصیل در مقطع فوق 
لیســانس به ایران بازگشت تا از اندوخته ها                                   و دانشش در 

پیشرفت صنایع خانوادگی بهشهر استفاده کند. او در ابتدا در بخش کارگزینی مجموعه 
صنعتی بهشهر مشغول به کار شد و در سال 1345 آرم گروه صنعتی بهشهر را طراحی 
کرد. او این نشان را با ایده اعتماد مصرف کننده به کیفیت و مرغوبیت کالا و محصولات 

بهشهر طراحی کرد.
او در فاصله سال ها                                  ی 1342 تا 1348 مدیر امور استخدامی و اداری چندین شرکت، 
مدیر بازاریابی صنایع بهشــهر و مدیرعامل کارخانه پاکسان بود. در سال ها                                  ی 1348 تا 
1349 برای مدتی کوتاه مدیرعامل کارخانه صنایع بســته بندی شد و سال 1349 تا 
1355 عضو هیئت موســس، دبیر هیئت امنا، مسئول اجرایی در طرح تاسیس مرکز 
مطالعات مدیریت ایران و قائم مقام این مرکز شــد. همچنین در کنار این مسئولیت ها                                   
سمت ها                                  ی غیرموظفی که برعهده داشت شامل عضویت در هیئت پذیرش بورس اوراق 
بهادار، عضویت در هیئت مدیره و هیئت عامل بانک توســعه و سرمایه گذاری ایران، و 

عضویت در هیئت امنای مرکز مطالعات و تحقیقات رفاه اجتماعی بود.
حبیب لاجوردی در مجموعه بهشهر به خصوص بخش اداری آن سامان دهی وضعیت 
منابع انسانی و شــرایط کار برای افزایش بهره وری را در دستور کار قرار داد و در سال 
1345 طرحی را به اجرا گذاشت که براساس آن، ساعت کار دفتر مرکزی این مجموعه 
در تهران، خیابان سپهبد قرنی فعلی )ساختمان کنونی وزارت آموزش و پرورش( از دو 
شیفت صبح و عصر به یک شیفت تبدیل شد و کارکنان 5 روز در هفته از ساعت 8 صبح 
تا 5 عصر کار می                                  کردند. این تغییر برای افزایش کارایی و همزمان رفاه بیشتر کارکنان 

بود. او با مجموعه تهران کلینیک )یکی از مجهزترین 
مجموعه ها                                  ی درمانی وقت تهران( قراردادی بست که 
براساس آن، کارکنان دفتر مرکزی گروه صنعتی بهشهر 
تحت بیمه این مرکز قرار گرفتند و می                                  توانســتند از 
خدمات درمانی استفاده کنند. اتفاقی که در زمان خود 
خیلی پیشرو بود و نشان می                                  داد بخشی از کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران مدرن ایران به سلامتی کارکنان به 
عنوان سرمایه انسانی مجموعه خود اهمیت می                                  دهند. 
حبیب لاجوردی معتقد بود اگرچه ارائه این خدمات در 
کوتاه مدت به هزینه ها                                  ی جاری گروه صنعتی اضافه می                                  
کند ولی در بلندمدت بهره وری را در مجموعه بالا می                                  

برد و علاقه و اشتیاق نیروی کار را به مجموعه افزایش 
می                                  دهد. او همچنین اعتقاد داشــت که باید مجموعه 
صنعتی بهشــهر را با نگاه مدیریت نوین و به روز اداره 
کرد از همین رو مدیران و اعضای خانواده اش را که در 
بخش ها                                  ی مختلف مجموعه صنایع بهشهر فعالیت می                                  

کردند و مدیریت ارشد مجموعه را برعهده داشتند به 
گذراندن دوره ها                                  ی آموزشی مدیریتی در موسسه ها                                  ی 
مدرن خارج از کشور تشویق می                                  کرد. به توصیه او سه 
عضو خانواده لاجوردی که در مدیریت مجموعه پست 

ها                                  ی اصلی را برعهده داشتند در موسسهIMEDE  در 
سوئیس )مجموعه ای وابسته به دانشگاه  ها                                  روارد( دوره ه

ا                                  ی سه هفته ای مدیریت گذراندند. 
استخدام نیروهای جوان و تحصیل کرده دانشگاه ها                                  ی 
برتر کشور همیشه یکی از اولویت ها                                  ی حبیب لاجوردی بود. او به استخدام دانشجویان و 
کارکنان صنعت نفت ایران در مجموعه بهشهر نگاهی ویژه داشت و معتقد بود نیروهای 
صنعت نفت به دلیل آموزش ها                                   و همچنین تربیت در سیستمی که انگلیسی ها                                   در این 

صنعت پایه گذاری کرده اند از توانمندی ویژه ای برخوردار هستند. 

J اصلاح ساختار اداره گروه صنعتی بهشهر
به پیشنهاد حبیب لاجوردی در آبان 1347 ساختار مدیریتی گروه صنعتی بهشهر 
برای ایجاد هماهنگی بیشــتر، مورد تجدید نظر قرار گرفت و هریک از اعضای خانواده 
کلیه مسئولیت ها                                  ی یکی از شرکت ها                                  ی وابسته به گروه را برعهده گرفتند، به این معنی 
که امور صنعتی، بازرگانی، مالی و اداری هر شرکت تحت نظارت یک نفر درآمد. علاوه 
بر این تحول مدیریتی در خــرداد 1348 حبیب لاجوردی اولین قدم را برای افزایش 
تعداد سهامداران در شرکت ها                                  ی صنعتی بهشهر، پاکسان و صنایع بسته بندی برداشت. 
این اقدام او در تبدیل شرکت ها                                  ی سرمایه داری خانوادگی به شرکت ها                                  ی سهامی اهمیت 
داشت؛ شرکت ها                                  یی که به مرور زمان نقش اعضای خانواده در آن ها                                   کمرنگ تر می                                  شد. 
ورود حبیب لاجوردی به گروه صنعتی بهشهر به عنوان جوانی با ایده ها                                  ی نو، آرزوهای 
اصلاح گرایانه و ترقی خواهانه و نگاه نوین مدیریتی، زمینه ساز تغییرات جدی در گروه 
صنعتی بهشــهر شد. البته این تحولات در ابتدا از ســوی برخی از اعضای خانواده به 
خصوص پدرش )محمود( که کارآفرینی سنتی بود با واکنش ها                                  ی منفی روبه رو شد. حاج 

راوی داستان توسعه
نگاهیبهزندگیحبیبلاجوردی

موسسمرکزمطالعاتمدیریتایرانوازنسلمدیرانگروهصنعتیبهشهرکهدر83سالگیدرگذشت
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یتی گروه صنعتی بهشهر برای ایجاد هماهنگی بیشتر، مورد تجدید نظر  به پیشنهاد حبیب لاجوردی در آبان ۱347 ساختار مدیر
یک از اعضای خانواده کلیه مسئولیت ها                                  ی یکی از شرکت ها                                  ی وابسته به گروه را برعهده گرفتند؛ به این معنی که  قرار گرفت و هر
امور صنعتی، بازرگانی، مالی و اداری هر شرکت تحت نظارت یک نفر درآمد.

محمود لاجوردی که برای پا گرفتن گروه صنعتی بهشهر بسیار تلاش کرده بود، معتقد 
بود که فرزندش )حبیب( درگیر تفکرات آمریکایی شده است که با نگاه مردم ایران به 
زندگی و کار تفاوت ها                                  ی بسیاری دارد و در عمل برای ایران کارایی نخواهد داشت و به 
زیان مالی مجموعه بهشــهر ختم خواهد شد. سید محمود لاجوردی می                                  گفت: »من 
مطیع کارمند نیستم؛ کارمند از من حقوق می                                  گیرد. اداره کردن شرکت سه هزار نفری 
تفاوتی با تجارت خانه 25 نفری ندارد، تجربیات یکی برای دیگری صادق است.« اما پاسخ 
حبیب به پدرش نشان دهنده نگرش نوین و مدرن او در مدیریت مجموعه ها                                  ی صنعتی 
بود. او بر تحول و تغییر اصرار داشت و می                                  گفت فنون و مهارت ها                                  ی لازم برای اداره یک 
شرکت بزرگ صنعتی با تجارت خانه ای کوچک زمین تا آسمان فاصله دارد و تحمیل 
قوانین یک ساختار کوچک به محیطی بزرگ و صنعتی، برای بقای آن مجموعه بسیار 
خطرناک است. مجموعه ای بزرگ را بدون مشارکت فعال کارکنان نمی توان اداره کرد و 
توسعه داد. او در نامه ای به پدرش در سال 1348 نوشت: »یا باید در چهارچوب سنتی 
رفتار تشکیلات خانوادگی بسازم و نظرات اکثریت را همیشه حاکم بر اعتقادات و اندیشه 
شخصی خود بدانم، برای انتخاب چنین راهی باید دلیل داشت؛ یا اینکه دلیلی تراشید. 
من نمی توانم چنین کاری بکنم، چرا مدت ها                                   وقت صرف کنم؟« در نهایت اختلاف ها                                  ی 
حبیب و پدرش به این منجر شد که او مسئولیت ها                                  ی اجرایی و مستقیم را واگذار کرد و 

به فکر راه اندازی مجموعه ای با تفکری نوین برای خود افتاد. 

J تاسیس مرکز مطالعات مدیریت ایران
حبیب لاجوردی در مهر 1348 از دانشگاه  ها                                  روارد بازدید کرد تا بتواند اولین قدم را 
برای تاسیس مرکز مطالعات مدیریت ایران در تهران بردارد. هدف از تاسیس این مرکز 
فراهم کردن وسایلی برای آموزش و مطالعه در رشته مدیریت و تربیت نیروی انسانی 
برای مدیریت مجموعه ها                                   بود. این موسسه با همکاری دانشگاه  ها                                  روارد، دولت و بخش 
خصوصی ایران تاســیس شد و در شهریور 1349 به ثبت رسید. وزرای علوم و اقتصاد 
و دوازده نفر از افراد برجســته اقتصادی از جمله سیاوش ارجمند، هدایت الله بهبهانی، 
حسن خسروشاهی، محمود رضایی، عبدالعلی فرمانفرمایان و حبیب الله لاجوردی عضو 
هیئت امنای آن بودند. لاجوردی دبیر هیئت امنای این مجموعه نیز بود. در این موسسه 
افراد پس از چند مرحله آزمون و مصاحبه - به شرط آشنایی با زبان انگلیسی- پذیرفته 
می                                  شدند. بعضی از آن ها                                   برای گرفتن دکتری با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه  ها                                  روا

رد اعزام می                                  شدند. این دانشگاه مهر 1351 شروع به کار کرد. دانشجویان در این دانشگاه 
به بررسی و بحث در مورد مسائل واقعی موسسات و بنگاه ها                                  ی اقتصادی می                                  پرداختند. 
اولین دوره کوتاه مدت در این مرکز خرداد 1349 برگزار شــد و در سمینار پنج روزه ای 
به بررسی موضوعات »1. تقسیم کار، تفویض اختیارات و ارتباطات صحیح، 2. همکاری 
بخش خصوصی و عمومی در توســعه صنایع و سیاست گمرکی، 3. ادغام شرکت ها                                   و 
منطقی کردن صنعت و 4. مدیرعامل و مشکلات و امکانات توسعه سریع« پرداخته شد. 
در این موسسه تدریس به زبان انگلیسی بود و از استادان دانشگاه  ها                                  روارد برای تدریس 
دعوت می                                  شــد. این موسسه در اولین دوره خود 56 دانشجو پذیرش کرد. در دهه 50 
طبق پیش بینی برنامه چهارم توسعه در کشور به 17600 مدیر نیاز بود که 11500 نفر 

آن هــا                                   مدیران صنعتی بودند و مرکز مطالعات مدیریت ایران تلاش می                                  کرد تا مدیرانی 
توانمند و با تفکرات به روز جهانی تربیت کند. پیش بینی این بود که ظرف 3 تا 5 سال 

کلیه کادر آموزشی مرکز ایرانی خواهند بود. 
در سال 1354 به حبیب لاجوردی پیشنهاد شد وزیر علوم شود اما او به دلیل علاقه ای 
که به مرکز داشــت آن را نپذیرفت. تا ســال 1355 فعالیت اصلی لاجوردی در مرکز 
مطالعات مدیریت ایران بود اما مهرماه 1355 برای گذراندن دوره دکتری به دانشــگاه 
آکسفورد انگلستان رفت. رساله دکتری او درباره اتحادیه ها                                  ی کارگری ایران در دهه 1320 
تا 1330 بود. بازگشــت حبیب لاجوردی به ایران همزمان با دوران انقلاب شد. البته او 
مدت زیادی در ایران نماند و با ترور پســرعمویش ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت. 
بعد از انقلاب گروه صنعتی بهشهر مصادره شد و تحت مدیریت دولت درآمد و پرونده 
این شرکت بعد از سه نسل بسته شد. این گروه صنعتی کار خود را با تاسیس شرکت 
پنبه پاک کنی بهشهر شــروع کرد و با تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی بهشهر، 
شرکت سهامی عام صنایع بسته بندی ایران، شرکت سهامی کامپیوتر و روش ها                                  ی مکانیزه، 
شرکت سهامی ساختمان گروه صنعتی بهشهر، شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر 
و... به کار خود ادامه داد. در سال 1370 توسعه صنایع بهشهر اولین شرکتی بود که به 
بخش خصوصی واگذار شد و هم اکنون 49 درصد آن در اختیار سرمایه گذاران عرب است.

 
J مجموعه تاریخ شفاهی ایران

حبیب لاجوردی با مهاجرت به آمریکا با وجود سختی ها                                  ی بسیاری که کشیده بود اما 
خستگی ناپذیر تصمیم گرفت تا کاری برای خود دست و پا کند. او برای اولین بار مقوله 
تاریخ نگاری شفاهی را با انجام گفت وگو با شخصیت ها                                  ی برجسته به جامعه تاریخ نگاران 
ایرانی معرفی کرد. در سال 1359 به پیشنهاد یکی از اساتید دانشگاه  ها                                  روارد اقدام به 
نوشتن طرح اولیه پروژه تاریخ شفاهی ایران کرد و در شهریور 1360 این طرح در مرکز 
مطالعات خاورمیانه دانشگاه  ها                                  روارد اجرایی شد. هدف این طرح جمع آوری و نگهداری 
خاطرات افرادی بود که در رویدادهای سیاسی و تصمیمات مهم ایران نقش داشتند و 
هدف اصلی کار تاریخ سیاســی قرار گرفت زیرا که طرح با محدودیت مالی مواجه بود. 
هزینه مالی این طرح که طی 14 ســال انجام شد در حدود 750 هزار دلار آمریکا بود 
که توسط بنیاد فورد 50 هزار دلار، شرکت های خصوصی و ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا 
400 هزار دلار و سازمان موقوفه ملی برای علوم انسانی 300 هزار دلار تامین شد. برای 
جلب اطمینان افرادی که با آن ها مصاحبه می شــد پیش از آغاز مصاحبه اولیه، یک 
توافق نامه رسمی بین راوی و دانشگاه  ها                                  روارد به امضا می رسید. راوی در این توافق نامه 
رسماً اعلام می داشت که زمان دسترسی به متن مصاحبه برای پژوهشگران و عامه چه 

زمانی خواهد بود. 
حبیب لاجوردی در این پروژه به اتفاق همکارانش با 134 نفر از چهره های تأثیرگذار 
تاریخ معاصر ایران، از جمله شاپور بختیار، علی امینی و جعفر شریف امامی، نخست وزیران 
سابق ایران در دوران پهلوی، داریوش همایون، وزیر اطلاعات ایران در آن دوران و کریم 
سنجابی، اولین وزیر خارجه دولت موقت پس از انقلاب 57 و از رهبران جبهه ملی ایران 

گفت وگو کرده است. 

ساختمان مرکز مطالعات مدیریت ایران که بعد از انقلاب دانشگاه امام صادق شد.
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کارآفرین

کرونا در کنار چالش های بزرگی که برای ما در 17 ماه گذشته 
رقم زده و به جان باختن بیش از 90 هزار ایرانی منجر شده است، 
نشــان داد زندگی ما چقدر به فضای آنلاین و وب وابسته است و 
این موضوع به صورت گســترده ای در ایــن دوره به خصوص در 
حوزه کسب و کارها توســعه پیدا کرد. خرید و فروش آنلاین در 
دوره کرونا با جهشــی بسیار بزرگ مواجه رشــد و روزانه هزاران 
نفــر برای فرار از ابتلا به کرونا به صــورت آنلاین انواع خریدهای 
خود را از تخم مرغ گرفته تا تجهیزات صنعتی و کارگاهی سفارش 
می دهند. در ماه های گذشته هرچقدر با رشد فروش آنلاین رو به رو 
بوده ایم از طرف دیگر خریدهای حضوری با کاهش چشــمگیری 
مواجه شــده اند و اجرای محدودیت هــای کرونا بارها به تعطیلی 
کسب و کارها، مغازه ها و پاساژها منجر شده است. همین شرایط 
فضایی را فراهم کرده است که بسیاری از کسب و کارها به دنبال 
راه اندازی فروشــگاه های اینترنتی و آنلاین هم برای خود باشند و 
بخشی از فروش خود را به فضای وب منتقل کنند. حالا در وسط 
این ماجراها و تحولات، استارت آپی وجود دارد به نام »پاساژ« که 
کار را برای این کسب و کارها که به دنبال فروش اینترنتی هستند 
هموار کرده اســت و در واقع یک بازار بــزرگ در دنیای مجازی 
اســت که به هر کســب و کاری، فروشگاهی مجازی برای عرضه 
محصولاتش ارائه می دهد. اما قصه این »پاســاژ« آنلاین چگونه و 

از کجا شروع شد؟ 
»پاساژ« با همکاری افشین کاتبی جهرمی و علی پارسا در سال 
94 شکل گرفت. علی پارسا در گفت وگویی با هفته نامه »شنبه« 
دربــاره راه اندازی این مجموعه گفته اســت: »من و آقای کاتبی 
از دوران هنرســتان و دانشــجویی با هم بودیم و در یک دوره ای 
از هــم جدا بودیم و هرکس در  حــوزه کاری خودش کار می کرد 
تا اینکه تصمیم گرفتیم بــرای خودمان کار کنیم. ما دیدیم یک 
سری خرید و  فروش ها خصوصا آن زمان در تلگرام انجام می شد و 
مشکلات و معایبی داشت. مثلا باید فروشنده در ابتدا برای  پیج و 
تولید محتوا هزینه می کرد .   باید فروشنده این جا هزینه ای متحمل 
می شد و مشکل بعدی سمت خریدار بود و  اطمینان وجود نداشت 
و کلاه برداری خیلی زیاد می شــد. ما این مشــکلات را کنار هم 
گذاشتیم و پلتفرمی را آماده  کردیم که مشکلات را در بازار محلی 
ایران حل کند. در آن زمان چیزی درباره استارت آپ نمی دانستیم 
اما دنبال  یک نمونه مشابه موفق رفتیم .   ما نمونه خارجی خود را 
پیدا کردیم که در چین فعالیت می کرد  و بازارش را  تحلیل کردیم. 
این شرکت یکی از زیرمجموعه های شرکت علی بابای چین بود. ما 
سعی کردیم ایده اصلی خودمان  را داشته باشیم و مدل تجاری ای 
را هم که پیاده شــده بود ایرانیزه کنیم. یکی دیگر از مشــکلاتی 
که ما دیدیم، میزان  سفارش بود که وقتی از تعداد خاصی بیشتر 
می شد، فروشــنده توانایی کنترل آن را از دســت می داد .   پاساژ 
 به عنوان یک واسط برای حل مشکلاتی که ذکر شد، وارد بازار شد 

و چالش هایی را که وجود داشت برطرف  کرد. پشتیبانی پاساژ از 
دو ســمت خرید را پیگیری می کند. خریدار خیالش راحت است 
که بعد از پرداخت حتما  کالا برایش ارســال می شود و فروشنده 
هم نباید از صدها خریدار پیگیری کند و فقط با پشتیبانی پاساژ 
در تماس  است .   پاساژ ماهانه هزاران بازدید دارد و وقتی فروشنده 
محصول خود را قرار می دهد نیاز به تلاش برای دیده  شدن ندارد، 
محصول به صورت اتومات دیده می شود. سایت پاساژ از سال 94 
توسعه اش شروع شد، اول در  پلتفرم اندروید و 95 لانچ شد. شش 
ماه بعد هم ســایت لانچ شد و تقریبا اوایل سال 96 سایت پاساژ 
شروع به کار  کرد. در سال  96 خیلی از قابلیت های اپلیکیشن  روی 

سایت اضافه شد و تغییرات زیادی در آن اتفاق افتاد . «
 )Market place( پاســاژ یک بازار آنلاین یا مارکت پلیــس
رایگان و بدون کارمزد برای عرضه و تقاضا میان فروشنده و خریدار 
است. فروشندگان زیادی تلاش می کنند تا کالا و محصولات  خود 
را در شــبکه های اجتماعی بفروشــند، اما زیرساخت شبکه های 
اجتماعی مناسب خرید و فروش نیست. شاید برای حجم فروش  
پایین امکان پذیر باشد اما اگر حجم فروش کمی بالا برود مدیریت 
این فر  آیند کار ســاده ای نیست. پاساژ با ارائه بستری )پلتفرم( به 
عنوان فروشــگاه امکان این خرید و فروش ها را فراهم می کند. به 
علاوه، با افزایش ترافیک و ترغیب کاربران برای چک کردن مداوم 
فروشــگاه ها یا همان پاســاژگردی آنلاین، تلاش می کند میزان 
فروش فروشندگان را هم افزایش دهد. از طرف دیگر، پاساژ امکانی 
فراهم کرده تا خریداران بتوانند به طور مســتقیم با فروشندگان 
در ارتباط باشــند، محصولات عرضه شده از فروشگاه های سراسر 
کشــور را با هم مقایسه و بهترین گزینه را خریداری کنند. پاساژ 
برای تأمین امنیت خریداران قوانین سختی دارد، مانند »ضمانت 
7روزه بازگشت محصول«. طبق این قانون، پاساژ تا 7 روز هزینه 
پرداخت شده توســط خریدار را آزاد نمی کند تا کیفیت محصول 

توسط او تایید شود.
البته علی پارســا و افشــین کاتبی جهرمی در ابتدا به دنبال 
راه اندازی پاساژ نبودند و در میانه مسیر راه اندازی یک استارت آپ 
به این سمت تغییر مسیر دادند. علی پارسا دراین باره گفته است: 
»ما اول نمی خواســتیم پاساژ را به این شــکل راه اندازی کنیم و 
می خواستیم فقط یک فروشگاه آنلاین داشته باشیم به همراه یک 
اپلیکیشــن که تارگت مارکت ما به طور تخصصی خانم ها باشند. 
این ایده   اولیه ما بود و  طراحی ها انجام شد و 20  درصد کد هم زده 
شــد و تصمیم گرفتیم اپ را ران کنیم و برایش کالا تهیه کنیم. 
با این ایده باید از تخصص خودمان دور می شدیم و وارد حوزه ای 
که هیچ تخصصی نداشتیم می شدیم؛ اما تصمیم عوض شد و ما 
بسترسازی کردیم و کاری را که بلد نبودیم به صاحب کار سپردیم 
و بســتری برای فروشندگان شــدیم. ما مشکلات کسب وکار در 
سوشال مدیا را بررسی کردیم و تلاش کردیم در پاساژ به رفع این 

پاساژیبا10هزارفروشگاهکهدرروزهایکروناکسبوکارشاوجگرفت

پاساژگردی آنلاین

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

پاساژ یک بازار 
آنلاین یا مارکت 
پلِیس رایگان و 

بدون کارمزد برای 
عرضه و تقاضا 
میان فروشنده و 

خریدار است
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ین زمان ممکن یک نمونه از  یع  تر ین تیم و سر علی پارسا: پیشنهاد من به افراد در آغاز راه  این است که با کوچک تر
یان بروند  و کاری را که باید در دو سال انجام بدهند در دو ماه اجرا کنند؛ اگر کسی  پروژه را اجرا کنند و سراغ مشتر
ید شد، ایده شما ولید شده  است . حاضر به خر

مشکلات بپردازیم. پاساژ حاصل بارها بازطراحی و تحقیق و توسعه 
اســت و ما از این تلاش ها جواب گرفتیم و به محض لانچ شدن، 

پاساژ جزو بهترین برنامه های کافه بازار شد.«
در حال حاضر بیش از 10 هزار فروشگاه با عرضه بیش از 500 
هزار محصول از دســته  بندی های کالای دیجیتال، مد و پوشاک، 
و آرایشــی و بهداشتی در پاساژ فعالیت می کنند. فروشندگان در 
حوزه  های مختلف می توانند یک فروشگاه در پاساژ بسازند و کالای 
خود را در آن جا عرضه کنند. این فروشندگان می توانند مغازه دار 
باشند یا فروشنده  اینترنتی فعال در اینستاگرام و تلگرام. اما همه 
موفقیت هایی که تاکنون پاساژ به دست آورده محصول تلاش یک 
تیم کوچک ولی پویای استارت آپی است. در این مجموعه تنها 15 
نفر کار می کنند: چهار نفر تولید کننده محتوا، ســه نفر در حوزه 
گرافیک و تیم فنی، و هشــت نفر هــم در بخش های دیگر. علی 
پارسا درباره تجربه روز اول کاری شان گفته است: »پاساژ در اولین 
روزی که در کافه  بازار قرار گرفت،  وارد صفحه یک شد و استقبال 
خیلی زیادی داشت: 20 هزار کاربر در طول دو  روز، که این تعداد 
کاربر برای دو الی ســه ماه یک اپلیکیشن است. در آن شب ها ما 
اصلا نمی خوابیدیم چون فقط دو نفر بودیم  و کشش این حجم از 
کاربر را نداشتیم. ما اصلا فکر نمی کردیم دو روز بعد از لانچ شدن با 
این حجم مورد  استقبال قرار بگیرد اما بعد از این اتفاق ما از ولید 
بودن ایده مطمئن شــدیم .   ما در پاساژ توانستیم به بیش از   400 
هزار کاربر ماهانه برسیم، بیش از 10 هزار فروشگاه جذب کنیم و 
این فروشگاه ها بیش از500 هزار  محصول در پاساژ پیاده کرده اند.« 

مدل درآمدی پاساژ بر حسب کمیسیون نیست بلکه بر حسب 
تبلیغات است. اگر فروشنده ای بخواهد فروش بیشتری در پاساژ 
داشته باشــد می تواند در آن تبلیغ کند. میزان فروش فروشنده 
هر اندازه که باشــد پاساژ کمیســیونی نمی گیرد و تنها به ازای 
تبلیغ انجام شــده هزینه دریافت می کند. علی پارسا در گفت وگو 
با هفته نامه »شنبه« در این باره گفته است: »پاساژ از اول تصمیم 
گرفت یک سرویس  رایگان باشد، به این دلیل که ما می خواستیم 
یک مشکل از فروشنده رفع کنیم و نمی خواستیم به عنوان هزینه 
 جانبی دیده شویم. ما یک سری امکانات گذاشتیم تا هرکس که 
تمایل داشت از آن استفاده کند و این مسئله برای سرمایه گذاران 
بیزینس مدلی که بیس ســرویس رایگان است، جذابیت کمتری 
دارد چون سوددهی  دیرتر اتفاق می افتد .   اما ما  روی تصمیم خود 
ماندیــم و برای همان مدل جذب ســرمایه کردیم. به طور کلی 
 فروشنده می تواند به صورت رایگان عضو پاساژ شود و در صورت 
فروش کالا هیچ گونه کارمزدی نمی گیریم.  ما یک ســری قابلیت 
برای بیشتر دیده شدن داریم که اول به فروشندگان گفته می شود 
شما محصولاتتان را ثبت  کنید و اگر راضی بودید بعد سرویس های 
تبلیغاتی ما را استفاد کنید .  «  استارت آپ پاساژ تاکنون سه مرحله 
جذب سرمایه داشته است: مرحله اول در سال  96،  مرحله بعد در 
سال  99  از شرکت موناکو و مرحله سوم که با شرکت اسمارت اپ 

موفق به همکاری شدند.  
اما بزرگ ترین چالش های استارت آپ پاساژ چیست؟ علی پارسا 
گفته است: »ما دو چالش بزرگ داریم؛ یکی  تغییرات شدید دلار و 
نبود ثبات قیمت است، آن هم نه فقط به ما، بلکه هم به فروشنده 
و هم به خریدار آســیب  می زد و آپدیت کردن قیمت ها کار بسیار 
ســختی برای فروشنده است. ما اســتعلام قیمت را هم  گذاشته 

بودیــم اما این کار آمار فروش را کاهش می داد و ما حذف کردیم 
و به فروشنده ها گفتیم که قیمت ها باید  آپدیت باشد . دوم اینکه، 
پاساژ اولین قرارداد جذب سرمایه ای که داشت دلار هنوز 3 هزار 
تومان بود اما وقتی به پایان  رسید، قیمت دلار 18  هزار تومان بود 
و این نوســان برخی برنامه های ما را دچار مشــکل کرد و آسیب 
این  نو سانات ادامه  دار است .  « او همچنین در گفت وگو با هفته نامه 
»شنبه« در پاسخ به سوال »اگر برگردید به  نقطه اول و دوباره این 
مسیر را شروع کنید، چه چیزی را تغییر می دهید؟« گفته است: 
»یک ســری  تصمیماتی را گرفتیم که فکر کردیم اجرا کردن آن 
زود اســت و کاربر ارتباط برقرار نمی کند ولی اگر برگردیم  عقب، 
همان لحظه عرضه می کنیم. قطعا این راه را ادامه می دهیم اما با 

اشتباهات کمتر .  « 
تیم پاساژ طی سال های 1396 تا 1398 روی بهبود، گسترش 
و افزایش تنوع خدمات مارکت  پلیس خود متمرکز شد، به طوری 
که در سال 99 با گسترش بازار و جذب بیش از 10 هزار فروشنده 
از سراسر کشور، موفق شد در دو مرحله جذب سرمایه داشته باشد 
و با جهش بســیار زیادی مواجه شود. جهشی که بخش مهمی از 
آن را هم باید به شرایطی که کرونا در فضای کسب و کارها رقم زد، 
مرتبط دانســت در واقع این ماه ها فرصتی برای استارت آپ پاساژ 
بود تا همزمان با رشد خریدهای آنلاین و محدودیت های کسب و 
کارها بتواند فروشگاه های مجازی خود و مشتری های پاساژگردی 

آنلاینش را افزایش دهد. 
علی پارســا چند توصیه برای افرادی که می خواهند کاری را 
شروع کنند دارد؛ او می گوید: »سالی که ما برای دوره پیری اکسلیتور 
آواتــک ثبت نام کردیم و آن ها از ما می خواســتند که ایده را ولید 
کنیم و به آن  جا ببریم، 30 تیم بودیم که فکر می کنم 27 یا 28تا 
از آن ها شکســت خوردند. من پیشنهادم این است که اگر  ایده ای 
دارند آن را ولید کنند. همه ما فکر می کنیم اگر ایده وارد بازار شود، 
خیلی از آن اســتقبال می شود و  متحول کننده است اما واقعا بازار 
متفاوت اســت و ولید  شدن لازمه   یک ایده است .   پیشنهاد من به 
افراد آغاز راه  این اســت که با کوچک ترین تیم و سریع  ترین زمان 
ممکن یک نمونه از پروژه را اجرا کنند و ســراغ مشتریان بروند  و 
کاری را که باید در دو سال انجام بدهند در دو ماه اجرا کنند؛ اگر 

کسی حاضر به خرید شد، ایده شما ولید شده  است . « 

یکی از 
هم بنیان گذاران 

این استارت آپ: در 
پاساژ توانستیم 
به بیش از   400 

هزار کاربر ماهانه 
برسیم، بیش از 

10 هزار فروشگاه 
جذب کنیم و 

این فروشگاه ها 
بیش از500 هزار 
 محصول در پاساژ 

پیاده کرده اند
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کارآفرین

»بیشتر آدم ها من را به خاطر نشاندن مریخ نورد هوشمند “کنجکاوی” روی 
مریخ می شناسند. اما باید بدانید که این من بودم که در فیلم “شارک نیدو 3” 
به نجات جهان کمک کردم و در مجموعه تلویزیونی “بتل بوتز” داور و گزارشگر 
بودم و تا مدت ها برای نشریه علمی پاپ مکانیک مطلب می نوشتم. من زیاد 
در این گوشه و آن گوشه جهان زندگی کرده ام؛ خلیج شرقی، توکیو، سیاتل، 
بوستون و حالا در لس آنجلس. در فاصله زمانی میان کار، رقابت و عشقم به 
غذا، زیاد سفر می کنم و تلاش می کنم زبان های محلی را سلاخی نکنم. اگرچه 
زبان انگلیسی و ژاپنی من عالی است، اما در فارسی و اسپانیایی مهارت یک 

کودک پنج ساله را دارم.«
»من مدت زمان زیادی را صرف طراحی، آزمایش و راه اندازی فضاپیماها 
کرده ام و طی سال های متوالی این شانس را داشته ام تا روی کاوشگر مریخ نورد 
“کنجکاوی”، ماموریت فضاپیمای کاسینی روی سیاره زحل، تلسکوپ کپلر 
ناسا که در جست وجوی سیاره های جدید در آن سوی ستارگان بود، فضاپیمای 
اروپا کلیپر که قرار است به قمر اروپای سیاره مشتری برود و اکنون روی پروژه 
NISAR که پروژه ای مشترک میان سازمان پژوهش های فضایی هندوستان 
و ناســا است و به ما در درک بهتر وضعیتِ درحال تغییرِ سیاره زمین کمک 
خواهد کرد کار کنم. اگرچه من یک مهندس ارشد سیستم های پرواز هستم 
که در تلاشــم ماموریت ها را با موفقیت به انجام برســانم، اما علاقه اصلی ام 

نقص هــای فضاپیماها و یافتن دلیل بروز این نقص ها اســت و اینکه چطور 
می توان از خطاها یاد گرفت.«

»به دور از فضای کار، بســیار علاقه دارم در کلاس های درس الهام بخش 
نسل آینده باشم تا بتوانند اکتشافات فضایی آینده را به پیش ببرند و بهتر از 

همیشه به بشر خدمت کنند.« 
»موهای من هربار رنگی متفاوت دارند، روی سرم شکل های مختلفی را 
می تراشم و رنگ می کنم و به این شیوه موفقیت های مختلف در ماموریت ها را 

جشن می گیرم. من بابک فردوسی هستم.«
 این خلاصه ای از معرفی شخصی یکی از مشهورترین مهندسان ناسا بود 
که دست بر قضا ایرانی است و در وب سایت شخصی اش به این شکل خود را 
توصیف کرده است. فردوسی به درستی شهرتش را مدیون موفقیت ماموریت 
2.5 میلیارد دلاری فرود مریخ نورد »کنجکاوی« روی ســطح ســیاره مریخ 
می داند. اما فراتر از مشــارکتی که در اجرای این پروژه داشت و واکنش های 
احساسی او به این موفقیت در اتاق کنترل عملیات، مدل موهایش بود که او 
را به شهرت جهانی رساند و او را به »مرد موهاکی« معروف کرد. حتی باراک 
اوباما پس از موفقیت ناسا در فرود آوردن رباتی به بزرگی یک خودرو در پیام 
تبریکش به ناسا به صورت غیرمستقیم به مدل موهای فردوسی اشاره کرد: »به 
نظر می رسد ناسا از دوران پیراهن های سفید و عینک های سیاه فاصله گرفته 

است. شما در ناسا، خیلی جذاب تر از قبل شده اید...«.

J بابک فردوسی کیست؟
او یک دورگه ایرانی-آمریکایی و زاده آمریکا است. پدرش از ایران به آمریکا 
مهاجرت کرد و در دانشــگاه با همسر آمریکایی اش آشنا شد. بابک در سال 
1979 در فیلادلفیا متولد شــد. او تا 11 سالگی در سان فرانسیسکو زندگی 
کرد و پس از آن به توکیو نقل مکان و تا ســال 1997 در مدرسه آمریکایی 
ژاپن تحصیل کرد. در 17 ســالگی وارد دانشــگاه واشنگتن شد و در رشته 
مهندســی هوافضا تحصیلاتش را آغاز کرد و همزمان در دانشــکده فیزیک 
زیر نظر  هانس جورج دملت، برنده نوبل فیزیک، به پژوهش مشــغول شــد. 
در سال 2001 فردوسی وارد ام آی تی شد و تا سال 2003 در برنامه ابتکاری 
هوافضــای لین فعالیت کرد و پس از آن به لابراتوار پیش رانش جت ناســا، 
JPL پیوست. از همان زمان فردوسی کار روی پروژه مریخ نورد را در لابراتوار 
ماموریــت مریخ آغاز کرد و تا زمان فرود کاوشــگر کنجکاوی روی مریخ در 
سال 2012 در این لابراتوار باقی ماند. پس از آن فردوسی به عنوان برنامه ریز 
در ماموریت کاســینی-هویگنس و به عنوان مهندس سیستم های پرواز در 
ماموریت اروپا کلیپر مشــارکت داشت. در نهایت فردوسی از سال 2018 به 
ماموریت نیسار )NISAR( پیوست، پروژه مشترک ناسا و سازمان پژوهش های 
فضایی هندوستان در زمینه تصویربرداری از زمین با رادارهای دهانه ترکیبی و 
دوفرکانسی با هدف درک بهتر فرایند های طبیعی روی سیاره زمین. فردوسی 

در این پروژه مدیریت بخش محافظت از بروز نقص فنی را به عهده دارد.

J چطور یک شبه مشهور شد؟
48 ساعت پیش از فرود موفقیت آمیز کاوشگر »کنجکاوی« روی سطح 
سیاره مریخ، حساب کاربری فردوسی کمتر از 200 دنبال کننده داشت. کمی 
پــس از فرود »کنجکاوی« تعداد دنبال کننده های او به بیش از 40 هزار نفر 
رســید و امروز او بیش از 135 هــزار دنبال کننده دارد. از  همان لحظه فرود 
»کنجکاوی«، فردوسی به خاطر مدل نامتعارف موهایش در جهان به »مرد 
موهاکی« مشهور شد )موهاک نام قبیله ای از سرخ پوستان آمریکای شمالی 
بود که در دره موهاک در شــمال نیویورک کنونی سکونت داشتند(. درواقع 
جذابیت ظاهر او باعث شد در میان کاربران خانم طرفداران زیادی پیدا کند، 

من بابک فردوسی هستم
دربارهسلبریتیایرانیناسابیشتربدانیم

از همان لحظه 
فرود کاوشگر 
»کنجکاوی«، 

فردوسی به خاطر 
مدل نامتعارف 
موهایش در 

جهان به »مرد 
موهاکی« مشهور 

شد. موهاک 
نام قبیله ای از 
سرخ پوستان 

آمریکای شمالی 
است
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یت کنونی فردوسی همکاری در پروژه NISAR است. این نام مخفف نام طولانی تر  مامور
»رادار دهانه ترکیبی ناسا-ایسرو« است. در این پروژه قرار است اولین ماهواره تصویربرداری 
راداری که از فرکانس دوگانه بهره می برد به مدار زمین ارسال شود.

اصلیت ایرانی او باعث شــد در میان مجامع ایرانی بســیار محبوب شود، اما 
مهم تر از همه، ساختارشــکنی او در فضایی سنتی باعث شد توجه جوانان 
زیادی به ناسا و ماموریت های فضایی جلب شود. عموما زمانی که صحبت از 
ناسا می شود، همه فضایی خشک و علمی با گروهی از متخصصان و کارمندان 
میان سال را متصور می شوند. فردوسی با شکستن این تصویر ذهنی توانست 
با طیف وسیعی از قشر جوان ارتباط برقرار کند. مردم عاشق این هستند که 
ببینند فردی شــبیه به آن ها درحال انجام دادن کارهای خارق العاده است، 
مثل فرود آوردن یک ربات یک تنی روی ســیاره ای دیگر با استفاده از راکت 
و جرثقیل. فراتر از همه این ها، ظاهر متفاوت فردوســی باعث شــد مسیر 
تولید محتوا و تفسیر پدیده های فرهنگی در شبکه های مجازی تغییر کند 
و ارزش های جدیدی به جامعه معرفی شود، درواقع تصاویر فردوسی با لباس 
ناسا در اتاق کنترل ماموریت »کنجکاوی« توسط کاربران با پیام های مختلفی 
دست به دست می شدند و فردوسی به رسانه ای جدید برای بررسی پدیده های 
اجتماعی مانند اهمیت پژوهش های علمی در فرهنگ آمریکایی، یا بی تاثیر 
بودن ظاهر افراد در موفقیت آن ها تبدیل شــد. برای مثال تصویری از او در 
توئیتر منتشر شد که به طعنه روی آن نوشته شده بود: »با این مدل مو هیچ جا 
کار گیرت نخواهد آمد!« فردوسی خود در مصاحبه ای درباره واکنش ها نسبت 
به ظاهرش گفته است: »اگر مدل موهای موهاک من باعث هیجان افراد بیشتر 

و جلب توجه آنان به علم و این ماموریت شود، این فوق العاده است.«

J ماموریت های فردوسی
مریخ نورد »کنجکاوی« در 26 نوامبر سال 2011 ماموریت خود را به سوی 
ســیاره مریخ آغاز کرد و پس از حدود هشت ماه و با طی کردن مسافتی به 
طول 56.3 میلیون کیلومتر در آگوست سال 2012 روی سطح آن سیاره فرود 
آمد تا با استفاده از تجهیزات هوشمندی که در اختیار داشت به جست وجوی 
نشانه های حیات روی این سیاره بپردازد و احتمال قابل سکونت بودن سیاره 
در گذشته و آینده را مورد بررسی قرار دهد. »کنجکاوی« پس از طی مرحله ای 
که به دلیل قطع ارتباط با مرکز کنترل زمینی برای هفت دقیقه، به »هفت 
دقیقه وحشت« شهرت پیدا کرده بود، با موفقیت در منطقه ای در گودال گیل 
مریخ فرود آمد. وجود رسوبات قدیمی در این گودال به »کنجکاوی« کمک 
می کرد شواهد بیشتری برای اثبات وجود حیات میکروبی در خاک مریخ در 
اختیار داشته باشد. فردوسی در این پروژه مسئولیت مدیریت برنامه و پرواز 

»کنجکاوی« در بخش فرود روی سیاره را به عهده داشت.
فردوســی در ماموریت بعدی خود وارد پروژه »کاسینی-هویگنس« شد. 
در این ماموریت او مسئولیت برنامه ریزی پروژه را به عهده داشت. کاسینی-

هویگنس یکی از قدیمی ترین برنامه های مشترک ناسا با آژانس فضایی اروپا 
است که برای مطالعه روی سیاره زحل به مدار این سیاره ارسال شد. فردوسی 
از ســال 2013 به این پروژه پیوست و یک سال بعد پس از سال ها سفر در 
فضای میان سیاره ای، کاسینی به مدار زحل رسید و کمی پس از آن کاوشگر 
هویگنس را به ســمت قمر تیتان ســیاره اعزام کرد. این ماموریت توانست 
اطلاعــات جدیدی درباره دریاچه های گاز متان در قمر تیتان و اقیانوس آب 
پنهان در ســیاره زحل در اختیار دانشمندان قرار دهد. سپتامبر سال 2017 
سوخت کاوشگر کاسینی به پایان رسید و ناسا تصمیم گرفت برای جلوگیری 
از برخورد کنترل نشده آن با قمرهای زحل، آن را با استفاده از آخرین قطرات 

سوختی که داشت درون اتمسفر سیاره زحل دفن کنند.
پیش از آن اما فردوســی به پروژه اروپا کلیپر پیوسته بود. این پروژه که 
برای ســال 2024 برنامه ریزی شده است، با هدف مطالعه روی قمر اروپای 
سیاره مشتری در دست اجرا است. قرار است در این ماموریت چندین پرواز 
نزدیک گذر از کنار قمر اروپا انجام شود تا تصاویر و اطلاعات دقیق تری از سطح 

این قمر گردآوری شوند.
ماموریت کنونی فردوســی همکاری در پروژه NISAR اســت. این نام 
مخفف نام طولانی تر »رادار دهانه ترکیبی ناسا-ایسرو« است. در این پروژه قرار 
است اولین ماهواره تصویربرداری راداری که از فرکانس دوگانه بهره می برد به 
مدار زمین ارسال شود. هدف از اجرای این ماموریت استفاده از فناوری های 
پیشــرفته تصویربرداری راداری برای نقشه برداری از سطح زمین و لایه های 
یخی زمین است. به این ترتیب در ماه چهار تا شش بار از سطح سیاره با وضوح 
تصویری پنج تا ده متر تصویربرداری خواهد شد. هدف این ماموریت رصد و 
بررسی دقیق پیچیده ترین فرایند های طبیعی سیاره زمین شامل اختلالات 
اکوسیســتم، فروپاشــی لایه های یخی و فجایع طبیعی مانند زمین لرزه ها، 
سونامی ها، آتش فشان ها و رانش لایه ای زمینی است. فردوسی به نمایندگی از 
ناسا در این پروژه مسئولیت عیب یابی سیستم های راداری را به عهده گرفته 
است. قرار است اطلاعات گردآوری شده در این ماموریت در وضعیت عادی یک 
تا دو روز پس از رصد و در شرایط اضطراری چند ساعت پس از رصد به صورت 
رایگان در اختیار عموم قرار گیرد. داده های گردآوری شــده در این ماموریت 
اطلاعات جدیدی درباره روند تکامل پوسته زمین در اختیار دانشمندان قرار 
خواهد داد و به آن ها کمک خواهد کرد تا درک بهتری از فرایندهای طبیعی 
و تغییرات اقلیمی سیاره در راستای مدیریت بحران های آینده به دست آورند.

J یک ذهن زیبا
بابک فردوسی در اردیبهشت ماه سال 94 در گفت وگو با روزنامه »شرق« در 
پاسخ به این سوال که یک ذهن علمی و فنی چطور می تواند با آشوبی که جهان را 
فراگرفته و رویدادهایی مانند جنگ، جنایت، نسل کشی، تروریسم و... کنار بیاید، 

ما گفت: »فکر می کنم برای خودم مهم این است که هریک از 
انسان ها، روی بهترین کاری که از عهده مان برمی آید، 

تمرکز کنیم، اما درنهایت هرگاه جهان به نظرم 
طاقت فرسا و خسته کننده می آید، دوست 
دارم نگرش کارل ساگان را با خود مرور کنم 
که روی تصویری کــه وویجر در 14 فوریه 

سال 1990 از فاصله شش میلیارد کیلومتری 
از ســیاره ما ثبت کرد و نشان داد این سیاره 
تنها یک ذره ناچیز در بی کران جهان هستی 
اســت، بازتاب یافت: “دوباره بــه این نقطه 
نگاه کــن، نقطه این جاســت، این جا خانه 
ماست، ما این جا هستیم. همه کسانی که 

دوستشان داریم، تمام کسانی که می شناسیم، 
هرکسی که تابه حال درباره اش شنیده ایم، هر 
انســانی که تاکنون وجود داشته، زندگی اش را 

روی این نقطه آبی کوچک ســپری کرده است. 
مجموعه ای از خوشــی ها و رنج هایمان، هزاران دین 

مطمئن به خود، ایدئولوژی هــا و آموزه های اقتصادی، هر 
شکارچی و تلاشــگری، هر قهرمان و بزدلی، هر خالق 

و ویرانگر تمدنی، هر پادشاه و رعیتی، هر زوج جوان 
عاشق پیشه ای، هر مادر و پدری، کودک پرامیدی، 

مخترع و مکتشــفی، هر معلــم اخلاقی، هر 
سیاستمدار فاســدی، هر فوق ستاره ای، هر 

رهبر بزرگی، هر گناهکار و قدیسی در تاریخ 
گونه ما، این جا زیسته، روی ذره ای از غبار 

معلق در پرتو نور خورشید”.« 

48 ساعت پیش از 
فرود موفقیت آمیز 

کاوشگر 
»کنجکاوی« روی 

سطح سیاره 
مریخ، حساب 

کاربری فردوسی 
کمتر از 200 

دنبال کننده داشت. 
کمی پس از فرود 

»کنجکاوی« تعداد 
دنبال کننده های او 
به بیش از 40 هزار 
نفر رسید و امروز 

او بیش از 135 
هزار دنبال کننده 

دارد



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و یازده، شهریور 1181400

کارآفرین

دیترویت بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر ایالت میشیگان در 
ایالات متحده است، شــهری نزدیک به نقطه مرزی این کشور با 
کانادا. دن گیلبرت به معنــای تمام و کمال کلمه یک دیترویتی 
اســت؛ در این شهر به دنیا آمد، در این شهر تحصیل کرد، در این 
شهر کسب وکارش را بنا کرد و از همان جا به ثروتی چشمگیر رسید. 
او سال 1962 در این شهر به دنیا آمد و در بخش ساوث فیلد بزرگ 
شــد و به مدرســه رفت. گیلبرت مدرک لیسانسش را از دانشگاه 
ایالتی میشیگان گرفت و مدرک جِی دی را از دانشکده حقوق ویِن. 
 Juris( در آمریکا، کانادا، استرالیا و برخی دیگر از کشورها، جی دی
Doctor( یک مدرک دکترای حرفه ای و نخستین درجه تخصصی 
عالی در رشته حقوق است. اما پیش از اینکه کار به دانشکده حقوق 
برسد، گیلبرت در زمان درس خواندن در کالج مجوز کار به عنوان 
مشــاور املاک را گرفت و زمانی که مشغول به تحصیل در رشته 
حقوق شــد به صورت پاره وقت شــروع به کار در شرکت املاکی 

والدینش کرد: آژانس مشاور املاک قرن بیست و یک. 
سال 1985 شرکت مالی راک فایننشیال تاسیس شد. موسس 
شرکت دن بود که به همراهی برادر کوچک ترش گری وارد کسب 

و کار مســتقل خودشان شد. این همان شرکتی است که در حال 
حاضر در دنیا با نام کوئیکن لونز شناخته می شود. 

شرکتی که دو برادر تاسیس کرده بودند در سال 1991 دیگر 
50 کارمند داشت و به سوی وسعت بیشتر پیش می رفت. در ماه 
می 1998 گیلبرت شــرکتی را که در آن موقع نامش را به راک 
فایننشــیال پابلیک تغییر داده بود وارد بازار بورس کرد. یکی از 
ویژگی های این شرکت این بود که برادران گیلبرت در همان دهه 
90 استراتژی خود را بر مبنای دنیای آنلاین گذاشتند و به عنوان 
یکی از شرکت های پیشگام و با رشد رسیع در حوزه اعطای وام 
آنلاین به بازار ســرمایه معرفی شدند. اما کار اصلی این شرکت 
چه بود؟ شــرکت راک از همان ابتدا بر محور ارائه وام مســکن 
 Mortgage lender فعالیت داشت، شرکت هایی که با عنوان
شناخته می شوند. این وام دهندگان مسکن معمولا موسسات مالی 
یا بانک هایی هســتند که در ازای تعهد طرف مقابل، وام مسکن 
در اختیارشــان می گذارند. این شرکت ها می توانند شرایط، نرخ 
بهره و برنامه زمان بندی بازپرداخت وام را بر اساس قوانین خود 
تعیین کنند. بعدها و در سال 2017 شرکت گیلبرت تبدیل به 
بزرگ ترین شرکت اعطای وام های خرد مسکن در ایالات متحده 

شد. 
دن گیلبرت از ابتدا عنوان مدیرعامل شــرکت را داشت. سال 
2000 یک شــرکت نرم افزار بــا نام Intuit Inc شــرکت راک 
فایننشیال را خرید و از آن زمان بود که نام این شرکت به کوئیکن 
لونز تغییر پیدا کرد و البته همچنان در مســیر رشــد باثباتش به 
حرکت ادامه داد. شرکتی که خدمات مالی اش را در 50 ایالت ارائه 
می کرد. سال 2002 دن گروهی کوچک از سرمایه گذاران خصوصی 
تشــکیل داد که شرکت کوئیکن لونز را از Intuit Inc خریدند و 
از آن زمان به بعد دن همچنان مقامش را به عنوان رئیس هیئت 
رئیسه شــرکت حفظ کرده است. سال 2007 اعلام شد که طبق 
توافق شهرداری دیترویت با شرکت کوئیکن، ساختمان اصلی این 
شرکت به جنوب شــهر دیترویت نقل مکان می کند. ساختمانی 
که شــرکت به آنجا منتقل شد مجموعه بزرگی بود که ساختمان 
سابق هتل استاتلر را هم شامل می شــد. از سال 2010 کوئیکن 
به صورت رسمی به این مکان تازه منتقل شد و با این جابه جایی 
1700 کارمند شرکت هم روانه دیترویت شدند. از همان زمان به 

نگاهیبهکسبوکارموسسبزرگترینشرکتاعطایواممسکنآمریکا

دنیل از میشیگان

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

1985

شرکت مالی راک فایننشیال توسط گیلبرت و برادر 
کوچک ترش تاسیس شد.

1963

دنیل گیلبرت در شهر دیترویت 
ایالت میشیگان به دنیا آمد. 

1991

شرکت راک به عدد50 کارمند رسید و به سوی وسعت 
بیشتر پیش می رفت.

او کیست؟
 Daniel( دنیل گیلبرت
Gilbert( از موسسان 

شرکت کوئیکن لونز و 
موسس شرکت راک 
ونچرز است، یکی از 

بزرگ ترین شرکت های 
اعطای وام و یکی از 

شرکت های سرشناس 
حوزه سرمایه گذاری در 
آمریکا. گیلبرت با 30.5 

میلیارد دلار ثروت 
در رده 44 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد. 
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سال ۲۰۰5 سالی بود که دن گیلبرت به عنوان مالک عمده سهام تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز شناخته شد. او پس از ورودش به تیم، 
یکنان و نحوه ارائه بازی ها را تغییر داد. تیم تحت مالکیت او شش بار قهرمانی در بخش مرکزی و  ساختار بخش اداری، کادر مربی گری، باز
پنج جام قهرمانی کنفرانس شرق را به دست آورد.

بعد حضور گسترده این شرکت در جنوب دیترویت منجر به اجاره 
مکان های کاری بیشتر و اقامت کارمندان در ناحیه شد و به لحاظ 
شــهری و اقتصادی تحولی در این بخش از شــهر به وجود آورد. 
دیترویت البته به جز شــرکت بزرگ گیلبرت میزبان شرکت های 
بزرگ دیگری هم هســت، به خصوص در صنعت خودروســازی: 
کمپانی های خودروسازی اکووس آتوموتیو، فورد، جنرال موتورز، 

و کرایسلر در این شهر مستقر هستند. 

J  در زمین ورزش
در میان میلیاردرها رســم است که ثروتشان را در چند زمین 
مختلــف به بازی بگیرنــد. بعضی از این زمین ها بــرای برخی از 
میلیاردرها، زمین مســابقات ورزشی اســت. در آمریکا به صورت 
خاص صنعت سرگرمی و ورزش دست در دست هم پیش می روند 
و صنعتی بسیار سودآور و پرهوادار را شکل می دهند. دن هم از این 
قافله عقب نمانده اســت. خیلی ها هستند که چهره او را به عنوان 
مالک تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز از تیم های لیگ برتر آمریکا 

می شناسند. 
سال 2005 ســالی بود که دن گیلبرت به عنوان مالک عمده 
سهام تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز شناخته شد. او پس از ورودش 
به تیم، ساختار بخش اداری، کادر مربی گری، بازیکنان و نحوه ارائه 
بازی هــا را تغییر داد. تیم تحت مالکیت او شــش بار قهرمانی در 
بخش مرکزی و پنج جام قهرمانی کنفرانس شرق را به دست آورد. 
بخش مرکزی عنوان یکی از ســه جــام موجود در لیگ حرفه ای 
بسکتبال آمریکا است که شــامل تیم های شیکاگو بولز، کلیولند 
کاوالیرز، دیترویت پیستونز، ایندیانا پیسز و میلواکی باکس می شود. 
کنفرانس شرق هم در جام ملی بسکتبال آمریکا به جمع 15 تیمی 
گفته می شــود که سه بخش جزئی تر )از جمله بخش مرکزی( را 
تشکیل می دهند. علاوه بر این، این تیم در مسابقات اصلی ان بی ای 
هم یک بار قهرمان شده است. قهرمانی این تیم در جام اصلی که 
در سال 2016 به حقیقت پیوست، پایان یک طلسم 52 ساله بود و 

رسیدن دوباره کلیولند به جام پس از نیم قرن. 
سال 2007 گیلبرت باشگاه گریزلی های یوتا، یک باشگاه هاکی 
آمریکایی را که از ســال 2005 راکد مانده بــود، خرید، آن را به 

کلیولند منتقل کرد و نامش را به لیِک اری مانسترز تغییر داد. 
سال 2011 گیلبرت باشگاه تاندربردز در نیومکزیکو را خرید که 
به لیگ دسته دوم ان بی ای تعلق داشت و آن را به اوهایو منتقل کرد 

و نام کانتون چارج را رویش گذاشت. 
همین حضور گسترده و همه جانبه او در ورزش است که باعث 
شده خیلی ها او را با تیم های ورزشی اش و جام های بسکتبال بیشتر 
بشناسند تا کســب وکار سرمایه گذاری و ارائه وام های مسکن. دن 

همسر و پنج فرزند دارد و همچنان ساکن میشیگان است. 

2000

شرکت Intuit Inc راک فایننشیال را خرید و 
از آن زمان بود که نام این شرکت به کوئیکن 

لونز تغییر پیدا کرد.

2010

کوئیکن با توافق رسمی با شهرداری دیترویت به جنوب این شهر 
منتقل شد و دفتر مرکزی بزرگش را مستقر کرد. 

2005

دن گیلبرت به عنوان مالک عمده سهام تیم 
بسکتبال کلیولند کاوالیرز شناخته شد.

گیلبرت کوچک
گری گیلبرت، متولد سال 1965 است. دو سه سال کوچک تر از برادر صاحب نامش، کسی که 
هم پای او کار را شروع کرد اما برخلاف او جایی در فهرست میلیاردرهای دنیا ندارد. در عین حال 
گری هم برای خودش اســم و رسمی به پا کرد و بر روی سن های بسیاری ایستاد. او مدرکش را 
در رشــته مدیریت کسب و کار از دانشگاه میشیگان گرفت و در زمان آغاز کار شرکت راک، کنار 
برادرش حضور داشــت. اما بعدتر علایقش او را به سمت سرمایه گذای در صنعتی دیگر سوق داد: 

صنعت سینما. 
اگر فیلم مشهور »لالالند« را دیده باشید که در سال 2016 بخش اعظم جوایز اسکار را درو کرد، 

باید بدانید که گیلبرت، برادر کوچک دن از تهیه کنندگان این فیلم بود.
گری حرفه اش در دنیای سینما را از سال 2004 آغاز کرد، زمانی که تامین مالی و تهیه کنندگی 
فیلم Garden State )در فارسی به »ایالت گلستان« ترجمه شده( را بر عهده گرفت، فیلمی به 
کارگردانی زک برَِف در ژانر کمدی رمانتیک و با بازی ستارگانی چون ناتالی پورتمن. یک سال بعد 
به خاطر این اثر او و کارگردان فیلم جایزه مستقل اسپریت را از آن خود کردند. سال 2010 گری 
گیلبرت تهیه کنندگی فیلم »بچه ها حالشــان خوب است« را به عهده گرفت که بلافاصله پس از 
اکرانش در جشنواره فیلم سان دنس، توسط کمپانی فوکوس فیچرز )متعلق به استودیو یونیورسال( 
خریده شد. این فیلم هم که باز در ژانر کمدی رمانتیک بود و بازیگران سرشناسی مانند مارک رافالو 
و جولین مور در آن بازی می کردند، توسط منتقدان به خوبی مورد پذیرش قرار گرفت و سال بعد 
دو جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرد. این فیلم در اسکار هم نامزد دریافت چهار جایزه شد. گری 
علاوه بر سینما به دنیای ورزش هم نظری داشته است. او همراه با برادر بزرگ ترش از مالکان تیم 

کلیولند کاوالیرز است. 
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19 اکتبر سال 1933 آندره بسنیه با 35 لیتر شیری که از نواحی 
اطراف شهر لاوال خریده بود، 17 قالب پنیر کممبر تولید کرد و قصه 
از همین جا شروع شد. شرکت جمع وجوری به نام خود او پدید آمد و 
از چند نفری دعوت به همکاری کرد تا در آغاز راه با او همراه شوند. 
در دهه 40 کســب وکار کوچکی که با کمتر از 20 قالب پنیر شروع 
شده بود دیگر به عنوان شرکت لبنی شناخته شده و کار توسعه پیدا 
کرده بود. با توســعه کار مرتب به تعداد مزرعه داران و دامدارانی که 
شیر مورد نیاز شرکت را تامین می کردند افزوده می شد. تا سال 48 
میزان شیر خریداری شــده از مزارع اطراف به 10 هزار لیتر رسید و 
این برای شرکت که دیگر 25 کارمند داشت گام بزرگی بود. حالا سه 
نفــر از نوه های او به یمن همان قالب های پنیر کمهبر و بعد تبدیل 
شــدن آن شرکت لبنی به یکی از بزرگ ترین برندهای تولید پنیر و 
لبنیات در دنیا، در فهرســت میلیاردرهای جهان قرار دارند: امانوئل، 

ژان میشل و ماری. 
 ســال 1955 آندره از دنیا رفت و کارخانه و شــرکت به پسرش 
مایکل به ارث رسید. مایکل که حتی از پدرش هم اشتیاق بیشتری 
برای گسترش کار داشت، با استفاده از نام و اعتباری که به ارث برده 
بود ظرف دو سال توانست میزان درآمد شرکت را به دو برابر برساند. 
مایــکل بود که این برند خانوادگی را جهانی کرد و در اروپا و آمریکا 
گسترش داد و بعد هم ثروت عظیمش را برای سه فرزندش گذاشت. 
چند سال قبل تر در شماره 61 آینده نگر به تاریخچه لاکتالیس و سه 
نســلی که تاکنون مدیریت کار را در دست داشتند پرداخته بودیم. 

باسهوارثبزرگترینشرکتلبنیاتدنیاآشناشوید

میلیاردرهای نامرئی

آنها کیستند؟
ماری بسنیه بووالوت 

 )Marie Besnier Beauvalot(
و ژان میشل بسنیه 

)Jean-Michel Besnier(
خواهر و برادرند و در 

فهرست میلیاردرهای 
فوربز هریک با 6.8 

میلیارد دلار ثروت در 
رده 39۱ ایستاده اند. این 

خواهر و برادر از وارثان 
ثروت شرکت لبنیات 

نماینده نسل سوم در آن مطلب امانوئل بود، چهره شاخص خانواده لاکتالیس هستند.
بسنیه که پس از مایکل کار را در دست گرفت. این بار به سراغ خواهر 
و برادر دیگر او می رویم. کســانی که ثروتشان را مدیون وراثت و نام 

بسنیه هستند. 

J داستان ماری
ماری بســنیه سال 1980 در لاوال، در بخش مین کشور فرانسه 
متولد شــد. سال 2000 وقتی که او هم مانند برادرانش وارث ثروت 
میلیاردی لاکتالیس شــد، پا به دنیای شــهرت گذاشــت. او دوره 
کودکی اش را در لاوال گذراند؛ شــهری در غرب فرانســه و در 300 
کیلومتری پاریس. ماری در همان شــهر بزرگ شــد، به دبیرستان 
خصوصی رفت و بعد هم تصمیم گرفت که دیگر درس تا همان پایان 
دبیرستان بس است. او یکی از بسیار میلیاردرهایی است که مدرک 

کالجشان را نگرفتند. 
روز 11 ژوئن سال 2000 ماری و دو برادرش وارث کل کارخانه و 
شرکت لاکتالیس شدند؛ این روزی بود که پدرشان مایکل در سن 71 
سالگی در خانه اش در ماربلای اسپانیا از دنیا رفت. از همان سال بود 
که ماری کار در شرکت خانوادگی را آغاز کرد. او و دو برادرش هریک 
سهمی از پیشرفت کار داشته اند، گرچه به هر حال نام امانوئل است 
که به عنوان مدیرعامل و چهره اصلی از نســل سوم خانواده بسنیه 
شناخته می شــود. پس از مرگ مایکل و سپرده شدن کار به دست 
وارثانش، لاکتالیس ارزشــش را در کمتر از 20 سال از 2.5 میلیارد 

1955

مایکل بسنیه پس از مرگ پدرش، آندره امور 
شرکت را در دست گرفت.

1933

شرکت بسنیه توسط آندره بسنیه در 
شهر لاوال فرانسه تاسیس شد.

1967

68 ژان میشل بسنیه متولد شد. 

روز 11 ژوئن سال 2000 ماری 
و دو برادرش وارث کل 

کارخانه و شرکت لاکتالیس 
شدند؛ این روزی بود که 

پدرشان مایکل در سن 
۷1 سالگی در خانه اش در 

ماربلای اسپانیا از دنیا رفت. 
از همان سال بود که ماری 
کار در شرکت خانوادگی را 
آغاز کرد. او و دو برادرش 
هریک سهمی از پیشرفت 

کار داشته اند، گرچه به هر 
حال نام امانوئل است که 

به عنوان مدیرعامل و چهره 
اصلی از نسل سوم خانواده 

بسنیه شناخته می شود

ماریژان میشل
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ین شرکت تولیدکننده لبنیات و سیزدهمین شرکت بزرگ تولید موادغذایی  شرکت لاکتالیس حالا بزرگ تر
در تمام دنیا است. در سال ۲۰۲۰ رقم درآمد این شرکت به ۲3 میلیارد دلار رسید. 85 هزار نفر برای این 
شرکت کار می کنند و ۲66 کارخانه تولیدی اش در 5۱ کشور دنیا مستقر هستند.

دلار به حدود 4.6 میلیارد دلار رساند.
ماری همسرش اســتفان بووالوت را نخستین بار در سال 2002 
ملاقات کرد و بعد از چند سال با هم ازدواج کردند. این تقریبا یکی 
از معدود اطلاعاتی است که در مورد زندگی شخصی این زن از نسل 
سوم کسب وکار بسنیه ها وجود دارد. او به شدت در حاشیه رسانه ها 
و توجه دیگران می ایســتد و همه تلاشش این است که حواس ها را 
متوجه خود نکند. این نبودن اطلاعات شخصی از او آن قدر پیش رفت 
تا اینکه حالا با جســت وجوی نام او به موجی از عکس های اشتباه و 
اطلاعات اشتباه در مورد او می رسید. زمانی به نظر می رسد یک نفر به 
عمد یا به اشتباه عکس های فراوانی از جسیکا گومز، مدل استرالیایی 
)که اصالتا دورگه چینی و پرتغالی اســت( را به نام ماری بسنیه جا 
زد. حالا با وارد کردن نام ماری بسنیه در گوگل به عکس های بسیار 
زیادی از این مدل می رســید که در مطالبی بــا نام »وارث لبنیات 
لاکتالیس« از آن ها اســتفاده شده و با استناد به همین عکس ها در 
مورد اینکه ماری بسنیه علاقه بسیار به ظاهر شدن بر فرش قرمز و 
پوشیدن لباس های گران قیمت دارد پیدا می کنید. یکی، دو عکسی 
که از ماری بســنیه وجود دارد نشان می دهد که او هیچ شباهتی به 

آن توصیف ها ندارد. 

J  داستان ژان میشل
در مورد ژان میشــل حتی از ماری هم اطلاعات کمتری هست. 
کم یعنی این قدر کم که حتی در مورد سال تولد او هم بین 1967و 
1968 تردید وجود دارد. به هر روی او نخستین فرزند مایکل است 
اما پس از پدر، به جای مدیریت شرکت در گوشه کار ایستاد و علاوه 
بر ارث بردن سهام، از همان حاشیه برادرش امانوئل را همراهی کرد؛ 
درست مثل ماری. ژان میشل عضو هیئت ناظران شرکت است و به 
نظر می رسد در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، خرید و ادغام همراه 
خواهرش در کنار برادرشان امانوئل حضور دارد. یکی از این اقدامات 
خریدهای مهمی برای گسترش کار شرکت بود: به عنوان مثال سال 
2006 این خواهر و برادران شــرکت گالبانی، پیشرو تولید پنیر در 
ایتالیا را خریدند و بعد هم به سراغ شرکت ریچلز، تولیدکننده ماست 

ارگانیک در انگلستان رفتند و آن را به زیرمجموعه شرکت افزودند.
شرکت لاکتالیس حالا بزرگ ترین شرکت تولیدکننده لبنیات و 
ســیزدهمین شرکت بزرگ تولید موادغذایی در تمام دنیا است. در 
ســال 2020 رقم درآمد این شرکت به 23 میلیارد دلار رسید. 85 
هزار نفر برای این شرکت کار می کنند و 266 کارخانه تولیدی اش 
در 51 کشور دنیا مستقر هستند. 56 درصد از محصولات لاکتالیس 
در اروپا تولید می شــود، 25 درصد در قــاره آمریکا، 13 درصد در 
آســیا و اقیانوســیه و 6 درصد در آفریقا. پنیر با 33 درصد از حجم 
کلی تولیدات این شرکت، همچنان محصول شماره یک لاکتالیس 

به شمار می رود.

1970

امانوئل بسنیه متولد شد. 

 2000

پس از درگذشت مایکل، تمامی سهام شرکت میان سه فرزندش 
تقسیم شد. 

1980

ماری بسنیه متولد شد. 

فرزند وسط
امانول بسنیه، پسر مایکل سومین نسل از خانواده ای است که ثروت و شهرتش را مدیون پنیر 
است. او در سال 1970 در لاوال به دنیا آمد و بعد از گذراندن دوران مدرسه در شهر زادگاهش، 
برای ادامه تحصیل به یک دانشکده کسب وکار در پاریس رفت. او در سال 1995، هم زمان با رونق 
فراوان کار خانوادگی شــان به شرکت پیوست و به عنوان مسئول بخش توسعه شرکت مشغول 
به کار شــد. ســال 2000 بود که پدرش مایکل از دنیا رفت، او کارش را به عنوان مدیر اجرایی 
لاکتالیــس ادامه داد. از زمانی که او وارد امور مدیریتی شــد یکی از کارهای مهم او ایجاد یک 
صندوق سرمایه گذاری مشترک در حوزه لبنیات با شرکت نستله بود که ثبات اقتصادی شرکت 
را تضمین کرد. این سری از اقدامات سبب شد تا با وجود بحران های اقتصادی سال 2008 که 
بسیاری از شرکت ها از آن لطمه بسیار دیدند، کسب وکار خانوادگی بسنیه همچنان با رشد به راه 

خود ادامه دهد.
ســال 2010 لاکتالیس وارد اسپانیا شد و با خرید سه شرکت که در حوزه تولید شیر، پنیر 
و غذای کودک فعالیت داشــتند جای خود را در این کشــور محکم کرد. یک سال بعد شرکت 
پارمالات هم به جمع مایملک شرکت افزوده شد، این شرکت ایتالیایی 14 هزار کارمند داشت و 
سودی بالغ بر 4 میلیارد دلار برای بسنیه به همراه آورد. لاکتالیس هرکجا که پا می گذارد دست 
به خرید و تصاحب بخشــی از صنعت لبنیات می زند. در سال 2014 کار در استرالیا و هند هم 

از همین طریق دنبال شد و سال بعد هم به ترکیه رسید.
امپراتوری وسیع لبنی این شرکت آن قدر قدرت دارد 

که برای محکم نگاه داشتن جایگاه خود از تغییرات 
ضروری نمی ترسد. سال 2011 بود که این شرکت به 
دلیل عدم توافق بر سر قیمت، فروش محصولاتش 
را به لوکلریک، یکی از بزرگ ترین سوپرمارکت های 
زنجیره ای فرانسه با 500 شعبه در این کشور قطع 

کرد.
اما تنها ماری و ژان میشل نیستند که از رسانه ها و 

نگاه دیگران به زندگی شان گریزان اند. برادرشان 
هم با وجود اینکه مدیریت بزرگ ترین 

برنــد دنیای لبنیــات را بر عهده 
دارد، تقریبا بــه اندازه آن ها آرام 
و بی صدا کارش را می کند و جز 
اندکی اطلاعات شخصی از او در 
دست نیســت. به امانوئل لقب 
»میلیاردر نامرئی« داده اند. او 
به شدت از رسانه گریزان است 
و اجازه نمی دهد هیچ بخشی 
از  خصوصی اش  زندگی  از 
اخبار و بازار شــایعات سر 

درآورد. 
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محله چینی ها )Chinatown( یکی از مشهورترین محلات شهری 
در تمام دنیا و البته ایالات متحده اســت، محله ای که در بوستون واقع 
شده و تنها محله باقی مانده با هویت کاملا چینی در منطقه نیوانگلند 
آمریکا است )منطقه ای در شمال شرقی ایالات متحده که شامل شش 
ایالت می شود(. این محله به دلیل جمعیت بالای چینی های بوستون 
شکل گرفت و همچنان تافته جدابافته بوستون محسوب می شود: سرشار 
از رســتوران ها و مغازه های چینی و ویتنامی و آسیایی- آمریکایی های 
ساکن بوستون. رونق کسب وکارهای خرد یکی از شاخصه  های این محله 
پرجمعیت بود. هری کرافت، مهاجر یهودی هم اول همین جا کارش را 
شروع کرد و به عنوان تولیدکننده لباس شناخته شد. بعدها او و همسر 
کانادایی اش در بروکلین اقامت گزیدند و پسرشــان رابرت هم در آن جا 

به دنیا آمد. 
خانواده کرافت را در دســته یهودیان ارتدوکس مدرن دسته بندی 
می کنند؛ جنبشی که از درون شاخه سفت و سخت یهودیت ارتدوکس 
به پا خاســت و تلاشش این اســت که با حفظ قوانین دینی، با جهان 
مدرن و دنیای سکولار غربی سازگار شود. آن ها را با نام »ارتدوکس های 
میانه رو« هم می شناسند. پدر خانواده کرافت آرزو داشت پسرش خاخام 
شــود. اعتقادات مذهبی شان در دوران مدرســه سبب شده بود که او 

نتواند چندان در کلاس های ورزشــی شرکت کند چون معمولا زمان 
این کلاس ها با کلاس های مذهبی پس از مدرسه اش و روزهای شبت 
)شنبه ها( تداخل داشت. او در طول دوران مدرسه در وقت های آزادش 
روزنامه می فروخت. مدرسه که تمام شد توانست بورس تحصیلی دانشگاه 
کلمبیا را به دست آورد و بعد در دوره دانشگاه بود که دیگر دلی از عزا 
درآورد و به تیم فوتبال دانشــگاه پیوست. سال 1962 با دختری به نام 
مایرا هیات آشنا شد، یک سال بعد، هم زمان با فارغ التحصیلی اش ازدواج 
کردند و ســال 1965 هم مدرک مدیریت کسب وکارش را از دانشگاه 

هاروارد گرفت. 
در آن سال های جوانی یکی از مسیرهای پیش  روی رابرت کرافت، راه 
سیاست بود. او در 27 سالگی به ریاست کمیته دموکرات شهر نیوتاون 
)در ماساچوست( انتخاب شد. سال 1970 به این فکر افتاد که وارد رقابت 
با فیلیپ جی فیلبین )نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ماساچوست( 
شــود اما در نهایت انتخابش این شــد که دست به چنین کاری نزند؛ 
یکی از دلایل این تصمیم این بود که ورود رســمی به دنیای سیاست 
حریم خصوصی خانواده اش را خدشه دار می کرد، دلیل دیگر خودکشی 
دوستش جیمز شیا جونیور بود، نماینده ایالتی و دوست کرافت که به 
زندگی خودش پایان داد و او هم فکر کرد که شاید فشارهای حضور در 

دنیای سیاست چیزی نباشد که او در زندگی می خواهد. 

J ورود به تجارت
 Rand-Whitney کرافت زندگی حرفه ای اش را با حضور در گروه
آغاز کرد، یک کارخانه بســته بندی که توسط پدر همسرش، جیکوب 
هیات اداره می شد. ســال 1968 کرافت با توسل به خرید استقراضی، 
مالک این شــرکت شــد. در تعریف خرید استقراضی یا تملک اهرمی 
آمده است: هرگاه شرکتی سهام عمده یا دارایی های شرکت دیگر را از 
طریق دریافت وام و استقراض، تصاحب کند و برای بازپرداخت وام های 
گرفته شده، دارایی های تصاحب شده را در گرو یا رهن قرار دهد. او هنوز 

هم عضوی از هیئت مدیره این شرکت است. 
سال 1972 کرافت شرکت اینترنشنال فارست پروداکتس را تاسیس 
کرد، شــرکتی برای تجارت اقلام کاغذی. وقتی که این شرکت کاغذ با 
آن شرکت بسته بندی ادغام شد، نتیجه کار به وجود آمدن بزرگ ترین 
شرکت خصوصی کاغذ و بسته بندی در ایالات متحده بود. کرافت بعدتر 
گفت که او بر اساس یک گمان این شرکت را کلید زد؛ گمان اینکه رشد 
ارتباطات و حمل و نقل بین المللی منجر به گسترش تجارت جهانی در 
اواخر قرن بیستم خواهد شد. سال 1977 شرکت اینترنشنال فارست 
پروداکتس در میان 100 شرکت برتر واردات و صادرات ایالات متحده 
بود و سال 2001 نشــریه Journal of Commerce این شرکت را 
در مقام هفتم قرار داد. این شــرکت در دهه 90 به شرکت های فراوانی 
خدمات بســته بندی ارائه می داد؛ از کداک گرفته تا شرکت های لوازم 
آرایشی و بهداشتی مانند استه لادر. بعد رفته رفته کرافت به سراغ خرید 

نگاهیبهکسبوکاررابرتکرافت،تاجرومالکتیمهایورزشی

توپ و کاغذ

1963

با مایرا هیات ازدواج کرد. 

1941

رابرت کرافت در بروکلین به دنیا آمد. 

1965

مدرک مدیریت کسب وکارش 
را از دانشگاه هاروارد گرفت. 

او کیست؟
 Robert( رابرت کرافت
Kraft( رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل 
گروه کرافت است، 

یک هلدینگ فعال در 
حوزه های مختلف با 

دارایی هایی در صنعت 
کاغذ، بسته بندی و 

البته ورزش و سرگرمی. 
کرافت با 5.99 میلیارد 
دلار ثروت در رده 484 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد.
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عاقبت کرافت، 
هوادار قدیمی 
پتریوتس، تیم 
را با قیمت 172 
میلیون دلار از 

اورتوین خرید. این 
بالاترین مبلغی بود 
که تا آن زمان کسی 
بابت خرید یکی از 
تیم های حرفه ای 
فوتبال آمریکایی 

پرداخته بود. خود 
کرافت بعدها گفته 

بود که به دلیل 
عشقی که به این 
تیم داشته تمامی 

اصولش را در 
حوزه تجارت زیر 

پا گذاشته است

سال ۱۹7۲ کرافت شرکت اینترنشنال فارست پروداکتس را تاسیس کرد، شرکتی برای تجارت اقلام کاغذی. وقتی که این شرکت کاغذ با آن شرکت بسته بندی 
ین شرکت خصوصی کاغذ و بسته بندی در ایالات متحده بود. کرافت بعدتر گفت که او بر اساس یک گمان این  ادغام شد، نتیجه کار به وجود آمدن بزرگ تر
شرکت را کلید زد؛ گمان اینکه رشد ارتباطات و حمل و نقل بین المللی منجر به گسترش تجارت جهانی در اواخر قرن بیستم خواهد شد.

ســهام در حوزه های دیگر هم رفت و ســرمایه گذاری کرد و عاقبت در 
سال 1998 گروه کرافت را به عنوان چتری برای تجمیع این تجارت ها 

تشکیل داد. 

J ورود به دنیای ورزش
کرافت که روزی به خاطر کلاس های مذهبی بعد مدرسه نمی توانست 
عضو تیم های رنگ به رنگ ورزشــی شود، با ورود به دنیای تجارت به 
دنبــال مالکیت در دنیای ورزش رفت. ســال 1974 او و پنج نفر دیگر 
 World تیم بوستون لابسترز را خریدند. این تیم از تیم های حاضر در
Team Tennis بود، لیگی مختلط از بازیکنان زن و مرد تنیس. این 
گروه خریدار، مبالغ بسیاری را برای جذب تعدادی از بازیکنان برتر تنیس 
از جملــه مارتینا ناوراتیلو هزینه کرد و بــه دنبال این تلاش ها بود که 
لابسترز تبدیل به یکی از بهترین تیم های این لیگ شد. این لیگ جوان 
تنها یک سال داشت، کمی که گذشت علی رغم هزینه هایی که خریداران 
لابستر کردند به نظرشان رسد که آن گونه که باید نمی توان بر روی لیگ 
حساب کرد و تا 1987 تصمیم گرفتند که دیگر در این بازی ها شرکت 
نکنند. لیگ هم کمی بعد جمع شد )کار این لیگ چند سال بعدتر دوباره 

از سر گرفته شد و تا حال حاضر هم ادامه دارد(.
کرافت از هواداران قدیمی تیم راگبی پتریوتس بود، از همان زمانی که 
خودش بالاخره در کالج فوتبال آمریکایی بازی کرد و بعد از سال 1971 
همیشــه بلیت های بازی های فصل این تیم را می خرید. سال 1985 او 
حاکمیت 10 ساله فاکس بورو را خرید، پیست اسب دوانی که دورتادور 
ورزشــگاه شافر کشیده شده بود. این خرید سبب شد تا بیلی سالیوان، 
مالک پتریوتس نتواند در زمان انجام مسابقات اسب سواری، زمین را برای 
بازی هایی غیر از بازی های تیمش اجاره دهد. کرافت از این واقعیت که 
سالیوان مالک اســتادیوم بود و نه املاک اطرافش، استفاده کرد و وارد 
جریان خرید استادیوم و تیم پتریوتس شد. همزمان خانواده سالیوان هم 
مجموعه ای از بدبیاری های اقتصادی و معاملاتی را پشت سر گذاشته 
بود و همین سبب شد که دست آخر، در سال 1988 که استادیوم هم 
در مرز ورشکستگی بود، سالیوان به فروش عمده سهام تیم به کرافت 
رضایت دهد. این واگذاری البته پس از رقابت تنگاتنگ کرافت با چند 
رقیب صورت گرفت. او موفق شــد در همان سال استادیوم را به قیمت 

1970

در آستانه ورود به دنیای سیاست از این 
مسیر منصرف شد. 

1998

گروه کرافت به عنوان چتری برای تجمیع تجارت های 
مورد نظر کرافت تشکیل شد.

1972

کرافت شرکت اینترنشنال فارست 
پروداکتس را تاسیس کرد.

22 میلیون دلار از سالیوان بخرد. خود ورزشگاه مجموعه ای قدیمی و 
تقریبا بی ارزش محسوب می شد اما مبلغ خرید شامل اجاره زمین برای 
بازی های پتریوتس تا سال 2001 بود. کرافت برای خرید خود تیم هم 
پیشنهاد داد اما در مزایده به ویکتور کیام، کارآفرین و تاجر باخت. همان 
زمان کیام و سالیوان قصد داشتند که تیم را به جکسون ویل انتقال دهند 
اما کرافت از شکســتن قرارداد اجاره بازی ها سر باززد. کیام که در آن 
زمان خودش درگیر مصائب حاصل از سرمایه گذاری های بد بود عاقبت 
نتوانســت با مشکلات مربوط به نقل و انتقال تیم کنار بیاید و آن را در 

سال 1992به خریدار بعدی فروخت: جیمز اورتوین، یک تاجر دیگر. 
دو سال بعد نوبت به چک و چانه زدن خریدار تازه با کرافت رسید تا او 
را راضی کند که باقی مانده قرارداد اجاره تیم را به نحوی از او بخرد و تیم 
را بتواند به مکان و استادیومی بهتر انتقال دهد. او هم به در بسته خورد و 
از آن جایی که علاقه ای نداشت تیمش را در نیوانگلند نگه دارد آن را برای 
فروش گذاشت اما تمام خریداران تازه هم باید با کرافت سروکله می زدند. 
عاقبــت کرافت، هوادار قدیمی پتریوتس، تیم را با قیمت 172 میلیون 
دلار از اورتوین خرید. این بالاترین مبلغی بود که تا آن زمان کسی بابت 
خرید یکی از تیم های حرفه ای فوتبال آمریکایی پرداخته بود. خود کرافت 
بعدها گفته بود که به دلیل عشقی که به این تیم داشته تمامی اصولش 
را در حوزه تجارت زیر پا گذاشته است. تحت مالکیت کرافت این تیم به 

موفقیت های دنباله دار رسید. او همچنان مالکیت تیم را در دست دارد. 
سال 1996 کرافت تیم فوتبال نیوانگلند رولوشن را بنیان گذاشت 
که همراه با پتریوتس تمرین هایش را در همان استادیوم فاکس باورو آغاز 
کرد. سال 2005 او قدمی بزرگ تر هم برداشت و دیدارها و گفت وگوهایی 
را با مدیر اجرایی تیم دسته اولی فوتبال انگلستان آغاز کرد: حرف از خرید 
تیم لیورپول بود. اما بعدتر یک آمریکایی دیگر این تیم را خرید. یکی از 
تردیدهای کرافت برای این خرید نبود ســقف پرداخت به ستارگان در 

فوتبال انگلیس بود. 
در حال حاضر جاناتان کرافت، پسر رابرت مهره اصلی دیگر در گروه 
کرافت اســت. او هم مانند پدرش در رشــته مدیریت دانشگاه هاروارد 
تحصیل کرد و حالا مدیریت امور روزبه روز شرکت را در دست دارد و در 
مورد نقشــه پیش  روی شرکت و ورود به حوزه های جدید کسب و کار 

هم تصمیم می گیرد. 

در حال حاضر جاناتان کرافت، 
پسر رابرت مهره اصلی دیگر 

در گروه کرافت است. او 
هم مانند پدرش در رشته 
مدیریت دانشگاه هاروارد 

تحصیل کرد و حالا مدیریت 
امور روزبه روز شرکت را در 

دست دارد و در مورد نقشه 
پیش  روی شرکت و ورود به 
حوزه های جدید کسب و کار 

هم تصمیم می گیرد
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کارآفرین

مدیرعاملزوممیگوید
اولویتشرضایتکاربراناست:

لطفا لبخند بزنید

می گوید: »سال 2011 که زوم را راه انداختم، بازار ویدئوکنفرانس ها 
تقریبا اشــباع شده بود و خیلی ها به من هشدار دادند که باید از این 
بازار دور بمانم.« در این بازار پررقابت زوم خیلی زود توانست خودش 
را نشان دهد. استیو لی از مهندسان نرم افزار و کارمندان شرکت زوم 
با مدیرعاملش مصاحبه ای کرده که آن را بر سایت لینکدین قرار داده. 

آنچه می خوانید ترجمه گفت وگوی او با اریک یوآن است. 
 

شما شــغل پردرآمدی که در WebEx داشتید و مدیریت 	�
صدها کارمند آن شرکت را ترک کردید تا با تاسیس زوم همه چیز 
را از صفر شروع کنید. چه چیز شما را وادار کرد دست به چنین 
ریسکی بزنید؟ این تجربه در مورد شرایطی که در آن ها می توان 

دست به خطر زد چه درسی داشت؟
مــن هر روز با مشــتریانم در WebEx حرف می زدم و آن ها هم 
می گفتنــد که چقدر از خدمات ما ناراضی اند. این واقعا راه بدی برای 
سپری کردن روز بود، این موضوع بر روی قلبم سنگینی می کرد. شاید 
به راه انداختن زوم ریســک بود اما من واقعا حس می کردم باید این 
کار را بکنم. دلم می خواســت روزهایم صرف پخش رضایت باشد و 
می دانستم برای رسیدن به این هدف باید اختیار سرنوشتم را خودم 

در دست بگیرم. 
به نظرتان دو ریســک بزرگی که متقبل شدید چه بود و از 	�

دست زدن به این کارها چه آموختید؟
ســال 2011 که زوم را راه انداختم، بازار ویدئوکنفرانس ها تقریبا 
اشباع شده بود و خیلی ها به من هشدار دادند که باید از این بازار دور 
بمانم. این ریسک ختم به خیر شد چون اغلب راهکارهای موجود در 

من هر روز با مشتریانم در 
WebEx حرف می زدم و 

آن ها هم می گفتند که چقدر 
از خدمات ما ناراضی اند. این 

واقعا راه بدی برای سپری 
کردن روز بود، این موضوع بر 

روی قلبم سنگینی می کرد. 
شاید به راه انداختن زوم 

ریسک بود اما من واقعا 
حس می کردم باید این کار 

را بکنم. دلم می خواست 
روزهایم صرف پخش رضایت 

باشد و می دانستم برای 
رسیدن به این هدف باید 

اختیار سرنوشتم را خودم در 
دست بگیرم

از سال 2020 بود که دنیا )به صورت ویژه، آمریکا و اروپا( فهمید که 
زوم چیست. این نام را دیگر خیلی ها می شناسند. از زمانی که پاندمی 
دنیا را فراگرفت و بســیاری از شرکت ها ناچار شدند کارمندانشان را 
به خانه ها بفرستند، زوم نشان داد که حاکم بی چون و چرای تحقق 
بخشیدن به گزینه دورکاری است. جلسات فراوانی از پشت میزهای 
واقعی به صفحه کامپیوترها و گوشــی های هوشمند منتقل شدند و 
خط رابط بســیاری از این جلســات هم نرم افزار زوم بود. در ماه های 
ابتدایی آغاز پاندمی، در یکی از شماره های آینده نگر که به کار از خانه و 
کسب وکارهای رونق گرفته از این اجبار اشاره شد در مورد زوم نوشتیم: 
»ابزارهــای ویدئوکنفرانس فراوان اند اما زوم با هموار کردن گره هایی 
کــه در این فرایند اغلب فرسایشــی وجود دارد، بســیاری را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. در واکنش به بحران پیش آمده، این اپلیکیشن 
محدودیت هایش را برای ایجاد اکانت های رایگان برداشــته است. در 
تئوری، این ابزار می تواند برای شرکت در یک جلسه واحد به هزار نفر 
هم اجازه حضور بدهد.« حالا می توانید با بخش هایی از استراتژی کاری 

موسس و مدیرعامل این شرکت بیشتر آشنا شوید. 
تاریخ ثبت شــرکت زوم به 10 سال پیش بازمی گردد. یک سال 
پس از ثبت، نســخه بتای زوم با قابلیــت برگزاری ویدئوکنفرانس با 
شرکت کننده تا ســقف 15 نفر طراحی شد. سال 2013 نسخه 1.0 
زوم به بازار آمد و در این نســخه تا 25 نفر می توانستند در کنفرانس 
ویدئویی شرکت داشته باشــند. یک ماه پس از عرضه این برنامه در 
ژانویه ســال 2013، تعداد کاربرانش به 400 هزار نفر رسید. ماه می 
همان سال یعنی هنوز سال 2013 به نیمه نرسیده، زوم یک میلیون 
نفر کاربر داشت. این اتفاق بزرگی بود. چرا؟ اریک یوآن، مدیرعامل زوم 
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من بر این باورم که 
وقتی از ته دل برای 
کاری که می کنی 

اهمیت قائلی اصلا 
نیازی به آن گزاره 
سنتی »تعادل کار 
و زندگی« نیست. 
بر این عقیده ام که 
آنچه من به عنوان 
چیزی که واقعا 
برایم مهم است 
انجام می دهم 

نقطه مقابل کار 
کردن است. برای 
همین است که 

شوق اصلی ام یعنی 
تحویل رضایت به 
مشتریانمان قطعا 

محرک اصلی 
اخلاق حرفه ای 

من است

از همان آغاز تاکنون من در پی افزایش ارزش دارایی سرمایه گذارانمان بودم. هر دلاری که از آن ها به دست آوردم نشان از اعتماد آن ها 
داشته و من هم باید این انتظارات را برآورده کنم. اگر قرار بود سرمایه شان را صرف مبلمان قشنگ و مانند این ها کنم، به خصوص در 
اوایل کار، شاید اصلا این اعتماد را به دست نمی آوردم که بخواهم آن را صرف رشد واقعی تجارتمان کنم.

آن بازار خیلی خواسته های مشتریان را برآورده نمی کرد و برای همین 
برایم مهم نبود که چند فروشنده در بازار وجود دارند. آنچه آموختم 
این بود که به جای بازار باید بر روی تجربه مشتریان تمرکز کنی و بعد 

دست به تصمیم در مورد گشایش کسب وکار تازه بزنی. 
وقتی که شــروع کردیم من نگران ســرعت هزینه کردمان بودم. 
خوب است که به لحاظ مالی مســئولیت پذیر باشی اما من زیاده از 
حد محافظه کار بودم. این تجربه منفی بود چون اگر با شدت عمل و 
جسارت بیشتری عمل می کردیم خیلی زودتر می توانستیم رشد کنیم. 

می توانید از مزایای تنها موسس بودن صحبت کنید؟	�
این موضوع اجازه می دهد که سریع حرکت کنید. وقتی دارید با 
رقبایی غول پیکر و ریشه دار مبارزه می کنید باید سرعت و چابکی تان 
را به حداکثر برســانید. وجود تنها یک نفر در نوک هرم سبب تندتر 
شدن تصمیم گیری ها می شود. من در مورد آنچه قرار بود بسازم تصویر 
روشنی داشتم و تجربه مدیریت یک سازمان بزرگ در Webex )با 
بیش از 800 کارمند مهندس( را هم داشتم. برای همین به نظر، سابقه 
تکنیکی و کسب وکاری لازم را دارم و می توانم شرکت خودم را اداره 
کنم. )یا دست کم می توانم خیلی زود این کار را بیاموزم!( با همه این ها، 
تنها موسس بودن چالش های خودش را هم دارد. باید مطمئن شوید 
که کسانی را دارید که می توانید رویشان حساب کنید؛ هم کسانی که 
عضو تیم مدیران ارشــدتان هستند هم راهنمایی خارج از این دم و 

دستگاه که می توانید به او تلفن بزنید. 
در نخستین روزهای زوم یک دفترکار خیلی ساده داشتید و 	�

اصلا از آن ریخت و پاش های معمول مدیرعامل ها خبری نبود. این 
سادگی در اداره کار چه تاثیری بر کسب و کار زوم داشت؟

از همــان آغــاز تاکنــون مــن در پــی افزایــش ارزش دارایی 
ســرمایه گذارانمان بودم. هر دلاری که از آن ها به دست آوردم نشان 
از اعتماد آن ها داشته و من هم باید این انتظارات را برآورده کنم. اگر 
قرار بود سرمایه شــان را صرف مبلمان قشنگ و مانند این ها کنم، به 
خصوص در اوایل کار، شاید اصلا این اعتماد را به دست نمی آوردم که 
بخواهم آن را صرف رشد واقعی تجارتمان کنم. خوب است این را در 
خاطر داشته باشیم که افزایش درآمد تنها نیمی از قضیه کسب سود 

است، نیم دیگر در گروی مدیریت هزینه های شما است. 
یک بار در مصاحبه ای از شما پرسیدند که در ماه های پیش  رو، 	�

میزان فروش هدفتان چیست و شما در پاسخ به این سوال گفتید 
که تنها هدفتان این است که به راضی نگه داشتن مشتریانتان 
ادامه دهید. این تمرکز بی وقفه بر روی رضایت کاربران نهایی تا چه 

اندازه بر تجارت زوم تاثیر داشته است؟
راضی نگه داشــتن کاربران فعلی، اولویت اول در استراتژی رشد 
شــرکت ما اســت، در بزرگی تاثیر چنین اولویتی جایی برای اغراق 
نیست. اگر مشتریان موجود راضی باشند، پلتفرم ما را به سمت سایر 
کاربران گسترش می دهند؛ هم از طریق برگزاری جلسات )روی زوم( 
با آن ها و هم از طریق تبلیغات شــفاهی در مورد تجربه ای که با زوم 
داشــتند. هرقدر هم بخش بازاریابی و فروش شما قدرتمند باشد باز 

نمی تواند جانشین قدرت مشتریان راضی شود. 
بر ســر صفحه لینکدین شما نوشته شده »تحویل رضایت 	�

به مشــتریان«. این خودش بیانگر میزان اهمیتی اســت که به 
مشتریانتان می دهید. این اشتیاق در طول سالیان چه تاثیری بر 

اخلاق حرفه ای شما داشته؟
من بر این باورم که وقتی از ته دل برای کاری که می کنی اهمیت 

قائلی اصلا نیازی به آن گزاره سنتی »تعادل کار و زندگی« نیست. بر 
این عقیده ام که آنچه من به عنوان چیزی که واقعا برایم مهم اســت 
انجام می دهم نقطه مقابل کار کردن است. برای همین است که شوق 
اصلی ام یعنی تحویل رضایت به مشتریانمان قطعا محرک اصلی اخلاق 

حرفه ای من است. 
شما به همه گفته اید که در تک تک مسابقه های بسکتبال و 	�

ژیمناستیک فرزندانتان حضور داشته اید. مدیرعاملان کمی در 
شرکت های سهامی عام می توانند چنین حرفی بزنند. چطور از 

پس این کار برآمدید؟
خیلی پیش نمی آید که من به خاطر کار مجبور به ســفر شوم؛ 
شاید یکی، دو بار در سال. اگر یک مشتری یا کسی دیگر بخواهد من 
را شــخصا ملاقات کند، می گویم »بگذارید اول از طریق زوم ملاقات 
کنیم، اگر به اندازه کافی خوب نبود بعد، هم را می بینیم.« از هر 100 
بار، 99 بار ملاقات در زوم همه چیزی است که به آن نیاز داریم و بعد 
دیگر ناچار به سفر نمی شــوم. پس اگر به جای سفر کردن در خانه 
باشم، دیگر تنها کاری که باقی می ماند این است که در برنامه ام برای 
بچه هایم جا باز کنم و واضح بگویم که این روزها و ساعت ها اصلا قابل 

جابه جایی نیستند. 
روزهای شــنبه معمولا می بینم که در توییتر به مســائل 	�

پیش آمده برای مشتریان جواب می دهید. گاهی حتی پیشنهاد 
می کنید که برای حل مشکل خودتان کد بنویسید. شما بیش از 
1300 کارمند دارید که می توانند این کار را انجام دهند. چه الزامی 

وجود دارد که خودتان به مشتریان کمک کنید؟
ما بخش ارتباط با مشــتریان واقعا فوق العــاده ای داریم و تیم های 
شبکه های اجتماعی مان هم همین طور هستند. اما وقتی یک مشتری 
را می بینم که به کمک نیاز دارد یا ناراضی است، مسئله برایم شخصی 
می شــود. باز هم می گویم که من به »تعادل کار و زندگی« عقیده ای 
ندارم؛ البته وقتی به کاری کــه می کنید اهمیت بدهید. این آدم ها و 
تجربه ای که با زوم دارند برای من مهم هســتند و طبیعی اســت که 
بخواهم خودم آستین بالا بزنم و ببینم چه کمکی می توانم بکنم. گذشته 
از این برای فهم اینکه کسب و کارتان در چه حال است و باید دست به 
ساخت چه گزینه های تازه ای بزنید و چیزهایی از این قبیل، چه راهی 

بهتر از اینکه تمام روز پای صحبت های مشتریانتان بنشینید؟ 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

اگر می خواهید اســتارت آپ شــما موفق شــود، باید اول بدانید که چرا 
استارت آپ ها شکست می خورند. وقتی در دانشکده کسب وکار دانشگاه هاروارد 
از پروفسور تام آیزنمان پرسیدند که چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ این 
سوال فکر او را مشغول کرد چون فهمید که پاسخش را نمی داند. برای همین 
بود که او یک پروژه چندســاله تعریف کرد تا در پایان آن به این سوال پاسخ 
دهد. در این کتاب آیزنمان نتایج آن تحقیق را با خواننده در میان می گذارد؛ 
شــش الگوی متمایز که اکثریت قریب به اتفاق شکست های استارت آپ ها را 

سبب می شوند. 
آیزنمان در این کتاب داستان هایی از شکست استارت آپ های گوناگون ارائه 
می کند که نتوانستند به هدفشان دست پیدا کنند؛ از خرده فروشی اثاث منزل 
گرفته تا خدمات به گردش بردن سگ ها، اپلیکیشن دوست یابی و مد و فشن. 
با این داستان ها آیزنمان چارچوبی ارائه می کند که در قالب آن می توان میزان 

آسیب پذیری یک پروژه در برابر آن شش الگو را تشخیص داد. 

کتاب »ابرموسسان« از یک روش داده محور برای فهم این موضوع که یک استارت آپ 
میلیارد دلاری چه تفاوتی با سایر استارت آپ ها دارد، استفاده می کند. در این کتاب فاش 
می شود که تقریبا تمام آنچه در این مورد فکر می کردیم صدق می کند در واقع اشتباه 
است. علی تاماسب هزاران ساعت را صرف جمع آوری بزرگ ترین مجموعه داده ای کرده 
که تا به حال در حوزه اســتارت آپ ها جمع آوری شده است. اطلاعات استارت آپ های 
میلیارد دلاری در این مجموعه با اطلاعات مربوط به آن هایی که نتوانســتند به این 
موفقیت برسند مقایسه شده. 3هزار داده ای که تقریبا تمامی عوامل را در نظر گرفته اند: 
تعداد رقبا، بزرگی بازار، سن موسسان و مدرک تحصیلی شان، کیفیت سرمایه گذاران، 
زمان جذب سرمایه و بسیاری اطلاعات دیگر. برخی از نتایجی که از مقایسه این داده ها 
به دست آمده کاملا با آنچه فکر می کنیم متفاوت هستند. مثلا اغلب موسسان یکتای 
اســتارت آپ ها پیش از آن هیچ تجربه صنعتی نداشــته اند، اینکه تک موسس باشید 
یا مدیرعامل غیرفنی هیچ نقطه ضعفی محســوب نمی شود، کمتر از 15 درصد این 

استارت آپ ها از برنامه های شتاب دهنده استفاده کرده اند و... .

چرا استارت آپ ها شکست می خورند
تام آیزنمان

اَبَرموسسان
علی تاماسب

استفاده درست از پول الزاما به این معنا نیست که چه در مورد پول می دانید، در 
مورد این است که چگونه با پول رفتار می کنید. آموزش رفتار هم کار آسانی نیست، 
حتی برای آدم های باهوش هم آســان نیست. پول )در حوزه سرمایه گذاری، امور 
مالی شخصی و تصمیم گیری های تجاری( معمولا به عنوان یک رشته ریاضی محور 
تدریس می شود، جایی که داده ها و فرمول ها دقیقا به ما می گویند که باید چه کنیم. 
اما در دنیای واقعی آدم ها تصمیمات مالی را بر روی جدول های اکسل نمی گیرند، 
آن ها سر میز شام یا در اتاق جلسات تصمیم می گیرند؛ جایی که تاریخچه شخصی 
شــما، دیدگاه  های منحصربه فردتان، خودمحوری ها و غرورتــان، بازاریابی و انواع 

مشوق های عجیب و غریب درهم آمیخته می شوند. 
در کتاب »روان شناسی پول«، مورگان هاسل، نویسنده برنده جایزه، در 19 داستان 
کوتاه به بیان شیوه های عجیب تفکر مردم در مورد پول می پردازد و به شما می آموزد 

که در مورد یکی از مهم ترین موضوعات زندگی چطور درک بهتری پیدا کنید. 

حتما می خواهید ثروتمند باشید، نمی خواهید؟ شاید به این فکر می کنید که 
ثروتمندان چه می کنند که به ثروت می رســند؟ آیا آن ها از چیزی خبر دارند که 
شــما نمی دانید؟ خب پاسخ شما این است: ثروتمندان قوانین ثروت را می دانند و 
بر اساس همین قوانین زندگی می کنند. اگر به صورت جدی قصد ثروتمند شدن 
دارید، کلوین وانگ می تواند چگونگی اش را به شما نشان دهد. کلوین با وجود اینکه 
در یک خانواده پایین تر از ســطح متوســط به دنیا آمد و سال های زیادی در فقر 
زندگی کرد، توانست به عنوان یک میلیونر بازنشسته شود. با اندوخته تجربیاتی که 

او دارد می تواند راه دستیابی به موفقیت مالی را به شما نشان دهد. 
صرف نظر از اینکه در چه سطحی از سلامت مالی هستید، وقتی پای خلق و 
انباشت ثروت در میان باشد، خواندن این کتاب شیوه نگاه کردنتان را تغییر می دهد. 
شما خواهید آموخت که چطور با ساختار ثروت بیندیشید، به ثروت برسید، ثروتمند 

بمانید و از این ثروت برای یک زندگی رضایت بخش استفاده کنید. 

روان شناسی پول
مورگان هاسل

قوانین ثروت
کلوین وانگ



............................... تجـربــه ...............................

درسهایکسبوکارازاستفانالنشوارتزمن

معادله انسانی  ـ   تجاری

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

»من از زندگی ام همین طوری که هســت خیلی 
راضی ام. پول کافی برای فرستادن تو و برادرانت به 
کالج را دارم. یک خانه خوب و دوتا ماشین داریم. 
من چیز بیشــتری از زندگی ام نمی خواهم.« این 

بخش از مکالمه اســتفان الن شوارتزمن با پدرش، داستان شناخته شده ای 
در میان کسانی است که رهبران موفق دنیای کسب و کار را می شناسند. 
استفان الن شــوارتزمن، بانکدار و سرمایه دار آمریکایی و یکی از بانیان 

شرکت بلک استون است که در زمینه خدمات مالی و معاملات سهام 
و سرمایه گذاری فعالیت دارد. او در یک خانواده تاجر متولد شد. پدر 
و پدربزرگ او یک مغازه به نام شــوارتزمن داشتند که تخت و کالای 
خواب و پرده و اجناســی از این قبیل می فروخت. خودش هم اصلا با 

همین مغازه پا به دنیای تجارت گذاشت و چم و خم کار را فهمید اما در 
نوجوانی متوجه شد که فرق بزرگی با پدرش دارد: پدرش به 

آنچه داشت قانع بود، خودش بیشتر می خواست. 
ســایتNow  Leadership در مطلبی به 
عادت های کسب وکار و شیوه نگاه او به دنیای 
تجارت پرداخته است. این مطلب خلاصه ای 

از همان مقاله است. 
شوارتزمن می گوید: »برای موفق بودن 
باید خودتان را در موقعیت ها و مکان هایی 
قرار دهید که اصلا اجازه ندارید سمتشان 
بروید. ممکن اســت خودتان از دست 
حماقت خودتان افســوس بخورید اما 
از طریق همین خواستن تمام و کمال 
است که دنیا جلوی تان سپر می اندازد 
و آنچه را می خواهیــد در اختیارتان 
می گــذارد.« بخشــی از قوانین او در 

کتابش ذکر شده اند: 
انجام کار بزرگ هم به 

راحتــیِ انجام یک کار 1
کوچــک اســت برای 
همین از اول به دنبال آن کاری بروید 
که درخور پیگیری شماست و متناسب 

با تلاشتان به شما پاداش خواهد داد. 

بهترین مدیران ساخته می شوند، بهترین به دنیا نمی آیند. آن ها هرگز 
دست از آموختن برنمی دارند. شروع کنید به مطالعه آدم ها و سازمان هایی 2

که در زندگی دیده اید و به نظرتان به موفقیت بزرگی رســیده اند. آنچه 
آن ها به شما می دهند یک دوره آموزشی رایگان در مورد دنیای واقعی است. 

به آن هایی که ستایششان می کنید نامه بنویسید یا تلفن بزنید 
و از آن ها راهنمایی بخواهید یا درخواست قرار ملاقات کنید. 3

شما که نمی دانید، شاید آن ها هم حاضر به ملاقات شما باشند. 
شاید در نهایت درس مهمی بیاموزید یا ارتباطاتی به دست آورید که تا 

آخر عمر به نفعتان تمام می شود. 
برای آدم ها هیچ چیز به اندازه مسائل خودشان جالب 

نیســت. در مورد آنچه دیگران دارند با آن ســروکله 4
می زنند فکر کنید و سعی کنید برای حل مشکلاتشان 
ایده ای مطرح کنید. تقریبا تمام آدم ها )هرقدر هم در رده بالا 
یا مهمی باشند( از ایده های خوب استقبال می کنند 

و می فهمند شما چقدر بافکر هستید. 
اطلاعات مهم ترین دارایی یک 

کسب وکار است. هرچه بیشتر 5
بدانید، چشم انداز وسیع تری به 
دست خواهید آورد. به این ترتیب احتمال 
اینکه الگوهای موجود )در بازار( و اتفاقات 
غیرمنتظره را پیش از رقیبانتان شناسایی 
کنید بیشتر می شود. بنابراین همیشه با 
آغوش باز به استقبال داده های تازه برود؛ 
اعم از اینکه این داده ها شامل آدم های 

تازه می شود یا تجربیات و دانش تازه. 
وقتی خودتان را معرفی 

می کنیــد باید بــه یاد 6
داشته باشید که تاثیری 
که بر طرف مقابــل می گذارید اهمیت 
دارد. تصویر کلی شما باید درست باشد. 
دیگران شما را می پایند و به دنبال هرگونه 
سرنخی هســتند که به آن ها بگوید شما 
چطور آدمی هســتید. وقت شناس باشید. 

آماده باشید. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

کاروزندگیبهشیوهآریاناهافینگتون

با رسیدن به موفقیت، خودتان را به کشتن ندهید

وقتی به موفقیت فکر می کنید، فکرتان پیش ســاختن از صفر 
یک شرکت می رود. شادی برایتان تداعی می شود. تصویر ستون های 
پول جلوی چشمتان می آید. هیچ فکر نمی کنید که زیر میز کارتان، 
غــرق به خون به هوش بیایید. این همان اتفاقی بود که برای آریانا 
هافینگتون، یکی از قدرت های دنیای رسانه افتاد. آریانا سال ها است 
که دیگر نقشی در هافینگتون پست که حالا با نام هاف پست شناخته 
می شود، ندارد اما داستان هایی که اساس درس های رهبری او شدند 
همه ریشــه در همین نام دارند. او از همان نوجوانی بلندپرواز بود و 
از همان زمان هم به آنچه می خواست می رسید اما جایی در میانه 
راه، در اوج شهرت و قدرت رسانه ای متوجه شد که ادامه این مسیر 
شباهتی به حس موفقیت ندارد. آریانا نویسنده کتاب های متعددی 
است و سخنرانی ها و برنامه های تلویزیونی بسیاری داشته است. او 
یکی از آن رهبرانی اســت که معتقد است جهان نمی تواند با این 
نحوه کار کردن به مسیر خود ادامه دهد. سال ها است که او در مورد 
اهمیت اولویت بندی مسائل کاری و زندگی شخصی صحبت می کند 
و اینکه بیشتر دویدن الزاما به معنای زودتر رسیدن نیست. آنچه در 
این بخش می خوانید نگاهی است به زندگی، تجربیات، درس ها و 
راهنمایی های یکی از زنان قدرتمند دنیای کسب وکار و رسانه. منابع 

تهیه این متن نشریات فوربز، کارآفرین و سایت Inc. بوده اند. 
زمانی که آریا هافینگتون در یونان بزرگ می شد، رویایش این 
بود که به دانشگاه کمبریج برود. او این رویایش را محقق کرد. در 
ســال های اول زندگی حرفه ای اش تمام هم و غمش این بود که 
یک نویسنده جدی باشد اما پول کمی داشت و کوهی از نامه های 
رد تقاضا برای چاپ مطالبش روی هم انباشــته شده بود. او وام 
گرفت، به تلاشش ادامه داد و عاقبت بیش از 10 کتاب به چاپ 
رساند. یکی از بزرگ ترین موفقیت های او اما شراکت در راه اندازی 
هافینگتون پست در ســال 2005 بود. سال 2011 وقتی که 
این سایت به مرجعی رسانه ای با نزدیک به 25 میلیون بازدید 
سالانه تبدیل شد، هافینگتون و شرکایش آن را به قیمت 315 

میلیون دلار به AOL فروختند. 
او در ســال 2014 در برنامــه اپرا وینفری صحبت کرد و 
از روزی گفــت که تلنگر مهمی به او خورد. یکی از روزهای 
ماه آوریل 2007، دو ســال پــس از راه اندازی هافینگتون 
پســت، آریانا هافینگتون از شدت خستگی از هوش رفت. او 
آن قدر سخت مشغول کار بر روی ساخت سایتش بود که از 
محدودیت های فیزیکی بدنش فراتر رفت. هافینگتون به اپرا 
گفت: »سرم به میز خورد، استخوان گونه ام را شکستم، کنار 
چشم راســتم چهار تا بخیه خورد. خیلی خوش شانس بودم 
که بینایی ام را از دســت ندادم.« هافینگتون در راه تلاش های 
جاه طلبانــه اش برای رســیدن به موفقیت، از خــودش تا مرز 
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آریانا از زبان آریانا

پدرم روزنامه نگار بود. در طول جنگ جهانی دوم، وقتی آلمان، یونان را اشــغال کرد، پدرم یک 
روزنامه زیرزمینی منتشر می کرد. او به همین خاطر دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و 
تا پایان جنگ همان جا بود. پس از آن در یک آسایشگاه دوران بهبودش را گذراند و همان جا بود که 
مادرم را ملاقات کرد که او هم در حال گذران دوران نقاهت پس از ابتلا به سل بود. مادرم بزرگ ترین 
تاثیر را بر زندگی من داشت. یک روز در مجله ای که ورق می زدم تصویری از دانشگاه کمبریج دیدم 
و گفتم که دلم می خواهد به آن جا بروم. همه خندیدند. اما مادرم گفت: »باشه. بگذار ببینیم چطور 
می توانی بروی.« او برای سفرمان به بریتانیا پول قرض کرد و بعد کاملا مطمئنم کرد که اگر نتوانستم 

وارد کمبریج شوم هیچ اشکالی ندارد. اما من موفق شدم. 
در کمبریج عاشق مناظره بودم. سال 1980 از لندن به نیویورک نقل مکان کردم. سال 1986 با 
مایکل هافینگتون ازدواج کردم و به واشنگتن رفتم. کتاب زندگی نامه پیکاسو را نوشتم و کتابی هم 
در مورد غریزه انسان برای یافتن معنا. در دهه 90 ستون نویس شدم و بعد هم یکی از میزبانان برنامه 
»چپ، راست و مرکز« در رادیوی سراسری. سال 1997 طلاق گرفتم و به لس آنجلس نقل مکان 

کردم. ازدواج دوتا از مهم ترین چیزهای زندگی ام را به من داد: دخترانم. 
ســال 2003 نامزد انتخابات برای فرمانداری کالیفرنیا شــدم. کمپین سیاسی ام یک شکست 
تمام عیــار بود اما پی به قدرت اینترنت بردم. نیمی از پولی که برای کمپینم جمع کردیم، یعنی 
یک میلیون دلار، از راه آنلاین جمع شد. بعد از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2004، 
در جلسه ای برای بحث در مورد نقشی که رسانه در انتخابات بازی می کرد شرکت کردم. یکی از 
حاضران در جلسه کن لرِر بود که همراه من تبدیل به هم بنیان گذار شد. ما بر روی خلق یک پلتفرم 
گفت وگو کردیم که قرار شد ترکیبی از اخبار 24 ساعته و دستچین مطالب وبلاگی باشد. این شروع 
کار هافینگتون پست بود. توافق ما این بود که هرکدام نیمی از مبلغ مورد نیاز برای راه اندازی سایت 
را جور کنیم. من در عرض یک هفته پول را از طریق دوســتانم فراهم کردم. یک سال و نیم بعد 
سرمایه یک صندوق خطرپذیر، از سافت بانک کپیتال را به سرمایه مان اضافه کردیم. یکی از مدیران 

آن در آن زمان یعنی اریک هیپو بعد مدیرعاملمان شد. 
سایت در ماه می سال 2005 بالا رفت. آرتور شلسینگر جونیور اولین کسی بود که برای نوشتن 
وبلاگ از او دعوت کردم. او نوشــته های وبلاگ را برایم فکس می کرد. انتقادات را به یاد دارم که 
می گفتند: »به این نمی گویند وبلاگ نویســی.« اما حس من این بود که فرقی نمی کند افکار یک 
بلاگر چطور بر روی سایت قرار می گیرند. در همان هفته اول کارمان ما پست هایی از جولیا لوییس 

رایفوس، لری دیوید، گری هارت، جان کوساک و والتر کرانکایت داشتیم. 

هافینگتون پست چندین اتاق استراحت دارد. در ابتدای کار وقتی هافینگتون این ایده را مطرح کرد، کارمندانش گفتند که حتی جنازه شان را 
هم نمی تواند در اتاق استراحت پیدا کند. حالا اتاق ها از قبل رزرو شده اند و چند اتاق استراحت دیگر هم در حال راه اندازی است. انسان 
نمی تواند در حالت بحران مدام دست به خلاقیت بزند.

فروپاشــی کار کشید. »دکترها به این نتیجه رسیدند که به لحاظ 
پزشکی هیچ مشکلی ندارم، همه مشکل در مسیری بود که در آن 
پیش می رفتم و اولویت هایی که برای زندگی ام در نظر گرفته بودم.« 
او می گوید: »با هر تعریف عقلانی که از موفقیت داشته باشیم، اگر 
در کف دفتر کارتان در استخری از خون خودتان دراز به دراز افتاده 

باشید، یعنی موفق نیستید.«
از آن نقطه به بعد نه تنها مدل زندگی آریانا تغییر کرد، بلکه تبدیل 
به ســفری شــد برای یادآوری این نکته که اولین نکته مهم برای 
موفقیت داشتن سبک زندگی درست و خواب به اندازه است. برخی 
از راهنمایی های او برای رهبران کسب وکار و رسیدن به موفقیت را 

در این بخش می خوانید:
رهبران باید موفقیت را بازتعریف کنند: در حال حاضر موفقیت 
در دو پارامتر تعریف شــده: پول و قدرت. اما این تعریف مثل یک 
ســه پایه با دو پایه می ماند. دیر یــا زود از رویش زمین می خورید. 
رهبــران باید در پی پارامترهای دیگری هم باشــند، پارامترهایی 
مانند سلامت داشتن، خرد درونی، توانایی شگفت زده شدن و لذت 
بردن از زندگی و البته بازپس دادن به دیگران. اما با این شــیوه ای 
که حالا شــرکت ها اداره می شوند، دیگر جایی برای این پارامترها 
نمانده است. رهبران از عباراتی استفاده می کنند مثل: »پدرشان را 
درآوردیم«، »داریم داغانش می کنیم« و نتیجه این است که آدم ها 
دائم در وضعیت جنگی زندگی می کنند. برای دست پیدا کردن به 
خلاقیتمان باید کمی آهسته تر برویم. بدون این خلاقیت نوآوری 

وجود نخواهد داشت. 
رهبری قدرتمند و خلاقیت از خستگی و ته کشیدن نیرو نشئت 
نمی گیرند: هافینگتون پست چندین اتاق استراحت دارد. در ابتدای 
کار وقتی هافینگتون این ایــده را مطرح کرد، کارمندانش گفتند 
که حتی جنازه شــان را هم نمی تواند در اتاق استراحت پیدا کند. 
حالا اتاق ها از قبل رزرو شده اند و چند اتاق استراحت دیگر هم در 
حال راه اندازی است. انسان نمی تواند در حالت بحران مدام دست به 
خلاقیت بزند. ما محتاج فرصتی برای برداشتن فشار و قطع ارتباط 
از دنیای بیرون هستیم. حتی یک چرت پنج دقیقه ای هم می تواند 
شما را دوباره شارژ کند و خلاقیتتان را بالاتر ببرد. روی پاتختی تان 
به جای گوشی آیفون، کتاب بگذارید، وقتی برای گردش بیرون شهر 
می روید تلفن را در خانه بگذارید، صبح که بیدار می شــوید قبل از 
همه دنبال گوشی نگردید. این یعنی که به عنوان یک رهبر هم باید 
سطح توقعات درستی از کارمندانتان داشته باشید. در هافینگتون 
پست از کسی انتظار نمی رفت که پس از ساعت اداری یا در روزهای 
آخر هفته ایمیل جــواب بدهد. در 99 درصد مواقع هیچ ضرورتی 
ندارد که فرهنگی بر مبنای در دسترس بودن همیشگی و همیشه 
آنلاین بودن به وجود آورید، نباید فرهنگ ســوزاندن تمام انرژی را 

جا بیندازید. 
انرژی و وقت شما منابع فرّاری هستند، اولویت بندی را بیاموزید: 
برای اینکه بتوانید تمام و کمال پیش بروید باید بتوانید پروژه هایتان 
را تکمیل کنید. گاهی تکمیل کردن پروژه به معنای رها کردن آن 
اســت. این مهارت می تواند بی نهایت به کارتان بیاید. باید تصمیم 
بگیرید که می خواهید انرژی تان را روی چه چیزی صرف کنید و روی 
چه موضوعاتی هم قرار نیست انرژی بگذارید. این دومی هم به اندازه 
اولی اهمیت دارد. فقط باید تصمیم بگیرید، پرونده اش را ببندید و به 

راهتان ادامه دهید. 
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چه چیزی سبب شده تا لگو و خانواده کرک کریستیانسن حدود 90 
سال به این موفقیت ادامه دهند؟

J چطور اسباب بازیِ به این کوچکی این قدر بزرگ شد؟
آنچه در طول زمان تبدیل به شرکتی عظیم شد مانند بسیاری از 
کسب و کارهای خانوادگی شروعی ساده داشت. لگو با یک دانمارکی 
جوان به نام اوله کرک کریستیانسن آغاز شد که در میانه دوران رکود 
بزرگ اقتصادی بود: سال 1932. اوله در بیلاند زندگی می کرد، شهر 
کوچکی در منطقه روستایی یوتلاند. او از خانواده ای تهیدست بود و 
9 خواهر و برادر داشــت. کســب وکار نجاری اوله در آن اوایل بیشتر 
متمرکز بر تعمیر ساختمان های قدیمی و ساخت ساختمان های جدید 
بود، او همچنین برخی از لوازم منزل را هم می ساخت، چیزهایی مثل 
نردبــان و میز اتو. اما رکود بــزرگ میزان تقاضا برای این محصولات 
را کاهش داد، پس اوله به دنبال جایگزینی گشــت. او شروع کرد به 
ســاختن اسباب بازی های چوبی از جمله قلک، یویو، کامیون اسباب 
بازی، اقلامی که میزان تقاضا برای آن ها باثبات ماند و البته در کنارش 

ساخت برخی از همان اقلام مورد مصرف خانه ها را هم ادامه داد. 
خیلی زود اوله در کارخانه مسابقه ای برای تعیین اسم برگزار کرد اما 
در سال 1934 خودش بود که اسم را پیدا کرد. لگو از تلفیق دو کلمه 
دانمارکی ساخته شــده: leg godt یعنی: بازی خوبی داشته باشی 
)معنای لگو در لاتین معادل اســت با »سرهم می کنم« یا »کنار هم 
می گذارم«. اوله موقع انتخاب اسم برای شرکتش در جریان این قضیه 

نبود که بعدها این اسم چقدر بامسما خواهد بود(.
آجرهــای لگوی اولیه همه چوبی بودند تا اینکه در ســال 1947 
شــرکت ماشین تزریق پلاستیک خرید. 3 سال بعد، اوله سکته کرد 

نگاهیبهیکیازنمونههایموفقکسبوکارخانوادگی

چند تکه لگو با بی نهایت احتمال
»تصور کنید 6 تکه لگو دارید، همان آجرهای مســتطیلی دو در 
چهار که وقتی بچه بودید ســاعت ها با آن ها سرگرم می شدید. حالا 
می توانیــد حدس بزنید چند ترکیب مختلف می توانید با این 6 آجر 
پلاستیکی کوچک خلق کنید؟ پاسخ این است: 915 میلیون. متوجه 
شدید با اینکه لگو اسباب بازی کودکان است، لازم نبود کسی برایتان 
توضیح دهد که چیست؟ این به این خاطر است که آجرهای پلاستیکی 
مشــهور لگو بیش از 60 سال قدمت دارند. امروز هم نزدیک به 100 
میلیون کودک در 140 کشــور مختلف با اسبا ب بازی های لگو بازی 
می کنند.« آنچه خواندید آغاز مطلبی اســت که در سایت سی ام جی 
منتشر شده، یک شرکت مشــاوره مالی که به صورت اختصاصی بر 
روی کسب وکارهای خانوادگی تمرکز دارد و به آن ها مشاوره می دهد. 
کسب وکارهای خانوادگی از آن تجارت هایی هستند که مثل تیغ دودم 
عمل می کنند؛ همان اتحاد خانوادگی که می تواند ســبب رونق کار 
شود و دست ســایرین را هم از منافع شرکت کوتاه نگه دارد، بسیار 
محتمل است که تبدیل به نقطه ضعف شرکت شود و در گذر زمان 
تنها سایه ای از موسسان اولیه بماند با نسل تازه ای که در واقع چیزی 
از آن تجارت نمی دانند. اما در خانواده کرک کریستیانســن، تجارت 
همیشــه در سویه روشــن ماند و به راهش ادامه داد. آنچه در این جا 

می خوانید برگرفته و ترجمه از همان مطلب سایت سی ام جی است. 
شاید غافلگیر شوید که بدانید لگو، بزرگ ترین تولیدی اسباب بازی 
دنیا به لحاظ سود و فروش، یک کسب و کار خانوادگی است: خانواده 
کرک کریستیانســن از دانمارک. لگو حالا بیش از 17 هزار کارمند 
در سراســر دنیا دارد و کارخانه های تولیدی اش از دانمارک تا چین و 
مجارستان و مکزیک گسترده اند و دفاتر فروشش هم در آمریکا، لندن، 
شانگهای و ســنگاپور. این آجرهای کوچک راه درازی را پیموده اند. 

کیلد از کودکی به همراه 
خواهرش موقع آزمودن 

میزان شوق انگیزی 
محصولات لگو حضور داشت 

و حتی تصویرش هم در 
دهه 50 بر روی برخی از 
جعبه های لگو ظاهر شد. 
او بعدها مدرک مدیریت 
کسب وکارش را گرفت و 

قبل از پیوستن به تیم 
مدیریتی لگو در دانمارک 

)19۷۷( مدتی در گروه 
مدیریتی شرکت در سوئیس 
کار کرد. دو سال بعد کیلد، 

در 31سالگی، کار را از هولک 
تحویل گرفت
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می توان گفت که لگو، تولیدکننده آجرهای پلاستیکی ساده هنوز هم یکی از اسباب بازی سازان پیشرو در دنیا است. این 
شرکت اسباب بازی های فیزیکی اش را با بازی های دیجیتال درهم آمیخته و اپلیکیشن موبایلی دارد و در حال آزمایش 
برای ورود به دنیای واقعیت افزوده )augmented reality( است.

و خانواده به این نتیجه رســید که تکلیف وضعیت وراثت را روشــن 
کند. اوله تصمیم گرفت که یکی از ســه پسرش یعنی گادفرد کرک 
کریستیانســن )که آن موقع یکی از مدیران عملیاتی شــرکت بود( 
رفته رفته کار رهبری لگو را در دست بگیرد. سال 1950 او گادفرد را به 
جایگاه قائم مقام شرکت ارتقا داد و مسئولیت های بیشتری به او محول 
کرد. گادفرد سال 1957 که به میراث پدرش رسید رسما مدیرعامل 
شــرکت شد. شرکت پس از 25 سال به دست نسل بعد سپرده شد. 
در این میان شــرکت در حال کار بر روی سیســتم بازی بود، یعنی 
سیستمی که در آن هریک از تکه های لگو می توانست روی دیگری 
سوار شود و هرچه قطعات بیشتری می داشتید می توانستید چیزهای 
بیشتری هم بسازید. این آجرهای پلاستیکی آشنایی که در هم چفت 
می شوند و برای بسیاری از ما شناخته شده اند، در سال 1958 توسط 
گادفرد به بازار معرفی شدند و امتیازشان ثبت شد. متاسفانه اوله آن قدر 
عمر نکرد که این روز را ببیند. او چند ماه قبل از معرفی لگوهای تازه 

از دنیا رفت. 
روند گســترش جهانی لگو از زمان گادفرد شــروع شد. هرچند 
اسباب بازی های این شرکت در همان موقع هم تا نروژ و سوئد رسیده 
بودند اما او کارش را بر رساندن این اسباب بازی ها به قفسه فروشگاه ها 
در دیگر کشورهای اروپایی متمرکز کرد و کارش هم از آلمان شروع 
شد. گادفرد همچنین تا سال 1961 لگو را وارد بازار ایالات متحده کرد. 
تا سال 1974 گروه لگو زیرمجموعه اش را در کنتیکت به راه انداخت و 

تولید لگو در ایالات متحده از اوایل دهه 80 آغاز شد. 

J مدیری از بیرون
یکی از دیگر شاخص های رشد شرکت در سال 1973 ظاهر شد. 
سالی که خانواده کرک کریستیانسن یک مدیر خارج از خانواده را به 
عنوان مدیرعامل لگو به کار گماردند تا به عنوان پل گذری از دوران 
گادفرد به دوران پســرش کیلد کرک کریستیانسن عمل کند. وان 
هولک اندرسن شش سال به عنوان رئیس شرکت ایفای نقش کرد تا 

اینکه کیلد برای به دست گرفتن رهبری لگو آماده شد. 
کیلــد از کودکی بــه همراه خواهــرش موقع آزمــودن میزان 
شــوق انگیزی محصولات لگو حضور داشت و حتی تصویرش هم در 
دهه 50 بر روی برخی از جعبه های لگو ظاهر شــد. او بعدها مدرک 
مدیریت کسب وکارش را گرفت و قبل از پیوستن به تیم مدیریتی لگو 
در دانمارک )1977( مدتی در گروه مدیریتی شرکت در سوئیس کار 
کرد. دو سال بعد کیلد، در 31 سالگی، کار را از هولک تحویل گرفت. 

او تا 25 سال بعد، رهبری لگو را در دست داشت. 
کیلد یکی از چهره های اصلی ایجاد تغییرات گسترده ملموس در 
لگو بود، یکی از این تغییرات این بود که Duplo را تبدیل به برندی 
مستقل کرد )بخشی از شرکت لگو که از سال 1969 مشغول ساخت 
قطعات اســباب بازی و آجرهای پلاستیکی است( و یکی از تغییرات 
دیگر ســرعت بخشیدن به روند جهانی شدن شرکت بود. لگو تحت 
رهبری او تا اوایل دهه 90 گام های بزرگی در بازار بین المللی برداشت. 
در زمان مدیریت کیلد، خانواده سرشــناس دانمارکی به نقشش در 
نظارت بر امور روزمره شــرکت ادامه می داد و اعضای خانواده به نفع 
نسل های آینده شان برای نوع کنترلشان بر شرکت با یکدیگر متحدتر 
می شدند. کرکبی، شرکت سرمایه گذاری خاندان کرک کریستیانسن 
در همین راســتا در دهه 80 تاسیس شــد. امروز کرکبی مالک 75 
درصد از شــرکت لگو است، بنیاد خیریه لگو هم مالکیت 25 درصد 

آجرهای لگوی 
اولیه همه چوبی 

بودند تا اینکه 
در سال 1947 
شرکت ماشین 

تزریق پلاستیک 
خرید. 3 سال بعد، 
اوله سکته کرد و 
خانواده به این 
نتیجه رسید که 
تکلیف وضعیت 
وراثت را روشن 

کند. اوله تصمیم 
گرفت که یکی از 

سه پسرش یعنی 
گادفرد کرک 
کریستیانسن 
)که آن موقع 

یکی از مدیران 
عملیاتی شرکت 

بود( رفته رفته کار 
رهبری لگو را در 

دست بگیرد

باقی مانده را در اختیار دارد. کرکبی همچنین مالک طیف گسترده ای 
از سهام سایر شرکت ها اســت و صاحب 30 درصد از سهام شرکت 

مرلین اینترتینمت، مالک پارک های لگولند. 

J دست انداز
اوایل دهه 90 بود که لگو با مشکلات مالی برخورد کرد، مشکلاتی 
که ناشــی از مجموعه ای از مسائل بودند. یکی از این مشکلات پایان 
دوره زمانی حق ثبت اختراع آجرهای پلاســتیکی لگو بود و دیگری 
رو به افزایش گذاشتن محبوبیت بازی های دیجیتال. تا سال 1988 
گروه لگو برای نخستین بار از زمان تاسیسش گزارش کمبود بودجه 
داد و خانواده هم یکی را خارج از دایره خودشان وارد بازی کرد. پاول 
پلاگمان قرار شد به عنوان مدیر مالی لگو مشغول به کار شود. اما این 
زخم التیام نیافت. ســال 2004 خانــواده یک مدیر اجرایی جدید را 
جذب کرد. یورگن ویگ نادستروپ، خیلی زود به مدیران شرکت در 
مورد میزان اضطراری بودن شــرایط گزارش داد: »ما روی یک تخته 

مشتعل ایستاده ایم.« 
استخدام نادستروپ کار خودش را کرد. او خیلی زود وضع شرکت 
را از این رو به آن رو کرد و بعد هم در عرض 10 ســال میزان فروش 
شرکت چهاربرابر شد. او گفته است که هرچند تمامی تصمیمات بزرگ 
و مهم را با خانواده در میان می گذاشته است اما مالکان شرکت به او 
اعتماد داشته اند که هرکاری می کند در جهت منافع حداکثری لگو 

است. 
در طــول ســالیان متمادی، لگــو هرگز بــه دور از چالش نبوده 
اســت. رشــد محبوبیت بازی های دیجیتال و آنلاین و ورشکستگی 
اسباب بازی فروشی هایی مانند Toys R Us به این معنا بود که شرکت 
باید به خلاقیت و مطابق شدن با زمانه پایبند بماند تا بتواند همچنان 
دســت پیش را داشته باشد. برای همین است که با گذشت این همه 
سال و حالا که لگو همچنان شناخته شــده، موفق و محبوب مانده 
اســت می توان گفت که لگو، تولیدکننده آجرهای پلاستیکی ساده 
هنوز هم یکی از اسباب بازی ســازان پیشرو در دنیا است. این شرکت 
اسباب بازی های فیزیکی اش را با بازی های دیجیتال درهم آمیخته و 
اپلیکیشن موبایلی دارد و در حال آزمایش برای ورود به دنیای واقعیت 
افزوده )augmented reality( اســت. لگو راهش را به سوی آسیا 
باز کرده و به صورت ویژه بر روی چین تمرکز دارد. بعد از چین برنامه 

پیشروی به سمت هند و بعد هم خاورمیانه است.  
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جدالمیانکارمندانوکارفرمایان،یکسالونیمپسازشروعپاندمی

مبارزه برای دورکاری

نامه جدیدی توسط کارکنان اپل نوشته شده است که از شرکت درخواست کرده اند بگذارد همه به 
صورت تمام وقت به کار از خانه ادامه دهند. این کارزار می خواهد نظر شرکت را به این جلب کند که 
اجازه دهد کارمندان، جز در برخی موارد، دست کم یک سال کامل در حالت دورکاری باقی بمانند.

مطالعات نشان داده اند 
که دورکاران ساعت های 

طولانی تری را صرف کار 
می کنند و حتی زمان شب و 

آخر هفته شان را هم برای 
کار اختصاص می دهند. 

رشد فوق العاده شاخص های 
بازار سهام، نشانه خوبی از 
این است که شرکت هایی 
مانند آمازون، اپل، گوگل، 
مایکروسافت و فیس بوک 

در همین ایام همه گیری که 
کارمندانشان در خانه بودند، 

تا چه حد عملکرد خوبی 
داشته اند 

یک سال و نیم پس از آغاز همه گیری کرونا، به نظر می رسد که بازی برعکس شده است. اگر 
در آن هفته های اول بحث بر ســر این بود که چطور می شود سازمان ها، شرکت های خصوصی و 
کســب وکارهای مختلف تن به دورکاری دهند، حالا سوال این جاست که چطور قرار است آدم ها 
دوباره به محل کارشــان برگردند؟ در آمریکا که واکسیناســیون عمومی به وسعت انجام شده و 
همچنان هم دولت بر روی آن تبلیغ می کند، همچنان بخش زیادی از شرکت ها، سازمان ها و ادارات 
بزرگ به شیوه کار از منزل از خدمات کارکنانشان بهره مند می شوند. با این حال زمزمه  بازگشت به 
دفاتر آغاز شده است، آن هم درست در زمانی که خبر موج دلتا، از این سو به آن سوی نیمکره رسیده 
است و این احتمال می رود که جمعیت واکسینه نشده در آمریکا هم با این موج دلتایی درگیر شوند. 
در این وضعیت است که به نظر می رسد کارمندانی که تا پیش از این هم علاقه  چندانی به بازگشت 
تمام وقت به محل کار نداشتند، حالا بیشتر حس می کنند که ممکن است بازگشت به روال عادی 
برای جانشان خطرناک باشد. نشریه فوربز در مقاله ای نگاهی انداخته است به این تلاش ها برای در 
خانه ماندن. با این قید که البته در این یک سال و نیم ثابت شده که در آمریکا بهره وری کارمندان 
در زمان کار از خانه بیشتر بوده است. ترجمه بخش هایی از این مقاله را در این قسمت می خوانید. 

در مورد ســویه دلتا گفته های فاجعه باری در حال رشد اســت. در این نقطه از پاندمی دیگر 
تشخیص اینکه چه حرفی را از چه کسی باور کنیم سخت شده. تیترها همه فریاد می کشند که 
تعداد موارد ابتلا چقدر در حال افزایش هستند اما در مورد اینکه کدام دسته از مردم دارند به این 

گونه جدید مبتلا می  شوند چندان حرفی زده نمی شود، جز اینکه به سراغ واکسن نزده ها می روند. 
این ابهام ممکن است سبب شود تا بسیاری از شرکت ها در مورد برنامه بازگشت به کارشان به 
صورت حضوری تجدیدنظر کنند. اگر این سویه پخش شود )اتفاقی که در سایر کشورها در حال رخ 

دادن است( کارگران به خاطر الزام برای بازگشت به کار دست به اعتراض خواهند زد. 
چه این ســویه جدید به سرعت پخش بشود و چه نشــود، امکان رخ دادنش سبب بازنگری 
در نقشه های پیشین می شود. برای مثال بانک های سرمایه گذاری مانند گلدمن ساکس، مورگان 
استنلی و جی پی مورگان به کارمندانشان گفته اند که به دفتر بازگردند. اگر تهدید موج دوباره جدی 

شود چطور می شود که آن ها به همان برنامه عمل کنند؟ در طول روزهای تاریک شیوع گسترده، 
نیویورک با آمار ترســناکی از ابتلا و جان باختگان، مرکز لرزه کووید  ـ19 بود. به نظر نمی رسد که 
اگر باز هم خطری تازه، سلامت را تهدید کند، کارگران حاضر باشند دوباره روانه سطح شهر شوند. 
کارمندان در مقابل بازگشــت به محل کار مقاومت دارند. آن ها به موضوعاتی مانند مشکلات 
مراقبت از کودکان، مدارس دولتی که ممکن اســت بازگشایی نشوند، مسائل سلامت روان ناشی 
از خطر قرار گرفتن در نقاط پرخطر، راه رفتن در خیابان های شلوغ و در مجاورت جمع بزرگی از 

دیگران قرار گرفتن، اشاره می کنند. 
ثابت شــده است که کارکنان به هنگام کار از خانه بسیار مولد بوده اند. مطالعات نشان داده اند 
که دورکاران ســاعت های طولانی تری را صرف کار می کنند و حتی زمان شب و آخر هفته شان را 
هم برای کار اختصاص می دهند. رشد فوق العاده شاخص های بازار سهام، نشانه خوبی از این است 
که شرکت هایی مانند آمازون، اپل، گوگل، مایکروسافت و فیس بوک در همین ایام همه گیری که 

کارمندانشان در خانه بودند، تا چه حد عملکرد خوبی داشته اند. 
نامه جدیدی توسط کارکنان اپل نوشته شده است که از شرکت درخواست کرده اند بگذارد همه 
به صورت تمام وقت به کار از خانه ادامه دهند. این کارزار می خواهد نظر شرکت را به این جلب کند 
که اجازه دهد کارمندان، جز در برخی موارد، دســت کم یک ســال کامل در حالت دورکاری باقی 
بمانند. به نظر روشــن می آید که عمده آدم ها دلشان نمی خواهد به صورت تمام وقت به محل کار 
بازگردند. کارفرمایان مشغول تهیه مدلی ترکیبی شامل دو تا سه روز کار در دفتر و باقی روزها کار از 
خانه هستند. کارکنان معتقدند که این دو، سه روز کار حضوری بهانه ای است تا مردم به محل کار 
برگردند و احتمالا این قانون به مرور زمان )به نفع حضور تمام وقت در محل کار( تغییر خواهد کرد. 
به نظر بسیاری، کسب وکارها قرار است برای رسیدن به عدد چهار روز در هفته یا بازگشت تمام وقت 
تلاش کنند. حالا با پتانسیلی که برای این موج تازه وجود دارد، به نظر اجبار آدم ها برای بازگشت به 
دفاتر کار، قصور در کار خواهد بود. و البته حتی اگر اجبار هم در کار باشد به نظر می رسد که کارکنان 

مقابله خواهند کرد و در خانه خواهند ماند. 



........................... آینده پژوهی ...........................

اپیدمی اعتراض
 کرونا انسجام اجتماعی و اعتماد به دولت ها را تضعیف کرده 

و احتمال ناآرامی های اجتماعی را در کشورهای مختلف بالا برده است
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آیندهپژوهی

ویروسی برای همیشه
راهبردهاییبرایمقابلهبلندمدتباکوویدـ19

چرا باید خواند:
ایران همچنان درگیر 

همه گیری ویروس 
کرونا است که اقتصاد 

و فرهنگ و تمام 
فعالیت های کشور 

را مختل کرده است. 
اطلاع از پیش بینی 

آینده این ویروس برای 
همه مدیران لازم است.

منبع  فارن افرز 

لری بریلینت و همکاران
مشاوران حوزه بهداشت و 
سیاست گذاری سلامت

همین خاطر اســت که همه گیری دوباره در مناطقی رخ داده است که 
درصد واکسیناسیون بالایی داشتند، مثل شیلی و مغولستان و بریتانیا و 
جمهوری سیشل در قلب قاره آفریقا. ویروس این جاست تا باقی بماند. 
سؤال این جاست که باید چه کاری انجام بدهیم که مطمئن شویم ما هم 

باقی می مانیم؟
غلبه بر یک همه گیری فقط مسئله پول و منابع نیست؛ مسئله ایده ها 
و راهبرد هم هست. در زمانی که نظریه میکروب هنوز تازه مطرح شده 
بود، در سال 1854، جان اسنو که یک پزشک بود توانست همه گیری وبا 
را در لندن با رصد منابع آلوده به آن به خوبی متوقف کند. بعد از اینکه 
او رهبران جامعه را برای اصلاح چاه های آب اقناع کرد، شــیوع متوقف 
شد. در دهه 1970، آبله در آفریقا و هند یک بیماری بسیار شایع بود. 
ویلیام فوگ، متخصص همه گیری، در بیمارستان های نیجریه کار می کرد 
و به این تشــخیص رسید که میزان کمی از واکســن که در آن زمان 
تخصیص داده شده بود، به همه نمی رسد. بنابراین او در مسیر جدیدی 
پیش قدم شد که از واکسن اســتفاده می کرد و نه فقط روی داوطلبان 
یا کســانی متمرکز شــده بود که ارتباطات خوبی داشتند، بلکه روی 
افرادی که بیشــترین خطر را در آینده از این بیماری در پیش خواهند 
داشــت. تا انتهای آن دهه، به لطف این راهبــرد، آبله در جامعه از بین 
رفت. این راهبردها عبارت اند از نظارت و از بین بردن موارد و همچنین 
واکسیناسیون حلقه ای. نسخه قرن بیست ویکمی همین راهبرد است که 
اکنون دارد اعمال می شود و همچنین به همراه واکسیناسیون سریع تر که 

می تواند در ساختن تاریخچه کووید ـ 19 کمک کند.
مسئله اساسی در جلوگیری از بیماری با واکسن این است که بتواند 
به سرعت در جاهایی که لازم است مهیا شود: واکسیناسیون برای نقاط 
درگیری زیاد بیماری در جایی که نرخ ابتلا بالا و تأمین واکسن پایین 
است. ایالات متحده که در ساخت واکسن تلاش زیادی کرده است، از 
این روش به خوبی استفاده کرد و از نسخه به روزشده راهبرد بهره مندی 

از واکسن برای کنترل آبله استفاده کرد.
در این میــان، دولت ها هم باید از فناوری های نوین بهره بگیرند تا 
بیماری را بهتر شناســایی کنند و جلوی شیوع را بگیرند. این حرف به 
این معنی اســت که سیستم های بهداشتی به افرادی که ممکن است 
به بیماری مبتلا شــوند اطلاع بدهند و آن ها را رصد کنند. و این بدین 
معناست که می شود به توانایی اصلاح سلسله ژنوم های سرایت کننده 
دست یافت و فهمید که این ژنوم ها در هر نسخه از ویروس کجا هستند 
و کدام واکســن بهترین کارایی را در مقابل کدام نسخه دارد. همه این 
کارها باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. هرچقدر کشورها در 
مقابل واکسیناسیون مردم خود آهسته تر عمل کنند، ریسک بیشتری 
در سرایت بیماری خواهند داشت و نسخه های بیشتری از ویروس ظاهر 

خواهد شد.
نظام بین الملل نیز برای واکنش نشان دادن به همه گیری باید اصلاح 
شود. اگر بحران فعلی ادامه پیدا کند، نظام درمانی به طرز خطرناکی با 
کمبود بودجه مواجه خواهد شد و ســرعتش کم و در برابر مداخلات 

وقت آن رسیده که با صدای بلند بگوییم: ویروس پشت سر همه گیری 
کووید ـ 19 شرش را از سر ما کم نمی کند. ویروس »سارس ـ کوو ـ 2« 
نمی تواند از بین برود چرا که همین حالا هم رشد کرده و وارد ده ها گونه 
حیوانی مختلف شده است. در میان انسان ها، ایمنی جمعی که یک بار 
به مثابه راه حل عنوان شد، دست نیافتنی است. بیشتر کشورها به سادگی 
امکان واکسیناسیون را ندارند و حتی اگر جزو معدود کشورهایی باشند 
که دسترســی به واکسن برای آن ها مهیاست، بسیاری از مردم از زدن 
واکسن امتناع می کنند. در نتیجه، جهان به نقطه ای نخواهد رسید که 
مردم به ســطحی از ایمنی دست پیدا کنند که قبل از اینکه گونه های 
دیگری از ویروس همه گیر شــود، جلوی شیوع آن را بگیرد. گونه های 
جدیدتر ویروس قابلیت انتقال بسیار بیشتری دارند و در مقابل واکسن 
هم مقاوم تر هستند و حتی قادرند که تست های کنونی تشخیص ویروس 
را نیــز فریب بدهند. چنین ابرگونه هایی می توانند جهان را به وضعیت 
مشابه فصل اول سال جاری میلادی بازگردانند و ممکن است در همان 
وضعیتی که در سال 2020 در سطح جهان رخ داد، دوباره اتفاق بیفتد.

ویــروس به جای اینکه منقرض شــود به احتمال زیــاد یک بازی 
پینگ پونگی عقب رفتن و جلوآمدن را شــروع می کند و در ســال های 
پیش رو، در سراسر جهان نیز همین شرایط را پیش خواهد برد. برخی 
از موفقیت های گذشــته اکنون با موارد جدی شیوع، شکننده به نظر 
می رسند. بســیاری از این موارد شیوع مربوط به نقاطی بوده است که 
کنترل هــای مرزی شــدید در آن جا انجام می شــده و به خوبی در آن 
مکان ها کنترل و تســت و رشد و قرنطینه برقرار بوده است اما با همه 
این ها نتوانســته اند به اندازه لازم واکسیناسیون را انجام بدهند. شواهد 
در تایوان و ویتنام که در ماه می سال 2021 تعداد فوت کمی در آن ها 
تجربه شد، نشان داد که مشکل در واکسیناسیون باعث خواهد شد که 
شرایط برگردد و همه گیری سرعت بگیرد. ولی حتی کشورهایی که در 
آن ها بخش زیادی از جمعیت واکســن زده بودند هم در برابر مواردی 
از شیوع که ناشی از گونه های مشخص ویروس باشد آسیب پذیرند. به 
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یاد است که می توان گفت که تا سال ۲۰۲3   موانع برای دسترسی به واکسن در کشورهای با درآمد متوسط و کم آن قدر ز
میلادی جمعیت های ساکن در این کشورها همچنان با خطرات بالای سلامتی مواجه خواهند بود. این دوگانگی باعث 
شده است که نوعی دوپارگی در کشورهای جهان از نظر بهداشتی و سلامتی به وجود بیاید.

آن طور که می توان 
از روندهای جاری 
به پیش بینی آینده 
رسید، باید گفت 
که بیماری هایی 
مانند کووید ـ 

19 در آینده نیز 
در جمعیت های 
بشری ظهور 
خواهد کرد، 

همچنان که در 
سال های قبل 
بیماری سارس 
شایع شده بود. 

بنابراین ویروس 
کرونا اولین و 

آخرین نمونه از 
این همه گیری ها 

نخواهد بود

سیاسی آسیب پذیر خواهد شد. در زمانه اوج گیری ملی گرایی، کشورها 
نیاز به این دارند که با هم راهی برای اصلاح مؤسسات عمومی جهانی 
پیدا کنند، مؤسساتی که مسئول پرداخت هزینه های مبارزه طولانی مدت 
علیه کووید ـ 19 هســتند. از این نهادها باید حمایت شود و استحکام 

داشته باشند تا بتوانند سریع تر از شرایط کنونی عمل کنند.
این همه گیری از بسیاری جهات درگیر افسانه تفکر جادویی است. 
رهبران بسیاری از کشورها در روزهای اول سال 2020 انکار می کردند 
که شــیوع بیماری در یک منطقه خاص در شهر ووهان چین می تواند 
به ســرعت در سرتاسر جهان گسترش یابد. وقتی که چند ماه از شروع 
ماجرا گذشت، دولت ها تصور کردند که می توانند ویروس را در مرزهای 
کشورها کنترل کنند و اینکه وقتی هوا گرم شود میزان سرایت ویروس 
کاهش پیدا خواهد کرد. آن ها باور داشتند که کنترل دمای بدن می تواند 
در همه افراد نشان دهد که چه کسی به بیماری مبتلاست و همچنین 
تصور می کردند که داروهای موجود می تواند با تغییراتی به کار مقابله 
بــا این بیماری هم بیاید. باور دیگر آن ها این بود که ابتلای طبیعی به 
بیماری باعث می شــود که ایمنی پایداری در فــرد به وجود بیاید. اما 
ثابت شد که همه این فرضیات اشتباه است. وقتی که تعداد موارد فوت 
افزایش یافت، رهبران بســیاری از کشورها در این وضعیت انکار باقی 
ماندند. آن ها با بی اعتنایی به نظرات جامعه علمی در تشــویق مردم در 
زدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی ناموفق بودند. اکنون دولت ها باید با 
یک واقعیت نامطلوب دیگر مواجه شوند: اینکه بسیاری از افراد امیدوارند 
بحران کوتاه مدت باشد اما باید گفت که خیلی زیاد طول خواهد کشید و 

ویروس بسیار مقاوم تر از آن است که قبلاً تصور می شد.

J چطور به این جا رسیدیم
کووید ـ 19 در شــرایط ژئوپلیتیکی خاصی شایع شد. در زمانه ای 
که ملی گرایی و پوپولیســم باعث می شــد که همکاری بین کشورها 

به ســختی انجام شــود، واکنش به یک همه گیری جهانی این بود که 
باید همه کشــورها با هم علیه یک بیماری بی سابقه متحد شوند و با 
یکدیگر همکاری کنند. ژائیر بولسونارو از برزیل، شی جینپینگ از چین، 
نارندرا مودی از هند، ولادیمیر پوتین از روسیه، رجب طیب اردوغان از 
ترکیه، بوریس جانسون از بریتانیا و دونالد ترامپ از آمریکا باید کنار هم 
می آمدند و ترکیبی از همکاری را می ســاختند و به ناامنی سیاسی در 
جهان و رقابت هایی که بین خودشان داشتند پایان می دادند تا بتوانند بر 
مشکلات این همه گیری فایق آیند. اما به هر حال شرایط برای همکاری 
مساعد نبود و همین امر باعث شد که آن ها بحران را دست کم بگیرند و 
به آنچه علم می گوید اعتنا نکنند و همکاری های بین المللی را پس بزنند. 
دو کشور بزرگ که با هم به جنگ تجاری رسیده بودند باید اختلافات 
را کنار می گذاشتند تا با یک بیماری جدید مقابله کنند؛ این دو کشور 
عبارت  بودند از آمریکا و چین. حتی با طرح این سؤال که آیا ویروس از 
آزمایشگاه های پکن به انسان ها سرایت کرده هم چین اطلاعات مربوط 
به مقیاس مســئله را در روزهای اول ماجرا منتشر نکرد. با وجود اینکه 
هیچ وقت روشن نشد که سیاســت گذاران چین از چه زمانی از قضیه 
خبردار شده بودند، مسئولیت ناپذیری آن ها باعث شد که جلوی سفرهای 
بین المللی را نگیرند و گســتره شیوع بیماری در روزهایی که جمعیت 
زیادی برای تعطیلات عید چینی در این کشور جمع شده بودند افزایش 
یافت. این تصمیم باعث شد که سرایت بیماری با سرعت خیلی زیادی 

تشدید شود.
ایالات متحده نیز به نوبه خود به هشــدارهای اولیه ده ها متخصص 
همه گیری اعتنایی نکرد و منکر شد که بحران دارد ظاهر می شود. دولت 
ترامپ انکار کرد که کووید ـ 19 یک تهدید شدید است و آن قدر تعلل 
کرد تا اینکه نتوانســت واکنش درخوری به مسئله نشان دهد. دولت 
آمریکا برخی از ممنوعیت ها را اجرا کرد اما همه سفرها به چین را لغو 
نکرد و آن قدر منتظر ماند تا اینکه اروپا دســت به کنترل سفرها بزند و 
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کیت های تشخیص کرونا را نپذیرفت و از بهبود کیت های تشخیص خود 
هم پرهیز کرد. دولت آمریکا شــروع نکرد به تهیه تجهیزاتی که برای 
نیروهای خط مقدم مقابله با ویروس کرونا نیاز بود و همین باعث شــد 
که آن ها در اوایل کار ضعف های زیادی داشــته باشند و میزان تلفات 
نیز تا اندازه خیلی زیادی بالا برود. این شــد که ایالت های آمریکا برای 
تأمین تجهیزات بهداشتی مورد نیاز با یکدیگر به رقابت پرداختند و دولت 
مرکزی نیز آن ها را تنها گذاشت. سیاستمداران زدن ماسک را به ابزاری 
برای هویت ســازی سیاسی بدل کردند. نتیجه همه این بی نظمی ها و 
تأخیرها و بلاهت ها این شد که ویروس با شدت غیرقابل کنترلی پخش 
شد و آمار مرگ و میر بالا رفت. آمریکا یک کشور ثروتمند و پیشرفته 
است که موطن بسیاری از مؤسسات علمی پیشرو جهان به شمار می رود 
و فقط کمی بیش از چهار درصد جمعیت جهان را دارد. با این حال، در 
اولین سال این همه گیری 25 درصد از موارد ابتلا به کووید ـ 19 و 20 

درصد از موارد مرگ ناشی از بیماری در آمریکا رخ داد. 
بعضی از دولت ها هم این تهدید را جدی گرفتند. در ابتدای شــیوع 
بیمــاری، یکی از بهتریــن پیش بینی ها مربوط به کســانی بود که از 
بیماری های مشابه گذشته مثل »سارس« درس گرفته بودند. وقتی که 
کووید ـ 19 ظهور کرد، تایوان که در ســال 2003 به شــدت از سارس 
صدمه دیده بود، خیلی ســریع موارد ایمنــی را به کار گرفت و مرزها 
را به روی ســاکنان شهر ووهان چین بســت و فرامینی برای همکاری 
آحاد مردم برای واکنش به شــیوع بیماری صادر کرد. دولت تایوان این 
خوشبختی را داشت که یکی از متخصصان بیماری های همه گیر معاون 
اول رئیس جمهور بود، بنابراین به شــکلی شفاف عمل کرد. یک برنامه 
جامع و ســریع برای تست و رصد و قرنطینه و فاصله گیری اجتماعی 
و زدن ماسک برقرار کرد. نتیجه این شد که تایوان تا اول ماه می سال 

2021 فقط 12 مورد مرگ ناشی از بیماری کووید ـ 19 را ثبت کرد.
ویتنــام نیز از ســارس درس گرفته بود. در ســال هایی که بعد از 
همه گیری بیماری سارس آمده بود، این کشور یک زیرساخت بهداشت 
عمومی قبراق ساخته بود که شامل عملیات اضطراری و یک نظام رصد 
ملی برای جمع آوری داده های بهداشتی افراد و به اشتراک گذاشتن آن 
بود تا بتوان موارد ابتلا را به سرعت پیدا کند. وقتی که همه گیری کنونی 
بالا گرفت، دولت آماده بود تا برنامه تســت عمومی و رصد تماس های 
اجتماعی مبتلایان و قرنطینه و تعطیلی کسب وکارها را به اجرا بگذارد. 

ویتنام تا آوریل سال 2020 از یک اپلیکیشن موبایلی استفاده کرده بود تا 
بتواند به طور خودکار به نیمی از جمعیت کشور هشدار دهد که نزدیک به 
افرادی که ابتلا به بیماری کووید ـ 19 آن ها اثبات شده قرار داشتند. این 
کشور به رغم داشتن جمعیت فشرده 96 میلیون نفری، موارد جدیدی از 
مرگ بین سپتامبر 2020 تا می 2021 گزارش نکرد. تا اوایل ماه می نیز 

میزان تلفات این کشور فقط 35 مورد بود.
اما برعکس، واکنش های بین المللی به کووید ـ 19 به طرز حیرت آوری 
ناشیانه بود، به خصوص در مقایسه با کارزارهای تبلیغاتی قبلی که برای 
مقابله با همه گیری ها یا بیماری های واگیردار انجام شــده بود. دولت ها 
و ســازمان های بین المللی مثلاً در مقابل آبلــه یا فلج اطفال با هم کار 
می کردند و راهبردهای جامعه و هماهنگی را در تأمین بودجه و توسعه 
راهبردها به کار می گرفتند و واکنش های گروهی آن ها در سطح سراسر 
جهان ســازمان دهی می شــد. اما برای کووید ـ 19 این اتفاق رخ نداد. 
سیاست بهداشت عمومی را در یک بحران جهانی تضعیف کرد تا حدی 
که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. رئیس جمهور ایالات متحده مدیران 
بهداشتی مورد وثوق را که در مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها بودند 
به سکوت واداشت. کار این مرکز جلوگیری از شیوع بیماری بود و تمام 
جهان انتظار داشــت که این ســازمان در چنین زمانی در جلوگیری از 
بیماری پیشــاهنگ باشد. اما رئیس جمهوری آمریکا مرکز پیشگیری و 
کنترل بیماری های آمریکا را از سازمان بهداشت جهانی بیرون کشید، 
درست در وقتی که همکاری جهانی بیش از هر موقع دیگری نیاز بود. بعد 
از اینکه ترامپ چنین کرد، سایر رهبران جهانی که به فکر منافع خودشان 
بودند هم از او پیروی کردند و سیاست بی اعتنایی به بیماری بیشتر بالا 

گرفت و نتیجه اش این بود که آمار مرگ و صدمه به افراد افزایش یافت.
در جریان این همه گیری، ســاختن واکسن یکی از معدود نقاط روشن 
بود. شــرکت های داروسازی و زیســت فناوری دست در دست یکدیگر و با 
همکاری دولت ها کار کردند تا بتوانند قدرتمندترین واکسنی را که تا به حال 
ساخته شده درست کنند. دو واکسن براساس ژن های ویروس ساخته شد 
که »مدرنا« و »فایزر ـ بیوان تک« بودند و به سرعت به تولید رسیدند. تنها 
دو ماه بعد از اینکه سری ژنتیکی ویروس »سارس ـ کوو ـ 2« منتشر شد، 
واکســن مدرنا فاز اول انسانی خود را شروع کرد و پس از آن طولی نکشید 
که فاز دوم نیز آغاز شــد. در همان زمان، تعدادی از شرکت ها و دولت ها و 
مؤسســات بین المللی فعال در تولید واکسن همکاری خود را جلو بردند و 
سرمایه گذاری های عظیمی روی ظرفیت های زیرساختی تولید واکسن در 
مقیاس انبوه کردند. نتیجه این شــد که شرکت های پشت سر دو واکسن 
اصلی توانستند به سرعت مقیاس تولید را بالا ببرند و فاز سوم انسانی را تا پایان 
تابستان سال قبل تمام کنند. واکسن های مدرنا و فایزر از نظر انسانی ایمن 
بودند اما باید بیشتر امتحان می شدند و این کار تا پایان سال 2020 انجام 
شد و نهادهای نظارتی سراسر جهان اجازه استفاده اضطراری از آن را صادر 
کردند. به موازات این تلاش ها، واکسن هایی که بر پایه ویروس ضعیف شده 
بود نیز تولید شد که مهم ترین آن ها واکسن »آکسفورد ـ آسترازنکا« بود که 
در دســامبر سال 2020 آماده شد. ایالات متحده نیز در فوریه سال 2021 

توانست واکسن تک دوزی »جانسون اند جانسون« را وارد بازار کند.
با اینکه ســاختن واکسن پیروزی ای در همکاری بین المللی به حساب 
می آمد اما توزیع واکســن به حکایت دیگری تبدیل شــده است. آمریکا 
و سایر کشورهای ثروتمند که ســرمایه های خود را برای ساختن واکسن 
وسط گذاشته بودند، چندین برابر دوزهایی که نیاز داشتند از تولیدکنندگان 
واکســن گرفتند و چنین شد که اگر واکسن را یک کالا در بازار به حساب 
آوریم، بازار را به هم ریختند. آنچه شرایط را بدتر کرد این بود که برخی از 
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یع واکسن، دولت ها دست به توافقاتی چندجانبه زدند و دست برخی از کشورهای بداقبال از واکسن خالی ماند یا ناچار شدند که با  در نبود همکاری جهانی برای فروش و توز
واکسن هایی واکسیناسیون را انجام دهند که امتحان خود را پس نداده اند. برای مثال، چین بیش از ۲۰۰ میلیون دوز از چهار واکسن ساخت داخلی خود را صادر کرده است که 
میزان صادرات واکسن آن بیشتر از هر کشور دیگری است. اما هنوز داده های شفاف کمی درباره ایمنی واکسن های چینی منتشر شده است.

کشورها با محدودیت های صادراتی مواجه بودند و براثر همین محدودیت ها 
تأمین و توزیع واکســن در آن نقاط با مشــکل مواجه شد. همین بس که 
در ماه می 2021، حدود 75 درصد کل واکســن ها را 10 کشور در اختیار 
داشتند و دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، تدروس ادهانوم، به درستی این 
شیوه توزیع واکسن را »نابرابری رسواکننده« ای نامید که وضعیت همه گیری 

را وخیم تر می کند.
در نبود همکاری جهانی برای فروش و توزیع واکسن، دولت ها دست به 
توافقاتی چندجانبه زدند و دست برخی از کشورهای بداقبال از واکسن خالی 
ماند یا آن ها ناچار شدند که با واکسن هایی واکسیناسیون را انجام دهند که 
امتحان خود را پس نداده اند. برای مثال، چین بیش از 200 میلیون دوز از 
چهار واکسن ســاخت داخلی خود را صادر کرده است که میزان صادرات 
واکسن آن بیشتر از هر کشور دیگری است. اما هنوز داده های شفاف کمی 
درباره ایمنی واکسن های چینی منتشر شده است. گزارش هایی که از برزیل 
و شــیلی بیرون آمده کارایی این واکسن ها را زیر سؤال برده است. در این 
بین، اوج گرفتن موارد ابتلای کووید ـ 19 در هندوستان باعث شد که این 
کشور واکسن های خود را که با مجوز سایر کشورها تولید می کرد برای خود 
نگه دارد و صادراتش را کاهش دهد. بنابراین کشورهایی که به واکسن های 
تولیدی این کشور وابسته بودند، مثل بوتان و کنیا و نپال و رواندا، با مشکل 
تأمین واکسن مواجه شــدند. با اینکه آمریکا قول های زیادی برای تأمین 
واکسن سایر کشــورها داده بود اما در ماه می اعلام کرد که فقط می تواند 
واکســن »آکسفورد ـ آسترازنکا« را  ـ که سازمان غذا و داروی آمریکا آن را 
تأیید نکرده بود ـ به سایر کشورها صادر کند و به این ترتیب حدود 4 میلیون 
دوز واکسن را عمدتاً به دو کشور همسایه خود، کانادا و مکزیک، صادر کرد.

اما چون در این میان خیلی از کشورها بدون واکسن مانده بودند و باید 
برای اینکه یک همه گیری جهانی در دنیای امروز متوقف شود، مردم همه 
کشورها در حد قابل قبولی واکسینه بشوند، یک ائتلاف جهانی برای تأمین 

واکسن کشورهای جهان به وجود آمد که نامش »کوواکس« گذاشته شد. 
کوواکس نهادی بود که براســاس مکانیســم »اقدام پیشرفته بازاری« کار 
می کرد و در آن، دولت ها توافق کرده بودند که تعداد زیادی واکسن با بهایی 
که قبلاً مشخص شده بود بخرند. هدف این بود که به اندازه کافی پول برای 
تولید نزدیک به یک میلیارد دوز واکسن برای 92 کشوری که قادر به خرید 
واکسن نیستند تهیه شود. این کشورها با این مکانیسم می توانستند حدود 
20 درصد نیاز خود به واکســن را از راه کوواکس برطرف ســازند. با وجود 
این، تا ماه می سال 2021 رسیدن به هدف این سازمان خیلی دور به نظر 

می رسید.
در واقع، موانع برای دسترسی به واکسن در کشورهای با درآمد متوسط 
و کــم آن قدر زیاد اســت که می تــوان گفت که تا ســال 2023 میلادی 
جمعیت های ساکن در این کشورها همچنان با خطرات بالای سلامتی مواجه 
خواهند بود. این دوگانگی باعث شده است که نوعی دوپارگی در کشورهای 
جهان از نظر بهداشتی و ســلامتی به وجود بیاید. درحالی که در کشوری 
مثل آمریکا، مردم رفته رفته ماسک ها را از صورت برمی دارند تا به سفرهای 
تعطیلات تابستانی بروند، در هند فقط سه درصد از جمعیت 1.4 میلیارد 
نفری کشور به طور کامل واکسینه شده اند و این مسئله شکاف عمیقی را بین 

کشورها ایجاد کرده است.
آن طور که می توان از روندهای جاری به پیش بینی آینده رسید، باید 
گفت که بیماری هایی مانند کووید ـ 19 در آینده نیز در جمعیت های 
بشری ظهور خواهد کرد، همچنان که در سال های قبل بیماری سارس 
شــایع شــده بود. بنابراین ویروس کرونا اولین و آخرین نمونه از این 
همه گیری ها نخواهد بود. از سوی دیگر، تجربه نشان داد که همکاری های 
بین المللی در زمینه رفع همه گیری چندان موفق نخواهد بود و کشورها 
در زمــان بحران به منافع خود نگاه خواهند کرد به جای اینکه به طور 

جهانی به مسائل فکر کنند. 

همه گیرشناسی 
در همین مورد 

اخیر شیوع 
ویروس کرونا نیز 
ابزارهایی برای 
برگشتن جهان 

به وضعیت نسبتاً 
عادی داشت تا 
بتواند به ما این 

اجازه را بدهد تا با 
»سارس ـ کوو ـ 2« 
زندگی کنیم چراکه 
ما یاد گرفته ایم با 
سایر بیماری ها 
مثل آنفولانزا و 
فلج اطفال هم 

زندگی کنیم
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آیندهپژوهی

یتانیایی در حال   این سؤال را پیش می آورد که آیا دانشگاه های بر
ً
 نزول تعداد پذیرش احتمالا

تبدیل شدن به جایی هستند که بیش از اندازه به دانشجویان تازه وارد از چین متکی است. این سؤال را 
نیک همیلتون، مدیر مؤسسه مطالعات تحصیلات عالی، مطرح می کند.

تقاضای تحصیل دانشجویان چینی در دانشگاه های بریتانیا اکنون به 
کل تعداد دانشجویان اروپایی که از سراسر اتحادیه اروپا به این کشور 
درخواست پذیرش می فرستند رسیده است. این مسئله تأثیر برگزیت 
و اتکای بیش ازپیش بخش آموزش عالی به چین را برجسته می کند، 
حتی با وجود اینکه رابطه سردی بین لندن و پکن برقرار است. طبق 
آمار انجمن دانشگاه های بریتانیا، پذیرش دانشجویان از اتحادیه اروپا 43 
درصد کاهش داشته و به 28 هزار و 400 مورد رسیده است. این رقم 
قابل مقایسه است با تعداد 28 هزار و 490 پذیرش از کشور چین؛ رقمی 

که از سال 2017 تاکنون دو برابر شده است. 
به گفته استفان هریس، رئیس یکی از گروه های لابی کننده به نفع 
دانشگاه های بریتانیا، کاهش شدید تعداد تقاضای پذیرش از اتحادیه 
اروپا »مأیوس کننده« اســت اما اتفاقی بوده که انتظــار رخ دادن آن 
می رفته است. از زمان برگزیت مقررات پذیرش در دانشگاه های بریتانیا 
تغییر کرده اســت و معنی اش این است که دانشجویان اروپایی باید 
برای ثبت نام در دانشگاه های انگلیسی نرخ های بین المللی را بپردازند 

که هزینه های بالاتری است.
هزینه دانشجویان خارجی در دانشگا ه های بریتانیا غالباً بالاتر از 9 
هزار و 250 پوند معادل 12 هزار و 900 دلار است. معنی اش این است 
که کاهش تعداد دانشجویانی که از اتحادیه اروپا ثبت نام می کنند در 
حال حاضر مایه نگرانی اقتصادی نیست. با وجود این، هریس هشدار 
می دهد که خطر کاهش تنوع تجربه تحصیل در دانشگاه ها دست کم 
گرفته خواهد شد مگر اینکه دولت بریتانیا تلاش کند که دانشجویان 
اروپایی بیشــتری را به این کشور جذب کند. دانشگاه های بریتانیا از 
باکیفیت ترین و بهترین دانشــگاه های جهان هستند. ارائه رشته های 
مختلف دانشگاهی در این دانشگاه ها، تحصیل در بریتانیا و به خصوص 
انگلیس را به یکی از گزینه های اصلی دانشجویان بین المللی تبدیل 

کرده است؛ به نحوی که سالانه نزدیک به نیم میلیون دانشجوی خارجی 
برای تحصیل در بریتانیا، به انگلیس، اسکاتلند، ولز و حتی ایرلند شمالی 
می روند. رتبه دانشگاه های جهان هرساله دستخوش تغییر می شود. در 
سال 2020 میلادی نیز رتبه ها تغییرات بسیاری داشته اند اما چیزی که 
همچنان بدون تغییر مانده حضور دانشگاه های بریتانیایی در رتبه های 
بالای این رتبه بندی اســت. 10 دانشگاه برتر بریتانیا در سال 2020 
به ترتیب عبارت بودند از آکسفورد، کمبریج، کالج لندن، امپریال کالج، 
ادینبرو، منچستر، کینگز لندن، اقتصاد و علوم سیاسی لندن، بریستول 
و واریک. چهار دانشــگاه در بریتانیا نیز در فهرست 10 دانشگاه برتر 
جهان قرار دارند. دانشگاه آکسفورد رتبه چهارم در دانشگاه های جهان 
و دانشــگاه کمبریج رتبه هفتم دانشــگاه های جهان است. آکسفورد 

قدیمی ترین دانشگاه انگلیسی زبان در دنیا نیز به شمار می رود.
براساس گزارش سال 2018 مؤسسه سیاست گذاری آموزش عالی، 
تخمین زده شده است که دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 16-

2015 روی هم رفتــه 22.6 میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا وارد کرده 
باشــند. دولت قصد دارد که این رقم را تا سال 2030 تا 35 میلیارد 
پوند افزایش دهد. داده های این مؤسسه نشان می دهد که فقط ایرلند 
شمالی که هنوز از دانشجویان اتحادیه اروپا هزینه تحصیل دانشجویان 
داخلی را می گیرد، شاهد افزایش تعداد دانشجویان از اتحادیه اروپا بوده 

است. 
نزول تعداد پذیرش احتمالاً این ســؤال را پیــش می آورد که آیا 
دانشگاه های بریتانیایی در حال تبدیل شدن به جایی هستند که بیش 
از اندازه به دانشجویان تازه وارد از چین متکی است. این سؤال را نیک 
همیلتون، مدیر مؤسسه مطالعات تحصیلات عالی، مطرح می کند. این 
تغییر زمانی به وجود آمده است که تنش ها بین بریتانیا و چین بر سر 
طیفی از مسایل بالا گرفته است، از آینده هنگ کنگ گرفته تا منطقه 
خودمختار سین کیانگ و سرقت حق مؤلف. نگرانی آژانس های امنیتی 
بریتانیا نیز از رابطه بین دانشگاه های انگلیسی با دولت چین بالا گرفته 
است، چرا که این ادعا مطرح است که از این طریق فناوری های دفاعی 

حساس بریتانیا به پکن منتقل می شود.
همیلتون می گوید: »اگر دانشجویان چینی از آمدن به دانشگاه های 
بریتانیا خودداری کنند، این دانشگاه ها وضع خیلی ناراحت کننده ای 
پیدا خواهند کرد. تعداد دانشجویانی که از کشورهای دیگر به بریتانیا 
می آیند، در مقایسه با دانشجویان چینی که شمار زیادی از دانشجویان 
خارجی انگلستان را تشکیل می دهند، آن قدر نیست که بتوانند جای 
آن  ها را پر کنند و کمبودها را جبران کنند.« همیلتون می گوید مدل 
اداره یک دانشگاه انگلیسی به شکلی اســت که آن ها تقریباً در همه 
فعالیت های خود ضررده هســتند مگر در مورد دانشجویان خارجی 
که درآمد دانشــگاه را برای برآوردن بودجه تحقیقات دانشگاه تأمین 
می کنند. او می گوید: »دلیل اینکه مردم فکر می کنند دانشــگاه های 
بریتانیایی در حد بهترین دانشــگاه های جهان هستند این است که 

تحقیقات دانشگاه های ما خیلی خوب است.« 

دانشجویان چینی به جای اروپایی
بعدازبرگزیتترکیبدانشجویاندردانشگاههایبریتانیاییتغییرمیکند

چرا باید خواند:
چین به تدریج و 

زیرپوستی در بسیاری 
از عرصه های جهانی 

و کشورهای دنیا وارد 
می شود و دانستن 
شیوه های نفوذ آن 

برای ایرانیان که چین 
شریک تجاری شان 

است لازم است.

منبع   بلومبرگ 

خدیجه کوتیا
تحلیل گر حوزه بریتانیا
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در داخل حباب المپیک، خبرنگاران باید یک قرنطینه دوهفته ای را از سر می گذراندند و سپس هر روز وضعیت 
درجه حرارت بدن و شرایط جسمی خود را گزارش می کردند و همچنین یک اپلیکیشن رصد تماس های 
اجتماعی را روی گوشی خود نصب می کردند.

ژاپن قبل از اینکه بازی های المپیک شروع شود نگران این بود که 
بازی های المپیک 2020 با هزاران تن از حرفه ای ها و افراد وابسته به 
رسانه ها و ورزشکاران که در توکیو گرد هم می آورد در قلب همه گیری 
ویروس کرونا قرار بگیرد و منبعی شود برای گسترش و انتشار بیماری 
کووید ـ 19. آن ها نگران این بودند که سویه های جدیدی از ویروس 

کرونا ظهور کند و نظام بهداشتی را گرفتار کند. 
اما حالا که بازی های المپیک تمام شده و حتی در روزهای آخر 
برگــزاری این بازی ها، تعداد موارد ابتلا در داخل »حباب« المپیک، 
یعنی خوابگاه ها و هتل ها و مراکز رسانه ای که در بیشتر مواقع بازی ها 
از آن جا شروع می شــد یا دنبال و برگزار می شد، از داستان دیگری 

حکایت می کنند. 
در بازی های المپیک حدود 50 هزار نفر در یک جا جمع شــده 
بودند که از زمان شــروع همه گیری ویروس کرونا، این گردهمایی 
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین گردهمایی جهانی بوده است. با اینکه 
چنین جمعیتی در مقر بازی های المپیک توکیو یک جا جمع شده 
بودند اما مدیران این بازی ها و برخی از دانشمندان می گویند که فقط 
بخــش خیلی کوچکی از این افراد به ویروس کرونا مبتلا شــده اند. 
کئی ساتو، محقق ارشد دانشگاه توکیو، می گوید: »قبل از المپیک، 
من فکر می کردم که افراد با ســویه های مختلفی از ویروس کرونا به 
ژاپن می آیند و توکیو دیگ جوشان ویروس ها خواهد شد و برخی از 
سویه های جدید از ویروس نیز در توکیو پیدا خواهد شد. اما شانسی 

برای ویروس وجود نداشت که بتواند منتشر شود.«
دلیــل اصلی تعداد کــم موارد ابتلا نرخ واکسیناســیون بیش از 
70 درصدی در میان ورزشــکاران و دســت اندرکاران رســانه ای و 
سازماندهی کنندگان المپیک بود. همچنین تست های روزانه ابتلا به 
ویروس کرونا و رعایت فاصله اجتماعی و قراردادن حایل بین بازیگران 
خارجی و داخلی از جمله مواردی بود که عنوان شــده اســت برای 
مراقبت های بهداشتی در دوران شیوع ویروس کرونا در ژاپن انجام شد.

برایان مک کلاسکی، مدیر گروه مشاوران در مجموعه بازی های 
المپیک به نام »حباب« که به شکلی ایزوله و جدا از بیرون درست شده 
است، می گوید که نمی تواند به چیزی اشاره کند که معیار مشخصی 
برای این باشد که ژاپن تمام تلاش خود را برای کنترل کرونا به خرج 
داده است: »کارهایی که ژاپن برای بازی ها کرد یک بسته جامع بود 
که این پیام را به سایرین نیز رساند که می توان بازی ها را به خوبی و 
بدون خطر خاصی برگزار کرد. این بسته قطع نظر از واکسیناسیون 
آماده شــده بود و جامع تر از واکسن زدن بود و خیلی از رعایت ها را 

در خود داشت.«
برگزارکننــدگان بازی های المپیک 2020 توکیو از ژوئیه 2021 
تا روزی که این گزارش تهیه می شــد تعــداد 404 بازی را به ثبت 
رساندند. آن ها نزدیک به 600 هزار تست ابتلا به کرونا انجام دادند که 
مشخص شد نرخ ابتلا در میان کل شرکت کنندگان فقط 0.02 درصد 
بوده است. شرایط در داخل »حباب« المپیک به شدت با بیرون از آن 

پیامدهای کرونایی المپیک توکیو؟
اعدادوارقاممیگویندکهژاپننبایدخیلینگرانباشد

چرا باید خواند:
گردهمایی های ورزشی 
همچون المپیک 
تبعاتی بهداشتی در 
دوران شیوع کرونا 
دارند و برای ارزیابی 
هر نوع گردهمایی 
ورزشی در کشور ما نیز 
می توانند تجربه ای مهم 
باشند.

منبع   رویترز 

تیم کلی
آنتونی سلادکوفسکی

گزارشگران ورزشی

تفاوت داشت، آن هم درست در روزهایی که ابتلا به ویروس کرونای 
دلتــا اوج گرفته بود و آمار ابتلای روزانه برای اولین بار از 5 هزار نفر 
عبور کرد و این تهدید را به وجود آورد که همه بیمارستان های توکیو 

را گرفتار خود کند.
در داخل حباب المپیک، خبرنگاران باید یک قرنطینه دوهفته ای 
را از ســر می گذراندند و سپس هر روز وضعیت درجه حرارت بدن و 
شرایط جسمی خود را گزارش می کردند و همچنین یک اپلیکیشن 
رصد تماس های اجتماعی را روی گوشی خود نصب می کردند. آن ها 
از اســتفاده از وسایل حمل ونقل عمومی منع شده بودند و در تمام 
مدتی که در مراکز رســانه ای بازی های حضور داشتند باید ماسک 
می زدند. مک کلاسکی می گوید که مورد جدی ای از ابتلا به کووید ـ 
19 در دهکده بازی ها پیش نیامد، دهکده ای که در طول بازی ها بیش 
از 10 هزار ورزشکار به آن جا آمدند و در اغلب مواقع هر دو نفر آن ها 

در یک اتاق ساکن بودند. 
به رغم این گفته مک کلاسکی که باید تحقیقات بیشتری درباره 
ابتلا به ویروس کرونا در توکیو انجام شود، باور عمومی در بین مردم 
ژاپن این اســت که کسانی که از خارج به این کشور آمده اند ویروس 
کرونا را هم با خود آورده اند و به زودی عواقب این کار روشــن خواهد 
شد. نخســت وزیر ژاپن اعلام کرده است که فکر نمی کند بازی های 
المپیــک اثری در افزایش ابتلا به کرونا در توکیو داشــته باشــد و 
متخصصان نیز بر این باورند که افزایش موارد ابتلا ریشه محلی دارد. 
اما افکار عمومی برعکسِ آن را باور دارد. می توان از بازی های توکیو 
این نتیجه را گرفت که اگر به خوبی موارد بهداشــتی رعایت شود و 
برای بازی ها یک حباب در نظر گرفته شود که بتوان تا حد امکان آن 
را ایزولــه کرد، می توان بازی ها را هم برگزار کرد. اما به هر حال، باید 

برای افکار عمومی چاره ای کرد و به قانع کردن آن ها نیز اندیشید.  
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مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

شکاف میان ارزیابی اقتصادی مردم در دنیا
۵۶درصدچینیهابراینباورندکهبازسازیاقتصادیدرکشورشانشروعشدهاست

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا در جریان 

همه گیری کرونا با 
بحران ها ی زیادی 

روبه رو شد و سوال 
این است که چه زمانی 

بازسازی اقتصادی 
شروع خواهد شد.

دوره پســاکرونا و نگرانی ها ی  اصلی منبع  مجمع جهانی اقتصاد  
آن ها                                   پرسید. بالغ بر 21هزار و 500 
نفر در این مطالعه شــرکت کرده اند 
و نتایج این مطالعات نشــان دهنده 
شکاف زیاد موجود در دنیا است. به 
طور متوســط 7 درصد از مردم دنیا 
تصور می کنند روند بازسازی اقتصاد 
دنیا شروع شــده است و 19 درصد 
بر این باورند که این تحول طی یک 
سال آتی اتفاق خواهد افتاد در حالی 
که 35 درصد از مردم این شرایط را 
ظرف دو تا سه سال آینده قابل تحقق می دانند و 39 درصد معتقدند 

بازسازی اقتصاد دنیا بیش از سه سال طول می کشد.
 بر مبنای یافته ها ی این                                   مطالعــه 56 درصد از چینی ها  معتقدند 
که اوضاع اقتصادی به شرایط عادی بازگشته است و تاثیر بحران ها ی 
اقتصادی ناشــی از کرونا در اقتصاد کشورشان محسوس نیست. سهم 
افرادی که                                   معتقدند                                   بازســازی اقتصادی در چین شروع شده است به 
علاوه افرادی که معتقدند این روند ظرف یک سال آینده شروع می شود 
به بیش از 83 درصد از کل افراد مورد مطالعه می رســد. در عربستان 
ســعودی هم وضعیت کم و بیش بر همین منوال است. 63 درصد از 
افرادی که در عربستان در مطالعه شرکت کرده اند اظهار داشتند که از 
ابتدای سال جاری میلادی روند                                   بازسازی اقتصادی در کشور شروع شده 
است و در سال 2022 نشانه ها ی کمی از بحران ها ی اقتصادی ناشی از 

کرونا را در اقتصاد مشاهده خواهند کرد.
 مطالعه نشــان داده اســت 38 درصد از هندی ها  و 38 درصد از 
امریکایی ها  بر این باورند که یا بازســازی اقتصادی شروع شده است یا 
ظرف یک ســال آینده شروع خواهد شد ولی در آلمان تنها 31 درصد 
و در ترکیــه                                   29 درصد از مردم این دیدگاه را دارند. کمترین ســطح 
امیدواری در این زمینه در روســیه گزارش شده است. تنها 4 درصد از 
مردم این کشور اعلام کرده اند که روند بازسازی اقتصادی شروع شده 
است و 6 درصد بر این باورند که ظرف یک سال آینده بازسازی شروع 
خواهد شد. بالغ بر 66 درصد از مردم روسیه بر این باورند که برای گذر 
از تبعات منفی اقتصادی ناشــی از کرونا باید بیش از سه سال منتظر 
بود. کلمبیا، افریقای جنوبی و رومانی هم از این نظر در انتهای فهرست 

قرار دارند.

J  چه کسی بزرگ ترین مسئولیت را در بازسازی اقتصادی
بر عهده دارد

ســوال مهم دیگری که از افراد پرســیده شد این بود که چه کسی 
مسئولیت اصلی را در این پروسه بر عهده دارد. آیا دولت ها باید بار اصلی 
کار را بر دوش بکشــند یا مردم هم می توانند در این پروسه به کمک 
دولت ها بیایند. مطالعه انجام شده توسط مجمع                                   جهانی اقتصاد نشان 

با سرعت گرفتن فرایند واکسیناسیون در دنیا، امید به احیای اقتصاد 
در دنیا بالا گرفته است. از مدت ها قبل در مورد الگوی رشد اقتصادی 
دنیا گزارش های زیادی ارائه شــد و اخیرا در مورد الگوی رشد Kشکل 
که وابسته به ســهم افراد واکسینه شده                                   در کشور است بیش از پیش 

تاکید می شود.
اما مطالعات نشان می دهد دیدگاه مردم در کشورهای مختلف در 
مورد نحوه گذر از این روزها و تجربه زندگی عادی متفاوت است. مجمع 
جهانی اقتصاد به همراه موسسه مطالعاتی Ipsos مطالعه ای را در 29 
کشــور دنیا انجام داد و دیدگاه مردم را در مورد وضعیت اقتصادی در 

با چه نشانه هایی متوجه بازسازی اقتصاد می شوید )درصدکل جمعیت(

چه کسی مسئولیت اصلی را در بازسازی اقتصادی برعهده دارد )درصد افراد مورد مطالعه(
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مطالعه انجام شده توسط مجمع                                   جهانی اقتصاد نشان داد که مردم انتظار دارند دولت ها 
بار اصلی را در روند بازسازی اقتصاد بر دوش بکشند و سیاست هایی وضع کنند که روند 
یع کند. احیای اقتصادی را تسر

داد که مردم انتظار دارند دولت ها بار اصلی را در روند بازسازی اقتصاد 
بر دوش بکشند و سیاست هایی وضع کنند که روند احیای اقتصادی را 
تسریع کند. به طور متوسط 53 درصد از مردم شرکت کننده در مطالعه 
دولت ها را مسئول اصلی معرفی کردند                                   ولی 48 درصد در روند بازسازی 
اقتصادی                                   هیچ اشاره ای به نقش دولتشان نکردند. مجمع جهانی اقتصاد 
بر این باور است که دسته دوم در کشورهایی ساکن بودند که مردم به 
توانایی دولت در کنترل اوضاع اقتصادی در پساکرونا اعتماد نداشتند و بر 
این باور بودند که جامعه باید بار اصلی را بر دوش بکشد. در این کشورها 
از شرکت های بزرگ و چندملیتی، کسب و کارهای کوچک و حتی افراد 
ســاکن در جامعه به عنوان گروه ها یی که می توانند در تقویت سرعت 

رشد اقتصادی در پساکرونا نقش داشته باشند نام برده شده است.
آمارها نشان می دهد نهُ نفر از هر ده نفر شرکت کننده در این مطالعه 
در روسیه                                   اعلام کرده اند که دولت مسئولیت اصلی برای مدیریت بحران و 
گذر از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را بر عهده دارد. دیگر کشورهایی 
که نقش دولت را در احیای اقتصاد در پساکرونا مهم ارزیابی می کردند 
عبارت بودند از مجارستان، کره جنوبی، چین، مالزی و عربستان سعودی. 
بررســی ها  نشان داده است 88 درصد از مردم مجارستان، 86 درصد از 
ســاکنان کره جنوبی، 78 درصد از چینی ها، 73 درصد از مردم مالزی 
و 70 درصد از ساکنان عربستان سعودی دولت را مهره اصلی در عبور 
از بحران اقتصادی دوره کرونا می دانند. در این کشــورها نقش کسب و 
کارهای کوچک و مردم در احیای اقتصادی در پساکرونا بسیار کم ارزیابی 
شده است. در کشورهای اسپانیایی زبان نقش کسب و کارهای کوچک در 

گذر از بحران کرونا بسیار پررنگ ارزیابی شد.
 در انتهای این گزارش، مدیرکل مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این 
مســئله که دنیا در نقطه عطف مهم و بزرگی قرار دارد و تمامی سران 
کشــورها و دولت ها باید برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد دنیا با هم 
همکاری کنند نوشت: »دنیا نیاز به یک برنامه جامع و همه جانبه دارد تا 
بتواند از روزهای سخت کرونایی عبور کند. دولت ها باید با هم همکاری 
کنند تا اصلی ترین چالش های اقتصادی را مدیریت کنند و تقویت نرخ 
رشد اقتصادی را در کوتاه مدت و بلندمدت برای کشورها و اقتصاد دنیا 

ایجاد کنند.«

J مردم                                   نشانه ها ی بازسازی اقتصادی را چگونه می بینند
ســوال دیگری که در این مطالعه از افراد پرسیده شد این است که 
مردم اصلی ترین نشانه بازسازی اقتصادی را چگونه می بینند. از آن ها                           

        سوال شد که چگونه متوجه بهتر شدن اوضاع و گذر از روزهای سخت 
کرونایی می شــوند و نتیجه بررسی ها  نشــان داد که دو مسئله برای 
شکل گیری دیدگاه مثبت در افراد بیشترین تاثیر را دارد. اولین مسئله                                   

این است که فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و اطرافیانشان که در 
نتیجه همه گیری کرونا بیکار شده بودند بتوانند به بازار کار بازگردند. 
به طور متوســط 79 درصد از مردم احیای بازار کار را عامل مهمی در 
                                  تایید روند بازسازی اقتصادی                                   ارزیابی کردند و 78 درصد اظهار کردند                                   ای

جاد کسب و کارهای کوچک و جدید در محیط زندگی                                   آن ها می تواند 
نشانه ای از شــروع روند بازسازی اقتصادی باشد. از نظر این گروه آغاز 
کارهای تازه که می تواند تصویری از بازگشــت امید به آینده و اقتصاد 
در مردم باشد خود بهترین نشانه برای بازسازی اقتصادی در دنیا است.

72 درصد از افراد مورد مطالعه احیای صنعت توریســم را نشــانه 
احیای اقتصاد                                   می دانستند و ســهم افرادی که این دیدگاه را داشتند 
در کشورهای چین و عربستان سعودی و افریقای جنوبی بیش از دیگر 

کشــورها بود. به طور کلی 90 درصد از ســاکنان چین، 85 درصد از 
ساکنان عربستان و 84 درصد از مردم افریقای جنوبی احیای صنعت 
توریســم را نشــانه ای از احیای اقتصاد معرفی کردند در حالی که در 
کشــورهای                                   آرژانتین و روسیه و کلمبیا این فاکتور برای مردم اهمیت 
کمتری داشت. در کشــور آرژانتین 52 درصد از مردم، در روسیه 59 
درصد از مردم و در کلمبیا 60 درصد از مردم احیای صنعت توریسم را 

نشانه احیای اقتصاد معرفی کردند. 

نتیجه مطالعه با موضوع بازسازی اقتصاد بعد از پایان کرونا )واحد درصد افراد جامعه( 

بازسازی شروع نام کشور
شده است

ظرف یک سال 
آینده انجام 

می شود

دو تا سه سال 
آینده انجام 

می شود
بیش از سه سال 

طول می کشد

6628143چین

25382512عربستان

11283824هند

7323626امریکا

4314125کره جنوبی

7244227هلند

8234030آلمان

6233141ترکیه

7224032سوئد

3254428ایتالیا

3213738کانادا

3203739برزیل

8143444استرالیا

5172960لهستان

5163742فرانسه

1194139پرو

3174436مالزی

3163942بلژیک

3173942مکزیک

3163645بریتانیا

3163151مجارستان

2156231ژاپن

2153647اسپانیا

1164637شیلی

1152559آرژانتین

3102958رومانی

2102662افریقای جنوبی

193654کلمبیا

462566روسیه

7193539متوسط جهانی
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شرکت ها برای نشــان دادن حسن نیت خود به جامعه ای که در 
آن فعالیت می                                   کنند، اقدام به تخصیص بخشــی از منایع مالی خود 
برای انجام مسئولیت های اجتماعی می                                   کنند. برخی حفاظت از محیط 
زیست را به عنوان سیاست اصلی خود در انجام مسئولیت های اجتماعی 
برمی گزینند و برخی دیگر به حوزه آموزش می                                   پردازند. این سیاست 
جدا از پرداخت های مستقیمی است که به خیریه ها                                    و نیازمندان انجام 
می                                   دهند. اما ســوال این است که چگونه می                                   توان سیاست بهتری در 

پیش گرفت؟ آیا می                                   توان در خدمات رسانی به جامعه نوآوری داشت؟

حفاظت از محیط زیست
بــه دنبال بحرانی شــدن اوضاع جــوی در دنیا و اول

تلاش جهانی بــرای کاهش ردپای کربن، بســیاری 
از شــرکت ها حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلی ترین برنامه 
خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی در نظر گرفتند. با گذشت زمان 
تعداد شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می                                   کردند اضافه شد و به 
تدریج فعالیت شرکت ها در این حوزه به سه دسته مجزا تقسیم شد. 
اولین گروه از شــرکت ها سرمایه گذاری ها                                   ی خود را در جهت کاهش 
انتشار کربن و گازهای گلخانه ای معطوف کردند. آن ها                                   تلاش کردند 
تا با ابزارهای مختلفی که در اختیار داشتند به مقابله با تغییرات جوی 
بپردازند، استفاده از پلاستیک ها                                   ی یک بار مصرف را به حداقل برسانند، 
مصرف                                  آب را به حداقل برسانند و تلاش کنند تا بستر را برای استفاده 
بهینه از منابــع آبی فراهم کنند. از طرف دیگر توســعه بازیافت در 
کشورهای مختلف هم به عنوان بخشی از مسئولیت  اجتماعی شرکت ها 
معرفی شد. شرکت ها تلاش می                                   کردند تا حد امکان انتشار آلودگی را به 
حداقل برسانند و در فرایند فعالیت خود، تولید آلودگی نداشته باشند.

 اما در یک حوزه دیگر هم فعالیت انجام می                                   شد و آن هم افزایش 
سرمایه گذاری در تولید انرژی ها                                   ی احیاشدنی                                  و کاهش وابستگی به 
انرژی ها                                   ی فســیلی بود. ایجاد منابع انرژی پایدار و توسعه استفاده از 
منابع بازیافتی                                  به عنوان دومین دســته از فعالیت های شرکت هایی 
معرفی شد که انجام مســئولیت های اجتماعی در حوزه حفاظت از 

محیط زیست را در دستور کار خود قرار دادند.
اما حوزه ســومی هم برای انجام مسئولیت های اجتماعی معرفی 
شــد و آن هم                                  تلاش برای جبران اثرات منفی واردشــده به محیط 
زیســت بود. به عنوان مثال شرکت ها                                  از طریق کاشت درخت تلاش 
می                                   کردند تا به همان اندازه که گاز دی اکسید کربن تولید می                                   کنند، 
بستر را برای کاهش آن از طریق درخت ها فراهم کنند. سرمایه گذاری 
در پروژه ها                                   ی مطالعاتی مرتبط با محیط زیست و افزیش کمک ها                                   ی 
مالی به بخش ها                                   ی آســیب دیده در جریان تغییرات جوی هم در این 
گروه قرار داشــت. با وجود اینکــه در مورد تاثیرات مثبت پروژه ها                                   ی 
سرمایه گذاری در حوزه ها                                   ی مطالعاتی گزارش های زیادی وجود دارد 
ولی                                  ارائه کمک مالی به بخش ها                                   ی آســیب دیده در جریان تغییرات 

جوی سیاست نادرستی ارزیابی شده بود و با آن مقابله شد.

آموزش و مهارت  آموزی
در دوره همه گیــری کرونا                                  آمــوزش                                  دنیا با اختلال دوم

روبه رو شد. یکی از حلقه ها                                   ی مفقوده در رشد اقتصادی و 
بهبود شرایط زندگی مردم در دنیا را می                                   توان عدم دسترسی به خدمات 
و امکانات آموزشی دانست. مسئله ای که باعث می                                   شود تا نتوانند قدرت 
لازم را برای تامین معاش و بهبود شرایط زندگی خود به دست بیاورند. 
عدم دسترسی به آموزش در جریان بحران کرونا به معضل بزرگ تری 
تبدیل شــد زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا دسترسی به کلاس ها                                   ی 
آنلاین برای خانواده ها                                   ی فقیر میســر نبــود و تعطیلی مدارس هزاران 
کودک را از دریافت خدمات آموزشــی محروم کــرد. به همین دلیل 
شرکت ها سرمایه گذاری زیادی را برای توسعه زیرساخت های آموزشی، 
ارائه خدمات اینترنتی و مهارت آموزی استفاده از کامپیوتر و تجهیزات روز 
دنیا در دستور کار قرار دادند. به همین دلیل شمار زیادی از شرکت های 
بزرگ صنعتی اعلام کردند بودجه ها                                   ی مربوط به مسئولیت های اجتماعی 
خود را صرف                                  توســعه و تسهیل آموزش می                                   کنند. برخی از شرکت ها از 
قبیل سامســونگ و تاتا استیل                                  از طریق ارائه بورسیه ها                                   ی تحصیلی به                                   
افرادی که قصد ورود به دوره ها                                   ی تکمیلی را دارند زمینه را برای توسعه 
آموزش فراهم کردند. به عنوان مثال شرکت سامسونگ اعلام کرد 544 
نفر را                                  که قصد ادامه تحصیل در رشــته آی تی                                  دارند بورسیه می                                   کند و 
این افراد می                                   توانند در دانشگاه ها                                   ی اروپا تحصیل کنند. این بودجه برای 
دانشجویان هندی در نظر گرفته شده است و شرط اصلی این است که 
فرد بعد از تکمیل دوره تحصیلی خود وارد یکی از شــعب مطالعاتی و 
تولیدی شرکت سامسونگ شود ولی ضرورتی برای بازگشت به هند برای 

آن ها                                   اعلام نشده است. 
                                  شرکت تاتا استیل هم                                  هزینه تحصیل 180 نفر را که قصد تحصیل 
در رشته ها                                   ی مرتبط با این شرکت دارند می                                   پردازد ولی                                  این شرکت اعلام 
کرده است افرادی که بورسیه را دریافت می                                   کنند باید بعد از تکمیل دوره 

تحصیل خود به هند بازگردند و در کارخانه ها                                   ی این شرکت کار کنند.
در استرالیا هم طرحی برای تســهیل ورود بزرگسالان به سیستم 
                                 آموزشی و مهارت آموزی کشور                                  ارائه شده است. دولت استرالیا دلیل این 
طرح را این طور اعــلام کرد: »بعد از پایان همه گیری کرونا، بازار کار با 
نیازهای تازه ای روبه رو خواهد شد. افرادی می                                   توانند در این بازار فعالیت 
کنند که مهارت های لازم را دریافت کرده باشند و از آموزش های لازم 
برخوردار باشند. به همین دلیل است که نه تنها آموزش جوانان متناسب 
با نیازهای دنیای جدید ضروری است بلکه آموزش افراد بزرگسالی که 
در این روزها شــغل خود را ازدست داده اند یا برای تداوم فعالیت خود 
نیاز به داشــتن مهارت های تازه ای دارند نیز امری ضروری اســت و به 
همین دلیل باید زمینه برای ورود افراد به دوره ها                                   ی تحصیلات تکمیلی و 

مهارت آموزی تسهیل شود.«
یکی از این شرکت ها که سابقه طولانی در آموزش در مناطق محروم 
دارد، شرکت مایکروسافت است. در سال های اخیر خبرهای زیادی در 
مورد ســرمایه گذاری های این شرکت در زمینه آموزش و ارائه خدمات 

چرا باید خواند:
انجام مسئولیت های 

اجتماعی توسط 
شرکت ها می                                   تواند 

بار بزرگی را از 
دوش دولت ها در 
پساکرونا بردارد. 
سوال این جاست 

که کدام حوزه برای 
انجام مسئولیت های 

اجتماعی باید انتخاب 
شود.

منبع  آنکتاد  

مسئولیت  اجتماعی شرکت ها در پساکرونا
چگونهمیتوانبهترینحوزهرابرایانجاممسئولیتهایاجتماعیانتخابکرد

گوگل یکی از 
بزرگ ترین 

شرکت هایی است 
که حفاظت از 

محیط زیست را به 
عنوان اصلی ترین 

مسئولیت 
 اجتماعی خود در 
نظر گرفته است 
و در سال 2020 
برای اولین بار 

توانست به عنوان 
یک شرکت کاملا 
سبز معرفی شود
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به دنبال بحرانی شدن اوضاع جوی در دنیا و تلاش جهانی برای کاهش ردپای کربن، 
ین برنامه خود در حوزه  یست را به عنوان اصلی تر بسیاری از شرکت ها حفاظت از محیط ز
مسئولیت های اجتماعی در نظر گرفتند.

الکترونیکی به کودکان و نوجوانان فقیر منتشر شده است و نام بنیان گذار 
این شرکت هم با فعالیت های انسان دوستانه در دنیا گره خورده است. 
                                 شرکت مایکروسافت در وب ســایت خود بر ضرورت آموزش به عنوان 
عامل تقویت توان افراد در مدیریت زندگی                                  اشاره کرد و نوشت: »افرادی 
که بتوانند با دنیای تکنولوژی آشنا شوند و از مهارت های مناسب برای 
بازار امروز دنیا برخوردار شــوند، خواهند توانســت                                  از فقر و بحران ها                                   ی 

انسانی و اقتصادی برهند.« 
این شرکت طی دهه ها                                   ی اخیر در زمره فعال ترین شرکت ها در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی بود و همواره نامش در رده بندی ها                                   ی جهانی و 
منطقه ای شنیده می                                   شد. شرکت مایکروسافت قدرتمندتر کردن انسان ها 
از طریق دسترسی به آموزش و تکنولوژی را به عنوان اصلی ترین طرح 
خود برای انجام مسئولیت های اجتماعی در نظر گرفته است و به همین 
دلیل طرح ها                                   ی زیادی در کشورهای فقیر افریقایی و آسیایی اجرا کرده 
است. طبق گزارش ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت، این شرکت                            

      تا انتهای ســال 2019 میلادی آ                            موزش های مرتبط با علم کامپیوتر و 
استفاده از اینترنت را به 12 میلیون جوان در 54 کشور فقیر و در حال 
توســعه ارائه داد تا از این طریق زمینه را برای قدرتمند شدن آن ها                                   در 
عرصه اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. از طرف دیگر                                  بودجه ای بالغ بر 
3 میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانوادگی در 
کشورهای در حال توسعه و فقیر صرف کرده است. این بودجه در امریکا 
صرف حمایت از مشاغل خانوادگی اقلیت ها                                    به خصوص سیاه پوستان شد.

ایده ها                                   ی جدید را هم در نظر بگیرید
نوآوری همیشه خوب است و در انجام مسئولیت های سوم

اجتماعی هم این مزیت به خوبی به تصویر کشیده می                                   ش
ود. نشریه بیزینس دیلی در گزارش اخیر خود با اشاره به این مسئله که 
دغدغه اصلی این روزهای دنیا محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی است 
نوشت: »طرح ها                                   ی زیادی برای حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری 
در انرژی ها                                   ی پاک و رشد پایدار اقتصادی پیشنهاد شده است. طرح ها                                   یی 
کــه هریک                                  به خودی خود می                                   تواند تغییرات معناداری را در دنیا ایجاد 
کند. شرکت گوگل یکی از اصلی ترین و مهم ترین شرکت هایی است که 
حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلی ترین مسئولیت اجتماعی خود 

انتخاب کرده است.«
باید در نظر داشت که همیشه ایده ها                                   ی تازه ای وجود دارد. اگر شرکتی 
ایده ای تازه در حوزه حمایت از محیط زیســت یا رشد پایدار اقتصادی                                  

داشت ولی به دلیل اینکه این ایده هنوز در هیچ شرکتی امتحان نشده 
است، از اجرای طرح امتناع کرد اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

بیزینس دیلی در این زمینه نوشت: »با اجرای یک طرح تازه شما می                                   
توانید نام خود را در جهان برای همیشه ماندگار کنید. اینکه مردم بدانند 
شــرکت شما اولین شرکتی بوده که از جنبه خاصی به مسئله محیط 
زیست توجه کرده است و برای حمایت از آن پا به میدان گذاشته است 
مزایای مضاعفی برایتان دارد. بنابراین بهتر است تنها به تکرار طرح ها                                   ی 
قدیمی و البته تاثیرگذار اکتفا نکنید و بــرای ارائه ایده ها                                   ی تازه زمان 

صرف کنید.«
نکته مهم این اســت که پیشــگامی در انجام                                  مسئولیت  اجتماعی 
در یک حوزه تازه، برگ برنده ای برای شــرکت است. برگ برنده ای که 
می                                   تواند از ابعاد مختلفی به شرکت سود برساند و توجه جامعه، دولت 
و ان جی اُ ها                                    را به شرکت جلب کند. در                                  این شرایط                                  تاثیر کار شما نه تنها 
برای مصرف کنندگان آگاه در مورد مسائل جامعه اهمیت پیدا می                                   کند، 

هرچه یک شرکت 
در تصمیم گیری 
در مورد حوزه 

فعالیت در عرصه 
مسئولیت 

 اجتماعی با 
کارکنان خود 

بیشتر مشورت 
کند و آن ها                                   را به 
عنوان عضوی از 
مجموعه در این 
تصمیم گیری 

بزرگ وارد کند، 
نتیجه بهتری                                  

از این سیاست به 
دست می آ                               ورد

بلکه                                  تغییری واقعی در جامعه                                  ایجاد می                                   کند که در شکل دهی تصویر شما 
به عنوان یک شرکت مسئول تاثیر زیادی دارد.

J مشارکت دادن نیروی کار، برگ برنده شرکت های موفق
طبق مطالعات جدید، سیاست ها                                   ی مرتبط با انجام مسئولیت های 
اجتماعی در شــرکت ها باید به گونه ای باشد که تغییر معناداری در 
جامعه بر جــای بگذارد و در این فرایند باید سیاســت ها به صورت 
بلندمدت طراحی شود و در بازه ها                                   ی زمانی مشخص ارزیابی دقیقی 
در مورد کارایی سیاســت های اجراشده توسط شرکت انجام شود. از 
طرف دیگر باید این اطلاعات به طور کامل                                  در اختیار مردم و کارکنان 
شرکت و تمامی ذی نفعان نیز قرار گیرد. در چنین شرکتی کارکنان 
در جریان سیاست ها                                  قرار می                                   گیرند و حتی                                  در تصمیم گیری در مورد 
نحوه انجام مسئولیت  اجتماعی توسط شرکت هم مشارکت دارند و 
درنهایت احساس می                                   کنند در جامعه                                  اطراف خود تاثیر مثبتی بر جای 
می                                   گذارند. این سیاست باعث ایجاد حس خوب در کارکنان و افزایش 

تمایل آن ها                                   برای صرف وقت در محیط کار می                                   شود. 
 مطالعات انجام شــده توسط دانشگاه ســیدنی نشان می                                   دهد در 
صورتی که برنامه ها                                   ی انجام مسئولیت ها                                   ی اجتماعی توسط شرکت ها 
شفاف باشد و افق دید بلندمدت برای آن ها                                   وجود داشته باشد، نه تنها 
زمینه برای رشد اقتصادی شرکت و افزایش درآمد آن ها                                   فراهم خواهد 
شد بلکه بر احساس تعلق خاطر کارکنان به شرکت نیز تاثیرگذار است. 
این بررسی ها                                    نشان داده است وقتی کارکنان یک شرکت اعتقاد داشته 
باشند که شرکت در فعالیت های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی 
مثبت و اثرگذار است و تاثیر کاری که فرد                                  انجام می                                   دهد نه تنها در رشد 
درآمد شرکت بلکه در حل بخشی از مشکلات جامعه صرف می                                   شود، 
نیروی کار تمایل بیشتری برای صرف انرژی در فرایند کار خود خواهد 
داشــت. در چنین شرکت هایی نیروهای کار زمان بیشتری برای کار 
خود اختصاص می                                   دهند، تمرکز بالاتری برای                                  انجام کار دارند و تلاش 

می                                   کنند تا بهترین کاری را که از عهده آن ها                                   برمی                                    آید انجام دهند.
بدون شــک شــرکتی که نیروهایش چنین جدیتــی در انجام 
کارهایشان داشته باشند، خواهد توانست با سرعت بالاتری رشد و سود 

بیشتری نیز کسب کند.
این بررسی ها                                    نشان داده است هرچه یک شرکت در تصمیم گیری 
در مورد حوزه فعالیت در عرصه مسئولیت  اجتماعی با کارکنان خود 
بیشتر مشــورت کند و آن ها                                   را به عنوان عضوی از مجموعه در این 
تصمیم گیری بزرگ وارد کند، نتیجه بهتری                                  از این سیاست به دست 

می                                    آورد.
 این مطالعه نشان داد در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا، دیگر 
انجام کارهای داوطلبانه به عنوان مسئولیت  اجتماعی شرکت کفایت 
نمی کند بلکه شرکت ها باید در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور 
مستقیم وارد شوند و بودجه ها                                   ی خود را به صورت کارآمد وارد سیستم 

اقتصادی کشور کنند.
در پایان باید در نظر داشــت با پایان یافتن بحران کرونا و شروع 
روند بازسازی اقتصادی، نقش شرکت ها در اقتصاد پررنگ تر می                                   شود. 
رشــد بدهی ها                                   ی دولتی که باعث کاهش قــدرت دولت ها در اجرای 
طرح ها                                   ی مختلف می                                   شود، نقش بودجه ها                                   ی مرتبط با مسئولیت های 
اجتماعی شرکت ها را در این حوزه بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل 
سیاست گذاری صحیح و برنامه ریزی اصولی می                                   تواند مسیر هموارتری 

برای گذر اقتصاد از چالش های این روزها به همراه بیاورد. 
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آیندهپژوهی

نگرانی مسئله ای اســت که در زندگی امروز بشر به وفور وجود دارد. 
از جمله نگرانــی در مورد تداوم بحران کرونا و تبعات آن و حتی نگرانی 
در مورد آنچه زندگی پساکرونا برای انسان ها به همراه می  آورد. بررسی ها  
نشان داده است در کشــورهای صنعتی نگرانی در مورد تغییرات جوی 
و تبعات آن روی محیط زندگی بیش از کشــورهای دیگر اســت و                                   این 
نگرانی طی یک ســال اخیر با ســرعت زیادی افزایش پیدا کرده است. 
اما در کشــورهای در حال توسعه بیکاری و فقر اصلی ترین دغدغه مردم 
دنیا اســت. مرکز مطالعاتی Ipsos اخیرا مطالعه ای                                   در مورد اصلی ترین 
نگرانی ها ی مردم                                   دنیا                                   انجام داد تا مشخص کند مردم نگران چه هستند. 
این موسسه مطالعاتی                                   فهرستی از موارد نگران کننده را در اختیار بالغ بر 
20 هزار نفر از مردم در 28 کشور دنیا قرار داد و از آن ها                                    خواست تا سه 

موردی را که بیش از دیگر موارد باعث نگرانی آن ها                                    می شود اعلام کنند.
بر مبنای این مطالعه که در جولای سال 2021                                   انجام شده است 36 
درصد از مردم دنیا بحران کرونا را اصلی ترین نگرانی خود می دانند و 32 
درصد                                   اصلی ترین نگرانی خود را بیکاری و تبعات آن اعلام کردند. فقر و 
نابرابری اجتماعی و اقتصادی سومین مسئله نگران کننده برای مردم دنیا 
بود و 31 درصد تاکید کردند که نگران هســتند در ســال های آتی این 

بحران ها  را تجربه کنند.
فساد اقتصادی چهارمین مسئله نگران کننده برای مردم دنیا بود و جرم 
و جنایت در فهرســت نگرانی ها ی مردم جایگاه پنجم را داشت. از طرف 
دیگر روند تغییر نگرانی ها ی مردم طی یک سال اخیر هم در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای این مطالعه در جولای سال قبل 

65 درصد مردم نگران بحران کرونا بودند ولی امروز تنها 36 درصد از این 
بحران به عنوان نگرانی اصلی خود نام می برند.                                   در مورد بیکاری این روند 
از حدود 47 درصد به 31 درصد رسیده است ولی سرعت کاهش نگرانی 
مــردم در این مورد کمتر از نرخ کاهش نگرانی                                   آن ها در مورد همه گیری 
کرونا است. در بازه یک ساله مورد بررسی نگرانی مردم در مورد مواجهه با 
فقر و افزایش نابرابری ها ی اقتصادی و اجتماعی تغییر محسوسی نکرده 
است و دیدگاه آن ها                                    در مورد فساد اقتصادی و جرم و جنایت در طول این 

سال تغییر معناداری نداشت.

J کدام کشورها بیشترین نگرانی را در مورد کرونا داشتند
در بخش دیگر این گزارش به مقایســه میزان نگرانی مردم ساکن در 
کشورهای مختلف در مورد کرونا پرداخته شده است. با وجود اینکه                                   نرخ 
متوســط نگرانی مردم دنیا در مورد کرونا برابر با 36 درصد اعلام شــده 
اســت ولی 76 درصد از ساکنان کشور مالزی نگران همه گیری کرونا و 
تاثیر آن روی زندگی شان هستند. آمارها نشان می دهد 59 درصد مردم 
ژاپن، 57 درصد ســاکنان کره جنوبی و 52 درصد استرالیایی ها  نگران 
همه گیری کرونا هستند. کمترین نگرانی در کشورهای سوئد و مجارستان 
و ترکیه گزارش شده است. بررسی ها  نشان می دهد 14 درصد از ساکنان 
سوئد، 15 درصد از ساکنان مجارستان و 22 درصد از مردم ترکیه نگران 
همه گیری کرونا هستند. در روســیه تنها 30 درصد از مردم نگران این 

مسئله هستند.
 41 درصد بریتانیایی ها  و 35 درصد از آلمانی ها  در مورد همه گیری 
کرونا اظهار نگرانی کرده اند. با شیوع سویه دلتا در اغلب کشورهای دنیا، 
این نگرانی در جهان افزایش پیدا کرده اســت. به خصوص کشــورهای 
صنعتی که سهم زیادی از مردم را واکسینه کرده اند، حال با شیوع                                   کرونای 

دلتا روبه رو شده اند و نگران ورود به یک بحران دیگر هستند.

J کدام کشورها نگران بیکاری اند
در دوران کرونا شــمار زیادی از مردم شــغل خود را از دست دادند. 
بیکاری به خصوص برای افرادی که در مشاغل خدماتی فعالیت می کردند 
یا در صنعت هتل داری و گردشــگری فعال بودند، بیش از دیگر گروه ها  
بود. با وجود اینکه در ماه ها ی اخیر در شماری از کشورهای                                   دنیا کاهش 
نرخ بیکاری تجربه شــده است ولی همچنان نرخ بیکاری مردم بالاتر از 
نرخ بیکاری قبل از همه گیری کرونا اســت. به طور متوسط 32 درصد از 
مردم دنیا در مورد بیکاری اظهار نگرانی کرده اند ولی بیشــترین نگرانی 
در مورد این مســئله در افریقای جنوبی وجود داشته است. آمارها نشان 
می دهــد 62 درصد از مردم ســاکن در افریقای جنوبی نگران بیکاری و 
از دست دادن منبع درآمدشان هستند. بر مبنای یافته ها ی این مطالعه 
55 درصد از ایتالیایی ها ، 51 درصد از ساکنان کره جنوبی، 49 درصد از 
کلمبیایی ها  و 49 درصد از مردم اســپانیا نگران بیکاری بودند. این سهم 
در کشورهای                                   هلند و آلمان و لهستان و امریکا کمتر از دیگر کشورها بود.   

                                حدود 8 درصد از مردم هلند، 12 درصد از ســاکنان آلمان، 13 درصد از 

چرا باید خواند:
در جریان همه گیری 

کرونا ساکنان دنیا 
نگرانی ها ی زیادی 

را تجربه کردند ولی 
به نظر می رسد کرونا 

همچنان دغدغه اصلی 
آن ها                                    است.

 Ipsos  منبع

کرونا و بیکاری، اصلی ترین نگرانی ها ی                                   مردم دنیا
3۶درصدازمردمدنیاکرونارااصلیتریننگرانیخودمعرفیکردهاند

کدام کشورها بیشترین نگرانی را در مورد مسائل زیر دارند )درصد جمعیت کشور(
کرونابیکاریفقرفساد اقتصادیجنایت و خشونتتغییرات جوی

کانادا
)32 درصد(

سوئد
)63 درصد(

افریقای جنوبی
)60 درصد(

روسیه 
)58 درصد(

افریقای جنوبی 
)62 درصد(

مالزی
)76 درصد(

آلمان
)30 درصد(

مکزیک
)57 درصد(

کلمبیا 
)55 درصد(

لهستان
)45 درصد(

ایتالیا
 )55 درصد(

ژاپن
)59 درصد(

استرالیا
)28 درصد(

شیلی 
)47 درصد(

پرو 
)53 درصد(

کلمبیا
 )44 درصد(

کره جنوبی
 )51 درصد(

کره جنوبی
 )57 درصد(

فرانسه 
)24 درصد(

افریقای جنوبی 
)45 درصد(

لهستان
 )51 درصد(

ترکیه
)40 درصد(

کلمبیا 
)49 درصد(

استرالیا
)52 درصد(

هلند
 )24 درصد(

آرژانتین
 )41 درصد(

مالزی
 )51 درصد(

شیلی
)37 درصد(

اسپانیا 
)49 درصد(

پرو
 )47 درصد(

امریکا
)23 درصد(

پرو
)34 درصد(

روسیه
 )48 درصد(

آرژانتین 
)36 درصد(

مالزی
 )47 درصد(

برزیل
)46 درصد(

بریتانیا
)22 درصد(

هلند
 )34 درصد(

برزیل
 )37 درصد(

برزیل
)35 درصد(

مکزیک 
)44 درصد(

هند
)44 درصد(

ژاپن
 )22 درصد(

امریکا 
)33 درصد(

مجارستان
 )36 درصد(

آلمان 
)35 درصد(

هند 
)41 درصد(

افریقای جنوبی 
)42 درصد(
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ین نگرانی در این مورد در کانادا وجود دارد و  ۱4 درصد از مردم دنیا نگران تغییرات جوی                                   و تاثیرات آن هستند. بیشتر
سیاست های مختلفی برای مقابله با تغییرات جوی در این کشور ارائه شده است. 3۲ درصد از کانادایی ها  بر این باورند 
که                                   تغییرات جوی یک عامل                                   بسیار نگران کننده برای آن ها                                    محسوب می شود.

مردم لهستان و 18 درصد از امریکایی ها اظهار کردند بیکاری نگرانی اصلی 
آن ها                                    محسوب می شود.

J کدام کشورها نگران فقر هستند
رشد قیمت محصولات کشــاورزی در دوره کرونا باعث شد تا هزینه 
تامین مواد غذایی                                   افزایش یابد و نرخ فقر و گرســنگی در جهان بیشتر 
شــود. افزایش نرخ فقر در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای 
صنعتی بود و ســازمان ملل هشدار داد که بخش زیادی از موفقیت های 
حاصل شده در دنیا برای مبارزه با گرسنگی طی دو سالی که دنیا درگیر 

کرونا بود، رنگ باخت.
طبق ایــن گــزارش روس ها  بیشــترین نگرانی را در مــورد فقر و 
نابرابری ها ی اقتصادی دارند.                                   با وجود اینکه برآیند نگرانی جهانی در مورد 
فقر برابر با 31 درصد گزارش شده است ولی 58 درصد از ساکنان روسیه 
از فقر و نابرابری اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند. مطالعه نشان داد 45 درصد 
از مردم لهستان، 44 درصد از ساکنان کلمبیا و 40 درصد از مردم ترکیه   

                                نگران فقر بودند. در ســوی دیگر کشورهای عربستان سعودی و امریکا 
و استرالیا قرار داشــتند. تنها 18 درصد از مردم عربستان، 19 درصد از 
ســاکنان امریکا                                   و 22 درصد استرالیایی ها  به دلیل احتمال تجربه فقر و 

افزایش نابرابری ها ی اقتصادی اعلام نگرانی کرده اند.

J کدام کشورها نگران فساد اقتصادی اند
نگرانی در مورد فســاد اقتصادی یکی از دغدغه ها ی مهم مردم دنیا 
است. با وجود اینکه به طور متوسط 30 درصد از مردم دنیا نگران افزایش 
فساد اقتصادی هستند                                   ولی در افریقای جنوبی این نگرانی بیشتر است. 
بررسی ها  نشان می دهد 60 درصد مردم در افریقای جنوبی نگران افزایش 
فساد اقتصادی هستند. این نگرانی در میان 55 درصد از مردم کلمبیا، 53 
درصد از مردم پرو و 51 درصد لهســتانی ها  وجود دارد در حالی که تنها 
9 درصد از مردم سوئد در این مورد ابراز نگرانی کرده اند و در فرانسه 11 
درصد از مردم اعلام کردند به دلیل                                   احتمال افزایش فســاد اقتصادی در 
دوره پساکرونا                                   نگران هستند. بررسی ها  نشان داد 14 درصد مردم آلمان، 
15 درصد هلندی ها  و 16 درصد                                   استرالیایی ها  نگران                                   فساد اقتصادی در 

کشور خود هستند.

J چه کشورهایی نگران افزایش                                   نرخ جنایت و خشونت هستند
 تحقیقات نشان داده اســت 63 درصد از مردم سوئد نگران افزایش 
جنایت و خشونت در دنیا هستند و 57 درصد از مردم مکزیک، 47 درصد 
از ســاکنان شیلی و 45 درصد از مردم افریقای جنوبی در مورد احتمال 
افزایش جنایت و خشونت در دنیا ابراز نگرانی کرده اند. این در حالی است 
کــه به طور متوســط 26 درصد از مردم در دنیــا از این عامل به عنوان 

مهم ترین نگرانی خود سخن گفته اند.
کمترین نگرانی در مورد جرم و خشــونت در کشــورهای روســیه، 
مجارســتان و ژاپن وجود دارد. تنها 6 درصــد از روس ها                                    نگران افزایش 
جرم و خشونت هستند و در مجارستان بالغ بر 7 درصد از مردم در مورد 
احتمال رشد جنایت و خشــونت در جامعه نگران بودند. این نگرانی در 
میان 21 درصد از استرالیایی ها ، 19 درصد از ساکنان هند و 12 درصد از 

ساکنان کره جنوبی وجود داشت.

J تغییرات جوی هم عاملی نگران کننده برای مردم دنیاست
بر مبنــای این مطالعه 14 درصد از مردم دنیا نگران تغییرات جوی                                  

 و تاثیرات آن هستند. بیشترین نگرانی در این مورد در کانادا وجود دارد 
و سیاست های مختلفی برای مقابله با تغییرات جوی در این کشور ارائه 
شــده است. 32 درصد از کانادایی ها  بر این باورند که                                   تغییرات جوی یک 
عامل                                   بســیار نگران کننده برای آن ها                                    محسوب می شود در حالی که 30 
درصد از                                   آلمانی ها  تغییرات جوی را نگران کننده می دانند و در اســترالیا 
تنها 28 درصد مردم در این مورد ابراز نگرانی                                   کردند. کمترین نگرانی در 
این مورد در مالزی گزارش شده است. تنها یک درصد از ساکنان مالزی 
                                  نگران تغییرات جوی و تبعات آن هستند. در افریقای جنوبی، پرو، برزیل و 
آرژانتین تنها 3 درصد از مردم نگران تغییرات جوی هستند و در روسیه 4 

درصد از مردم به دلیل بحران تغییرات جوی ابراز نگرانی کرده اند.
 نکته دیگر این است که نگرانی مردم دنیا در مورد تغییرات جوی طی 
یک ســال اخیر افزایش یافته اســت و از کمتر از 7 درصد به بالغ بر 14 
درصد رسیده است. این دغدغه برای ساکنان کشورهای صنعتی بیش از 

کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است. 

کدام کشورها کمترین نگرانی را در مورد مسائل زیر دارند )درصد جمعیت کشور(
کرونابیکاریفقرفساد اقتصادیجنایت و خشونتتغییرات جوی

مالزی
)1 درصد(

روسیه
)6 درصد(

سوئد
)9 درصد(

عربستان سعودی 
)18 درصد(

هلند
)8 درصد(

سوئد
)14 درصد(

افریقای جنوبی
)3 درصد(

مجارستان
)7 درصد(

فرانسه
)11 درصد(

امریکا
)19 درصد(

آلمان
)12 درصد(

مجارستان
)15 درصد(

پرو
)3 درصد(

ژاپن
)8 درصد(

آلمان
)14 درصد(

استرالیا
)22 درصد(

لهستان
)13 درصد(

ترکیه
)22 درصد(

برزیل
)3 درصد(

عربستان سعودی
)9 درصد(

هلند
)15 درصد(

مجارستان
)23 درصد(

امریکا
)18 درصد(

بلژیک
)22 درصد(

آرژانتین
)3 درصد(

لهستان
)10 درصد(

استرالیا
)16 درصد(

سوئد
)25 درصد(

مجارستان
)21 درصد(

آرژانتین
)24 درصد(

روسیه
)4 درصد(

کره جنوبی
)12 درصد(

عربستان سعودی
)18 درصد(

کره جنوبی
)25 درصد(

بریتانیا
)21 درصد(

امریکا
)25 درصد(

کلمبیا
)4 درصد(

اسپانیا
)15 درصد(

کانادا
)18 درصد(

پرو
)25 درصد(

بلژیک
)21 درصد(

لهستان
)26 درصد(

اسراییل
)5 درصد(

مالزی 
)15 درصد(

بریتانیا
)19 درصد(

هند
)25 درصد(

سوئد
)22 درصد(

ایتالیا
)26 درصد(

سهم افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند )درصدکل جمعیت(

١٣
.٢

 

۴٠
 

١١
 

١.
٢ 
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آیندهپژوهی

هر روزی که می گذرد شکاف در روند بازسازی اقتصادی دنیا افزایش 
پیدا می کند. شماری از کشورها که توانسته اند بخش بزرگی از مردم 
را واکسینه کنند و از تعطیلی ها  ی اقتصادی                                     ناشی از کرونا رها                                     شده اند، 
توانسته اند با سرعت بیشــتری بازسازی اقتصادی را تجربه کنند؛ در 
حالی که                                     کشــورهای در حال توسعه عمدتا با موج ها  ی تازه و مرگبار 
کرونا روبه رو هســتند که می تواند چالش های زیادی را برای اقتصاد و 

سلامت جامعه ایجاد کند.
بر مبنای جدیدترین گزارش ارائه شده توسط صندوق بین المللی 
پول اقتصاد دنیا در ســال جاری با نرخ 6 درصد رشد خواهد کرد ولی 
بیشترین منفعت این رشد نصیب اقتصادهای صنعتی و واکسینه شده 
در جهان می شود. اما با وجود اینکه کشورهای صنعتی خود را                                     مصون 
از کرونــا می دانند و بر این باورند که از تبعات منفی این بحران عبور 
کرده اند، صندوق بین المللی پول هشــدار داده است تا زمانی که این 
پاندمی در تمامی دنیا کنترل نشود نمی  توان در مورد بازسازی اقتصادی 

دنیا و تداوم آن با اطمینان صحبت کرد.

J چه سهمی از مردم دنیا واکسینه شده اند
نرخ واکسیناســیون در احیای اقتصادی دنیا نقش مهمی دارد و 
تا زمانی که تمامی جمعیت ســاکن در دنیا واکسن را دریافت نکنند، 
نمی  توان انتظار داشت اقتصاد رشد کند و شرایط اقتصادی به وضعیت 

عادی بازگردد.
طبق گزارش های ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی تاکنون 
13.2 درصد از کل جمعیت دنیا واکسینه شده اند که بخش اعظم آن ها 
در کشورهای صنعتی ساکن هستند. آمارها نشان می دهد 40 درصد از 
ساکنان کشورهای صنعتی هر دو دوز واکسن خود را دریافت کرده                                     اند 
و این تنها شامل شهروندان این کشورها نمی  شود بلکه این سهم از کل 
جمعیتی است که در این کشورها زندگی می کنند. در کشورهای در 
حال توســعه و بازارهای در حال گذار 11 درصد از مردم هر دو دوز از 
واکسن خود را دریافت کرده اند و در کشورهای کم درآمد و فقیر تنها 
1.2 درصد از مردم واکسینه شده اند. این تفاوت در نرخ واکسیناسیون 
در دنیا می تواند به خوبی تصویری از توزیع ناعادلانه واکسن در                                     دنیا را 
نشان دهند و دلیل آغاز موج ها  ی بزرگ و سهمگین همه گیری در این 
کشــورها را توضیح دهد ولی همان طور که سازمان بهداشت جهانی 
هشدار داده است تا زمانی که تمامی دنیا واکسینه نشوند، نمی  توان از 
پایان همه گیری در دنیا صحبت کرد و تا زمانی که همه گیری هم به 
پایان نرسد، روند احیای                                      اقتصاد دنیا و بازگشت به زندگی عادی آغاز 

نمی  شود.

J اقتصاد کشورهای صنعتی رشد خواهد کرد
صنــدوق بین المللی پول پیش بینی کرد در ســال جاری اقتصاد 
کشورهای صنعتی                                     با نرخ 5.6 درصد رشد می کند که 0.5 درصد بیش 
از برآورد قبلی این صندوق است. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی 

در ســال 2022 برابر با 4.4 درصد خواهد بود که باز هم نســبت به 
برآورد قبلی صندوق بیشــتر است. در سال جاری نرخ رشد اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار در جهان 6.3 درصد 
بیشتر می شود                                     و در ســال 2022 به 5.2 درصد می رسد. پیش بینی 
صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال 
توسعه                                     نســبت به برآوردهای قبلی کاهش پیدا کرده است. در سال 
جاری اقتصاد کشورهای فقیر دنیا در خوش بینانه ترین حالت با نرخ 3.9 
درصد رشد می کند و در سال 2022 به مرز 5.5 درصد خواهد رسید.

مطالعات نشان داد در نتیجه همه گیری کرونا در دنیا سرانه درآمد در 
کشورهای صنعتی سالانه 2.8 درصد                                     نسبت به سال قبل از همه گیری 
تنزل یافته اســت که در فاصله سال های 2020 تا 2022 بوده است. 
این در حالی اســت که سرانه درآمد در کشورهای در حال توسعه در 
سال های 2020 تا 2022                                     بالغ بر 6.3 درصد در هر سال کمتر می شود. 
این آمار باز هم بر اهمیت واکسیناسیون و کنترل همه گیری در تمامی 
دنیا تاکید دارد زیرا                                     واکسیناسیون کلید پایان همه گیری در دنیا است. 
آمارها نشان می دهد 40 درصد از جمعیت کشورهای صنعتی تاکنون 
به طور کامل واکسینه شده اند در حالی که تنها 11 درصد از ساکنان 
کشورهای در حال توسعه هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند. تسریع 
روند واکسیناســیون در دنیا و توزیع عادلانه آن می تواند کلید گذر از 
این بحران و جلوگیری از جهش ها  ی تازه ویروس کرونا باشد. سازمان 
بهداشــت جهانی اعلام کرده اســت تاکنون تنها 13.2 درصد از کل 

جمعیت دنیا به طور کامل واکسینه شده اند.

J چین و هند پیشتاز رشد اقتصادی دنیا خواهند بود
یکی از کشورهایی که توانست با سرعت زیادی از بحران کرونا عبور 
کند، چین بود. این کشور از ابتدای سال جاری توانست رشد اقتصادی 
را تجربه کند و پیش بینی ها   از بازگشت شرایط اقتصادی این کشور به 
وضعیت عادی تا سال 2022 خبر می دهد. طبق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول اقتصاد این کشور در سال 2020 یعنی سالی که تمامی 
دنیا با رکود دســت و پنجه نرم می کرد با نرخ 2.3 درصد رشد کرد و 
پیش بینی می شود در سال جاری هم رشد 8.1 درصدی اقتصادی را 
تجربه کند. نرخ رشــد اقتصادی این کشور در سال 2021 برابر با 5.7 

درصد پیش بینی شده است.
هند هم که در سال 2021 با موجی سهمگین از کرونا روبه رو شد 
و                                     افراد زیادی در این کشــور جان خود را در اثر ابتلا به کرونای دلتا از 
دست دادند، در سال جاری می تواند رشد اقتصادی را تجربه کند. این 
کشور در سال 2020 شاهد انقباض 7.3 درصدی اقتصاد خود بود ولی 
انتظار می رود درسال 2021 رشد 9.5 درصدی اقتصاد را تجربه کند و 

در سال بعد هم اقتصادش با نرخ 8.5 درصد رشد خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در سال جاری اقتصاد 
کشورهای خاورمیانه و آسیای                                     مرکزی با نرخ 4 درصد رشد کند و در 
سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز 3.7 درصد برسد. این 

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا بعد از 
درگیری با کرونا با 

روزهای سختی
 روبه رو شد. حال                                     

توزیع ناعادلانه واکسن 
باعث وارد شدن فشار 
مضاعف به اقتصاد دنیا 

می شود.

منبع  صندوق بین المللی پول 

شکافی که هر روز عمیق تر می شود
آیااقتصاددنیامیتواندازروزهایکروناییعبورکند؟

بسیاری از 
کشورهای در حال 
توسعه نمی  توانند 
هزینه ها  ی مرتبط 
با تزریق به اقتصاد 
یا نرخ بهره پایین 
را تحمل کنند به 
همین دلیل                                     تغییر 

سیاست های پولی 
در این کشورها 

شروع شده است. 
کشورهایی از قبیل 
برزیل، مجارستان، 

مکزیک، روسیه                                    
 و ترکیه اعلام 

کرده اند افزایش 
نرخ بهره بانکی را 
در دستور کار خود 

دارند
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هند که درگیری با سویه دلتا برای اولین بار در این کشور تجربه شد، در سال گذشته 
انقباض اقتصادی بالغ بر 7 درصد را تجربه کرده است ولی پیش بینی می شود در 
سال جاری رشد ۹.5 درصدی را تجربه کند.

در حالی است که اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی                                     با نرخ 2.6 درصد 
منقبض شده بود.

در کشــورهای صنعتی وضعیت بهتر است. اقتصاد امریکا در سال 
2021 با نرخ 7 درصد و در سال 2022 با نرخ 4.9 درصد رشد می کند.   

                                  انتظار می رود نرخ رشــد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به 4.6 
درصد برســد و در سال بعد                                     هم در مرز 4.3 درصد قرار بگیرد. اقتصاد 
امریکا در ســال 2020 با نرخ 3.5 درصد                                     منقبض شــده بود ولی نرخ 

انقباض اقتصادی اروپا بالغ بر 6.5 درصد بود.
در میان کشورهای اروپای غربی، نرخ انقباض                                     اقتصادی در اسپانیا 
در ســال 2020 رکورد تازه ای را ثبت کرد و از 10.8 درصد گذشــت 
و فرانســه و ایتالیا هم به ترتیب انقبــاض 8 درصدی و 8.9 درصدی 
اقتصادی را شــاهد بودند ولی همه این کشورها در سال جاری رشد 
را تجربه می کنند و این روند رشــد اقتصادی در ســال آتی هم ادامه 

خواهد داشت.

J حمایت از اقتصاد ادامه پیدا می کند
یکی از مهم ترین سیاست های اجراشده در سال کرونا، تزریق دولت ها 
به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی تا مرز صفر درصد بود که سبب شد 
تا حجم نقدینگی در کشور ها   افزایش یابد و انگیزه و توان دریافت وام و 
خرید خانه در دنیا کاهش زیادی پیدا نکند. صنعت ساختمان به عنوان 
یک صنعت زیرساختی برای تمامی کشورها اهمیت دارد و تلاش برای 
ممانعت از رکود در این بازار با حمایت مالی از خریداران و ارائه وام ها  ی 

کم بهره سیاستی است که در غرب پیگیری می شود.
در ســال ها  ی 2020 و 2021 کشورهای صنعتی میلیاردها دلار 
به اقتصاد تزریق کردند تا مانع از تشــدید بحران اقتصادی ناشــی از 
همه گیری کرونا شوند. اما این سیاست در کشورهای در حال توسعه با 
جدیتی که در کشورهای صنعتی وجود داشت، پیگیری نشد. دلیل این 
مسئله هم نبود توان مالی کافی در دولت های کشورهای در حال توسعه 
برای تزریق به اقتصاد بود. ضمن اینکه اغلب کشورهای در حال توسعه 
با مشــکل تورم روبه رو هستند و تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد 
می توانست بر فشار تورمی در کشورها اضافه کند. انتظار می رود تزریق 
به اقتصاد در کشورهای صنعتی در سال                                     جاری هم ادامه داشته باشد. 
مبلغی که این کشورها تا انتهای سال جاری به اقتصاد تزریق خواهند 
کرد بالغ بر 4.6 هزار میلیارد                                     دلار خواهد بود. و حتی انتظار می رود در 

سال 2022 هم این سیاست ادامه پیدا کند.
اما در کشــورهای در حال توســعه این شــرایط دیده نمی  شود. 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمی  توانند هزینه ها  ی مرتبط با 
تزریــق به اقتصاد یا نرخ بهره پاییــن را تحمل کنند به همین دلیل 
                                    تغییر سیاست های پولی در این کشورها شروع شده است. کشورهایی از 
قبیل برزیل، مجارستان، مکزیک، روسیه                                     و ترکیه اعلام کرده اند افزایش 
نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود دارند زیرا تداوم وضع کنونی در                                     

اقتصاد می تواند بستر را برای افزایش شدید قیمت ها در بازار کالاهای 
اساسی فراهم کند.

J افزایش نگران کننده تورم غیرمحتمل است
با وجود اینکه پیش از این بارها در مورد احتمال افزایش نرخ تورم 
و تاثیرات منفی آن روی                                     اقتصاد دنیا به دنبال تزریق به اقتصاد صحبت 
شده بود ولی به نظر می رسد این چالش چندان بزرگ نیست و می توان 
راهی برای مقابله بــا آن پیدا کرد. در درجه اول بیکاری همچنان در 

اقتصاد دنیا وجود دارد و نرخ اشــتغال در سال 2022 هم پایین تر از 
متوسط نرخ اشتغال                                     قبل از همه گیری کرونا خواهد بود که این مسئله 
می تواند در مسیر رشد نرخ دستمزدها در دنیا اختلال ایجاد کند. به 
تعبیر صحیح تر در دوره ای که نرخ                                     اشــتغال پایین تر از نرخ اشــتغال 
طبیعی است،                                     احتمال افزایش نرخ دستمزد در دنیا کمتر است و فشار 

کمتری از این جهت به                                     تورم وارد می شود.
نکته دیگر سرعت بازسازی اقتصادی و سرعت افزایش مصرف در 
دنیا اســت. با وجود اینکه انتظار داریم این روند تســریع شود ولی تا 
رسیدن به وضع قبل از کرونا فاصله زیادی وجود دارد و همین مسئله 
سبب می شود تا فشاری به قیمت ها وارد نشود. حداکثر نرخ تورم در 

دنیا در سال 2022 برابر با 5 درصد پیش بینی شده است.
بنابراین رشد تورم در دنیا قابل کنترل خواهد بود و مسئله حمایت از 

اقتصاد در این دوره از اهمیت بالاتری برخوردار است. 

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها در هر سال )درصد(

2020202۱2022نام کشور

۳.2۶4.۹-جهان

4.۶5.۶4.4-کشورهای صنعتی

۳.574.۹-امریکا

۶.54.۶4.۳-اتحادیه اروپا

4.۸۳.۶4.1-آلمان

۸5.۸4.2-فرانسه

۸.۹4.۹4.2-ایتالیا

1۰.۸۶.25.۸-اسپانیا

4.72.۸۳-ژاپن

۹.۸74.۸-بریتانیا

5.۳۶.۳4.5-کانادا

24.۹۳.۶-دیگر کشورهای صنعتی

2.1۶.۳5.2-بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه

۰.۹7.5۶.4-کشورهای در حال توسعه آسیا

2.۳۸.15.7چین

7.۳۹.5۸.5-هند

5-ASEAN-۳.44.۳۶.۳

24.۹۳.۶-کشورهای در حال توسعه اروپا

۳4.4۳.1-روسیه

75.۸۳.2-امریکای لاتین و کاراییب

4.15.۳1.۹-برزیل

۸.۳۶.۳4.2-مکزیک

2.۶4۳.7-خاورمیانه و آسیای مرکزی

4.12.44.۸-عربستان

1.۸۳.44.1-کشورهای افریقایی

742.2-افریقای جنوبی
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بسیاری از کشورهای خاورمیانه به تکنولوژی هایی که کاشت مواد غذایی به شکل مدرن و تحت شرایط 
کم آبی را امکان پذیر می کنند دسترسی ندارند و به واردات مواد غذایی مختلف وابستگی پیدا کرده اند. این 
مسئله به خودی خود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است

چرا باید خواند:
یکی از عمده ترین 

بحران های امروز 
جهان، بحران 

زیست محیطی و به 
خصوص کمبود آب 

است. این گزارش 
توضیح می دهد که 
چطور حکومت ها 

باید برای حفظ ثبات 
خود به نحوه جدید 

حکومت داری در 
مواجهه با بحران روی 

بیاورند.

به وجود می آید.
یکی از نقاط مهم همکاری بین کشــورها، به اشتراک گذاشــتن 
نیروهای تعلیم دیده، تجهیزات و نیز تیم های پزشــکی و امدادرسان 
است که در فوریت های آب و هوایی بتوانند بین کشورهای مختلف 
به فعالیت بپردازند. در حال حاضر، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
بیش از سایر نقاط جهان با بحران های آب و هوایی روبه روست. بسیاری 
از شهرها در ســاحل دریای مدیترانه از جمله اسکندریه مصر و نیز 
شــهرهایی در تونس و لیبی بدترین وضع را در این خصوص دارند. 
منابع آب در بحرالمیت به دلیل افزایش دما و کاهش شدید بارندگی 
وضع بدی پیدا کرده اند. در ترکیه جنگل ها آتش سوزی های گسترده 
را تجربه کردند. در سوریه، خشکسالی باعث مهاجرت های گسترده از 
روستا به شهر شده است. همچنین تغییرات آب و هوایی تاثیر منفی 
زیادی روی توان کشاورزی کشورهای منطقه گذاشته است. توفان های 
بسیار شدید به بروز سیل در مناطق مختلف عربستان سعودی منجر 
شده اند. موج های سنگین گرما در کشــورهایی مثل کویت، امارات 
متحده عربی و عراق مردم را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است. 
کشــورهایی مثل بحرین، کویت، لبنان، قطر، امارات متحده عربی، 
فلسطین، عربستان سعودی، ایران و عمان با کاهش منابع آب دست و 
پنجه نرم می کنند و همه این شرایط به بروز مشکلات اقتصادی و نیز 
افزایش تنش بین کشورها منجر شده است. مثلا در حوضه دجله و 
فرات که بین عراق، ترکیه و سوریه مشترک است، این مناقشه بسیار 
جدی است. همچنین در غزه آب آشامیدنی بسیار کم است و مناقشه 
بین فلســطینی ها و اسراییل را بسیار سخت تر کرده است؛ چون آب 
در این منطقه به شــدت شور و آلوده شده است. ساخت سد توسط 
اتیوپی روی رود نیل هم به مناقشه بزرگی با سودان و مصر انجامیده و 

دسترسی آنها به آب را کم کرده است.
بسیاری از کشورهای خاورمیانه به تکنولوژی هایی که کاشت مواد 
غذایی به شــکل مدرن و تحت شرایط کم آبی را امکان پذیر می کنند 
دسترســی ندارند و بنابراین به تدریج به واردات مواد غذایی مختلف 
وابســتگی پیدا کرده اند. این مسئله به خودی خود منجر به افزایش 
قیمت مواد غذایی شده که خطر اعتراضات را بالا برده و در زمان وقوع 
بهار عربی در کشــورهایی مثل مصر و تونس هم علت اولیه بحران از 

افزایش قیمت مواد غذایی ناشی می شد.
نکته مهم دیگر نیز نبود تکنولوژی لازم برای ساخت سد به شکل 
مناسب و یا مقابله با سیل در عین حفظ توان کشور برای تولید نیرو 
اســت. در بسیاری از کشورها این مسائل به دغدغه های بزرگی بدل 
شده اند و اکثر آنها هم برای وضعیت پس از بحران برنامه یا تجهیزات 
لازم را در اختیار ندارند. همه اینها می تواند بهترین توجیه برای همکاری 
بین کشورهای مختلف باشد. حتی کشورهایی که بر سر مرزهایشان با 
یکدیگر خصومت دارند، به هنگام وقوع فجایع زیست محیطی چاره ای 
جز همکاری با یکدیگر نخواهند داشــت. این می تواند سازوکارهای 

جدیدی را در همکاری های منطقه ای به وجود بیاورد. 

 ] اقلیمی  آینده مناقشات   [

حکومت ها باید حکومت داری بحران را یاد بگیرند
تغییراتآبوهواییچطورآیندهادارهکشورهاراتغییرمیدهد؟

دولت های بزرگ دنیا این روزها می دانند که تغییرات اقلیمی یک 
تهدید امنیتی بزرگ و موتور محرک جدیدی برای بی ثباتی است و 
حتی این مســئله را در اســتراتژی های دفاعی خود مورد توجه قرار 
داده اند. یکی از واضح ترین دلایلش هم این اســت که تغییرات آب و 
هوایی می تواند به بروز خصومت در داخل کشورها و یا بین کشورهای 
همسایه منتهی شود. آش آن قدر شور است که در نشست اخیر گروه 
هفت دو موضوع اصلی مطرح بــود: امنیت جمعی و تغییرات آب و 

هوایی.
ایــن روزها جهان با مصایب مختلف مثل خشکســالی، ســیل، 
آتش گرفتــن جنگل ها، توفان، کمبــود آب و مواد غذایی، شــیوع 
بیماری های مختلف و نیز مهاجرت های گسترده مواجه است که به 
شکل های مختلف باعث بروز مناقشات خشونت بار بر سر زمین یا منابع 
شده اند و حتی به تهدیدی برای ثبات حکومت ها بدل شده اند. تغییرات 
آب و هوایی همچنین یک ضرورت دیگر را در ذهن حکومت ها ایجاد 
کرده اند: اینکه ارتش هایشان را برای شرکت در عملیات کمک رسانی 
بعــد از فاجعه و یا مقابله با تبعات فاجعه بــه کار بگیرند. در چنین 
شرایطی اصلا به نوع جدیدی از آموزش ارتش ها نیاز پیدا می شود که 

حکومت ها پیش تر به آن عادت نداشته اند.
اما تغییرات آب و هوایی را نباید فقط یک تهدید به شمار آورد؛ بلکه 
می توان به آن به دیده فرصت برای همکاری های میان کشوری هم نگاه 
کرد. این فرصتی اســت تا آنچه که قرن ها به شکل مناسبات تجاری 
بین کشورها پا گرفته، ابعاد ارتباطی دیگری نیز پیدا کند. واقعیت این 
است که تغییرات آب و هوایی همه را از هر قوم و عقیده تحت تاثیر 
قرار می دهد و برای کســی تبعیض قائل نمی شود. به همین جهت 
است که نیاز به اشتراک اطلاعات و تکنولوژی بین کشورها به شدت 
افزایش می یابد و راهی برای مدیریت بحران ها از طریق همکاری نیز 

کاهش شدید آب رود فرات

منبع   فارن پالسی 
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چرا باید خواند:
پول های بحران ساز در 
هر اقتصادی بالاخره سر 
از جایی درمی آورند. اما 
اگر سر از آسمانخراش 
دربیاورند چه می شود؟ 
این یادداشت نگاهی دارد 
به سیاست جدید چین 
برای ممنوعیت این شکل 
از ساخت وساز.

ویلیام پسک
روزنامه نگار اقتصادی و 

نویسنده کتاب »ژاپنیزه شدن: 
آنچه جهان می تواند از دهه های 

ازدست رفته ژاپن بیاموزد«

 ] آینده چین   [

آسمانخراش های بحران ساز
دولتچینچطورتصمیمگرفتدستازبرجهایبلندبردارد؟

بحث در خصوص لزوم کاهش اهرم  های فشار بر بزرگ ترین اقتصاد 
آسیا، یعنی چین مدت هاســت که جریان دارد؛ اما شاید واضح ترین 
نشانه آن را بتوان در جایی یافت که فکرش را نمی کردید؛ و آن هم افق 

شهرهای بزرگ چین است.
در حالی که چین دارد روند احیای اقتصادش را بعد از بحران کرونا 
طی می کند، تصمیمات جدیدی نیز برای آینده این کشور گرفته شده 
است؛ از جمله اینکه شی جین پینگ رئیس جمهور چین ممنوعیت 
احداث آســمانخراش های بسیار بلند )ســاختمان های بالای پانصد 
متر( را در شهرهای چین مورد توجه قرار داده است. اما ظاهرا حتی 
آســمانخراش های بالای 250 متر هم حالا راه دشواری برای گرفتن 

مجوز قانونی در پیش دارند.
ایــن تصمیــم دولــت چیــن از جهات زیــادی جالب اســت. 
آســمانخراش های بسیار بلند همواره بخشی از برند توسعه چین در 
بیست سال اخیر را تشکیل داده اند. تقریبا نیمی از صد ساختمان بلند 
دنیا در شهرهای چین واقع شده اند؛ و این کشور به شکلی مشتاقانه این 
روند معماری را در شهرها به کار گرفته است. تجربه ای که زمانی در 
کوالالامپور پایتخت مالزی انجام شده بود به سرعت در شهرهای چین 

از جمله هِبی، شِنیانگ و تیانجین نیز به کار گرفته شد.
اما تصمیم دولت به ممنوعیت احداث این آسمانخراش های بسیار 
بلند درواقع حاکی از اراده دولت شــی جین پینگ برای آن است که 
جلوی ریسک های اعتباری برای آینده چین را بگیرد. تاریخ نشان داده 
که یک نسبت سفت و سخت بین تلاش برای احداث ساختمان های 
بســیار بلند با بحران های مالی وجود دارد. علت احتمالی اش هم این 
است که پروژه های ساخت و ساز عظیم معمولا نشانه ای از معضلات 

مالی و اعتباری است.
حتی اگر وجود این نســبت را هم قبول نداشته باشید، می توانید 
نمونه های آن را بررســی کنید. نظرات مارک تورنتون اقتصاددان و 
نویسنده کتاب »نفرین آســمانخراش« که تاریخ 114 سال گذشته 
را از این دید بررســی کــرده، جالب توجه اند. مثــلا نیویورک را در 
فاصله ســال های 1907 و 1908 میلادی در نظر بگیرید که احداث 
آســمانخراش های 47 طبقه و 50 طبقه را در دستور کار داشت. این 
همان دورانی اســت که ارزش ســهام در بازار نیویورک به میزان 50 
درصد کاهش پیدا کرد. ســال ها بعد در حوالی سال 1931 میلادی، 
احداث ساختمان 102 طبقه امپایر استیت در حالی در نیویورک انجام 

گرفت که رکود بزرگ آمریکا را فرا گرفته بود.
این وضع حتی تا دهه 1970 میلادی هم ادامه یافت؛ یعنی زمانی 
که مرکز تجارت جهانی و برج سیزر شیکاگو ساخته شدند. ساخت آنها 
هم با دوران تورم و بحران مالی در شهرهای بزرگ آمریکا و نیز سقوط 

نظام پولی برتون وودز همراه بود.
در دهه 1990 میلادی نوبت به آسیا رسیده بود. بحران مالی آسیا 
در ســال های 1997 و 1998 درست همزمان بود با احداث برج های 
دوقلوی پتروناس در پایتخت مالزی. در دهه 2000 میلادی وضعیت 

مشــابهی در تایوان و به هنگام ســاخت برج 509 متری تایپه 101 
تکرار شد. همچنین ساخت برج خلیفه دوبی با ارتفاع 829 متری اش 

همزمان با بحران سال های 2008 و 2009 بود.
اما در خــود چین این وضع حتی جالب تر بود. در ســال 2015 
میلادی، برج شــانگهای که بلندترین برج پیچ خورده جهان اســت 
تکمیل شــد؛ اما همزمان وضع بازار سهام چین در حال افول بود. در 
تابستان آن سال، 30 درصد کاهش ارزش بورس شانگهای ظرف چند 
هفتــه رخ داد و دولت حتی روند عرضه عمومی ســهام را به صورت 
موقت متوقف کرد. دو سال بعد و همزمان با افتتاح مرکز مالی پینگ آن 
در شــنزن که در آن زمان چهارمین ساختمان بلند جهان به شمار 
می آمد، جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین آغاز شد که تبعاتش 
هنوز در هم مناسبات چین و آمریکا به وضوح مشاهده می شود. امروزه 
چین دارد روی رقابت آسمانخراشی با جهان تجدید نظر می کند؛ آن 
هم در شرایطی که پنج تا از ده ساختمان بالای پانصد متر جهان را 

می توان در چین یافت.
حالا که سال هاست رقابت برای ساخت آسمانخراش در نقاط مختلف 
چین ادامه دارد، ظاهرا مقامات این کشور به این نتیجه رسیده اند که برای 
بهبود اوضاع در آینده بهتر است که کیفیت رشد اقتصادی را به جای این 
حرکات نمادین مورد توجه قرار دهند. یک نمونه اش، ممنوعیت احداث 
برج 72 طبقه ای در شنزن اســت که ظاهرا به خاطر عدم ایمنی برج 
صورت گرفت. این نمادی جدید از تصمیم گیری های امروز و آینده چین 
است. شــی جین پینگ می داند که تمایل به ساخت آسمانخراش های 
بزرگ نشانه وجود پول های بحران ساز است. اما آیا چین قادر خواهد بود 
که از این نفرین نمادین آسمانخراش ها نجات پیدا کند و اقتصادش را 
بدون دردسر احیا کند؟ این پرسشی است که هنوز برای جواب دادنش 

راه درازی در پیش داریم. 

آسمانخراش های بسیار بلند همواره بخشی از برند توسعه چین در 
یبا نیمی از صد ساختمان بلند  بیست سال اخیر را تشکیل داده اند و تقر
دنیا در شهرهای چین واقع شده اند.

مرکز مالی پینگ آن در 
شنزن که چهارمین 
ساختمان بلند دنیاست.
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این روزها انگار بشر نمی تواند یک لحظه هم نفسی تازه کند. به 
محض اینکه تصور پایان  بحران کرونا برای همه پیش آمد، ســویه 
دلتا از این ویروس )که بسیار مسری تر هم هست( به همه نقاط دنیا 
سرایت کرد و دوباره پیش بینی های آینده را به هم ریخت. همزمان با 
آن، سیل های ویرانگری در منطقه راین لند اروپا و به خصوص آلمان 
و همین طور در اســتان هنان چین رخ داد. آتش سوزی های بزرگ 
جنگل های ســیبری، ترکیه و ایالت اورگان آمریکا را درنوردید. در 
کشورهای مختلفی مثل افغانستان، کوبا و هاییتی هم نظم و ثبات 

سیاسی به کلی به هم خورد.
این ایده که برخی دوران ها را باید دوران های آشفتگی و خرابی 
به شــمار آورد، قرن هاست که در ذهن بشر حک شده است. شاید 
اولین بارش را بتوان بلایایی دانســت که بر سر مصر باستان آمد: از 
خشکسالی و حمله حیوانات و آفات گرفته تا توفان ها و خشم خدا. 
انسان ها در چنین دوران هایی به دنبال یافتن معنا در فجایع هستند. 
وقتی سیل خودروهایی را می بینیم که بر اثر باران های پایان ناپذیر 
در چین به یکدیگر برخورد کرده اند و از بین رفته اند باید به این فکر 
کنیم که ریشه اولیه وقوع فاجعه کجا بوده؛ و این روزها جواب همه 
یکی است: گرم شــدن زمین و آزادشدن گازهای گلخانه ای. اما آیا 
همزمانی فجایع آب و هوایی با بحران کرونا معنی بیشتری دارد و 
قرار است بر آینده بشر نیز تاثیر متفاوتی بگذارد؟ آیا معضلاتی که 

امروز بشر با آنها روبه روست همگی به یکدیگر مربوط هستند؟
شــاید یک نکته را بتوان در این راستا با قطعیت گفت و آن هم 
این است که بشر انگار به یک سقف برخورد کرده است. به رغم تمام 
محدودیت ها در خصوص فناوری های انرژی موجود، ما قادر نیستیم 
جمعیت فعلی کره زمین را )که بالغ بر 7.9 میلیارد نفر می شــود( 
بدون آسیب رســاندن به سیاره مان تغذیه کنیم و پناه بدهیم. تازه 
این در شرایطی است که سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تا 
پایان قرن حاضر، جمعیت ما انسان ها به 10.9 میلیارد نفر خواهد 

رسید. احتمالش هست که اصلا ما به آن مرحله هم نرسیم؛ چون 
پیشرفت های تکنولوژیک ما و همین طور افزایش جمعیت مان دارد 
شــرایطی را به وجود می آورد که با فجایع بیشتری روبه رو شویم و 

جمعیت بیشتری از جهان را از دست بدهیم.
این را در نظر بگیرید که اگر جهان ما این قدر گسترده نشده بود 
و امکان انجام این مقدار سفر در آن وجود نداشت، آیا با یک پاندمی 
)همه گیری( مشابه کرونا مواجه می شدیم یا نه؟ اگر برای استفاده از 
آب، این همه سد نساخته بودیم و برای توسعه ساخت و ساز، بستر 
رودخانه ها را تغییر نداده بودیم، این همه سیل ویرانگر رخ می داد؟ 
اگر صنایع ما باعث آزادسازی گازهای گلخانه ای نشده بودند، زمین 
دچار چنین گرمایشی می شــد؟ پاسخ به همه این سوالات منفی 

است.
البته منظورم این نیست که اصلا هیچ راهی برای مقابله با این 
مشکلات وجود ندارد. تاریخ ثابت کرده که می توان این کار را انجام 
داد. جمعیت اروپا در ســال های بعد از 1300 میلادی و با توجه به 
تکنولوژی های موجود در آن زمان بالا رفته بود و نسبت به جمعیت 
کل جهان که 390 میلیون نفر بود، زیاد به شمار می آمد. اکثر مردم 
به کشاورزی برای ارتزاق می پرداختند. اما مجموعه معضلات و بلایای 
آب و هوایی و خراب شــدن محصولات باعث شد در سال های بعد 
جمعیت اروپا کمتر شود و سپس هم طاعون گریبان اروپا را گرفت 
که به شدت جمعیت این قاره را کم کرد. این بلایا در سال های بعدی 
باعث شدند معضلات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به خصوص 
در انگلیــس رخ بدهد و همین وضع نیز به خیزش های مذهبی و 
سیاســی انجامید. درواقع این وضعیت مثل آبشاری بود که از بالا 
به پایین می ریخت و هر ســال جریانات جدیدی با خود به همراه 

می آورد.
به نظر من می توان گفت اینجا نقطه ای است که دیگر نمی توان 
مجموعه رخدادهای حادث شده بر بشر را تصادفی خواند و همزمانی 
آنها را بی معنا قلمداد کرد. در همان قرون وســطا در اروپا، از اینجا 
وارد شرایطی شدیم که علت و معلول های واضح تری داشت. هزاران 
اروپایی که از فجایع رخداده به شدت ضربه خورده بودند، عملا علیه 
یکدیگر وارد عمل شدند. بعضی ها شهر به شهر می رفتند و دنبال 
دردسر می گشتند. در شهرهای آلمان، فقر بیداد می کرد و مسیحیان 
و یهودیان به جان هم افتاده بودند. همه برای به دست آوردن غذا با 
یکدیگر درگیر می شدند و در نهایت، جوامع اروپایی دچار بی ثباتی 
شــدیدی شــدند و حتی از این رو به آن رو شدند. کاهش شدید 
جمعیت بعد از طاعون سیاه باعث شد که نیروی کار به شدت کم 
شــود. حکومت و زمین داران سعی داشتند رعیت ها را با حقه های 
بیشتری به کار روی زمین هایشان وادارند. در انگلیس، این وضعیت 

باعث شورش رعیت ها در سال 1381 میلادی شد.
آن موقع هم مثل حالا، بیماری و جنگ دست به دست هم داده 
بودند تا تعداد انسان ها را کم کنند. اینکه در میان مصیبت ناشی از 

چرا باید خواند:
اینکه این روزها وقت 

نفس کشیدن هم 
نداریم و بلا پشت بلا 

بر سرمان می آید، امر 
بی سابقه ای نیست. 

این یادداشت توضیح 
می دهد که با توجه 

به تجربیات گذشته 
چطور می توان این 
دوران را هم از سر 

گذراند.

منبع  بلومبرگ 

 ] آینده جهان   [

آبشار فاجعه ها اتفاقی نیست
همزمانیبحرانهاچهدرسیبرایآیندهدرخوددارد؟

نیال فرگوسن

تاریخ نگار انگلیسی-آمریکایی 
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نباید این طور 
تصور کرد که 

صرفا سال 2020 
سال بدی بوده و 
معضلات مختلف 
را با خود به همراه 
آورده. نشانه های 
بلایای مختلف از 
مدتی قبل برای 
بشر آشکار شده 
بود و قرار هم 
نیست به این 

زودی ها از شر 
آنها خلاص شود

»تاثیر سرایت« در مناقشات امروزی به وضوح دیده می شود. یعنی وقتی یک منطقه بر اثر بلایا یا 
معضلات دیگر دچار بی ثباتی و مناقشه با دیگران می شود، این وضع با سرعت در مناطق نزدیک و 
حتی دورتر پخش می شود و به نوعی با »همه گیری مناقشه« مواجه می شویم.

یک بیماری، جنگ هم راه بیندازی اصلا کار آسانی نیست. اما فرانسه 
و انگلیس حتی این کار را هم کردند. در یک صد سال بعدی، این 
پادشــاهی ها در زمین و دریا به جنگ پرداختند و فقط زمانی از پا 
می نشستند که ارتش هایشان دچار بیماری می شد. حتی در ایتالیا 

هم اوضاع همین بود.
حالا هفتصد سال از آن دوران می گذرد و اکتشافات علمی زیادی 
توانســته ما را تا اینجا پیش بیاورد. ما از مردمان آن دوران خیلی 
جلوتریم. اما تجربه سال های اخیر ما مشابه تجربه ای است که آنها 
داشتند؛ یعنی ترکیب بلایای طبیعی و بلای بیماری. این را در نظر 
بگیرید که 155 میلیون نفر از مردم در 55 کشــور جهان در سال 
2020 میلادی با مشــکل کمبود غذا مواجه بودند و یا قحطی را 
تجربه کردند. طبق پیش بینی ها، امسال 20 میلیون نفر دیگر هم 
به آنها اضافه می شود. کشورهایی مثل یمن و کنگو بدترین شرایط 
را از این لحاظ دارند اما کشورهای دیگری مثل بلاروس، هندوراس، 
زامبیا و بورکینافاسو نیز با مسئله کمبود غذا در برخی نقاط مواجه اند 

که حتی به بی ثباتی سیاسی هم منجر شده است.
اما این حرکت از بلایای طبیعی و بیماری به ســمت آشفتگی 
اجتماعی و سیاسی، مختص به این چند کشور نیست. گمانه زنی ها 
حاکی از آن است که در یک سال اخیر، مناقشات خشونت آمیز در 
داخل کشورهای جهان به میزان ده درصد افزایش پیدا کرده و ثبات 
سیاســی در 46 کشور دنیا دیگر مثل سابق نیست. کشوری مثل 
لبنان را در نظر بگیرید کــه زمانی بیروتش عروس خاورمیانه بود 
اما حالا با بحران های اقتصادی جدی مواجه اســت و سرانه تولید 
ناخالص داخلی در آن از ســال 2018 تاکنون به میزان 40 درصد 
کاهش پیدا کرده اســت. یا مکزیک و برزیل را در نظر بگیرید که 
حتی ثروتمندانشــان هم نمی توانند از خشونت عریان و شدید در 
این کشورها جان به در ببرند. نشانه هایی از بی ثباتی مشابه حتی در 
آمریکا هم دیده شد و طبق آمار، قتل در این کشور در سال 2020 
میلادی به میزان 25 درصد افزایش نشــان داد. درســت است که 

دونالد ترامپ دیگر بر سر قدرت نیست، اما طرفداران او هنوز زیادند 
و بسیاری از آنها هم به واکسن اعتقاد ندارند و بنابراین، موج جدید 

ویروس کرونای دلتا می تواند آینده را تیره وتارتر از قبل کند.
نباید این طور تصور کرد که صرفا ســال 2020 سال بدی بوده 
و معضلات مختلف را با خود به همراه آورده بوده است. نشانه های 
بلایای مختلف از مدتی قبل برای بشــر آشکار شده بود و قرار هم 
نیســت به این زودی ها از شر آنها خلاص شود. نظم سابق جهانی 

دیگر به وضوح به هم خورده است.
اقتصاددان های زیادی تلاش کرده اند برای این وضع توضیحی 
پیدا کنند. یکی از آنها ادوارد دی.لی از انستیتو سانتافه است که روی 
اطلاعات مربوط به مناقشــات خشونت بار در آفریقا از سال 1997 
تاکنون کار کرده است. او به این نتیجه رسیده که »تاثیر سرایت« در 
این مناقشات به وضوح دیده می شود. یعنی وقتی یک منطقه بر اثر 
بلایا یا معضلات دیگر دچار بی ثباتی و مناقشه با دیگران می شود، این 
وضع با سرعت در مناطق نزدیک و حتی دورتر پخش می شود و به 
نوعی با »همه گیری مناقشه« مواجه می شویم. شاید بتوان وضعیت 
امروزی جهان را نیز از این دریچه بررسی کرد. درواقع آنچه در دوران 
باستان بر سر مصر آمد، اولین و آخرین باری نبود که بلایای مختلف 
یکجا بر بشــر فرود آمدند. حالا بلایای طبیعی و انسانی می توانند 
آینده بشر را به کل تغییر دهند و ظاهرا راه واضحی برای مقابله با 
آنها هم وجود ندارد. این دیگر فقط بدشانسی نیست. باید با شناخت 
اوضاع فعلی به استقبال چالش های آینده برویم، وگرنه هیچ راهی 

پیش رویمان نخواهد بود.
بــا توجه به این اوصاف، تعجبی ندارد که این روزها میلیاردرهای 
جهان از جمله جف بزوس و ایلان ماسک به فکر اکتشاف فضا و حتی 
زندگی و تفریح در فضا افتاده اند. آنچه قبلا آخرین جبهه بشر به نظر 
می رسید، حالا از نظر آنها به تنها راه به سمت آینده بدل شده است 
و البته همه چیز دارد با سرعت بسیار زیادی تغییر می کند. ما منتظر 

همین تغییراتیم تا راه بقای خود در آینده را هموار کنیم. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و یازده، شهریور 1521400

آیندهپژوهی

یادی باز کرده و آن را پرکننده خلأ نیروی کار  دولت چین روی ماشینی شدن امور کارخانه ای حساب ز
می داند، اما به هر حال واقعیت این است که بسیاری از شرکت های کوچک توانایی اش را ندارند که 
به جای نیروی کار معمولی، روبوت ها را به کار بگیرند.

کارخانه داران و صاحبان کارگاه ها در چین این روزها علاوه بر بحران 
کرونا و تبعاتش با یک بحران بزرگ دیگر هم ســر و کله می زنند که 

تاثیری درازمدت بر کارشان دارد: بحران کمبود کارگر.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت، شمار عظیمی از 
تولیدکنندگان کوچک وجود دارد که پیش برنده تولید در این کشور 
بوده اند. آنها همواره نیروی کاری را که از نقاط مختلف روستایی چین 
مهاجرت می کردند به خدمت می گرفتند و نتیجه اش این بود که چین 
لقب »کارخانه دنیا« را گرفت. نیروی کار در چین همواره ده ها میلیون 
فرصت شغلی در اختیار داشت و تنها کاری که باید می کرد این بود که 
خود را به شهرها و مراکز صنعتی برساند. اما برای نسل جدید چین، 

کار سخت کارخانه ای دیگر جذابیتی ندارد.
کای که مدیرعامل یک شرکت تولیدی نور الکتریک در هوژو در 
یکی از استان های شرقی چین است، وضع را این طور توصیف می کند: 
»نزدیک به 60 کارگر در کارخانه ام کار می کنند و اکثرشــان بالای 
پنجاه سال سن دارند. در نقاط دیگر چین هم سن کارگران تقریبا بین 
چهل و پنجاه و بالاتر است.« بر اساس اطلاعات اداره آمار ملی چین، 
در ســال 2019 میلادی، شمار کارگران مهاجر بالای پنجاه سال در 
چین به حدود 25 درصد رســید و این در حالی است که این رقم در 
سال 2008 میلادی 11 درصد بود. درواقع شمار کارگران مهاجر دارد 
کم می شود و سن آنها هم بالا می رود. این نمایی است از آنچه دارد در 

بازار کار چین رخ می دهد.
نرخ رشــد جمعیت نیروی کار مهاجر چین که در ســال 2010 
میلادی 5.42 درصد بود، در ســال 2020 و تنها ظرف یک دهه، به 
شــدت کاهش یافت و به 1.78 درصد رسید. در حال حاضر تخمین 
زده می شود که جمعیت نیروی کار مهاجر روستایی که در خط تولید، 
کارگاه های ســاختمانی یا به عنوان نظافتچی در چین مشــغول به 
کارند، 285 میلیون نفر باشد. این خودش نشان دهنده کمبود شدید 
نیروی کار تولیدی در چین است. درست است که دولت چین روی 

اتوماسیون )ماشینی شدن امور( حســاب زیادی باز کرده و آن را پر 
کننده خلا نیروی کار می داند، اما به هر حال واقعیت این اســت که 
بسیاری از شرکت های کوچک توانایی اش را ندارند که به جای نیروی 
کار معمولی، روبوت ها را به کار بگیرند. این مسئله در شرایط پسابحران 
کرونا که سفارش های صادراتی نیز کاهش پیدا کرده اند منطقی نیست.

در همین حال، اتوماســیون گســترده در برخی کارخانه ها دارد 
مشــکل نیروی کار را تشدید نیز می کند؛ زیرا دستمزدها در چنین 
شــرایطی کاهش یافته و جذابیت کار کارخانه ای برای نسل جدید 
کارگران نیز کاهش پیدا کرده است. نتیجه اش این است که کارگران 
نسل جدیدتر ترجیح می دهند به جای بخش تولید، در بخش خدمات 
)مثلا به عنوان پیک رســاندن غذا( مشغول باشند. این شرایط، برای 
شرکت های کوچک که دنبال نیروی کار تولیدی هستند دشوار است 
و آینده ســختی را پیش روی آنها ترسیم می کند؛ به خصوص چون 
آنها قادر نیســتند مثل شرکت های بزرگ، دستمزد کارگران خود را 

افزایش بدهند.
این حقیقتی اســت که در جریان بحران کرونا، چین توانســت 
برخلاف برخی اقتصادهای دیگر جهان وضع نســبتا خوبی را برای 
خودش حفظ کند و همچنان کارخانه دنیا باقی بماند. در این زمان، 
کاهش تولید در کشورهای توسعه یافته باعث شد که چین برای بالا 
نگه داشتن صادرات خود دچار چالش های جدی شود و بحث افزایش 
دســتمزدها در بسیاری از صنایع چین اصلا راهی برای محقق شدن 

پیدا نکند.
پنگ بیائو تحلیل گر موسسه فشن پرینت که زنجیره های تامین در 
عرصه نســاجی در چین را رصد می کند در این خصوص می گوید: 
»در صنعت نســاجی شــاهد آن هســتیم که از ماه اکتبر گذشته، 
دستمزدها کاهش پیدا کرده اند. یعنی کارگری که امروز دارد در خط 
تولید نساجی کار می کند، کم تر از سال های 2018 و 2019 دستمزد 
می گیرد. کسی که آن موقع دستمزدش 6000 یوان )928 دلار( بود 

حالا فقط 5000 یوان درمی آورد.«
نکته اینجاست که با کاهش تدریجی ابعاد بحران کرونا و افزایش 
تدریجی تقاضای خارجی برای کالاهای چینی، سفارش های صادراتی 
در این کشور در اواخر سال 2020 میلادی دوباره افزایش نشان داد. 
اما تولیدکنندگان عملا دست شان مثل سابق باز نبود و درنتیجه به 
ماشینی کردنِ برخی از امور کارگاه هایشــان روی آوردند. اگر قرار بر 
این باشد که چنین روندی ادامه پیدا کند، نیروی کار در بخش تولید 
در »کارخانه دنیا« عملا جایگاه خود را از دست خواهد داد. مشخص 
نیست که تبعات این وضع برای اقتصادی مانند چین چه خواهد بود. 
لیو کایمینگ از انستیتو نظارت کاری در شنزن که بر شرایط کاری 
و عملکرد کارگران نظارت می کند، شــکی ندارد که احتمال اشتغال 
کارگران در دهه های بیست و سی عمرشان در کارخانه های تولیدی 
چین دیگر بالا نخواهد رفت و این روندی است که اقتصاد چین باید 

خودش را با آن هماهنگ کند.

چرا باید خواند:
چین با آن جمعیت و آن 

همه نیروی کار، هرگز 
فکرش را هم نمی کرد 
که در کارخانه هایش 

با کمبود کارگر مواجه 
شود. این گزارش را 

بخوانید تا ببینید کار 
چطور به اینجا رسید 

و چین باید برای 
آینده اش چه کار کند.

 ] آینده چین   [

کار هست، کارگر نیست
چطورکشوریکهرویتولیدمتمرکزبودبدوننیرویکارماند؟

منبع  ساوت چاینا مورنینگ پست
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عربستان که در اوپک دست بالا را داشت، معمولا امارات را در کنار خود 
یج در اوپک به سمتی رفت که حتی  می دید. اما استراتژی عربستان به تدر
خودش را هم قربانی می کرد.

چرا باید خواند:
اینکه شیوخ خلیج 
فارس با هم اختلاف 
داشته باشند چه 
تاثیری در آینده شان 
می گذارد؟ این گزارش 
توضیح می دهد که 
رابطه عربستان و 
امارات چطور به اینجا 
رسید و قرار است به 
کدام سمت برود.

منبع  فوربز 

 ] آینده خلیج فارس   [

همسایه ها 
معامله شان نمی شود

اختلافعربستانواماراتازکجاآمد؟

شاخ به شاخ شدن عربستان سعودی و امارات متحده عربی در گذشته 
زیاد اتفاق نمی افتاد، اما حالا وقوعش طبیعی شده است. یک بار درگیری آنها 
سر یمن و اسرائیل است و دفعه بعد سر اوپک. حالا هم بحث تجارت بین 
مرزی موضوع مناقشه شان است. درواقع سرعت وقوع اختلافات بین آنها دارد 
خیلی زیاد می شود؛ به صورتی که ناظران تحولات در منطقه خلیج فارس را 
به این فکر واداشته که آیا اختلافات این دو کشور می تواند به تغییر بزرگی در 

مناسبات منطقه ای در آینده بینجامد یا نه.
واقعیت این اســت که اگر موضوع را با دقت بیشــتری بررســی کنیم 
می بینیم اختلافات عربستان سعودی و امارات متحده عربی چیز جدیدی 
نیســت؛  هر چند که این روزها جنبه هایی متفاوت نسبت به گذشته پیدا 
کرده است. برای اینکه اوضاع را بهتر درک کنیم، باید آن را چیزی فراتر از 
اختلافات دیپلماتیک ببینیم. کار حتی به جایی رسیده که این دو کشور که 
زمانی با همدیگر محور اصلی علیه ایران در منطقه را تشکیل می دادند، حالا 

دیگر به آن وضوح در کنار هم قرار ندارند.
تــا پیش از ولیعهدی محمد بن ســلمان در ســال 2015 میلادی در 
عربستان و قرار گرفتن او در کنار محمد بن زاید حاکم ابوظبی، مناسبات 
بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی خیلی گرم نبود. از دهه 1970 
میــلادی و به دنبال طرح ادعاهای مرزی امارات، دو کشــور دوران هایی از 
اختلاف را ســپری کرده بودند و وقتی هم که مناقشه بر سر میدان نفتی 
بزرگ شــیبه با واگذاری این میدان به عربستان خاتمه یافت، این اختلاف 
همچنان باقی ماند. حتی در سال 2006 هم دولت امارات ادعاهایی را نسبت 

به مناطق شرقی عربستان مطرح کرد.
امسال و با تشــدید اختلاف دو کشور بر سر مســائل تجاری، خاطره 
اختلافات گذشته آنها هم زنده شد. عربستان سعودی بر کالاهایی که ساخت 
مناطق آزاد هستند یا در اسراییل تولید شده اند تعرفه جدیدی بسته و این به 

خصوص برای دوبی ضربه سنگینی بوده است.
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی در سال 2009 میلادی هم 
اختلاف شدیدی را تجربه کرده بودند و آن زمانی بود که امارات اعلام کرد 
در پروژه واحد پول مشترک خلیج فارس )که قرار بود در سال 2010 معرفی 
شود( شرکت نمی کند. ابوظبی حتی کمپینی برای میزبانی بانک مرکزی 

خلیج فارس هم داشت اما عرصه را به عربستان سعودی واگذار کرد.
بنابراین تمام اختلافات تجاری و مرزی بین دو کشــور سرجایشان بود 
تا اینکه تحولات سیاســی منطقه باعث نزدیکی عربســتان و امارات شد. 
شورش های بهار عربی باعث شد آنها تصمیم به اتحاد با یکدیگر بگیرند. در 
سال 2015 و با ورود محمد بن سلمان به صحنه، این نزدیکی بیشتر شد. 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جنگ های منطقه ای نیز دلیلی دیگر برای 

نزدیکی عربستان و امارات بود. کار حتی چنان به جاهای باریک کشید که هر 
دو کشور در سال 2016 قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند.

حالا که آن شرایط سپری شــده و دو کشور دوباره اختلافات زیادی را 
بین خود می بینند، به نظر می رسد که بی اطمینانی نسبت به آنچه در راه 
است بیشتر شده باشد. واضح ترین نمونه این افق تیره و تار را نیز می توان در 
اختلافات دو کشور در اوپک )سازمان کشورهای صادرکننده نفت( مشاهده 
کرد. عربستان که در اوپک دست بالا را داشت، معمولا امارات را در کنار خود 
می دید. اما استراتژی عربستان به تدریج در اوپک به سمتی رفت که حتی 

خودش را هم قربانی می کرد.
ولی امارات متحده عربی تمایلی به همراهی با این موضع عربستان نداشت 
و می خواست تولید خود را افزایش بدهد و این برنامه های عربستان سعودی 
را دشوار کرد. تقاضاهای امارات مبتنی بر برنامه هایی بود که این کشور در 
افق آینده برای خود در نظر گرفته است. امارات نمی خواهد بیشترین دلار را 
روی هر بشکه نفت به دست بیاورد، بلکه می خواهد تولید و نیز سهم خود 
از بازار را افزایش بدهد. علتش هم این است که امارات می داند محدودیت 
در خصوص اســتفاده از سوخت های فسیلی )به دلیل برنامه های مقابله با 
تغییرات اقلیمی( در راه است و خریداران بزرگی مثل چین و اتحادیه اروپا از 
آن تاثیر خواهند پذیرفت. در اینکه قیمت نفت در آینده هم کاهش خواهد 
یافت تردیدی نیست. حتی پیش بینی شده که قیمت نفت تا سال 2050 
میلادی به بشــکه ای 25 دلار برسد. اما امارات نمی خواهد آینده نفتی اش 

این طور باشد.
از آنجا که ابوظبی برنامه های تنوع بخشی به اقتصاد را نیز دنبال کرده و 
به خصوص در پنجاه ســال اخیر در دوبی موفق عمل کرده است، می تواند 
با قیمت پایین تر اما فروش بیشــتر نفت کنار بیاید. اما برای عربستان که 
تولیدکننده بسیار بزرگی است و همه بودجه دولتی اش به قیمت نفت وابسته 

است، فروش آن به قیمت پایین تر قابل قبول نیست.
با تمام این اختلاف نظرها، بعید نیست که امیدی به کاهش اختلافات 
سیاسی دو کشور وجود داشته باشد؛ چون آنها منافع سیاسی مشترک زیادی 
دارند. مثلا اینکه هردوی آنها خواهان مذاکره با ایران هستند و نسبت به لغو 
تحریم قطر هم نظرات مشابهی دارند. اما در باب مسائل تجاری بعید است 

اختلافات آنها به این زودی ها قابل حل باشد. 
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آیندهپژوهی

یست محیطیِ هر محصول در مرحله طراحی آن تعیین می شود. اما  اصولا نزدیک به 8۰ درصد از تاثیر ز
تولیدکنندگان از مشوق های کافی برای طراحی محصولات پایدار )که جایی در اقتصاد چرخشی داشته 
باشند( برخوردار نیستند.

هر سال 400 میلیون تن فلزات سنگین، رسوبات سمی و زباله صنعتی 
روانه آبراه های زمین می شــود. حداقل هشت میلیون تن پلاستیک سر از 
اقیانوس ها در می آورد. حدود 1.3 میلیارد تن ماده غذایی )یعنی یک سوم 
مواد غذایی تولیدشده( یا خراب می شود و یا به زباله افکنده می شود و این 
در حالی است که صدها میلیون نفر در نقاط مختلف جهان گرسنه هستند. 
در اقیانوس ها صید بیش از اندازه صورت می گیرد و زمین ها بر اثر استفاده 
بیش از حد فرسایش پیدا می کنند. تنوع زیستی  در جهان دارد با سرعت 
عجیبی کم می شــود. در همین حال، بلایای طبیعی در اقصی نقاط دنیا 
به شکل سیل، حمله حشرات و آتش سوزی جنگل ها دیده می شود. اینها 
همگی نشــانه ای از پایدار نبودنِ الگوی تولید خطی جهانی و همین طور 
مصرف در جهان اســت که مبنایش »منبع را بگیر، محصول درست کن، 

زباله بساز« بوده است.
اما واقعیت این است که بشر دیگر نمی تواند با تکیه بر این الگو به کار 
خود ادامه دهد. درواقع اگر ما تا سال 2050 این الگو را به کل کنار نگذاشته 
باشیم، آن وقت به معادل سه زمینِ دیگر نیاز خواهیم داشت تا منابع طبیعی 
قابل مصرف را در اختیارمان بگذارد تا به سبک زندگی امروزی خود ادامه 
دهیم؛ سبکی که دقیقا بر همان مبنای »منبع را بگیر، محصول درست کن، 
زباله بســاز« تعریف شده است. اگر می خواهیم از این افق تیره و تار برای 
آینده نجات پیدا کنیم، چاره ای نداریم جز آن که اقتصاد چرخشی یا دورانی 

را مورد توجه قرار دهیم.
اقتصاد چرخشی می تواند رشد را از مصرف منابع پایان پذیر جدا کند، 
محصولات و مواد اولیه را در حالت استفاده نگه دارد و نظام های طبیعی را 
از نو بسازد. ساده ترش این است که در اقتصاد چرخشی، محصولات برای 
آن که دوام بیاورند طراحی می شوند. مواد اولیه باکیفیت برای ساخت آنها 
استفاده می شود و روند جداسازی و استفاده مجدد و تبدیل آنها به محصول 
دیگر هم آسان اســت. اتحادیه اروپا از مدتی پیش دارد همین رویکرد را 
پیاده می کند. برنامه اقتصاد چرخشی که توسط اتحادیه اروپا مورد توجه 
قرار گرفته و ســتون اصلی معاهده ســبز اروپا هم هست، بنیانش درواقع 
تدابیر حقوقی و غیرحقوقی است که بتوانند کل چرخه حیات محصولات 
را تحــت تاثیر قرار بدهند. نگاهی که در این خصوص باید وجود داشــته 
باشــد، این است که نه تنها در مورد مواد صرفه جویی شود، بلکه راه برای 
ایجاد فرصت های شــغلی، بهبود رفاه بشر و حفاظت از محیط زیست نیز 

هموار شود.
بخــش تولید را می توان از این نقطه نظر مورد بررســی قرار داد. اصولا 
نزدیک به 80 درصد از تاثیر زیست محیطیِ هر محصول در مرحله طراحی 

آن تعیین می شــود. اما تولیدکنندگان از مشوق های کافی برای طراحی 
محصولات پایدار )که جایی در اقتصاد چرخشــی داشته باشند( برخوردار 
نیســتند. برنامه اتحادیه اروپا این است که این مشوق ها را از طریق قانون 

بیشتر کند.
این شرایط درواقع کمک بزرگی به تولیدکنندگان خواهد بود. در حال 
حاضر، مواد اولیه تشکیل دهنده 40 درصد از هزینه های تولید هستند. اگر 
چرخه بسته ای مثل اقتصاد چرخشی در روند تولید توسط آنها مورد توجه 
قرار بگیرد، سوددهی شان بالا می رود و در برابر تغییرات قیمت مواد اولیه نیز 
مقاومت خوبی پیدا می کنند. این نکته آخر، نشان دهنده ابعاد ژئوپلیتیکی 
اقتصاد چرخشی است؛ به خصوص چون بسیاری از کشورهای دنیا از جمله 
کشورهای اروپایی در همان مرحله مواد اولیه به واردات از چین نیازمندند.

اتحادیه اروپا پیش بینی کرده که با به کارگیری اصول اقتصاد چرخشی 
قــادر خواهد بود تا ســال 2030 میلادی تولید ناخالــص داخلی خود را 
بــه میزان نیم درصد افزایش دهد و حدود 700 هزار فرصت شــغلی نیز 
ایجاد کند. این روش می تواند در ســطوح محلی و دولتی و منطقه ای به 
اجرا دربیاید. ظاهرا اتحادیه اروپا قصد دارد رویکردی مستقیم تر به سمت 
پیشرفت جهانی  را با استفاده از اقتصاد چرخشی در پیش بگیرد و به همین 
جهت نیز این موضوع را در مذاکرات تجاری اخیر خود - مثلا با کشورهای 

آفریقایی- مورد توجه قرار داده است.
اما کار اصلا به این ســادگی ها نیســت. علتش هم نحــوه نگاه کردن 
ایدئولوژی اقتصادی جریان غالب به مســئله طبیعت اســت. این رویکرد 
مکانیکی و خطی باعث شده که مسئله رشد اقتصادی صرفا به عنوان رشد 
تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار بگیرد و عوامل دیگر در آن دخیل به 
حساب نیایند. علت اینکه اوضاع زمین و بشر به نقطه ناهنجار کنونی رسیده 
است نیز همین است. با این حال، بسیاری از کشورها و همین طور سازمان 
ملل متحد حالا به این نتیجه رســیده اند که غیر از کنار گذاشــتن روش 
»منبع را بگیر، محصول درست کن، زباله بساز«، چاره ای برای آینده شان 
باقی نمانده و اینجاست که اقتصاد چرخشی می تواند ظرفیت های خود را 
نشان بدهد. حتی کشوری مثل چین به این رویکرد نام »تمدن اکولوژیکی« 

نیز داده است.
البته در خصوص تعریف و اجرای اقتصاد چرخشی اختلاف نظر زیادی 
در ســطح جهان وجود دارد، اما همین که این مسئله و تعهد به آن مورد 
بحث قرار گرفته، امید زیادی بــرای آینده ایجاد می کند و می تواند برای 
تامین اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و بقای درازمدت بشر روی 

زمین کاملا موثر باشد.

 ] آینده جهان    [

چرخش به سمت اقتصاد چرخشی 
چرابهرهبردنآیندگانازمنابعفقطمنوطبهاقتصادچرخشیاست؟

اندرو شنگ
اقتصاددان انستیتو ایژا گلوبال 

در دانشگاه هنگ کنگ

شائو گنگ
رئیس انستیتو امور مالی 
بین المللی در هنگ کنگ

چرا باید خواند:
برای اینکه جهان از 

چرخه معیوب »منبع را 
بگیر، محصول درست 
کن، زباله بساز« خارج 

شود و آینده اش را 
تغییر دهد چه کار باید 

کرد؟ این یادداشت 
ابعاد بین المللی اهمیت 

اقتصاد چرخشی و 
آینده آن را بررسی 

می کند.
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برگ برنده استارت آپ های حوزه آتش نشانی این است که اطلاعات فضایی به دست آمده را با 
یادی آپدیت می کنند. مثلا اینکه چه حجمی از ابر در کدام منطقه آتش گرفته قرار دارد؛  سرعت ز
و یا ذرات داغ آتش گرفته در حال حرکت به کدام سمت هستند.

چرا باید خواند:
یکی از واضح ترین 
چالش های امروز و 
آینده بشر، گرمایش 
زمین و آتش سوزی های 
عظیم ناشی از آن است. 
این گزارش به تحولات 
تکنولوژیکی می پردازد 
که مقابله با این چالش 
را در آینده آسان تر 
خواهند کرد.

منبع  ان بی سی 

 ] آینده آتش نشانی    [

ابَرَآتش ها در دام هوش مصنوعی می افتند
چطورآتشسوزیجنگلهاباپیشرفتتکنولوژیآسانترکنترلمیشود؟

یکی از جالب ترین پدیده های کنونی این است که میلیاردرهای جهان 
تصمیم گرفته اند فضا را از آن خود کنند. اما رقابت در فضا جنبه های جدید 
دیگری هم دارد. اســتفاده از ماهواره، هواپیمای بدون سرنشــین و هوش 
مصنوعی حالا دارد به آتش نشــان ها هم کمک زیادی می رساند و احتمالا 
پیشــرفت تکنولوژی در این حوزه باعث تحولات عظیمی خواهد شد. در 
شــرایطی که با گرمایش زمین و آتش سوزی های گسترده در جنگل های 
نقاط مختلف جهان مواجهیم، این پیشرفت می تواند اهمیت زیادی داشته 

باشد.
در حال حاضر بســیاری از اســتارت آپ ها و موسسات تحقیقاتی در 
تلاش برای فهم و پیش بینی رفتار آتش در این نوع آتش سوزی ها هستند. 
یافته های آن ها توانسته الگوهای احتمالی خشکسالی را نیز پیش بینی کند. 
از آنجا که گرمایش زمین باعث افزایش تعداد و شدت آتش سوزی جنگل ها 
شــده، این یافته ها می توانند به تدوین اســتراتژی های پیشگیرانه کمک 
زیادی برسانند. ایلکای آلتین تاش که در حوزه علوم کامپیوتر در دانشگاه 
کالیفرنیا کار می کند در این خصوص می گوید: »البته این الگوها جایگزین 
بررسی میدانی آتش سوزی نیستند. اما هر چه داده های بیشتری در اختیار 
آتش نشــان ها و عموم مردم قرار بگیرد، راه هــای موثرتری برای مقابله با 
گسترش آتش پیدا می شــود.« در خود آمریکا اخیرا هشتاد آتش سوزی 
بزرگ جنگلی در سیزده ایالت رخ داده و میلیون ها هکتار زمین و جنگل را 
سوزانده است. حجم دود و آلودگی این آتش سوزی ها تا مناطق دوردست 
هم می رود و خطرات عمده ای برای سلامتی ساکنان ایجاد می کند. نیاز به 
پیش بینی و مقابله موثر با آتش سوزی ها دائم بیشتر و بیشتر شده و به همین 
جهت بوده که از سال گذشته میلادی شمار استارت آپ های فعال در حوزه 
مهار آتش در آمریکا افزایش قابل توجهی داشته است. این استارت آپ ها از 
تصاویر ثبت شده توسط ماهواره و هواپیمای بی سرنشین استفاده می کنند 
و به کمک هوش مصنوعی و کلود کامپیوتینگ )سرویس های محاسباتی 
عظیم بر بستر اینترنت( سعی می کنند آن ها را تحلیل کنند. حتی تلاش 
برای انحراف مسیر آتش سوزی هم می تواند در این محاسبات مطرح باشد.

در حالت عادی، آتش نشــان ها برای درک ابعاد و مسیر آتش سوزی با 
موانع زیادی مواجه اند و در همین حال، زمان زیادی را از دست می دهند. اما 

روش های جدید می تواند این مانع را از سر راه آن ها بردارد.
یکی از مشــهورترین شــرکت های فعال در این حوزه شرکت آلمانی 
اوروراتکِ است که با استفاده از اطلاعات صد ماهواره کوچک و دوربین های 
مادون قرمزِ حســاس به گرما، نقاط مختلف جهــان را در زمینه احتمال 
آتش ســوزی رصد می کند. بیورن اســتوفرز یکی از موسسان این شرکت 
می گوید برگ برنده اوروراتک این است که اطلاعات فضایی به دست آمده 
را با ســرعت زیادی آپدیت می کند. مثلا اینکه چه حجمی از ابر در کدام 
منطقه آتش گرفته قرار دارد؛ و یا ذرات داغ آتش گرفته در حال حرکت به 

کدام سمت هستند.
برنامه شرکت های مشابه فعال در زمینه پیش بینی و مقابله با آتش  این 
است که سیستم های هشداردهنده آتش سوزی جنگل ها را در سطح جهانی 
فعال کنند. برخی از این شرکت ها در حال همکاری با ناسا نیز هستند تا 

اطلاعات ماهواره ای دقیق تر را برای سیستم های مانیتورینگ خود به کار 
بگیرند. برخی دیگر هم روی تحلیل اطلاعات قبلی درباره آتش سوزی های 
جنگل ها متمرکز هســتند و از تحلیل رفتار آتش، اطلاعات موثری برای 
پیش بینی های آینده به دســت می آورند. درواقع هدف اصلی استفاده از 
تکنولوژی های جدید در عرصه آتش نشــانی این است که با منابع محدود 
و زمان محدود، سریع ترین و موثرترین حالت از عملیات مقابله با آتش به 

اجرا دربیاید.  
در این میان، نقش آتش نشــانان محلی همچنان بسیار پررنگ است. 
هرچه که تکنولوژی های پیشرفته در این عرصه به کار گرفته شوند، باز هم 
به مهارت و حضور میدانی آتش نشانان نیاز خواهد بود. براد پیتروشکا مدیر 
آتش نشــانی در پارک ملی سن خوزه آمریکا که از سه سال پیش در حال 
استفاده از تجهیزات ماهواره ای برای مهار آتش است، می گوید: »در شرایط 
استرس و عجله، نمی توان بهترین تصمیم ها را گرفت یا حتی بهترین تحلیل 
را در خصوص مسیر حرکت محلی آتش ارائه داد. باید داده های بیشتر را از 
قبل در اختیار داشته باشیم تا در لحظه وقوع حادثه با اطمینان و مهارت 
بهتری عمل کنیم. با استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیلی جدید، 

لایه های بیشتری به اطلاعات ما اضافه می شود.«
یکی از پیچیده ترین ابزارها که در حال حاضر پژوهشــگران مشــغول 
کار رویش هســتند، الگوریتم لوکیشن های کنترل است. بر این اساس، از 
یادگیری ماشینی استفاده می شود تا مشخص شود که موانع کنترل آتش 
توســط آتش نشان ها بهتر است در چه مناطقی استقرار پیدا کند. در این 
حوزه، از اطلاعات و نیز موفقیت ها و شکســت ها در مهار آتش های قبلی 

استفاده می شود و کامپیوتر آن ها را تحلیل می کند.
مجموعه این شــرایط باعث شــده که امیدواری ها نســبت به آینده 
آتش نشانی بالا برود. اهمیت گرمایش زمین و آتش سوزی های بزرگی که 
بر اثر آن ایجاد می شود نیز همچنان در آینده بالا خواهد بود و بنابراین به 

ابزارهای تکنولوژیک پیشرفته برای مقابله با آن نیاز است. 
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آیندهپژوهی

لبنان،  کشــوری که زمانی نه چندان دور تمام جهان عرب به آن 
حسادت می کردند، این روزها در بدترین شرایط به سر می برد و ظاهرا 
نمی توان پایانی برای مصایب امروزی این کشــور متصور شد. نظام 
سیاسی لبنان به بن بست رســیده و اقتصاد این کشور هر روز وضع 
بحرانی تری را تجربه می کند. کار به جایی رســیده که رهبران لبنان 
برای تداوم حیات کشور به کمک های فوری خارجی نیاز پیدا کرده اند.

اما مردم لبنان تا همین اواخر چندان به عمق بحران کشــور پی 
نبرده بودند یا آن را قبول نمی کردند. لبنانی ها مردمان باپشتکار، زیرک 
و کارآفرینی هستند که در دهه های اخیر، دو بحران بزرگ اقتصادی 
را پشت سر گذاشتند و همواره نسبت به آینده نیز امیدوار بوده اند. اما 
احتمالش هست که این بار سوم، شانس و اقبال مثل گذشته با آنها 

یار نباشد.
ارزش واحد پول لبنان در سال های اخیر دائم رو به کاهش داشته 
و دردســرهای بزرگی را در زندگی لبنانی ها به وجود آورده اســت. 
یک مثال ساده می تواند موضوع را روشن کند: چند سال پیش یک 
شاورمای لبنانی )غذای ملی لبنان( به قیمت 5000 پوند لبنان یا دو 
دلار قابل خریدن بود. اما حالا باید برای شاورما 20 هزار پوند داد و تازه 
ارزش برابری آن با دلار هم کاملا تغییر کرده و 20 هزار پوند حتی با 

یک دلار آمریکا هم برابری نمی کند.
بــا این حال، لبنانی ها روحیه خوب خــود را حفظ کرده اند و در 
باب هر موضوعی جوک هم ساخته اند. مثلا آنها می گویند هر لبنانی 
در جریان بحران ســه راه حل پیش رو دارد: یا به بیمارستان حریری 
بــرود، یا از فرودگاه حریری بگذرد، یــا خود حریری را ملاقات کند. 
)رفیق حریری نخســت وزیر ســابق لبنان مدت ها پیش ترور شد.( 
واقعیت این است که لبنان یک پارادوکس بزرگ است؛ سرزمینی پر 
از تناقض و پر ار فرقه و قوم. سرزمینی پر از ثروت و پر از فقر. جایی که 
لیبرال های افراطی و محافظه کاران افراطی در کنار هم زندگی می کنند 
و روشنفکران و خواننده هایش به یک اندازه در منطقه شهرت و اعتبار 

دارند. ســخت است تماشای مردمی مثل مردم لبنان که در کسب و 
کارهایشان عملگرا و پربازده بوده اند، اما نتوانسته اند همین شرایط را در 

مورد کشورشان تجربه کنند.
پارادوکس لبنان البته همان قدر که یک دارایی بزرگ است، یک بار 
سنگین هم به شمار می آید. این فضای پلورالیست، پرتنوع و رقابتی، 
باعث ایجاد نفرت، چند قطبی  و درگیری های مختلف نیز شده است و 
در عین فلج کردن نظام سیاسی لبنان، اقتصاد این کشور را به نابودی 
کشانده است. این در حالی است که رهبران گروه ها و فرقه های مختلف 
در لبنان نیز به چنددســتگی ها دامن زده اند و هر گروهی به منافع 
خودش بیشتر از منافع کشور اهمیت داده است. این رهبران درواقع 
خود را بین حکومت و شــهروندان قرار داده اند و در موارد زیادی نیز 
فساد و عدم شایستگی شــان باعث دردسرهای جدی در امور کشور 

شده است.
هربار که تنش های منطقــه ای بالا می گیرد، تاثیر آن روی لبنان 
نیز به شدت احساس می شود. این بار لبنان هم از پاندمی کرونا ضربه 
خورد و هم از انفجار بزرگ بیروت در ســال گذشته میلادی. به اینها 
اضافه کنید بار جنگ با اســراییل و همین طور بار آوارگانی را که از 
سوریه به لبنان آمدند. مجموعه این عوامل باعث شد بیروت موقعیت 
ممتاز اقتصادی، فرهنگی و گردشــگری خود را در یک دهه اخیر از 
دســت بدهد. درواقع بیروت به کل از شهرهایی مثل دوبی، دوحه و 

امان در جهان عرب عقب ماند.
نتیجه این شــد که منابع در لبنان کم تر شــد، درآمد کمتری از 
اتباع لبنانی خارج از کشــور به داخل لبنان رسید و اتباع لبنان دیگر 
به فرصت های منطقه ای برای کار و سرمایه گذاری دسترسی زیادی 
نداشــتند. در این میان، نخبگان فاسد لبنانی که دست شان از منابع 
گذشته کوتاه شده بود، راه بقای خود را در این دیدند که دارایی های 
کشور و جامعه - از جمله مقرری و بازنشستگی بسیاری از مردم- را از 
آن خود کنند. هرچه که اوضاع کشور بدتر شد، آنها بیشتر به قدرت 
چسبیدند و پول بیشتری برای خود برداشتند. به رغم طولانی شدن 
دوران بحران و بن بســت سیاســی، شــورش های اجتماعی و زوال 
اقتصادی در لبنان )که حداقل 9 ماه شد(، نخبگان فاسد دست از روند 
سابق برنداشتند. نتیجه این شد که هر یک از رهبران سیاسی لبنان به 
دنبال منافع خود بیفتند و مکانیسم سیاسی این کشور که برای ناظران 

خارجی غیرقابل فهم هست، وضعیت پیچیده تری پیدا کند.
البته در همین میان هم بودند افراد خوش بینی که می گفتند نباید 
امید به آینده را از دست داد. عده ای معتقد بودند که تکنوکرات های 
لبنان به زودی از بن بست سیاسی موجود خارج خواهند شد و مدیریت 
امور کشور در همین راستا بهبود پیدا خواهد کرد. اما حتی تکنوکرات ها 
هم نمی توانند مشکلات اقتصادی را در غیاب اراده سیاسی از جانب 

رهبران احزاب و گروه های سیاسی حل کنند.
عــده ای دیگر نیز امیــدوار بودند که کمک و مداخله مســتقیم 
بین المللی بتواند لبنان را نجات بدهــد. آنها معتقد بودند که وقتی 

 ] آینده لبنان   [

عروس خاورمیانه چشم خورد
بحراناقتصادیلبنانتاکجامیتواندپیشبرود؟

چرا باید خواند:
لبنان با بحران بیگانه 

نیست،  اما بحران 
امروزی اش چنان 

جنبه های مختلفی 
دارد که بررسی آینده 

این کشور را سخت 
می کند. بخوانید تا 

تصویر واضح تری از 
لبنان احتمالی آینده 

دست تان بیاید.

منبع  الجزیره 
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خوش بین ها فکر می کردند با حضور تکنوکرات های لبنان، این کشور می تواند از بن بست 
سیاسی موجود خارج شود. اما حتی تکنوکرات ها هم نمی توانند مشکلات اقتصادی را در 
غیاب اراده سیاسی از جانب رهبران احزاب و گروه های سیاسی حل کنند.

پای کمک خارجی در میان باشد، زمان و نظارت بیشتری در عرصه 
اصلاحات سیاسی به وجود خواهد آمد و این باعث خواهد شد که ابعاد 
بحران اقتصادی کشــور کمتر شود. این دسته از امیدواران درواقع به 
این نکته توجه نکرده بودند که شــمار زیادی از کشورهای فقیر دنیا 
مدت هاست که در انتظار کمک بین المللی بسر می برند و این کمک ها 
نیز هر سال دارد کم تر و کم تر می شود و لبنان در این میان نمی تواند 

موقعیت خوبی برای جذب کمک داشته باشد.
در آخرین کنفرانس بین المللــی برای کمک به لبنان تنها 300 
میلیون دلار کمک جذب شــد. این در حالی است که بدهی  لبنان 
ســر به فلک می زند و بالغ بر 93 میلیارد دلار می شود. اگر این رقم 
را در نسبت با تولید ناخالص داخلی لبنان بررسی کنیم، وضع لبنان 
بدتر از سایر کشورهای مقروض به نظر می رسد. درواقع کنفرانس های 
آینده برای جذب کمک به لبنان هم افق روشن تری ارائه نمی دهند 
و احتمالش هســت که فشــار بین المللی در زمینه انجام اصلاحات 
رادیکال سیاسی به خصوص در زمینه انتخابات، بسیار بیشتر از تمایل 

بین المللی به کمک به این کشور باشد.
در همین حال، عده ای دیگر به این امیدوارند که اتباع لبنانی شاغل 
در خارج از کشــور )که تعدادشان زیاد است و وضع شان هم بهتر از 
شهروندان در داخل این کشور است( به نقش آفرینی پررنگ تری در 
اقتصاد این کشــور بپردازند و به بهبود حکمرانی قانون در لبنان نیز 
کمک کنند. اما این مســئله برای کشــوری که اقتصادی رو به زوال 
دارد بیش از اندازه خوش بینانه اســت. ترغیب اتباع خارج نشــین به 
سرمایه گذاری در لبنان و حتی بازگشت به کشور کار دشواری است و 

صرفا با وعده اصلاحات نمی توان آن را محقق کرد.
در آن ســوی طیف اما ناظران بدبین نیز حرف هــای زیادی در 
خصوص آینده لبنان دارند. برخی از آنها معتقدند که رهبران گروه های 
سیاسی مختلف در لبنان برای آن که هواداران خود را وفادار نگه دارند 
و نفوذ خود را از دســت ندهند، تمایلی به تلاش برای بهبود اوضاع 
نشان نمی دهند. ناظران بدبین می گویند همان شرایطی که باعث شد 
لبنان در ســال 1975 به ورطه جنــگ داخلی بیفتد هنوز هم زنده 
و آسیب زننده اســت. هراس اصلی از این است که آینده لبنان مثل 
گذشــته اش شامل زوال اقتصادی و سپس بی ثباتی سیاسی و حتی 

مناقشه خشونت بار باشد.
شــاید به همین علت بوده که در یک سال اخیر، روند مهاجرت 
لبنانی هــا به خارج به وضوح افزایش پیدا کرده اســت. بســیاری از 
آنهایی که رفته اند در بیروت بزرگ شده بودند و خاطرات جنگ های 
گذشته در ذهن شان زنده بود. آنها نمی خواستند همان خاطرات برای 
فرزندان شان هم ترسیم شود و بنابراین به دنبال ساختن آینده ای دیگر 

رفتند.
آخرین دسته از ناظرانی که درباره آینده لبنان اظهار نظر کرده اند 
را شاید بتوان خوش بین-بدبین ها نامید. آنها امیدوارند که مذاکرات 
هســته ای ایران به یک توافق بزرگ با قدرت های منطقه ای و غربی 
بیانجامد و در همین میان، مصالحه ای سیاسی که به سود لبنان باشد 
نیز رخ بدهد و به جذب سرمایه گذاری های بزرگ خارجی از کشورهای 

حاشیه خلیج فارس در لبنان منجر شود.
این نظر خیلی محتمل نیست؛ هرچند که در کوتاه مدت می تواند 
اوضاع را در لبنان کمی آرام کند. البته این مسئله فقط مدت کوتاهی 
می تواند انفجار آشفتگی در لبنان را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل، 
راه بهتر برای آینده لبنان این اســت که مردم معترض و همین طور 

فعالان جامعه مدنی، توان خود را به قدرت سیاسی بدل کنند و این هم 
از راه تشکیل احزاب سیاسی غیرفرقه ای امکان پذیر است؛ چیزی که در 
لبنان امروز وجود ندارد. تردیدی نیست که مجموع توان آنها می تواند 

وضعیت آشفته سیاسی لبنان را تا حدی تعدیل کند.
البته این کار دشوار اســت و تحققش ممکن است مدت زیادی 
نیز طول بکشــد. اما راه میان بری در میان نیست و راه حلی جادویی 
بــرای برون رفت از بحران هم وجود ندارد. حتی اگر اصلاحات هم در 
لبنان به شکل موثری انجام بگیرد، تضمینی وجود ندارد که این کشور 
بتوانــد از زیر بار موانع فرقه گرایی بیرون بیایــد و راه رفاه و ترقی را 
در پیش بگیرد. این تردیدها به خصوص زمانی قوت می گیرد که به 
آشفتگی های منطقه ای نیز توجه کنیم و ببینیم که رقابت های سیاسی 
در ابعاد بزرگ چگونه آینده لبنان را همچنان در چنگال خود گرفتار 

خواهد کرد.
با این وجود، بحران ها فرصت مناســبی برای ایجاد تغییر واقعی 
هســتند. بحران دراماتیک لبنان درواقع فرصتی برای آنهایی است 
که می خواهند با وحدت بین خودشان و جنگیدن برای حفظ کشور 
محبوب شان، راهی به ســوی اصلاح حکومت داری باز کنند. اگر به 
چنین شــرایطی برای آینده لبنان امیــد ببندیم آیا خوش بین های 

افراطی تلقی می شویم؟ احتمالش هست، اما ایرادی هم ندارد. 

به رغم 
طولانی شدن 

دوران بحران و 
بن بست سیاسی، 

شورش های 
اجتماعی و زوال 

اقتصادی در لبنان 
)که حداقل 9 ماه 

شد(، نخبگان فاسد 
در این کشور دست 
از طمع برنداشتند
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آیندهپژوهی

پروژه خط لوله نوردســتریم 2 بالاخره دارد به نتیجه می رسد و 
حالا آلمان با خیال راحت از طریق لوله هایی در کف دریای بالتیک، 
گاز مورد نیاز خود را از روســیه وارد می کنــد. آمریکا هر کار کرد 
نتوانست جلوی آلمان را در این خصوص بگیرد. علتش هم این بود 
کــه آنگلا مرکل دلایل خودش را برای روی خوش نشــان دادن به 

روسیه در این پروژه دارد.
واقعیت این اســت که آلمان به شدت به یک منبع انرژی قابل 
اطمینان احتیاج داشت. سال آینده، آلمان با آخرین راکتور هسته ای 
خود خداحافظی خواهد کرد و برنامه این اســت که تا سال 2038 
میلادی، تمام تولید برق مبتنی زغال ســنگ هم در آلمان متوقف 
شود. با وجود آن که نقش آفرینی انرژی های تجدیدپذیر در تولیدات 
برق آلمان رو به رشــد اســت، اما باز هم به پنجاه درصد از مجموع 
تولید برق نمی رســد. معنی اش این اســت که یک حفره بزرگ در 
عرصه برق آلمان وجود دارد که برای پر کردنش باید از گاز طبیعی 
)که نسبت به زغال سنگ، پاک تر محسوب می شود( استفاده کرد. 
گاز همچنین بــرای گرم کردن 45 درصد از منازل در آلمان به کار 

می رود.
پیش از این، روسیه و نروژ تامین کننده یک سوم از گاز مورد نیاز 
آلمان بودند. هلند نیز که تاکنون 30 درصد از گاز مورد نیاز آلمان 
را تامین می کرد، قصد دارد تا سال 2030 میلادی استخراج گاز را 
متوقف کند و همین مسئله نشانگر اهمیت به نتیجه رسیدنِ پروژه 

خط لوله نوردستریم 2 برای آلمان است.
منتقدان این پروژه خط لوله، دائم بر این نکته پافشاری کرده اند 
کــه راه های زیادی برای آلمان وجود دارد که گاز طبیعی مورد نیاز 
خود را تامین کند؛ از جمله مســیرهای موجود شرق که از اوکراین 
یا بلاروس یا لهستان می گذرد. مسیر دیگر، مسیر جنوبی از طریق 
ترکیه است و مسیر دیگر هم از سمت غرب و از طریق کشتی هایی 

است که از آمریکا می آیند.

امــا از دیدگاه آلمان ها، هیچ یک از این مســیرها به ســادگی، 
مســتقیمی و اطمینانِ مسیر نوردستریم نیستند. به همین جهت، 
آلمان آمادگی آن را پیدا کرد که ناراحتی اوکراین و متحدان دیگر 
مثل لهستان و آمریکا را به جان بخرد و از روش مورد نظر خودش 
به گاز برســد. انگیزه خود مرکل از این اقدام هم مشخص و واضح 
بوده اســت. برای درک آن باید به سال 2011 میلادی برگردیم. در 
آن سال و به دنبال وقوع فاجعه هسته ای فوکوشیما در ژاپن، مرکل 
به این نتیجه رسید که برنامه قبلی  خود برای گسترش استفاده از 
راکتورهای هسته ای در آلمان را تغییر دهد. در آن زمان، آلمان در 
مرحله گذار به سوی انرژی های تجدیدپذیر بود و در زمینه استفاده 
از انرژی های خورشــیدی و بادی به وضعیت ایده آل نرسیده بود. به 
همین جهت برخی کارشناسان استدلال کرده بودند که این کشور 

برای مدت طولانی تری به انرژی هسته ای نیاز خواهد داشت.
اما آلمانی ها چنان از واقعه فوکوشــیما شــوک شده بودند که 
مرکل به سرعت تصمیم گرفت فعالیت راکتورهای هسته ای کشور 
را تا ســال 2022 به کل متوقف کند. در آن زمان، انرژی هسته ای 
تامین کننــده حدود یک پنجم از برق تولیــدی آلمان بود. این کار 
باعث شد گزینه های صنایع آلمان برای دسترسی به انرژی با قیمت 
مناسب کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، هزینه استفاده از زغال سنگ 
نیز به خاطر معاهدات اقلیمی برای کاهش آزادسازی کربن بالا رفت. 
در نتیجه هزینه برق مورد نیاز برای صنایع آلمان به بالاترین سطح 
خود رسید. به گفته اولاف شولتز وزیر دارایی آلمان، برق باید حتما 
در آلمان ارزان تر می شــد تا شرکت های آلمانی بتوانند به رقابت با 
شرکت های بین المللی ادامه بدهند. اینجاست که پروژه نوردستریم2 

وارد می شود.
شکی نیســت که آنگلا مرکل و ولادیمیر پوتین بهترین رفقای 
یکدیگر نیســتند. آن ها طی سالیان اخیر در مورد مسائل مختلفی 
مثل اوکراین به شدت با هم اختلاف داشته اند. اما مرکل در نهایت 
به این نتیجه رســید که برای تامین نیازهای انرژی آلمان، چاره  ای 
جز پروژه نوردستریم2 و همکاری با روسیه وجود ندارد. این شرایطی 
است که آلمان تا آینده نزدیک درگیرش خواهد بود و گزینه دیگری 

پیش رو نخواهد داشت.
در این میان، کشــورهایی هم هستند که از افزایش نفوذ روسیه 
در اروپا از طریق این پروژه ناراحت و نگران شــده اند و امنیت انرژی 
اروپا را از این بابت در خطر می بینند. اما واقعیت این است که امنیت 
انرژی در اروپا پیش از این هم در خطر بود و از نظر آلمان، پاشــنه 
آشیل به شمار می آمد. حالا روسیه نفع زیادی از پروژه نوردستریم 2 
می برد، اما وضع برای آلمان هم کاملا رضایت بخش است. خط لوله 
نوردستریم 2 تقریبا آماده است و قرار است گاز را در مسافتی 1200 
کیلومتری در کف دریای بالتیک حمل کند و آن را از سن پطرزبورگ 
به سواحل شــمالی آلمان ببرد. این آینده ای جدید برای انرژی در 

اروپاست. 

 ] آینده اروپا   [

آلمان گرم  می ماند
آنگلامرکلچطورنیازهایانرژیآلمانرابرایآیندهتامینکرد؟

چرا باید خواند:
 نقش پروژه نور

دستریم 2 در تامین 
امنیت انرژی آلمان 

عده ای را برآشفته کرده 
و خیال عده ای دیگر را 

راحت کرده. بخوانید 
تا ببینید در فکر آنگلا 

مرکل برای آینده آلمان 
چه گذشته است.

منبع   پولیتیکو 

با برنامه تعطیلی راکتورهای هسته ای آلمان، برق باید حتما در آلمان ارزان تر می شد تا 
شرکت های آلمانی بتوانند به رقابت با شرکت های بین المللی ادامه بدهند. اینجاست که 
یم ۲ وارد می شود. پروژه نوردستر
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ین برنامه های کوددهی و غنی سازی  تا ده سال آینده با تحولاتی مثل استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین بهتر
خاک، سیستم های کامپیوتری برای تشخیص سلامت محصول و تعیین سطح نیتروژن و رطوبت در خاک و 
گیاه و همین طور ربات هایی که کارشان کشت و برداشت است سر و کار خواهیم داشت.

چرا باید خواند:
برای اینکه جهان آینده 
راحت تر به مواد غذایی 
مورد نظرش دست پیدا 
کند، به سرمایه گذاری  
در تکنولوژی های 
کشاورزی نیاز است. 
بخوانید تا ببینید 
فاصله مان تا خودکار 
شدنِ امور کشاورزی 
چقدر است.

منبع  نیوزبرک  آینده غذا [   [

ربات های کشاورز به صحنه می آیند
تادهسالآیندهمنتظرچهتحولاتیدرتامینغذاباشیم؟

ربات های کشاورز که زمانی شاید اسم شان فقط در داستان های علمی تخیلی می آمد، حالا 
واقعا وارد جهان ما شده اند. کشاورزی در جهان این روزها چالش های فراوانی را پیش روی خود 
می بیند و در ظاهر این طور به نظر می رسد که ربات ها قادرند برخی از این چالش ها را راحت تر از 

سر بگذرانند. اما اگر خود آن ها هم در آینده به چالشی جدید بدل شوند چه؟ 
اقتصاددانی به نام توماس دام از دانشــگاه هوهنهایم آلمان که روی اســتراتژی های توسعه 
کشاورزی کار می کند، اخیرا طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که دو سناریو در مورد ربات های 
کشــاورز در آینده رخ خواهد داد: یا به آرمان شهر می رسیم یا به کابوس شهر. هیچ راه میانبری 
هــم وجود ندارد. از نظــر او، در حالت اول با ربات های کوچکی روبه رو خواهیم بود که با هوش 
فوق العاده خود، از یک سو کار بشر را راحت می کنند و محصولات متنوع و ارگانیک کشاورزی 
تولید می کنند و از سوی دیگر هم قادرند همه امور را با حداقل تبعات محیط زیستی به سرانجام 

برسانند.
اما در حالت دوم، با ربات های عظیم تراکتوروار مواجه خواهیم شد که محیط زیست را تحت 
سیطره خود می گیرند و با ماشین آلات سنگین و مواد شیمیایی مصنوعی مختلف، محصولات 

زیاد و احتمالا ضربه زننده به محیط زیست را تولید می کنند.
توماس دام معتقد است که در حالت اول، ربات ها می توانند به صورت 24 ساعت و در هفت 
روز هفته مشــغول به کار باشند ولی تمرکزشــان روی تجدیدپذیری منابع باشد. تلاش برای 
تنوع بخشی به محصولات کشاورزی، مقابله با از بین رفتن خاک و همین طور عدم استفاده از مواد 
آسیب رسان شیمیایی از جمله اهدافی است که در حالت اول می تواند دنبال شود. اما تمام این 

نقاط مثبت ممکن است در حالت دوم از بین رفته باشند.
البته بســیاری از ناظران دیگر به اندازه توماس دام خوش بین یا بدبین نیستند و معتقدند 
کــه از دریچه تکنولوژی می توان تحولات مختلف تری را هم در عرصه کشــاورزی رقم زد. در 
مزارع امروزی در بخش های زیادی از اروپا، آســیا و آفریقا می توان به شــکل گیری حالت اول 
در به کارگیری ربات های کشاورز امید بست. اما در کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و برزیل که 
کشاورزی در آن ها به صورت سنتی مبتنی بر مزارع عظیم و تولید محصولاتی مثل روغن های 
گیاهی است، شاید این سناریو جواب ندهد. ربات های کوچک و محتاط )از نوع سناریوی اول( در 
چنین مزارعی کار خاصی از پیش نخواهند برد و از لحاظ اقتصادی به صرفه نخواهند بود. بنابراین 
احتمالش زیاد است که ترکیبی از هر دو نوع ربات در عرصه کشاورزی بهتر از سناریوی اول و 

دوم )به تنهایی( باشد.
در میــان این نظریه پردازی ها در باب آینده اســتفاده 
از ربات ها در کشــاورزی، استارت آپ های زیادی در سطح 
جهان در این حوزه مشــغول به ارائه نوآوری های مختلف 
هســتند. مثلا اســتارت آپ هایی که روی ایجاد باغ های 
عمودی در شهرها و برداشــت محصول از آن ها متمرکز 

شــده اند از این جمله اند. رقابت در عرصه کشاورزی به شــیوه خودکار با قدرت ادامه دارد و از 
آنچه در زیرشاخه های مختلف این حوزه دیده می شود، می توان به این نتیجه رسید که در پنج 
سال آینده احتمالا پتانسیل زیادی برای رشد کشاورزی خودکار در این عرصه ها وجود خواهد 
داشت: ربات های کشتکار و هرزه کن، هواپیماهای بی سرنشینِ ناظر بر محصول، هوش مصنوعی 
برای تعیین بهترین برنامه های کوددهی و غنی سازی خاک، تکنولوژی های خودکار اداره گلخانه ، 
سیستم های کامپیوتری برای تشخیص سلامت محصول و تعیین سطح نیتروژن و رطوبت در 
خاک و گیاه، ربات های منتقل کننده محصول، ربات های جداکننده محصول، ربات های آب پاش و 
دست آخر هم هوش مصنوعی برای کنترل فضای کشت و نیز پیش بینی زمان برداشت محصول. 
بخش دیگری از فعالیت آن ها هم به احداث گلخانه ها و مزارعی که صرفا ربات ها می توانند در 
آن کار کنند برمی گردد. اما جالب اینجاست که برخی از استارت آپ ها در حال توسعه تکنولوژی 
برای ساخت دست های مخصوص برای چیدن میوه های کوچک مثل توت فرنگی توسط ربات ها 

نیز هستند.
در بخش دیگری از نوآوری های تکنولوژیک برای کشاورزی آینده، هواپیماهای بدون سرنشین 
نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. در این عرصه که احتمالا زودتر از ربات های مکانیکی روی زمین 
می تواند توسعه بیابد و مورد استفاده قرار بگیرد، از هواپیماهای بدون سرنشین برای آب دهی و 
کوددهی در مزارع استفاده می شود، اما از آنجا که در زمینه باتری آن ها هنوز معضلاتی وجود 
دارد، بهره برداری از آن ها رواج زیادی پیدا نکرده اســت. البته پیش بینی شــده که تا ده سال 
آینده، شاهد آن خواهیم بود که هواپیماهای بدون سرنشین زیادی با استفاده از دوربین و هوش 
مصنوعی در مزارع و برای حفظ رشد سالم غلات و گیاهان به کار گرفته می شوند. پتانسیل  حوزه 
کشــاورزی برای استفاده از تکنولوژی های پیشرفته بسیار بالاست و بنابراین خیلی زود شاهد 

تغییرات مهمی در آینده کشاورزی خواهیم بود. 
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آیندهپژوهی

سه سال پیش بود که سرگئی کالینین تصمیم گرفت مسکو 
را ترک کند و به زادگاهش شهر راسکازوو برگردد. راسکازوو یک 
شهر کوچک با جمعیت 40 هزار نفر است که در تامبو در مناطق 
مرکزی روسیه واقع شده و اصولا به عنوان شهر کشاورزی شناخته 

می شود.
او در راســکازوو یک زیرزمین در میدان مرکزی شــهر اجاره 
کرد و آن را تبدیل به یک کافه شــیک به ســبک اروپایی کرد. 
نوشــیدنی های مد روز و صفحه های موسیقی هم آنجا گذاشت. 
از ســه سال پیش تا حالا و با وجود بحران کرونا، کافه او گرفته و 
اوضاع خوب است. کالینین می گوید فقط یک مشکل وجود دارد: 
»هیچ کس اینجا نیست که برایم کار کند. همه جوان ها به محض 
اینکه توانش را داشــته باشــند از اینجا می روند. آن هایی هم که 

می مانند دوست ندارند کار کنند.«
در راسکازوو حقوق متوسط ماهانه 18 هزار روبل )240 دلار( 
اســت. این حقوق برای شــهرهای بزرگ روسیه کم است اما در 
مناطق روستایی، یک حقوق عادی به شمار می آید. دستمزدهای 
کم باعث شده که جوان ها بیشتر علاقه داشته باشند از این مناطق 
مهاجرت کنند. در خود راســکازوو هر سال پانصد نفر از جمعیت 
کم می شود و این در حالی است که این شهر زمانی مرکز ثروتمند 
صنعت نســاجی در شــوروی بود. کتان در این منطقه برداشت 
می شد و پارچه های تولیدشــده از آن، لباس کارگران در مسکو 
سن پطرزبورگ را تامین می کرد. اینکه از زمان سقوط شوروی، این 
شهر چنین رو به خلوتی رفته واقعا عجیب است. در مرکز تاریخی 
شهر، بلوک های آپارتمانی که در دوران اتحاد شوروی خانواده های 
زیــادی را در خود جا داده بود خالی مانده و در ویلاهای ســبک 
اروپایی که محل زندگی ثروتمندان بود نیز کسی زندگی نمی کند. 
حالا در و دیوار شــهر پر از آگهی جذب کارگر برای کار در مسکو 

است.

این آینه ای اســت از وضعیت منطقه تامبو که شهر راسکازوو 
در آن قرار دارد. درواقع در منطقه تامبو )یک اســتان کشاورزی 
که خاکش جزو حاصلخیزترین خاک های دنیاست( بحران واقعا 
شدید است. امسال بیشــترین میزان کاهش جمعیت در روسیه 
در این منطقه ثبت شــد و در دو سالِ منتهی به 2020 میلادی، 
تقریبا 4 درصد از جمعیت این منطقه کم شده است. همین طور 
اگر جمعیت منطقه تامبو را با صد سال پیش مقایسه کنیم واقعا 
به رقم حیرت انگیزی می رســیم. این رقم ظرف صد سال از سه 
میلیون نفر به یک میلیون نفر رسیده و از همان یک میلیون نفر 

هم یک سوم شان بازنشسته و مقرری بگیر هستند.
از زمان به قدرت رســیدن ولادیمیر پوتین در روسیه، موضوع 
کاهش جمعیت این کشور به عنوان یک بحث مهم سیاسی مطرح 
بوده است. پوتین در کنفرانس مطبوعاتی اش در سال 2019 اذعان 
کرد این موضوع به شدت فکرش را مشغول کرده است. درنهایت 
در اول ژانویه سال 2021 اعلام شد که جمعیت روسیه از آغاز تا 

پایان سال 2020 به میزان 700 هزار نفر کمتر شده است.
دولت روسیه تدابیر مختلفی را برای افزایش فرزندآوری به کار 
گرفته که یکی از مهم تریــن آن ها، کمک نقدی به خانواده ها در 
صورت تولد فرزند دوم اســت. در این شرایط، روسیه توانسته تا 
حدودی جلوی بدتر شــدن وضع را بگیرد. اما جمعیت این کشور 

همچنان ثابت باقی مانده و از 146 میلیون نفر بالا نمی رود.
از ســال 2018 جمعیت روســیه رو به کاهش گذاشت و این 
در حالی بود که جمعیت روســیه تا یک دهه قبلش روند افزایش 
داشــت. نکته اینجاســت که در حال حاضر وظیفه فرزندآوری 
برعهده متولدین دهه 1990 است؛ اما تعداد خود این متولدین هم 
زیاد نیست چون والدین آن ها به دلیل بی ثباتی سیاسی شوروی 

در آن دهه، فرزندان زیادی نداشتند.
در همین حال، بحران کرونا نیز دارد در روسیه کشته می گیرد 
و نیم میلیون نفر تاکنون بر اثر این بیماری جان خود را در روسیه 
از دســت داده اند. حالا انتظار می رود جمعیت روســیه تا ســال 
2024 میلادی به میزان 1.2 میلیون نفر کاهش پیدا کند. برخی 
پیش بینی ها حتی تصویر تیره و تارتری از آینده رشد جمعیت در 
روسیه ارائه داده اند. مثلا موسسه روس استات پیش بینی کرده که 
احتمال دارد جمعیت روسیه تا سال 2035 میلادی به میزان 12 

میلیون نفر کاهش پیدا کند.
اما نکته اینجاست که در شهرهای بزرگ روسیه که رفاه نسبی 
وجود دارد، رشــد جمعیت با مشکلی مواجه نیست. اما در مناطق 
روســتایی و مناطق فقیر، بحران جمعیت جدی اســت. از آنجا که 
یک چهارم از جمعیت روسیه ساکن روستاها هستند، می توان عمق 
این مشکل را درک کرد. دستمزد متوسط در مناطق روستایی نصف 
مناطق شهری است و امید به زندگی در روستاها نیز دو سال کمتر از 
شهرهاست. پس تمایل به زندگی در شهرها طبیعی به نظر می رسد.

 ] آینده روسیه    [

»سبد نان« خالی است
چراحاصلخیزترینمنطقهروسیهداردخالیازسکنهمیشود؟

چرا باید خواند:
آیا مناطق روستایی 
در سرزمین پهناور 

روسیه روزی خالی از 
سکنه خواهند شد؟ 

روند کاهشی جمعیت 
روسیه در این مناطق 

حالا دولتمردان را 
واقعا نگران کرده. 

بخوانید تا ببینید راه 
آینده روسیه برای ارائه 

مشوق به مردم تا چه 
حد دشوار است.

منبع  مسکو تایمز 

بازدید ولادیمیر پوتین از مزارع کشاورزی روسیه

در شهرهای بزرگ روسیه 
که رفاه نسبی وجود دارد، 

رشد جمعیت با مشکلی 
مواجه نیست. اما در مناطق 

روستایی و مناطق فقیر، 
بحران جمعیت جدی است. از 
آنجا که یک چهارم از جمعیت 

روسیه ساکن روستاها 
هستند، می توان عمق این 

مشکل را درک کرد 
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سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر از مناطق روستایی روسیه به شهرها مهاجرت می کنند و این روند در 
آینده بیشتر هم خواهد شد. نتیجه این بوده که ۱۰۰ میلیون هکتار از ۲۲۲ میلیون هکتار زمین 
کشاورزی در روسیه حالا مورد استفاده قرار ندارند.

نیکیتا مکرچیان که روی جغرافیا و اقتصاد در مناطق روستایی 
روســیه کار می کند در این خصوص می گویــد: »آنچه امروز در 
روســیه شاهدش هستیم، 60 ســال پیش در اروپا رخ داد. مردم 
دارند مناطق روستایی را ترک می کنند و دلیلی برای بازگشت هم 
نمی بینند.« بر اساس تحقیقی که او انجام داده، سالانه حدود 200 
هزار نفر از مناطق روستایی روسیه به شهرها مهاجرت می کنند و 
این روند در آینده بیشتر هم خواهد شد. نتیجه این بوده که 100 
میلیون هکتار از 222 میلیون هکتار زمین کشــاورزی در روسیه 

حالا مورد استفاده قرار ندارند.
در منطقه بسیار حاصلخیزی به نام »چرنوزم« یا »خاک سیاه« 
در روسیه که به عنوان قلب کشاورزی این کشور قلمداد می شود، 
باز مشــکل کاهش جمعیت وجود دارد. در این منطقه، خاک به 
دلیل حجم بالای آلومینیوم و فسفر، رنگش سیاه است و به شدت 
هم حاصلخیز است. مزارع ذرت و آفتابگردان و محصولات دیگر تا 
چشم کار می کند فضا را اشغال کرده اند. این منطقه که به عنوان 
»سبد نان« روسیه شهرت دارد، در سیاست های کرملین نیز مورد 
توجه بوده و دولت سعی دارد با برنامه هایی، بازده کشاورزی منطقه 
را بیشــتر کند. با این حال، مشکل جمعیت و کمبود نیروی کار 
حتی در اینجا هم وجود دارد. درواقع آن رنسانس مناطق روستایی 
که مورد نظر کرملین بوده، هنوز رخ نداده و مشخص هم نیست 

که در آینده رخ بدهد.
بســیاری از ناظران معتقدند وضعیتی که مناطق روســتایی 
روسیه با آن مواجه است، نتیجه مستقیمی از سقوط اتحاد شوروی 
است و به خصوص از بین رفتن سیستم مزارع اشتراکی ضربه بسیار 
سنگینی به این مناطق زده است. این مزارع حالا به حال خود رها 
شــده اند. به گفته نیکیتا مکرچیان، کشاورزی در شوروی در آن 
زمان وضعیت ایده آلی نداشت؛ اما تامین کننده فرصت های شغلی 
زیادی بود و مناطق روســتایی را فعال و پویا نگه داشته بود. این 
در حالی است که امروزه شرکت هایی که مزارع را برای کشاورزی 
اجاره می کنند، از نیروی کار اندکی اســتفاده می کنند و ساکنان 

مناطق روستایی نمی توانند از این فرصت بهره خاصی ببرند.
برخی ناظران هــم معتقدند که به دنبــال زوال نظام رفاهی 
شوروی، ضربه ســنگین دیگری به مناطق روستایی روسیه وارد 
شــد. در دهه 2000 میلادی روســیه چاره ای نداشت جز آن که 
برای کاهش هزینه ها به تدابیر ریاضتی روی بیاورد و مثلا شــمار 
بیمارستان ها را که هزینه زیادی برای دولت ایجاد می کردند کم 
کند. این اقدام به شــدت به مناطق روستایی ضربه زد. حالا آن ها 
علاوه بر عدم دسترسی به زیرساخت های مناسب، جاده و اینترنت، 
از دسترسی به بیمارســتان هم محروم شده بودند. همچنین در 
شهری مثل راسکازوو و شــهرهای مشابه، تعداد مدارس کاهش 

پیدا کرد.
در ایــن میان، بحث در خصوص کاهش جمعیت روســیه به 
درگیری های سیاسی هم کشیده شده است. از یک سو بخشی از 
مقامات دولتی روسیه در خصوص فشار شدید مالی که جمعیت 
مســن روسیه در سال های آینده متوجه دولت خواهد کرد حرف 
می زنند. از سوی دیگر، برخی از فعالان جامعه مدنی معتقدند که 
تقصیر کاهش جمعیت روسیه برعهده دولت است؛  چون برنامه های 
لازم را برای افزایش فرزندآوری اجرا نکرده و مشوق های لازم را به 
خانواده ها ارائه نداده است. عده ای دیگر هم مجموع این شرایط را 

نابودکننده آینده روسیه می دانند و می گویند وضع می تواند از این 
هم خیلی بدتر شود.

یکی از علل ناکامی روســیه در علت یابی علمی روند کاهش 
جمعیت و نیز مسن شــدن جمعیت در این کشــور، تاکنون این 
بوده که حوادث فاجعه بار مختلف در قرن بیســتم میلادی روی 
روندهای رشد جمعیت این کشور تاثیر نامتوازن گذاشته است. در 
قرن بیســتم، روسیه دو جنگ جهانی با تلفات بسیار، یک جنگ 
داخلی )در فاصله ســال های 1917 تــا 1922( و چندین مورد 
قحطی را در دهه های 1920 و 1930 میلادی پشت سر گذاشت 
که هر کدام تلفات قابل توجهی به جا گذاشتند. این وضعیت باعث 
به هم ریختگی هرم جمعیت در روسیه شد و روی تعادل جمعیت 
زن و مرد و نیز متغیرهای ســنی تاثیر گذاشت. این تاثیر بسیار 
طولانی مدت تــر از تصور عمومی اســت و روی الگوهای مختلف 

اشتغال و بازنشستگی در دهه های بعد کاملا موثر بوده است.
یک علت دیگر هم بد بودن وضعیت سلامتی مردان در روسیه 
است که کاهش نامتوازن جمعیت آن ها را به دنبال داشته است. 
مصرف الکل و مشکلات سلامتی دیگر باعث شده امید به زندگی 

در میان مردان روس به وضوح کمتر از زنان باشد.
با وجود تمام عوامل بررسی شده، نباید این نکته را از نظر دور 
داشت که واقعیت جمعیت شناختی روسیه تفاوت چندان زیادی با 
واقعیت جمعیت شناختی در سایر کشورهای صنعتی جهان ندارد. 
روند صنعتی سازی به صورت خود به خود به فرزندآوری کمتر و 
مسن شدن جمعیت جامعه می انجامد و برخی کشورهای صنعتی 
صرفا با پذیرش مهاجر خارجی توانسته اند از چرخه منفی جمعیتی 
خارج شــوند. با این حال، آنچه امروز در عرصه جمعیت شناختی 
روسیه دیده می شــود در آینده چالشی بسیار بزرگ برای دولت 
این کشور خواهد بود. حتی اگر حرف ولادیمیر پوتین را بپذیریم 
کــه گفته بود »اگر درآمدها بالا برود مردم بچه می آورند« باز هم 
نمی توان امید چندانی به بهبود قابل توجه اوضاع درآمدی در میان 
تمام طبقات اجتماعی روسیه بست. از آنجا که بسیاری از جوانان 
روس بعد از مهاجرت به شهرها حتی تصمیم به مهاجرت به کشور 
دیگری هم می گیرند، به نظر می رســد کرملین راه دشواری برای 

حل مجموعه معضلات جمعیتی اش در پیش داشته باشد. 

میدان مرکزی تامبو خلوت به 
نظر می رسد.

برخی شهرهای 
کوچک روسیه که 
زمانی بروبیایی 

برای خود داشتند 
خیلی تغییر 

کرده اند. بلوک های 
آپارتمانی 

که در دوران 
اتحاد شوروی 
خانواده های 

زیادی را در خود 
جا داده بود 

خالی مانده و در 
ویلاهای سبک 

اروپایی که محل 
زندگی ثروتمندان 

بود نیز کسی 
زندگی نمی کند
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آیندهپژوهی

آرزوی رسیدن فرانسه و ایتالیا به رهبری اروپا در مسیری پر از مانع قرار دارد. کشورهای اروپای شمالی 
قطعا با خرج کردن های دست ودل بازانه مورد نظر ماکرون و دراگی موافق نخواهند بود. همچنین کشورهای 
اروپای مرکزی و شرقی با مواضع ماکرون و حق به جانبی اش در امور اروپایی مشکل خواهند داشت.

یک زوج سیاسی قدرتمند جدید این روزها در اروپا خودش را نشان داده و سودای رهبری 
قاره را در سر می پروراند؛ اما یکی از طرفین که قبلا آلمان بود حالا دیگر در معادله آن ها جا ندارد.

در شرایطی که دوره صدراعظمی آنگلا مرکل در آلمان دارد به پایان می رسد و این کشور 
درگیر تبعات این تغییر است، دو چهره اروپایی دیگر یعنی امانوئل ماکرون )متحد سابق مرکل( 
و ماریو دراگی )نخست وزیر ایتالیا( به دنبال آن هستند که خلا ناشی از خروج مرکل از قدرت در 
اروپا را پر کنند. آن ها می خواهند شیوه ای جدید از رهبری در اروپا را در پیش بگیرند؛ شیوه ای 
که در آن خرج کردن آسان تر و تصمیم گیری سریع تر است. حداقل این چیزی است که ماکرون 

با توجه به تجربه قبلی اش می خواهد.
ماکرون و دراگی و متحدان آن ها در تلاش اند برنامه احیای اقتصادی 750 میلیارد یورویی 
اتحادیه اروپا را به کار بیندازند، یک معاهده دوجانبه مبتنی بر همان مدل همکاری فرانســه 
و آلمان را نهایی کنند و در عرصه پروژه های صنعتی در اروپا نیز با یکدیگر مشــارکت کنند. 
می شود گفت افق و برنامه های این دو رهبر فرانسه و ایتالیا به هم شباهت زیادی دارد. هر دو 
آن ها پیش از این بانکدار عرصه سرمایه گذاری بودند و به اتحادیه اروپا به چشم پادزهری برای 
مشکلات داخلی کشورهایشان نگاه می کنند. تنها فرق شان این است که دراگی به عنوان ناجی 
ایتالیا به قدرت رسیده اما ماکرون تازه باید برای ماندن در قدرت تلاش کند و مخالفانش هم 

در فرانسه کم نیستند.
آرزوی رســیدن فرانســه و ایتالیا به رهبری اروپا البته در مســیری پر از مانع قرار دارد. 
کشورهای اروپای شمالی قطعا با خرج کردن های دست و دل بازانه مورد نظر ماکرون و دراگی 
موافق نخواهند بود. همچنین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی همچنان با مواضع ماکرون و 

حق به جانبی اش در امور اروپایی مشکل خواهند داشت.
در پس اتحاد امروزی فرانسه و ایتالیا البته دوره های عظیمی از درگیری نهفته است. همین 
دو سال پیش، مناسبات دیپلماتیک دو کشور به خاطر مسائل مختلفی مثل مهاجرت و وضعیت 
لیبی به بدترین وضع خود رسیده بود و وزیر خارجه ایتالیا از اعتراض جلیقه زردها علیه ماکرون 
حمایت می کرد و فرانسه هم دائم سفیر ایتالیا را احضار می کرد. حالا چه شده که این دو کشور 

به هم نزدیک شده اند؟ دو دلیل واضح برایش وجود دارد.

از یک سو آنگلا مرکل و آلمان به دلیل موافقت با پروژه خط لوله گاز نوردستریم 2 و همکاری 
با روسیه در این خصوص مورد غضب برخی رهبران اروپایی قرار گرفته اند و از سوی دیگر هم 
انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا در شــرایطی قرار گرفته که سران اروپا به مواضعش اهمیتی 
نمی دهند. اینها نقش کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا را حداقل برای مدتی پررنگ کرده است. 
مارک لازار استاد تاریخ سیاسی و جامعه شناسی در پاریس می گوید از آنجا که دراگی پیشتر 
رئیس موفقی برای بانک مرکزی اروپا بوده و در گلدمن ساکز هم سمت داشته است، ماکرون 

حس می کند که راحت تر از مرکل می تواند با او کار کند.
حالا دو رهبر فرانسه و ایتالیا حتی در نظر دارند توافق دوجانبه ای با عنوان کوییرینال را هم به 
امضا برسانند که در چارچوبش همکاری بین مرزی بین دو کشور بیشتر می شود. جزییات دقیق 
از این توافق دوجانبه افشا نشده است؛ اما کریستف دی پمپئو یکی از حقوقدانان تیم ماکرون 
می گوید: »مسئله مهم در این توافق این است که خیلی زود تعادل مناسبات در اروپا قرار است 
دستخوش تغییر شود.« از آنجا که آلمان فعلا تا مدتی در مرحله گذار از مرکل به صدراعظم 

جدید بسر خواهد برد، می توان این نظر را پذیرفت.
فرانســه و ایتالیا که مدت ها در زمینه همکاری های صنعتی نیز دچار مشکل بودند و مثلا 
در عرصه ادغام شرکت های بزرگ کشتی سازی به نتیجه نرسیده بودند، حالا می توانند ادغام 
شــرکت های بزرگ خودروسازی خود از جمله ادغام فیات کرایسلر با گروه پی اس ای را شاهد 

باشند.
اما تغییر قوانین مالی اتحادیه اروپا از نظر فرانسه و آلمان فعلا در اولویت فعالیت اروپایی آن ها 
قرار دارد. به گفته گرگوری کلایس اقتصاددان موسسه بروگل، فرانسه و ایتالیا هر دو معتقدند 
که چارچوب مالی اتحادیه اروپا بیش از اندازه محدودکننده است و باید در آن تجدید نظر شود.

در حالــی که تمام این تحولات در افق آینده اتحادیــه اروپا قرار گرفته، نباید این نکته را 
فراموش کرد که فرانسه قصد ندارد آلمان را از برنامه های درازمدت خودش کنار بگذارد و اصولا 
به قول دیپلمات های فرانسوی، »آلمان همیشه در اولویت است«. با این حال، به نظر می رسد 
که فرانسه به اتحادش با ایتالیا هم بسیار دل خوش کرده و ترجیح می دهد ایتالیا هم وارد بازی 

قدرت سه جانبه برای رهبری اروپا شده باشد. 

 ] آینده اروپا   [

برنامه فرانسه و ایتالیا برای اروپای پس از مرکل
پشتپردهاتحادامانوئلماکرونوماریودراگیچهخبراست؟

چرا باید خواند:
با خروج آنگلا مرکل 

از عرصه رهبری اروپا، 
ظاهرا امانوئل ماکرون به 

دنبال شریک جدیدی 
بوده و ماریو دراگی با 

سابقه ارزنده مدیریت  
مالی اش در اروپا بهترین 

گزینه بوده است. 
بخوانید تا ببینید آینده 
اروپا با شراکت آن ها چه 

تغییری خواهد کرد.

منبع   پولیتیکو 
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یست محیطی فلزاتی مثل آلومینیوم نیست. اما در عین حال همین فلز  هیچ کس منکر صدمه ز
برای پروژه های سبز و به خصوص استفاده از انرژی خورشیدی حیاتی است و قیمتش نیز به 
همین دلیل رو به افزایش است.

 ] آینده جهان   [

تناقض های تورم سبز 
چراقیمتفلزاتناپاکسربهفلکمیزند؟

جهان این روزها با پارادوکس فزاینده ای در برنامه خود برای سبز شدن 
مواجه اســت. هرچه تلاش برای رسیدن به اقتصاد سبز بیشتر می شود، 
هزینه ها بالاتر می رود و احتمال آن که عواقب وحشتناک تغییرات اقلیمی 
کنترل شود، کاهش می یابد. اما وقتی می گوییم »هزینه ها« از چه چیزی 
حرف می زنیم؟ از افزایش تقاضا برای موادی که قرار است اقتصاد پاک را 

بسازند اما خودشان پاک نیستند.
دولت های زیادی در تلاش انــد که در چارچوب اهداف اقتصاد پاک، 
قوانین ســبز تدوین کنند و به اصطلاح جلوی سرمایه گذاری در معادن، 
کارخانه های ذوب فلزات یا هر منبع دیگری که آزادکننده کربن است را 
بگیرند. نتیجه  ناخواسته این وضع، تورم سبز است: افزایش قیمت فلزات 
و مواد معدنی مثل مس، آلومینیوم و لیتیوم که برای ساختن تجهیزات 
مربوط به انرژی خورشیدی و بادی، خودروهای برقی و سایر تکنولوژی های 

تجدیدپذیر ضروری هستند.
در گذشــته، گذار به ســمت منابع جدید انرژی به معنی آن بود که 
منبع قبلی تقویت می شود. مثلا ظهور انرژی بخار باعث شد سازندگان 
کشتی های بادبانی فکرشــان را روی هم بگذارند و نوآوری های زیادی را 
ظــرف مدت کوتاهی در این عرصه ارائه بدهنــد. اگر انرژی بخار نیامده 
بود آن ها هم به این فکرها نمی افتادند. اختراع برق هم تاثیر مشــابهی 
روی تکنولوژی های قبل از خودش گذاشت و آن ها را بهینه کرد. امروزه 
ساختن اقتصاد سبز به معنی مصرف نفت بیشــتر در دوره گذار است؛ 
اما تولیدکنندگان عملا واکنشی مثل سابق ندارند. علتش این است که 
آینده سوخت های فسیلی مدت زیادی است که تیره و تار شده و قوانین 

محدودکننده نیز در موردشان وجود دارد.
امروزه با وجود آن که قیمت نفت بالا می رود، ســرمایه گذاری توسط 
شرکت های بزرگ هیدروکربنی و کشورهای وابسته به این منابع، همچنان 
در حــال کاهش اســت. به جایش قدرت های نفتی دارنــد خود را احیا 
می کنند تا ســردمدار انرژی پاک باشــند. این وضع حتی در حوزه نفت 

شیل هم دیده می شود.
برای توضیح تناقضی که امروزه با آن مواجهیم به این نکته توجه کنید: 
دو تا از مهم ترین فلزاتی که جهان برای تولید انرژی های جایگزین به آن ها 
نیاز دارد، مس و آلومینیوم هستند؛ اما سرمایه گذاری در این فلزات نیز به 
دلیل محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و حکومتی کاهش یافته 
است. درواقع دنیا برای آن که جلوی گرمایش بیشتر زمین را بگیرد، به 
مس بیشــتری نیاز دارد اما همین اخیرا مثلا در آلاسکا جلوی استخراج 
معدن مس به دلایل زیست محیطی گرفته شد. همچنین چین که تا یک 
دهه پیش، تولید مازاد موادی مثل سنگ آهن و فولاد را هم داشت و مازاد 
تولیدش را روانه بازارهای خارجی می کرد، حالا تولید را کاهش داده. تقریبا 
60 درصــد از آلومینیوم دنیا از چین می آید و تولید آن هم کاهش پیدا 
کرده. حالا مشخص نیست فلزات لازم برای صنایع انرژی پاک قرار است 

از کجا تامین شوند و این تناقض بزرگی است.
البته هیچ کس منکر صدمه زیست محیطی این فلزات نیست. آلومینیوم 
یکی از غیرپاک ترین فلزات موجود است. اما در عین حال همین فلز برای 

پروژه های ســبز و به خصوص استفاده از انرژی خورشیدی حیاتی است. 
جالب اینجاست که تصور می شد چین همواره این مواد را به بازار جهانی 

عرضه خواهد کرد اما حالا مشخص شده که این طور نیست.
تکنولوژی های تجدیدپذیر به موادی متفاوت از تکنولوژی های وابسته 
به سوخت های فســیلی نیاز دارند. مثلا نیروگاه های بادی و خورشیدی 
شش برابر بیشتر از نیروگاه های متداول از مس استفاده می کنند. تقاضا 
برای مس دارد در جهان بالا می رود و تورم ســبز به همین منوال ادامه 
می یابد. از سال گذشته تاکنون، قیمت مس بیش از صد درصد و قیمت 

آلومینیوم بیش از 75 درصد افزایش پیدا کرده است.
تا مدتی پیــش، حرف زدن از حکومــت داری مبتنی بر دغدغه های 
زیست محیطی و اجتماعی مثل امتیازی بود که فقط کشورهای ثروتمند 
از آن برخوردار بودند. اما دیگر این طور نیست. بنابراین کشورهایی مثل 
چین و نیز کشورهای آمریکای لاتین دیگر قرار نیست تامین کننده مواد 
اولیه ناپاک برای انرژی پاک در کشورهای دیگر باشند. همین آمریکای 
لاتین که زمانی به عنوان »غرب وحشــیِ استخراج معادن« شهرت پیدا 
کرده بود و برای این امور محدودیتی نداشت، حالا محدودیت ها را پذیرفته 
است. تقریبا 40 درصد از عرضه مس در جهان از شیلی و پرو می آید و در 
هردوی این کشورها، پروژه های استخراج معدن که قبلا پنج سال طول 
می کشیدند حالا بیشتر از ده سال به طول می انجامند. حتی یک پروژه 
استخراج مس بزرگ در پرو که قرار بود در سال 2011 تکمیل شود، هنوز 
هم تکمیل نشده است. شیلی نیز در حال تجدید نظر در قوانین خود برای 

سبز شدنِ اقتصاد است. 
حل و فصل این تناقض بزرگ - اینکه چطور مواد ناپاک را برای تولید 
انرژی پاک استفاده کنیم- همچنان یکی از بزرگ ترین چالش های آینده 
جهان باقی خواهد ماند. حالا باید دید دولت ها و قانون گذاران چطور این 

چالش را از سر راه خود برخواهند داشت. 

روچیر شارما
استراتژیست ارشد و مدیر 
بخش بازارهای نوظهور در 

مورگان استنلی

چرا باید خواند:
دنیا این روزها روی 
انرژی های تجدیدپذیر 
متمرکز شده، اما 
حواسش نیست که برای 
ساخت تجهیزات در 
این عرصه با چه تناقض 
بزرگی روبه روست. این 
یادداشت موضوع را 
بررسی کرده و توضیح 
می دهد که چرا و چطور 
به پدیده ای به نام تورم 
سبز رسیدیم.

منبع   فایننشال تایمز 

تقریبا ۶0 درصد از آلومینیوم دنیا از چین می آید.
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آیندهپژوهی

از دید ســرمایه گذاران غربی سختگیری ها و محدودیت های اخیر دولت 
چیــن علیه غول های اینترنتی مثل علی بابا، تنســنت یا دیدی، چیزی جز 
خودکشی محسوب نمی شود. اصلا برای اینکه رشد اقتصاد را کُند کنید کاری 
راحت تر از شلیک به زانوی گروهی از موفق ترین شرکت های تکنولوژیک دنیا 

وجود دارد؟
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نظر دیگری دارد. از دید جین پینگ 
دو نوع تکنولوژی داریم: آنها که »خوب است« داشته باشیم، آنها که »باید« 
داشته باشیم. رسانه های اجتماعی، تجارت الکترونیک و شرکت های اینترنتی 
مصرفی جزو آن دسته ای هستند که »خوب است« داشته باشیم. اما در نگاه 
او، عظمت ملی به داشتن بهترین اپ چت  گروهی یا تاکسی اینترنتی وابسته 

نیست.
در عوض، شــی جین پینگ فکر می کند که چین »باید« به جدیدترین 
تکنولوژی نیمه رســاناها، باتــری خودروهای برقــی، هواپیماهای تجاری و 
تجهیزات مخابراتی دسترســی داشته باشد تا چالاکی تولیدی خود را حفظ 
کند، نیازمند شرکت های غربی نباشد و نهایتا همچنان صنعتی باقی بماند )و 
تبدیل به اقتصاد خدماتی نشود(. به همین خاطر است که دولت پکن همزمان 
حمله به غول های اینترنتی )و تلاش برای مطیع قانون کردن آن ها( و حمایت 
سفت و سخت از تولید داخلی و ترویج ایده »چینی بخر« و دادن سوبسید به 

کارخانه ها را ادامه می دهند. 
شی جین پینگ اولویت های متفاوت تکنولوژیکی اش را در سخنرانی ای که 
سال پیش در مجله حزب کمونیست Qiushi منتشر شد بیان کرده است. او 
اذعان کرد که اقتصاد آنلاین در حال شکوفایی است و گفت که »چین باید 
سرعت پیشرفت اقتصاد دیجیتال، جامعه دیجیتال و دولت دیجیتال را بالا 
ببرد« اما »همزمان باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد واقعی بنیان اقتصاد 

دیجیتال است و صنایع مختلف تولیدی را نباید رها کرد.« 
به لحاظ تاریخی، با توسعه کشورها تولید کارخانه ای جایگزین کشاورزی 
می شــود و بعد بخش خدمات جای بخش تولید را می گیرد. طی دهه های 
اخیر سهم تولید کارخانه ای از GDP )تولید ناخالص داخلی( توسعه یافته ترین 
اقتصادهای جهان کاهش پیدا کرده است )به خصوص در آمریکا و انگلیس( 
که همین باعث شــد بخش  مهمی از مشاغل کارخانه ای به خارج از آمریکا 
- به خصوص چین- کوچ کنند. اگرچه سهم تولید کارخانه ای از تولید ناخالص 
داخلی چین هم کاهش پیدا کرده و به 26 درصد رسیده اما در مقایسه با دیگر 
اقتصادهای بزرگ دنیا هنوز هم کم نیست و بالاترین به حساب می آید. دولت 
چین می خواهد این رقم به پایین تر نزول نکند و چین راه دیگر اقتصادهای 

توسعه یافته را در معکوس شدن روند صنعتی شدن نرود.   
زمستان پیش، دن وانگ، تحلیل گر حوزه تکنولوژی در مرکز تحقیقاتی 
گوکال دراگونومیکز در هنگ کنگ نوشت: »چین نمی خواهد مثل انگلیس 
باشــد که در صنایعی که هوشمندتر به نظر می رســند وضع خوبی دارد -   
مثل تلویزیون، رسانه، مالی و دانشگاه - و همزمان هم سهم بودجه تحقیق و 
توسعه اش )R&D( کاهش پیدا کرده و هم تعداد شرکت های تولیدی  بزرگ 

جهانی اش در حال افول است.«
سیاستمداران در سراسر جهان عموما علاقه بیش از حدی به تولید دارند 
اما سرمایه گذاران و غول های مالی چنین نه. چرا؟ چون اکثر صنایع در حال 
حاضر در وضعیت به شدت رقابتی به سر می برند و شرکت های تولیدکننده 
نمی توانند سود بالایی به جیب بزنند. موفقیت در این حوزه نیازمند مقادیر 
عظیمی سرمایه و نیروی کار است که همه این ها روی سوددهی تاثیر منفی 

 ] اینترنت چینی   [

چین علیه علی بابا و دوستان
پکنمیخواهدکارخانههااقتصادراجلوببرند،نهاینترنت

چرا باید خواند:
دولت چین طی 

ماه های اخیر سیاست 
سخت گیرانه 

بی سابقه ای را علیه 
غول های تکنولوژیک 

این کشور در پیش 
گرفته است. ماجرا از 

چه قرار است؟

منبع  وال استریت جورنال 
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می گذارد. اما شــرکت های اینترنتی که به طور مستقیم با مصرف کنندگان 
در تماس اند و پلتفرم شــان گرفته و کم رقیب است، با حداقل سرمایه گذاری 

سودهای کلانی می دهند. 
به همین خاطر اســت که فیس بوک در حال حاضر 11 برابر »میکرون 
تکنالجــی«، غول صنعت نیمه رســانا ارزش دارد. یا به همین خاطر اســت 
که علی بابا در ماه فوریه 20 برابر شــرکت »سمی کنداکتور منیوفکترینگ 
اینترنشــنال« )SMIC( ارزش گذاری شد. علی بابا شرکت خصوصی تجارت 
الکترونیک است و آن یکی شرکت تولیدکننده نیمه رسانا که سوبسید عظیم 
دولتی دریافت می کند و دولت چین در رقابت تجاری اش با آمریکا امید زیادی 

به آن بسته است. 
از دید سران چین، شرکت های اینترنتی هزینه هایی را بر جامعه تحمیل 
می کنند که در ارزش گذاری های بازار خصوصی به آن ها توجهی نمی شــود. 
مثلا از دید آن ها غول مالی Ant )وابســته به علی بابا( ثبات سیســتم مالی 
چین را تهدید می کند، یا موسســات آموزشی آنلاین باعث تشدید اضطراب 
اجتماعی می شــوند و باز ی های آنلاین - آن طور که اخیرا یک رسانه دولتی 
توصیف کرده- »افیون ذهن« هســتند. ســران چین اعتقاد دارند که تولید 
کارخانــه ای مزایایی برای جامعه دارد کــه در ارزش گذاری های بازار آزاد به 
آن ها اشاره نمی شود. برای دهه ها، همین تولید بود که در چین اشتغال زایی 
می کرد، بهره وری را بالا برده بــود و مهارت های کلیدی را به مردم آموخته 
بود. دولت چین حالا احســاس می کند که برای تــداوم رقابت برابر با غرب 
باید بتواند پیشرفته ترین تکنولوژی های ممکن را تولید کند )مثل چیپ های 
تلفن های هوشمند( و برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی به شرکت ها 
دریغ نمی کند: هم به آن ها سوبسید بالا می دهد و هم از آن ها در برابر رقبای 

خارجی حمایت می کند. 
رهبران آمریکا البته در خفا با سران چین در این حوزه توافق دارند: آن ها 
هم نگران اند که غول های تکنولوژیک آمریکایی رقبای کمتر تکنولوژیک خود 
را به نابودی می کشانند، حریم خصوصی کاربران را نقض می کنند و اطلاعات 
آن ها را به آگهی دهنده ها می فروشند، جلوی پخش اخبار دروغ را نمی گیرند 
)چون کلیک بیشتری می خورند( و به طور مخفیانه باعث اعتیاد آنلاین کاربران 

می شوند. 
جالب این جاســت که حالا سران آمریکا - و چند کشــور اروپایی- که 
دهه ها کمک های مالی/بخشنامه ای پکن به صنایع خاص را مورد انتقاد قرار 
می دادند حالا به این نتیجه رسیده اند که باید روش چین را در پیش بگیرند و 
با سیاست گذاری و اعطای سوبسید بعضی از صنایع خاص را زنده کنند )از دید 
بایدن پیشرفت بعضی از صنایع مهم در رقابت با چین برای دفاع از امنیت ملی 
آمریکا ضروری است(. اما آمریکا به هر حال اقتصادی عمیقا خصوصی است 
و دولت نمی تواند در تخصیص سرمایه به صنایع جلوتر از بازارهای خصوصی 

عمل کند. در چین این روند برعکس است.
البته این لزوما به معنای درست بودن روش چین نیست. تخصیص سرمایه 
به صنایعی که برای توسعه ملی ضروری به نظر می رسند موقعی که سود بالا 
به ارمغان می آورد که اقتصاد همچنان جای زیادی برای رشد داشته باشد. اما 
چین دوران رشد سریع خود را به پایان رسانده، بازگشت سرمایه به اندازه قبل 
بالا نیست و تعداد زیادی از صنایع چینی با مشکلاتی مثل بدهی یا ظرفیت 
بلااســتفاده دست و پنجه نرم می کنند. به علاوه بازار داخلی چین نمی تواند 
هرچه را که کارخانه هایش تولید می کنند بخرد و این مازاد باید صادر شود. 
چین برای آنکه بتواند نسبت تولید کارخانه ای به تولید ناخالص داخلی خود 
را همچنان بالا نگه دارد باید دیگر کشورهای صادرکننده را مجبور کند سهم 
کوچک تری از بازار را بپذیرند و این باعث اصطکاک میان طرفین خواهد شد.

شــاید اولویت های حزب کمونیســت چین در بلندمدت منطقی به 

نظر برســد، اما سختگیری های اخیر علیه شرکت های تکنولوژیک نشان 
می دهد که پکن می تواند به آســانی سرنوشت شرکت های خصوصی اش 
را یک شبه تغییر دهد. ری دالیو، سرمایه گذار مشهور و بنیان گذار صندوق 
سرمایه گذاری بریج واتر چند روز پیش درباره اقدامات اخیر چین نوشت: 
»کاپیتالیسم دولتی برای این اجرا می شود که دولت بتواند منافع اکثریت را 
تامین کند. در چنین وضعیتی کاپیتالیست های دولتی باید جایگاه مردم و 
شرکت ها را در این سیستم به خوبی درک کنند وگرنه اشتباهاتشان عواقب 

سنگینی برای همه خواهد داشت.« 

یکایی رقبای  یک آمر یکا در خفا با سران چین هم عقیده اند: آنها هم نگرانند که غول های تکنولوژ رهبران آمر
یم خصوصی کاربران را نقض می کنند و اطلاعات آنها را به  یک خود را به نابودی می کشانند، حر کمتر تکنولوژ
گهی دهنده ها می فروشند و به طور مخفیانه باعث اعتیاد آنلاین کاربران می شوند.  آ

ماجرا از چه قرار است؟

از پاییز پیش بود که دولت چین ســختگیری علیه غول های تکنولوژیک چینی را آغاز کرد و این 
روند همچنــان ادامه دارد. منتقدان می گویند پکن دارد جلوی آزادی های اقتصادی را می گیرد و 
موافقان معتقدند که چین همان  کاری را می کند که آمریکا و اروپا آرزویش را دارند: مراقبت از حریم 

خصوصی کاربران و جلوگیری از انحصار و حبابی شدن بازار.

J نوامبر: موسسات مالی
دولت چین جلوی ورود غول مالی Ant وابســته به علی بابا را به بازار بورس 
گرفت. این حرکت باعث نارضایتی شدید جک ما، بنیان گذار علی بابا شد، و 
بعد از یک سخنرانی تند و تیز، چندین ماه از او خبری نبود. پکن اعلام کرد باید نظارت بیشتری 
روی این غول مالی باشد وگرنه حضورش در بازار بورس می تواند خطرات زیادی برای بازارهای مالی 

داشته باشد. 

J آوریل: فروش آنلاین
دولت چین غول فروش آنلاین »علی بابا« را به خاطر تلاشش برای انحصار در بازار حدود 2.8 ملیارد 

دلار جریمه کرد. 

J ژوئیه: تاکسی های  آنلاین
بعد از آنکه غول همســفری آنلاین چین )دیدی( وارد بازار سهام آمریکا 
شــد )با ارزش گذاری 73 میلیــارد دلار( پکن اعلام کــرد که قصد دارد 
قوانین مربوط به حضور شــرکت های چینی در بازارهای مالی خارجی و دریافت سرمایه از آن ها 
را سختگیرانه تر کند. دیدی را اوبر چین به حساب می آورند و دولت چین اعلام کرد حضورش در 
بورس نیویورک نگرانی های امنیتی ایجاد می کند. تحت فشار و آغاز تحقیقات دولت، دیدی مجبور 

شد ثبت نام کاربران جدید را متوقف کند و برنامه اش از اپ استور چین حذف شد.

J ژوئیه: آموزش آنلاین
دولت چین اعلام کرد ســختگیری بیشتری روی شــرکت های آنلاین آموزش خصوصی اعمال می کند و 
آن ها نمی توانند به شیوه کنونی راه خود را ادامه دهند. از دید این دولت، این شکل از آموزش خصوصی که 
روی کنکور ورودی دانشگاه ها متمرکز است هم فشار مالی سنگینی بر والدین می آورد هم باعث استرس 
دانش آموزان می شود. ضمنا سه چهارم دانش آموزان چینی در مناطق غیرشهری بزرگ می شوند و به خاطر 
وضع مالی خانواده توانایی پرداخت هزینه های این موسسات را ندارند و  این باعث بی عدالتی بیشتر می شود.

J اوت: بازی های ویدئویی
یک روزنامه دولتی چینی اعلام کرد که بازی های ویدئویی »افیون ذهن« 
هستند و همین مقاله باعث افت ارزش شرکت هایی مثل تنسنت شد. چند 
ساعت پس از انتشار مقاله، لحن نسخه آنلاین را نرم تر کرد و عبارت »افیون ذهن« را برداشت. اما 
صنعت بازی های ویدئویی از این می ترسد که دولت چین قصد دخالت در بازارش را داشته باشد.  
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آیندهپژوهی

اگر تابســتان 2021 را »تابســتان نارضایتی« نام بگذاریم واقعیت را 
به شدت دست کم گرفته ایم. از کوبا تا آفریقای جنوبی و از کلمبیا تا هائیتی 
شهروندان خشمگین به خیابان ها آمده اند و اعتراضاتی عمدتا خشن در هر 

گوشه ای از جهان در حال انجام است.
البته هرکدام از کشورهایی که در آن ها شاهد اعتراض هستیم سابقه 
متفاوت و وضعیت متفاوتی دارد، به خصوص در هائیتی که سال ها خشونت 
و فساد دولتی ماه گذشته به ترور رئیس جمهور و به هم ریختگی شدید کشور 
ختم شد. اما همه این کشورها در یک چیز مشترک اند: همه آن ها گرفتار 
طوفانی عظیم از مشکلات عمیق و سابقه دار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
شده اند که کرونا توانسته بر آتش آن ها بدمد و ماجرا را ناگهان بحرانی تر 
کند. نکته این جاست که وضعیت کنونی حتی اوج ماجرا هم نیست و جهان 
به ســرعت تبدیل به انبار باروتی می شود که در آن ناآرامی های شهری و 
قیام علیه نابرابری و دشواری های اقتصادی تشدید خواهد شد. کرونا وضع 
مالی عده زیادی از مردم زمین را بدتر کرده و شکاف طبقاتی را گسترش 

داده است و حالا تبعات آن را می بینیم.
حالا همه گیری کرونا را می توان از آن بحران هایی توصیف کرد که قرنی 
یک بار رخ می دهند: بحرانی که نه فقط سیستم های درمانی کشورها را به 
شدت درگیر کرده، که حل تبعات آن نیازمند پاسخی اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی است. تلاش ها برای محدود کردن کرونا شاید آمار مرگ و میر را 
در کوتاه مدت پایین آورده باشد اما به طور غیرعامدانه ای باعث آسیب هایی 
شده که نهایتا به خشونت، تنش و ناآرامی های سیاسی در بلندمدت ختم 

می شود. اعتراضات اخیر زنگ خطری است برای همه رهبران دنیا.
و تاریخ پر است از نمونه های مشابه: اینکه چطور یک بیماری  همه گیر 
به ناآرامی گسترده اجتماعی ختم شــد: از طاعون مرگباری که در قرن 
چهاردهم در اروپا و آســیا شایع شــد تا آنفلوانزای اسپانیایی اوایل قرن 

بیســتم یا وبای عظیم پاریس که در »بینوایان« ویکتور هوگو ابدی شده 
است. اساسی ترین تفاوت بیماری همه گیر کنونی، معضل نابرابری است: 
کرونا شکاف های اقتصادی را به شدت تقویت و زندگی را برای گروه های 

آسیب پذیر - به خصوص زنان و دختران- دشوارتر کرده است.
کرونا به علاوه نقص های موجود در سیستم امنیت غذایی کشورها را 
آشکار کرد و تعداد افرادی را که از گرسنگی مزمن رنج می برند به شدت 
بالا برد. طبق برآورد سازمان ملل حدود یک دهم جمعیت جهان - چیزی 
بین 720 تا 811 میلیون نفر - سال گذشته دچار سوءتغذیه بوده اند. تاثیر 
گرم شدن زمین و نابودی محیط زیست باعث تشدید این وضعیت دشوار 

شده است.
مثلا وضعیــت جنوب صحرای کبیر آفریقا را نــگاه کنید: جایی که 
ملغمه ای از منازعات، قرنطینه های مربوط به کرونا و گرم شدن زمین باعث 
تشدید و گسترش دامنه ناامنی غذایی شده است. کشورهایی نظیر اتیوپی و 
سودان با بدترین شکل بحران انسانی دست و پنجه نرم می کنند و وضعیت 
گرسنگی در این کشورها به حد فاجعه رسیده است.   خشکسالی و هجوم 
ملخ ها در زمان حساســی که کشاورزان آماده کاشت شده اند آغاز شده و 
همین دو عامل نمی گذارد دامداران گله هایشان را به مراتع سرسبز برسانند. 

زمین ها خشک و دام ها گرسنه اند.
کمبود جهانی واکســن هم بر آتــش بی ثباتی می دمــد. در زمینه 
واکسیناســیون اکثریت کشورهای آفریقایی بســیار عقب تر از باقی دنیا 
هســتند و این یعنی در این کشورها تولید اقتصاد ملی همچنان محدود 
خواهند ماند و این عامل بی ثباتی سیاسی خواهد شد. در آمریکای لاتین و 
تعداد زیادی از کشورهای آسیایی هم با وضعیتی مشابه روبه روییم: کشورها 
برای حفاظت از شهروندانشان در برابر کرونا واکسن کافی ندارند و مردم 
هر لحظه آماده اعتراض اند: هزینه زندگی در این کشورها بالا رفته و مردم 

جوامع کرونازده [   [

برای افزایش اعتراضات آماده شوید
کروناوتبعاتآناحتمالتشدیدشورش،خشونتوناآرامیسیاسیبلندمدترادرسراسرجهانبالابردهاست

چرا باید خواند:
اگر می خواهید ببینید 

چرا جوامع در دوران 
کرونا پر تنش شده اند 

و احتمال ناآرامی 
اجتماعی روز به روز 

بالاتر می رود این 
گزارش را بخوانید.

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

منبع  فارن پالسی 
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یخ پر است از نمونه هایی که بیماری های همه گیر باعث ناآرامی های اجتماعی شده است: از   تار
طاعون مرگباری که در قرن چهاردهم در اروپا و آسیا شایع شد تا آنفولانزای اسپانیایی اوایل قرن 
یس که در »بینوایان« ویکتور هوگو درباره اش خوانده ایم. بیستم یا وبای عظیم پار

نابرابری را بیشــتر از گذشته حس می کنند و چیزی برای از دست دادن 
ندارند.

J 37 کشور در معرض آشوب
ســال گذشته موسسه برآورد ریسک »وریسک میپل کرافت« هشدار 
داده بود که 37 کشــور دنیا می توانند با جنبش های اعتراضی گسترده 
مواجه شــوند و این ریسک حدود 3 سال پابرجا خواهد بود. یک تحقیق 
جدید که توسط موسسه »مرسی کورپز« انجام شده پیش بینی می کند 
که کرونا احتمال بروز منازعه های تازه را بالا می برد، منازعه های کنونی را 
عمیق تر می کند و باعث بیشتر شدن بی ثباتی و ناامنی در کشورها می شود.

براساس یافته های این گروه، کرونا باعث شده در شمار زیادی از کشورها 
اعتماد عمومی به دولت ها کاملا از بین برود و این عامل اصلی بی ثباتی های 
آینده خواهد بود. مردمی که در وضعیت شکننده مالی/احساسی قرار دارند 
و اطمینان شان به حکومت سست شده، فکر می کنند که دولت آنها را به 
حال خود رها کرده چون خدمات عمومی دچار اختلال شده، قیمت مواد 

غذایی بالا رفته و بیکاری یا کاهش دستمزدها بیداد می کند. 
علت بالارفتن قیمت مواد غذایی در دوران کرونا واضح است: زنجیره های 
تامین کالا در این دوران مختل شده و شرکت ها مجبور شده اند برای تامین 
مواد اولیه به فروشنده های نزدیک تر به خود روی آورند: این یعنی شرکت ها 
مانند گذشته به مواد اولیه ارزان و همچنین زیاد دسترسی نداشته باشند و 

نهایتا شاهد کمبود مواد غذایی و بالارفتن قیمت تمام شده شدیم. 
برای اولین بار در 22 سال گذشته فقر مطلق - یعنی افرادی با کمتر از 
1.90 دلار در روز زندگی می کنند - در حال افزایش است. موسسه آکسفام 
اخیرا برآورد کرده که »ممکن است یک دهه طول بکشد که فقیرترین های 

جهان بتوانند از ضربه اقتصادی کرونا سر بلند کنند.«
ضربه های ناشــی از کرونا همچنین باعث فرسایش انسجام اجتماعی 
شده است: روابط بین گروه های جامعه را خشن تر کرده و دوقطبی شدن 
را تشــدید کرده است. این را به خصوص در آمریکا شاهدیم که فشارهای 
اجتماعی و سیاســی باعث بدتر شدن بحران سلامت شد و هر دوی این 

فشارها به خاطر بحران سلامت بیشتر شدند. 
کشورها باید متوجه باشــند که این بحران سلامت با بقیه بحران ها 
متفاوت است و نمی توانند در خلأ آن را مدیریت کنند و باید با مجموعه ای 
از بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم کنند. کرونا 
را باید جزو آن دســته از شوک های شدید در نظر آورد که می تواند نظم 

عمومی را به نابودی بکشاند. 
زخم هایی که شــوک های سنگین بر جوامع می زنند باعث روندهایی 
می شوند که تا سال ها با ما خواهند ماند و کرونا هم از این قائله مستثنی 
نیست. فراموش نکنید که در حال حاضر وضعیت اضطراری است و بحران 
باعث شده نوعی همبستگی ملی علیه اش شکل بگیرد. وقتی بحران کرونا 
فرو نشــیند تازه زخم ها ســر باز خواهند کرد. می توان با اطمینان گفت 
تاثیرات کرونا بر جامعه سال ها بعد از پایان یافتن کرونا ادامه خواهد داشت. 
به همین خاطر دولت ها علاوه بر واکسیناسیون، باید اهداف دیگری را 
هم همزمان به پیش ببرد: از تلاش برای پیش گیری از تنش در جامعه تا 
کمک به کسب وکارهای کوچک تا در برابر بحران انعطاف پذیرتر شوند. این 
مسئله بیش از آنکه به اندازه بودجه دولت مربوط باشد به سیاستگذاری 
ارتباط دارد. مثلا حتی در کشــورهای ثروتمندی مثل آمریکا با سیستم 
پیشرفته درمانی و منابع گسترده، مردم به شدت از کرونا صدمه دیدند. چرا 
که کرونا نقاط ضعف آمریکا را نمایان کرد: دولت آمریکا سرمایه سیاسی/

اجتماعی آن را نداشت که بتواند واکنش مناسبی به بحران نشان بدهد و 

مردم هم نتوانستند به سیستم اطمینان کنند و با آن همراه شوند. جامعه به 
لحاظ سیاسی چند قطبی و دوپاره شده و در هر سطحی از مدیریت دولتی 
شاهد تضاد شــدید میان دو جناح حاکم هستیم که روند تصمیم سازی 
را فلج کرده است. مسئله پخش عامدانه اطلاعات نادرست در اینترنت و 
شبکه های اجتماعی را نباید نادیده گرفت که مثل یک موج عظیم جلوی 
هر سیاســت درستی قد علم می کند )مثلا از هر چهار آمریکایی یک نفر 

گفته که واکسن نخواهد زد و به آن اطمینان ندارد(.
»شاخص کشورهای شــکننده« که روندهای اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی را در 179 کشور جهان رصد می کند در گزارش اخیر خود نوشته: 
»کرونا دومینوی اول در زنجیره ای از اتفاقات است که نارضایتی های کهنه 
و عمیق را داغ می کند و خشــم  مردم را علنی خواهد کرد. آسیب پذیری 
کشور - چه در حوزه اجتماعی، اقتصادی سیاسی یا امنیتی- می تواند به هر 
سمتی کشیده شود و حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای دنیا 
هم از آن در امان نیستند. وقتی شوک به کشور وارد می شود اگر نتوانید 
مردم تــان را کنار هم جمع کنید حتی اگر ثروتمند باشــید هم به اندازه 

فقیرترین کشور جهان آسیب پذیرید.
مثلا آمریکا در آخرین »شاخص کشورهای شکننده« بدترین عقب گرد 
را داشته است: از تظاهرات گسترده علیه خشونت پلیس، تا انتخاباتی که 
حامیان ترامپ مشروعیتش را نپذیرفتند و همچنین واکنش ضعیف به 
کرونا، همه و همه باعث شده آمریکای امروز آسیب پذیرتر از آمریکای چند 

سال پیش باشد.
این نشــان می دهد که کافی نیســت که ما ارتش قدرتمندی داشته 
باشیم، اقتصادمان قوی باشد و بیمارستان هایمان عالی باشد. ما نیازمند 
آشتی ملی هستیم. کرونا تمام می شود اما شوک های دیگری در راه هستند. 
و اگر کشور نتواند برای انسجام تضعیف شده اجتماعی اش کاری کند دفعه 
بعد دست کم به اندازه این دفعه آسیب پذیر خواهد بود، یا حتی بیشتر از 

حالا. 

کرونا باعث شده 
در شمار زیادی از 
کشورها اعتماد 

عمومی به دولت ها 
کاملا از بین برود 
و این عامل اصلی 

بی ثباتی های 
آینده خواهد بود

اندازه حباب: آمار رسمی افراد مبتلا به کرونا

آفریقا

پیش بینی ناآرامی مدنی
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آمریکا و آمریکای جنوبی آسیا-اقیانوسیه اروپا و آسیای مرکزی 3۷ کشور 
با بیشترین ریسک

خاورمیانه 
و شمال آفریقا

این نمودار حدود یک سال پیش منتشر شده و در آن می توانید کشورهایی را ببینید که بیشتر از بقیه در آن ها 
احتمال ناآرامی می رود. 
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آیندهپژوهی

بعد از سپری شدن یکی از پرالتهاب ترین و پرتلاطم ترین سال ها در 
تاریخ بازار نفت، از اوایل ســال جاری روند رشد قیمت در بازار جهانی 
آغاز شــد. این روند که البته با نوســانات زیادی همراه بود سبب شد 
تا قیمت هر بشــکه نفت در اواخر ماه جولای                                  از مرز 75 دلار بگذرد. 
شرایطی که از ابتدای سال 2018 تاکنون در بازار نفت بی سابقه بود. 
حال این ســوال مطرح است که                                  افزایش قیمت نفت تا کجا ادامه پیدا 
می                                     کند و آیا می                                     توانیم انتظار رسیدن قیمت هر بشکه به مرز 100 دلار 

را داشته باشیم؟
مقایسه قیمت نفت طی هفت ماه ابتدایی سال جاری نشان دهنده 
رشد 45 درصدی است. رشدی که سبب شد تا نه تنها زیان تحمیل شده 
به بازار در جریان همه گیری کرونا جبران شود بلکه رکورد قیمت سه 
ســال اخیر نیز شکسته شود. در مورد دلیل رشد قیمت نفت در بازار 
گزارش های مختلفی ارائه شده است. برخی سیاست های بخش عرضه 
را دلیل رشد قیمت نفت می                                     دانند ولی در اغلب گزارش ها رشد تقاضا 
عامل اصلی رشد قیمت معرفی شده است. رشد تقاضا به دلیل افزایش 
نرخ واکسیناســیون و امیدواری مردم دنیا به پایان یافتن بحرانی که 

                                 جهان را بالغ بر دو سال درگیر خود کرده است.
طبق گزارش ارائه شــده توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا، انتظار 
می                                     رود                                  در ســال 2021 تقاضــای نفت 5.4 میلیون بشــکه در روز 
نسبت به سال قبل رشد کند و در سال 2022 هم افزایش 3 میلیون 
بشکه ای تقاضا در هر روز را نسبت به سال 2021 تجربه کنیم. البته 
این پیش بینی در شرایطی ارائه شد که موج ها                                     ی تازه همه گیری سویه 
دلتا در دنیا وجود داشت یا                                  اینکه کشورهای کمی درگیر آن بودند. در 
شرایط فعلی که اغلب کشورها درگیر این جهش تازه ویروس هستند، 
به نظر می                                     رسد پیش بینی ارائه شده توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا 

در زمره پیش بینی ها                                     ی بسیار خوش بینانه قلمداد شود.

 نکتــه مهم دیگری که وجــود دارد عدم افزایــش تولید نفت در 
کشورهای تولیدکننده نفت شیل به دنبال افزایش قیمت نفت در بازار 
است. مسئله ای که در شرایط عادی اتفاق می                                     افتاد ولی بررسی ها                                      نشان 
داده است که شرکت های تولیدکننده نفت شیل در شرایط فعلی                                  تمایل 
و انگیزه ای برای آن ندارند و معتقدند رشد کنونی قیمت نفت می                                     تواند 
موقتی باشد. با این وضعیت می                                     توان انتظار داشت تصمیم اوپک در مورد 
میزان تولید بیشترین نقش را در                                  عرضه ایفا کند. در سال 2020 و در 
اوج بحران                                  کرونا کشورهای اوپک به همراه روسیه تصمیم گرفتند برای 
ممانعت از سقوط بیشتر قیمت نفت، تولید را کاهش دهند. طی چندین 
جلسه                                  حجم تولید این کشورها 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 
کرد ولی این روند موقتی بود و به تدریج شــماری از کشورها اقدام به 
افزایش تولید کردند. هم اکنون میزان نفت تولیدشده                                  توسط اوپک تنها 
5.8 میلیون بشــکه در روز کمتر از قبل از همه گیری کرونا است ولی 
اخیرا خبرهایی در مورد تصمیم اوپک پلاس در افزایش میزان تولید به 

گوش می                                     رسد که می                                     تواند در بازار تغییرات زیادی ایجاد کند.

J ظرف 18 ماه آینده، قیمت نفت به 100 دلار می                                     رسد
تحلیل گران بازار نفت بر این باور هستند که در آینده نزدیک باید 
منتظر رســیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز 100                                  دلار باشیم. بانک 
امریکا در گزارش خود نوشت: »با ازسرگیری فعالیت های اقتصادی و 
سفرهای هوایی، تقاضای نفت در دنیا رشد خواهد کرد. نکته مهم این 
است که سرعت افزایش تقاضا بیش از سرعت افزایش عرضه خواهد 
بود و این مسئله سبب می                                     شود تا قیمت نفت در بازار تا مرز 100 دلار 

افزایش پیدا کند.«
در این گزارش رشد مصرف نفت در سال 2021 برابر با 5.6 میلیون 
بشــکه در روز پیش بینی شده اســت و انتظار می                                     رود در سال 2022 
میزان تقاضا 3.6 میلیون بشکه در روز ارتقا پیدا کند. در صورت تحقق 
این پیش بینی، ما شاهد بالاترین نرخ رشد سالانه تقاضای نفت در دنیا 

از سال 1970 تاکنون خواهیم بود.
گلدمن ســاکس هم پیش بینی کرده است سرعت افزایش قیمت 
نفت از فصل ســوم امسال رشد می                                     کند و در این فصل شاهد رسیدن 
قیمت هر بشکه به مرز 80 دلار خواهیم بود. در نهایت رسیدن قیمت 
هر بشــکه نفت به مرز 100 دلار                                  در فصل اول ســال 2022 محقق 

می                                     شود ولی این قیمت در بازار دوام زیادی نخواهد داشت.
 در پایــان بایــد در نظر داشــت پیش بینی بازار نفــت یکی از 
چالش برانگیزترین پیش بینی ها                                     یی است که انجام می                                     شود زیرا مسائل 
زیادی روی این بازار تاثیرگذار هستند. مسائلی از قبیل سیاست های 
کشورهای تولیدکننده و حتی روابط تجاری کشورهای فعال در این 
صنعت می                                     تواند روی قیمت نهایی نفت در بازار تاثیر معناداری بر جای 
بگذارد. حال باید دید آیا پیش بینی ســه رقمی شدن قیمت نفت در 
آینده نزدیک محقق می                                     شــود یا تثبیت قیمت نفت در بازه 70 تا 80 

دلار را شاهد خواهیم بود. 

چرا باید خواند:
قیمت نفت در دو سال 
گذشته با نوسان ها                                     ی 
زیادی همراه بود ولی 
از ابتدای سال جاری 

تاکنون 45 درصد 
رشد کرده است. سوال 

این جاست که روند 
افزایش قیمت نفت تا 

کجا ادامه دارد؟ 

 World Oil  منبع

قیمت نفت سه رقمی می                                     شود
آیادرآیندهنزدیکشاهدگذرقیمتنفتازمرز100دلارخواهیمبود

مقایسه قیمت نفت طی هفت ماه ابتدایی سال جاری نشان دهنده رشد 45 درصدی است. رشدی که 
یان همه گیری کرونا جبران شود بلکه رکورد قیمت سه  یان تحمیل شده به بازار در جر سبب شد تا نه تنها ز
سال اخیر نیز شکسته شود.

رشد مصرف نفت در سال 
2021 برابر با 5.۶ میلیون 

بشکه در روز پیش بینی 
شده است و انتظار می                                     رود در 
سال 2022 میزان تقاضا 3.۶ 

میلیون بشکه در روز ارتقا 
پیدا کند



.......................... اکونومیست ..........................

دنیایی که دیگر امن نیست
آیندهباافزایش3درجهسانتیگراددمایهوا،یعنیچه؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

دنیای نابرابر
تقریبا همه کشــورهای جهان، به نوعی واکسیناســیون را آغاز کرده اند. اما نکته 
این جاست که انجام واکسیناسیون کامل در میان افراد در کشورهای مختلف، برابر 
نیست. بررسی های اکونومیست نشان می دهد کشورهایی با درآمد بالا، بیشترین 
دوز واکســن را تزریق کرده اند درحالی که کشورهای فقیر هنوز ابتدای راه هستند 
و مسیری طولانی برای واکسیناسیون تمامی جمعیت بالغ خود دارند. این نمودار، 

درصد واکسیناسیون در کشورهایی با درآمدهای مختلف را نشان می دهد.

جهانِ چندتکه
دوزهای واکسن کرونا که تزریق شده اند، درصدِ افراد ۱۲ سال به بالا، ۲۰۲۱

کشورها براساس سطح درآمد
۱۲۰

۹۰
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۳۰

۰
ژانویه فوریه مارس آوریل می  ژوئن ژوئیه

روزهای سخت اقتصاد
تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شــاخص هایی اســت که در هر شرایطی مورد 
بررســی قرار می گیرد. این روزها به دلیل شیوع همه گیری کرونا، این شاخص بیش از 
پیش مورد توجه واقع شده است. بررسی ها نشان می دهد تولید ناخالص داخلیِ حقیقی 
در آسیا و استرالیا در سال 2020 به دلیل شیوع همه گیری کرونا، کاهشی شدید را تجربه 
کرده اســت. البته روند کاهشیِ تولید ناخالص داخلی از کمی قبل به دلیل مشکلات و 

بحران های اقتصادی آغاز شده اما کرونا در سال 2020 آن را تشدید کرده است. 

تولید ناخالص داخلی حقیقی، آسیا و استرالیا
)درصد تغییر(
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۷.۰
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سلطه آمریکایی بر فضا
آیا می دانید چه تعداد ماهواره در مدار زمین و در فضا در گردش است؟ اکونومیست 
در این نمودار تلاش کرده نشــان دهد که چه تعداد ماهواره آمریکایی و چینی در 
مدار زمین، در حال گردش است. این ماهواره ها با اهداف تجاری به فضا و مدار زمین 
فرستاده شده اند. نگاهی به این نمودار نشان می دهد که آمریکا بیشترین سهم را در 
این زمینه دارد. پس از آن، کشور چین قرار دارد. سایر کشورها هم نسبت به این دو 

غول، سهمی ناچیز به خود اختصاص داده اند. 

چشم ها به سوی آسمان
ماهواره های تجاری که در مدار زمین در حال گردش است

براساس کشور مبدا
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صعود بریتانیا
یکی از کشورهای توسعه یافته ای که به دلیل شیوع همه گیری کرونا به صورت جدی 
دچار مشکل شــد، بریتانیا بود. این کشور با کاهش شدید در رشد تولید ناخالص 
داخلی مواجه شد. اما واکسن توانست تا حدود زیادی جان اقتصاد بریتانیا را نجات 
دهد. بررسی های اکونومیست نشان می دهد که اقتصاد بریتانیا دوباره در مسیر صعود 
قرار گرفته و از بحران نجات پیدا کرده است. پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد 

بریتانیا دوباره رشد خواهد کرد. 

مسیر پر پیچ وخم
بریتانیا، تولید ناخالص داخلی، ژانویه ۲۰۲۰ = ۱۰۰
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ایالات متحده آمریکا
چین
سایر

درآمد بالا

متوسط 
رو به بالا

متوسط 
رو به پایین

درآمد پایین

پیش بینی
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هجوم دوباره به مصرف کننده آمریکایی
اقتصــاد آمریکا کاملا متکــی به مصرف کنندگان اســت. وضعیت قیمت های 
مصرف کننده، نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می کند. در دوره کرونا، برای 
مدتی، این اقتصاد دچار بحران شد. اما حالا که 70 درصد از جمعیت این کشور 
واکسینه شده اند، اقتصاد دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است. نگاهی به نمودار 
زیر که قیمت های مصرف کننده را نشــان می دهد، به نوعی این مسئله را تایید 

می کند. 

قیمت های مصرف کننده
ایالات متحده آمریکا، درصد افزایش نسبت به سال گذشته
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اژدهای طلایی
چین جزو معدود کشــورهایی بود که توانســت کرونا را مهار کند و به این ترتیب 
اقتصاد خود را از بحرانی حتمی نشان داد. اما حالا که سایر اقتصادها در مسیر بهبود 
قرار دارند، چین با شاخص های مختلف نشان می دهد که وضعیت آن قدر هم خوب 
نیست. یکی از شاخص ها که مربوط به بازار سهام در چین است، نشان می دهد که 
تقریبا از ابتدای سال 2021 تاکنون، روند کاملا نزولی شده است. این شاخص نقش 

مهمی در بازار سهام چینی ها ایفا می کند. 

سهام فناوریِ چینی
شاخص نزدک اژدهای طلایی چین
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از فرش به عرش
نفت یکی از مهم ترین کالاها در جهان است که طی یک سال و نیم گذشته به 
دلیل شــیوع همه گیری کرونا و بحران های اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه 
کرده است. اما حالا این کالا، دوباره در مسیر صعود قرار گرفته است. بررسی های 
اکونومیســت هم نشــان می دهد نفت برنت حوزه دریای شمال از سال 2020 
تاکنون، عمدتا روندی صعودی را تجربه کرده است. به این ترتیب فعلا نفت در 

مسیر بهبود قرار داد. 

قیمت نفت برنت
دلار در ازای هر بشکه
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اژدهای سرخ در قله اقتصاد جهان
ســال 2020 برای همه اقتصادها ســال ســختی بود به جز یک اقتصاد: چین. در 
حالی که کشورها، از توسعه یافته ها گرفته تا کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین 
کشورهای در حال توســعه، همگی کاهش شدید تولید ناخالص داخلی را تجربه 
کردند، اقتصاد چین رشــد کرد. به این ترتیب در مجموع اقتصاد جهان، وضعیتی 
بحرانی را پشــت سر گذاشت اما چین توانست رکوردی متفاوت بر جای بگذارد و 

رشد کند. 

رهبران و عقب ماندگان
تولید ناخالص داخلی، پیش بینی ۲۰۲۰

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

چین

کره جنوبی

ایالات متحده آمریکا

جهان

حوزه یورو

بریتانیا
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یارانه های آب در منطقه خاورمیانه از گذشته های دور به مشوقی برای کشاورزان تبدیل شده تا به راحتی آب را هدر دهند و فکری به حال 
صرفه جویی در مصرف آن نکنند. مدیران در این کشورها، به جای اصلاح چنین مواردی، همچنان به دنبال امتیاز دادن به کشاورزان هستند 
یت باعث شده شرایط غیرقابل کنترل شود. تا جلوی اعتراضات را بگیرند. اما همین سوءمدیر

بسیاری از نقاط در همسایگی پایتخت الجزایر خشک و 
بی آب وعلف شده است. تنش های آبی به اوج خود رسیده و 
باعث شده عده ای از مردم دست به اعتراض بزنند. افزایش 
دمای هوا و بی آبی، خشم مردم را برانگیخته است. یکی از 
محلی ها به روزنامه نگار اکونومیست می گوید: »اگر آب از 
جریان بیفتد، زندگی متوقف می شود.« به همین خاطر 
است که مردم دســت به اعتراض زده اند: جریان زندگی 
آن هــا متوقف شده اســت.  الجزایر در بحــران آبی تنها 
نیست. طی چند ماه گذشته، در کشورهایی مانند عراق، 
ایران، سودان و یمن اعتراضاتی بر سر کمبود آب صورت 
گرفته است. خاورمیانه و آفریقای جنوبی به دلیل کمبود 
آب و عدم دسترســی برخی افراد به منبع حیات، دچار 

ناآرامی و آشوب شده است. 
بخشی از ماجرای کمبود آب، به قحطی و خشکسالی 
مربوط می شــود. اما عمده اتفاقات اخیــر که در زمینه 
آب وهوا شاهد آن هســتیم، به مسئله تغییرات اقلیمی 
ارتباط دارد. تغییرات اقلیمی باعث شده فصل های گرم و 
خشک در سال بیشتر شوند. به علاوه، موج های گرما هم بیش از گذشته به زمین حمله می کند. 
به همین خاطر است که درجه حرارت زمین افزایش بی سابقه ای داشته است. بارندگی های موثر 
هم مطابق آنچه از گذشته پیش بینی می شد، کاهش پیدا کرده است. به همین خاطر است که 
کشاورزان با چاه های خالی از آب روبه رو هستند. خسارت های زیست محیطی تغییرات اقلیمی 

به قدری زیاد بوده که همه را دچار بحران کرده اســت. به این ترتیب آینده ای گرم تر در انتظار 
بشر است. 

برخی دولت ها تلاش دارند با مشکل تغییرات اقلیمی روبه رو شوند و آن را حل کنند. برای 
مثال تعداد از دولت های کشورهای حاشیه خلیج فارس به بهره گیری از پنل های خورشیدی برای 
ایجاد انرژی تجدیدپذیر روی آورده اند. از این طریق هم از نور خورشید بهره می برند و هم اینکه 
مانع از آلودگی زمین با سوخت های فسیلی می شوند. در نتیجه به کنترل تغییرات اقلیمی کمک 
خواهند کرد. پنل های خورشیدی می توانند انرژی مورد نیاز برای بسیاری از بخش ها از جمله 
بخش کشاورزی را فراهم کنند.  اما تعدادی از دولت هایی که دچار بحران شده اند، با اقدامات خود، 
شرایط را بدتر کرده اند. برای مثال، آن ها نتوانسته اند اعتراضات را به صورت مشخص، مدیریت 
کنند. در نتیجه وضعیتی بحرانی برای مردم خود به وجود آورده اند. در عراق، دقیقا همین اتفاق 

افتاده و دولت به جای مدیریتِ بحران، خودش بحران زایی کرده است. 

J بحران موروثی 
بانک جهانی می گوید 70 درصد از آب های سطحی و زیرزمینی جهان را بخش کشاورزی 
مصرف می کند. نکته این جاســت که این رقم )که به خودیِ خود بالاست( به صورت میانگین 
مطرح می شود و در خاورمیانه بسیار بالاتر است. طبق آمار رسمی در منطقه خاورمیانه حدود 
80 درصد از آب های ســطحی و زیرزمینی، مورد استفاده بخش کشاورزی واقع می شود. اکثر 
محصولات در زمین های بایر رشد می کنند و به آبیاری های زیاد و سنگینی نیاز دارند. این آب 
از محل سفره های آب زیرزمینی تامین می شود. در بخش روستایی، چنین مسائلی به معضل و 
بحران تبدیل شده است. برای مثال در مصر، دولت به کشاورزان اجازه داده از رود نیل آب برداشت 
کنند و تنها هزینه ای که باید بابت این کار بپردازند، هزینه پمپ آب اســت. واضح است که در 

چنین شرایط، با چنین شیوه مدیریتی، وضعیت بحرانی تر خواهد شد. 
یارانه های آب در منطقه خاورمیانه از گذشته های دور به مشوقی برای کشاورزان تبدیل شده 
تا به راحتی آب را هدر دهند و فکری به حال صرفه جویی در مصرف آن نکنند. مدیران در این 
کشورها، به جای اصلاح چنین مواردی، همچنان به دنبال امتیاز دادن به کشاورزان هستند تا 

جلوی اعتراضات را بگیرند. اما همین سوءمدیریت باعث شده شرایط غیرقابل کنترل شود. 
بسیاری از مردم به وضعیتی رسیده اند که باید روستاهای خشک و بی آب خود را ترک کنند. 
اما اگر اصلاحات فرهنگی از گذشــته در دستور کار دولت ها قرار می گرفت، شاید اکنون شاهد 
چنین فجایعی در جهان نبودیم. حالا جهانیان باید خود را برای پذیرش مهاجران تغییرات اقلیمی 

آماده کنند. تعداد آن ها در حال افزایش است و این یعنی خبرهای بدی در راه است.  

چرا باید خواند:
 خاورمیانه و آفریقا 

به دلایل مختلف 
از جمله تغییرات 

اقلیمی، خشک و بی آب 
شده است. همه جا 

به بیابانی غیر قابل 
زیست بدل شده و 
اقدامات دولت ها 

فقط شرایط را بدتر 
می کند. اما بی آبی در 

خاورمیانه و آفریقا به 
چه معناست؟ وضعیت 

چقدر وخیم است؟

 ] آب   [

خشک و بی نظم
خاورمیانهخشکشدهودولتهاوضعرابدترمیکنند

تنش آبی، ۲۰۲۰، درصد
خاورمیانه و آفریقا

10 20 ۴0 ۸0
مصرف آب 

در مناطق خشک یا کم آب
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ین سال ها در قرن ۲۱ خواهد بود. اگر دمای هوا 3 درجه بیشتر از میانگین دمای هوا پیش از  متاسفانه، ۲۰۲۱ احتمالا یکی از سردتر
انقلاب صنعتی شود، این خطرات بیشتر هم خواهند شد. البته که طبق پیش بینی ها، زمین به سادگی می تواند به آن افزایش دما برسد. 
یبا از میان خواهند رفت.  بارندگی ها تقر

اما حالا می دانیم که کاهش انتشار گاز کربن کافی 
نیست. باید سرمایه گذاری های کلانی صورت بگیرد تا 
جلوی تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان گرفته شود. 
خوشبختانه بسیاری از مردم این روزها خبرها را دنبال 
می کنند و می دانند تغییرات اقلیمی چقدر جدی است 
و زندگی شــان را تهدید می کند. به همین خاطر است 
که می توان امید داشت نسبت به سرمایه گذاری در این 
زمینه واکنش مثبت نشــان دهند. شرکت ها و بخش 
خصوصی هم در این زمینه باید وارد میدان شوند و به 
کنترل بحران کمک کنند. آن ها باید چشم های خود را 

به روی خطراتی که زمین را تهدید می کند، باز کنند. 
برخی اقدامات را می توان به ســادگی انجام داد. اما برخی دیگر به ســرمایه گذاری و 
حمایت های مردمی نیاز دارند. کشورهای ثروتمند می توانند تا حدود زیادی از پسِ این 
ماجر بربیایند و بحران را کنترل کنند. اما در کشورهای فقیر، وضعیت کمی فرق دارد. به 
همین خاطر است که در توافق پاریس برای کشورهای کم درآمد و فقیر، سهم دیگری برای 

سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شد. 
یکی از نکات مهم این است که کشورهای ثروتمند هنوز به صورت جدی با بحران های 
ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه نشده اند. برای مثال آمریکا هنوز به درستی با این پدیده 
مواجه نشده و در نتیجه احتمال دارد که مردم هنوز ضرورت رسیدگی به این امر را درک 
نکرده باشند. اما مقامات تلاش دارند این مسئله را به مردم تفهیم کنند که بحران جدی 

است و همه را درگیر خود می کند. 
برخی افراد که هنوز برای زمین دلســوزی دارند، دست به کار شده اند و تلاش دارند 
با ابداعات خود زمین را نجات دهند. اما تا زمانی که همه مردم جهان در این زمینه اقدام 
نکنند و دست به کار نشوند، نمی توان انتظار بهبود داشت. واقعیت این است که بحران 
تغییرات اقلیمی باید برای همه مردم جهان قابل درک شود تا برای مقابله با آن اقدام کنند. 
آن ها باید ببینند که تغییرات اقلیمی با جهان چه می کند و بعد با همکاری یکدیگر، دست 

به اقداماتی سازنده بزنند. 

طی هفته های گذشــته شــاهد اتفاقات عجیبی در جهان بوده ایم از سیل گرفته تا 
آتش ســوزی، گویی هیچ نقطه ای از زمین امن نیست. سیل در آلمان، همه چیز را ویران 
کرد. مناطقی از بریتانیا در آتش می سوزند. در چین، خودروها مانند ماهی های مرده روی 
آب شناورند و معلوم نیست سیل آن ها را با خود به کجا می برد. به نظر می رسد که تمامی 

نقاط جهان در معرض خطر است و اکنون هیچ نقطه ای از زمین، امن نیست. 
انتشار گازهای گلخانه ای در سال های گذشته، باعث شده دمای هوای زمین یک درجه 
سانتی گراد افزایش پیدا کند. به این ترتیب امروز نسبت به روزهای پیش از انقلاب صنعتی، 
یک درجه ســانتی گراد گرم تر است. جو زمین کاملا به هم ریخته است. همین گرمایش 
زمین باعث شده که شاهد اتفاقات تلخ و بدی در جهان باشیم. رخدادهای شدیدی که 
مربوط به آب هواست، همگی زاییده همین تغییرات اقلیمی هستند. نکته این جاست که 
انتشار گاز کربن هنوز متوقف نشده و بدون هیچ استراحتی، ادامه دارد. به این ترتیب پایانی 

بر این افزایش دما نیست. 
متاسفانه، 2021 احتمالا یکی از سردترین سال ها در قرن 21 خواهد بود. اگر دمای 
هوا 3 درجه بیشتر از میانگین دمای هوا پیش از انقلاب صنعتی شود، این خطرات بیشتر 
هم خواهند شد. البته که طبق پیش بینی ها، زمین به سادگی می تواند به آن افزایش دما 
برسد. بارندگی ها تقریبا از میان خواهند رفت. باران های شدید در جنگل های آمازون، به 
مهی ساده تبدیل خواهند شد که کسی آن ها را احساس نخواهد کرد. زمین های کشاورزی 
نابود خواهند شد و دیگر کشاورزان نمی توانند به محصولات کشاورزی خود دست پیدا 
کنند. یخچال ها و تکه های یخیِ بزرگ همگی در حال ذوب شدن هستند. به این ترتیب 
شاهد از بین رفتن محل سکونت بسیاری از مردم در حاشیه رودها و دریاها خواهیم بود. 

J توافقی کم حاصل 
شــش سال پیش کشورها در پاریس دور هم جمع شدند و توافق کردند جلوی بروز 
کابوس بزرگ را برای زمین بگیرند. آن ها قول دادند با کنترل انتشار گاز کربن، بحران را 
کنترل کنند. آن ها قرار بود اقداماتی ضرب الاجلی را در دستور کار خود قرار دهند. در واقع 
هدف این بود که دمای هوا را پایین نگه دارند چرا که افزایش دما منجر به ذوب شــدن 

کوه های یخی در قطب خواهد شد. در واقع اقدامات کاملا ضروری و واجب هستند. 

چرا باید خواند:
 این روزها دولت های 
مختلف تلاش دارند از 
طریق کاهش انتشار 
گاز کربن، به نوعی 
جلوی تغییرات اقلیمی 
را بگیرند. توافق 
پاریس هم برای مهار 
تغییرات اقلیمی در 
جهان بود. اما حتی در 
صورت دستیابی به 
اهداف این توافق، باز 
هم بعید است بتوان 
جهان را نجات داد. 

 ] اقلیمی  تغییرات   [

دنیای 3 درجه سانتی گرادی
حتیتوافقپاریسهمبعیداستجهانرانجاتدهد
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چرا باید خواند:
 پیش از شیوع 

همه گیری کرونا، 
موجی از اعتراضات 

به ویژه در کشورهایی 
با درآمد متوسط به راه 
افتاده بود. بسیاری از 
افراد تصور می کردند 

همه گیری، آتش 
اعتراضات خیابانی را 
خاموش خواهد کرد. 

اما حالا می بینیم که 
اعتراضات همچنان 

ادامه دارند. 

 ] اعتراضات و کرونا   [

مشت های گره خورده با ماسک
همهگیریآتشاعتراضاتراخاموشکرد

در تایلند، عده زیادی جان خود را بابت ابتلا به کرونا از دست داده اند. 
مردم از این بابت خشمگین هستند. آن ها می گویند ناکارآمدی دولت 
منجر به بروز این بحران و از دست رفتن جان هم وطنان شان شده است. 
به همین خاطر است که موجی از اعتراضات در خیابان ها به راه افتاده و 
همه مردم تصویری از جسدها به دست گرفته اند و در خیابان ها اعتراض 
می کنند. آن ها معتقدند مقامات و مسئولان کشور باید نسبت به این 

مرگ ومیرهای کرونایی پاسخ گو باشند. 
مشکلی که در تایلند به وجود آمده، مختص این کشور نیست. در 
بسیاری از کشورهای جهان از برزیل گرفته تا بلاروس، همه گیری جرقه 
ناآرامی های خیابانی را زده است. بسیاری از مردم در این کشورها به دلیل 
ناکارآمدی و بی کفایتی دولت دســت به اعتراض زده اند و به خیابان ها 
آمده اند. مردم بابت مشکلاتی که پیش آمده، دولت را مقصر می دانند. 
در برخی از کشورها، مردم ثروتمند به راحتی به واکسن دسترسی پیدا 
می کنند. در حالی که برای مردم فقیر، خبری از واکسیناسیون نیست. 

به همین خاطر است که مردم خشمگین شده اند و اعتراض می کنند. 
واقعیت این اســت که مردم از یک  سو بابت بی کفایتی دولت های 
خود خشمگین هستند و از طرف دیگر از اینکه باید در تنهایی، بابت از 
دست رفتن دوستان و عزیزان خود سوگواری کنند، به ستوه آمده اند. به 
همین خاطر است که همه گیری به نوعی وضعیت را وخیم تر کرده است. 
اما همین اعتراضات منجر به بدتر شدن شرایط همه گیری شده است. 
بــرای مثال در تایلند، اعتراضات درســت در زمانی صورت گرفت که 
گونه جهش یافته کرونا موســوم به دلتا، در این کشور شایع شده بود. 
بررسی ها نشان می دهد تنها 5 درصد از مردم این کشور به صورت کامل 
واکسینه شــده اند. از طرف دیگر، رشد اقتصادی در این کشور بسیار 
پایین بوده است. این کشور اخیرا پیش بینی رشد اقتصادی خود برای 
سال 2021 را از 3 درصد به 1.8 درصد رساند. به همین خاطر است که 

شرایط پیچیده و وخیم شد. 
بســیاری از مردم جهان به واکسن به قدر کافی دسترسی ندارند. 

یل گرفته تا بلاروس، همه گیری جرقه ناآرامی های خیابانی را  در بسیاری از کشورهای جهان از برز
زده است. بسیاری از مردم در این کشورها به دلیل ناکارآمدی و بی کفایتی دولت دست به اعتراض زده اند 
و به خیابان ها آمده اند. مردم بابت مشکلاتی که پیش آمده، دولت را مقصر می دانند. 

در اکثر کشــورها واکســن هایی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد 
که نســبت به آن خوشبین نیستند. بررسی ها نشان می دهد اعتماد 
جهانی به واکسن هایی مانند فایزر و مدرنا بیشتر است. اما دسترسی به 
این واکسن ها بسیار پایین برآورد شده است. مردم معتقدند که برخی 
واکسن ها عملکرد بهتری در مواجهه با ویروس دارد و به همین خاطر 
اصرار دارند به آن  واکســن ها دسترســی پیدا کنند. اما قضیه به این 
سادگی نیســت. همین مسئله هم باعث می شود که مردم دست به 

اعتراض بزنند. 

J تا کرونا باشد، اعتراضات ادامه خواهد داشت 
تصور عموم مردم بر این اســت که شــیوع همه گیری کرونا منجر 
به ترس و نگرانی شــده و در نتیجه مــردم را در خانه نگه می دارد. به 
همین خاطر است که برخی تحلیل گران تصور می کردند همه گیری 
کرونا، آتش اعتراضات را خاموش خواهد کرد. اما حالا می بینیم که در 
سرتاسر جهان خلاف این امر ثابت شده است. جنبش های بزرگی دقیقا 
پس از کرونا به راه افتاد. بررسی های اکونومیست نشان می دهد وقوع 
اعتراضات بزرگ در سرتاسر جهان در فاصله سال های 2011 تا 2019 
تقریبا 2.5 برابر شده است و این روند هنوز هم ادامه دارد. در واقع هیچ 
اعتراضی متوقف نشده است. جمعیت زیادی از مردم جهان، خشمگین 
هستند و کرونا نمی تواند خشم آن ها را مهار کند، حتی در برخی موارد 

تشدید هم می کند. 
البته در هفته های نخستِ شیوع همه گیری، اکثر اعتراضات از میان 
رفتند. اما طولی نکشید که دوباره همه به خیابان ها آمدند و خشم خود 
را نشان دادند. حجم نارضایتی هایی که در میان عموم مردم وجود دارد 
باعث شد کسی در خانه نماند. برخی اعتراضات کاملا خشونت آمیز بوده 
و منجر به از دست رفتن جان انسان ها هم شده است. به همین خاطر 
است که گفته می شود کرونا عملا اعتراضات را کاهش نداده بلکه تشدید 

هم کرده است. 
برخی تحلیل گران می گویند همه گیری از الگوی موجود در جهان 
پیروی کرده و در نتیجه منجر به افزایش تنش ها و ناآرامی ها شده است. 
براســاس گزارش های صندوق بین المللی پول، اصلی ترین دلیل برای 
افزایــش ناآرامی ها در کنــار کرونا، افزایش بحران هــای اقتصادی در 
نقاط مختلف جهان اســت. در واقع مشکلات اقتصادی، بستری برای 
نارضایتی عمومی در سرتاسر جهان فراهم آورده و نابرابری هایی را ایجاد 
کرده است. به این ترتیب مردم دست به اعتراض می زنند تا راهی برای 

بهبود اوضاع پیدا کنند.
همه گیری راه درازی تا پایان دارد. ادامه دار شدنِ آن فقط بحران را 
تشدید می کند. شاید وقتی همه گیری به پایان رسید، آتش اعتراضات 
هم کمی فروکش کند. اما تا زمانی  که کرونا بر جهان حاکم باشــد، 
آتش اعتراضات زبانه می کشــد. واقعیت این است که کرونا شرایط را 
بدتر کرده و تا زمانی  که کرونا به پایان نرسد، اعتراضات هم به پایان 

نخواهد رسید. 

در تایلند، اعتراضات درست در 
زمانی صورت گرفت که گونه 
جهش یافته کرونا موسوم به 

دلتا، در این کشور شایع شده 
بود. بررسی ها نشان می دهد تنها 

5 درصد از مردم این کشور به 
صورت کامل واکسینه شده اند. از 
طرف دیگر، رشد اقتصادی در این 

کشور بسیار پایین بوده است. 
این کشور اخیرا پیش بینی رشد 
اقتصادی خود برای سال 2021 را 
از 3 درصد به 1.۸ درصد رساند. 

به همین خاطر است که شرایط 
پیچیده و وخیم شد
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فسیلی حاصل می شــود. حدودا 45 درصد از برق مورد نیاز جهان در سال 2021 و 40 
درصد از برق مورد نیاز جهان در سال 2022 از طریق سوخت های فسیلی به دست خواهد 

آمد. این آمار در جای خود می تواند نگران کننده باشد. 

J اقتصادها رشد می کنند و زمین نابود می شود 
یکی از مهم ترین مســائلی که باید به آن توجه داشــت، احیای اقتصاد آمریکا است. 
بررســی ها نشان می دهد اقتصاد آمریکا دوباره به میدان بازگشته و برای احیای خود به 
سوخت های فسیلی در حجم کلان نیاز دارد. تقاضای شرکت های صنعتی برای گاز طبیعی 
در همین مدت کوتاه افزایشی چشمگیر داشته است. در آسیا و اروپا هم با تابستانی گرم تر 
مواجــه بودیم به همین خاطر مصرف گاز طبیعی مایع افزایــش پیدا کرد تا برق برای 
ســرمایش خانه ها و اماکن تولید شود. گویی همه چیز دست به دست هم داده تا میزان 

مصرف دوباره افزایش پیدا کند و حتی در مواردی، بدتر از گذشته شود. 
جالب اســت بدانید که حتی بازار زغال ســنگ هم دوباره داغ شده اســت. چینی ها 
اصلی ترین متقاضیان زغال سنگ در جهان هستند. این در حالی است که چین وعده داده 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای را کنترل کند و در عین حال می داند زغال سنگ یکی از 
بدترین سوخت های فسیلی است که بیشترین میزان آلایندگی را در جهان دارد. در واقع 

چین دوباره قدم به دنیای تولید گذاشته و به همین خاطر شرایط را بحرانی کرده است. 
پیش بینی های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشــان می دهد که مصرف زغال سنگ در 
جهان، صعودی است و به این ترتیب امسال مصرف این سوختِ آلاینده، افزایش 26 درصد 
و سال آینده هم افزایش 22 درصدی را تجربه خواهد کرد. این یعنی، وضعیت نه تنها بهتر 
نشده، بلکه بدتر هم شده است. کشورها برای اینکه عقب ماندگی خود را در اقتصاد جبران 
کنند، فشارها را بر محیط زیست دوچندان کرده اند و به همین خاطر شرایط بحرانی تر 

شده است. حتی برخی تنش های سیاسی باعث شده شرایط پیچیده تر هم بشود. 
البته دولت چین در کشوری که جزو اصلی ترین آلاینده های جهان است، وعده داده 
که میزان انتشــار کربن را کنترل کند. اما تا زمانی که تقاضا برای کالاهایی مانند نفت و 

زغال سنگ در مسیر افزایش است، نمی توان چندان به این وعده ها امید بست. 
افزایش مصرف سوخت های فسیلی برای همه جهانیان، نوعی زنگ خطر است. انتظار 
می رفت با بحران اقتصادی، تا حدودی میزان مصرف این سوخت های آلاینده کاهش پیدا 
کند. اما حالا می بینیم که اقتصاد در هر مسیری باشد، به هر حال زمین نابود می شود و 

تقاضا برای سوخت های فسیلی، به صورت قوی، وجود خواهد داشت.  

روزها و هفته های نخست شیوع همه گیری کرونا را به خاطر می آورید؟ در آن روزها، 
تعطیلی های گسترده، دنیا را به جای بهتری تبدیل کرده بود. خبری از دود ماشین ها و 
کارخانه ها نبود و همه می توانستند از آپارتمان های خود در شهرهای بزرگ، هوای تمیز 
استنشاق کنند. خیلی ها تصور می کردند همه گیری می تواند تلاش ها برای کربن زدایی در 
جهان را ســرعت ببخشد. دلیلش هم روشن بود، وقتی کارخانه ای کار نمی کرد، خبری 
از تقاضا برای نفت و سوخت های فسیلی نبود. اصلی ترین آلاینده های زمین هم همین 
سوخت ها هستند. به همین خاطر عده ای در حالت خوشبینانه تصور می کردند همه گیری 

می تواند فرایند کربن زدایی در جهان را سرعت ببخشد و مانع از انتشار کربن شود. 
دولت ها مدت هاســت که اعلام کرده اند به دنبال دنیایی سبزتر هستند. آن ها تلاش 
می کنند با اهدافی بلندپروازانه جلوی انتشار کربن را بگیرند. در اروپا برخی از کشورها اعلام 
کرده اند که میزان انتشار سوخت های فسیلی خود را دست کم تا 55 درصد نسبت به سال 
1990 کاهش خواهند داد. برخی هم گفته اند تا پایان این دهه، به هدف خود دست پیدا 
خواهند کرد. ژاپن هم در روز 21 جولای 2021 اعلام کرد میزان انتشار گازهای گلخانه ای 

خود را از 76 درصدِ امسال به 41 درصد در سال 2030 خواهد رساند. 
همه این حرف ها، ما را نسبت به آینده زمین خوشبین می کند. حرف هایی بزرگ که اگر 
با عمل همراه شوند، تغییرات بزرگی را در جهان ایجاد خواهند کرد. اما ماجرا این است که 
به رغم همه این صحبت ها، بررسی ها نشان می دهد که تقاضا برای سوخت های فسیلی در 
حال افزایش است. به این ترتیب خبری از کنترل میزان انتشار گازهای گلخانه ای نیست. 
اخیرا آژانس بین المللی انرژی، گزارشی منتشر کرده که در آن حقایق تکان دهنده ای وجود 
دارد. در سال 2021 میزان تقاضا برای برق در جهان 5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 
در سال 2022 این رقم به 4 درصد خواهد رسید. بخشی از این برق از طریق سوخت های 

 ] سوخت های فسیلی   [

آتش!
تقاضابرایسوختکثیفافزایشیاست

چرا باید خواند:
 یکی از عمده ترین 
نگرانی های بشر 
در دنیای امروز، 
تغییرات اقلیمی و 
افزایش گرمایش 
زمین است. اما به رغم 
چنین نگرانی بزرگی، 
بررسی ها نشان 
می دهد که تقاضا 
برای سوخت های 
فسیلی در حال 
افزایش است. این 
سوخت ها، اصلی ترین 
دلیل برای گرمایش 
زمین محسوب 
می شوند. 

ین متقاضیان زغال سنگ در جهان هستند. این در حالی است که چین وعده داده میزان  حتی بازار زغال سنگ هم دوباره داغ شده است. چینی ها اصلی تر
ین میزان آلایندگی را در جهان  ین سوخت های فسیلی است که بیشتر انتشار گازهای گلخانه ای را کنترل کند و در عین حال می داند زغال سنگ یکی از بدتر
دارد. در واقع چین دوباره قدم به دنیای تولید گذاشته و به همین خاطر شرایط را بحرانی کرده است.
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کارولین ویتزل، یکی از شهرداران آلمان، درباره سیل های اخیر این 
کشور می گوید: »سیل ها و حجم خرابی آن ها غیر قابل تصور هستند. 
ما حتی نمی توانیم هنوز میزان خسارت وارده را تخمین بزنیم.« بخشی 
از شــهر او پس از اینکه یک رانش زمین در نزدیکی اش ایجاد شــد 
تخلیه شده است. بخشی از یکی از قلعه های تاریخی آن فروریخته است. 
خیابان ها از بیــن رفته اند و حجم زیاد آب و لایه هــای گِل آن ها را 
پوشانده اند. سیل ماشین ها را با خود جابه جا کرد و در نقاط مختلف 
شــهر به صورت چپه رها کرد. چیزهایی که در خانه های مردم بود 
مانند توده ای از آشغال های گِلی روی هم تلنبار شد. حتی صلیب های 

گورستان  محلی هم زیر آب شناور شدند.
شــهر ارفشــتاد یکی از آن مناطقی بود که ضربه بسیار زیادی از 
مجموعه سیل های جاری در اروپا خورد. این سیل ها در آلمان، بلژیک 
و هلند تاکنون بیش از 200 کشته بر جای گذاشته اند و این عدد هنوز 
در حال افزایش است. در منطقه شمال راین آلمان دست کم 48 نفر 
فوت کرده اند. در منطقه آرویلر هم به تنهایی دست کم 122 نفر جان 
باخته اند. در کل این کشور، هنوز هم خبری از 160 نفر دیگر نیست و 
اکنون بسیاری نگران فوت آن ها هم هستند. شهر ارفشتاد تا این جای 
کار سوگوار هیچ مرگی نیســت اما هنوز سرشماری درست از همه 

ساکنان آن به عمل نیامده است.

J کشمکش سیاسی 
در حالی که بدترین سیل در تاریخ پس از جنگ آلمان در حال فرو 
نشستن است، تقصیرها را به گردن دیگری انداختن آغاز شده است. این 
مسئله تغییرات اقلیمی را باز هم به کانون بحث های سیاسی پیش از 
انتخابات 26 سپتامبر بازگردانده است. تمام حزب های سیاسی آلمان، 
به غیر از حزب آلترناتیو آلمان که یک حزب دســت راستی افراطی 
اســت، قبول دارند که مقصر اصلی گرمایش زمین با عاملیت انسان 
است. طبیعتا حزب سبز آلمان تمرکز اصلی خود را برای مدت زیادی 

چرا باید خواند:
 سیل های عظیم ماه 
پیش آسیبی جدی 

به آلمان وارد کردند. 
این مسئله باعث شد 

باز هم بحثی داغ 
در محافل سیاسی 
این کشور پیش از 

انتخابات شکل بگیرد 
و هنوز معلوم نیست 

چه تاثیری روی 
سکان داران سیاسی 

این کشور بگذارد.

روی ارتقای طرح های مربوط به رســیدگی به تغییرات اقلیمی قرار 
داده است. با این حال این حزب پس از فاجعه سیل مراقب بود که به 

نوعی کاسب فاجعه جلوه نکند.
سیاستمداران اپوزیسیون خواهان استعفای هورست سیهوفر، وزیر 
کشور فدرال، هستند زیرا به نظر آن ها دولت نتوانست به اندازه کافی 
به مردم هشدار بدهد. هانا کلوک، هیدرولوژیستی از دانشگاه ردینگ 
که هم بنیان گذار سیستم هشدار سیل اروپا )EFAS( است می گوید 
که پیش بینی به اندازه کافی صورت گرفته بود اما میزان هشداری که 
مقامات محلی دادند به شــدت نامنظم بود. در سیستم غیرمتمرکز 
آلمان، شــوراهای شــهر و منطقه در 16 ایالت مسئول جلوگیری از 
 EFAS فجایای طبیعی هستند. بنابراین عمل کردن به هشدارهای
بر عهده آن ها بوده اســت و بخش دولتی آلمان که مربوط به همین 

کار است چند روز پیش از وقوع فاجعه این مسئله را اعلام کرده بود.
مسئولان، رسانه ها و بخش عمومی در بسیاری از مناطق آسیب  دیده 
بیش از حد کم و بیش از حد کُند با مردم ارتباط برقرار کردند که این 
مسئله تا حدی ناشی از این بود که آن ها فرض می کردند بهتر است 
به جای دستور تخلیه دادن، پیام هایی را از طریق ابزار دیجیتال ارسال 
کنند. مسئله این جاست که شبکه ها به دلیل سیل از دسترس خارج 
شدند، یعنی پیام های هشدارآمیزی که ارسال شده بودند به آن دسته 
از افرادی نرسیدند که به آن ها نیاز داشتند. کلوک درباره این مسئله 
می گوید: »در سال 2002 بسیاری از افراد بی دلیل جان باختند و من 

نگرانم که این بار هم همین اتفاق تکرار شده  باشد.«
هیچ یک از کاندیداهای صدارت در ســال جاری جایگاه سیاسی 
شرودر را ندارند. شــاید این مسئله مهم نباشد چون هنوز دو ماه تا 
انتخابات فاصله است. مانفرد گولنر، از مرکز نظرسنجی فورسا، می گوید 
سیل تاثیری قابل چشم پوشی بر انتخابات می گذارد. هنوز هم روشن 
نیست که آیا عمده مردم تغییرات اقلیمی را مقصر این فاجعه قلمداد 
می کنند یا خیر. حتی اگــر این کار را هم بکنند، هنوز هم مطمئن 
نیستند که حزب سبز توانایی خاصی برای مقابل با آن داشته باشد. 
از آن جایی که از 70 ســال اخیر آلمان، 50 سال در دست یک حزب 
بوده است، به احتمال زیاد اعتماد به این حزب برای مدیریت درست 
کشور بیشتر وجود دارد. حزب سبز تجربه کمی در مدیریت یک کشور 

دارد.
کمپین های انتخاباتی در هفته جاری در آلمان متوقف شدند، زیرا 
این کشور هنوز نتوانسته با فاجعه ای کنار بیاید که به لحاظ مرگ ومیر 
افراد وضعیت آن قدرهــا بدی هم ندارد. فدریک اوتو، یک متخصص 
اقلیم از دانشگاه آکسفورد، آگاهی عمومی درباره این مسائل را بسیار 
پاییــن می داند: »تعداد کمی از افــراد در آلمان وجود دارند که واقعا 
می فهمند آب و هوا قادر به کشــتن افراد است.« یک فاجعه در این 
مقیاس می تواند کاتالیزر اثربخشی باشد. امید این است که مقامات این 
کشور این بار درس خود را بگیرند و داستان 19 سال پیش تاکنون، 

دوباره تکرار نشود. 

] سیل آلمان [ 

انتخابات روی آب ها
صحنهسیاسیواجتماعیآلماندرگیرسیلابهایعظیم

این سیل ها در آلمان، بلژیک و هلند تاکنون بیش از ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته اند و این عدد هنوز در حال افزایش است. 
در منطقه شمال راین آلمان دست کم 48 نفر فوت کرده اند. در منطقه آرویلر هم به تنهایی دست کم ۱۲۲ نفر جان باخته اند. 
در کل این کشور، هنوز هم خبری از ۱6۰ نفر دیگر نیست و اکنون بسیاری نگران فوت آن ها هم هستند.
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علایم ترکیبی پیچیده دارند که شــامل کُند شدن، 
بی حالی عمومی، افســردگی و ناتوانــی در تمرکز 
می شوند. چیزی شبیه به کووید طولانی مدت با این 
تفاوت که قربانی این نــوع خاص از بهبود به تاخیر 
افتاده از ویروس، یک شخص نیست، بلکه کل اقتصاد 

هند است.
تــا پایان مــاه ژوئن تقریبا 4 میلیــون هندی از 
کوویــد-19 جان باختند. البته ایــن عدد مربوط به 
گزارش های واقعی اکونومیست است و چیزی ده برابر 
اعداد رسمی را نشان می دهد. این عدد نشان می دهد 
که ویروس در هند بسیار کشــنده تر از کشورهایی 
ثروتمند چون بریتانیا و آمریکا اســت که گرچه به 
شدت با کرونا برخورد کردند اما نرخ مرگ ومیرشان 
تقریبا شبیه به هند، پیش از رسیدن موج دوم مرگبار 
کرونا است. پس جای تعجب هم ندارد که این کشور برای برگشتن به مسیر اصلی خود 

با دشواری های فراوانی روبه رو است.
یکی دیگر از مســائلی که هند را متمایز می کند ضربه  سهمگینی است که اقتصاد 
این کشــور خورده. در حالی که اقتصاد کشــورهای ثروتمندتر در مسیر بازگشت قرار 
گرفته است، هند هنوز هم درگیر بیکاری مداوم، تورم بسیار بالا، تقاضای ضعیف و افت 
شدید پس اندازها و سرمایه گذاری هاست. بسیاری از این مشکلات از پیش از کووید-19 
هم وجود داشتند اما توسط آن بدتر شدند. کمپین واکسیناسیون این کشور هم مانند 
آمبولانسی که در ترافیک بمبئی گیر کرده است به کندی پیش می رود و مسیر بازگشت 

این کشور به سلامت بهتر طولانی تر و دردناک تر از دیگر کشورهاست.
برای درک این مسئله نیراژ وورا، فروشنده لوازم خانگی در بمبئی، پایتخت مالی هند، 
را در نظر بگیرید. طی تعطیلی اجباری ملی در سال گذشته حقوق او از 26 هزار روپیه در 
ماه )348 دلار( به 14 هزار روپیه کاهش پیدا کرد. در بهار سال جاری پدرش به ویروس 
کرونا مبتلا شد و هزینه های درمان او به حدی بالا رفت که هم او هم خواهرش مجبور 
شدند به حساب های سپرده ثابت خود دست بزنند. زمانی  که این پول هم کم آمد، او به 

چرا باید خواند:
 نه تنها هند آسیب 

جانی فراوانی از موج 
دوم کرونا دید، بلکه 
تعطیلی های سال 

2020 هم کمر اقتصاد 
این کشور را شکستند 

و در حال حاضر نه 
مسیر روشنی برای 

سلامت هند قابل 
مشاهده است، نه 

برای اقتصادش.

اقتصاد هند [   [

هند غم زده
بحرانکرونااقتصادهندراکاملافلجکردهاست

حتی همین حالا هم امکان ظهور موج جدید وجود دارد. پیمایشی از 36 هزار نفر در 7۰ منطقه از ۲۱ 
ایالت هند نشان می دهد که بیش از دوسومِ هندی ها آنتی بادی کووید-۱۹ دارند که شامل 6۲ درصد 
از افراد واکسینه نشده هم می شوند.

مشتریانی رو کرد که اعتمادشان را جلب کرده بود و کمک های آن ها باعث شد او بتواند 
از پس هزینه درمان 280 هزار روپیه ای بربیاید.

خانواده وورا در حال حاضر خوب هستند اما داروهای پدرش کماکان ماهانه 3 الی 
4 هزار روپیه را در خود می کشد، و به اضافه آن 5 هزار روپیه اجاره دارد و بدهی هایی 
که طی مدت درمان بالا آمده اند. خود او که حالا همیشه خانه را با ماسک و دستکش 
و ضدعفونی کننده ترک می کند می گوید: »اصلا نمی فهمم پول کی به حسابم می آید و 

کی غیب می شود. خانواده من دیگر نمی توانند از پس چنین اتفاقی بربیایند.«

J بحرانی به وسعت یک شبه قاره 
در سال مالی منتهی به 31 مارس، تولید ناخالص داخلی هند 7.3 درصد افت کرد 
که این عدد بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری در آسیا بود. البته این اتفاق پیش از موج 
وحشــتناک دوم کرونا اتفاق افتاد. البته ضربه های اقتصادی این موج احتمالا به شدت 
تعطیلی گسترده میانه سال 2020 نیست که باعث شد میلیون ها کارگر مهاجر بیکار و 
سرگردان بمانند. اما برای بسیاری از افراد، مخصوصا در بین طبقه متوسط حقوق بگیر 
هند، شوک روانی موج دوم بدتر هم بود. در حالی که میلیون ها نفر ناگهان دیدند که از 
نردبان درآمدی سقوط کردند، مانند آقای وورا، حتی آن هایی که وضعیت بهتری داشتند 
هم مجبور شدند به سرمایه گذاری ها و پس اندازهای خود دست بزنند. وام بانکی در ازای 
طلا و جواهر که سنتی ترین نوع پس انداز در هند است طی سال مالی اخیر رشدی 82 

درصدی را تجربه کرد.
حتی همین حالا هم امکان ظهور موج جدید وجود دارد. پیمایشی از 36 هزار نفر 
در 70 منطقه از 21 ایالت هند نشــان می دهد که بیش از دوسومِ هندی ها آنتی بادی 
کووید-19 دارند که شــامل 62 درصد از افراد واکسینه نشده هم می شوند. مانند مرگ 
بیش از حد بالا در هند، قطعا در این مورد هم باز با پدیده غیرقابل پیش بینی جدیدی 
روبه رو خواهیم شد. با این حال باز هم تقریبا نیم میلیارد نفر از افراد آنتی بادی ندارند. 
تنها 6.5 درصد از جمعیت هند به طور کامل واکسینه شده اند. بسیاری از آن هایی که 
آنتی بادی دارند هم به خاطر عفونت گونه های قدیمی تر این ویروس چنین شده اند و 
هنوز هم در معرض بیماری خفیف قرار دارند و ممکن است افرادی را که هیچ گونه آنتی 

بادی ندارند آلوده به گونه دلتا یا حتی جهشی جدید کنند. 

اوج شبه قاره
شیوع روزانه کووید-۱۹ در هند، هزار نفر
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چرا باید خواند:
 فرض کنید در بازار 

ارز هر دلار 25 
هزار تومان باشد و 

ساندویچ بیگ مک 5 
دلاری آمریکایی در 
ایران به قیمت 100 

هزار تومان به فروش 
می رود. این مسئله به 
سادگی نشان می دهد 
که ارزش تومان ایران 

باید بیش از چیزی 
باشد که در بازار ارز 
نشان داده می شود.

در آخرین روزهای تیرماه هر دو کشــور به توافقی رسیدند. بانک 
مرکزی ویتنام متعهد شــد که در کاهــش ارزش رقابتی مداخله ای 
نداشته باشد و عنوان کرد که به تدریج به ارز اجازه شناوری بیشتری 
می دهد و درباره مداخله هایش در بازار ارز شفاف تر عمل می کند. اگر 
این مسئله به خوبی پیش رود امکان وقوع هر نوع تعرفه مضر بین این 

دو کشور از بین می رود.
اگرچه شاخص بیگ مک نشان گر مشکلات ویتنام است، بد نیست 
این مسئله را باز هم در ذهن بیاوریم که کلا کشورهای فقیر نسبت 
به ثروتمندها از جهات بسیار زیادی ارزان تر به نظر می رسند و ویتنام 
مورد عجیبی در این میان نیست. قیمت یک همبرگر وابسته به تولید 
ناخالص داخلی سرانه یک کشور است. البته مورد تایوان خاص است 
زیرا این کشور در حالی که ثروت خوبی دارد باز هم به طرز عجیبی 
ارزان به نظر می رســد و ســوییس هم با هر متر و معیاری بیش از 
حد گران است. ارزان ترین جایی که می توان ساندویچ بیگ مک خرید 
لبنان است و گرچه این ساندویچ 37 هزار پوند لبنان قیمت دارد، اما 
با تبدیل پوند لبنان به دلار آمریکا هر ساندویچ چیزی در حدود 1.68 

دلار قیمت دارد.
یکی از عواملی که باعث شده است این ساندویچ این قدر در لبنان 
ارزان باشــد این اســت که واردکنندگان لبنانی می توانند مواد اولیه 
بیگ مک را با ارزی یارانه ای خریداری کنند. همین چندنرخی شدن 
ارز در لبنان بیان گر فاجعه اقتصادی این کشور است و در عین حال به 
آن دامن هم می زند به شکلی که همین ساندویچ ارزان بیگ مک هم 

دردی از مردم دوا نمی کند. 

ید لبنان است و گرچه این ساندویچ  ین جایی که می توان ساندویچ بیگ مک خر ارزان تر
یکا هر ساندویچ چیزی در  37 هزار پوند لبنان قیمت دارد، اما با تبدیل پوند لبنان به دلار آمر
حدود ۱.68 دلار قیمت دارد.

 ] شاخص بیگ مک   [

دعوا سر یک ساندویچ
شاخصبیگمکپاییننگهداشتنمصنوعیارزراافشامیکند

نشریه اکونومیست 35 سال پیش شاخص بیگ مک را معرفی کرد 
و در آن زمان این ســاندویچ معروف مک دونالد تنها 1.6 دلار قیمت 
داشــت. در حال حاضر این ساندویچ به طور میانگین در چهار شهر 
بزرگ 5.65 دلار قیمت دارد. این افزایش قیمت به شدت بالاتر از نرخ 

تورم طی همین دوره زمانی است.
با توجه به نمودار متوجه می شویم که محل تولد ساندویچ بیگ مک 
امروزه یکی از گران ترین جاهایی است که می توان آن را خرید. برای 
مثال این همبرگر در ویتنام 69 هزار دانگ هزینه برمی دارد که تقریبا 
3 دلار اســت و این نشان می دهد که بیگ مک در ویتنام تقریبا 47 

درصد ارزان تر از آمریکا است.
البته هدف از معرفی این شــاخص راهنمایی خریداران نبود بلکه 
می خواستیم وضعیف ارزهای مختلف را با آن تحلیل کنیم. قدرت یک 
ارز در اصل باید بیانگر قدرت خرید آن باشد و این مسئله را گوستاو 
کسل، اقتصاددان ســوئدی در آموزه »برابری قدرت خرید« خود در 
سال 1918 ارائه کرد. از آن جایی که 69 هزار دانگ و 5.65 دلار قدرت 
خرید یک برگر یکسان را دارد، باید به یک اندازه مساوی ارزش داشته 
باشند. این واقعیت که شما می توانید با دانگ این همبرگر را 47 درصد 
ارزان تر از قیمت دلاری اش بخرید نشان می دهد که ارز دانگ پایین تر 

از ارزش واقعی اش در بازار ارز معامله می شود.

J گارد آمریکایی 
خزانه داری آمریکا هم قطعا همین فکر را می کند. این وزارت خانه 
سالی دو بار درباره کشورهایی که ارز خود را به شکل مصنوعی ارزان 
نگه می دارند تا بتوانند از طریق آن صادرات خود را بهبود بخشــند و 
قدرت رقابتی خود را افزایش دهنــد، به کنگره گزارش می دهد. در 
آخرین گزارش نام ویتنام هم در کنار ســوییس و تایوان آورده شد. 
خزانه داری آمریکا طی ماه های اخیر وارد مذاکرات مشخصی با ویتنام 

برای حل این مسئله شده است.

در حال حاضر این ساندویچ 
به طور میانگین در چهار شهر 

بزرگ 5.۶5 دلار قیمت دارد. 
این همبرگر در ویتنام ۶9 

هزار دانگ هزینه برمی دارد 
که تقریبا 3 دلار است و این 

نشان می دهد که بیگ مک 
در ویتنام تقریبا ۴7 درصد 

ارزان تر از آمریکا است

شاخص بیگ مک
ارز محلی کشورها با ارزش گذاری اضافی )+( یا کاسته )-( نسبت 

به دلار آمریکا، درصد

ژانویه ۲۰۲۱شاخص بیگ مک، دلار جولای ۲۰۲۱

۸.۳۵
۷.۰۴
۶.۳۰
۵.۶۵
۵.۳۱
۵.۰۲
۴.۷۹
۴.۷۵
۴.۳۶
۳.۷۳
۳.۵۵
۳.۴۶
۳.۱۸
۳.۰۰
۲.۵۷
۲.۵۵
۲.۳۴
۲.۲۸
۲.۲۷
۱.۶۸

ونزوئلا
سوییس

نروژ
ایالات متحده

کانادا
ناحیه یورو

استرالیا
بریتانیا

برزیل
عربستان سعودی

ژاپن
چین

مکزیک
ویتنام
تایوان

هند
ترکیه

آفریقای جنوبی
روسیه

لبنان
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کمپانی بزرگ نفت و گاز شــل و شــرکت اسکاتیش پاور که در 
زمینه تاسیسات برق فعالیت می کند در آخرین روزهای تیرماه اعلامیه  
مشترک بسیار مهمی منتشر کردند. طبق این اعلامیه این دو شرکت 
به صورت مشترک پیشنهادی را به مقامات بریتانیایی ارائه کردند برای 
ساختن بزرگ ترین مزرعه توربین های بادی شناور جهان در نزدیکی 
ساحل اسکاتلند. در حال حاضر بزرگ ترین مزرعه شناور جهان یک 
مجموعه 6 توربین 50 مگاواتی است که تا ماه دیگر در دریای شمالی، 
15 کیلومتری ابردین تکمیل می شود. این دو شرکت اعلام کردند که 

قصدشان ساختن یک مزرعه در مقیاس گیگاواتی است.
مزارع بادی نزدیک ساحل یا همان آف شور با بنیان هایی در کف 
دریا در حال حاضر بخشــی از ترکیب انرژی در چندین نقطه جهان 
هستند. طی چهار سال اخیر ظرفیت این مزارع تقریبا دو برابر شده و 
از 19 گیگاوات به 35 گیگاوات رسیده است و هزینه هم تقریبا یک سوم 
کاهش پیدا کرده و از 120 دلار به ازای هر مگاوات ســاعت به حدود 
80 دلار رسیده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که پیاده 
کــردن این مزارع محدودیت های خــود را دارد و محدود به آب های 

کم عمق تر از 60 متر است.
متاسفانه تقریبا 80 درصد از بادهای ساحلی جهان بر فراز نقاطی 
می وزند که عمق بیشــتری نســبت به این محدودیت دارند. آژانس 
بین المللی انرژی که شاخه ای از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
اســت، عنوان کرده است که اگر بتوان از این بادها بهره برد، به حدی 
برق تولید می شود که تا سال 2040 بتوانیم 11 برابر بیشتر از نیازمان 
برق تولید کنیم. گره کار در ساختن توربین هایی است که گرچه به 
کف دریا متصل هســتند، اما شناور باشند. اگر شل و اسکاتیش پاور 
بتوانند این گره را حل کنند، گامی بزرگ در راستای آزاد کردن این 

پتانسیل برداشته می شود.

J آبی های بادگیر 
یک دهه پیش، فناوری توربین شــناور تنها یک داســتان جالب 
به نظر می رسید. مشکل داستان خود توربین ها نبودند، بلکه شناور 
کردنشان دشــوار بود. صنعت نفت و گاز از دهه 60 میلادی بازه ای 
از فونداسیون های شناور را توسعه داد که می توانستند اجسام بزرگی 
مانند تجهیزات عظیم حفاری را روی دریا شناور نگه دارند. با این حال 
تبدیل کردن این توانایی به انرژی بادی داستان خیلی سرراستی نبود. 
در وهلــه اول، توربین  بادی، بر خلاف ریگ حفاری نفت، عمده وزن 
خود را در نقطه بالایی خود جا داده است و همین مسئله تعادل آن را 
کمتر می کند. مسئله دوم هم این بود که توربین  نیروهای ژیروسکوپی 
قدرتمندی ایجاد می کند که منجر به بی تعادل شدن ماشین شناور 
می شود. در آن سال ها حل کردن این مسائل به شکلی ارزان که بتواند 

با توربین های متصل به کف اقیانوس رقابت کند بسیار دشوار بود.
حالا دیگر داســتان فرق کرده است. یک دهه توسعه مداوم نهایتا 
منجر به دو چیز شد: اثبات این مسئله که توربین ها می توانند شناور 

 ] انرژی تجدیدپذیر   [

بادهای همیشه بهاری
گامهایبلنددرراستایرسیدنبهبیشترینحدانرژیبادی

پیاده کردن این مزارع محدودیت های خود را دارد و محدود به آب های کم عمق تر از 6۰ 
یبا 8۰ درصد از بادهای ساحلی جهان برفراز نقاطی می وزند که  متر است. متاسفانه تقر
عمق بیشتری نسبت به این محدودیت دارند.

چرا باید خواند:
 اگر بتوانیم از تمام 
بادهای دریایی انرژی 
برق تولید کنیم، 
ظرفیت تولید برق به 
11 برابر میزان نیازی 
می رسد که در سال 
2040 خواهیم داشت. 
این کار اما سختی های 
فراوان خود را دارد اما 
رفته رفته گام هایی 
بزرگ برای حرکت 
در مسیر آن برداشته 
می شوند.

باشــند و روشن شدن شکل و شمایل شناوری آن ها. مهندسان طی 
فرایندی طولانی از نمونه سازی های پی درپی به این مرحله رسیدند. 
آن ها با استفاده از نمونه هایی که در حوضچه های موج دانشگاهی تست 
می شدند توانستند با بالا بردن مقیاس به نمونه های صنعتی آزمایشی 

در سواحل نروژ، پرتغال و ژاپن برسند.
هر واحد که دارای حس گر اســت، داده هایی را درباره متغیرهایی 
مثل سرعت باد، میزان پیچش و ارتفاع موج ثبت می کند. این داده ها 
هم برای طراحی نمونه های بزرگ تر و پایدارتر استفاده می شدند. نتیجه 
این طراحی ها امروز قابل مشــاهده است و مدل های جدیدتری را در 
سواحل پرتغال و نروژ می بینیم که می تواند به شکلی ایمن توربین ها را 
با قدرتی چهاربرابر نسل قدیمی تر شناور کند. همین مسئله باعث شد 

مهندسان مسئله شناوری را حل شده در نظر بگیرند.
برای بهبود مسائل امروزه فناوری های جدیدی هم پیشنهاد شده اند 
که البته هنوز هیچ کدام از سطح پروتوتایپ فراتر نرفته اند. با این حال 
ممکن است برای ساختن مگاتوربین های آینده، خواه ثابت باشند خواه 
شناور، مفید از آب دربیایند. البته توربین های شناور ممکن است یک 
راه حل جایگزین هم داشــته باشــند. این نوع از توربین ها بر خلاف 
توربین های ثابت قابلیت جدا شدن و انتقال به خاک ساحل را دارند. 
تحلیل های اخیر نشان می دهند که اینکه کدام راه بهتر باشد به شدت 
تحت تاثیر مکان اجرای پروژه است. اگر توربین شناور نزدیک ساحل 
باشد، جدا کردن آن و انتقالش به ساحل به منظور تعمیر شاید کاری 
ساده تر باشد و اگر از خاک دور باشد شاید نیازمند تجهیزات پیچیده یا 

جرثقیل های بالارونده باشیم.
مسیر کلی این داستان به سمتی حرکت می کند که به احتمال 
زیاد به زودی امکان بهره بردن از حجم بسیار بیشتری از انرژی برق 
باد فراهم می آید و این کار بدون پر کردن دامنه های کوه با توربین ها 
و کسب و ســود در حال انجام این پروژه ها شدنی می شود. همین 
مسئله به سادگی می تواند منجر به این شود که باد به بادبان کشتی 

همه بوزد. 
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چرا باید خواند:
 یک آدمِ خوره 
تصویرهای 

ماهواره ای را تصور 
کنید که با حوصله 
خرج کردن بتواند 

مزارع گسترده 
موشکی جهان را پیدا 

کند. همین مسئله 
باعث می شود کارهای 
اطلاعاتی و امنیتی که 
تا همین یک دهه پیش 

مطلقا در انحصار 
دولت ها بود دچار 

نوعی رقابت همگانی 
شود. برای درک بهتر 

این مسئله با چند 
مثال، این گزارش را 

حتما بخواند.

مسئله تنها داده نیست. به غیر از داده ها ابزارها و تکنیک های فراوانی برای کار کردن روی این 
داده ها هم وجود دارد. برای مثال بسته های مدل سازی 3D امروزه این امکان را به شما می دهند 
که بفهمید سایه موجود در یک تصویر ناشی از چه جسمی است.

 ] خدمات اطلاعاتی   [

جاسوسی دیگر معنای سابق را ندارد
حجمزیاددادههاعلیهانحصاراطلاعاتیدولتها

جــان کِنِدی، کاندیدای دموکرات ریاســت جمهوری در ســال 1960، 
رقیب جمهوری خواه خود را متهم به این مســئله کرد که دولت پیشــین 
جمهوری خواهان اجازه ایجاد یک »شــکاف موشــکی« بین آمریکا و اتحاد 
شوروی را داده است. این ایده شدنی به نظر می رسید. موفقیت اتحاد شوروی 
در فرســتادن اولین ماهواره، اسپوتنیک، روی یک موشک به شکلی طبیعی 
این حدس و گمان ها را ایجاد کرده بود که بلوک شــرق در استفاده از چنین 

سلاح هایی بسیار جلوتر از آمریکا است.
این ایده گرچه شــدنی، اما اشتباه بود. موشک های قاره پیمای شوروی را 
می شــد با انگشتان یک دست شمرد. شواهد این مسئله در دستان آیزنهاور 
بود اما او نمی توانســت آن را افشا کند زیرا اطلاعات به دست آمده ناشی از 
یک برنامه ماهواره جاسوسی بود. توانایی پیدا کردن سایت های موشک های 
قاره پیما از فضا به حدی گران بها بود که کاخ ســفید با تکیه به آن توانست 
رازهای خود را حفظ کند. این مســئله که زمانی اتفاق تاریخی بود در حال 
حاضر یک پروژه دانشجویی است؛ البته یک پروژه ویژه برای دانشجویی ویژه. 
در اوایل ســال جاری میلادی زمانی که اخبار مربوط به ســایت های پرتاب 
موشک قاره پیمای چین در واشنگتن پیچید، دِکر اوِلِت خود را مشغول چنین 
مسئله ای کرد. منابعی که در دسترس او بودند تصاویری ماهواره ای بودند که 
به سادگی در دسترس قرار دارند. او برای حل این مسئله از یک قاعده ساده 
استفاده کرد و دنبال ســیلوهای موشک را در زمین های مسطحی از چین 
گرفت که از رادارهای آمریکا در ژاپن و کره جنوبی فاصله داشته باشد و پس 
از آن با سختکوشی به شکلی نظام مند تمام زمین های خالی بخش غربی چین 
را جارو کرد. او که بخشی از مغولستان داخلی را بدون موفقیت بررسی کرد 
نهایتا در گانسو به مقصود خود رسید. در این منطقه، یعنی جایی در بیابان 
گبی، او توانست 120 سیلوی موشکی در حال ساخت را پیدا کند که از زمان 
پایان جنگ سرد چیزی بی ســابقه بود. مَت کوردا، یک پژوهشگر 26 ساله 
از فدراســیون دانشمندان آمریکا، یک سال بعد همین الگو را در بخش های 

دورافتاده شینژیانگ پیدا کرد.

J یک روش جدید 
اوِلِت اولین بار این نوع اســتفاده از داده های ماهواره ای را دو سال پیش، 
یعنی زمانی که دانشجوی سال دوم کالج بود کشف کرد. به گفته او »بعضی 
از کلاس ها خسته کننده بودند و به همین خاطر من برنامه گوگل ارث را باز 
کردم.« همین مسئله پای او را به فورنان پرو باز کرد، که پروژه ای با مشارکت 
عمومی اســت و به افراد علاقه مند اجازه می دهد با همکاری با متخصصان 
بتوانند انواع تصویرهای ماهواره ای را ردوبدل کنند و همین مسئله چیزهایی 
زیادی را نشان داد: از معادن اورانیوم در هند تا تاسیسات سلاح های شیمیایی 

در کشوری دیگر: »کار جالبی است.«
همین مثال به ما نشــان می دهد که خدمات اطلاعاتی و امنیتی از این 
دســت رفته رفته از انحصار دولت ها در سطح جهان خارج شده اند. داده های 
ماهواره ای البته تنها یکی از منابعی اســت که به ایــن جریان جدید دامن 
زده اند. وب ســایت هایی وجود دارد که تمام اتفاقــات جالب در حال وقوع را 

رصد می کنند که برای مثال شامل مسیر حرکت کشتی ها و هواپیماها هم 
می شود. پایگاه داده های بسیار گسترده قابل جست وجویی وجود دارند. چندین 
ترابایت تصویر از گوشی های همراه هرروزه در سایت های شبکه های اجتماعی 
بارگذاری می شــوند و عموما تگ های مفیدی هم دارند. بروس کلینگنر، که 
در 20 سال اخیر تحلیل گر سازمان سیا بوده است دراین باره می گوید: »مردم 
امروزه روی گوشی هایشــان همان کیفیتی از اطلاعــات را دارند که من در 
گذشــته برای داشتن آن ها باید وارد تاسیســاتی با سطح ایمنی بسیار بالا 

می شدم. این مسئله هنوز برای خود من هم قابل هضم نیست.«
مسئله تنها داده نیست. به غیر از داده ها ابزارها و تکنیک های فراوانی برای 
کار کردن روی این داده ها هم وجود دارد. برای مثال بســته های مدل سازی 
3D امروزه این امکان را به شــما می دهند که بفهمید سایه موجود در یک 
تصویر ناشــی از چه جسمی اســت. تنظیماتی هم در شبکه های اجتماعی 
یا در دســترس نهادها وجود دارد که انجام این کارها را به شــکل شراکتی 
ممکن می سازد. افراد مختلف، از آن هایی که کاملا در این زمینه تخصص و 
تجربه دارند تا مردم معمولی که صرفا مانند یک  خوره به چنین موضوعاتی 
علاقه نشان می دهند با همکاری هم می توانند بسیاری از بارهای اطلاعاتی را 
موشکافی کنند. بنابراین می توان گفت دنیای اطلاعات به نوعی دموکراتیک 
شده است و این مسیر جدید هم دولت ها را به چالش کشیده است، هم تعریف 
دیپلماسی را دستخوش تغییر کرده و هم به طور کل ایده محرمانگی را زیر 

سوال برده است.
مثال های فراوانی برای افشای اطلاعاتی که توسط مردم عادی طی چند 
سال اخیر اتفاق افتاده اســت وجود دارد که بررسی تمام آن ها فرصت کافی 
می طلبد اما یک چیز قطعی اســت: فناوری های روز حتی در تضمینی ترین 
حیطه اختیارات دولت ها هم وارد شــده اند و نقش مــردم را پررنگ تر از هر 

دوره ای در تاریخ کرده اند. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

هشدارهای اقلیمی 
شش دهه پیش شروع شد

بسیاری از رسانه ها و سیاستمداران انکار می کردند که اقلیم تغییر می کند
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درباره نویسنده 
آلیس بل کنشــگر حوزه تغییر اقلیم و نویسنده ساکن 
لندن است و مدیریت مؤسسه خیریه »پاسیبل« را هم 
برعهده دارد. او قبلًا اســتاد دانشگاه و روزنامه نگار در 
حوزه سیاســت علم و فناوری بوده اســت. او در کالج 
ســلطنتی لندن در زمینه ارتباطــات علم نیز تدریس 

می کرده است.

ســازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، ســیا، در ماه اوت سال 1974 تحقیقی 
اقلیمی را روی رویدادهای احتمالی ای انجام داد که ممکن بود باعث ایجاد مسایل 
امنیتی شود. این مطالعه بســیار هیجان انگیز بود. تحقیقات هشدار می دادند که 
دوران جدیــدی از وضعیت ناگوار آب وهوایی ظهــور می یابد که به ناآرامی و 
مهاجرت هــای جمعی منجر می شــود )مهاجرت هایی کــه به نوبه خود باعث 
ناآرامی های بیشتر می شوند(. این عصر جدید که سیا تصویر می کرد لزوماً یکی از 
گرم ترین دماها نبود؛ سیا از دانشمندان همان قدر هشدار درباره گرم شدن شنیده 
بود که هشدار درباره سردشدن. اما جهتی که دماسنج به سمتش می رفت دغدغه 
فوری آن ها نبود. دغدغه آن ها تأثیر سیاسی این تغییرات بود. آن ها با به اصطلاح 
»عصر یخ کوچک« آشنا بودند، یک سلسله دماهای چند قرن متمادی، تقریباً از 
1350 تا 1850 میلادی که نه تنها خشکسالی و قحطی را به دنبال آورده بود بلکه 
ـ بنابراین تغییرات اقلیمی جدید نیز می توانست به  باعث جنگ هم شــده بود ـ

همین موارد بینجامد.
اولین صفحه گزارش ما را از این آگاه می کند که »تغییر اقلیم از ســال 1960 
شــروع شد، اما هیچ کس ازجمله اقلیم شناســان آن را تشخیص نداد«. مشکلات 
کشــت غله در اتحاد جماهیر شــوروی و هندوســتان در اوایل دهه 1960 به 
مشــکلات آب وهوای ناگوار افزوده شد. آمریکا به هند گندم صادر کرد و در 
شوروی هم بسیاری از افراد از گرسنگی مردند، اتفاقی که نیکیتا خروشچف را 

کاملًا برآشفته کرد و او را به زمین زد. 
اما این گزارش می گوید که جهان به این هشــدارها اعتنایی نکرد و افزایش 

جمعیت مردم دنیا ادامه یافت و کشــورها سرمایه گذاری های عظیمی بر حوزه 
انرژی و فناوری و پزشکی می کردند. 

در این بین، آب وهوای بد گسترش یافت و به سمت مجموعه ای از کشورهای 
غرب آفریقا رفت که درست زیر خط صحرا بودند. این گزارش استدلال می کند 
که مردم در موریتانی، ســنگال، مالی، بورکینافاســو، نیجر، چاد اولین قربانیان 
ـ یا  تغییرات اقلیمی شــدند اما رنج های آن ها با مشکلات دیگری پوشانده شد ـ
اینکــه بخش های ثروتمندتر جهان خیلی راحت توجهی به آن ها نکردند. وقتی 
که تأثیرات تغییر اقلیم شــروع به سرایت کردن به بخش های دیگر جهان کرد، 
در اوایل دهه 1970 گزارش هایی از خشکســالی و خراب شدن محصول غله و 
سیل از برمه، پاکستان، کره شمالی، کاستاریکا، هندوراس، ژاپن، مانیل، اکوادور، 
اتحاد جماهیر شوروی، چین، هند و آمریکا منتشر شد. اما ظاهراً کمتر کسی میل 
داشت که یک الگوی ثابت را در این اتفاقات ببیند: تیتر های رسانه ها از سراسر 
جهان می گفتند که داستان هنوز کاملًا درک نشده یا اینکه رویدادی رخ داده که 

نمی خواهیم با آن مواجه شویم.
این ادعا که در گزارش آمده بود و نســبت به آن هشــدار داده شــده بود اما 
هیچ کس به آن توجهــی نمی کرد کاملًا هم ادعای منصفانــه ای نبود. برخی از 
دانشمندان مدتی درباره مسئله صحبت کردند. مسئله در روزنامه ها و تلویزیون 
در معرض بحث بود و حتی در ســخنرانی ای که لیندون جانسون، رئیس جمهور 
آمریکا،  در سال 1965 داشت نیز به آن اشاره شد. چند ماه قبل از اینکه گزارش 
سیا منتشر شــود، وزیر امور خارجه آمریکا، هنری کیسینجر، در سازمان ملل 

اولین صفحه گزارش سیا ما را از این آگاه می کند که »تغییر اقلیم از سال 19۶0 شروع شد، اما 
هیچ کس ازجمله اقلیم شناسان آن را تشخیص نداد«. مشکلات کشت غله در اتحاد جماهیر شوروی 
و هندوستان در اوایل دهه 19۶0 به مشکلات آب وهوای ناگوار افزوده شد. آمریکا به هند گندم 
صادر کرد و در شوروی هم بسیاری از افراد از گرسنگی مردند، اتفاقی که نیکیتا خروشچف را کاملًا 
برآشفته کرد و او را به زمین زد
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مســئله را تحت لوای ایــن موضوع که 
مســئله ای علمی توسط دانشمندان ایجاد 
شــده به مشــکل پرداخت و ازجمله 
در حرف هایش ابــراز نگرانی کرد که 
فقیرترین کشــورها به شدت تحت تأثیر 
قرار بگیرند و این احتمال وجود داشــته 
باشد که تغییرات اقلیمی به سراسر جهان 

گسترش یابد.
بــا این حــال، نویســندگان گزارش 
نکتــه ای را ذکر کردنــد: »تغییر اقلیمی 
توجهی را که باید جلب نکرده و در این 
بحث آن فوریــت و اضطراری که لازم 
اســت به وجود نیامده است. نه نگرانی 
عمومی جدی ای در این بحث درست شده 

است و نه کسی ظاهراً تلاش کرده است که چنین نگرانی ای را ایجاد کند.«
این گزارش با اینکه در ابتدا یک تحقیق طبقه بندی شده بود اما در نهایت چند 
ســال بعدتر در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. از این نقطه به بعد، یعنی از 
فوریه سال 1977، مشکل سوزاندن سوخت های فسیلی بیشتر از عینک بحرانی 
داخلی در حوزه نفت دیده می شــد تا اینکه یک قحطــی و گرفتاری در خارج 
از مرزها باشــد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت که بحران اقلیمی شاید هنوز 
هم یک مســئله دور از ما به نظر برســد اما ما در مقام مردم آمریکا، مصائب 
آب وهوای نامعمول را که با کمبود نفت ترکیب شده احساس می کنیم. آیا ممکن 
است چنین اتفاقی موجب تغییر در سیاست گذاری ها شود؟ گزارش سیا می گفت 
که هم متخصصان حوزه انرژی و هم متخصصان حوزه اقلیمی به طور مشترک 
امیدوارند که »بحران کنونی به اندازه کافی جدی و نزدیک به کشور باشد تا منافع 
ملی و برنامه ریزان را ترغیب کند قبل از اینکه مشکل خیلی بدتر شود، با مسایل 

بلندمدت اقلیمی دست وپنجه نرم کنند.«
و با وجود این، حتی اگر هیچ اتفاقی هم نیفتاد، بحث درباره تغییر اقلیم در سه 
دهه آخر قرن بیســتم با هر معایبی با تأخیر مواجه بود، نه فقط به این علت که 
برخی از تحلیل گران سیاسی در سازمان سیا آن را ندیده گرفتند، بلکه همچنین 

به دلیل پاتکی که صنایع سوخت فسیلی به این گزارش زدند.

J  اطمینان خاطر دانشمندان
وقتی این تأخیر در واکنش به تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن بود، متخصصان 
می توانســتند مواردی را از داخل خود جامعه علمی پیدا کنند و به آن ها استناد 
کنند. در ســال 1976، استفان اشنایدر، متخصص جوان مدل سازی اقلیمی، به این 
نتیجه رسید که زمان این فرا رسیده که یک نفر در جامعه علوم اقلیمی سروصدا 
راه بیندازد. اشــنایدر در مقام دانشــجوی تحصیلات تکمیلی دانشــگاه کلمبیا، 
می خواست پروژه تحقیقاتی ای را به دست بیاورد که بتواند راه متفاوتی را برود. 
او در یکی از پروژه های مرکز مطالعات فضایی ناسا به یک مدل سازی از زمین و 
شرایط اقلیمی آن برخورد. بنابراین ترغیب شد که این مدل سازی را برای تغییرات 

اقلیمــی زمین انجام دهد. او بعدها به یاد 
می آورد: »چقــدر هیجان انگیز بود که 
بتوانی به شکلی دقیق تغییرات را برای یک 
سیستم دیوانه مثل کره زمین مدل سازی 
کنی، به ایــن ترتیب که آلودگی را وارد 
مدل کنی و محاسبه کنی که چه اتفاقی 
می تواند بیفتد و ســپس این اثرات را در 
سیاست گذاری در جهتی بهتر وارد کنی.«

اشنایدر بعد از اینکه سال ها خشکسالی 
و قحطی به تیتر رسانه ها تبدیل شده بود، 
به این نتیجه رسید که زمان درست برای 
انتشــار یک کتاب علمی بــا مخاطبان 
عمومی دربــاره خطراتی که تغییر اقلیم 
می تواند به وجود بیاورد فرا رسیده است. 
نتیجه این فکرش کتاب او در سال 1976 بود؛ کتاب »استراتژی آفرینش«. با اینکه 
او می خواســت اجتناب کند از اینکه به یک چهره خیلی شاخص در این زمینه 
تبدیل شود، یا به قول خودش نمی خواست به »پیامبر روز قیامت« بدل شود، اما باید 
دست به کاری می زد و کشش تغییرات اقلیمی را در بین مردم و در افکار عمومی 

وارد می کرد تا توجه مردم به این موضوع جلب شود.
توجه ها جلب شد و کتاب حمایت زیادی نیز از سوی کارل ساگان پیدا کرد 
و مورد توجه واشــنگتن پست و نیویورک تایمز قرار گرفت و این روزنامه ها 
معرفی و مرور شد و جانی کارسون هم اشنایدر را به برنامه تلویزیون »تونایت 
شــو« دعوت کرد تا درباره کتاب صحبت کند. اهالی این حوزه دیدند که کتاب 
فقط ماجرایی در زمینه علم نیســت. کتاب اشنایدر حملات سختی کرده بود به 
هلموت لاندسبرگ که در آن موقع مدیر بخش آب وهوای مؤسسه اقلیم شناسی 

بود و اکنون یک استاد مورد احترام در دانشگاه مریلند است.
لاندسبرگ نقدی بر کتاب در اتحادیه آمریکایی ژئوفیزیک نوشت و آن را 
»گلچینی گســترده از علوم و طبیعت و سیاست« و همان طور که خودش گفته 
چندجانبه اما بی نظم و آشفته. لاندسبرگ می گفت که در کار اشنایدر روحیه 
کنشگری را می بیند و با آن مخالف است اما اعتقاد دارد که دانشمندان اقلیمی باید 
به مرکز توجه افکار عمومی وارد شــوند، به خصوص وقتی دست به مدل سازی 
نامطمئنی می زنند. لاندسبرگ نگران بود که اشنایدر نه تنها اعتبار اقلیم شناسان 
را زیر ســؤال برده است بلکه داده هایی که جمع کرده از طرق نامطمئنی بوده و 
فقط نظر سیاستمداران را که پشت درهای بسته صحبت می کنند منعکس کرده 
است. لاندسبرگ گفت که نتایج کار اشنایدر دارای سوگیری به نفع سیاستمداران 
است و بهتر است که خودش دست به مدل سازی بزند. او گفت که شاید اشنایدر 
کار جدی علمی را انجام نداده اســت و گویا وقت نداشته خودش به جلسات و 
کارگاه های متعدد برود و ظاهراً این کارها را رها کرده و به سراغ کتابخانه های 

علمی رفته است.
این بحث تا حدودی یک دعوای نسلی بود. اشنایدر به نسل جوان تر تعلق داشت 
که جنگجوتر بود و از این خوشــحال می شــد که علم را به خیابان ها بکشاند. 

در بریتانیا، جان میسون، رئیس اداره هواشناسی، ابراز نگرانی کرد که تغییر اقلیم 
به ویترینی برای یک کارناوال تبدیل شود و تلاش کرد که دیدگاه هشداردهنده 

آمریکایی ها را زیر سؤال ببرد. او در سال 19۷۷ در مناظره ای عمومی در انجمن 
سلطنتی هنرها شرکت کرد و بر این تأکید کرد که همیشه اقلیم بالا و پایین داشته 

است و خشکسالی های اخیر پدیده هایی نبوده اند که در تاریخ بی سابقه باشند 
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برعکس، لاندسبرگ عمر کاری خودش 
را به کارکردن دقیق با دولت و ارتش و 
عموماً پشــت درهای بسته گذرانده بود 
و می ترسید که درگیر شدن عموم مردم 
با این موضوع شــاید تعادل روابط را در 
این حوزه به هم بریزد. گذشته از این ها، 
هنجارهای فرهنگی رفتار دانشــمندان، 
به شــکلی که در نظر دانشمندان خوب 
جلوه کند، این بود که جنجال نیافرینند و 
کاری نکنند که در جامعه هیجان ایجاد 
کنند و هنجارهای فرهنگی جامعه علمی 
را خدشه دار کنند تا مردم بتوانند مسایل 
علمی را زیر سؤال ببرند. لاندسبرگ از 
این خوشش نمی آمد که تغییرات اقلیمی 

بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برخی دیگر از دانشمندان از کارهای هیجان انگیز 
احســاس ناراحتی می کردند در عین اینکه دیگران نمی توانستند به فناوری ها و 

ضوابط و شیوه های جدیدی که مورد استفاده قرار می گرفت اعتماد کنند.
در بریتانیا، جان میسون، رئیس اداره هواشناسی، ابراز نگرانی کرد که تغییر اقلیم 
به ویترینی برای یک کارناوال تبدیل شود و تلاش کرد که دیدگاه هشداردهنده 
آمریکایی ها را زیر سؤال ببرد. او در سال 1977 در مناظره ای عمومی در انجمن 
سلطنتی هنرها شرکت کرد و بر این تأکید کرد که همیشه اقلیم بالا و پایین داشته 

است و خشکسالی های اخیر پدیده هایی نبوده اند که در تاریخ بی سابقه باشند. 
او موافق بود که اگر ما به سوزاندن سوخت های فسیلی با همین نرخ فعلی ادامه 
بدهیم ممکن است با یک درجه افزایش درجه حرارت کره زمین مواجه شویم 
که از نظر او در 50 تا 100 ســال آینده رقم قابل توجهی است؛ اما روی هم رفته 
او فکر می کرد که اتمسفر سیستمی است که می تواند هر بلایی را که بر سرش 
بیاوریم هضم کند. به اضافه اینکه او نیز مثل خیلی از همکارانش فکر می کرد، 
به هر تقدیر، بشر در حال رفتن به سمت انرژی اتمی است. جان گریبین در مجله 
نیچر مقاله نوشت و گفت که پیام کلی این است که »وحشت نکنید«. او دوباره 
به خوانندگان اطمینان خاطر داد که هیچ نیازی نیست که به »پیام روز قیامت« 

گوش بدهند.

J  روز قیامت
با همه این ها، تغییرات داشت فرا می رسید و ترکیبی از یک دانشمند و یک 
کنشگر اقلیمی باعث شد که ماجرا شروع شود. یک گزارش سازمان حفاظت از 
محیط زیست در سال 1978 درباره زغال سنگ در نهایت روی میز ریف پومرانس 
قرار گرفت که یک لابیگر مؤسسه »دوستدار زمین« در واشنگتن بود. این گزارش 
به »اثر گازهای گلخانه ای« اشاره می کرد و تأکید می کرد که سوخت های فسیلی 

می توانند در چند دهه آینده تأثیرات مهم و مخربی بر اتمسفر بگذارند.
او دنبال اطلاعاتی از سازمان حفاظت از محیط زیست بود و یک نفر مطلبی 
از یک روزنامه را به قلم گوردن مک دونالد در دســت او گذاشت. مک دونالد 

یک دانشــمند آمریکایی عالی رتبه بود 
که روی آب وهــوا در دهه 1960 کار 
کرده بود و مشــاور جانسون بود. او در 
سال 1968 جستاری نوشته بود با عنوان 
»چطور محیط زیست را تخریب کنیم« 
که در آن آینده ای را مجســم کرده بود 
کــه در آن، ما بایــد تهدیدهای جنگ 
اتمی را رفع کنیم وگرنه در عوض اقلیم 
تبدیل به سلاح خواهد شد. از آن زمان، 
او شاهد بوده است که افراد چنین کاری 
را انجام داده اند؛ البته نه به معنای روشن 
وارد جنــگ آب وهوایی بشــوند بلکه 
با بی توجهــی و خیلی راحــت با ادامه 
سوزاندن سوخت های فسیلی دست به این 

کار زده اند.
ـ عضو گروه  مسئله مهم تر این بود که مک دونالد هم یکی بود مثل جیسون ـ
سری دانشــمندان نخبه ای که به طور مرتب با هم جلسه می گذاشتند تا دور از 
چشــم مردم به دولت مشاوره بدهند. گروه جیســون در تابستان سال 1977 و 
1978 جلسه گذاشتند تا درباره انتشار گاز دی اکسید کربن و تغییرا اقلیم بحث 
کنند و مک دونالد در تلویزیون آمریکا ظاهر شد تا استدلال کند که کره زمین 

دارد گرم می شود. 
شاید شما تصور کنید که آنجا یک نوع درگیری فرهنگی بین پومرانس، لابی 
مؤسســه دوستدار زمین، و مک دونالد، دانشمند مخفی ارتش، وجود داشت ولی 
آن ها تیم قدرتمندی را تشکیل داده بودند. آن ها جلسه ای با فرانک پرس داشتند، 
رئیس شورای مشاوران رئیس جمهور، کسی که تمام کارکنان دفتر علم و فناوری 
آمریکا را مدیریت می کرد. پرس بعد از اینکه مک دونالد مشکل را مطرح کرد، 
از ژولی کارنی، رئیس سابق بخش هواشناسی دانشگاه ام آی تی خواست که نگاهی 
به مسئله بیندازد. اگر کارنی می گفت که یک آخرالزمان اقلیمی در حال وقوع 

است، رئیس جمهور اقدامی می کرد.
کارنی گروهی از دانشــمندان و مقامات و همچنین خانواده خود را در جایی 
دور از شــلوغی به نام »وودز هول« در شمال غرب منطقه »کیپ کد« جمع کرد. 
مأموریت کارنی این بود که دانشمندان متخصص حوزه اتمسفر را گردهم بیاورد 
تا گزارش جیسون را بازبینی کنند. او دو متخصص برجسته مدل سازی اقلیمی را 
دعوت کرد تا نتایج مدل هایشان را با جزئیات و غنای بیشتر ارایه کنند: جیمز هنسن 
از مؤسســه مطالعات فضایی گدار در دانشگاه کلمبیا در نیویورک و سیوکورو 

مانابه از آزمایشگاه ژئوفیزیک دینامیک سیالات در دانشگاه پرینستون.
مطالعات علمی در یک خانه اربابی قدیمی انجام می شــد که دانشمندان در 
وسط میزها نشسته بودند و سیاستمداران در اطراف آن ها. آن ها خیلی خشک و 
رسمی اصول علوم جوی را مرور می کردند و به هنسن و مانابه گزارش می دادند. 
دو مدلی که آ ن ها ساختند هشدارهایی با اختلافی کم درباره آینده دربرداشت و 
در نهایــت، گروه کارنی تصمیم گرفت که از این تفاوت صرف نظر کند. آن ها 

بزرگ ترین تجربه ما

دیوید در اکتبر سال 19۸2 در کنفرانس گرمایش جهانی که با حمایت مالی اکسون 
موبیل برگزار شد گفت: »افراد کمی در این شک دارند که جهان وارد دوران تغییر 

مدل انرژی شده است و باید اتکای خود به سوخت های فسیلی را کنار بگذارد 
و به سمت ترکیبی از آن قسم منابع انرژی تجدیدپذیر برود که با مشکل تجمیع 

گازهای دی اکسید کربن مواجه نمی شوند.«
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احساس کردند که می توانند با اطمینان بگویند که از کره زمین تا قرن آینده سه 
درجه ســانتی گراد به اضافه یا منهای 50 درصد گرم تر )که می توانست به معنی 
گرم شــدن بین 1.5 تا 4 درجه باشد( خواهد شد. آن ها با انتشار گزارش خود در 
شماره نوامبر سال 1979 در مجله »ساینس« اعلام کردند: »پیش بینی های آن روز 

قیامت اشتباه نیست.«

J  حساسیت به دی اکسید کربن
بزرگ ترین شرکت نفتی جهان، اکسون موبیل، از میانه دهه 1970 شروع کرد 
به پرســیدن این سؤال که آیا تغییر اقلیم در نهایت وارد اولویت ها و برنامه های 
سیاســی خواهد شد و شروع کرد به واردکردن آن در مدل کسب وکارش. شاید 
مرجع آن ها سخنرانی کیسینجر بود یا حرف های اشنایدر در برنامه »تونایت شو«. 
یا شاید هم فقط صرفاً در سال ۲000 متوجه ماجرا شدند؛ زمانی که دانشمندان 
هشدار می دادند که همه چیز در حال گرم شدن است و ظاهراً خیلی فرصتی هم 

برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
جیمز بلک، یکی از مشــاوران عالی علمی شرکت اکسون موبیل، در تابستان 
ســال 1977 سخنرانی ای ترتیب داد درباره آثار گازهای گلخانه ای شرکت و آن 
را در جمع مقامات بلندپایه شــرکت ارائه کرد. توافق بزرگی آن جا انجام شد: 
مدیران شرکت در آن سطح عالی فقط می خواستند آگاه شوند که علم درباره آخر 
ماجرا چه می گوید. در همان سال، شرکت ادوارد دیوید جونیور را استخدام کرد 
تا آزمایشگاه های تحقیقاتی اش را مدیریت کند. او در موقعی که مشاور نیکسون 

بود از تغییر اقلیم آگاه شده بود. اکسون موبیل تحت مدیریت دیوید شروع کرد به 
انجام پروژه های تحقیقات کوچکی درباره دی اکسید کربن. این پروژه ها دست کم 
ـ هزینه ای کمتر از یک  با معیارهای اکسون موبیل کوچک به حسا می آمدند ـ
میلیون دلار در ســال داشتند که در مقایسه به بودجه 300 میلیون دلاری ای که 

شرکت در پروژه های بزرگ خودش خرج می کرد رقم ناچیزی بود.
هنری شاو، یکی از متخصصان پیشرو شرکت اکسون موبیل در زمینه تحقیقات 
دی اکسید کربن، در دسامبر سال 1978 نامه ای به دیوید نوشت با این مضمون که 
اکسون موبیل باید یک گروه علمی مورد اعتماد تشکیل دهد تا بتواند از نظر علمی 
ماجرای گرمایش زمین را ارزیابی کند و بتواند واقعیت را بگوید هرچند که از 

نظر شرکت خبر بدی به حساب آید.
اکســون موبیل یکی از تانکرهای غول پیکر خــود را با ابزارهایی مخصوص 
به تحقیق روی اقیانوس ها اختصاص داد. اکســون موبیل می خواست که به طور 
جدی بازیگر مورد اطمینانی در این حوزه باشد بنابراین می خواست که دانشمندان 
پیشــرو را به خدمت بگیرد و میل داشت که مطمئن شود آن ها از آزادی علمی 
برخوردارند. مسلماً برخی از کارهای آن ها در زمینه تحقیقات روی اقیانوس ها 
در گزارش ســال ۲009 تارو تاکاهاشی به کار رفت که بعدها در آن مقاله این 
نتیجه گیری را کرد که اقیانوس ها فقط ۲0 درصد دی اکســید کربنی را ناشی از 
فعالیت های انســانی هستند جذب می کنند. این تحقیقات برای تاکاهاشی جایزه 

زمین را از جانب سازمان ملل به ارمغان آورد.
دیوید در اکتبر سال 198۲ در کنفرانس گرمایش جهانی که با حمایت مالی 

کتاب ضمیمه

وقتی که رونالد ریگان در نوامبر 19۸0 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، جیمز جی وات را به وزارت کشور منصوب کرد. او وکیل بود و مدیر یک شرکت حقوقی که برای حفاری و معدنکاری در 
زمین های عمومی دعوای حقوقی می کرد و همان زمان هم به این شهرت داشت که پروژه های بدنام را می گیرد. او زمانی مشهور به این بود که گفته بود هواداران محیط زیست دار و دسته ای از 

جناح چپ هستند که هر نوع دولتی را که او به آن اعتقاد دارد می خواهند زمین بزنند
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اکســون موبیل برگزار شد گفت: »افراد کمی در این شک دارند که جهان وارد 
دوران تغییر مدل انرژی شــده است و باید اتکای خود به سوخت های فسیلی را 
کنار بگذارد و به ســمت ترکیبی از آن قسم منابع انرژی تجدیدپذیر برود که با 

مشکل تجمیع گازهای دی اکسید کربن مواجه نمی شوند.«
او گفت که تنها سؤال این است که تغییر چقدر سریع انجام شود. شاید او بیش 
از اندازه به اکسون موبیل در مقام شرکتی نگاه می کرد که می خواهد با مرکزیت 
آزمایشگاه تحقیقات و توسعه خود، در مسیر فناوری هایی با انتشار کربن صفر 
حرکت کند. یا شاید وخیم بودن ماجرا درست درک نشد. به هر حال، از اواسط 

دهه 1980 تحقیقات مربوط به انتشار دی اکسید کربن عمدتاً منسوخ شد.

J  دشمن فعالان محیط زیست
وقتی که رونالد ریگان در نوامبر 1980 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب 
شد، جیمز جی وات را به وزارت کشور منصوب کرد. او وکیل بود و مدیر یک 
شرکت حقوقی که برای حفاری و معدنکاری در زمین های عمومی دعوای حقوقی 
می کرد و همان زمان هم به این شــهرت داشت که پروژه های بدنام را می گیرد. 
او زمانی مشهور به این بود که گفته بود هواداران محیط زیست دار و دسته ای از 
جناح چپ هستند که هر نوع دولتی را که او به آن اعتقاد دارد می خواهند زمین 
بزنند. رئیس انجمن ملی زغال سنگ خود را بسیار مفتخر و خرسند اعلام کرد که 
به این ســمت منصوب شده است و لابی گران شرکت ها شروع کردن به جوک 
ســاختن درباره او: »چقدر برق لازم است تا یک میلیون فعال محیط زیست را 

متوقف کرد؟ یک وات )جیمز جی وات(.«

وات سازمان حفاظت از محیط زیست را تعطیل نکرد، کاری که مردم ابتدا 
نگران بودند انجام بدهد، ولی آن گورساچ را به ریاست این سازمان منصوب کرد 
که خدایگان مقررات زدایی بود. پامرانس و همکارانش در جنبش محیط زیستی ها 
گرفتاری های زیادی داشتند و سرشان خیلی شلوغ بود. آن ها وقت زیادی نداشتند 
برای اینکه مســایل را در لفاف زیبا مطرح کنند یا فقط به مسایل انتزاعی تغییر 
اقلیم بپردازند. با این حال باید قدری زمان می گذشــت تا پامرانس شاهد جنبش 

عمومی اقدام اقلیمی باشد.
درست قبل از انتخابات نوامبر 1980، آکادمی ملی علوم آمریکا یک کمیته 
ارزیابی دی اکســید کربن تشــکیل داد تا گزارش کارنی را دنبال کند. رئیس این 
کمیته بیل نیرنبرگ بود که جزو آن نســل از دانشــمندان بود که مثل هلموت 
لاندسبرگ، در میانه جنگ و پیامدهای اوج گیری بودجه های علمی رشد کرده 
بود. او تمام عمر کاری اش را با دولت و ارتش کار کرده بود. او حتی یکی بود مثل 
جیسون. او مدافع سرسخت جنگ ویتنام بود که این موضوع او را از همکارانش 
جدا کرده بود و هنوز هم تلخی تظاهرات جناح چپ در دانشــگاه و مخالفت 
بــا علمی که حامی مالــی اش ارتش بود در آخر دهــه 1960 در کامش بود. او 
از جنبش حامیان محیط زیســت هم متنفر بود؛ کســانی که او آن ها را شبیه به 
لادیت هــا می دید، مخصوصاً در مورد انرژی اتمی. جنبش لادیت ها یک جنبش 
اجتماعی از صنعتگران نســاجی بریتانیا در قرن نوزدهم بود که عمدتاً به وسیله 
تخریب ماشــین آلات بافندگی در برابر تغییراتی که بر اثر انقلاب صنعتی ایجاد 
شده بود اعتراض کردند، چرا که آن ها احساس کرده بودند که این تغییرات باعث 
از دســت رفتن شغل شان می شود و تمامی شیوه های زندگی آنان را تغییر خواهد 

بزرگ ترین تجربه ما

آکادمی ملی علوم
سرانجام گزارش در اکتبر سال 19۸3 رونمایی شد، در یک مهمانی پرزرق وبرق که عصرانه و شام در آن سرو می شد و در سالن بزرگ آکادمی ملی علوم برپا بود. شرکت های پیبادی کول، جنرال 

موتورز و اکسون موبیل در فهرست دعوت شدگان بودند و پامرانس در کنفرانس خبری این برنامه نقش پررنگی داشت. کاخ سفید گزارش آکادمی ملی علوم را تأیید کرد و مشخص بود که دیگر 
به حرف کسانی که هشدار می دادند و سناریوهای نگران کننده ای که ماجرای تغییر اقلیم را با ذکر مصیبت به مقامات ارائه می دادند توجهی نداشت
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داد. خلاصه اینکه نیرنبرگ از بسیاری 
لحاظ، می بایست مثل افرادی بوده باشد 
که رئیس جمهور جدید، رونالد ریگان، 

او را به خود جذب کرده است.
نیرنبرگ تصمیم گرفت که گزارش 
خود را با آمیخته ای از اقتصاد و علم تهیه 
کند. روی کاغذ، این کار باید کاری عالی 
می شد. اما وقتی که گزارش منتشر شد، دو 
جنبه ماجرا با یکدیگر هماهنگ نبود. 
نویسندگان با هم کار نکرده بودند اما در 
یک گوشه ماجرا بیشتر سمت اقتصاد را 
گرفته بودند و در یک گوشه دیگر، بیشتر 
روی علم متمرکز شده بودند. این طور بود 
که این گــزارش دارای دو دیدگاه کاملًا 

متفاوت توصیف شــد، به این ترتیب که در پنج فصل آن که دانشــمندان نوشته 
بودند توافق بر سر این بود که گرمایش جهانی یک مسئله بزرگ است و در عین 
حال، در دو فصل دیگر اقتصاددانان تأکید کرده بودند روی شک هایی که هنوز 
درباره اثرات فیزیکی این گرمایش وجود داشــت، به خصوص بعد اثرات بعد از 
سال ۲000 و حتی شک بزرگ تر درباره این بود که از نظر اقتصادی این مسئله 
چقدر حاد است. علاوه بر این ها، نگاه اقتصاددانان در این تحقیق غالب بود و آن ها 
چارچوب گزارش را مشــخص کردند، همان طور که فصل اول و آخر گزارش 
را نوشــتند و تحلیل شان بر پیامی که گزارش ارسال کرد اثر گذاشت. نیرنبرگ 
ظاهراً طرفدار روش »صبر کن و ببین« بود. او در ابتدای گزارش استدلال می کرد 
که راه حل خاصی برای مسئله وجود ندارد اما ما نمی توانیم از آن جلوگیری کنیم: 
»ما صرفاً باید یاد بگیریم مؤثرتر با این گرفتاری برخورد کنیم و تلاش کنیم که 

گره های کور این کلاف سردرگم را باز کنیم.«
نائومی اورسکز و اریک کانوی در کتاب خود با عنوان »فروشندگان شک« 
که در سال ۲010 درباره شکاکیت اقلیمی نوشتند، گزارش نیرنبرگ را از آرشیو 
برداشــتند و بازبینی کردند. یکی از کســانی که این گزارش را بازبینی کرده و 
مقاله ای درباره آن در کتاب نوشــته بود، آلوین وینبرگ فیزیکدان بود و از دهه 
1970 نگرانی هایــش دربــاره تغییر اقلیم افزایش یافته بــود. اما او دیگر خیلی 
تحت تأثیر گزارش قرار نداشــت. در واقع شاید بهتر باشد بگوییم که او مخالف 
دیدگاه نیرنبرگ بود. گزارش از یک جنبه می گفت که این احتمال وجود دارد 
که مردم عمدتاً تحرک جغرافیایی را امتحان کنند. این گزارش استدلال می کرد 
که مردم در گذشته هم به علت تغییر اقلیم مهاجرت می کردند و بنابراین خیلی 

خارق العاده است که افراد این قدر می توانند انطباق پذیر باشند. 
وینبرگ در مقاله خود می پرسید: »واقعاً کمیته اعتقاد داشته است که ایالات 
متحده یا اروپای غربی یا کانادا موج عظیم مهاجران را از کشــورهای فقیری که 
از باران های اســتوایی به ستوه آمده اند می پذیرند؟« اورسکز و کانوی مقالات و 
یادداشــت هایی را که وینبرگ به آن ها نگاه انتقادی داشتند مرور کردند. پازلی 
درست شــده بود که چطور می شده در آن گزارش چنین نتیجه گیری هایی کرد 

و در نهایت پاسخ یکی از دانشمندان که 
بعدها به این سؤال جواب داد روشن کننده 
چرایــی آن وضعیت بود: »در آن روزها، 
آکادمی ملی علوم خیلی آسان گیرتر بود.«

سرانجام گزارش در اکتبر سال 1983 
رونمایی شد، در یک مهمانی پرزرق وبرق 
که عصرانه و شام در آن سرو می شد و در 
سالن بزرگ آکادمی ملی علوم برپا بود. 
شرکت های پیبادی کول، جنرال موتورز 
و اکسون موبیل در فهرست دعوت شدگان 
بودند و پامرانس در کنفرانس خبری این 
برنامه نقش پررنگی داشــت. کاخ سفید 
گزارش آکادمی ملی علوم را تأیید کرد 
و مشخص بود که دیگر به حرف کسانی 
که هشدار می دادند و سناریوهای نگران کننده ای که ماجرای تغییر اقلیم را با ذکر 
مصیبت به مقامات ارایه می دادند توجهی نداشت. آکادمی ملی علوم فکر می کرد 
که فناوری می تواند راه حلی برای تغییر اقلیم پیدا کند و انتظار نداشــت که هیچ 
کاری انجام دهد به جز تخصیص بودجه برای تحقیقات و نشستن به انتظار اینکه 
چه اتفاقی خواهد افتاد. آکامی می دانست که این مقامات فقط تا چند سال دیگر 
در مصدر امور هستند و احتمالًا به این نتیجه رسیده بود که بهترین کار برای آن ها 
این است که نسخه ای علمی تر گزارش را برایشان تهیه بکند تا بتوانند دریابند که 
کاخ سفید چه می خواهد. یا شاید هم مثل نیرنبرگ فقط می خواهند صبر کنند تا 
ببینند چه اتفاق خواهد افتاد. اما حالا در خلال گذر ایام، سخت نیست که دریابیم 

این کار قدم اشتباهی بود که برداشته شد.
مقدمه نویسندگان گزارش می گفت: »زاویه نگاه ما محافظه کارانه است. ما 
اعتقاد داریم که دلیلی برای نگرانی وجود دارد، نه برای ترس.« در کنفرانس خبری 
رونمایی از گزارش، راجر ریول، اولین دانشمندان که در کنفرانس خبری کنگره 
خیلی وقت پیش، در سال 1957 صحبت کرده بود، به خبرنگاران گفت که آن ها 
باید نور هشدار را روشن کنند، نه قرمز وضعیت اضطرار را. و بنابراین روزنامه 
وال استریت ژورنال گزارش کرد که »یک میزگرد با حضور دانشمندان علی رتبه 
توصیه می کند که پاســخ به نگرانی مردم درباره گرمایش اقلیم زمین که خیلی 

درباره اش جار و جنجال راه افتاده، این است: می توانیم حلش کنیم.«
بعد از این گزارش فعالان محیط زیســت چه کردند؟ آیا جنبش محیط زیستی 
بزرگی که قابل مقایسه با تلاش هایی که پامرانس انجام داد به وجود آمد؟ باید گفت 
که گروه های حامی محیط زیست تعدادشان خیلی بیشتر شد، چه در قالب نهادهای 
مردم نهادی که حرف های معمول رســانه های جریان اصلــی را می زدند و چه در 
قالب گروه های رادیکال تر. اما در آن زمان آ ن ها مایل بودند که روی مسایل دیگر 
محیط زیستی تمرکز کنند و ماجرای تغییر اقلیم برایشان خیلی پررنگ و برجسته 
نبود. نکته اینجا بود که شصت سال پیش مقوله تغییر اقلیم مطرح شده بود و مدتی نیز 
درباره اش بحث می شد اما از اواسط دهه 1980 این بحث کنار گذاشته شد و کسی 

به هشدارها توجه نکرد و بیشتر سیاستمداران و شرکت ها آن را انکار می کردند. 

کتاب ضمیمه

وقتی تأخیر در واکنش به تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن بود، متخصصان 
می توانستند مواردی را از داخل خود جامعه علمی پیدا کنند و به آن ها استناد 

کنند. در سال 19۷۶، استفان اشنایدر، متخصص جوان مدل سازی اقلیمی، به این 
نتیجه رسید که زمان این فرارسیده که یک نفر در جامعه علوم اقلیمی سروصدا راه 
بیندازد. اشنایدر در مقام دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلمبیا، می خواست 

پروژه تحقیقاتی ای را به دست بیاورد که بتواند راه متفاوتی را برود
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پژوهش:  تفکر شــهودی، ســوگیری های رفتاری و عملکرد سرمایه گذاران 
حرفه ای بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگران: محمد اصولیان، محمد حسن نژاد، سید جلال صادقی شریف، یاسر 
حمزه نژادی

محمد اصولیان، محمد حسن نژاد، سید جلال صادقی شریف و یاسر حمزه نژادی درباره 
شــیوه های تصمیم گیری در میان ســرمایه گذاران حرفه ای بورس اوراق بهادار تهران 
پژوهشــی انجام داده اند که نتایج آن با عنوان »تفکر شهودی، سوگیری های رفتاری 
و عملکرد ســرمایه گذاران حرفه ای بورس اوراق بهادار تهران« در شــماره 1 دوره 23 
فصلنامه »تحقیقات مالی« دانشگاه تهران منتشر شده است. این پژوهش با هدف تبیین 
ارتباط توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری و همچنین تبیین 
ارتباط سوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای در بورس اوراق بهادار 
تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم گیری 
آنی یا شهودی، تأثیر آن ها بر سوگیری های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد 
و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت. نمونه 

بررســی، 311 سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آن ها با استفاده 
از پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از 
آزمون های علمی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری 
اتکا و تعدیل و سوگیری سفســطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، درحالی که 
توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می گذارد. افزون 
بر این، ســوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. 
نتایج تحلیل علمی رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و 
تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می کند. نتیجه کلی 
تحقیق این است که اعتماد به شهود نسبت به توانایی های شناختی ارتباط بیشتری با 

سوگیری های رفتاری و عملکرد نشان می دهد و در مجموع، آموزنده تر است.

سوگیری های رفتاری در تصمیم گیری موضوع مهمی برای 
اقتصاد خُرد محسوب می شود. یکی از زمینه هایی که باعث 
می شــود انحراف از پیش فرض »تصمیم گیری عقلایی« 
مشــاهده شود، زمینه قضاوت در موقعیت های اجتماعی 
اســت. این انحراف ها ممکن است که در بسیاری از حوزه های واقعی زندگی انسان با عواقب 
زیان بار شدیدی همراه شود که در آن، تصمیم گیرندگان انسانی، باید براساس اطلاعاتی که 
در خصوص نتایج نامشخص دارند، رفتار کنند؛ مانند تصمیم گیری پزشکی، حقوقی، سیاسی، 
مدیریت و ســرمایه گذاری. از این رو، هنگام قضاوت در موقعیت های احتمالی، شناســایی 
ســوگیری های رفتاری مهم است. بر این اساس، پژوهش های بســیاری، تأثیر تفاوت های 
فردی بر قضاوت در موقعیت های احتمالی را بررسی کرده اند. بعضی از محققان معتقدند که 
سوگیری های رفتاری در مجموع نقش مهمی ایفا نمی کنند؛ زیرا از دید آن ها، اغلب انسان ها 

عقلایی رفتار می کنند و سوگیری های مشاهده شده استثنا هستند، ضمن آنکه این سوگیری ها 
از طریق آربیتراژ اصلاح می شود. محققانی هم تأکید کرده اند که آربیتراژ نمی تواند تمام آثار 
انحراف های رفتاری را در بازارهای مالی حذف کند. از سوی دیگر، مطالعه ابعاد روانشناختی در 
سطح فردی و تفاوت قائل شدن بین افراد در این خصوص که تا چه اندازه این ویژگی ها، رفتار 

و عملکرد آن ها را متأثر می سازد، حاوی اطلاعات ارزشمندی خواهد بود.
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ژورنال

مطالعــات رفتــاری نشــان می دهد کــه ویژگی های 
روان شــناختی افراد، بر میزان بروز سوگیری های رفتاری، 
استراتژی های معاملاتی و در نهایت، عملکرد افراد تأثیرگذار 
اســت. بنابراین، در نظرگرفتن ایــن ویژگی ها می تواند به 
توضیــح تفاوت های بین افراد در ارتباط با رفتار معاملاتی و 
به تبــع آن، عملکرد افراد کمک کند. با این حال، تحقیقات 
مالی رفتاری که تاکنون صورت پذیرفته است، ارتباط میان 
ابعاد روان شــناختی، رفتار و عملکرد را چندان مشــخص 
نکرده اند. افراد توانایی های شناختی و روانی متفاوتی دارند 
و احتمالاً به طور متفاوتی تحت تأثیر سوگیری های رفتاری 
قرار می گیرند و این موجب می شــود که عملکرد متفاوتی 
در مقایســه با یکدیگر داشته باشند. بر این اساس، پژوهش 
حاضر در نظر دارد تا ضمن بررسی ارتباط میان مؤلفه های 

توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با میزان سوگیری های رفتاری مشاهده شده و همچنین 
عملکرد سرمایه گذاری افراد، به بینشی در این حوزه دست یابد و متعاقب آن، راهکاری برای بهبود 
عملکرد فعالان حرفه ای بازار ســرمایه ارائه دهد. هنگام تصمیم گیری، انسان ها اغلب از چندین 
فرایند تصمیم گیری متفاوت تأثیر می پذیرند. بعضی از این فرایندها، شایسته هستند، البته، اگر 
نسخه آن ها، از یک مدل عقلانیت برای بهینه سازی یک تابع تصمیم گیری پس از صفت »عقلانی« 
استفاده از تمامی اطلاعات موجود در شرایط عدم اطمینان بهره ببرد. نسخه های دیگر، از فرایند 
شــناختی سطح پایین بهره برده اند، این فرایند با مفاهیم عقلانیت محدود و قواعد سرانگشتی 

مرتبط است و اغلب در ادبیات قضاوت و تصمیم گیری بررسی شده اند.
هنگامی که درباره قضاوت در موقعیت های احتمالی صحبت می شــود، یکی از مقصرهای 
طبیعی، مفهوم گنگ »شهود« است. به نظر می رسد که اغلب »تفکر شهودی« در موقعیت های 
احتمالی، باعث انحراف در قضاوت می شــود. از این رو، تعجب برانگیز نیست اگر گفته شود که 
ناهمگونی افراد در میزان ارتکاب به سوگیری های رفتاری، از تفاوت در رفتارهای »آنی« نشئت 
می گیرد. پرسشی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا معیاری برای سنجش تفکر شهودی 
در ســطح فردی وجود دارد که بتــوان از طریق ارتباط آن با میزان ارتکاب افراد به شــهود یا 
سوگیری های رفتاری، به بینشی در این حوزه دست یافت. توانایی شناختی، مجموعه توانایی های 
ذهنی عمومی، همچون استدلال، حل مسئله، برنامه ریزی، تفکر انتزاعی، درک ایده های پیچیده 

و یادگیری از تجربه تعریف می شود. آزمون بازتاب شناختی را می توان بر این اساس طراحی کرد. 
این آزمون سه پرسش را شامل می شود. دلیل انتخاب این پرسش ها، پاسخ حسی آن هاست که 
هم وسوسه کننده است و هم ذهن را به اشتباه می اندازد. فردریک متوجه شد که آزمون شوندگان 
نخستین فکری را که به ذهن شان می رسد، در پاسخ به این پرسش ها می گویند و تمایلی ندارند 
برای بررسی حدس های خود، بیشتر تلاش کنند. او با آزمون رابطه بین توانایی های شناختی و 
رفتارهای مشاهده شده، ثابت کرد که آزمون توانایی های شناختی، از آزمون های پیچیده شخصیت، 

بسیار مناسب تر است.
تصمیم گیری شــهودی، یکی از سبک های تصمیم گیری در سطح فردی محسوب می شود 
و فرایندی ناخود آگاه اســت که در سایه تجربه های استنتاج شــده به دست می آید. در سبک 
تصمیم گیری شهودی، مبنای انتخاب فرد این است که احساس وی، چه چیزی را درست می داند. 
در این سبک، بر حس درونی تأکید می شود و ملاک نهایی حس فرد است، نه آنچه فکر می کند. 
برای تخمین مقدار یک متغیر، افراد عموماً فرایند تخمین را با مبنا قراردادن یک رقم اولیه ذهنی 
)نقطه اتکا(، آغاز می کنند، سپس این رقم را به صورت منفی یا مثبت تعدیل می کنند تا اطلاعات 
جدید کســب کنند. مطالعات متعددی نشان داده است که افراد بدون توجه به کیفیت و نحوه 
انتخاب نقاط اتکا، به این کار اقدام می کنند، بنابراین قادر نیستند که به اندازه کافی آن را تعدیل 
)اعم از مثبت یا منفی( کنند. این تعدیل، اغلب کامل نیست و نتیجه آن سوگیرانه است. هنگام 
تخمین زدن، افراد عموماً مقدار شهودی، امکان پذیر و دلبخواهی را در نظر می گیرند، سپس آن را 

تعدیل می کنند )از آن دور می شوند(. این اثر لنگر نامیده می شود. 
پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و روش آن پیمایشی 
اســت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. برای جمع آوری داده ها، در ابتدای سال 1398 
پرسش نامه پژوهش در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و از آن ها درخواست شد تا با توجه 
به عملکرد ســرمایه گذاری خود در سال 1397 به پرسش ها پاسخ دهند. به طور مشخص، در 
این پژوهش ارتباط میان مؤلفه های توانایی شــناختی و اعتماد به شهود با میزان ارتکاب به 
سوگیری های رفتاری افراد و عملکرد افراد بررسی شده است. ویژگی های مرتبط با افراد )از جمله 
ویژگی های شخصیتی، سوگیری های رفتاری و...( بسیاری برای بررسی وجود دارد؛ اما باید به 
این نکته اشاره کرد که بعضی از ویژگی های مشخص، ممکن است در زمینه های خاصی مفیدتر 
باشند، به ویژه اگر هدف، شناسایی جزئیاتی باشد که ارتباط آن ها با رفتارهای افراد، ملموس تر 
است. بر این اساس، در این پژوهش، بر صفات فردی منتخبی که بیشتر در حوزه مالی بررسی 

شده اند تمرکز شده است. 

دستاوردهای تحقیق: تأثیر منفی اعتماد به شهود
در این پژوهش، رابطه بین توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های 
رفتاری که در اقتصاد مالی و رفتار نقشــی برجسته دارند و همچنین، ارتباط بین 
ســوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران بررسی شــد. از طریق تحلیل 
اطلاعات مربوط به 311 پرسش نامه تکمیل شده، یافته های پژوهش نشان داد که 
با در نظر گرفتن کل نمونه، توانایی شناختی بر سوگیری اتکا و تعدیل تأثیر منفی 
و معناداری دارد؛ اگرچه در زیرگروه مدیران سرمایه گذاری با افزایش میزان توانایی 
شناختی، اثر لنگر نیز افزایش می یابد. نتایج این فرضیه با یافته های پژوهش های 
قبلی نیز کمابیش همسو است و آن ها نیز نشان داده اند که در بین دو گروه توانایی 
شناختی بالا و پایین، اثر لنگر وجود دارد. یافته های آن ها نیز، نتایج متفاوتی را در 
زیرنمونه های مختلف نشان می دهد. همچنین، اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا 
و تعدیل تأثیر منفی و معناداری دارد. به طور کلی، مؤلفه های توانایی شــناختی و 
اعتماد به شهود، بر سوگیری های رفتاری اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط و همچنین 
عملکرد سرمایه گذاران تأثیرگذار بوده است. همان طور که گفته شد، تصمیم گیری 
شهودی سرمایه گذاران در یک بازار، پتانسیل رفتارهای هیجانی آن بازار را افزایش 
می دهد که خود روندهای صعودی و نزولی را تشــدید می کند. پیشنهاد می شود 

که سیاســت گذاران و تصمیم گیران این حوزه با تمرکز بیشتر بر فرهنگ سازی و 
آموزش مفاهیم مالی، زمینه افزایش ســواد مالی و به تبع آن، رفتارهای منطقی تر 
بازار سرمایه را فراهم کنند. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بالاتر بودن توانایی 
شــناختی مدیران سرمایه گذاری نسبت به ســایر فعالان بازار سرمایه، پیشنهاد 
می شــود ســرمایه گذاران حقیقی ای که در خصوص بازار سهام دانش و اطلاعات 
کافی ندارند، به جای سرمایه گذاری مستقیم، از طریق صندوق های سرمایه گذاری، 
به سرمایه گذاری غیرمستقیم اقدام کنند. برای پژوهش های بعدی، پیشنهاد می شود 
که تأثیر مؤلفه های روان شناختی، بر سایر سوگیری رفتاری، به تفکیک احساسی 
و شناختی بررسی شود. همچنین، پیشنهاد می شود که سوگیری های رفتاری با 
اســتفاده از روش های متفاوت، اندازه گیری شود یا برای اندازه گیری میزان شهود، 
سنجه های جدید و بیشتری به کار رود. سنجه های متفاوت برای اندازه گیری شهود، 
در واقع جنبه های کاملاً متفاوت این مفهوم را ضبط می کنند )برای مثال شــهود 
عاطفی، اکتشافی، لنگر(، از این رو با اتکا به ترکیبی از اقدام های متفاوت، مطالعات 
آینده می توانند جزئیات بیشــتری را کشف کنند که جنبه های مختلف شهود با 

سوگیری های رفتاری خاص همراه شود. 

مسئله
تصمیم گیری شهودی، یکی 
از سبک های تصمیم گیری 
در سطح فردی محسوب 
می شود و فرایندی ناخود 
آگاه اســــت که در سایه 
تجربه های استنتاج شده 
به دســــت می آیــــد و در 
سرمایه گذاری در بورس 
هم بسیار به کار می آید. این 
سبک تصمیم گیری نقش 
مهمی در بازار بازی می کند.

در این پژوهش، رابطه بین توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری که 
در اقتصاد مالی و رفتار نقشی برجسته دارند و همچنین، ارتباط بین سوگیری های رفتاری با 
عملکرد سرمایه گذاران بررسی شد.
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افزایش شوک ارزی )کاهش نرخ ارز( موجب کاهش تولید فلزات شده است که می توان دلیل آن را وجود ماهیت 
صادراتی برای این صنعت برشمرد زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی و گمرک حدود ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی 
کشور متعلق به صنعت فلزات است.

اثرات شوک های پولی بر صنعت فلزات اساسی
صنایعفلزی۲0درصدتولیدکشوررادراختیاردارند

صنعت فلزات اساســی را می توان یکی از بخش های مهم تولیدی در 
اقتصاد هر کشــوری برشــمرد، به گونه ای که حتی مصرف سرانه فلزات 
شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. با توجه 
به اینکه فلزات یک کالای واســطه موردنیاز بخش های دیگر اقتصادی 
است، رشد تولید آن می تواند بر رشد تولید بخش های دیگر اثرگذار باشد. 
براساس آمارهای بانک طی ســال های 1376 الی 1397 صنعت فلزات 
اساســی مرکزی به طور متوسط با سهمی حدود 20 درصد از تولید کل 
صنعت، بعد از بخش پتروشیمی رتبه دوم را در بین صنایع کشور داشته 
است. همچنین براساس همین آمار، این صنعت با سهمی در حدود 13 
درصد از اشتغال کل صنعتی بعد از صنایع مواد غذایی و خودرو در جایگاه 
ســوم قرار گرفته است. به علاوه با توجه به وجود منابع معدنی در کشور 
به عنوان نخستین حلقه تولید فلزات، بر طبق گزارش های سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد )یونیدو( در سال 2017 ایران چهاردهمین کشور در 
زمینه تولید فلزات در جهان بوده است. در ضمن بر اساس آمارهای گمرک 
و بانک مرکزی طی پنج ســال اخیر به طور میانگین حدود 10 درصد از 
ارزش صادرات غیرنفتی کشــور به صنعت فلزات تعلق داشته که بعد از 
پتروشیمی مهم ترین صنعت صادراتی کشور بوده است. بنابراین با توجه 
به آمارهای فوق، اهمیت و نقش صنعت فلزات اساسی در اقتصاد کشور 

نمایان می شود.
امروزه پژوهش های تجربی و بررســی های صورت گرفته در داخل و 
خارج کشور، بیانگر تأثیرپذیری بخش های اقتصادی از شوک های مثبت و 
منفی است که بخش گسترده ای از این پژوهش ها بر تأثیر شوک های پولی 
بر اقتصاد کشورها متمرکز است. معمولاً تأثیر شوک های مثبت و منفی 
پولی علاوه بر داشتن اثرات حقیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به صورت 

پژوهش: تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک های پولی 
بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران: رهیافت 

ARDL غیرخطی
پژوهشگران:  ابراهیم نصیری فر، فرهاد غفاری، سید 

شمس الدین حسینی، شمس کامبیز هژبر کیانی 

غیرخطی و نامتقارن است و شوک های منفی، اثرات بیشتری نسبت به 
شــوک های مثبت دارند. به علاوه اقتصاددانان بر این اعتقادند که اثرات 
شوک های پولی ممکن اســت در یک راستا و به یک اندازه نباشند. این 
تفاوت در راستا و اندازه آن، به نامتقارن بودن اثرات شوک های پولی تعبیر 
می شود. در ضمن با توجه به تحقیق و بررسی های مختلف صورت گرفته 
درمورد اثرگذاری سیاست های پولی در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت 
می توان گفت که اکنون یک اجماع نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد که 
اثرات سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد در بلندمدت کاهش 
می یابد و تنها اثر آن ها بر قیمت ها باقی خواهد ماند. اما اثر شــوک های 
پولی در کوتاه مدت بر متغیرهای حقیقی مانند تولید و اشتغال، همچنان 
از موضوعات مورد بحث اســت. بنابراین با توجه به مطالب فوق و تأیید 
تأثیرات احتمالی سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، انجام 
تحقیقی پیرامون اثربخشــی این سیاست ها و شوک های ناشی از آن در 
دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید و اشتغال قسمت های مختلف 

اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد. 

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 
20 درصــد از تولید و 13 درصد از اشــتغال بخش صنعت کشــور را دارد. ابراهیم 
نصیری فر، فرهاد غفاری، ســید شمس الدین حسینی و شمس کامبیز هژبر کیانی 
دربــاره این موضوع تحقیق کرده اند و نتایج پژوهش خــود را در مقاله ای با عنوان 
»تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات 
اساسی در ایران: رهیافت ARDL غیرخطی« در شماره 11 سال چهل وسوم فصلنامه 
علمی و پژوهشی »رشد و توسعه اقتصادی« منتشــر کرده اند. هدف این پژوهش 

بررســی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت و منفی پولی و همچنین 
نامتقارنی آن ها از طریق کانال های انتقال سیاســت پولی شامل کانال های نرخ ارز، 
وام دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده 
است که طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، 
در بلندمدت شوک های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی 
در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه مدت اثر شوک های منفی 

پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک های مثبت است. 

امروزه پژوهش های تجربی 
و بررسی های صورت گرفته 
در داخل و خارج کشور، 
بیانگر تأثیرپذیری بخش های 
اقتصادی از شوک های مثبت 
و منفی است که بخش 
گسترده ای از این پژوهش ها 
بر تأثیر شوک های پولی بر 
اقتصاد کشورها متمرکز است. 
معمولًا تأثیر شوک های مثبت 
و منفی پولی علاوه بر داشتن 
اثرات حقیقی بر متغیرهای 
کلان اقتصادی، به صورت 
غیرخطی و نامتقارن است 
و شوک های منفی، اثرات 
بیشتری نسبت به شوک های 
مثبت دارند
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ژورنال

بیشتر مطالعات در این زمینه آثار سیاست های پولی را بر تولید ناخالص 
داخلی یا تولید کل بخش صنعت کشور بررسی کرده اند، درحالی که این 
اثرگذاری می تواند از یک فعالیت صنعتی به فعالیت دیگر از جنبه منفی 
یا مثبت بودن آثار متفاوت باشــد. همچنین در کشور کمتر به بررسی 
تأثیر سیاست های پولی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند اشتغال و 
خصوصاً تعداد شاغلان زیربخش های صنعت پرداخته شده است. بنابراین 
تحقیق حاضر قصد داشته است با توجه به اهمیت صنعت فلزات اساسی 
در اقتصاد کشور و به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت ایران، اثرپذیری 
تولید و اشتغال آن را از شوک های مثبت و منفی سیاست های پولی در 
کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های1376 تا 1397 به صورت فصلی با 

استفاده از الگوهای علمی تحلیل کند.
سیاست های پولی مجموعه اقدام هایی هستند که بانک های مرکزی از 
طریق تغییر در رشد و حجم پول، نرخ های بهره یا اعطای تسهیلات مالی 
انجام می دهند. اعمال این سیاســت ها بسیاری از اهداف اقتصادی مانند 
افزایش تولید، اشتغال، تثبیت قیمت ها، رشد اقتصادی و غیره را تحت تأثیر 
قرار می دهند. بنابراین رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از جمله مهم ترین 
اهداف سیاست های اقتصاد کلان است و سیاست های پولی می توانند در 

دستیابی به این اهداف کلان به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرند.
در زمینه کارایی و مؤثر بودن سیاســت های پولی بر بخش حقیقی 
اقتصاد نظرات گســترده و متفاوتی وجود دارد که همچنان مورد بحث 
و مناقشــه است. کلاسیک ها اعتقادی به اثرگذاری سیاست پولی ندارند 
و معتقدند که اجرای آن، تنها تغییر قیمت را به دنبال خواهد داشت. در 
مقابل، کینزین ها معتقدند که به ازای قیمت های مشخص، افزایش حجم 

اســمی پول موجــب افزایش عرضه 
حقیقی پولی می شود؛ در نتیجه، نرخ 
بهــره تعادلی کاهش می یابد و به تبع 
آن، ســرمایه گذاری و تولید افزایش 
می یابــد که به این ترتیب اشــتغال 
و درآمد نیز تحت تأثیــر قرار خواهد 
گرفت. عقاید متخصصی مثل پولیون 
بیانگر آن است که سیاست های پولی 
می تواند موجب تغییر در تقاضای کل 
شــود و به دنبال آن، تولید و قیمت را 
تحت تأثیر قرار دهد. کلاســیک های 
جدید، با طرح انتظــارات عقلایی و 
انعطاف پذیــری دســتمزدها عنوان 
می کنند که درصورتی که سیاست های 
پولــی پیش بینی پذیر باشــند، این 
سیاســت ها خنثی هســتند. اما در 
صورت پیش بینی ناپذیر بودن سیاســت پولــی، می تواند بر تولید و رفاه 
جامعه تأثیرگذار باشد. دیدگاه مکتب چرخه های تجاری حقیقی مطرح 
می کند که سیاست پولی کامل منفعل است و چیزی که باعث تغییر تولید 
می شود، تغییر در فناوری و بهره وری است. در نهایت، کینزین های جدید 
به نبود انعطاف پذیری کامل دستمزدها و قیمت ها در کوتاه مدت اعتقاد 
دارند و اســتدلال می کنند که سیاست پولی می تواند بر بخش حقیقی 

اقتصاد حداقل در کوتاه مدت تأثیرگذار باشد. 

کلاسیک های 
جدید، با طرح 

انتظارات عقلایی 
و انعطاف پذیری 

دستمزدها 
عنوان می کنند 

که درصورتی که 
سیاست های پولی 

پیش بینی پذیر 
باشند، این 
سیاست ها 

خنثی هستند. 
اما در صورت 

پیش بینی ناپذیر 
بودن سیاست 
پولی می تواند 
بر تولید و رفاه 

جامعه تأثیرگذار 
باشد

مسئله
ت  لعــا مطا بیشــتر 
در ایــن زمینــه آثــار 
سیاست های پولی را بر 
تولید ناخالص داخلی 
یــا تولیــد کل بخش 
صنعت کشور بررسی 
کرده اند، درحالی که این 
اثرگذاری می تواند از 
یک فعالیت صنعتی به 
فعالیــت دیگر از جنبه 
منفی یا مثبت بودن آثار 

متفاوت باشد.

دستاوردهای تحقیق: کاهش اثرات سیاست های پولی بر تولید در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت
بر اساس نتایج تحقیق، شوک مثبت اعتباری یعنی افزایش تسهیلات پرداختی 
به صنایع، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به ترتیب با ضرایب 2.4 و 1.37 بر 
تولید صنعت فلزات تأثیر معنی دار مثبتی داشــته است که با توجه به اندازه این 
ضرایب، اثرگذاری آن در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده است. همچنین شوک 
منفی ارزی یعنی کاهش نرخ ارز نیز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به ترتیب 
با ضرایب 3.53- و 0.22- بر تولید صنعت فلزات تأثیر معنی دار عکس داشته است. 
این بدین معناست که افزایش شوک ارزی )کاهش نرخ ارز( موجب کاهش تولید 
فلزات شده است که می توان دلیل آن را وجود ماهیت صادراتی برای این صنعت 
برشمرد زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی و گمرک حدود 10 درصد از صادرات 
غیرنفتی کشور متعلق به صنعت فلزات است. به علاوه با توجه به بالاتر بودن اندازه 
ضریب کوتاه مدت از اندازه ضریب بلندمدت شوک ارزی، اثرگذاری این شوک نیز 
در کوتاه مدت بیشــتر از بلندمدت بوده است. در مورد شوک نرخ سود تسهیلات 
اعطایی، این شــوک اثر معنی داری بر تولید صنعت فلزات نداشته که دلیل آن را 
می توان تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات برشمرد. نتیجه دیگری که می توان 
گرفت این است که با توجه به بزرگ تر بودن اندازه برآورد ضرایب کوتاه مدت نسبت 
به ضرایب بلندمدت شــوک های ارزی و اعتباری، اثرگذاری این شوک ها بر تولید 
در کوتاه مدت بیشتر از دوره بلندمدت بوده است که به نوعی در جهت تأیید نظریه 
والش است که بیانگر کاهش اثرات سیاست های پولی بر تولید در بلندمدت نسبت 
به کوتاه مدت است. در رابطه با میزان اشتغال صنایع فلزات اساسی، اثر شوک های 
پولی بر آن متفاوت از تولید است. بر اساس نتایج تحقیق رابطه بلندمدت معنی داری 
میان شوک های ارزی، اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش صنعت با میزان 

اشــتغال صنعت فلزات به دست نیامد. ولی در کوتاه مدت میزان اشتغال با شوک 
منفی اعتباری و شــوک منفی ارزی رابطه عکــس دارد. به عبارتی، در کوتاه مدت 
افزایش شــوک منفی اعتباری )کاهش اعتبارات و تسهیلات پرداختی( و افزایش 
شــوک منفی ارزی )کاهش نرخ ارز( منجر به کاهش اشتغال صنعت فلزات شده 
است. بنابراین می توان بیان کرد که شوک های منفی اثرگذاری بیشتری نسبت به 
شوک های مثبت بر اشتغال صنعت مذکور دارند که این مطلب در مطالعات قبلی 
درباره اثرگذاری بیشتر شوک های منفی بر متغیرهای کلان اقتصاد نیز ذکر شده 
اســت. در ضمن می توان برای مقایسه بین تولید و اشتغال صنعت فلزات از منظر 
اثرگذاری شوک های پولی بر آن ها نتیجه گرفت که در بلندمدت شوک های پولی 
مانند تغییرات نرخ ارز و اعتبارات پرداختی به صنایع اثرگذاری بیشتری بر تولید 
صنعت فلزات اساســی نسبت به اشتغال آن دارند. به علاوه، در کوتاه مدت افزایش 
اعتبارات صنایع تولیدکننده فلزات منجر به افزایش تولید این صنعت شده است 
درحالی که بر اشــتغال آن اثری نداشته است که دلیل اثرگذاری کمتر شوک های 
پولی بر اشــتغال می تواند ناشــی از وجود ظرفیت خالی کارگاه های آن باشد زیرا 
بر اســاس آمارهای مرکز آمار ایران حدود 97 درصد از کارگاه های صنعت مذکور 
تا ده درصد زیر ظرفیت بالقوه، تولید دارند. در پایان براساس یافته های پژوهش با 
توجه به اثرگذاری شوک های مثبت اعتباری بر تولید فلزات اساسی در کوتاه مدت و 
بلندمدت، راهکارهایی از جمله افزایش اعتبارات پرداختی به کارگاه های تولیدکننده 
فلزات و همچنین نظر به تأیید افزایش شوک منفی ارزی )کاهش نرخ ارز( بر کاهش 
تولید فلزات، خرید ارز حاصل از صادرات این صنعت توسط دولت با قیمتی مناسب 

جهت رونق تولید آن پیشنهاد می شود. 

 با توجه به اینکه فلزات یک کالای واسطه موردنیاز بخش های دیگر اقتصادی است، رشد تولید آن می تواند بر رشد تولید 
بخش های دیگر اثرگذار باشد. براساس آمارهای بانک طی سال های ۱376 الی ۱3۹7 صنعت فلزات اساسی مرکزی به طور 
متوسط با سهمی حدود ۲۰ درصد از تولید کل صنعت، بعد از بخش پتروشیمی رتبه دوم را در بین صنایع کشور داشته است.
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تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در میانه این دوره با تبیین هایی در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد 
همراه بوده است. تفصیل موضوعات اقتصادی در این سند حقوق اساسی تا آن جایی است که از آن به الگوی اقتصادی یاد 
شده است. در این الگو، نقش دولت در اقتصاد با ابزار و اهداف و مسئولیت های گوناگون از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ارزیابی تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی
دورانقانونسومتوسعههماهنگتریندورهبااهدافکلیاقتصادبودهاست

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق 
عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، 
تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش 
دخالت دولت در اقتصاد و توســعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف 
آن آورده شــده و تحقق این اهداف می تواند در راســتای تحقق نظریه و اهداف 
اقتصاد اســلامی نیز تفسیر شود. وحید شقاقی شــهری و سعیده حسن پور در 
تحقیقی تلاش کرده اند که میزان تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی 
را ارزیابی کنند و نتیجه آن را در مقاله ای با همین عنوان در شماره 34 فصلنامه 
»جستارهای اقتصادی ایران« منتشر کرده اند. هدف تحقیق آن ها ارزیابی میزان 

تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساســی بوده است و بدین منظور براساس 
محورهای احصاشده پنج گانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود 
در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور 
از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون 
اساســی، بیشترین همراســتایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی 
به ترتیب در برنامه های ســوم توســعه )میانگین 65.66(، برنامه چهارم توسعه 
)میانگین 64.44(، برنامه اول توســعه )میانگین 60.74(، برنامه پنجم توســعه 
)میانگین 57.52( و برنامه دوم توسعه )میانگین 55.23( و سرانجام دوره جنگ 

تحمیلی )میانگین 50.46( متجلی شده است. 

قانون اساسی هر کشور میثاق آحاد جامعه آن است و در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی و با بهره گیری از نظریه اقتصاد اسلامی، 
اصول متعدد اقتصادی در آن گنجانده شده است. در قانون اساسی اقتصاد 
ـ فصل چهارم قانون  اهمیت قابل توجهی دارد به طوری که فصل مستقلی ـ
ـ به آن  اساســی با عنوان »اقتصاد و امور مالــی« از اصل 43 تا اصل 55 ـ
اختصاص یافته اســت. رشــد و تعالی معنوی افراد جامعه، ایجاد عدالت 
اقتصادی و اجتماعی، منع درآمدهای غیرمشروع و حرام، پیشرفت اقتصادی، 
استقلال اقتصادی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، 

عمده ترین اهداف اقتصادی قانون اساسی هستند.
قانون اساسی هدف از پرداختن به اقتصاد را رفع نیازهای انسان به عنوان 
ضرورت رشــد و تکامل معنوی می داند. اقتصاد وسیله است و هدفی جز 
ارایه کارکرد بهتر در راه رشد و تعالی معنوی افراد در آن انتظار نمی رود. در 
ضمن، عدالت اقتصادی در قانون اساسی از اهداف بسیار مهم است تا آنجا 
که اساس سامان اقتصاد براساس عدالت پی ریزی می شود. همچنین قانون 
اساسی بر محترم شمردن مالکیت خصوصی افراد و کسب ثروت از راه های 

مشروع تأکید دارد.
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی مقایسه ای عملکرد اقتصاد ایران 
در دوره جنگ تحمیلی و برنامه های توســعه اجراشــده در کشور از زاویه 
میــزان پایبندی به اصول و میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی مصرح در 
قانون اساسی ایران می پردازد. در واقع، هدف این پژوهش تبیین و تحلیلی 
موشکافانه سه واژه به هم پیوســته یعنی نظریه و مکتب اقتصاد اسلامی، 
اهداف اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و جریان شناسی اقتصاد 
ایران بعد از انقلاب اسلامی با تمرکز بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه 

کشور است.
قانون اساسی یک سند حقوقی است و رویکرد سنتی اقتصاد سیاسی آن 
از زیرساخته های نظریه انتخاب عمومی است. در زمینه حدود و ثغور فعالیت 

و نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد نظریه های مختلف مطرح شده 
است و قانون اساسی کشورها رویکردهای متفاوتی همراستا با نظریه های 
اقتصادی ذکر کرده اند. بوکانان و تالوک با تکامل نظریه انتخاب عمومی به 
تحلیل اقتصادی مشروعیت مدیریت های کلان بخش عمومی پرداخته اند. 
از دید مرکانتلیست ها، دولت مکلف به تشــویق صادرات و تأمین واردات 
کالاهای مصرفی اســت. فیزیوکرات ها تأمین آزادی کسب وکار و رقابت و 

امنیت را از دولت خواستارند.
تئوری دولت کلاسیک افزون بر این موارد، داعیه عدالت و تأمین بعضی 
کالاهای عمومی را نیز دارد. در مکتب تاریخی، دولت به دنبال سیاست هایی 
جهت حمایت از بخش خصوصی اســت. نظریه حداقلی هایک به شدت 
مخالف دنبال کردن عدالت اجتماعی از سوی دولت و مدافع شدید حمایت 
از بازار است. تئوری دولت واقع نگر نئوکلاسیک با نقد نظریه های بازار رقابتی، 
خواســتار دخالت دولت در موارد شکست بازار است. در این نظریه، تولید 
کالاهای عمومی، دامنه گسترده ای از تأمین امنیت و آموزش و بهداشت تا 

طبق نتایج حاصل از ساخت 
شاخص ترکیبی به روش فاصله 
از مرجع برای محورهای پنج گانه 
اصلی با وزن یکسان و نیز 
محاسبه میانگین حسابی از 
محورهای مذکور برای دوره جنگ 
تحمیلی و برنامه های پنج ساله 
توسعه، مشاهده می شود که 
در مقایسه و ارزیابی عملکرد 
دوره جنگ و برنامه های توسعه 
کشور از منظر تحقق اهداف و 
اصول اقتصادی قانون اساسی، 
نزدیک ترین قرابت و هم راستایی 
به ترتیب در برنامه های سوم، 
چهارم، اول، پنجم، دوم و 
سرانجام دوره جنگ تحمیلی 
است

پژوهش: ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگران: وحید شقاقی شهری، سعیده حسن پور 
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ژورنال

باید اشاره کرد 
که در دوران 

جنگ تحمیلی در 
اکثر محورهای 

پنج گانه، 
چالش های 

نابرابری بالای 
دهه 1350 

شمسی، مشکلات 
اقتصادی 

تحمیل شده و 
ناشی از جنگ و 
نیز آغاز توسعه 
زیرساخت های 
رفاهی در کشور 
را باید در تحلیل 
نتیجه شاخص 
ترکیبی مد نظر 

قرار داد

مدیریت انحصارات، اثرات خارجی، اطلاعات نامتقارن و موضوع نابرابری های 
توزیعی را شامل می شود.

ســازوکار کلی این خدمات متکی بر ظرفیت های نهادی جامعه 
و تا حد ممکن پرهیز از مداخلات مســتقیم دولت است. در نظریه 
مارکسیستی، دولت یک سیاســت گذار و برنامه ریز و مجری و ناظر 
تا حذف بخش خصوصی اســت. نظریه های مدرن تــر دولت نیز با 
گرایش های تلفیقی در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند. دولت 
کینزی با حمایت از ظرفیت های موجود در نظام سرمایه داری، دولت 
را مکلف به خارج کردن اقتصاد از مسیرهای رکودی و ایجاد اشتغال 
کامل می داند. دولت رفاه شاید به عنوان نظریه ای میانی و تلفیقی ترین 
نظریه رایج در دولت های مدرن نیز به دنبال عهده دار کردن دولت برای 

تضمین حداقل های معیشت و رفاه عمومی در جامعه است. 
سیاســت های تأمین رفاه عمومی عموماً در محورهای مبارزه با 
فقر، بیمه های اجتماعی بیکاری، پیری و از کار افتادگی، مراقبت های 
پزشــکی و کمک های درمانی و امثال این ها اســت. تأمین مسکن 
مناسب، سلامت و بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی و امثال آن 

نیز در این ردیف قابل ذکر است. 
تدوین قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران در میانه این دوره با 
تبیین هایی در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد همراه بوده است. 
تفصیل موضوعات اقتصادی در این سند حقوق اساسی تا آنجایی است که 
از آن به الگوی اقتصادی یاد شده است. در این الگو، نقش دولت در اقتصاد 
با ابزار و اهداف و مسئولیت های گوناگون از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

در حوزه اصول اقتصادی قانون اساســی می توان آن ها را به اصول 
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. اصول مستقیم اصولی اند که در 
فصل چهارم قانون اساســی با عنوان »اقتصاد و امور مالی« آمده اند 
و اصول غیرمســتقیم هم شامل همه اصولی می شوند که در فصول 
مختلف جنبه های اقتصادی مستحکم دارند. در ادامه به تشریح اصول 

و اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی پرداخته می شود.
1. گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه

در خصوص بحث عدالت، در اصل ســوم قانون اساسی دولت موظف 
است همه امکانات خود را برای اموری مانند رفع تبعیض های ناروا و ایجاد 

امکانــات عادلانه بــرای همه در تمام 
زمینه های مــادی و معنوی، پی ریزی 
اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط 
اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و 
برطرف کردن هــر نوع محرومیت در 
زمینه هــای تغذیه و مســکن و کار و 

بهداشت و تعمیم بیمه به کار برد.
2. تعاون و حداکثرســازی مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی 

و اشتغال زایی
وظیفه دولت اسلامی ایجاد زمینه 
برای اشتغال و کســب درآمد حلال 
و مشــروع برای افراد است. از این رو، 
اصول متعددی از قانون اساسی به این 

مهم تأکید دارند.
و  غیرمشــروع  درآمدهای  منع   .3
حرام و لزوم بازگشت آن به ذی حقان 

)و بیت المال(
وظیفه دولت اسلامی در ایجاد زمینه برای اشتغال و کسب درآمد حلال 
و مشروع برای افراد براساس روح حاکم بر اصول قانون اساسی برگرفته از 

اصول و موازین اسلامی واضح و آشکار است.
4. مسئله مالکیت و حیطه دخالت دولت در اقتصاد

از مجموع 13 اصلی که در فصل چهارم قانون اساسی درج شده، دو اصل 
اول یعنی اصول 43 و 44 قانون اساسی پایه ای و مهم هستند که اهداف و 
حیطه و دامنه فعالیت های اقتصادی دولت و غیردولت را مشخص کرده اند. 
اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می کند و در بند 2 اصل 

43 آمده است که دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود. 
5. رفاه و پیشــرفت اقتصادی، استقلال اقتصادی و وابستگی نداشتن 

به بیگانه
در قانون اساســی در بندها و اصول مختلف به ایجاد رفاه و رفع فقر و 

خودکفایی و عدم وابستگی به خارج به صورت صریح اشاره شده است. 

مسئله
پژوهــش تبییــن و 
تحلیلی موشــکافانه 
دارد بــر ســه واژه 
به هم پیوســته یعنی 
مکتــب  و  یــه  نظر
اقتصــاد اســلامی، 
اهــداف اقتصــادی 
ســی  سا ا ن  نــو قا
جمهوری اســلامی و 
جریان شناسی اقتصاد 
ایــران بعــد از انقلاب 
اســلامی با تمرکز بر 
اجــرای برنامه های 
له توســعه  پنج ســا

کشور.

دستاوردهای تحقیق: برنامه سوم، هم راستاترین برنامه
برای هریک از پنج دسته محورهای اصلی اقتصادی که در بالا توضیح داده شده 
محورهای فرعی در نظر گرفته شــد که تعدادشان به 23 محور رسید. با توجه به 
این محورهای اصلی و فرعی، شاخص ترکیبی برای سنجش و ارزیابی میزان تحقق 
اهداف اقتصادی قانون اساسی در دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه 
ساخته و محاسبه شد. برای ســاخت ترکیبی نیز از روش علمی فاصله از مرجع 
استفاده شد، بدین صورت که ابتدا بعد از تعیین محورهای فرعی محورهای پنجگانه 
اصلی، در هر محور فرعی )شــاخص فرعی( برای پنج برنامه توسعه کشور آمار و 
اطلاعات جمع آوری شد و سپس بهترین عملکرد محور فرعی در برنامه های توسعه 
مشخص شد و برای آن برنامه در محور فرعی مذکور عدد یک یا 100 منظور شد 
و برنامه های توســعه بعدی در آن محور فرعی مقدار عددی )به درصد( و دوری از 
رهبر را به خود اختصاص دادند. ســپس با وزن یکسان میانگین محورهای فرعی 
ذیل محور اصلی محاسبه شــد که نشانگر امتیاز هر کدام از برنامه های پنج ساله 

توســعه در آن محور اصلی بودند. در نهایت با میانگین گیری حســابی و رتبه ای، 
رتبه نهایی هر محور اصلی برای هر برنامه توسعه مد نظر مشخص شد. طبق نتایج 
حاصل از ساخت شاخص ترکیبی به روش فاصله از مرجع برای محورهای پنج گانه 
اصلی با وزن یکسان و نیز محاسبه میانگین حسابی از محورهای مذکور برای دوره 
جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ســاله توسعه، مشاهده می شود که در مقایسه و 
ارزیابی عملکرد دوره جنگ و برنامه های توسعه کشور از منظر تحقق اهداف و اصول 
اقتصادی قانون اساسی، نزدیک ترین قرابت و هم راستایی به ترتیب در برنامه های 
سوم، چهارم، اول، پنجم، دوم و سرانجام دوره جنگ تحمیلی است. البته باید اشاره 
کرد که در دوران جنگ تحمیلی در اکثر محورهای پنج گانه، چالش های نابرابری 
بالای دهه 1350 شمسی، مشکلات اقتصادی تحمیل شده و ناشی از جنگ و نیز 
آغاز توسعه زیرساخت های رفاهی در کشور را باید در تحلیل نتیجه شاخص ترکیبی 

مد نظر قرار داد.



مسابقه ی اطلاعات عمومی
به سبک معتبرترین مجله ی اقتصادی جهان

ترجمه: کاوه شجاعی
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